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حجاب علت غایی آفرینش عالم: حضرت رسول اکر م ا 





دعای همراه و خواندنی بسیار مهم و مجرب جهت دفع و رفع شر جهال مرکب 
علم گریز و علم ستیز و جهل پروری که (نمی دانند که نمی دانند » و نمی 
ند بدانند که نمی دانند ) و غلبة علمای راستین و رهروان حق بین » حق 
۱ پدیر م و حقگوی آنان . بر علمای دروغین و شک دارندگان در روز 
نی آن و سر سپردگان شعور با ختگان موهوم بین › 


موهوم < 0 پذیر و موهوم گوی آنان . 







پراساس وجود » مهربان بخواصی از آنان 


حجاب نخستین آفریدهٌ جها. آفر ی آفرینش دو نظام تکوین و 


۳-۳ ۹ اا A‏ مر مك زر یره 
تدوین» و اولین رسول برتر » و خا A0‏ اميخته با 
چهارآية از نخستین و برترین کتاب تدوین» و معیار صداة ê‏ آسمانی (قرآن 


عظیم): 
(الاسراء: ۶ - الرعد : ۱ - الاحزاب :۲۵ - الف : ۱۳) ¢ 





9۳: 


«وجعلنا عل قلویهم أکنة أن یِفَْهوةُ و في اذانهم وفرا واذا د کرت ربك في الفرالوحلاه 
ولوا على آذبارهم وا لاسراء (07) للم بدا وازت اجب من جلالك وَجمالك وب 
اظاف به ألعَرَش من بَهاء كمالك وبمَغاقد آلعزّمن عرش وبا حيط به فد رك ین مَلکوتِ 
سلطانك «يا من راد مره و شات شکمه) الرزعد: )4١(‏ اضرب بيني و بين آعدآنی 


او سو کے س وو 


بسترك (بسترلاخ ل) الذي لاَْرَْهُ ألعَواصِفُ من الرّیاح» و لائمَظعه(تَمْظْعَهُ خ ل) 


حجاب نخستین و برترین مخلوق: حضرت نبی اکرم نة 





السبوایر من الصَفاح و لاَمده (ثلهذ؛ خ ل) عوامل الما خل یاشدید آلبطش بيني و 
ين من يَزميني بخوافقه » و مَنْ ينري(تنري خ ل) اي طوارفه وف رج عَتي کل هم وم 
بافاژ عم يعوب فرج عي هتي » باکاشیف ڪُر ايوب افشف ضري واغلب لي من عَلَبَي 
ملوپ «وَرَدَ الله الذی کرو بَیظیهم لم یلوا بر وکّی اله آلموینین لا 
3 الله وی عزرا الاحزاب ()) «فایدتا الو منوا عل عدوهم فاصبَحوا ظاهرین»الصف 
(۱)), 

مُهَحٌ الدعوات سید طاووس رحمة الله تعالی عليه (باب الحجاب صفحه ۲۵۴) 


ترجمة حجاب آوّلین رتتولن ووخاتم پیامبران حضرت نبي اکرم 


مستفاد از سیاق آیات چهار گانهم,‌وخطابات چهان,آفرین پنخستین آفریده و رسول 
برتر و خاتم پیامبرانش 2 ونیا خوایگه هایش از خثاوفل متا: درسی بسیار آموزنده 
و سازنده برای علمای دینی خصوصاً و همة انسانها در هر عصر و ژگتانژ مکاگ عموماً می‌باشد: 

و آی نخستین آفریده و برترین رسول و خاتم پیپبران ما . ما با 
علم و قدرت و تدبیر وحکمت و جلال و عظمت و ... پوششهایی شگرف پو«لهای 
علمای دروغین که بدرستی ایمان به روز قیامت ندارند و در گوشهایشارا 
سنگینی ژرف و عجیبی قرارداده ایم تا حقایق . معارف» آسرار وحکم قران 
مجید را نفهمند » زرا کفر. خواه درونی و پنهان و خواه بیرونی و آاشکار 
باشد مانع از کیک قان نع قرات ید انس اه هس اه کر این تورث 
قاب امسا پرورفگارت را به بگانگی باه م کے ان ان از وب اسال تفت 


امیزی روی بر میگردانند و به فهقرا از تو میگریزند . 


حجاب اوّلین و برترین رسول عالم: حضرت رسول اکرم 5 





او و ےآ ہق کے که سوت پورگ جال و چیا 
غیرمتناهی تو را پوشانده‌اند. و ت-ورا به حق آن صفات کمالیّه ای که عرش بی پایانت 
گا را فراگرفته و به محلهایی که ع ےت تو از قرشت به آنا بسته شده 
سا بت ادرا سے آورآتنایی ہے ی انهاه مالک بای اکا 
جهان فرینی که هیچ آفریده ات نمیتواند جلوی فرمان بی‌انتهای تو را در دو 
بعد تکویل وکین بگیرد » و نه آن را رذ کند و پس زند . 

آی جهان اروق بل نظیر در ذات وصفاتت قرارده بین من و ميان 
دشمنانم » بردة حعابتط لکه یاده ای بسیار تند ویرانگر آنرا نمیدرد و پاره اش 
نمی نماید . و تکه تکه اش نی کنگ آنرا تیزیها و برنده هایی از شمشیر های 
تین و سنانهای نیزه ها در آنهاافرو نی رود ای کسی که قهر و غضب توبسیار 
سخت است. تو مانع و حایل شوبثین من و میان کسی (دشمنانی) که 
شمشیرهای خود را برای نابودی من. بسو ی( مین چجواله می کنند. تو مانع و 
حایل شو بین من و میان کسی((بدخواهانی) که بلیّةء‌های ناول در شب . از سوی آنان 
برمن وارد می شود. 

و آی خداوند متعال زایل گردان از من همة اندوهها و ھائ الم را › آی 
برطرف کنندة آندوه یعقوب . زایل گردان اندوه مرا . آی برطرف کنل زیان# ضرر و 
ناراحتی آیّوب . برطرف ساز آزار و ناراحتی های مرا . و مغلوب گردان برای من کیش 
را کاه بر مین قالب گردذین .ای قلبه کت نة آی ك 40.ص گاه معلوب تیستی تا 

وخداوند متعال کسانی را که کافر شدند .در جنگ آحزاب (خندق) با همان خشم 
و غضبی که (طبق نقل بعضی از روایات ده هزار نفر به مدت یک ماه ) مدینه را 
محاصره کرده بود و آمادۀ حمله به مسلمانان شدند. با کشته شدن عمروین عبدود به دست 
مولای متقیان آمیرمومنان امام علي بدون اینکه به هیچ خیری در نظر آنها و 
بدون پیروزی و دستیابی به غنائم جنگی . محاصرة مدینه را شکستند و نادم 





و نسومید به سرزمین هاشان بر گردانید » خداوند سبحان › خود در این جنگ با فرستادن 


باد تند ویرانگر و فرشتگان غیبی . مومنان را کفایت نمود. و آن ها را بدون درگیری و 

تلفات بر دشمنان پیروز نمود و خداوند عزوجل. همواره نیرومند. توانای 
توت تساپدیر بوده است. پس شما علمای راستین همچون حواریون باشید و با 
مدع خد ت دعل وک هت بیان ددر یک د ساقت سفق وین در یوایر 








قال الله جل و علا 
«و ما سنا من لی الاو ال پم فستَلوا أَهل ال کر ان کنثم لاتَعْلَمُونَ تون 
نات و لیر و راك الد کین لقاس ما َل ایهم ق سر 


و عن آي محمد العسکري اليه الام في فوله كع ۳0 للذينَ يَڪتَبونَ الكتابَ 


بأیديهم ت ولون هذا من عندالله» الیقرة: ۷۹). 


فقال علیه السّلامُ: 

«فامَا مَنْ كان من المُمَهاءِ صائنا تیه حافظا لدینه مالفا عل هواه مطیعالا مراموا ۳ 
فللعوام أن يُمَلْذوهُ و ذلك لا بَکون الا بَعض فمّهاء الشَيعَةِ لا که 

(وساقل اة كناب القضاء (ج 1۸اب عدم جوا تقلید قير المعصومع فيا یقول 
اوو قبسا لا یعمل که بیس ع اباب ہے ۲ ۳۳۵ می 5۴ 


و جامع آحادیث الشيعة آية الله العظمی حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی رضوان 
الله تعالی عليه (ج ۱ باب ۷ حدیث ۱۱۸ = ۵۸۶ ص ۲۱۵ - ۲۱۲). 


ارائه توضیح المسائل 


علل ۲۰ سال تخیر از 


حفظ مرجعیبت واحده 





2 و و 


ا ده الي اُولينا بکتابه الکریم الذي جَعََهُ ریا لعْطش العلماء و زبیعا موب 


۰ 


م و 


الَْْهای وها > لزق الصَحای و هدی لمن انتم به و بزهانا یمن تَکَلم به واه بل صلوات 
لله کل خاتّم نله اکيل تیاه عل هل بَیّْت وخیه» ولا میا ول اضر و وامیس الدَهْرٍ 


ومضلح خَلقه و للع الاب على آَغدایه إلى يوم لقآیه. 
اما بعد: 


پس از چاپ و نشر جلد اول تپا کلیَم«البصاثر» و بحث فقهی استدلالی در 
بخشی از آن در سال (۱۳۵۷ همش) عدهاوط انچاعاظم و علماء آعلام و فضلاء گرام و 
مومنان اهل ولاء و ... از خوزة علمیة مقدسا ۱۳ طرحوزات و .... از ایران و دیگر 
کشورهای اسلامی با پیشنهاد هگر راتا ګید فراوان. انگظار داییتگهاند که نظرات فقهی آن 
بصورت رسالة توضیح المسائل در اخظلار علاقه مندان قرار رگ 

اا آهم اموری که مرا از اقدام آن به مدت بیست سال باز می داش دولاهر بوده است: 

اوّل: حفظ مرجعیّت واحده در راستای امامت واحده در یک زهلا که بش از ده 
غیبت صغری و کبری حضرت صاحب الزمان عجّل الله تعالی فرجه الشریق"د( طول 
دوازده قرن بین مراجع عظام شیعه از شيخ مفید رضوان الله تعالی عليه تا أيه هلله 
العظمی بروجردی رحمة الله تعالی عليه که پر توان‌ترین قدرت دين مبین اسلام دژ 
کیل ماتروایان وق کال برف خفظل ده پوت که ساسا افیا سو و بعسرت 
ملوک الطوائفی و ... در آمده است اما شورای مرجعیّت یک نظر مزورانه و دید ابلهانه 
می‌باشد. زیرا بدون کمترین تردید برای عقلای سلیم الفکر و فقهای عمیق النظی 
مرجعیّت دینی یک محور قدرت و مرکز توانمندی روحانیت است که دو فکر و بیشتر 


هرگز در عرض یکدیگرء محور قرار نمی گیرند. دو خدا و بیشتر در جهان: «لو کان فیهما 


RR ۵ مقدمه‎ ۱ 


الا الله لَمَسَدَتا» الانبیا: ۲۲) «و ما کان مَعَهُ من اله ذا لب کل الم بما حَلَقَ ول 
بعضهم عل بعض» المومنون: )٩۱‏ و دو پدر و بیشتر در یک خانه و دو رئیس در یک 
ادار۵ نشاید. چگونه دو مرجع رئیس و بیشتر شاید؟! 

و کار سيار سنگین (شضت) جلد تفسیر کبیر «البضائر» و دیگر کتب علمی؛: 
هی وه وتک که مانع از یرضت کار آنبا مس شندة انست. ننک که .با توقیلات 
الهی سی "و دو‌جلیراز تفسیر و بعضی دیگر از کتب چاپ و انتشار یافت و بقیة آنها نیز 
فر قست چا بن ایت افدام بل جاب وساف کرضیم: آلساتل تمد السك گهسکتتسل 
بر بسیاری از مسال کی و حفید و مورف آنتاکۍ جاسة بوک تا جوایگیی تیاففاین 
مسلمانان و خاصه شیعیان چ ر ابعاد. گوتاگون مسائل فقهی نقده باشد. 

اکنون با مراجعة بیش از حدم پرهش بسیاری از مسائل مستحدثه و مورد ابتلاء 
روز که در رساله‌های دیگر نبوده طحساس#تکلیف با استیذان از ذات آقدس حق جل 
و علا و توجهات حضرت بقية الله الاعظمزواگجنا له الفداء اقدام شد. 


الف - نكتة قابل توجه و بسیاز مهم آنکه: 


بر محققان اندیشمند و صاحب‌ه«نظران خردمند پوشیلیه نیت که بسنده کردن 
مسلمانان جهان عموماً به بافته‌های انسانی و خواسته‌های شیطگنی)آنیی‌که هست. و 
غفلت از یافته‌های رحمانی و آنچه که باید باشد. تفکیک بین کاب لا تعالی هو سنت 
رسول الله و غفلت از همگونی ایندو ثقل بزرگ الهی: «اني تارك فيكم لقن کتات 
له و نيال بيتي مان تسکت پهما آن تلو عدي بّدا» در تمام ابعاد اصول و فرع 
دین» و نیازمتدیهای جوامع بشری در جمیع شنتون زندگی انسانی بایسته می باشند, 

از اینرو قرآن کریم مهجور: «وقال الرُول یا رب ِن قوي نذا هذا لقن مَهجور» 
(الفرقان: 0۳ و مشق رسول آنل مرو که و لهاان به آنجة كه هست دلیساقة و 
سرگرم شده و از اصول اعتقادی به کلی غفلت نموده و در فروع. بیشتر به عقل و اجماع 
بدون استناد لازم به دو ثقل عظیم الهی اکتفاء نموده‌اند با اينکه در أدلة أربعة اجتهاد. 


کار بسبار سنگین 
تفسبر البصاثئر 


علل عقب ماندگی مسلمانان 


فلت از کتا 


ب و سنت 


تعداد روابات نسبت به ابات 


روش جدید در اجتهاه 


توصبه به فقهاء 


۵ ۶ 6 مقدمه | ج 


و این از روش کتاب و سنت بکلی خارج است. چه اینکه (۸۵) سوره از قران 
کریم که در مک مکرمه نازل گردیده است. نود و پنج درضک آن کر اضول تین سبیتن 
اسللام و (۲۹) سورة دیگر که در مدينة منوره نازل شد. پانزده درصد ی در فروع و 
اچکام ین آمده است. و از مجموع آیات قرآن مجید که (۶۲۳۶) آیه تحقیقاً می 
باشد. حد ود پاژپزده در صد 2 در فقه 9 فروع می باشد. و بهمین سبت | روایات 
وارده از اهل«بیتا وی معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که اگر مجموع روایات 
را بیست برابر محَموق ارگ در نظر بگیریم حدود پانزده درصد آن در موضوع فروع 
و احکام می باشد. 

این اکتفاء بعقل جزئی و #ماع اتیگ و غفلت از کتاب و سنت حتی در بعد فقهی 
سنت و دل بستن به آنجه هست و غفلت*[ آچه که باید باشد گردیده است. 

ما اصول اعتقادی را با رعایت نسبت بین/اصه [ن«ومفروع. ۵ آیات قراین: طرقتی» و 
روایات صحیحۀ وارده از اهل ھت ایی معصومیگسطللوا له علیهم أآجمعین در 
تفسیر کسیر «البصاتر» آورده ایم ۳ سر فصل جدیدی کک صاحبان آند یشه» 9 
مسلمانان خردمند جهان باشد. و فروعی که اجمالا در اين رسالة توضیح المسائل 
آورده می شود براساس ادلة آربعة اجتهاد با حفظ مراتب طولیة: کلب الله‌هتعالی و 
ست رسول الله و عقل سلیم و اجماع سالم استوار است که تفصیل هن 
مجموع تفسیر کبیر «البصاثر» تحت عنوان «بحث فقهی استدلالی» و در کتاب (خحبل 
المتين من فقه آل یاسین) آتقاه آسنق. 

سزاوار است فقهاء متبض و علماء متعمّق به تمام ابعاد کتاب الله جل و علا و سنت 

هه ۾ اه 9 3 اد ا 
رسول الله ره رس و۳ از سس 1 اهتمام و رزدد» ۴ براساس دو اصل ثابت کتات 9 یی یس با 
کمک عقل سلیم و اجماع تمام. جوامع بشری را بسوی هدف عالی رهنمون و به کمال 
انسانی برسانند. 


RR ۷ 0۵ مقدمه‎ ۱ 

خداوند متعال خطاب به آنان می فرماید: «کوئوا رین با نم تُعَلّمُونَ الکتابِ 
وبا کنثم تَدرْسُوَ» (آل عمران: 0۷۹ 

یعنی: اساس کار شما علماء دینی و رهبران مذهبی در تربیت روحی جامعه باید 
برفصاسطادو اصام ثابت» استوار باشن: ۱ - کتاب آسمانی ۲ -سنت رسول آلا 

بد ونپتردیلببرتری تربیت روحی بر تربیت جسمی. همان برتری روح بر کالبد و 
جان بر جس آنفانی امت از اینرو در کتاب و سنت. به مسؤلیت تربیت روحی و هدایت 
و فقاهت و ارشاد جلاعه تلامه خاصنی شده است. پس همانطوری که غلم فقه یکی از 
مقدس‌ترین علوم آسمانی ات ,فقیه هم باید از شریفترین» پاکترین و با تقوی‌ترین 
انسانها باشد. و کسانی که این /مبی لب بسیار خطیر را بعهده می گیرند. و در مسیر 
آنبیاء و رسولان إلهی و جانشینارن معصوشین‌سآنها صلوات الله علیهم آجمعین گام می 
ماک باک ادون عمست, و قاری ماقوق اش ا قے و کسالات نقسانی سای سرکم 


خداوند متعال دربارة آنان می فرفناید: 

«یا ها لذین آمنوا تفا الله ناه ولا موی لا ونم مسلیموق - توا بل 
لله میعا ولا قروا - وان منکم امه دون ال ار یرون روف ویو عَنِ 
5 گر وی هم المَفیخوت» آل سماو ۱۰۲ ,۱۳۲۴) 

یعنی:ای مؤمنان از خداوند متعال بترسید و در بالاترین افق تقوی و پرهیزکاری 
قرار گیرید. و تا آخرین لحظات حیاتتان تسلیم محض فرامین الهی باشید. و همگی به 
ریسمان الهی: قرآن کریم و سنت رسول الله 727 چنگ زنید و هرگز آندو را از هم جدا 
نکنید و خود نیز که بوسیلة آن دو با هم شده اید. از هم جدا نشوید - و باید از ميان 


کتاب 9 سنت 


فقیای شایسته کبانند؟ 


ارزش فقاهت به 


فقهای ناشایسته کیانند؟ 
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سعادة و کمال اتساتی حعوت کسد: و آنها راااضر به نیک و تهی از بحس تفاس و این 
جين انسانها همان رستگارانند. 

مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب شریف «وسائل الشيعة - کتاب القضاء - باب ۱۰ - 
بای عيام جواز تقلید غير العصوم"* فیما یقول برأيه و فیما لا يعمل فيه بنض عنهم 2۳ - 
حدیث؟؟ 6( هرت امام خسن عسکرء لا روایت کرده است که فرمود: «قمَا من کان 
مِنَ المْمهاء صانً له حافظاً لدینه» مالفا عل هواه مُطیعا لمر مَوْلاء قللعوام آن و 
ذلك لا ڪون الا يض فقهاء السَيعَة لا که 

یعنی: پس اما از ميان( ققظهاء پشتیار شیعه و عامّه. کسی که عنان نفسش در اختیارش 
باشد. حافظ و پاسدار دینش. سالفا گیوای نفسانی خود. و فرمانبردار امر مولایش 
(خداوند متعال و رسولش و باشد پان امه ردم در فروع دین مبین اسلام باید از 
چنین انسان وارسته‌ای تقلید نمایند. و این ژاریشتگی) را تنها بعضی از فقهاء شيعه دارا 
هستند نه همۀ آنها (چه رسد بفتها‌عامه). 

این روایت شریفه پس از عرطلا بګتاب الله تعال هی د یت قطعی بسیاری از 
آیات قرآن کریم و روایات صحیحة وارده از اهل بیت عصمتاکو رت و کمترین 
تردیدی در صحت آن برای اهل تقوی و نظر وجود ندارد. که حتی آگر هیچ دلیل دیگری 
بر صحت آن نبود» ذیل روایت. خود دلیل قاطع بر صحت آن می باشد. و برپاهلنفضل 
و خرد پوشیده نیست که بیان حقیقت غیر از [هانت است. 

پس مسئلة تقلید در عین اينکه بر هر مکلف غير مجتهد و محتاط واجب عینی 
است. بسیار قابل توجه و دقت نظر می باشد. و بر اثر آهمیّت خاص آن. خداوند متعال 
بت کاتشی.را نله بیان یرسکی و عصل بیان آهل کر اضر اقرموهه اسک «قاسأًلوا هل الد ی 

ِن نم لا تخلمون - پالتات وال رای ال کر لین لاس ما رل هم ولعلهه 

تون اھا 2 ۲۲ 0۳ 
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از اهل ذکر بپرسید. و هر رسولی از رسولان خود را با ده واضحه و براهین قاطعه برای 
م غ ا : مر اس لش چ آ : 

هدایّت بندگان فرستادیم» و بر توای رسول خاتم ت قران کریم را که جامع‌ترین و 

اتر کتاب آسمانی است نازل کردیم تا آثرآبرای مرکم بیان نمائی باشد که عقل و 


اند یشههخو دج( هکار بسته و طبق آن عمل نمایند. 


ب - ذکر چیسکه؟ وال ذګر کیانند؟ 


طبق نص صریح قرآنکزیم» مراد از ذکره وحی آسمانی (قرآن کریم) و با أله 
واضحه و براهین قاطعه ثابت امیر ناهت که مراد از اهل ذکر (اهل بیت وحی) أنْمَة 
معصومین. جانشینان دوازده گانه(حضری ریپعولی آکرم:227 می باشند که پس از نزول 
قرآن مجید بر همة انسانها در تمام أعصا راچ قت که جمیع مسائل دینی در ابعاد 
مختلف از اصول اعتقادی. مسائل فرعیء معارف سک و لاق و ... را از اهل بیت وحی 
معصومین علیهم صلوات الله ور نها يبت كبر یر شید الله الاعظم عجل الله 
تعالی فرجه الشریف فروع دین را از فقهایی که دارای خصائص تمیزم,و شرایط لازمه و 
علم و آگاهی آنها در مسائل دینی و ... مستند بوحی آسمانی و اها ییات وی معصومین 
صلوات الله علیهم آجمعین باشد پرسش, و طبق بیان آنها عمل نمايند 


ج برسش ناآگاه از آگاه براساس فطرت و طبیعت: 


یکی از اصول مسلمه و عقلایی» و براساس فطرت و طبیعت از آغاز آفرینش بشر تا 
روا کیاسته مرج اسان تک ہکس آکاد در سی نیز آیطاہ نگ اک 

پر واضح و روشن است که انسان مرکب از جسم و روح می باشد» و هر یک نیاز به 
ففاین کالب وه ود را دا رکه واتسان در سقظ سالیگ چان بو جسه شرل ایانمده 
به افراد آگاهی است که بتواند با تغذیۀ صحیح» سلامتش را حفظ نماید» همانطوری که 


اهل ذکر و رهروان انان کیانند؟ 


دلګل) نقلبد. همزاد هر انسان 


تحمل سختی ها برای حق بینان 
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السان اقا فراساس اطیسقه مکی در جرقی‌ کروی مسال قوی سای جم ږ 
اقتصادی و معاش و ... بشخص آگاه و متخصص مراجعه می کند. و در تحصیل هر 
رشگه‌ای از علوم و فنون و صنایع و حرف و ... که بخواهد ناچار باید بفرد عالم و آگاه به 
آن مراچفه نماید» و با کمال تواضع از او بیاموزد. 

باه براپشاشی فطرت در جزئی‌ترین مسائل دینی» معنوی» روحی. اعتقادی و معاد و 
یه فص اقا یلاس که گام تست سای و اکت قران مدا راشف 
خصائص ممیزه و شرایط لازفه باشد مراجعه و با کمال خشوع از او بیاموزد و عمل نماید. 
و این حساسیت و اهمیّت فراوانګ که در آگاه و متخصص به مسائل دینی و روحی به 
واسطة لطافت روح و فطرت وود داز ذ, ار آگاه و متخصص به مسائل دنیوی و جسمی 
وجود ندارد» زیرا مغلا یک طب کف دستوراتش سی تواند مریضی را معالجه 
کند. و ضرر تخلفش غالبا بفرد می رسد ا4ک والم دینی متخلف نه تنها نمی تواند 
مریض قلبی را معالجه کند بلکه عوالمی را ییاه هی‌رکشاند» و جوامع بشری را به 
دردها و مرضهای روحی صعب‌پالعلاج"تمبتلا می کند/مودروحائق را از آن جهت روحانی 
داد کت وول ایغ ریم جام‌قاسسايی است که اکر بط یدید نکتته تام 


د - تذکاری بصالحان: 


حضرت مولی الموخدین امام المتقین امیرالممنین على بن أبى طالب فرمود: 
«خض الا لِلحَيٍ حَیث کا وتف این و غود تفسات برع المکزوه و نف 
الق الَصَبَرّ فى احق». 

یعنی: «در دریای سختیها و رویدادها و مشکلات در بدست آوردن حق هر کجا که 
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و خود را بر صبر و استقامت در این راه عادت ده. چه اینکه شکیبایی در راه بدست 
آوردن حق و کنجکاوی در راه آن» از اخلاق و خصلتهای نیک انسانی به شمار می رود». 

سراوار است افراد هر خانواده از شیعیان جهان بصورت دست جمعی در هر روز 
حاقل داو صفحه از رسالة توضیح المسائل مجتهد جامع الشرایطی را که از او تقلید می 
کنند بهدقتلخوانند که بعلاوة جر بسیار و پاداش فراوان اخروی نه تنها سطح معلومات 
و بینش دینیب آنهاژ/به فروع و مسائل و احکام اسلامی بالا می برد. بلکه به تجربه ثابت 
شده است که ابلق«ح«گتم اعثقادی و سیر ملکوتی. باعث نزول انواع خیرات و برکات 
الهی بر آنان» و مانع از قوع پسیاری از گرفتاریهاء حوادث. و ناراحتیهای روحی و جسمی 


می گردد. 


راه حق برای همة انسانها 


محتوای جلد اول توضیح المسائل 





اة توضیتخ لمساتل کش عباداات 


رم آن امن تم 


سس 
5۶ 
۰ 


سب 


ندیه رب الْعَاین ول صلوات الله عل أشرّف الأنبياءِ و الْمرْسَلينَ 
و کل حبات عل آهل بت المعضومین و لاییمّا بِقيةالله في الارضین و اللعََه 
لیم على آعدآنهم آجمعین ال قیام یوم الڌين. 
اما بعد: 
جلک آل ایق وسال کک یکات است که مس أو یک تدم کرتاه ذارای خرآنگاه 
که پس از یک مقدمة کوتاه نین دارای چمل/پات ازاتواب فروع و احکام دین مبین اسلام 
و مجموع این دو جلد رسالة اضیطاآائل دارا ی ۳۶ پاگگراصلی» و (۶۵۵) عنوان 
باتوی ای 
ینام شرا نت بجگ زر وب هی رگا فر اد 
مھ رت ب خا مین امد ]بان تیب مد مکی | زواست؟ 
سس 1 ۱ مسا 
لب | یں ال دیع إ4 مل ر د ااه وافرو 
ارز ے جهن رطع رعا رکا ب ام واے | 
| سب رن شا ۶ اه نا لس سو ہے همرت رٹم اسر 
ایس ها ملس ب ہآن عر هحفص نہ 
معا فبا رک ۲١۹‏ 41۴ العبد الاش 





۱ احکام تقلید ۱۲ R‏ 





خداوند ماگ فبَشرْ عباد الذین یستمعون الْقَوْل فییتبعون أَحسَتَه أوليكت 
الذین هَدَاهُم الله وأ یکتم الوا الا لجاب» (الزمر: ۱۸) 


ا فة 4 ند ورد تغل ۴ » محتاطء 


محتهد و اعلم 





(مسئله ۱) حقیقت تقلید دن«احکام عبار ك اسف آز/التزام هنتلمان مكلف به عمل 
به فتوای مجتهد معیّن در مقام عقّل. پدون مطالبة دلیل"ژ اومدر فتوایش. 

(مسثئلة ۲) مورد تقلید غبارت است از احکام پنجگانة فرق سال شرعیه 
از واجبات و محرمات و مستحبات و مباحات و مکروهات از عبادات و معلهلات و عادیات. 

(مسئلة ۲) تحصیل اعتقاد به اصول دین و مبانی اسلام بر هر مسلمان"واجب 
است. بنابراین تقلید در اصول پنجگانة دین مبین اسلام: توحید و عدل و نبوت و اماوت 
و معاد جایز نیست بلکه بر هر إنسان مکلف - خواه مسلمان و خواه غير مسلمان - واجبا 
عینی است که اصول دین را از روی دلیل قاطع - به اندازة وسع و توانش - دانسته و 
یقین پیدا کند. اگ چه جایز است در نحوة استدلال از براهین و آدلة قاطعه بر اثبات 
اصول دین. جهت تحصیل یقین از اهل فن تبعیت و تقلید نماید. و اگر از گفتة اهل فن 
به عقاید دینی یقین کند. در حکم به مسلمان بودن او کافی است. 


اد تقلید چیست؟ 


۳ موارد تقلید 
کدام اف 


اسلا تقلبگ نیست؟ 


جرا دراصولدین و ضروربات 


چرا در ضروربات و قطعبات 


تقلید فطری ۲ -مقلّد کیست؟ 


بطلان عمل 
بدون تقلید 


جواز تقلید تفارن تقلید موارد جواز رجوع مقلّد 
بچة مميّز با عمل 


به غير مجتهد خود 


رساللا ترشيت لمساتل نى هباد ات 





(مسئلة ۴) جایز نیست تقلید در ضروریات مثل وجوب نماز و رکعاتش» و وجوب 
روزه با رؤیت هلال رمضان» و حرمت روزه با رژیت هلال شوال. و وجوب حج در صورت 
حول استطاعت و تمکن» و همچنین در محرمات ضروریه» و جایز نیست تقلید در 
قّینیات))و قطعیّات. مثلاً هرگاه انسان یقین به نجاست يا به طهارت» و به حلڵیت يا به 
حرمت چیزیییدا کند. جایز نیست تقلید در این امور» و حتی اگر مجتهدی خلاف آن 
حکم کند نافن اوی بود. 

(مسئلة ھ)تفلی 5۵م ایهل مسئلة تقلید جایز نیست. 

(مسئثلة ۶) مقلگی هار است از مسلمانان مکلف ملتزم به عمل به فتوی مجتهد 
معیّن. که خود نتواند احکام فرِیّه رهاز ړوی ادل اربعه: کتاب و سنت و عقل و إجماع 
بدست آورد. و یا از روی احتیاط به0وظیقٍغ خود عمل نماید به طوری که یقین کند. 
تکلیف خود را انجام داده است. 

بر هر مسلمان مکلفی که بمرتبة اج گا یچ گط نرسیده واجب است در جمیع 
عبادات و معاملات و دیگر آعمالشازیفعل و ترک ٣ہ‏ تیگ جامع الشرائطی تقلید نماید. 

(مسئلة ۷) عمل غير مجتهدپو غیزمحتاط بدون تقلیه و احتیاط باطل است مگر 
آنکه بداند که عملش مطابق با واقع و یا مطابق با فتوای مجتهد یکو که واجب است 
بر آه لیذ از او قعان با قصد قربتدر عبادات کشت 

(مسئلة ۸) جایز است طفل ممیّز از مجتهدی تقلید نماید. و پس ازه‌بلوغ!بر همان 
تقلید باقی بماند. در صورتی که برتری مجتهدین دیگر بر مجتهدی که از او تقلیدهکزده 

(مسئلة )٩‏ واجب است جزء اوّل عمل با تقلید باشد. و لازم نیست تقلید مقدم بر 
قل ااا 

س ]کی کسی ترس با مت کیا او قد سی اکت واک راکد 
ا است ا با کر و تملیقای ہکا مهن فیقرش کو کل راا 
دیگر با آن مجتهد مساوی یا علم از اه است تقلید نماید. 


۱ احکام تقلید هو ۱۵ عم 


(مستلة )۱١‏ در صورت تساوی چند مجتهد در علم و دیگر شرایط تبعیض در 
تقلید جایز است. امّا در مسائلی که تقلید به یکی از متساویین تحقّق يافته باشد. احتیاط 
عدم/ رجوع است. 

(متلة. ۷۱۲ کسی که به قصد قربت نماز یا حجی بجا آورد که طبق فتوای 
میدق از ای نید می گزده تاطل بود انمت بدا انق میهد از کثیا رفت. , 
رجوع به آعلم ها میعاوی او کرد که آن عمل را صحیح می داند. می تواند مطابق فتوای 
مجتهد فعلی ۱ فا هی سایق نماید. 

(مسئلة ۱۳) کمئي«گه|پدرش فوت کرده و نمی داند که پدرش از چه کسی تقلید 
می کرده است می تواند اور پدپزش را مطابق فتوی مرجع تقلید خود انجام دهد. 

(مسئلة ۱۴) جایز نیست فسخ ص املد طبق بعضی از روایات که در موارد خاصهه 
غیبت و دروغ و تهمت و .. امثال آنها رلاَجوو/هی کند بنظر خود عمل کند. بلکه باید 
مثل احکام تکلیفیه از مجتهدی تقلید نمایم. 

(مسئلة ۱۵) کسی که در حال‌نماز بنہلاد گید او فوت کرده است نمازش 
باطل نمی شود. 

(مسئلة ۱۶) اختلافاتی که مجتهٌدین از نظر فتوی در نجاسات,وم‌مطیرات و ذبیحه 
و امثال آنها دارند باعث اشکال در معاشرت مقلدین آنها با یکذ گی گود. 

(مسئلة ۱۷) کسی که مقلد مجتهدی بوده و به دستورش عمل کی بع#متوجه 
شد که او در علم یا دیگر شرایط فتوی. کمتر از مجتهدین دیگر است باید به برترًٍرچوع 
کند و اعمال گذشتة او سحیح هی باشن: 

(مسئلة ۱۸) محتاط کسی است کهة بقواند براساس تطرية تمامی و یا گروفی ۲ 
مجتهدین از روی احتیاط طوری به وظیفة خود عمل کند تا یقین پیدا کند که به 
قکلیقی عمل کرده استه عقلاً اگر عده‌ای از مجتهدین عملی را حرام ہے داشت و گرده 
دیگر آن را حرام نمی دانند. آن عمل را ترک نماید. و یا اگر بعضی عملی را واجب. و 
یرخی: آن را مستحب: یا مباج می دائند آن را اجام دهد. 


موارد جواز 


اکتفاء به عمل سابق با عمل وارث طبق زوم تقلید در 
تبعیض در تفلید فنتوای مجتهد جدید فتوای مرجع خود موارد خاضه نیز در اثنای عمل بسبار مهم 


فوت. مرجع نکته‌ای مجتهدی به مجتهد دبگ 
و تکلیف عمل بیابق 


مورد لزوم رجوع مقلّد از 


۲ 


۴ -محتاط 
کیست 


در اصل عمل 


لزوم تقلید 


لزوم رعایت 
احتباط در 


به احتیاط کیفیت احتیاط 


احتباط در 


ترک احتباط 


اختلاف در نقل فتوا و 
اعتبار کدامین نقل 


تکلیف ناقل فتوای پس 
از عوض شدن فتوا 


دیگران 


مجتهد سائل نه 


لزوم نقل فتوای 


وجوب تعلّم 
مسائل شرعی 
بر هر مکلف 





وساللً توضینح المسافل بنش ادات 


(مسئلة )۱٩‏ محتاط در اصل عمل با احتیاط باید یا خود مجتهد باشد یا از 
مجتهدی تقلید نماید. 

(مستلة: ۲۰) ولجب است بر عاط رعایت اسقیاط قر کیت لحقیاطه بی آگر 
تاطا چند طریق ممکن باشد باید طریقی را اختیار کند که مطابق با احتیاط باشد. 

(«هستله!) احتیاط در ترک احتیاط است. یعنی کسانی که می توانند به احتیاط 
عمل کنند. أشوواآ#3تکه از مجتهد حائز شرایط تقلید نمایند. و عمل به احتیاط را 
ترک نمایند. چه 69 ع86 احتیاط نیاز به اطلاعات نسبتاً وسیعی از مسائل فقهی 
دارد که غالباً دارای مالا فیلوانی است. 

(مسئلة ۲۲) اگر د نفیهلاستلگهه, ناقل فتوی در خصوص یک مسئله فتوای 
یک مجتهد را به دو گونه نقل کنن» قول آنکه بیشتر محل وثوق و اعتماد است مقدم 
می باشد. و اگر از نظر وثاقت و اطمینانبمساوی پاشند. قول هر دو ساقط می شود. و 
در صورت امکان باید بخود مجتهد و يا به رسال او مراجعه شود وگرنه می توان بیکی از 
دو قول که موافق احتیاط استعقل کرد و يا عم ل"په احتیاطنمود. 

(مسئلة ۲۳) اگر کسی فتوای مختهدی را به دیگریپیگویی چنانچه فتوای آن 
مجتهد عوض شود اگر ناقل مسئله منحصر به او باشد واجب امّت/په او بگوید. و اگر 
منحصر به او نباشد لازم نیست به او خبر دهد که فتوی عوض شدم(ولی اگر بعد از 
گفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده. در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه(را«ژ[طرف 
نماید. 

(مستله ۴ ا جایز نیست مسقله کو سوب مسائلی را گت ھر کم از او سوال می کت 
طبق فتوای مجتهدی که خودش از او تقلید می کند بگوید. بلکه باید رای مجتهدی را 
کفسایل آزاه سوال ی کته گت 

(متتئلة :۲۵) اجب اسك بر هر اسان سکلف مسلمان: عسائلی را که غالبا به آنا 


احتیاج دارد یاد بگیرد یا نحوة احتیاط در ان را بداند. 
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(مسئلةٌ ۲۶) تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهدی که از او تقلید می کند عوض 
شده است می تواند به آنچه در رساله اش آمده يا از خودش شنیده و يا از طریق 
صحیح دیگر بدست آورده عمل کند. و اگر احتمال دهد که فتوايش عوض شده تفخص 
لام نات مگر آنکه احتمال؛ عقلایی باشد. و امّا اگر بعداً معلوم شد که فتوایش عوض 
شده بوذ باپانس ت به گذشته به وظیفه عمل کند. 

(مسئلة 25۱/۲۷ رساله‌های یک مجتهد در یک مسئله اختلاف داشته باشند. در 
صورت علم به صحت رسال و اختلاف از جهت فتوی باشد. عمل به دوّمی لازم است. و 
در صورت عدم علم به صحته"رساله باید از خود مجتهد سوال نماید. 

(مسئلة ۲۸) مجتهد کسیاظتهگه,بتواند احکام فرعیه و مسائل شرعیه را با أدلة 
چهارگانة: کتاب و سنت و عقل و إچماع نجوطولی استنباط نماید. 

(مسئلة )۲٩‏ براساس آدلة آربعة قاطعاز پت یی می توان تقلید نمود که دارای 
جمیع خصائص و ممیّزات چهاردههگانة ذیل بانشد: _حألال اده مرد بالغ» عاقل. ایمان» 
تقوی» ورع» عدالتء شیع دوازده امامی,.آژاد. مسل بر ی ثا صالایت در امر دين و دفاع 
از حقوق مؤمنین» زنده و تواناتر از تمام مجتهدین زمان خود 75 ایشتزباظ احکام الهی از 
آدل چهارگانه بنحو طولی و داناتر و یا مساوی دیگر مجتهدین در تمام صیفأت فوق باشد. 

(مسئلهةٌ ۳۰) هرگاه مجتهدی یکی از شرایط و ممیّزات چهارده گان فوق_واارای 
نباشد و يا از دست بدهد. بر مقلدش واجب است از او عدول نماید. 

(مسئلة ۳۱) تقلید از آعلم واجب مطلق است یعنی باید برای تشخیص آعلم تفص 
لزق اقسود قا دالستهتفنود که اعلی کیسبت؟ 

(مسئلة ۳۲) در صورتی که دو مجتهد از نظر علمی مساوی و در سایر شرایط 
فتوی, متفاوت باشند. واجب است از جامع‌تر تقلید کند. و اگر یکی از نظر علمی آعلم 
و دیگری در سایر صفات جامع‌تر باشد. احتیاط لازم آنستکه: به مجتهدی که در سایر 


شدن ان 


جواز استمرار عمل به 
فتوا تا علم به عوض 


7 2 کلف مقلاد در 


اختلاف نقل 
رساله‌ها و طبع‌ها 


فقهای راستین 
کبانند؟ 


از مجتهدی می‌توان 
تقلید نمود که دارای ۱۴ 


شو انط جهارده گانه 


عدم جواز تقلید از 
مجتهد فاقد یکی از 


با دبد ق بینی 
امکان اد کر است 


ايقن آغلم تفا 


لازمه 


مراتب شرائط 


تقلید از آعلم 


شرائط وجوب 


۴ - شیوع طببعی 


راه‌های جهارگانه تشخبص مجتهد از أعام: ت 
بقین مقلّد ۲- تصدیق دو نفر عالم عادل 
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شرایط فتوی جامعتر است تقلید کند. زیرا تنها آعلمیت. بدون احراز سایر شرایط لزه 
ماک تیم بر یر اقلم نیبست: 
(مسئئلة ۳۳) مجتهدی که شخص از او تقلید می کند - در صورت علم به مخالفت 


فتوای او با مجتهدین دیگر - واجب است که غیر او با احراز شرایط لازم آعلم از او 
نباشد ھگ چاکم فتوای غیر آعلم موافق با احتیاط باشد. یا فتوای أعلم شاذ و نادر باشد 


که در این مات( به أحوط آقوال عمل کند. 


۲ تشخ ص و آعلم 


(مسئلة ۲۴) مجتهد و اعارا وان از چهار راه شناخت: 

اوّل: آنکه خود شخص یقینکندا! يه که خود در حدی از توانایی علمی و 
خبرویت باشد که بتواند مجتهد و أعلم را بشللاد. 

دوم: آنکه دو نفر عالم عادلا گه_می تواگګد تیار اعم را تشخیص دهند. و 
مجتهد بودن یا أعلمیت کسی را دیق نمایند. بشرط گی هر عالم عادل همانند 
آن دو با گفتة آنان مخالفت ننمایند. و به واسطة اهمیّت موضو ظا نم تراش به گفتة یک 
نفر عالم عادل واجد شرایط یا عده‌ای که واجد شرایط نیستند اعتماد نخلاود. 

سوم: آنکه عده‌ای از اهل علم که می توانند مجتهد و آعلم را تشخلطل میب 
مجتهد بودن یا آعلمیت کسی را - بدون آغراض شخصی و آمیال نفسانی العیاذ ن 
تعالی - تصدیق کنند که از گفتة آنها اطمینان پیدا شود مثل اینکه به واسطه آثار علمی 
مهم در میان اهل علم و مجامع علمی مورد توجه باشد که انسان یقن به مجتهد بودن 
نا اعلمیت اؤ نیندا کند. 

چهارم: هر راهی (مثل شیوع طبیعی و امثال آن) که برای شخص یقین يا اطمینان 


به مجتهد یا أعلم بودن کسی حاصل شود. 
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(مسئلة ۳۵) اگر کسی از یکی از طرق چهارگانه. مجتهد بودن یا آعلمیت مجتهدی 
را بدست آورده و به فتوای آن قمل کرفه» پس ازچندی متوجه شد که آن راه اشتباه بوده 
(مگ دو نفر عالم عادل یا خبره نبودة اند) و پیدا کردن راه دیگر برای او مشکل باشد» قار 
هورت لکن باید فحص نماید تا إحراز مجتهد بودن یا آعلمیت مجتهدی را بنماید. و با 
عدم تمکن قوی کفایت می کند. و اعمال گذشته اش اگر مطابق بوده با رأی مجتهدی 
که مکلف به تفلاد وااو بوده و در عبادات هم قصد قربت داشته صحیح و مجزی است. 

(مسئلة #۶ چگ بين مجتهدین ولو اجمالا معلوم و شناختن أعلم مشکل 
باشد. باید فحص نمایدءآو دزمان فحص. عمل به احتیاط کند. و در صورتی که احتیاط 
ممکن نباشد باید از کا تقل نمایھ که ظن قوی به أعلمیت او دارد» و الا از یکی از 
مجتهدین که در عقل و ایمان و تفوق و ورع و عدالت و ولایت و استقلال و ثبات در امر 

اوّل: آنکه از خود مجتهد فټوا را بشنوه؛ 

دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقام«کنند. 

سوم: شنیدن از کسی که انسان بگفتة او اطمینان پیدا الا 

جهارم: دیدن در رساله و یا دستخط مجتهد در صورتی که انساق بدرستی ف 
رساله.ه خستط اطمیتارن فاشتة باشد. 

پنجم: مشهور بودن فتوی بین متشرعین که موجب یقین يا اطمینان شودا 

(مسئلة ۳۸) اگر مجتهد آعلم در مسأله‌ای فتوی دهد. کسی که از او تقلید می < 
کند. نمی تواند در آن مستعله بفتوای مجتهد دیگر که مخالف قتوای او باشد عمل کید 
دی آگر فقون فهقه عفلا بفرماین. احقیاط. انستکة در رك صوم و جهارم تجاز ة 
مرتبه تسبیحات اربعه یعنی «سُبحان الله و ا ده و لا له الا الله و الاب بگویند. 
بگوید و يا بنابر احتیاط واجب, بفتوای مجتهد دیگر که علمش از مجتهد اعلم کمتر و 


تکلیف مقلد پس از اشتباه در راه‌های 


دست بابی به فتوای مرجع 


مواره اتختپاط با تأمل مرجع خود 


وظیفه مقلّد در صورت 


راه‌های پنجگانه برای 


جواز رچوع به فتوای غیر. در 


نبعیض در تقلید مجتهدی ندارد 


واحده نیاز به تقلید از 


تبعیض در تقلید در 
موارد احتباط 
تحبی 


عدول. توقف و تردید 


مجتهدش در فتوا چیست؟ 


مجتهد در صورت 


مواققت با احتیاط 


و وظیفه نسبت به آعمال 
سایق تلد لاحو 


نجزی در 


وجوب حفظ مرجعبت 


بقاء بر رأی سابق 


۳۹ ۹ س در 9 تقل سابق 
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از مجتهدین دیگر بیشتر یا مساوی است با تحقق سایر شرایط تقلید. عمل نماید. پس 
اگر او یک مرتبه گفتن را کافی بداند ہے تواند یکمرتبه بگوید» و همچنین است اگر 
وید آعلم بفرماید: مسئله محل تأمّل یا محل اشکال است. و امّا اگر بگوید: ظاهر یا 
فی هین است اینگونه تعابیر فتوی محسوب می شود و مقلد بايد به آن عمل نماید. 
(میسئلفهب۳۹) اگر مجتهدی در احکام عبادات آعلم باشد. و مجتهد دیگری در احکام 
متاملات حت اه آنستکه مکلف در عبادات از اولی و در معاملات از دومی تقلید کند. 
(مسئلة ۴۰) [جوعم کردن از مجتهد زنده به زندة دیگر جهت حفظ وحدت 
مرجعیت حتی از آع پذایراعلمی که در بعضی از شرایط مهمه بر آعلم برتری دارد 
جایز است. و اگر حفظ کال اسلا به آن متوقف باشد که هست واجب است. و اذن يا 
تجویز در رجوع از کسی که تقلیدذار وای کند یا مجتهد دیگر لازم نیست. 
(مسئلة ۴۱) اگر مجتهد آعلم بعبطاز زنک در مسئله‌ای فتوی داده احتیاط کند 
مقلا بفرماید: ظرف نجس را که یک تایا کر بشوینن پاک می شود آگرجة 
احتیاط مستحبّی می نامند. و نمی تاگ بفتوای مجتهدی که ات مرتبه شستن را لازم 
ھی اند رفقار کند. 
است بر مقلدش. احتیاط یا عدول به مجتهد جامع الشرایط با رعایت آعلم فا چ چماید. 
(مسئلهٌ ۴۳) هرگاه نظر مجتهد عوض شود جایز نیست بقاء بر ری اوّل. مگ آاه 
راف اوّل موافق با اختیاط باشد. در این صورت بقاء بر رأی اوّل به عنوان احتیاط. نه ا 
عنوان تقلید جایز است. و امّا اعمال قبل از تبدل نظر که مطابق با فتوای سابق بوده 
(مسئلة ۴۴) هرگاه مدتی از مجتهدی تقلید کرده امّا نمی داند که تقلیدش صحیح 
بوده است یا نه؟ نسبت به اعمال گذشته اشکالی ندارد. اا برای اعمال فعلی و آینده 
باید تقلید صحیح کند. 
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(مسئلة ۴۵) اگر مکلفی مدتی عبادات خویش را بدون تقلید انجام داده و مقدار 
آن را نداند. اگر آن عبادات را مطابق با فتوای مجتهدی که باید از او تقلید می کرده 
اسگی انجام داده باشد صحیح است. و اگر مطابق نباشد واجب است به مقداری که یقین 
باتع اذخ پیدا کند قضاء نماید. البته در صورتی که آن مجتهد قضاء را واجب بداند. 

(مسئلة۴۶) اگر برای مکلف مسئله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی داند. و یا 
فتوای آعلم ایو گید صبر کند تا فتوای مجتهد آعلم فالاعلم را بدست آورد» و یا اگر 
می تواند عمل بحلا 8د و اما اگر مخالفت غير أعلم با علم را إجمالاً بداند» و 
تأخیر واقعه و احتیاط اک نباشید. و دسترسی به أعلم نداشته باشد» جایز است از غير 
اعلم تقلید کند. و در غیرلآین ,طلورت‌پمیتواند عمل را به جا آورد. پس از آن اگر معلوم 
شد که عملش مخالف با واقع یا راعلامجشهدٍ بوده است باید دوباره آن را انجام دهد و 
اگر مطابق با واقع یا فتوای مجتهد جام الِشَّایظط بوده صحیح می باشد. 

(مسئئلة ۴۷) کسی که مجتهد نیست ھی کان و قدرت بر استنباط احکام و 
مسائل شرعی را از دلة اربعه ند۵ )گرام اسک فتواي گان وو ظهار نظر نمودن» و اگر 
کسی بر طبق آن عمل نماید. او هُسوول اعمال تمام کتٌاتی,ایسل که به گفتة او عمل 
کرده اند» و همچنین است قضاوت. کسی که آهلیت آن را نگ اڑپ ۵یک گش نافذ نخواهد 
بود. 

(مسئلة ۴۸) هرگاه بر مجتهد - بر اثر کهولت سن یا علل دیگری - غوارظیوارض 
شود که قو استنباط و یا بعضی از شرایط مهم افتاء را از دست بدهد. و یا تسیان 
طولانی. یا فسق. یا جنون و امثال آنها بر او عارض گردد. واجب است عدول از او به 
مجتهد جامع الشرایط آعلم فالاعلم و جایز نیست بقاء بر تقلید از او و بیهوش کردن 
مجتهدی را جهت عمل جراحی چنانچه طولانی نباشد باعث بطلان تقلید نمی شود ولی 
اگر طولانی باشد بطوری که فعلیت قوة استنباط صدق نکند. تقلید از او باطل است زیرا 
شرایط لازم در تقلید. فعلیت قوة استنباط است. و عدم فعلیت قوف استنباط یکی از 


وجوه عدم جواز تقلید از میت اسن 


تقلیه و تلف لاحن 


حرمت اظهارنظر و 
فتوای بر غبر مجتهد 
در مسائل شرعبه 


اعمال سابق بدون 


وظیفه کسی که عالم به مسئله 


مقلا از اوست 


فعلیّت قوة استنباطهشرط لازم 
برای افتاء قعرهء و حواز نقلىد 


بخشی از آدلة عقلبه و نقلیه بر حرمت تقلید 
از میّت فاقد قو استنباط فعلیه 


وجوب حفظ مرجعیت 
واحده بر خواص و عوام 


شرائط مر جعبت واحده 


راه نوین برای تشخیص دارندگان 


رساللا ترشيت لمساتل ربن هباد ات 





(فیسقلة,۳۹) لوار منك هاا جایر ثیست, زیا علیت قوف استیاط فرط اة 
احقاقحقوقا و ملجا بودن برای مظلومین» و جلوگیری از بدعتها و خودکامگی‌های 
فرمانروایان. مق جعیت واحده که بر کوان ترین اقدرت اساك در عقایل دشنمتان. 
در زمان غیبت نظت هلله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف مى باشد و دهها 
امور دیگر نیاز به مجلا جامع الشرایط زنده و آگاه به زمان دارد» و هیچ دلیل نقلی و 
عقلی بر جواز تقلید از مت اه لهلم‌هم باشد وجود ندارد بلکه عقل سلیم و نقل 
صحیح. دلالت بر عدم جواز تقلید ازهمیت دار د. 

(مسئثلهة +۵( حفظ مرجعیت واحدة در مومنین عموما و در حامعة روحانیت خصوصا 
بع هده طراز اول از مجتهدین می با6 و در صورت فمل نکر من پوظیفه انتخاب حواشی 
و طقسا شا اسار تداز 


۳ -شیوه و سيره جدید برای تشخیص اغلم 


از دو دهة اخیر مخصوصاً در این دهه, به واسط کثرت رساله‌های توضیح ادا 
که از عدد صد گذشت. و معرفی هر گروه و طیف خاصی. فردی را به عنوان مجتمد 
اعلم. عدة زیادی بر اثر بینش و آگاهی بمسائل دینی بیش از زمانهای گذشته از تجار و 
بازاریان متدین و گروهی از روشن فکران حقبین» حق‌جو, حقپذیر و حق گو, و 
پژوهشگران اندیشمند. و محققان دوراندیش در علوم و فنون مختلف. و دسته‌ای از 
مستان کسبجا حساسیتی:در امؤر اعققادی ان شود تکنان می :دسسة راه جدیدی ,را براق 


بو ر جنهد یا اه بت ۵ حتهدی پر م مجتهدان دیگر و حفظ مرجعیت واحده انتخاب 
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کرددلند :در صو رای که شیر صلق رشان اللهتعاللی طایح گرکت خود این وة جدود 
مشروع و پسندیده است. و تا سیر سابق باز نگردد. بر دیگران لازم اسکگ با هه تمام 
در این جهت گام بردارند. 

بایکه: بصورت فردی یا جمعیء تعدادی متلا ده رساله از رساله‌های مشهورترین از 
مراجع,چاضووژا,با رسالة مرحوم آية الله العظمی بروجردی رضوان الله تعالی عليه مقابله 
کت کار و دام هککت فر مکو نظرآتجقیته و سسائل متفه و 
مورد ابتلاء رو واکاق چهانی دین مبین اسلام براساس دو اصل کتاب و سنت را که 
در این زمان نه تنها مگ اناا بلکه جوامع بشری به آنها سخت نیازمند است بیان فرموده 
است. و چه کسی دارای طلابت‌طار کین که اهمیت آن به مراتب بیشتر از آعلمیت است 
می باشد و تنها به ذکر مسائلی کههبٌیش/از نیم فرن پیش در رسالة توضیح المسائل 
مرحوم آية الله العظمی بروجردی #دیگلا که( گههیه آمده اکتفاء نکرده و تکرار مکررات 
ننموده است. 

استمرار این حرکت فکری وپتتپرة جدید/می ,توائد, مُجتهدین طراز اول را وادارد 
که بجای دور و براندیشی به دورانيايش يآدین مبین اسلامپبرداژند تا وحدت مرجعیت 
را که نیرومندترین و پر توان‌ترین بازوی اسلام در زمان غیبت/چجضژتولی عصر صاحب 
الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ع که دوازده قرن حفظ شاه بودبخال سابقش 
باز گردانند. و از سوی دیگرء مجتهدان را بنگرش عمیق‌تر بمسائل جهاتی داین,هبین 
اسلام وادارد و به آنجه که هست بسنده ننمایند. و در صدد آنجه که باید باشد (9«ضهان 
اسلام بلکه جوامع بشری به آن نیازمندند برآیند و مصالح عام اسلام را بر منافع شخصی 
مدق بذارتن تا اهاقّت درا عا ایت که 

حضرت مولی الوخدین امام المتقين آمیرالمنین عل مرتضی عَلَیْه آلاف العحيّة والغناء 
فرمود: «جهان هر کسی به وسعت اند يشة اوست». 

یک مرجع تقلید دینی باید برترین آنديشه را دارا باشد تا جهانی فکر کند و در 


رکون مات هل سا اش مشیم را شبات 


مطلق و مضاف 


وچه آشتراک و افتراق مبان 
دو اب مطلق 9 مضاف 


تعریف اب 


اة ترشیت لمساتل ریش عبادات 





خداوند منان می کر مایا چ ورلا من السَمَاء مَاءٌَ طهُورا» (الفرقان: ۴۸) 


۴ اقسا م۷ با 





۵ اف مطلق و مضاف 


(مسئئلهة ۵۱) آب یا «مطلق» است. یا «مضاف» آب مضاف ایی الست که به تنهایی 
و بدون اضافه به آن. اب گفته نمی شود. خواه از چیزی گرفته شود منل‌ماب ,اثار و اب 
انگور و .. یا با چیزی بقدری مخلوط شود که دیگر به آن. آب به تنهایی نگو ند انه 
آب نمک و آب گل «گل آلود» و غیر اینهاء آب مطلق است که بدون هیچ قید و اضاقه 
(مسئلة ۵۲) آب مطلق با آب مضاف در یک حکم مشترکند که هر دو پاکند اما 
آب مطلق پاک کننده نجاست و آب مضاف چیز نجس را پاک نمی کند. بلکه بمجرد 


ملاقات با نجس. نجس می شود. 
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۶ اکفسام آب مطلق 


(مبئلة (Af‏ آب مطلق پنج قسم انست. 45 هر کدام حکمی دارد: اوّل: آب گر دوم: 


آب قلیل. سوم:آب جاری و آبهای لوله کشی. چهارم: آب باران. پنجم: آب چاه. 


۱ب آفنت. کر 


(مسئلة ۵۴) آب کے است که اگر در ظرفی که ظول و عرض و عمق 
آن هر یک سه وجب و نیم باشئ,پریژنیان ظرف را پر کند. و وزن آن یکصد و بیست و 
هشت من تبرین بیست مثقال کمر اسب کهی(۲۸۳) کیلوگرم قدری کمتر می باشد. 

(مسئلة ۵۵) اگر سین نجاست ا اون یا چیزی که نجس شده است 
مانند لباس و ظرف نجس به آب کر برسد. جثانجههان«ا27/به واسطة ملاقات با نجاست. 
بو یا رنگ یا مزة نجاست را بکد نجل می شود کر تخیر نکند نجس نمی شود 
ولی احتیاط مستحب آنستکه از هر گوثه آب آلوده اجتناب شود 

(مسئلة ۵۶) اگر بویا مزه یا رنگ آب کر به واسطة غیر نب تهر کند نجس 
سے کوک ورسآذاسی که مصاگ شخ یاک کته انس 

(مسئلة ۵۷) اگر عین نجاست مانند خون و بول به آبی که بیشتر( ای 
برسد. و بو یا رنگ يا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد چنانچه مقداری که تغییر نكرلة 
کمتر از کر باشد. تمام آب نجس سے شود. و اگر به اندازةٌ کر یا بیشتر باشد فقط مقداری 
کیو با رک يام آن تطییر كوتس اسك 

(مسئلة ۵۸) آب فواره اگر متصل به کر باشد آب نجس و هر متنجس را که قابل 
تظغیر تا آب السته. ناک ہی کننم ملی اگر قظره قظرت رمق آب فقس ریو الب ر) ناگ 
نمی کند مگر آنکه چیزی را روی فزاره بگیرند. تا آب آن قبل از قطره قطره شدن به 


اقسام پنجگانة 
اب مطلق 


تعربف و 
مقدار آب گر 


حکم اب کر متغیّر حکم آ 


به غير نجاست 


ب کر متغیّر حکم تغیبر جزئقپپشتر تطهیر با اب فواره 
از کر به عتئینجاست متصل به کر 


انجماد بعض 


اب کر 


شک در بقاء کربت آب. و 
در رسبدن به حد کر 


کیفیت تطهبر طرف 


نجس با اب لوله با کر 


محل نچس لباسهای نجس با لباسشوبی 


تطهیر با اب قلیل» و تطهیر 


و حکم غسالة آن 


تطهیر با اب شیر 


رسالا ترشيت المسافل نش عبادانت 





اب نجس متصل شود و در هر دو صورت بنابر احتیاط واجب باید اب فواره با ان اب 
نجس مخلوط گردد. 

(مسئلة )۵٩‏ اگر جیز نخس را زیر شیر آبی که متصل به کر است بشویند. ای 
که از آ€ چیز می ریزد اگر متصل به کر باشد و به واسطة ملاقات با نجاست. بو یا رنگ 
با ما فتانسطا ها گر قعه بانشد و ین تجالست. هم در آن تباشد یاک الست 

( مسلط 9۶اگو مقداری از آب کر یخ ببندد و باقی آن بقدر کر نباشد. چنانچه 
نجاست به آن ب رطا ریق شود و هر مقدار از یخ هم آب شود نجس است. 

(مسئلة ۶۱) آب یله با انیازة کر بوه اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه. 
کٹ آب: کر را دارد یا تچ ه4باه: ہے کند. در صورتی که قفاوت ہین آیی که 
الان هست با انچه که قبلا بوده که باشدءهو اگر نجاستی هم به آن برسد نجس نمی 
شود. و آبی که کمتر از کر بوده و أنسان یگ کگد به مقدار کر شده يا نه» حکم آب کر 
را نذارده و احقیاط لازم انستکه در اینگونه مطلاد تفص نمایتده و س از آنکة مطلّع 
نشوند» حکم چنانست که ذکر شیاه ات. 

(مسئلة ۶۲) ظرفی از شیر هیا بهکنجبین با پاتی ا ای هه قند یا شکر در آن 
آنب سے کند. یا اقطادن موش ا فقا آن و نا تجاست.دنگر وھ افرگ: اگر آن رای 
لو آه عحضل و با کر آنیه گر بربوند که. در آب کر با وله هنود ساق می 
شوه وتعصرفته کردم ان اب اشکال تدارهه 

(مسئلة ۶۳) در تطهیر مسجد یا محل نجس دیگری پس از آنکه عین «تحاست 
واھ ونیا بول ھک قوھ افر با کے آب سل به کر با آبسظااش کدب 

(مستله ۴ طرقی که کستر از یک کر ۔ حتی ملا که گیل کرم - آبهی کرک 
و یک شیر اب متصل به کر در بالای آن قرار دارد. و از ان شین اب وارد ظرف می شود 
اگرچه سر ظرف آب هم لبریز نباشد. و چیز نجس از لباس و دست در آن ظرف زده 


شود و شیر متصل به کر باشد در جال اتصال هر چه در آن ظرف بزنند پاک می اشوک 
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و اب هم نجس نمی شود. و تطهیر لباس با ماشینهای لباسشویی برقی که به کر متصل 
نیسیت. زیرا قطع و وصل ان بمنزلة در اوردن لباس را از ظرف و فشار دادن و دوباره 
ال کشقدن در آن ظرف است که اگر نجاستی از خارج به آن نرسد پاک است. 

(مسئلن۶۸۵) کر بودن آب از چهار طریق ابت می شود: 

اول: آنکهاحوانسان یقین يا اطمینان پیدا کند. 

دوم: آنه دو مرد ال خبر دهند. 

سوم: آظهر آنسکلا اک یکی نفر عادل بلکه یک نفر ثقه و راستگو هم خبر دهد 

جهارم: از قول کسی که آب دتا وسک به گر بودن آب خبر دهد سا صاحب 
منزل بگوید حوض منزلش کر اسا و یا حهنامي بگوید: اب حوض حمام کر است گرچه 
ثقه نباشند در صورتی که اطمینان از گفتة اتپلحاصلل شود. 


۲ے آب قلیا/ 


(مسئلة ۶۶) آب قلیل آبی را گویند که از زمین نجوس از گرم کمتر باشد و 
متصل به کر هم نباشد. و آب باران (در حال باریدن) هم نباشد. 

(مسئلة ۶۷) اگر آب قلیل را روی چیز نجس بریزند یا چیز نجس بهآن‌پچژسد 
نجس می شود. ولی اگر از بالا با فشار روی چیز نجس بریزند. فقط مقداری که آل 
چیز می رسد نجس می شود. و هر چه بالاتر از آن پاک باشد پاک است. و نیز اگر مثل 
فواره با فشار از پائین به بالا رود در صورتی که نجاست به بالا برسد پائین نجس نمی 
شود. ولی اگر نجاست به پائین برسد بالا نجس می شود. 

(مسئلة ۶۸) آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس 
ريخته شود. و از آن جدا گردد (که آن را غساله گویند) نجس است اگرچه مزیله (برطرف 
کنندة نجاست) نباشد. و آب قلیلی که بعد از برظرف شدن غین نجاست برای آب 
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کشیدن چیز نجس روی آن می ریزند. و از آن جدا می شود در صورتی که محل بمجرد 
سکع تا اه ناگ کید کی آب خاک لست. مقلا آگر مجل سس کی باد که ند پک 
نویه شستن پاک شود. و عین نجس هم نداشته باشد. غسالة آن یعنی آبی که از او در 
وقت شگهتن جدا می شود پاک است. و اما چیزی که دو مرتبه شستن ان لازم است از 
عسالة" شستن,اوّل بنابر احتیاط واجب باید اجتناب نمود. و غسالة شستن دوم پاک است. 
و پاک بوق غ به این معنی است که اگر به بدن یا لباس ترشح کند لازم نیست آن 
را اب بکشند. وها ایر استفاده‌های اب پاک را نمی توان از ان کرد. و احوط انستکه 
عسالة مزیله جرء عاف محسوب نشود. 

(مسئلة ۶۹) اگر دور چن ییا دستشویی تماما نچس باشد. و انسان با کف دست 
مقداری آب روی آن بریزد. دا صوراقی یگ اطراف آن محلی که آب می ریزند رطوبت 
مُسریه دارد و متصل به آن محلی که شبتلته شده می باشد اگر آب از موضع متصل 
بنجس جریان پیدا کند و به مواضع تطهی سوہ یا اطراف پاک برسد نجس می شود. 

(مسئلة ۷۰) در تطهیر نحاسات با آب ,قلیل اگر تقطیر مثل دوش باشد و عرفا 
تطهیر صدق کند کافی است. 

(مسئلة ۷۱) آب دوش حمامق کو قصل به منبع کاش د گا مقداری که با اتصال 
خارج می شود در حکم اب جاری است. و اگر به واسطه فاصلة یناد اتصال قطع شود 
و مبدل بقطرات شود در حکم آب قلیل است. 

(مسئلة ۷۲) زمین سختی که منفذ ندارد» و همچنین ظرفهای بزرگھ کا یمین 
ثابت است اگر نجس شود. چه امکان گود کردن داشته باشد یا نداشته باشد. مهم«توان 
با اب قلیل تطهیر کرد و غساله را با ظرف با پارچه از زمین با ظرف نجس ارزاله نطوق. 

(مسئلة ۷۳) در بول رضیع (بچۀ شیرخوار) خواه از شیر انسان یا از شیر گاه و یا 
از شیر خشک استفاده کند. تا وقتی که غذاخور نشده با یک مرتبه آب تطهیر می شود. 

(مسئلة ۴ ۷) در تطهیر متنخسات لازم نیست تمام قطرات آب با فشار از آن خارج 
شود. بلکه اگر عرفا صدق کند که غساله زائل شده کافی است. و اگر بدون فشار پس از 
اب کشیدن مثلا اویزان کنند. تا غساله خارج شود کفایت می کند. 
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(فسقلة. ۷۵) آگر دست انسان از سر انگستان تا بازو پا تسام بدین تکس شود اگر 
ایا ان را سار سر اھان تا سے را کر آب جارقریا کز کرت با با آنب: لیا 

(مشثلة ۱۷,۶) اگر میوه‌ای به هنگام خوردن بر اثر خون ال دندان يا چیز دیگر 
نجس شود وریتحاوق گر سرایت نکند. می توان مقدار نجس را با تیزی جدا نمود و بقیه 
پاک است و یا باک سگ هود مجموع آن را خورد. 

اوّل: آنکه بو یا رنگ (ا منقلاجایک هبخود نگرفته باشد. 

دوم: نجاستی از خارج به ان نرشیده باشد. 

سوم: نجاست دیگری مثل خون یا بولق ب عائط بیرون نیامده باشد. 

چهارم: ذره‌های غاتط در آب پیدا تاش 

پنجم: بیشتر از مقدار معموڵ ® بوطوری که اصدق ا جاو هکند - نجاست به اطراف 
مخرج نرسیده باشد. 

(مسئلۀ ۷۸) آب لوله که گاهی بر اثر مواد شیمیایی ( گلر)«گم/برای ضدعفونی به 
ابها می زنند که مانند شیر سفید می شوند. و پس از اند کی صاف م گردند اشکال 


ندارد. 
۳ - آب چاری 


اس ۷۹] آب‌ ای کے را یھ که ا اسن بخوفند و جوا خاشته پاد 
(مستلق e‏ آنپ جاری گنه کمک ا4 گر باش انی اسك به آن سد 8 


وقتی بو یا رنگ یا مزة آن به واسطة نجاست تغییر نکرده باشد پاک است. 


= 
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(مسئلة ۸۱) اگر نجاستی به آب جاری برست قسمتی از آن که بو یا رنگ یا مزه 
اش به واسطة نجاست تغییر کرده همان مقدار نجس. و طرفی که متصل به چشمه است 
اگرگچه کمتر از کر باشد پاک است. و آبهای دیگر نهر اگر به اندازةٌ کر باشد. یا به واسطة 
اتی که غییر نکرده به آن طرف چشمه متصل باشد. پاک وگرنه نجس است. 

(میسئْلغ۸۲۷) آب چشمه‌ای که راکد. و جاری نیست. ولی طوری است که اگر از 
که بو یا رنگ یا خا چم «ایهط؛ٌ نجاست تغییر نکرده پاک است. 
حکم آب جاری را دارد. 

(فسقله ۸۴) خشمه‌ای که لا مسففلن میخوشده و در تایستان از خوقش میافتد 

(مسئلة ۸۵) آب حوض حمام اگرچه کمقر از کر باشد. چنانچه به خزینه‌ای که 
آب آن بضميمة آب حوض به اندازنةمکر اس ت/#متصان باشد مثل آب جاری است. و اگر 
آب حزینه با آب لوله‌ها به اندازة 9 نبالشگد. ولی آب حوطٌ با آب حزینه روی هم به 
اندازه کر باشد اشکال دارد. 
اگر متسل پٹ کر باشد مکل آب:جارین است. 

(مسئلة ۸۷) ابی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد. چتانچة 
کمتر از کر باشد و عین نجاست به آن برسد نجس می شود. و دو صورت دیگر ان در 
مسئلة (۶۷) بیان شده است. 

(مسئله (AA‏ ظرفی که زیر آب لوله کشی می گذارند. آب درون ظرف. در صورنی 
که با شیر اتصال به آب لوله کشی داشته باشد. حکم آب جاری را دارد. 

(مسئلة )۸٩‏ هرگاه آب جاری که به واسطة ملاقات با نجاست. بو یا رنگ یا مز 


آنرا بخود گرفته باشد. بخودی خود از بین برود پاک است. 
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۴ - آب باران 


e 0‏ آنپ ناران در کي آب ار است. اگر خیزی که ای سکرو شین 
نجاست,در 4 نباشد به هر جایی از آن یک مرتبه باران ببارد پاک می شود و در فرش 
و لباس و ماننیا اینهام‌فشار لازم نیست. ولی باریدن دو سه قطره کفایت نمی کند. بلکه 
باید طوری باشد/رکغ فا/پگوهند: باران می آید. و احتیاط آنستکه باران به حدی باشد 
که بر زمین سخت جاو شود. 

(مسئلة )٩۱‏ اگر بارال بره(وی‌چین‌هنجس ببارد و از آن بجای دیگر ترشح کند. 
ستانجة مین فیاست.هساه آن نایک و ها رنگ با سزة تچاسة را تخود نگزفقه باکت 
پاک است. پس اگر باران بر خون ببار دپ تشگ کند. چنانچه ذره‌ای از خون در آن 
باکت با آیک ہو با زگ با مدا نون بدسقوه کته اا نی الست 

(مسئلة )٩۲‏ اگر بر سقن یت با روگی بے € ی نجاست باشد تا وقتی 
باران بر بام می بارد. آبی که به چیزثجس رسیده و از سققق‌پاآناودان می ریزد در 
مجووتی کد سفات مین کجاسق, را تتاشته باشتن. رس شاف هی یه با رای کف بر 
پشت باع مخضو‌ضا گاه گلی ببارد غالیاً مشاف ہے شوه - ناک اا اما اگم بغد از 
قطع شدن باران معلوم شود آبی که می ریزد به چیز نجس رسیده آن «طّ»(نجس 
سباش 

(مسئلة )٩۳‏ زمین نجسی که باران بر آن ببارد پاک می شود. و اگر باران بر زمین 
جاری شود و در حال باریدن بجای نجسی که زیر سقف است برسد» آن را نیز پاک می 
کد کار ضورق کے سط یہ کجاسک فک ناقند. 

(مستلة: ۴ جاک تیسی که بک واسظة گرا کرفقی آب بایان کل قوذ یاک می 


شود. ولی اگر فقط رطوبت به آن برسد پاک نمی شود. 
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برف در 


حکم باران های مصنوعی 


احکام باران - 


اة ترشيت لمساتل کش عبادانت 





(مسئلة ۹۵) هرگاه آب باران در جایی جمع شود اگرچه کمتر از کر باشد. چنانچه 
موقعی که باران می آید چیز نجسی را در آن بشویند و آب بو یا رنگ یا مزه نجاست 
به چود نگیرد» آن چیز نجس پاک می شود. 

تة )٩۶‏ اکر آب باران یا آب دیگر در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد 
چنانچمبعد پا قطع شدن باران. نجاست به آن برسد نجس می شود. 

(مسئله۷)اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران ببارد» و در حال 
باریدن بر زمین فجشجاي#شود. فرش نجس نمی شود. و زمین هم پاک می گردد. 

(مسئلة ۹۸) هرگاه باژان پر حوض يا ظرفی که آب آن نجس است ببارد و با آن 
مخلوط گردد پاک می شود. 

(مسئلة )۹٩‏ سگی که در ربطلاران هدید است قطراتی که از موهایش می ریزد 
باید از آن اجتناب نمود. و اگر به جیزئ برش آ§ را نجس می کند. 

(مسئلة ۱۰۰) اگر آب نجس به مغز گند م ها برنچ یا عدس و امثال آنها برسد ظاهر 
نها با آب قلیل پاک می شود. ار آن را شم کیی یي در آب جاری یا باران 
مداوم بگذارند تا آب به جوف آنهاررسب پاک می شوند۸#ورهمچتَهن اگر فضلة موش در 
برنج شسته یا پخته پیدا شود نجس ھی شود. اکر برنج تباب جاری یا کر 
یا زیر باران بگذارند تا آب به جوف آن برسد. و یا برنج پخته را قشکپشّپس در آب 
جاری» یا کر و یا زیر باران بگذارند تا آب به جوف آن برسد پاک می شهه. یچین 
است پوست گوسفندی که برای مشک یا خیک روغن و پنیر مدتی در آب نملکن"میغ 
گذارند تا عمل بیاید اگر موش در آن ظرف بیافتد و بمیرد یا فضلة موش در آن بیدا 
وکاک بت سفن را شتتلفت سس کالب را ماس ات 8ا شیم ای 
آب در آن پیدا شود پاک می شود. 

اسلف ۹ ہرگ در جگ باران و پاک است و هرگاه اب شید پاک کتتقه استن 

ا خ شام بة اسلا سای ارات لاه بر و رای ایی انا 


ن در طهارت. حعم باران طبیعی را دارد. 
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۵ - آب جاه 


ثل ۱۰۳) آب چاهی که از زمین می جوشد اگرچه کمتر از کر باشد در حکم 
آب یی انیهه؟ چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی بو یا رنگ, و یا مزا آن به واسعلة 
تتضاست تک اگیہر یاک کفتقة اسک ولی کک اسک پس از وسبلان سس 
از نجاستهاء مقاگرء6 کی کقایهای فقهی تفصیلاً بیان شده است از آب آن بکشند. 

(مسئلة ۱۰۴) اکر اتی در چاه ریخته شود و بو یا رنگ یا مزة آب آن را تغییر 
دهد. چنانچه تغییر آب چاه ازپلان برود»,بنابر احتیاط واجب موقعی پاک می شود که 
با آبی که از چاه می جوشد کوک 

(مسئلة ۱۰۵) چاههای عمیق و نمهقمیّق که آب آنها با موتور و تلمبه کشیده 
می شود و از زمین می جوشد حکم چاههای مقمولی را دارد. اگرچه کمتر از کر باشد 
با ملاقات نجاست. نجس نمی شود‌هگر آنکه یکی از یناف نجاست را بخود بگیرد. 

(مسئلة ۱۰۶) مرگاه مقدار ۷ چلّشی که از زمین/میل ج فییدہ کم شود پس از 
آنکه زیاد بوده است. پس اگر انسان شک کند که از جوشش ید بل یا نه؟ بنا بگذارد 
بر جوشش, و اما اگر از اول نمی دانست که دارای جوشش ھگ نە چاگر ملاقات با 
نجاست کرده و کمتر از کر باشد. بنابر احتیاط واجب حکم به نجاست ال مھ شود و 
اگز آنه چان به انظ مجاورت با ناه مسعرات رلك یا بویا ظعے آن تق کر( 
استفادة از آن اشکال ندارد. 


۲-احکام آبها 


(مسئله 1۷( آب مضاف که معنی آن در مسئلة (۵۱- ۵۲) بيان شده است. چیز 


۸- آب چاه. تطهیر شرابط تطهیر 


نجاست با اب چاه 


سم 


جاه‌های عمیق و 
اب نجس جاه جاه‌های معمولی 


نیمه عمیق در حکم شک در کم شدن جوشش و با در 


اصل جوشش جاه و احکام ان 


احکام آب 
مضاف 


تنجس آب مضاف به 
مجرد ملاقات با نجس 


استفتانات تنج آب 
مضاك 


شرابط تطهیر اب 


شک در مضاف شدن اب مطلق 


و در مطلق شدن اب مضاف 


اة ترشيت لمساتل کش عبادانت 





(مسقلة.۱۳۸) آب مضاف هر قدر ریاد باکند.زقه ریاد مانده.خقنمة تقت. با سبلانها 
و مثل آنها) اگر ذره‌ای نجاست به آن برسد. و احتمال تأثیر بوسیلة ملاقات داده شود 
تمامش نجس می شود مگر در چهار صورت: 

اولْ: آنکه از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد. مقداری که به چیز نجس رسیده 
نجس: 9۵ مقر که نرسیده پاک است. متلا اگر گلاب را از گلاب دان روی دست نجس 
بریزند آنجه 4 پګ سیده نجس و آنجه به دست نرسیده پاک است. 

دوّم: آنکه ماتد(فزارهببا فشار از پائین به بالا رود. در این صورت نیز تنها قسمت 
بالا که با نجس ملاقات کرطلنهگی می شود. 

سوم آب مضاف بقل ی ان نیرگ بگنیتن: تحالست به آن سرامت تکرک آنسسقه 
سقل ایتک اسر پر ر گی از آپ مطلاف باچاک و قجانست:در گوقه‌ای,از آن نافد نا لاله 
طولانی از نفت باشد و نجاست با یک ۶افآن‌هلاقات کند. در اینگونه موارد» بقیه 
قجس تھی سود 

چهارم: آنکه اگر آب مضا ما صیلابها جر 6ی هشت اشد اگر قسمتی از آن 
نجس شود. قسمت دیگر آن نجس نلاشت. مثلاً نهر گل آل 9۲ قییمتی از آن نجس 
شود تمام آب رودخانه نجس نمی شود. 

(مسئلة ۱۰۹) اگر آب مضاف نجس طوری با آب کر یا جاری لا چاه 0یا باران 
مخلوط گردد که دیگر آن را آب مضاف نگویند پاک می شود. ولی در کر سر ط اهي 
اول تقد ربج از آب کر مقاف تشود. کسچهددار یک گر آب‌سطلقق باقی ماد 

(مسئلة ۱۱۰) آبی که مطلق بوده سپس شک شود که مضاف شده يا نه» و با مختصر 
فحص وضع آن روشن نشود. مثل آب مطلق است. یعنی چیز نجس را پاک می کند. و 
وضوء و غسل هم با آن صحیح است. و آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده 
یا نه مثل آب مضاف است. یعنی چیز نجس را پاک نمی کند. و وضوء و غسل هم با 
ان فاظلی انس 


۱ احکام طهارت / اقسام آبها هو ۲۵ مهم 

س 0 انم که مخلوة ست ملق سے تا مضاق..و معلوق تست که قا 
جاک نجاستی به آن برسد نجس می شود امّا اگر به اندازةٌ کر یا بیشتر باشد و نجاست 
غسل الگتفاگاه نشود. 
رنگ یا مزۂ ان را تعپیر دهلاً آرگرچه کر یا جاری باشد نجس می شود. ولی اگر بو یا رنگ 
یا مزه آب به واسطة نجاستیلکلبیوون آنست عوض شود. مثلا مرداری که پهلوی آبست 
مزه آن را تغییر داده چنانجه به کر یا جاری مشود یا باران بر آن ببارد» و یا باد 
باران را در آن بریزد. یا آب باران از ناودان هگام»با ری ګر آن جاری شود. و در تمام 
این صور چنانچه تغییر آن از بک یک می شر ی پهلمحتیاط واجب باید آب 
باران یا کر یا جاری با آن مخلوط گرقد. 

(مسئلة ۴ اگر چیز نجسی را در کر یا جاری تطهیر و یا اھت در شستنی 
که با اب پاک می گردد. ابی که بعد از بیرون آوردن از آن می ریزد پاکهو پابگ_کننده 

(مسئلة ۱۱۵) آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه پاک و پاک کئنده 
است. و آبی که نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه. نجس است. 
جانوران درنده) پاک و خوردن ان مکروه است. مگر نیم خوردة گربه که خوردن ان 


کراهت ندارد. 


تم 


تأثر تغییر آب بر نجاست 
حکم اب مجهو ل الحال به مباشرت نه مجاورت 


تنطهیر اب نجس متغیر با 


ملاقات کر با باران و زوال تغییر 


طهارت غساله 


شک در طهارت 
و نجانست آب 


احکام نیم خورده 
حبوانات حرام گون 


ست 


عوزت به 
هنگام تخلی 


استدبار به قبله به 
هنگام تخای 


و استدبار به قبله 


در حال استبراء و تطهیر 


نرگ استقبال و استدبار 


هنکام تخلی و مواقع دیگر 


صدق عدم استقبال 


وجوب ستر عورت به 


گیفیت ستد حرمت استقبال و 
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۴ - بول و غائط کردن 


(مسئلة ۲۱۱ اچب است انسان. وقت تخلی و مواقع دیگر عورت خود را از کسانی 
که مکلفند. اگرچةمثِلْ ماگرا پدر و برادر و خواهر و فرزند با او محرم باشند» و همچنین 
از دیوانه و بچه‌های ممیّز که خوف و بد را میفهمند بپوشاند ولی زن و شوهر و کسانی 
که در حکم آنها هستند فآنند ویز چ مالگش» و مردی که از طرف مالک با کنیز حلال 
شده لازم نیست عورت خود را از بکلایگر #6شانند. 

(مسئلة ۱۱۸) لازم نیست با چیز مخْصوی,هورت خود را بپوشاند. و اگر مثلاً با 
ذست. هم آثرا بپوشاند کفایت می کند. 

(مسئلة ۱۱۹) موقع تخلیناید طوف جلوی بدن,یعقی گم و سینه و زانوها رو به 
قبله و پشت به قبله نباشد. 

(مسئلة ۱۲۰) اگر موقع تخلی طرف جلوی بدن یعنی شک و ينهي زانوها رو به 
قبله یا پشت به قبله باشد. ولی عورت را از قبله بگرداند کفایت نمی کند. و اڳ جلوی 
بدن او رو به قبله یا پشت به قبله نباشد احتیاط واجب آنستکه عورت را رکه قبلیهیا 
پشت به قبله ننماید. 

س ۱۱۲۱ ایام سی اسک رت جلیق. نشخ در سگم المت ۱5 
احکام آن بعداً گفته می شود. و موقع تطهیر. مخرج بول و غائط رو به قبله و پشت به 
قبله نباشد. ولی اگر در موقع استبراء بول از مخرج بیرون آید یا اینکه بداند بول یا آب 
مشکوک در حال استبراء از او خارج می شود در این حال رو به قبله يا پشت به قبله 


بودن حرام ۳ 


۱ احکام طهارت / احکام تخلّی هو ۳۷ وه 


(مسئلة ۱۲۲) اگر برای آنکه نامحرم او را نبیند مجبور شود روبه قبله یا پشت به 
قبله بنشیند. اشکال ندارد. و نیز اگر از راه دیگر ناجار باشد که رو به قبله يا پشت به 
شب بنشیند مانعی ندارد» و در هر دو صورت احتیاط آنستکه پشت به قبله بنشیند. و 
اک تأخذر انداختن تخلی ضرر و مشقت ندارد آحوط آنستکه تأخیر بياندازد. 

(هشللة ۱۲/۲) احتیاط واجب آنستکه بچه را در وقت تخلی رو به قبله يا پشت به 
قبله ننشانند؟" مکل انگه از راه دیگری حرام شود ولی اگر خود بچه بنشیند. جلوگیری 
از او واجب نیست گزچه هت تعلیم. بهتر آنستکه ممانعت شود. 

(مسئلة ۱۲۴) در منزلهاظ که مستراح آن رو به قبله يا پشت به قبله ساخته شده 
اة شواه ههدا ها افتقياها: و فیط گهانسکن سفقله باکت بان ظفری للست که رو 
به قبله یا پشت به قبله نباشد. و( خلا اپو لازم است صاحب منزل آن را درست 
کند تا کسی از روی غفلت. رو به قبله یا پثیت بهاقاطه ننشیند. 

(مسئلة ۱۳۵) کسی که در حال تخلی. و اند واجب است تفحص کند. 
و اگر راهی برای جستجو پیداکنیذ رچورتی که تاتیر تلی»,ضرر و مشقت نداشته 
باشد بهتر است تأخیر بیندازد و در لورت ضرورت به هر طقف ب خی اشکال ندارد؛ و 
در هواپیما وزير دریائیها و فطارها نیز باید همین معنی را رعایت کنند. 

(مسئله ۱۲۶) اگر مسلمانان به یکی از کرات آسمانی سفر کنند. 4ج لاس در 
جال تشر بر خفت قله را رغایت اد 

(مسئلة ۱۲۷) در شش جا تخلی حرام است: 

اول: در کوچه‌های بن بستی که مالک دارد در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند. 

دوّم: در کوچه‌های غیر بن بست و معابر عمومی. در صورتی که باعث اضرار و ایذاء 
به عابرین باشد. 

سوق کار ملک کسی که انخازا لے مداو اس 


جهارم: در جایی که برای عد مخصوصی وقف شده است مثل بعضی از مدرسه‌هایی 


استقبال 9 استدبار 


وظائف بچه‌ها 
به هنگام تخلای 


رعابت آداب اسلامی 


وجوب تفحص در 
جهت توالت. دستبابی 
در سفر و حضر 


رعابت آداب تخلّی 
در سفر فضائی 


موارك ۳ شش ۱ گانه 


موارد انحصار تطهیر مخرج 


غائط با آب 


مراتب تطهیر مخرج 
بول در کر با جاری با 
با آب قلیل 


متعارف بول 


خروج غير طبیعی و غير مخرج غائط با | 


س 


تطهیر مخرج بول. و 


ب غائط با غیر اب 


رساللا ترشيت لمساتل ربکت هباد ات 





که مخصوص طلاب است و یا مساجدی که آبریز آن فقط برای نمازگزاران در آن می 
باشد. 

پنجم: روی قبر مومنین در صورتی که بی احترامی به آنان باشد که قطعاً هست. 

شّم: تخلی در هر کجا که هتک حرمت به یکی از مقدسات دینی و مذهبی شود. 

(میسئْله۱۲۸) در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاک می شود: 

اول: آ نک خااطی نجاست دیگری مل خون بیرون آمده باشد. 

دوّم: آنکه نجاشتو؟/خا(ج بمخرج غائط رسیده باشد. 

سوم: آنکه اطراش9 حرط بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد. 

در غير این سه صوریك مچاآشودهمخرج را با آب شست. و یا به دستوری که بعدا 
گفته می شود با پارچه یا سنگ کا یل کاغذ و مانند آنها پاک نمود اگرچه شستن 
با آب بهتر است. 

(مسئلة ۱۲۹) مخرج بول با ضر آب کے وه و در کر یا جاری اکر بعد از 
برطرف شدن بول یکمرتبه بشوینیا"گلهایت می کند.ژولی/پا آپ قلیل بنابر احتیاط واجب 
بايد دو مرتبه شست و بهتر است ههه مچګبه شسته شود 

(مسئلة ۱۳۰) کسانی که بولشان از غیر مجرای طبیعی مک یلو با اینکه از مخرج 
طبیعی خارج می شود اما غیر متعارف باشد یعنی از محلی که معمولا اکس می شود 
تجاوز کرده به جاهای دیگر نیز می رسد احتیاط واجب آنستکه دو مرتبه بشویندو زن 
نیز حکم مرد را دارد. و با شیلنگ‌های متصل به آب لوله کشی که در حکم جات با 
باشد یکبار کفایت می کند. و در مخرج غیر طبیعی. غیر آب کفایت نمی کند. 

(مسئلة ۱۳۱) اگر مخرج غائط را با آب بشویند باید چیزی از غائط در آن نماند. 
ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد. و اگر در دفعة اّل طوری شسته شود که 
ذره‌ای از غاقط کار آرق تماند کاوباوه‌شنستخ. لازم اتیست؛ 

سسکا ۱۳۲ با سگ رفخ وعافد و ماد ایتبا آقر شفک و یاک اغف ہے 


شود مخرج غائط را تطهیر نمود. و چنانچه رطوبت کمی داشته باشند که بمخرج نرسد 


۱ احکام طهارت / احکام تخلّی هو ۲۹ وه 
اشکال ندارد؛ ولی بتابر احتیاط واجب از سه دفعه کمتر نباشد: اگرچه اقوی آنستکه پاک 
می شود اگر بیک مرتبه يا دو مرتبه مخرج پاکیزه شود. 

(مسقلا ۱۳۲) احتیاط واجب آنستکه سنگ با افد و پا پارجه آيکة. عبط را با ان 
ب[طرف ی کنند سه قطعه باشد. مگر با سنگهای بزرگ ذوالجهات و کاغذها و پارچه‌های 
دراز کیک قههعه کفایت می کند. و اگر با سه قطعه سنگ برطرف نشود باید بقدری سنگها 
را اضافه نمایندیط مخیج کاملاً پاکیزه شود ولی باقی ماندن ذره‌های کوچکی که دیده نمی 
شود و عرفاً به آ/غائطنهی گویند و لزوجت (چسبندگی) محل ندارده اشکال ندارد. 

(مسثئلة ۱۳۴) لک هن مخرج غائط با چیزهایی که احترام آنها لازم است مانند 
کاغذی که اسم خداوند ھار پیامبران الهی و اقمة معصومین صلوات الله علیهم 
آجمیعن بر آن نوشته شده ٥۔یک‏ وگیم است. و در صورت تعمّد به این کار باعث 
کفر و نجاست متعمّد می شود. و پارک شیان تخوج با استنجاء بسرگین و استخوان محل 
اشکال است: 

(مسئلة ۱۳۵) اگر کسی شک کند که لاو اط از مخرج تجاوز کرده یا نه 
در صورتی که بداند به محلی رفایدی یک کند که من اگاحش شده یا نه محکوم 
بطهارت است. 

(مسئله ۶) کسی که از محل غائط رطوبتی شبیه جرک ی هند. و از آن 
محل حس سوزش هم می کند با شک در خروج غائطء محل. محکوم بطهارت(است. و 
اقباط استکتیرای ماه قضود برذ 

امس ۱۳۷) کسی که در سکن مخرج پول و فانط واستیراء زیاف-شک ہہ کل 
نباید به شک خود اعتناء کند. 

(فسقلة ۱۳۸ اگر گسی شک کند که.مخرج.را تطهیر کرده یا نه اگرخه هميشه 
بعد از بول با غاقط فورا ھی میگرده اخعیاط. واجب آنسفکه شوه را تظهیر نماند. 

(مسئلة 0۳۹ دست انسان که هنگام تطهیر غائط بکار گرفته می شود با پاک 


دن مکل واکدھی قبوهه و سین کسی که با تداشقی سگ بو ناسلل دنگری اقب 


شرابط تطهیر مجرج 


غائط با غير اب 


حرمت استعمال اشیاء 
مجتر مه در استنجاء 


شک در تعدی 
نجاست از مخرج 
بول و غائط 


شک در 
خروج غائط 


شنت وسو اتی 
در تطهیر و 


تک در 
تطفیر مخرج 
بول و غائط 


طهارت دست 
با تطهیر 
مخرج غائط 


از نماز 


و تطهیر محل 


پس از بول و استبراء 


احکام خروج ابهای سه کانه 
مّذی. وذی و ودی از مرد و زن 


E ET‏ بعل از نماز در 


کیفیت استبراء 


شک در خروج اب 


‌-‌ 


اة ترشيت لمساتل کش عبادانت 





تواند خود را تطهیر کند. کسی که عهده دار تطهیر او می شود. دستش با تطهیر محل 
پاک می شود. 

(مسئلهة ۴۶ اگر کسی بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا 
ته در صلورتی که احتمال بدهد که پیش از شروع به نماز ملتفت حالش بوده نمازی را که 
خوانده_وحیچاست. ولی برای نمازهای بعد. باید تطهیر کند. و اگر بداند پیش از نماز ملتفت 
نبوده» و وثت نو بلقهی‌باشد. بنابر احتیاط واجب. باید تطهیر نماید و دوباره نماز را بخواند. 


۵ کبفیت استبراء و احکام آن 


(مسئله ۱۴۱) استبراء: عمل تھے است که مردها بعد از بیرون ا بول انجام 
می دهند برای آنکه یقین کنند وه بیل یچ یری نمانده است. و آن دارای اقسامی 
است که بهترین آنها اینستکه: بعد از قطع شید نول اگر مخرج غائط نجس شده باید 
ال آن را تطهیر نمود. بعد سه دفعه با انگثال 2( گت چپ از مخرج غائط تا بیخ 
بیضه بکشند. و بعد با انگشت هس نگشت پهلو زا گسابه) به دو طرف آلت 
از بيخ آن تا ختنه گاه سه مرتبه بکثاد. و پس از آن سه مقشسهسطلت را فشار دهند. 

(مسئلة ۱۴۲) آبی که به هنگام ملاعبه و بازی کردن زن هرد هیکدیگر - و 
گاھی با تاد کن و با مخت گرفن و ماد افقاد خاد با شیرت انم کی واک 
و علامت منی را نداشته باشد - از هر یک از آن دو خارج می شود. و به آن یک 
گویند پاک است و وضوء و غسل را باطل نمی کند. و نیز آبی که گاهی بعد از ی 
بیرون می آید. و به آن «وَذْی» گفته می شود. اگر ظاهر محل تطهیر شده باشد پاک 
است. و همچنین آبی که بعد از بول بیرون می آید. و به آن «وّدی» می گویند اگر بول 
به.آن ارس بانشد یاک اسخ 

(مسئلة ۱۴۳) اگر انسان بعد از بول, استبراء کند. و بعد از تطهیر مکل آبی از او 
خارج شود. و شک کند که بول است یا یکی از این سه آب: «مذی. ودی و ودی» یا 
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مخلوظ با یکی از ایبهاپاکسبی باشد. 

(مسئلة ۱۴۴) اگر انسان شک کند استبراء کرده یا تف و رطوبتی از او بیرون آیذ 
نان پاک است یا تفه تجس می باشنه و.چنانچه وضوء گر فتد باشد باطل سے اشر 
لی اگر|شک کند استبرائی که کرده درست بوده یا نه. و رطوبتی از او بیرون آید که 
تک بیقر با کد ناس باه و موسر فیطل نمی کات 

(مسسلكة ھا رکسی که استبراء نکرده اگر به واسطة آنکه مدتی از بول کرذن اه 
گذشته. یقین با/اطمینانپییا کند که بول در مجری نمانده است. و رطوبتی ببیند و 
شک کند که پاک اشا آن رطوبت پاک سی باشد. و وضوء را هم باطل ثمی کند. 

(مستئلة ۱۴۶) اگر ا ® از بول استبراء کند, و وضوء بگیرد» چنانچه بعد از 
وضوء رطوبتی ببیند که بداند فک ای یا منی» واجب است احتیاطاً سل کند. و 
وضوء هم بگیرد. ولی اگر وضوء نگرفته پاشبفقط وضوء کفایت می کند. 

(مسئلة ۱۴۷) برای زن استبراء از بول سیت ,اگم رطوبتی به بیند و شک کند که بول 
است يا نه پاک می باشد. و وضوء و غسل او را ھم جاطل 8 کند. اگرچه بهتر آنستکه: زن 
پس از بول کمی صبر کند و تنحقح نمایلَم/و بعرض خودابِفشاود» سپس خود را بشوید. 


لب 


بت 7 مستحبات و مکروهات تخل 


(مسئلة ۱۴۸) مستحب است انسان در موقع تخلی جایی بنشیند که ول اورا 
نبیند. و هنگام وارد شدن به مکان تخلی» اول پای چپ. و موقع بیرون آمدن. اول پاق 
راست را بگذارد. و همچنین مستحب است در حال تخلی» سر را بپوشاند. و سنگینین 
بدن را بر پای چپ بیندازد. 

(مسئلة )۱۴٩۹‏ نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخلی مکروه است 
ولی اگر عورت خود را بوسیله‌ای بپوشاند کراهت ندارد. و نیز در موقع تخلی. نشستن 
روبروی باد و در جاده و خیابان و کوچه و درب خانه و زیر درختی که میوه می دهد 


9 جیر حوردن 9 توقف زیاد. 3 تطهیر کردن با دست راست. مکروه می باشد» 9 


احکام شک در انجام 


- 


استبراء با در صحّت ان 


از فاصله از بول مرد 


زن. و کیفیت استبراء زن 


رطوبت مشکوک ہیں حکم رطوبت مردد رطوبت مشکوک بعد از بول 
بین بول و منی 


تحبات و 


مکروهات تخلی 


مکروهات 


در حال تنوبر 


در خودداری 
کردن از بول 


مکروهات بول مگر کراهت و حرمت 


استحباب بول 


مواردی از 


نجاسات دوازده گانه 


نجاست بول و غانط انسان» و حیوان 
حرام گوشت. و طهارت فضلة بشه و 


اة ترشیت لمساتل ینش عبادات 





همین اس سرک وسن در حال لی ولے اکر فاچار بانند با کر شدازند.عقعال 
بگوید کراهت ندارد. 

(مسئله ۱۵۰ ایستاده بول کردن 9 بول کردن در زرمین سحت» 9 لانهُ جانوران. 
هر آ6 خصوصاً آب راکذ» مکروه انسته» ولی ایستاده بول کردن ذر جال تثویر (نظافت 
حمام) ,کر اهب ندارد. 
داشته باشد حرام A‏ 


و بعد از بیرون آمدن منیا بول وکند. 





۷ - اثواع ناخاینات و احکام آنها 


اول: بول دوم: غائط سوم: منم( جهار۵: مردار بنجم محولن تگشیم: سگ هفتم: خوک 
هشتم: کافر نهم: شراب و مایعات مست کننده دهم: فقاع (آیچو) تازک‌هم: عرق حیوان 
مقار ای چیه سرا اس الوا ا 


۲۳ ۱۸/۱ - بول و غائط 


(مستلة ۱۵۴) بول و غائط انسان» و هر حیوان سرام گوشتی که خون جهنده نآرد 
یعنی اگر رگ آن را ببرند» خون از آن جستن کرده و بسرعت جاری می شود. نجس 
است. و احتیاط واجب آنستکه از بول و غائط حیوان حرام گوشتی که خون آن جستن 
نمی کته سل سأمی سرام وشت وسا آن لجقاب شوه و لا فصلهسیانات کرستک 
فقل بشهه: و عکس ة.مانند آنها که گوشت ندارنت. باک انست. 
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مسقل 88 برل فلا فرند فان خر گوشت تاک و بھی اچاب از آتقا ات 
مخصوصاً از بول خفاش (شب پره). 

(مسقلة ۱۵۶ بول و غاقط خیوان تخالسعقواری که عادت به خوردن تجالست اسان 
باون تلاط به چیز دیگری پیدا کرده تا زمانی که استبراء نشده نجس است. و 
همین حیوانی که انسان با آن نزدیکی نموده است. و نیز بول و غائط گوسفند و هر 
حیوان حلال گوئتی که گوشت آن از خوردن شیر خوک محکم شده. نجس می باشد. 

(مسئلة ۱4¥ گوشت و تخم مُرغ نجاستخوار نجس نیست. ولی خوردن آنها حرام 
انسنت, 

(مسئلة ۱۵۸) کود کشیاوژژی چه نوع سفید و چه نوع سیاه آن اگر آن را از عین 
نجاست تهیه کنند اتج ا ل مين نجاست استحاله شود مثل آنکه عذره 
شناک شوه باک السق: 


۲ موی 


(مسئلة ۱۵۹) منی حیوان که خون جهنده دار خواه گام گوشت باشد يا حلال 
گوشه دران باشند یا تخشکی: ناس لتو احقیاط واگ چ یات که از سی حیوالی 
که خون جهنده ندارد نیز اجتناب شود. 

(مسئله 1۶۰) مَذی» ووذی. ووّدی از هر حیوان غیر از حیوان نچش العین پاک 
است. و همچنین غیر از بول و غائط. رطوباتی که ازقبل و ذبُر خارج می شود پایاست. 


۴ م مردار 


(مسئله ۱ مردار حیوانی که خون جهنده دارد نجس است. چه خودش مرده 
باشد با به غیر استوری که در شرع معیّن شده آن را کشته باشند. و ماهی چون خون 
حهنده ندارد؛ اگرچه در آب بمیرد پاک است: و همچنین مردار قورباغه و عقرب و مار و 
مانند آنها که خون جهنده ندارند پاک است. 


اجتناب از بول خفاش موطوئه 


پرندگان حرام گوشت و حیوان نجاستخوار و و تخم مرغ 


طهارت بول و فضلة نجاسات بول و غائط حکم گوشت حکم کود کشاورزی 


نجاست خوار 


بعد از آن 


قبل از استحاله و نجاست منی 


نجس العین 


نحاست مردار 
حیوانی که خون 
حهنده دارد 


8R 
3 4 
1 
7 4 
8 9 
2 4 


زنده مقطوعه 
از ددن 


احکام بوست‌های 
مختصر لب و جاهای 
دبگر بدن 


مرغ مرغ 
موده 


: علفخوار شدن 


بزغاله. قبل از 


پستان و شیر مردة 


اسلامی 


وارده از بلاد غير 


احکام اجزاء مردار 


احکام اجزاء 


حکم مردة بره و طهارت پنیر مايه و 


احکام امیول‌های 


اة ترشيت لمساتل کش عبادانت 





(فستلة 0۶۴ حبتفانی از سرڈار د مقل بو موو گز کہ و سجن از قان د که 
رفج فدازتد پاک اه و اقا انتتکوان و قستنی از تاشن و دندان که روچ دارقد بعنی اکر 
آسگی به آن برسد ناراحت ہے شود اشکال دارد» ولی اگر حیوان نجس العین مانند 
نق وکوک باشد هة اجر آن نچس می بانشد. 

(مسئلة ۷۶۳۲) اگر از بدن انسان. يا حیوانی که خون جهنده دارد در حالی که زنده 
است گوشت هط #دگگری را که روح دارد جدا کنند نجس است. 

(مسئلة ۱۶۴) و ستهگهمختصر لب و جاهای دیگر بدن که موقع افتادنشان رسیده 
اگرچه آنها را بکنند پاک اا ول بنابر احتیاط واجب باید از پوستی که موقع افتادنش 
نرسیده و آن را کنده‌اند اجتناب/نتاین؛ #همچنین بيخ ناخن که گاهی ريشه می روید 
و اگر کنده شود احساس درد می مود یهلا ون نیاید احتیاط اجتناب از آن است 

(مسئلة ۵ تخم مرغی که از شکم مرغ مرگ بیرون می آید. اگر پوست روی 
آن سفت نشده باشد ولی مانع انیت نجایت بش گی اا رایت اما ظاهر آن را باید 
ید هه 

(مسئلة ۱۶۶ اگر بره و بزغاله پیش از آنکه علفخوار شگیط( رن ینیر مايه ایکه 
در شپردآن آنها می باشد پات استه ولی ظاهر ان .را بایك آب کشید. 

(مسئلة ۱۶۷) اگر ظاهر آنفحة (پنیر مایه» حیوان مرده (میته) مأکول اللخرا آب 
بکشند پاک است. و همچنین پستان حیوان مردۀ حلال گوشت و شیر موجود درژآن 
پاک است. و تماس داشتن شیر با پستان. موجب نجس شدن آن نمی شود. گرچه 
احتیاط در اجتناب از آن است 

(مسئلة 1۶۸) آمپولهایی که با تجویز دکتر تزریق. و گفته می شود که از جملة 
توا آر: اجزاهچگر گوساله استته و آنها راز باد شیر اسلامی وازه می کد اکر از اراد 


میته. و یا ذبح شرعی نشده گرفته شود احتیاط ترک آن است 
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(مسقلة ۱۶۹ گوشت و یه و جرمی که در بازار اسلامی از دنست.مسلمانان گرفته 
شود پاک است. و اگر از دست کافر گرفته شود بتابر اختیاط واجب باید از آن اجتناب 
ی مگر آنکه دانسته شود که کافر آن را از دست مسلمان گرفته استه و اگر در بازار 
گفار از ٍست کفار گرفته شود نجس است. و خوردن آن گوشت و پیه حرام» و نماز 
خوانن وی اورم باطل آسته مقر آتکتدانسته شوه کد از بات نشی بوقه ات , 
اگر یکی آر ایت« زار کفار در دست مسلمان باشد. احتیاط واجب اجتناب از آن است 
مگر آنکه ملا ایج امل طهارت کند. مقلا با آن نماز بخواند. و احتمال داده شود 
که طهارت آن را بدگټ ۵ور است که در این صورت پاک است. 

(منسثلة ۱۷۰) چرم ا اجنلطایگمحیوان که ظهارت آنها موقوف به تذکیه اسث اگر 
از بلاد کفر باشد محکوم به مین وی و فحاست است. مگر آنکه شرعاً احراز تذکية آن 
به دست مسلمان بشود. 

(مسئلة ۱۷۱) لباسهایی که از خارج ؟ازدشی شود و در يقة آنها پوست روباه و 
مان آن اس مسکوه تجا ت ایض 

(مسئله 4۱۷۲ پنیر مايه ایکه(ار بلاد کفار وارد مم شود اکرچه با مواد شیمیایی 
قر کیت افده بالند تیا ناگ فجاست صارشته ماکان ظ: 

(مسئلة ۱۷۳) مواد غذایی و غیر غذایی مانند کره و روغن و پر و ,کنسرو ماهی و 
امثال آنها که از بلاد غیر اسلامی وارد می شوند اگر انسان یقین به نحس بوقن آنقّاً نیپاشته 
باشد پاک است مثلاً بداند که کافر با رطوبت با آنها ملاقات تک رمه و با دستگاه ب.. ۵6 
می شوند گرچه بهتر آنستکه مسلمانان از خرید و فروش اینگونه اجناس از کفار تاا خد 
مقدور خودداری نمایند. مخصوصاً از کشورهای کمونیستی همآنند چین و شوروی. 

(مسئئلة ۱۷۴) دواجات مایع و روان» و عطر و واکس و ادکلن و صابون و امثال اینها 
کا تیو رکا تلیر سے ہے یتراک اسان بان شخاست اف رنه راک 


۰ 


(مسئلة ۱۷۵) پیوند بعضی از اجزاء مردار و همچنین میّت به بدن انسان اگر 


احکام گوشت و پیه و چرمی 
بازار اسلامی و کفار 


چرم و اچزاء 
حبوان بلاد 
کفار 


بوست روباه 


خارجی بقه دار از مابة وارده از 
بلاد کفار 


احکام مواد غذابی 
و غیر غذابی وارده 
از یلان کفار 


ارآبالاد کفار 


دواچات وارده 


پیو نی 
اعضای مت 


حکم لباس‌های 


احکام 


احکام پبوند اجزای 
میت به انسان زنده 


احکام خورن و 
خربد و فروش 


احکام افتادن 
موش در مابعات 


طهارت خون بعض دیکر 


بعضی از حیوانات. و 


گوشت ذبح با نحر شده 


حکم خون باقی مانده در 
بدن و اجزاء حیوان حلال 


سالا ترشيت المسافل نش ادات 





ضرورت آهم اقتضاء کند مثل حفظ نفس محترمه مانعی ندارد» ولی در خصوص دندان 
تة آگر جفاشتته کال فار کد وای کان کر 

(مسئلة ۱۷۶) اگر جزئی از اجزاء میّت بظاهر بدن انسان زنده پیوند داده شود. 
چنانچه خحیات در آن حلول کند. جزء بدن انسان محسوب می شود اگر از میّت مسلمان 
قبل ازوفسا امیت جدا شده و پیوند داده شود. غسل میّت واجب است. و اگر پس از 
غسل میت باپشد اا رگهنیست, و اگر از کافر باشد تنها تطهیر کفایت می کند. 

(مسئلة ۲۷۷ شوردن؟گوشت مردار و خرید و فروش آن حرام است. ولی خرید و 
فروش برای کود زمین و یا بای ایستفادة سگ گلۀ چوپان و شکاری. و حیوانات حرام 
گوشت باغ وحش از آن اکا دا گر هه بهتر آنستکه پولی به ازاء آن گرفته نشود. 

(مسئلة ۱۷۸) اگر موش در چيزهاي مایع بیفتد و بمیرد نجس می شود. ولی اگر 
در غیر مایع مثلاً در خم ماهی بیفتد قابل/ تطهیرداست باینکه موش مرده را از خم در 
آورده و ماهی را در میان کر یا جاری يا با آبقلملیباب»کشیده پاک می شود. و خوردن 


ا 


ام ایر اسک 
۵ - خون 


(مسئله ۱۷۳۹ حون انسان و هر حیوانی که حون جهند ه دارد. یعنی خیواتی که 
اگر رگ آن را ببرند خون از ان جستن کرده و بسرعت جاری می شود نجس است. ولی 
همچنین حیوانی که مانند مار شک شود که خون جهنده دارد يا نه پاک است. 
ول ریسا تشن نیقی با ب واسطه آیفگاه سر سیون در جای بقل ووو کو 
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به بدن حیوان برگردد. آن خون نجس است. و هر چیزی که با آن خون ملاقات کند 
نجس سے شود و احتیاط واجب. اجتناب از خون باقی مانده در آجزای حرام حلال 
کت است. 

(مِشئلة ۱۸۱) آشامیدن خون. مطلقاً حرام است» و خرید و فروش آن جهت 
آشامیذانچایزآیپست. ولی برای تزریق و معالجة بیمار و مجروح. اشکال ندارد. و بهتر 
آنستکه اهدالان( 

(مستئلة ۱۸۲)اگر کرفین خون برای صاحب آن ضرر داشته باشد جایز نیست. 

(مسئلة ۱۸۳) زن میا تڑانده دستور پزشک به مرد آجنبی و بعکس» خون تزریق 
نمایند. ولی در حال تزریق باید وعابتا حياط را در لمس کردن و نظر نمودن بنمایند. 

(مسئلة ۸۴ تزریق خون کافر پفسلاقجایز است. و اما تزریق خون مسلمان 
به کافر خالی از اشکال نیست و تزریق خون"مردابه رن و زن به مرد اشکال ندارد. 

(مسئلة ۸۵ بنابر احتیاطچاوب از تگي سوک ذره‌لی خون در آنست باید 
اجتناب کرد. ولی اگر خون در زرط باشی"تا وقتی پوست/ناژاک رو آن پاره نشده باشد 
سفیده پاک است. و اگر احتمال برود که خون در پردة نازک کت تما پرده پاره نشود 
سفیده و زرده هر دو پاکند. و اگر بتوان خون روی پرده را بگونه‌ای جداپگرد که به زرده 
و سفيكاة ترس افقو باکت 

(مسئلة ۱۸۶) خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می شود نجس است و 
شیر را هم نجس می کند. 

(مسئلة ۱۸۷) موقع دوشیدن کی که روی آن. کف جمع می شود. اگر قطعه‌ای 
خون خشک روی آن کف بیفتد. اگر آن خون و کف اطراف آن را که با خون تماس پیدا 
کرده طوری بردارند که با شیر ملاقات نکند. و هنوز در زیر کف نجس باز کفی موجود 


نانقد. شیر تاگ :انت 


حرمت نوشیدن و 
خرید و فروش خون گرفتن در 
9 موارد احا 


صورت ضرر 


و مرد به بکد یگر با 
رعابت احتباظ 


عدم جواز جواز تزریق خون زن جواز تزریق خون کا 
ډه مسلمان و عدم 


جواز در عکس آن 


2 حکم خون 
در تخم مرغ 


نجاست خون در 
شیر به هنگام 
دوشیدن 


حکم افتادن خون 
خشک در شیر به 
هنگام دوشبدن 


دهان با خون 


مخلوط شدن اب 


دهان به دندان 
مصنوعی 


رسبدن حون 


حکم خون 


پر کردن دندان 


دهان به هنگام 


زیر بوست و ناخن 


حکم خون سياه شده 


خون زبر 


نرد بد در افتادن خون 


در غذا 


اطراف زخم در 
حال بهبودی 


احکام زودابة 


زخم بسته 


رنگ روی 


پوست سرخ 
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(مسئلة ۱۸۸) خونی که از لای دندانها و يا جاهای دیگر دهان می آید. اگر به 

(مقئله 1۸۹( اگر دهان حونی شود و به دندان مصنوعی بر سد. تطهیر آن لازم 
اة اقا گر تفن ترس لاه تة 

(مسئلف۱ ی که دندانش را پر می کند. اگر دهانش به نحوی خونی شود 

(مسئلة ۱۹۱) خونی( که به؟واسطةٌ کوبیدن شدن زیر ناخن. یا زیر پوست می میرد 
اگر طوری شود که دیگر به ان خون نکویند/پاک است. و اگر ان را خون بگویند مادامی که 
سوراخ شود اگر بیرون آوردن خون و تطهیر"مچل. جهت وضوء يا غسل مشقت يا ضرر 
اطراف آن را به طوری که نجاسث په تود بشویند. و بوچ چیزی مانند پارچه بر آن 
بگذارند» و روی پارچه را دست‌تر کشک و احتیاط مستحب آنگتکه بط آن تیمم نمایند. 

(مسئلة ۱۹۲) اگر السان نداند که خون زیر پوست مرده یا کک بانط کوبیده 
قهن به أن عالت (سیاه] کر افده یاک انسته 

(مسئلة ۱۹( اگر موقع جوشیدن غذا ذره‌ای حون در ا بیفتد» تمام عدا و ,ظر فه 
ان نجس می شود. و جوشیدن و حرارت و اتش پاک کننده نیست. 

تقال 0۹۴ وردابه‌ای که در حال پهیودی, زخم در انظراقنه آن یا ھی وہ اگر 
داوم اباش که با کون لوط شده السك راقم پاک السقه ولی اگ را قبل دالساه شوه 
که خون بوده. و حالا شک در خون بودن آن شود نجس است. 

(مسئئلة ۱۹۵) پوست سرخ رنگی که بعد از شستن زخم یا هنگام بهبودی روی 


‌‌م 


زخم ظاهر می شود پاک است مگر اینکه یقین حاصل شود که خون در ان است. 
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۶ سک 


(صسئلة ۱۹۶) سگی که در خشکی زندگی می کند - چه تربیت شده و شکاری: 
و چهتژبیت نشیه و ولگرد - حتی مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبتهای آن نجس 
است. ولی شک یریایی پاک است. 

(تتلقا 08 گهیدانی که ار سگ معولد شود و یا ار جشت گیری سگ با خیوان 
دیگر متولد کرد کن گیگ نگویند و از حیوانات نجس الین مانند خوک نباشد پاک 
است. 

(مسثئلة ۱۹۸) پیونلاً ج مهلاً ه رود سگ به رود انسان در صورت اضطرار 
اشکال ندارد. 

(مسئلة ۱۹۹) هرگاه موی سگ وللاد چیم کوسفند یا شتر شود. جایز نیست آن را 
در جایی مصرف نمود که شرطش طهارت اللات نمّاز با آن باطل است. ولی در جایی 
که شرط آن طهارت نیست مثل لنکه در واگ متکی بگذارند و با رطوبت 
ملاقات نکند اشکال ندارد اگر4 چم در ترک ارت ھکےمی توان موی سگ را 
از پشم گوسفند یا شتر به این نحوم‌جٌدا کرد: چهل روز مجموع" آن,را در آفتاب پهن 
نمود. چون موی سگ در این مدّت. متلاشی می شود. پس از چھاں رون اشم را بتکانند. 
موی خورد شدة سگ بکلی از آن جدا می شود و بقیة پشم پاک است: 

(مسئلة ۲۰۰) هنگامی که برف یا باران در کوچه‌ها و صحنهای منازل واا آنا 
ہے بارس سے که اتتفاها رفت , کے کے ار انب ک ای ایت باکت ا 
طهارت. محکوم بطهارت است و تطهیر آنها لازم نیست. 

(مسئلة ۲۰۱) ظرفهایی که از پوست گوسفند درست می شود و در آن آب می 
ریزند اگر سگ از دهانة آن آب بخورد یا آب دهن سگ در آن ريخته شود نجس است 
و بایت:یاً دسق با بیز سیگ اکل آم.را شاک‌سللی کرده و آگر سکن تیافننه‌باید خاک 
را کر آن وگه و حرکتقه دهدد گا شاک یمه چا آن برسنه رد او آ ی که سره دا 


آب قلیل بشویند و با آب جاری یا کو یک مرتبه کفایت ہی کند. و اگر آب نجس بباطن 


اجزاء و رطوبتهای آن و متولد از سگ 


نجاست سگ خشکی و احکام حیوان 


و خوک 


جزئی از سگ 
به اسان 


اه تعاطا مت تسف 
با پشم گوسفند با شتر 


لباس در مسبر رفت و امد 
سگ به هنگام برف و باران 


بست گوسفند درست شده و 
بااولوغ سگ نجس گردید 


کیفیت تطهبر ظرف‌هابی که از 


جواز یوند 


احکام پاشبدن اب به 


خاک مالی شود 


سگ از ان 


سگ نجس شده 


نجس با آب خوردن 


ظروفی که با ولوغ 
سکن نجس ده با دید 


ظروفی که با آب دهان بخ که با لیسیدن 


و طهارت دریابی ان 


نجاست خوک خشکی. 


نجاست کفار 
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آن تقو کرد آن راایکشفکاندد و آنگاه‌کاکت سالی کرده و بعد ار آیزدر آني گر نا جاری 
بگذارند تا آب به باطن آن نفوذ کند پاک می شود. 

(مستلق: کا مراد ات ظروفی کگقخ اه سگ در آن ولوق کنخ بآیکا تعقیر رجاگ 
مالی) تود کاسه و کوزه و بشقاب و سینی و دیگ و سماور و امثال آنها از چیزهایی که 
برآ#تاگل و شیر استفاده می شوند می باشد. 

(مستقلة ۳#۳) اگر آب دهان سگ روی غیر ظروف مانند چوب و گوشت و میوه و 
سفره پلاستیکیل و کفش و پارچه و مانند اینها ريخته شود تعفیر لازم نیست. بلکه باید 
سه مرتبه با آب لیل یا پکّم‌مرتبه با آب کر یا جاری آب کشیده شود. ولی اگر مثلا 
معط سٹک ہا جوب کیک نطاب با مایم فنگر خر آن باشو سگ از اش آب بخوره 
بنابر احتیاط واجب در تطهیرجآن باپها"مانقد تطهیر ظروف عمل شود. 

اگ ۴ کالب را ا سک ہے تھی می مت بای با اب قلیل سڈ 
مرتبه» یا با کر و یا جاری یکبار آب کنلییهاتمود#تا پاک گردد. 

(مسئلة ۲۰۵) حوض سیمانی یا موزاتی چ که آن کمتر از کر باشد. و سگ از 
آن. آب بخورد. نجس می شود. وچا#م بش را خالیکرگم و تطهیر شود. ولی تعفیر لازم 


لس . 


۷ خوک 


(مسئلۀ ۲۰۶) خوکی که در خشکی زندگی می کند همانند سگ خط9ر چچ 
مو استخوان و سم و رطوبتهای آن نجس است. ولی خوک دریایی پاک است. خوگ 
ششک در تماق اعگام. ادد باق خشگی انست. 


۸ - کافر 


(مسئلة ۲۰۷) کسی که منکر وجود خداوند متعال باشد. یا برای خداوند سبحان 
شریک در اصل وجود. یا در ایجاد عالم یا در تدبیر نظام افرینش: و با کار غبافت و 
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۵ و و ۶ و 


بندگی: «ما دهم الا لیوا ال الله وی (لزمر: ۳) قائل شود. کافر و نجس است. 
اگرچه به یکی از ادیان آسمانی مانند یهود و نصاری و مجوس ایمان داشته باشد. 

و همچنین کسی که منکر نبوت حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله بط و 
#تحر معاد «روز قیامت) باشد کافر و نجس است. 

[میسئلف۲۰۸) کسانی که خداوند سبحان را جسم بدانند» و يا تشبیه بیکی از 
ماک دا یکت و فستقیو کسالی که بخفیده‌ین مت مچوقه قارا بیعنی سی- 
گویند: در نظام" آفرییشی»‌یک_وجود بیش نیست. و آن خدا است. و همة موجودات عین 
خدا هستند. و کسائی که عقیده دارند که خداوند سبحان در انسان یا موجود دیگر 
حلول کرده و با آن یکی :۷ کافر و نجس می باشند. 

(مسئلة ۲۰۹) غلات بی لھ که یکی از ائمة معصومین صلوات الله علیهم 
اجسعین را خدا پذانند یا بگویندلحداونه تعلل قر او حلول کرده است) و خوارج و 
تواصب (یعنی کسانی که بغض بحضرت 16۴ جه و ائمد معصومین ا و عناد و 
دشمنی به آنان دارند) اگرچه تظاهر به اسلام(ماینیا کافزم و نجس می باشند. 

(مسئلة ۲۱۰) اگر مسلمانطابه هرت رسول اکا بحضرت فاطمة زهراء 
و یا به یکی از دوازده امام معصوم صللات الله علیهم اجس و اام و ناسزا گوید کافر 
و نجس است. 

(مسئلة ۲۱۱) اگر کسی در حال نزاع یا فشار و سختیها و امثال آنهاداز روی ناراحتی 
شدید نسبت بیکی از اهل بیت عصمت و طهارت 2 (سائة أدب کند. و عصینتت آوبه 
حدی بوده که از خود بیخود شده مرتد نیست. ولی اگر در این س نبوده مرتد و نجي 
و زنش بر او حرام. و اموالش بورثه اش منتقل می شود. و اگر توبه کند. باید زنش را 
بعقد جدید. عقد کند. و در اموال با اجازة ورثه تصرف نماید. 

(فسقلة ۲۱۲) کسی که یا شمختی (العباة بالله تعالی) خداوند سبخان را مستخره 
کک و با بک آفعال خداوند ال ڑا اشکال بگیرفه اکر آين عسل و طرز تتکر آو 
موجب ظن در کفر او نشود» و یا بر آن اصرار نورزد. حکم بکفر او نمی شود. و الا 
کافر و نجس است. 


ملحق به کفار 


نجاست فرق جچهار گانه 


کفر و نجاست سه 
فرقة متظاهر به اسلام 


کفر و نجا 
الله و اهل بیت 


ست 
ناسزاگوبان به رسول 


عا 


. ۱ 
7 Bl 


حکم إسائة ادب کنندة 


اش 
به رسول الله ا٥س‏ و اهلی 
۱ ۳2( 


حکم نسخر به خداوند 
سبحان با شوخی 


شبهات در دين 


حکم وسوسه گران و 


ضرورتی از ضروربات 
دين 


کفر و نجاست منکر 
ضروری دين 


رطوبتهای 
کاذر مادر است کفالت مسلمان 


اسلام 


۱- در بلاد 


کفر 


۲ساداز بلاد 


اجناس تولیدی 
توسط کافر 


کفر و ایمان 
تابع پدر و 


و غبر ممبز در 


از منکر غير 


و مو و ناخن و 


بچة ممیز کافر. مصداقیه کافر: 


وجوب اجتناب نجاست جسم بچه ابالغ در 


حکم اسلام 


شبهه 


حکم طهارت 
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(مسئلة ۲۱۳) کسانی که بخدواند متعال و حضرت رسول آکرم اة و معاد ایمان 
دارند. ولی شبهات و وسوسه‌هایی برای آنها پیدا می شود. و بتحقیق و مطالعه می 
پۇازند پاکند. و این شبهات و وسوسه‌ها موجب کفر و ارتداد آنها نیست. اگرچه احتیاط 
واجب کتک از نیت آفرآهی خد استمال تاقیر انها قرکنگران می رود لجتتاب:شنود: 

(مستلة,۲۱۴) کسی که یکی از ضروریات دین مبین اسلام مثل نماز و روزه و 
حج و خمسمو زیکات و مانند آنها را با علم بضروری بودن آن منکر شود کافر و نجس 
می باشد. و ی انچ وباښک در ضروری بودن آن دارد کافر نیست ولی احتیاط 
الب از آو ست 

(مسئلة ۲۱۵) کی که«قیر_ضروری را با علم باینکه آن گفتة حضرت رسول 
اکرم اة و يا یکی از اهل بک عھم کیو طهارت 22 است انکار کند بنابر احتياط 
داجبه لاب از امامت 

(مسئلة ۲۱۶) تمام بدن کافر حتی 9 وفاخ و رطوبتهای او نجس است. 

(مسئلة ۲۱۷) اگر پدر و مادر و جد ووجده بج تابالغ کافر باشند. آن بچه در 
حکم آنها است. و اگر یکی ازآنا طسگهان باشد بچ پاک کے 

(مسئلة ۲۱۸) اگر بچة ممیِز کافر اسلام بیاورد. و اظهاژاسار کید یا غیر ممیز از 
تالت و کایعیق کافر کے خارج شود و در کقالت ویس دار کو ہیاک اسک 

(مستعلة )۳۱٩‏ کسی که در جامعة اسلامی, زت گی سی کننه و کی اه قادات 
او خبر ندارد پاک است. و تفتیش و جستجو لازم نیست. 

(مسقلف.۳۳۰) کنمی که در جامع قیر اسلاشی زفتاگی ہی کیت ونی مسلوم کک 


کاو مسلمان است نا کم اجه لمان نا قافر برشن ام در کته لیر موق لباه 
پاک می باتوی آحکام فنظر مسلمای را تدارق فاد تم واف زی مسلماین کیرک و 
نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود. 


تیم اک سے کو و ای ان ات باقن آسته و تفا باق سے آسته اا 


۱ احکام طهارت / انواع نجاسات هو ۵۳ وه 


پوستهای ذبیحة مسلمان را اگر کافر نجس دباغی کند نماز با آن اشکال دارد: اما 
داروهایی را که کافر درست می کند اگر یقین حاصل نشود که با بدن کافر ملاقات کرده. 
ویک در نجاست آن شود محکوم بطهارت است. 

(مسئله ۲ ) مرتد. خواه فطری (یعنی کسیکه در حال انعقاد نطفه اشء پدر و 
مادرّتثق يا يکي از آن دو مسلمان بوده‌اند و بعد از بلوغ» اظهار اسلام نموده» و سپس کافر 
شده) و خاه ملل (یعنی کسی که در حال انعقاد نطفه اش هیچیک از پدر و مادرش 
مسلمان نبوده‌انا و#پعٌ از بلوغ اظهار اسلام نموده. پس از آن کافر شده) نجس است. 

(مسئلة ۲۲۳ مرت "قطری بمجرد ارتداد. کافر و نجس. و زنش بر او حرام و 
اموالش بین ورثه تقسیم میْشتوقو اگر توبه کند قبول می شود. ولی باید با عقد جدید 
زنش را عقد کند. و با اجازة ووه درهاموالا تصرف کند. و اگر مرتبه دوم مرت شود توبه 
اش قبول می شود. ولی چنانچه هلاب سوم مرتد شود توبه اش قبول نمی شود: «إِن 
الذین منوا نم کُفروا تم منوا نم کَمرولرتمپرزگاذوا کفرا لم ین الله مغر هم ولا 
جیهم سبیلا» النساء: ۱۳۷). 

(مسئلة ۲۲۴) اگر زن و مرحداگهلمان هدو ورت کی ونیو مدتی پس از ارتداد با 
هم زندگی کنند. سپس هر دو توبھااتماینگ. باید بعقد جدییآزدواج کنند. و با اجازۀورثه 
در اموال تصرف نمایند. 

(مسئلة ۲۲۵) هرگاه فرزندی از پدر و مادر مرتد متولد شو8در اکم کافر است 
ولی مرتد نیست. ولی اگر أحد آبوین طفل در حال انعقاد مسلمان باشیپ و پا مرتد 
شود. طفل در حکم مسلمان است. 

(مسئلة ۲۳۶) اگر در حال انعقاد نطفاً طقل پدر و مادر هر دو کافر باشند.ث" 
بعد از تولد. یکی از آنها مسلمان شود. و پیش از بلوغ» دوباره مرت شود طفل بر 
طهارت خود باقی است. اگرچه ابوین هر دو مرتد باشند. 

سل ۱۳۳۷ وق تا ۶ مسلسات پاک است چه ایتک پھر و ساذر هر خو زان 
باشند یا یکی از آندو اما اگر پدر کافر زانی باشد و مادر مسلمان؛ فرزند به واسطة 
الحاق به پدر در حکم پدر است. 


نجاست دو گروه 
مرتذ فطری و ملی 


حکم ارنداد زن و 
احکام مر دد فطری 9 ۱ 


حکم فرزند 


متولد از پدر و حال انعقاد نطفق‌و اسللام 
یکی پسق/از تولد و 
ار تداد بهش آزلوغ 


حکم کفر والدین در 


زنازاده 


طهارت 


کافر 


ر هرود ر واب ف ك 


جواز استفاده از 


حرمت و نجاست 
حرمت غبر مابع 


انگوری که بخودی 


نجاست و حرمت آب طهارت خرماو موبز جواز خوردن 


خود جوش امده باشد 


و کشمش و اب 
جوشيدة آنها 


ان؟ ری که شک در 
جوشیدن ان شود 


و مبز و کشمش کننده نشود پاک است 
چوشیده در غذا 


جواز خوردن خرما 


اة ترشيت لمساتل کش عبادانت 





(مسئلةّ ۲۲۸) رختخوابی که در مسافرخانه‌ها گاهی کافر از آن استفاده می کند 
از شک فر تجاست آنها شود استفادة از آنها اشکال دار 


۹ - شراب 


ا کک شتراب و خر مستق که تباق آن: اتسا را سمت می کف انج 
بخودی خود وال یش نجس و حرام است اگرچه قلیل باشد. و اگر مثل بنگ و حشیش 
و هروئین و دیگر انوا مخياژّي که روان نمی باشند اگرچه در آنها چیزی بریزند که روان 
شوند پاک است ولی استفاده_آنها در غير مورد معالجه. حرام است. 

(مسئلة ۲۳۰) اگر انگور آب انگور ڳخودی خود جوش بیاید. نجس و حرام است. 
و اگر به واسطة پختن جوش بیاید,پاک استٍ ولی خوردن آن حرام می باشد. و آنچه به 
آتش جوش آمده اگر به آتش دو ثلث"آن«گم, شود حلال می شود. و آنچه بغیر آتش 
جوش آمد بسرکه شدن حلال می شود. 

(مسئلة ۲۳۱) خرما و مویز شمش وب زی جوش بیایند پاک و خوردن 
آنها حلال است. اگرچه احتیاطٌ تھ خصوصاً در ودناو شمش آنستکه از آنها 
اجتناب شود. 

(مسئلة ۲۳۲) مقدار انگوری که در مقابل آفتاب گذارده مشود تاهخشک شده 
مویز شود هرگاه دانه‌های آن باد کرده نه مویز به آن گفته می شود و نه انگور و شک 
در جوش آمدن آن شود خوردن آن جایز است. 

(مسئلة ۲۳۳) هرگاه خرما و مویز و کشمش را در غذا بریزند و بجوشد. خوردن 
آن اشکال ندارد. 

(مسئلة ۲۳۴) ریختن انگور روی انگور یا خرما روی خرما تدریجاً تا قبل از مسکر 
هن قبلی: اگرسچه قبلی جوش آمدهجاشند.اشکال تدارحه زیر بعظر ایسساني» آبانگور با 
جوش آمدن تا مست کننده نشود نجس نمی شود. و اگر مشکوک باشد که مست کننده 
هست یا ته نیز پاک است. و همچنین تبدیل ظرف انگور جوش آمده قبل از آنکه مسکر 


س ۱ ۰ وین مر ا مر تا ۸ نت 4 ۴ 5 ۳ ۱ 


۱ احکام طهارت / انواع نجاسات هو ۵۵ وه 


مجموع. حلال و پاک است. 

(مسئلة ۲۳۵) هرگاه آب انگور شراب و بعد سرکه شود. پاک و ظرف آن هم بالتبع 
7 می شود. ولی اگر شراب نشده سرکه شود يا آنکه شک شود که شراب شده یا نه 
چک شن آن خالی از اشکال نیست. 

(میستْل۲۲۶4) خمره ایکه سرکه در آن میریزند اگر چرب باشد. و بعد از سرکه 
شدن. مقدار چژبی‌روی آن جمع شود. اگر چربی. مستهلک در سرکه شود پاک است. 
و اگر نمایان» و صبشهلکتم‌نیییت در صورتی که یقین حاصل شود که اول مسکر شده 
بعد تبدیل به سرکه یج است. وگرنه پاک است. 

(مسئلة ۷) کشملی برای سرکه ريخته می شود اگر چند دانه نخود برای 
علاج در آن ريخته شود اشکال رن 

(مسئلة ۲۳۸) اگر دانه‌های,انگور«ا انگور جوش بیاید. پس از ثلثان شدن آب 
انگور دانه‌های انگور پاک ولی خوردن آن/جزام«اَتٍ. پس واجب است پس از ثلثانء 
دانه‌ها را از شيره جدا کنند و بدور بریزند. 

(مسئلة ۲۳۹) ترک معانارت باهشتاب الخمر بهتلالستهمگر آنکه بتوان با معاشرت 
او را هدایت و امر به معروف و نهی از#منکر نمود» ولی اگر معاسرّت_موجب ابتلاء بشرب 
شس شود ماھ وااو سرام اسک 

(مسئلة ۲۴۰) الکل صنعتی که برای رنگ کردن در و پنجره وآمیز و اندلی و 
کارهای طیی و خوماتی, و ساق آنها ووذ استفاده زار سی کیره کک الط که 
مست. کنتده است. و تا تدائد که ان را اتداء از یز مست که روان درست کردا 
پا ه پاک آسته و اکر ععلوم باهف‌سالی از اشغال تیک 

(مسئلة ۲۴۱) الکلهایی که ذاتاً قابل شرب نیستند یا مواد سمی دارند پاکند امّا اگر آنها 
را رقیق کنند و مشروب و مسکر باشند نوشیدن آنها حرام و احتیاطاً حکم نجس را دارند. 

(مسثئلة ۲۴۲) شربتی که داروخانه‌ها بنام شراب تی میفروشند اگر مست کننده 


یا مخلوط با آن باشد نجس و حرام است. 


سرکه و بعد از آن 


از تبدبل بشراب و 


احکام اب انگور قبل 


احکام خمرة 
سر که 


حکم نخود. 


برای س رکه 


جوس آمده 
انگور با انگور 


حکم دانه‌های 


با شارب الخمر 


احکام معاشرت احکام الکل 
ی 


احکام الکل‌های 
مواق شمی دار 


کی 


احکام شراب 
طد 


احکام فقاع و ماء 


طهارت مخمر ابچو 
بنام لورد و بير 


نحاست عری 
حیوان 
نجاستخوار 


جنب از حرام 


جنب از حرام 


نجاست عرق و 


نجاست عرق و 





رسالا تو شيت المساقل بنش عبادانت 


۵۰ - فقاع 


(مسئلة ۲۴۳) فقاع که از چو گرفته می شودء و آن را آبخو مینامند. مانند شراب 
(مسئلة ۴ مختم ابو که به آن «لوردوبیر» نیز می گویند و به صورت گردی 
ات امسر مات فا طاسوگر استه وتقسایه سال و باکت اس 


۱ کے عرق خبوان نجاستخوار 


(مستلهة ۵ عرق شتر نحاستخوار هډ حیواتی که بخوردن نجاست انسان عادت 
کرده قبل از استبراءء بنابر احتیاط واجب نجل نماز ا ن باطل است. 


۲ فرق جنب از حرام 


(مسئله ۴۶ ) عرق جنب از حرام» عرقی است که در حال جمهاق و مانند ا یا 
پس از آن. پیش از غسل از بدن انسان (زن یا مرد) خارج می شود. عرق جاص از چرام 
شاه به واسظة زا با تواط یاااسعمتاه (یسیی السان با کرد کار کد که سےا ام بسن 
آید. و خیره شدن به چهرة زن آجنبیه و خروج منی در آن حال. حکم استمناء ندارا 
اگرچه حرام است) و یا نزدیکی کردن با حیوان بنابر احتیاط نجس است و با لباس و 
بدنی که با آن آلوده شده نماز نخوانند. 

(مستلة ۲۴۷) جنب از حرام باید با آب ملایم غسل کند تا هنگام غسل. بدن او 
عرق نکند. این در صورتی است که با آب قلیل یا زیر دوش حمام غسل ترتیبی کند. 
ولی اگر با آب کر نسل ارتماسی کند بگونهای که عرق پکند با آب گرم آشکال ندارده و 


۱ اعکام ظهارشت:/راه قات شده جات هو ۵۷ وه 


احقباط آلستکه ہا قل چا آب گرم کل تام ودن را یکبار آنب بکشد. 

(مسئلة ۲۴۸) بنابر احتیاط مستحب. نزدیکی با زن در حال حیض.ء حکم جنابت 
اگچرام را دارد. 

(مهتلة ۲۴۹) اگر انسان در اوقاتی که نزدیکی با زن خرام است (مثلا در روز ماه 
مبارک رمضان با زن خود نزدیکی کند) عرق او در حکم عرق جنب از حرام نیست. ولی 
احتیاط هح اآنستکه از عرق خود در نماز اجتناب نماید. 

(مسئله ۲۵۲( اگر جنب از حرام نتواند سل کند. و عوض از غسل. تیمم نماید. 
و بعد از تیمم عرق کند..,چگم آن عرق. حکم عرق قبل از تیمم را دارد که باید در نماز 
از آن اجتناب کند. 

امس ا۵ ار کے کیب کر و بسک با حلال خوة تفیگ اتسار 
احتیاط واجب آنستکه در نماز ازرقرق حل اجتناب کند. ولی اگر اوّل با حلال خود 
نزدیکی کند. و بعد مرتکب حرام شود. عرق أمحکم عرق جنب از حرام را ندارد. اگرچه 
احوط آنستکه با آن نماز نخواند. 


۹ - راا تابف شدن نجاسٹ 


(مسئلة ۲۵۲) نجس بودن هر چیزی از چهار راه ثابت می شوه: 

اول: آنکه خود انسان یقین يا اطمینان پیدا کند. چیزی نجس ات و اگر گمان 
داشته باشد چیزی نجس است لازم نیست از آن اجتناب نماید. بنابراين غد در 
بعش اتاکان,عموسی سانند. قیوه خانسا:. بهناتتنانه‌ها و ستل‌هایی که.مردنان. بالا 
کسانی که طهارت و نجاست را رعایت نمی کنند در آنها غذا می خورند. اگر انسان یقیرن 
یا اطمینان نداشته باشد. غذایی را که برای او آورده‌اند تخس است اشکال ندارد ولی 
اگر یقین پیدا کند باید اجتناب نماید. 

دوم: آنکه کسی که چیزی در اختیار اوست (ذو الید) بگوید: آن چیز نجس است 
مثلا همسر انسان یا نوکر, یا کلفت. یا آشپز. یا رختشو یا حمامی» یا فروشنده و يا 
میزبان بگوید: ظرف یا چیز دیگری که در اختیار اوست نجس می باشد بنابر احتیاط 
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راه‌های جهار گانه برای 
اثبات جاست: ۱ بقفن 


۲ - قول دی البد 


۳ شهادت دو شاهد عادل 


شک در نجاست ۱ حکمبه 
۴ - خبر ثقه اطمینان اور ۳- موضوعبه 


بت نکب در حالت 
سابقه 


۴ د مقرون به علم 
اجمالی 


عام و بقین وسواس و 
یکاک در طهارت 9 
نجاست اعتبار نداو ۵ 


اة توضیتت لمساتل کش عبادانت 





واجب باید از آن چیز اجتناب کند. 

سوم: آنکه دو مرد عادل بگویند: «چیزی نجس است» باید از آن اجتناب نمود. 

چهارم: آنکه یک نفر عادل بلکه یک نفر موثق هم بگوید: «چیزی نجس است» در 
طلورتی که از قول او اطمینان به نجاست حاصل شود. بنابر احتیاط لازم باید از آن چیز 
اخساب نمونهواگر اطمیتان خاصل نشود. أحوط. اجتناب از آن چیز انست. 

(مستتلة چ کی اگر به واسطة ندانستن مسئله». نجس بودن و پاک بودن چیزی را 
ندائده مخلا تدا ع چضی از حرام پاک استث یا تك باید مسغله را بپرسن: و یا احتیاط 
نمایت ولی اک اانا م43 را می الک در کیو شک کید که پاک است یااتف.مبلا 
شک کند آن چیر خون اللا یا نداند که خون پشه اس یا خون انسان» پاک می 
باشد. و تحقیق لازم نیست. 

(مستلة. ۵۴ چیز تجسیل(اة انب شک دارد. پاک شذه یا ن نخس است: و 
چیز پاک را اگر شک کند نجس شده یا ن#,_پاکبائیت. و اگر هم بتواند نجس بودن یا 
پاک بودن آن را بفهمد لازم نیست تفخص( و/تجقیق»کند. اگرچه احتیاط مستحب 
آنستکه جستجو نماید. 

(مسئلة ۲۵۵) اگر بداند یکی از چ ظرف یا دو لباسی که دوی آنها استفاده می 
کند نجس شده ولی نداند کدام است. باید از هر ده اجتناب کنط(آم کرهمثلا نمی داند 
لباس خودش نجس شده یا لباسی که از تصرف او خارج. و هیچ از آن اسیشفاده نمی کند و 
مال دیگری است. لازم نیست از لباس خودش هم اجتناب نماید. ولی اگر یکی ادا لباسی 
که از هر قو استقاده می کند نجس شنده. و نداند کدام است.می تواند ده نماز بخواثگه باک 
لباس یک نما چنانچه می تواند از هر یک استفاده‌های دیگری ببرد. بلی اگر در یکی از 
آنها تسار بخوانک نمی توان ب آن تفا تمایقه و اگر بااهر دو ياص رظوبت علاقاث شف سحل 
ملاقات نجس می شود. چنانچه اگر با هر دو یک نماز بخواند نماز او باطل است. 

(مسئلة ۲۵۶) علم و یقین افراد وسواسی و شکاک نمی تواند معیار برای طهارت 
و نجاست باشد. و وسواس و شکاک باید علم و یقین افراد معمولی را معیار برای 
طهارت و تنعاست فرار ذختت و کے شنک »و وسوا وة آععا تک کت رین رآه برآن 
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الاي . 
نظافت,و پاکپپژگی در بدن و لباس و خانه و مسکن و مرکب. و در تمام محیط زندگی 
رعایت شود آنگونهوهکه اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین رعایت 


کرده 9 دسئور فرمولاه اند. 
۰ رام نجس شدن چیزهای پاک 


(مسئلة ۲۵۸) اگر چیز پاک بل عین ره برسد. و هر دو یا یکی از آنها بطوری‌تر باشد 
که رطوبت یکی به دیگری برسد. چیز پاک فچشهفی/شود. و همچنین اگر بچیز سوّمی با 
همان رطوبت برسد نجسش می کند. و بنابر قول مهو ویس بطور مطلق, منجس است. 
و فرق بين واسطه اول و دوم و وشاتط‌نیستتِ (مثال) هرگاةدستِ راست ببول متنجس شود 
سپس دست راست با رطوبت بول با دست چپ ملاقات کند. دشت کک هم نجس می شود 
و اگر دست چپ بعد از خشکیدن با آب قلیل ملاقات کند. آب نیز ٹچیں مشود و اگر با 
چیز دیگری با همان رطوبت ملاقات کند آن چیز هم نجس می شود. 

ولی اگر رطوبت بقدری کم باشد که به دیگری سرایت نکند. چیزی کل یی 
تجسن تم توا 

(مسئلة ۲۵۹) متنجس بنجس, نجس است ولی جمیع احکام نجس بر آن جاری 
نمی شوت لا اکن ظرفی را سگه لوغ گرقه بایتخاک سالی شوک اقا نکر آبی که کار 
ظرف ولوغ شده هست در ظرف دیگری ريخته شود. ظرف دوم لازم بخاک مالی نیست. 
و اگر بول به لباس برسد. با آب قلیل» تعدد شستن لازم است. ولی اگر لباس پاک با 


رطوبت بول آن لباس. نجس شود تعدد لازم نیست. اگرچه احتیاط در تعدد است. 
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(مسئلة ۲۶۰) اگر دست انسان به مردۀ سگ و خوک. و زندةکافر برسد اگرچه 
شک بات احقیاظ آنستکه: آن,دستقا را بشویند. 

(مسئلة ۲۶۱) اگر چیز پاکی بچیز نجس برسد. و انسان شک کند که هر دو یا 
یگی از آنهاتر بوده یا نه» آن چیز پاک نجس نمی شود مگر در مواردی که در مسئله 
خان رة است. 

(مسسْلك 6 یر چیزی, که انسان نمی داند. کدام پاک و کدام نخس انست. اگر 
چیز پاکی با رطویبت پهبکي‌پاز آنها که قبلاً علم بنجاست خصوص آن نداشته برسد. 
نجس نمی شود. آنا ۸ک از آنها قبلا نجس بوده» و انسان نداند پاک شده يا کف 
چنانچه چیز پاکی با رطویت به برسد نجس می شود. 

(مسئلة ۲۶۳) زمین و بک گید اینها اگر رطوبت داشته باشد؛ هر قسمتی 
که نجاست به آن برسد نجس می شود ولی#چاهای دیگر آن پاک است. و همچنین 
است بسیاری از میوه جات مانند گلابی و مس ور و خربزه و مانند اینها. 

(مستلة ۲۶۴) هرگاه شیر و مایست و ,یال یا طوری روان باشد که اگر 
مقداری از آن را بردارند جای لا چاق کےی ماند. تاه 0 نقطة از آن نجس شد 
تمام آن نجس می شود. ولی اگر طورق باشد که جای آن دراموقق پرداشتن خالی بماند. 
اگرچه بعد پر شود. فقط جایی که نجاست به آن رسیده نجس میم باشد پس اگر فضلة 
سوق ذر أن قتنف جایی فص آفتاکه تجس«: ية اک لس 

(مسئلة ۲۶۵) اگر مگس یا حیوانی مانند آن روی چیز نجسی کەتر اسشا ب شین 
و بعد روی چیز پاکی که آن هم‌تر است بنشیند. چنانچه انسان بداند نجاست همرامژآن 
حیوان بوده. چیز پاک نجس می شود. و همچنین است اگر یقین بنجاست در پائ 
حیوان داشته. و بعد شک در زوال نجاست از آن نماید. و اگر نداند» پاک است. 

(مسئلة ۲۶۶) اگر جایی از بدن که عرق دارد نجس شود. و عرق از آنجا بجای 
دیگر برود. هر جا که عرق به آن برسد. نجس می شود. و جایی که عرق به آن نرسد. 
پاک ات 

(فستقله. ۲۶۷) اقلاطی که از بیتی یا گل ہے آیتهآگر شین ماشته راک چایی 
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که خون دارد نجس, و بقية آن. پاک است. پس اگر به بیرون دهان یا بینی برسد مقداری 
که انسان یقین دارد جای نجس آخلاط به آن رسیده. نجس است. و محلی را که شک 
3 جای نجس به آن رسیده یا نه. پاک می باشد. 

(متلة ۶۸ اگر ظرقد: یا آفقایه‌این را که قه آن سوراے الست رو ازهین تاجن 
تکاس نله آب طیری زین آع جمع گرفد که با آب ظرف با افتابة یکی حساب 
شود. آبآفتابه‌اتجییر می شود. بلکه اگر آب بر زمین جاری شود يا فرو رود در صورتی 
که سوراخ ظرف پا آفتاپه,به زمین نجس متصل باشد به طوری که مانع از تدافع و فشار 
شود نیز محکوم به نجاسیة اکت ولی اگر سوراخ آن به زمین نجس متصل نباشد. و آب 
زیر ظرف. یا آفتابه هم با ۷ آن یکی حساب نشود یا آنکه آب داخل آن با فشار 
بیرون آید» آب ظرف یا آفتابه تچ نی شود. 

(مسئلة )۲۶۹٩‏ اگر چیزی داخل بدقْ شود و به نجاست برسد. در صورتی که بعد 
از بیرون آمدن. آلودهُ به نجاست نباشد. ینس اگر أسباب اماله و تزریقات و 
سرم و آمپول و سوزن و چاقو و مانند اینها فار دنا" فو3رود. و بعد از بیرون آمدن به 
نجاست آلوده نباشد پاک است بط همعن است آ بهل و بلشی اگر در داخل به خون 
برسد. و بعد از بیرون آمدن بخون الوه نباشد. 

(مسئلة ۳۷۰) هرگاه گرد و غبار نجس روی فرش يا لباس پنشیندم با تکان دادن 


و ریختن گردو غبار از روی ان کفایت می کند. و لازم بشستن نیست, 
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د آگر تس شوه بایة فوا آن را آب کید 
(مسئلة ۲۷۲) گذاشتن قران کریم را روی عین نجس مانند خون و مردار و مانند 
آتقا کڪ آ کی ت نک لت سرام اس بو BT SEs‏ با از Î els‏ اجب 
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اگرجه نک حرف آن ماه حرام انسقه و اگر عمدا بااسیوا شتقه: شوه باند آن را آب 
رھ 6۷ با به واسطة تراشیدن 9 هااتن آن کازی کرٹ که محو و از بین درود. ۳ ورق 

(مسئلغ۳ ۲۷) در صورتی که دادن قران شریف به گافر مستلزم هتک حرمت 
باشد سرا و کلم را از او اجب استه تا آگر مقصود از دادن قران کریع با داکتقری 
ان» تحقیق و مطالعه_,دوهدین مبین اسلام باشد و با دست‌تر آن را لمس نمی کند. 
شود. 

۳ ۳۹ ۲ ۲ ‌ ۱ ۳ نع هد 
مانند کاغذی که اسم خداوند متعال, و پا اسف حخصرت رسول اکرم رسد و يا اسم حصرت 
فاطمة زهرا سلام الله علیها و یا یکی از اثم گے هی صلوات الله علیهم اجمعین بر آن 
نوشته شده در جای الوده و نجسی. و یا در سراح شفک بیرون اوردن 9 اب کشیدن 
پوسینه آسک: و همین است سکم در پلاک کاڈ و تھی با < لے کروی آن 
اسم خداوند متعال و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله نوشتتة يا حکي شود. 
واجب کفائی است یعنی تنها وظیفة کسی که ان را نجس کرده نیست. بلکه اگر دیکران 
اتجام دهد از دیگران ساقطا ھی شود و اگر قرآن کريم مال فزگری الست ۔ز با قشستن با 
تراشیدن از بین برود يا ناقص شود ان کسی که آن را نجس کرده ضامن است و باید 
خسارت آن را تذهند. 

(مسئلهة ۲۷۷) اگر تربت خضرت سید الشهداء حسین بن عل 22 در محل آلوده 


یا مستراح بیفتد» واجب الست در اوردن از آن و در جای پاک دفن کردن و اگر بیرون 
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ارد al‏ از مستراح ممکن نباشد. باید تا وقتی که یقین نکرده‌اند که بکلی از بین رفته 
تتانند غقای نجس و اب نجس حرام است. و همچنین ات خوراندن أن به ذیگریء» 9 
احتیاطے واجا اة از خورانتتن اق به طفل يا دیوانه منع و اجتناب شود. ولی اگر 
خود طفل یا چالوانهعفذای نجس را بخورد و یا با دست خود غذا و آب را نجس کند و 
بخورد. جلو گیر ئاز ار "لازمپفیست. اگرچه احوط انستکه در صورتی که ضرر بر طفل 
یا دیوانه نداشته باشگالا ار( جلو گیری شود و چنانچه مسکر و یا ضرر داشته باشد. 
احتیاط واجب. جلوگیریبار انسثت. 
نجس بودن آن را به طرف نگویند. آگر او ع#میواغذایی باشد خالی از اشکال نیست. ولی 
اگر از مواد غذایی نباشد اعلان نکردن اشکال نیاژد. و امّا اگر از چیزهایی باشد که شرط 
استعمالش طهارت واقعی است احهاط واجب ود خیر دهد و اگر بداند که آن را در 
کار حرام استعمال می کند. اصل فڑوختر یا عاریه دادن ن حالع)از اشکال نیست. 
(مسئلة ۲۸۰) اگر چیزی را که عاربه کرده نجس شود جنانهه بګاند که صاحبش 
ای را در خوردن و اشاهتفن: و یا در کارهایی که شرط انجام آنها طهاریت واقعی است 
استعمال می کند. واجب است به او بگوید. و اما اگر در کاری که شرط 1 پارکی و 
طهارت ظاهری است استعمال می کند. مثل لباس. نجس شدن ان را لازم نیستافگویف 
اگرچه بداند صاحبش با او نماز می خواند زیرا پاک بودن لباس در نماز شرط واقعی 
نیست ولی احتیاط مستحب آنستکه بة صاحبش بگوید. 
خورد. یا با لباس نجسی که نمی داند نجس است نماز می خواند لازم نیست به او بگوید. 
اگرچه بهتر در تذ کر دادن است. اما اگر صاحب خانه ببیند که مهمان با لباس و بدن‌تر 


روی فرش نجسی می نشیند. احتیاط واجب انستکه به او اعلان کند. 
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(فسقله ۲۲۸۲ گر جایی از ای یا افرش کسی نکی باشته و ووت یدق با لباس 
یا چیز دیگر کسانی که وارد خانة او می شوند با رطوبت بجای نجس رسیده است. و در 
(گش این باشد که نجاست به مأکول و مشروب سرایت کند باید به آنان بگوید» و لا 
گفتن لام نیست. 

مقا اگر ضاعب کات دی بیج غفا ورون بقنمد. کا تچ اسک باود 
به مهمانان بگوید,پاما اگر یکی از مهمانها بفهمد لازم نیست به دیگران خبر دهد. ولی 
خودش باید ار کی) یکر یجس اجتناب کید و اگر چنانچه طوری با آنان معاشرت 
داشته باشد که ممکگم لته واسطة نجس بودن آنان, خود او هم نجس و یا مبتلی 
بخوردن نجس, یا باطل باک با غسل و مانند اینها شود. باید بعد از غذا به آنان 
بگوید تا دست و دهان خود رل بکشگید. 

(مسثئلة ۲۸۴) نجس کرد مسطا اقا چه مسجدالحرام و مسجد النبی ل 
و دیگر مساجد و همچنین مشاهد مشرفه/ی‌ج راما پاک کردن آنها واجب است. 

(مسئلة ۲۸۵) زنی که غسلي کردن زا بله«ئیشت/و نماز هم نمی خواند. و بی 
مبالات در نجاست و طهارت ناشد,«خو]دن غذاهایی کل با مباشرت او درست می شود 
خالی از اشکال نیست. 

(مسئله ۲۸۶) لباسهایی که به لباسشویی و اطوشویی داده.عی شود اگرچه با 
لباسهای کسانی که پرهیز از نجاست نکرده و یا أصلاً طهارت نمی *گیرند پژ همین 
لباسشویی شسته و یا اطو کشیده ہی شود. اگر لباسشو یا اطوکش بگوید: کک چید: 
و رعایت طهارت را نمودم. و يا انسان شک در نجس شدن لباس خود کند. محکوم په 
طهارت است. مگر اینکه یقین بنجاست پیدا شود. 

(مستئلة, ۸¥ احفیاط سخب انستکة. چاه آشخانه که غالبا عقداری فا و 
همچنین دستشویی که آب وضوء در آن ریخته می شود از چاه مستراح جدا باشد. 

(مسئلة ۲۸۸) آب حمامهایی که دارای دوش هستند. و پس از تطهیر و سل 
خارج می شود اگر متصل بمنیع نياشد. بمجرد ملاقات با تجس, نجس می شود. و اگر 
متصل به منبع باشد در صورتی نجس ہی شود که بو یا رنگ یا مزه تجاست را بخود 
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بگیرد» و در غیر این صورت محکوم به طهارت است. 

(مسئلهة ٩۹‏ ) ار بجة غیر ممیز بگوید - جیزی که در دست اوست -: نجس 
اسن یا بگوید: «چیزی را آب کشیدم» پذیرفته نیست ولی بچة ممیز یا بچهای که 
یف نزدیک است اگر بگوید: «چیزی را آب کشیدم» در صورتی که آن چیز در 
تصّفقا آو باشدٍ ها آن بچه مورد اطمینان باشد حرف او قبول می شود. و همچنین اگر 
گوید: چطای نش است. و از گفتة او اطمینان حاصل شود. 





(مسئلة ۲۹۰) چهارده چیز ات کیا یاست را پاک می کند. و آنها را مطیّرات می‌گویند: 
او آب. ټوو ازمیر: 

سوم: آفتاب. ج هارم استحاله. 

پنجم: انقلاب. ناگی کل شین دو سوم آب انگور (ثلثان) 
هفتم: انتقال. هسنم: ايلام 

نهم: تبعیت. دهم: برطر ف99تدیینمعم نجاست. 

بازدهم: استبراء حیوان نجاستخوار. دوازدهم: غائب شگال:شهلمان. 

سبزدهم: سنگ استنجاء. جهاردهم: بیرون آمدن حون ها بدن حیوان 


ذبح تنه 


و تکام انا بطر تقصیل در سانل آینده إن تقاه الل اقتال بیان سے عع 
۱- آب 
(مسئله )۲٩۹۱‏ آب با چهار شرط چیز نجس را پاک می کند: 


اک تنس | ناک ی کید 
دش اند باق باقن 


با اب: ۱ - اب مطلق 


رآ طهیر نجاسات 


ممبز و غير ممیز در طهارت و نجاست 


اعتماد 9 عدم ان ده گفته‌های بچه‌های 


جیز است: ۱- اب 


پاک کننده نجاست جهارده 


بدون ولوغ 


کردن ظرف تنگ دهانه که 
سگ در آن ولوغ کرد 


بخ لبسيدة 
سگ 


و کر و خاک مالی ولوغ سگ 


شرائط تطهیر نجس با اب قلیل 


رطوبت سگ 


تطهیر ظروف با 


کیفیت تطهیر و خاک مالی 


رال عرقي المسائل بش عبادانت 





از ان شستن دیگر لازم نیست. باید بو یا رنگ با مزه نجاست هم نگیرد. و در غير شستن 
اح تغییر ضرر ندارد. مثلا چیزی را با اب کن يا قلیل بشوید. و دو دفعه شستن در او 
نکند پلک مشود. 

جهارم: آننگه وعو از آب کشیدن چیز نجس. عین نجاست. یا چیزی که نجس شده 
و پاک نشده اس وهای و پاک شدن چیز نجس با آب قلیل یعنی آب کمتر از 
کر شرط‌های دیگر ء و دلا که بعداً بیان می گردد. 
و جاری و زیر شیر متصل به کر یک مر گے کفایت می کند. و اما ظرفی را که سگ از 
ارچ آب یا جير روان دیگر حورده. و بااطوفی را فة و پا آن دهان تبینگ در ظرفی 
باه بات اڑل ہا خاک باک سیم با کیک کل باه طرف را خاکسالی که و 
در آن ظرف. آب ريخته شود تا چگ او زائ ل ددر مکی بلین‌ظرف یک مرتبه در کر 
یا جاری یا زیر شیر متصل به کرو دی تبه با آب قلیاقطست گشود. 

(مسئثلة (TT‏ اکر جای دیگری از بدن یگ مثل دلت 9 بای او با رطوبت به 
ظرفی ملاقات کند. خاک مالی کردن آن ظرف لازم نیست. بلک کس سه مرتبه با 
اب قلیل. یا یک مرتبه در کر یا جاری و یا زیر شیر متصل به کر کفایت می ,کند: 

(مسئلة ۲۹۴) اگر دهانة ظرفی که سگ دهن زده. تنگ باشد. و نشرط*" ‏ 
کاک مالس گرد جاتو خاک زاگ را به ھر قخرم, که باشو ر آن تک روه مدا 
آب پاک در آن ريخته با شات حرکت دهند تا خاک به همه آن ظرف برسد. و یا 
کهنه را به چوبی بپیچند و ان خاک را به درون ظرف بمالند. و بعد به ترتیبی که 


اک ۳۹۵ اگر کے الب ہے را بلس با آب کین کک موه هر گر با 


جاری یا زیر شیر و سه مرتبه با اب قلیل پاک می شود. 
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(مسئلۀة ۲۹۶) ظرفی را که خوک بلیسد یا از آن چیز روانی را بخورد» یا اینکه در او 
موش صحرایی مرده باشد. با آب قلیل یا کر یا جاری یا زیر شیر باید هفت مرتبه شست. و 
#3 #نیست آن را خاک مالی کنند. اگرچه احتیاط مستحب آنستکه آن را خاک مالی نمایند. 

6 ۲۹۷) ظرفی را که به شراب نجس شده باید سه مرتبه بشویند. و فرقی 
بین آپ قلیل#و, کر و جاری و زیر شیر نیست. و بهتر آنستکه هفت مرتبه شسته شود. 

(مسئلة ٩‏ ۲)مکوزه‌ای که از گل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن نفوذ کرده 
اگر در آب کر ال پگفاوندپیه هر جای آن که آب برسد پاک سی شود وق اگر بخواهند 
باطن آن هم پاک شولیپاید پقدری در آب کر یا جاری بماند که آب مطلق بتمام آن نفوذ 
کند. و اگر ظرف رطوبتی ااه الد که مانع از رسیدن آب بباطن آن باشد. باید خشکش 
نمایند. و بعدا در آب کر یا جاری/بکا رن کاراب مطلق به تمام آن فرو رود. 

(مسئلة ۲۹۹) ظرف نجس ربا آیپا چیو جور می شود آب کشید: 

یکی: آنکه سه مرتبه آب پر کنند و نیاوی 

دیگر: آنکه سه دفعه قدری آب در آن بر هرو رگهر دفعه آب را طوری در آن 
بگردانند که بتمام جاهای نجسلا آ ن رگ و بیرون برئنگ. 

(مسئلة ۳۰۰) اگر ظرف بزرگی«انند پاتیل و خمره نجاس لئودی,‌چنانچه سه مرتبه 
آن را از آب پر کنند و خالی نمایند پاک می شود و همچنین اس هر گمی‌مرتبه از بالا 
آب کار اق بریزند» بطوری که تمام اطراف آن را بگیرد» و در هر دفعه ابه که ته آن جمع 
می شود بیرون آورند» و احتیاط واجب آن است که در هر دفعه ظرفی را کفا"آن ]پا 
را بیرون می آورند آب بکشند. 

(مسئلة ۳۰۱) هرگاه فلزی از فلزات مانند مس و آهن و نقره و امثال آنها را کذ 
نجس شده ظروف درست کنند. ظاهر آنها را آب بکشند پاک می شود. ولی باطن آنها 
بنجاست خود باقی است. 

(مسئلة ۳۰۳) ظروف و زیورآلاتی که کفار درست می کنند. اگر علم بملاقات با 
رطوبت پیدا نشود پاک است. و اگر علم حاصل شود ظاهر آنها با آب کشیدن پاک و 
باطن آنها به نجاست باقی می ماند. 
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شیرخوار قبل از دو سال 


کبفیت تطهبر بول پسربچه تطهیر نجس به غير بول 


از برطرف کردن عین نجاست 


کبفیت تطهبر نجس به بول 


وساللً توضینح المسافل بنش ادات 





(مسئلة ۳۰۳) تنوری که ببول نجس شده است اگر کو مرتبه از بالا آب در آن 
بريزند. بطوری که تمام اطراف ان را بگیرد پاک می شود. و در غیر بول اگر با برطرف 
سک نجاست یکمرتبه به دستوری که گفته شده آب در آن بریزند کفایت می کند. و 
گودالوا با خی پاک پر نمایند. 

(مسئلن! گر چیز نجس را بعد از برطرف کردن عین نجاست. یک مرتبه در 
اب کر یا جاری فر بند. هاا زیر شیر متصل بمنبع بگیرند که آب بتمام جاهای نجس 
ا در سد پاک می شوک و دا[ فرش و لباس و مانند آنها بنابر احتیاط فشار یا مانند ۳ 
از مالیدن پا یا لگد کردن لازم(است4و دو صورتی که لباس و مانند آن متنجس ببول 

(مسئلهة ۳۰۵) اگر بخواهند جیزی راوگ4به ول نجس شده با آب قلیل آب بکشند. 
چنانچه یک مرتبه اب روی آن بریزند» و از انجدا شود در صورتی که بول در آن چیز 
نمانده باشد. یک مرتبة دیگر که اب وی آن بریزندلپاک/می:شود. ولی در لباس و فرش 
و مانند اینها بنابر احتیاط باید بخ ازرهر دفعه فشار دس تا عمالة آن بیرون آید (و 
غساله ابی است که معمولا در وقت شستن و بعد از ان از ګګ د #شسته می شود 
خود بخود يا بوسیلة فشار می ریزد). 

(مسثلة ۳۰۶( اگر جچیری به بول پسر شیرخواری که تت سالش تمام نله 9 غذا 
خور نشده» و شیرزن کافر نخورده نجس شود چنانچه یک مرتبه اب روی ان بزیزند ,که 
دیگر هم آب روی ان بریزند. و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست. 

(مسئلة ۳۰۷) اگر چیزی به غير بول نجس شود. چنانچه بعد از برطرف کردن 
نجاست یک مرتبه آاب روی آن بریزند. و از آن جدا شود پاک می گردد. اگر با اب قلیل 


فشار دهند تا غسالة أن بیرون اید. 
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(مسئلة ۳۰۸) اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده بخواهند با آب قلیل آب بکشند. 
باید به هر قسم که ممکن است - اگرچه با لگد کردن باشد -دو دفعه فشار دهند. تا در هر 
5 غسالة آن جدا شود و اگر در آب کر یا جاری کرو برنده بعد از برطرف شندن غین 
دعاست پاک می شود و رسیدن آب مطلق به باطن نخهای آن کفایت می کند. 
بردن در اب کر و(جاژی و یا زیر شیر اب گرفتن پاک می گردد. و اگر باطن انها نجس 
شود تطهیر آنها فا کی گوزة نجس است که در مسئلة (۲۹۸) بیان شده است. 

(مستئّلة ۲۱۰) اکل اناز هک کند که آب نجس به باطن صابون رسیده يا نه 
باطن ان پاک است. 

(مسئئلة ۳۱۱) اگر ظاهر برنچ و گوثهت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد 
ان بریزند و خالی کنند پاک می شود. و ان رف هم پاک می گردد. ولی اگر بخواهند 
لباس یا چیزی را که فشار لازم دبلاک #ر ظرف بگذارش و اما هزت‌هند. باید در هر مرتبه‌ای 
که اب روی ان میریزند ان را فثار دهتد. و ظرف را کک بنند ا غساله‌ای که در ان 
جمع شده بیرون بریزد. 

(مسئلة ۲۱۲) لباس نجس را که به نیل و مانند آن رنگ شده لکلا در آب کر یا 
جاری فرو برند. و اب پیش از انکه به واسطة رنگ پارچه مضاف شود به نمام لاس 

(مسئلة ۳۱۳) اگر لباسی را که در گر یا جاری آب بکشند و بعد مثلاً لجن آب در 
ان قت سانة احتمال تنفتد كھ جلوگیری از رسیتن آب کرک ان لناس باک است: 

(متسئله ۱۱۱۴ اگر سد از آب ککنیدن لیس ق.مانتد ان صورعه گل با اشسان که 
نجس بوده در آن دیده شود. چنانجه بداند که جلوگیری از رسیدن آب نکرده پاک است. 
ولی اگر آب نجس به باطن گل یا (شنان رسیده باشد. ظاهر گل و إشتان پاک و باطن 
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افیا تجس استه سک آنکد آیے که اليامی هه آین آنیه گی شعه کر با جار و با زیر 
شیر متصل یه کر وو کاڈ رو ب آق قوف کرک باشند: 

(مسئلة ۳۱۵) هر چیز نجس تا غین نحاست از او برطرف نشود پاک نمی شود 
کک ایریا زد با د تجاست: در آن ساننه باشت اشنگال تتارفه سی .تلا آگر خین را 
از بش برطرف کنند. و لباس را آب بکشند. و رنگ خون در آن بماند پاک می باشد 
اما چنانچطه بوایهلاه بو يا رنگ یا مزه یقین کنند یا احتمال عقلایی دهند که ذره‌های 
نجاست در آن «قیزماننی و نجس است. 

(مسئلة ۲۱۶) گر هت بدن در آب کر یا جاری یا زیر شیر آب برطرف شود 
بدن پاک می شود. و بیرو"ان#و دو مرتبه در آب فرو رفتن لازم نیست. 

(مسئلة ۳۱۷) غذای نجلی که لای دندانهای طبیعی مانده اگر آب را در دهان 
بگردانند و بتمام غذای نجس برس پاکهی,شود. ولی اگر غذای نجس در لای دندان 
مصنوعی بماند. باید دندان را بیرون آوردة و عذايپنجس را بیرون آورده و دندان را آب 
کشید. و احتیاط مستحب آنستکه دهان را نی آب _پکنبند. 

(مسئلة ۲۱۸) اگر موی سپ و عیورت را با آب اقلیل آبّکشند. چنانچه آب خود 
بخود بیرون آید. فشار دادن لازم تسب والا باید فشار دگ ین ال آن جدا شود. آب 
متنخس در آن باقی نماند. 

(مسئلة ۳۱۹) اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشنیهظراف آنجا که 
متسل به آنست وسمولا موقع آب کشیذن آب بد آطراف:.سرایت.می کن با کچ دن 
جای نجس, اطراف آن هم پاک سی شوہ و همچنین است اگر چیز پاکی را پا کاچ 
نجس بگذارند. و روی هر دو آب بریزند. پس اگر برای آب کشیدن یک انگشت نجس؛ 
روی همة انگشتها آب بریزند. و آب نجس به همة آنها برسد. بعد از پاک شدن انگشت 
نجس تمام انگشتهاء پاک ہی شوند. 

(مسکل ۲۰ ۲) گوشق: با دثبه‌ای که تجس شدهء‌سثل بجیرهای, دنگر با آبت کشنیدن 
پاک می گردد. و همچنین اگر بدن یا لباس. چربی کمی داشته باشد که مانع از رسیدن 
آب به بدن نگردد با آب کشیدن پاک می شود. 


۱ [ احکام طهارت / احکام مطهرات 2 ۷۱ ) 


(مسئلة ۳۳۱) اگر ظرف یا بدن نجس باشد. و بعد بطوری چرب شود که مانع از 
رسیدن آب به آنها باشد. چنانجه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشند. باید چربی را 
یرف کنند تا آب به آنها برسد. 

(مستلة. ١‏ آب شیری که متسل بة کر است.خکم اب کر را دازد» پس آاگر 
چی زتجسی که غین نجاست در آن نیست را زیر شیر یک مرتبه بشویند پاک می شود 
و نیز اگ ر ھن )ایت در آن باشد. چنانچه عین نجاست آن» زیر شیر یا بوسيلة دیگری 
برطرف شود. ول(آبی/ که از آن چیز می ریزد بو یا رنگ یا مزه نجاست را بخود نگرفته 
باشد. با اب شیر پا کڈ می,شود. اما اگر ابی که از ان می ریزد. بو یا رنگ یا مره نجاست 
رنگ یا مره نجاست نداشله باشلد. 

(مسئلة ۳۲۳) هرگاه انسان _خظیزی رکه آب می کشد یقین کند که پاک شده یا 
نه؟ پاک است. و اگر بعد شک کند که قبط وات را از آن برطرف کرده است يا نه؟ و 
همچنین اگر شک کند که آن را درست آب کنطلاه ب8نه؟ در صورتی که بداند که هنگام 
شستن متوجه برطرف كردن عین فچاست. ِ درسیت اب کشیدن بوده» اون جیز پاک 
ات 9 إلا باید دوباره اش را آب بجهاد. 

(مسئله ۲۲۴) زمینی که آب ڈر ان فرو می رود. مثل/زمینیم"کو روی آن شن یا 
ریگ باشد اگر نجس شود با آب قلیل نیز پاک می شود. لتا ریگهمیگیر #هزمین نجس 
می شود. مگر آنکه جریان آب بقدری زیاد باشد که از ریگها بزیر آن ردآشود. و همچنین 
اگر سراشیبی داشته باشد که آب از روی آن بگذرد پاک می شود. ولی اگر فاا بوی 
زمین بماند نجس است. مگر انکه با وسیله‌ای ان را جمع کنند. 
در آن فرو نمیرود اگر نجس شود با آب قلیل پاک می گردد. ولی باید بقدری آب روی 
ان ریخت تا جاری شود. و چنانچه ابی که روی ان ريخته می شود اگر از سوراخی 
بیرون رود. هم زمین پاک می شود. و اگر بیرون نرود جایی که ابها جمع می شود 
نجس می ماند. و برای پاک شدن باید آب را بوسیله‌ای از پارچه و مانند آن بردارند» و 


i 


از بر ان آب سفنت 6 آتسا نیع یاک شوت و با گوکاتی بکنتد که آب کر آن جسع اشوک 


ظرف و بدن نجس به 
هنگام تطهیر 


برطرف کردن چربی از 


کر در حکم کر است 


شک در تطهیر 


زمین‌های شن زار 


فو مانند آن 


سم 


تطهیر زمین سنگ 


اب قلیل 


مانند ان 


هر گاه با فضله 
موش آرد شود 


سنگ نمک با شکر نچس 


تطهیر ظاهر یفیت تطهیر شرائط تطهیر عدم تطهیر گندم 


ته کفش و 


شرائط تطهیر کف با و ته کفش 
نجس با راه رفتن روی زمین 


اة ترشيت لمساتل کش عبادانت 





تم 


بعد آن را بیرون بیاورند و گودال را با خاک پاک پر کنند. 

(مسئلة ۲۲۶) اگر ظاهر سنگ نمک و مانند آن نجس شود. با آب کمتر از کر هم 
پاک می شود. 

(مهئلۀ ۳۲۷) اگر شکر نجس آب شده. یاشکر آب شدۂ نجس را قند بسازند و 
در ال کر پاچاری بگذارند پاک نمی شوک مگر آنکه آب به همة اجزاء برسد و بیرون 
آید در صررتی کک آب مضاف نشده باشد. 

(مسئلة ۲۲۸) هرگاه زیر آفتابه یا ته کفش يا عصا و مانند اینها نجس شود بعد 
از برطرف کردن عین/نحاشتة با فرو بردن در آب کر یا جاری پاک می شود ولی با آب 
قلیل بايد سه مرتبه شسته شتود. 


(مسئلة ۳۲۹) هرگاه ف لاش گندم آرد شود راهی برای تطهیر آن نیست. 


(مستلة ۳۳۰) زمین با ریف با ره ښخ پچ واسطة راه رفتن روی 
این نخس فلا پاک سس اقب 

اوّل: آنکه زمین پاک باشد. 

دوم الک تعین شفک باشد یھ سلی گنه رفوک که یج دش رات ند 
تداشتة اناشد. 

سوم: آنکه اگر عین نجس مثل خون و بول» یا متنجس مثل گلی که نجیل«شدة 
در کف پا و ته کفش باشد به واسطهة راه رفتن يا مالیدن پا به زمین يا به هر بت 
دیگری برطرف شود. و نیز زمین باید خاک یا شن زار یا سنگ یا آجر فرش باشد. و در 
زمین آسفالت. چنانچه خاک روی آن را بگیرد آقوی مطهریت است. 

(مسئلة ۳۳۱) با راه رفتن روی فرش و حصیر و سبزه. کف پا و ته کفش نجس 
پاک نمی شود 

اقلا ۳۳۲ پاک شنەن کف با وه قش فجس به رافضلا راد رقعی روق نمی که 
با چوب فرش شده و گچ وآهک. و هر چیزی که عرفاً به آن زمین نگویند محل اشکال است. 


۱ [ احکام طهارت / احکام مطهرات 2 QR YT‏ 


(مسئلۀة ۳۳۳) نجاستی که از خارج (به واسطۀ‌غیر راه رفتن) به پا يا ته کفش 
رسیده با راه رفتن پاک نمی شود. 

(مسئلة ۳۳۲۴) برای پاک شدن کف پا و ته کفش بهتر است پانزده قدم یا بیشتر 
رفا بروئگ اگرچه به کمتر از پانزده قدم يا مالیدن پا به زمین» نجاست برطرف شود. 

استلف۲۲۵) لازم ثیست کف پا وته کفش نجس,.تر ناش بلکه اگر خشک هم 
باشد با راو رفتن )پاک می شود. 

(مسئلة ۶ بد از آنکه کف پا یا ته کفش نجس با راه رفتن پاک شود مقداری 
از اطراف ان هم که معمولابگل آلوده می گردد پاک می شود. 

(مسئلة ۲۳۷) کسی که پایهشت و زانو راه می رود اگر کف دست یا زانوی او نجس شود 
با راه رفتن پاک می شود وآهمچتین تهاقصااو ته پای مصنوعی. و نعل چهار پایان» و پای گربه 
و مرغ خانگی و چرخهای طیّاره و اتومپیل و دشکه و دوچرخه و موتور و مانند اینها 

(مسئلة ۳۳۸) اگر بعد از رآ رن »نگ یا ذره‌های کوچکی از نجاست که 
دیده نمی شود در کف پاء یا ته کفش بماند 29کال( ندا/د. اگرچه احتیاط مستحب آنست 
بقدری راه روند که آنها هم برطرفشود. 

(مسئلة ۳۳۹) زیر کشا( مھا از کف پا ۳۹ ینمی رسد به واسطة راه 
رفتن پاک نمی شود. مگر آنکه مقداروق از زیر کفش و پا که‌آبه [#لین,نمیرسند به زمین 
طوری مالیده شود که نجاست از بین برود. و کف جورابی کل(هجام کفش از آن 
استگاده هی شوه اکچ جوراب از پرست عرست آشده واشت بو زا کن راب از تسه 
باشد با راه رفتن پاک می شود. و در غیر این دو صورت پاک شدن کف جوراب پھھۋائطة 
راه رفتن محل اشکال است. 


۳ - افتاب 
(مسئلة ۲۴۰) آفتاب زمین و ساختمان و پشت بام و دیوار و ظرفهای بزرگ غیر 


قابل انتقال و کشتی و ریل قطار و امثال آنها و چیزهایی که مانند درب و پنجره در 
ساختمان بکار در ده شده 9 همچنین میحی که به دیوار 9 میخهایی که در حاده‌ها 


حدود واه رفن برای 
تطهیر با و ته کفش نجس 


شرائط تطهیر بعضی از 


جبزهای نجس با تابش افتاب 


اة ترشيت لمساتل کش عبادانت 





کوبیده‌اند. و نرده‌های چوبی و آهنی را با شش شرط پاک می کند: 

اوّل: آنکه چیز نجس بطوری‌تر باشد که اگر چیز دیگری به آن برسدتر می شود. 
و ے اگر خشک باشد باید بوسیله‌ای آن راتر کنند تا آفتاب آن را خشک کند. 

دوگ : انکه اکر اعین فچاشڭ در ارم چیو باشد بیش 10 ابید آفتاب ی را برطرف 
کنگص یا بتابشم*افتاب عین برطرف گرددء و خشک شود. 

سوم آنکي‌ګشتقیماً آفتاب بر آن بتابده پس نباید چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری 
کند» تس اتر ۷ ۱ نشت پرده.نا آتر و ماتتد اا نعاندء و یز تخس را خشگ کیہ 
آن چیز پاک نمی شود.پولي اگر آبر یا پرده بقدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب 
جلوگیری نکند اشکال ندارد,بو"قمچنین تابش از پشت شيشه مانعی ندارد. 

چهارم: آنکه آفتاب به ت ایی ینس را خشک کند. پس اگر مثلاً چیز نجس 
به واسطة باد و آفتاب خشک شوھ پاک یھی گردد. ولی اگر باد بقدری کم باشد که 
نگویند به خشک شدن چیز نجس کمت ور گم اشجال ندارد. 

ینجم: آنکه آفتاب مقداری از بنا و ساختیان راا که نجاست به آن فرو رفته یک 
مرتبه خشک کند. پس اگر یک,گیه بر زمیگ و شاختمان,نچس بتابد. و روی آن را 
خشک کند. و دفعة دیگر زیر آن رااخشکة نماید. فقط وعطاآن پاک می شود. و زیر آن 
نجس می ماند. 

ششم: آنکه بین روی زمین یا ساختمان و مانند آنها که آفتانب بر ثا می تابد با 
داخل آو:هوا با جسم یاک فیگری فاسله تیاهن 

زیسک ۴١‏ آقاے جسم تمس را پاکسی کتده و قا فر و لا 
و برگها و میوه‌ها را در حال اتصال به زمین» و پیش از چیدن. میوه‌ها به واسط تاش 
آقکاے با که سے شد 

(مسئلة ۳۴۲) اگر آفتاب بر زمین نجس بتابد. بعد انسان شک کند که زمین موقع 
تابیدن آفتاب‌تر بوده یا نه. یا تری آن به واسطة آفتاب خشک شده یا نه» آن زمین نجس 
السته و هسکنین انستافر فک کف که بیش از حالش اقتاب ین تخانست ار آن برظ رگ 
تقد با نف و با شک کند که سبتی مانم اه تایقن آفتاب بونه با 3ق: 


۱ [ احکام طهارت / احکام مطهرات 2 ۷۵ QR‏ 


(فسقلة. ۱۳۳۳ اگر آقتاب به یک طرف قیوار نکس بتایت طرف دیگری که آقتاب 


بر ان نتابیده پاک نمی شود. ولی اگر دیوار بقدری نازک باشد که به واسطة تابش به 
طرف طرف دیگرش هم خشک شود پاک می گردد. 


۴ - استحاله 


(مسئلة ۲۳۴ اگررجنس چیز نجس بطوری عوض شود که بصورت چیز پاکی در 
آیدء پاک می شود و چنیق تفییری را استحاله می گویند. مثل آنکه چوب نجس بسوزد 
و خاکستر گرد و غائط تپدیلل بچاک شود. و سگ در نمک زار فرو رود و بنمک مبدل 
گنفت واا ار جفس ای رازن سل اک کم جس را اری کته ورباتای روف 
پاک نمی شود. 

(مسئلة ۳۴۵) کوزةٌ گلی و اجر و(سفال وهانند آنها که از نجس ساخته شده 
همچنین ذغال چوب نجس. نجس است. ولی( خارکبیترهدغال نجس, پاک است. 

(مسئله ۲۴۶) چیز نجس‌هکه معلوم نیست اسول شقلیا نه نجس است. 


۵ - انقلاب 


(مسئلة ۳۴۷) اگر شراب بخودی خود یا به واسطة آنکه چیزی - مث اس یمک 
- در آن ریخته شود. سرکه گردد و چنین تغییری را انقلاب گویند - پاک می شودا 

پس فرق بین استحاله و انقلاب آنستکه: در استحاله» حقیقت نوعیه تبدیل می‌شود, 
و در انقلاب نمی شود. از اینرو چیز نجس با استحاله پاک می شود و در انقلاب چیز 

امس ۴۸ © شر لے که از اتقور کجس و مانتك: آیخ, فرسا سی توف با جات 
دیگری از خارج به آن برسد. به سرکه شدن پاک نمی شود. 


(فسقلة ۴۴ ر کان که از اتکی و کشستلی: و رما نی ارت مس قوف 


؟ “ “ نج س» 


سرکه با انگور و 


فرق اي با اکال 


تعربف انقلاب و 


پاگ است 


زد ۱ ۳ 


دود و بخار 


تن 


طهارت بخار 
روغن نجس و 


طهارت برفک یدید 
آمده از بخار غذاها 


نجس در بخجال 


طهارت 
ی بخار اب 
نجس 


از گل 


کیفیت دو تلثان شدن اب 


انگور و حلال و حرام آن 


وساللً توضینح المسافل نش ادات 





نجس است. و طهارت آن بعد از انقلاب به شراب. و انقلاب شراب به سرکه خالی از 
اشکال نیست. 

(مستئلة ۳۵۰) اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل آنها باشد. و سرکه بریزند اشکال 
نبارد. و این بنابر قول به نجاست آن بر اثر جوش آمدن است. و همچنین ریختن خیار 
و گوجه و باحّچان و مانند اینها در آن اگرچه پیش از سرکه شدن باشد. مانعی ندارد. 
مگر آنکه بدایلا یبماز سرکه شدن. مسکر شده است که خالی از اشکال نیست. 
از آن بلند شود. پاک لت. 

(مسئلة ۳۵۲) بخاوار وغط9ا نجبه باهتنجس در حال بخار: پاک است» و همچنین 
اگر با ملاقات جسمی. تبدیل به آپ‌شود پاپک است. 

(مسئلة ۳۵۳) انواع غذاها و خورأکشاً مکوه‌ها و مانند آنها را که در یخچال می 
گذارند. اگر بعضیها پاک و بعضیها نجس باشند با رون شدن یخچال. آنها بخار کنند. 
و در یخدان برفک ببندد. و بر فک تبقّیل به آب شوک برفک اکب شده ت پاک اسک 

(مسئلة ۳۵۴) هرگاه آب نخس #تبدیل به بخار سل پاک # بخاری که از سقف 
حمام می ریزد اگرچه از بخار آب نجس باشد پاک است. مگ اچ هتگونجس باشد. 

(مسئلة ۳۵۵) اگر از گل متنجسء گلاب بگیرند. پاک است | گرچه ,احتیاط 


> 


۶ - ثتلنان کم شدن دو سوم آب انگور) 


(مسئله ۳۲۵۶) آب انگوری که به آتش يا بخودی خود جوش بیاید. پیش از آنکه 
باشته و فقظ باس رکه شدن پاك .و اکل می قنوه. و اکر تقر با تش بجوقد که فان 


۱ احکام طهارت / احکام مطهرات 9% ۷۷ چم 
شود. یعنی دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند حلال می شود. و اگر بخودی 
خود بجوشد. فقط به سرکه شدن حلال می شود. 

(مسئلة ۳۵۷) اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن کم شود. چنانچه باقی 
مایدة رن جوش پياید. نجس نیست. ولی خوردن آن حرام است. و اما اگر آن را بجوشانند 
تا ثلثان شوة ادل می شود. 

NN‏ ی انگیری که معلوم تیست جوش آمده یا نه پاک و حلال لستقه ولی 
اگر با آتش جوش بيا تان یقین نکند که دو قسمت آن کم شده حلال نمی شود و 
همچنین اگر بخودی خود پچوشد,‌تا يقین پیدا نشود که سرکه شده حلال نمی شود. 

(مسئلة ۳۵۹) اگر مثلا 6یک هشه غوره مقداری - یک یا ده دائه - انگور باشد 
چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته‌رشي(شتود آب غوره بگویند. و اثری از شیرینی 
انگور در آن نباشد و بجوشد. پاک و خوردن»انخلال/ است. 

(مسئلة ۳۶۰) چیزی که مچلوم نیست مور" آسشریانگور. اگر جوش بیاید حرام 
ی کو 

(مسئلة ۳۶۱) اگر یک دانه انگور در چیزی که به آتشنط(گودهیفتد و بجوشد 
و در آن مستهلک نشود. فقط خوردن آن دانه حرام است. و اگر مستهلکاً شود احتیاط 
قر اچاپ از آن جز است: 

(مسئلة ۳۶۲) اگر بخواهند در چند دیگ شیره بیزند» کفگیری را که در دبک 
جوش آمده زده‌اند در دیگر که جوش نیامده بزند. اشکال ندارد ولی اگر همه جوش 
آمده باشند. کفگیر دیگی را که ثلثان نشده در دیگی که ثلثان شده بزنند. از جهت 
حرست خالی از آشکال نیست. 

(مسئلة ۳۶۳) شيره ایکه از بازار خریداری می شود اگر دانسته شود که فروشنده 


شرائط طهارت انتقال خون 
از بدنی به بدن دیگر 


دین مبین اسلام شرط لازم 
برای طهارت کافر انننت 


اة ترشيت لمساتل کش عبادانت 





۷ - انتقال 


(مگیئلة ۳۶۴) اگر نجاستی مثلاً خون بدن انسان» یا خون حیوانی که خون جهنده 
دار (یعنی چیوانی که وقتی رگ آن را ببرند» خون از آن جستن می کند) به بدن 
حیوانی که خو چهنده ندارد منتقل شود. و خون آن حیوان حساب شود پاک است. و 
آن را انتقال میثامن4,,وههمچنین است حکم در سایر نجاسات» پس خونی که زالو از 
انسان می مکد - چون,خون,ژالو به آن گفته نمی شود و می گویند: خون انسان - نجس 
ی زانقید. 

(مسئلة ۳۶۵) اگر کسی کسی کیش و مانند آنها را که به بدنش نشسته‌اند 
بکشد. و نداند خونی که از پشه بیوونچآمد(اراو مکیده یا از خود پشه می باشد پاک 
است. و همچنین اگر بداند از او مکیده ول زه بدق پشه حساب شده پاک است. اما 
اگر در حال مکیدن و يا فاصلة بپنممکیدن چون ,و کشئن پشه بقدری کم باشد که 
بگویند: «خون انسان است آن حون آنجسق می باشد. آگر پیاندکه آن خون را از انسان 
مکیده, و شک کند که جزء بدن پشل شده یا نه احتیاط د چاو ۳ رآن است. 


۸ - اسللام 


(مستلة ۶۶ آگر کافر شهادتین بگوید یعنی به یگانگی خداوند متعال و نھ 
ےھ ا اک فلت بدهد په هر لقحی که بافندسسامان مس شود اکتا 


له الا الله و شهُد 


۱ 


احتیاط واجب آنستکه به زبان عربی باشد یعنی بگوید: «شهْد أن لا ! 


ح 


ی 


أن مدا سول الله َ» ولکن كمال اسلام بشهادت بولایت حضرت امیرالمومنین على 


بق انیطالی 4۳ معوقف الست.. زیرا طبن ادلة ارق خیم کمال دیات و ولق رتسالت 


بولایت و امامت حضترت آمیرالموستین علی فلا بستگی خارف بتایرایزن؛ پس از شهادتین 
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ان 


واجب است بگوید: «وأَشََدُ أ آمرالوّهنی عَلیا وَل الْفْا» و الا اسلام او ناقص» اگرچه 
بظاهر پاک ولی در واقع نجس می باشد. 

(مسئلهة ۳۶۷) بعد از مسلمان شدن کافر بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک 
انیت ول اگر موقع مسلمان شدن عین نجاست به بدن او بوده باید آن را برطرف کند. 
و جاآء‌هان با آب؛ بکشنکه بلکاه آگر یکن از تماق :دی کین تحاست ی‌طظرف اشد 
باشد. احتیاط ۋاجیچهانستکه جای آن را آب بکشد. 

(مسئلة ۳۶۸ ا5موقیی که کافر نجس بوده. لباس او با رطوبت به بدنش رسیده 
باشد. و آن لباس در وقڅ میّلمان شدن در بدن او نباشد نجس است. بلکه اگر در بدن 
ام هم باقنت بتابر اختیاط ‏ ج از آن اچاب تماید: 

(مسئلة ۲۶۹) اگر کافر ۳ تج گوید. و انسان نداند قلباً مسلمان شده يا نه 
پاک است. و همچنین اگر بداند با ھی و وده است. و عملی که منافی با اظهار 
شهادت ثلاثه باشد از او سر نزند» و الا نج گي« 


(مسئله ۳۲۷۰) هرگاه بچۀ ممیز کاف مسلماق شود./پاک می گردد. 
۹ - نیعنت 


(مسئلۀ ۳۷۱) تبعیت آنستکه چیز نجسی به واسطة پاک شدن یز نجسی دیگ 
پاک شود. 

(مسئلة ۳۷۲) هرگاه مرد کافر یا زن کافره مسلمان شود. بجة صغیر او و نوه صغبل أو 
که محکوم بنجاست بود‌اند به واسطة مسلمان شدن او پاک می شوند. و همچنین بعد اا 
مسلمان شدن کافر بدن و آب دهان و بینی و عرق او به تبعیت از او پاک می شوند. 

(مسئلة ۳۷۳) اگر شراب سرکه شود. ظرف آن هم تا جایی که شراب موقع جوش 
آمدن به آنجا رسیده پاک می شود و پارچه و چیزی هم که معمولاً روی آن می گذارند. 
اگر به آن رطوبت نجس شود پاک می گردد. ولی اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده 
شوت اتا رلجب الوا سر شم شرب اه آم اسطناب ایند 


کمال اسلام بو لابت 
امیرمومنان(ع) 
بستگی دارد 


طهارت 
لباس کافر به 
اسلام 


با شهادنین کفر 
باسلام تبدیل 
می شود 


معی 


طهارت فرزندرو نوة 
صغار مرد وآژن گافره 
به انثلام آي دو 


با تبدبل بس رکه 


طهارت با برطرف 


احکام طهارت باطن 
ددن 


رساللا توضیتت لمساتل نى هباد ات 





(مسئلة ۴ ) ظرفی که آب انگور در آن جوش می آید. و چیزهایی که مانند 
کفگیر و غیر آن برای ریختن اب انگور بکار می رود بعد از کم شدن دو قسمت اب 
انگوو پاک می شود. 
که با اق عوزتممیّت را می پوشانند. و کیسه و صابونی که میّت را با آن می شویند و 
دست کسی ۹ ل#7فسل می دهد همة آنها بعد از تمام شدن غسل میّت که با میّت 
آن چیز دست او هم پاکامی هلد 
قھار ذهتته تا آبی. کف روق آن ریخته‌اند دا شوک اہی کة کر آن می مانتد یاک است 
(مسئلة ۳۷۸) ظرف نجسی را که با آب قلیل آب می, کشند. بعد از جدا شدن آبی که 


۰ - برطرف شدن عین نجاسن 


(مسئلهة ۵۹ هرگاه بدن حیوان به عین نجس مانند خون يا متتشس‌امنان آب 
بدنیا می آید آلوده بخون یا منقار پرنده خون آلود. یا حیوانی روی چیزهای آلوده بنشیند, 
پس از برطرف شدن خون و الودگی و خشکیدن رطوبت بدن حیوان پاک است. 
مثلا اگر حونی از لای دندان بیرون آیدء و در آب دهان از بین برود؛ آب کشیدن داخل 
دهان لازم نیست. ولی اگر دندان مصنوعی در دهان نجس شود بنابر احتیاط واجب 
باید آن را آب کشید. 
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تفستقله. ۸ گر قا للش دان مانده باك و وال دهان شون ایت کاخ 
انسان نداند که خون به غذا رسیده آن غذا پاک است. و اگر خون به آن برسد نجس می 
ی و خوردن آن غذا حرام است. 

(مشْئلة ۳۸۲) مقداری از لبها و پلک چشم که موقع بستن روی هم می آید. و 
تب ای راک اسان سے داد از ظاقر بت است با باق آے گر قجس توق باد 
احتیاط واجب پاندآب کشید. 

(مسئله ۸۳ 6 لگ گرد و خاک نجس بر لباس و فرش و مانند اینها بنشیند؛ 
چنانچه طوری آنها راتکاٍق دند که گرد و خاک نجس از آنها بریزد» و چیزی با رطوبت 
با آنها ملاقات نکند پاک لا ھی گرد وخاک فرش یا لباس و مانند اینهاتر باشند 
باید محل نشستن گرد و خاک/رااب#کشید. و اگر در نجاست گرد و غبار یا رطوبت 
محل شک شود پاک است. 


TIN‏ س استبراء حیوان نجاستخوار 


(مسئلة ۳۸۴) بول و غائط رانچ که بخوردن نکی نی عادت کرده بول و 
مدفوع آن نجس, و گوشت آن حرام است. و اگر بخواهند پاک نچ 4د آن را استبراء 
نمایند. یعنی تا مدتی که بعد از آن مدت دیگر نجاستخوار به آن نگوند. نگذارند نجاست 
بخورد. و خوراک پاک به آن بدهند. و بنابر احتیاط واجب باید شتر نجاهخهلایل‌چهل 
روز و گاو را سی روز و گوسفند را ده روز و مرغابی را هفت یا پنج روز و مرغ(چانگي 
را سه روز از خوردن نجاست باز دارند. و غذای پاک به آنها بدهند. و اگر بعد از این 9 
باز هم نجاستخوار به آنها گفته شود واجب است تا مدتی که بعد از آن مدت دیگر 
نجاستخوار به آنها نگویند. آنها را از خوردن نجاست جلوگیری نمایند. 

آم ۱۳۸۵ ار یوان ورذ فجاست شیر اه اسان قادت کتضمبرل و اة 
آن تجس نمی شود. و گوشت او ایر حرام قیسته مک ر حیوانی که از شیر سگ با خوک 
خورده به حدی که با آن رشد و نمو کرده باشد. گوشتش حرام است. 


طهارت تبعی 
پس از نجاسات 


احکام نشستن گرد و خاک 
نجس بر لباس و فرش 


مدت‌های مختلف آن 


کیفیت استبراء حبوان نجاستخوار و 


احکام حیوان 
نجاستخوار غير انسان 


احکام نغذ به يودر 
خون به مرغ‌ها 


شرائط طهارت بدن و 
لباس مسلمان غائب 


اة ترشيت لمساتل کش عبادانت 





(مسئلة (TAF‏ هرگاه بودر حون با غذای مرع مخلوط شود به طوری که گوشت 
تخ مرغ آن مرغ حرام نیست» و رطوبتهای مرغ نجس نمی شود. ولی احتیاط در اجتناب 


۲۳ - غائب شدن مسلمان 


(مسئلة ۳۸۷)/اگر«ابدق یا لباس مسلمان یا چیز دیگری مانند ظرف و فرش که 
در اشقیازر اه السك اچ ال فلا مسلنمازن غاقییه گرد یاف :قرط واگ الت 

اوّل: آنکه آن مسلمان چیر گا پک ون یا لباسش را نجس کرده نجس بداند» پس 
اگر مثلا لباسش به عرق جنب از چرام پیا شتا یا با رطوبت بدن کافر ملاقات کرده و 
آن را نجس نداندء بعد از غالب شدن او نظ یر لباس را پاک دانست. 

دوم: آنکه بداند بدن یا لباسش‌میجیز نجل الیل آنگت. 

سوم آنکه انسان باد ا جیا کے کاری که بط کے آست آستعهال سے 
کند: متلا ببیتد که با آن لباس نماز ھی خواند. 

چهارم: آنکه احتمال برود که آن مسلمان بداند شرط کاری یه باق جیز انجام 
مس تھ باگی امعت» ہس اقر ما تقاند گاید اباس تما گذار پاک بات یا لاسي 
که نجس شده نماز بخوانده نمی شود آن لباس را پاک دانست. 

بنجم: آنکه اسان احتمال دهد که آن مسلمان چیزی را که نجس شده آب که 
انیت فس اقر تقین داشنته باشد که اب نکشيده تباید ان بر را ناک ندانده ویز آگر چس 
و ناک در تظر آن مسلمان قرق تحاقتعیاقد. ناک داشستن آن چیو محل اشکال الست 

ششم: آنکه آن مسلمان بالغ یا بچة ممیّز که طهارت و نجاست را تمیز می دهد باشد. 

سل ۱۳۸۸ ار ود اسان لین تیدا کادء حیشق, کے نچس برد باک شد 
انستته با داو عادل به پاک شمن آی یر دستته.و آگر نتفر عاد جلکه یک تقر موق 
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خبر دهد که از گفتة آن یقین یا اطمینان حاصل شود. آن چیز پاک است. و همجنین 
است اگر کسی که چیز نجسی در اختیار او است بگوید: «آن جیز پاک شده» یا مسلمانی 
جبم نجس را آب کش‌تد۵ة باشد اگرچه معلوم اشد درست آب کشندة با نف أ جیز 
اګ اسگت. 

(میسئله۳۸۹۸) کسی که وکیل شکه است لباس اقساق را آب بکشنته: اگر یگمیته: 
«آب کشودم»ها‌وکیل. متهم به بی مبالاتی لباقت و اسان بگفتة او اطمینان پیدا 
کند. آن لباس کات 

(مسئلة ۲۹۰) هسي - بر اثر وسوسه و شک زیاد ‏ حالی دارد که در آب 
کشیدن چیز نجس. بقین ا3 نی کند. می تواند بگمان اکتفاء نماید. و همانند عرف 
مردم رفتار کند. و یقین برای 1 لام شسگت. 

(مسئلة ۳۹۱) مشکوک الطلیارة که بطیارت است مثلاً افراد لابالی که 
چندان پای بند به طهارت و نجاست نیستییپبا گم در نجاست محکوم به طهارتند. و 
معاشرت با آنها اشکال ندارد. 


۳ اسنہ ستنجاء 


تسه بات کاخ و کلف مات الا ار یط کته مب 


شود مخرج غائط را تطهیر نمود و تفصیل آن در احکام تخلی در (مسئلة ۲ ۵,٩۲‏ ۱۳) 


و ىخ 


دیس . 


۴ - بیرون آمدن خون از بدن حیوان ذبح شده 


(فتنتئله. ۲ نس از یروت al‏ خون به مقدار متعارف از حیوان حلال گوشت 


که انم را ذبح شرعی نموده اند باقی ماندهٌ حون در اجزاء حلال حیوان دبح شده پاک 


بقبن لازم نبست 


شرائط طهارت 
جبزهای نجس 


گفتة وکیل در 
اب کشبدن 
لباس قبول است 


برای وسواس و 
شکاک در آب 


مشکوک الطهارة 
محکوم به 
طهارت است 


جبزهابی که می - 
توان با آن خود را 
استنجا تمود 


طهارت خون باقی 
مانده در اجزاء حبوان 


احکام ظروفی که از تواست 
سک با خوک با مردار 
درست شده 


احکام ظروف 
طلا و نقره 


طلا و نقره 


اجرت برای 
ساختن ظروف فروش ظروف طلا 


احکام خربد و 
و نقره 


فلز مخلوط به طلا و 
نقره ساخته می‌شود 


احکام ظروفی که با 


اة ترشيت لمساتل کش عبادانت 





(مسقلة ۳۹۴) خون باقی مانا در اجزایی که شوردن آنفا خرام است ماندد ظخال. 
احتیاط در اجتناب از آن است. 


۷ - احکام ظر فها 





ی0 کر تیا مسفکبایی که آز بسک منگ با شوک با مرذار ساآشتة دہ 
خوردن و آشامیدگ" چازی ازآنها حرام است. و نباید آنها را در وضوء و سل و کارهایی 
که بای با چیو تاک کلام دش قنمال کسه و احقیاط ولج آنستکه جرم سگه و 
شوک و مرخار را اگرچه خلف عو باک اهتسال نکننه ولی ھر استعمالقی که مخروط 
به طهارت نیست. مانند آبیاری زراع و اک دادن به حیوانات. آقوی جواز است. اگرچه 
احتیاط مستحب. ترک استعمال آنشت( 

(مسثئلة ۳۹۶) خوردن و آشامیدن از افطل و نقره. بلکه بثابر احتیاط وجب 
مطلق استعمال آن حرام است. ولیع"وینت نموفن اطا ق کیمانید [ن و نگاه داشتن آنها به 
قصد ذخيرة مالی نه به عنوان ظرفمانطلع ندارد. اگرچهماحلاظط مک آن است. 

(مسئلة ۳۹۷) ساختن ظرف طلا و نقره به قصد خوردن,و کون از ان و سایر 
استعمالات محرمة»ء و اجرت ساختن آن حرام است. 

(مسئلة ۳۹۸) خرید و فروش ظرف طلا و نقره به قصد خوردن«و آنیامیدین و 
سایر استعمالات محرمه. و پول و عوضی که فروشنده می گیرد حرام است. ول" اگژ 
بای فت وتگمذاری باشت آشکال ار که ارس بانط مستیب تک آم ست 

(مستله:۳۹۵) یع اسان کاو لاڈ با تیرو میسار ناگ بان داش اکان 
ظرف به آن گفته شود. حکم استکان طلا و نقره را دارد» و استعمال آن چه بتنهایی و 
بچه با استکان حرام انسقه ولے :اکر ظرق به آن گفقه تخود استعمال آن اشنکال ندارد. 

(مسئلة ۴۰۰) استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده‌اند و به آن 
ظرف طلار تقره نیت اشتکال تقدارن: 
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(مسئلة ۴۰۱) اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند. و ظرف بسازند. چنانجه 
مقدار آن فاز بقدری زیاد باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند. استعمال آن 
اتتتیال ندارد» ولی اگر فقط طلا و نقره را با هم مخلوط کنند. اگرچه آن را ظرف طلا یا 
نقلژه نگۇیند حرام است. 

(امسئله,۴۶۲) طلای سفید اگر به آن طلا بگویند در حکم طلای سرخ و زرد است؛ 
و حکم دز تماماواع طلا و نقره یکسان است. 

(مسئله ۳۰۴ روکش طلای دندانهای جلو برای مردان اگرچه برای زینت هم 
نباشد حرام است. و رای گا یی اگرچه بقصد زینت باشد اشکال ندارد. 

(مسئلة ۴۰۴) اگر انیتان«قذایی را که در ظرف طلا یا نقره است بقصد اينکه چون 
غذا خوردن در ظرف طلا و نقره چزآممی باشد در ظرف دیگر بریزد. خوردن غذا از 
ظرف دوم در صورتی که عرفا نگویظد از ظراف طلا و نقره غذا می خورد اشکال ندارد. و 
اگر به این قصد نباشد. ریختن غذا از ظر ففاً طلا ر نقره در ظرف دیگر حرام است. 

(مسئلة ۴۰۵) استفاده از بادگیر قلیان ولاف شمشیر و کارد و قاب قرآن کریم 
اگر از طلا یا نقره باشد اشکال نداي ®ګلی احتیاګه واه بان ابیت که در عطردان و سرمه 
دان و قلمدان و مانند آنها طلا و نټ راااشتعمال نکننده 

(مسئلة ۴۰۶) خوردن و آشامیدن از ظرف طلا یا نقرهمیر چال/ناچاری به مقدار 
رفع ضرورت اشکال ندارد. ولی زیاده بر این مقدار جایز نیست. واگر در تخال ناچاری 
دوران امر بین استفاده از ظرف طلا و نقره و ظرف غصبی شود. ظرف طلا ونقاره مقدم 
است ولی برای وضوء و غسل در حال ناچاری هم نمی شود از ظرف طلا و ن ای 
کرد. بلکه باید تیمم نماید. و اگر وضوء بسازد یا غسل کند باطل است. و نماز د 
صحیح دیست. 

(مسئلة ۴۰۷) هرگاه جاهل (بحکم یا موضوع) قاصر از ظرف طلا یا نقره وضوء 
بگیرد یا سل نماید. صحیح است. 

(مسئئلة ۴۰۸) استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است. يا از چیز 


طلای سفید در حکم 
طلای سرخ و زرد است 


حرمت دندان طلا برای مردان 
و حلیت ان برای زنان 


غسل و وضوء با آنها حرام است 


خوردن و اشامیدن از طلا و نقره 
در حال ضرورت بقدر نیاز» حلال و 


رسول الله ددد 


عليه 
له وس 


: به فرمان الهی است 


من 


عشربه همان کیفیت وضوء گرفتن و دست باز نماز خواندن 


کیفیت وضوء ساختن و نماز دست باز شیعه امامیه اثنی 


وساللً توضینح المسافل بنش عبادانت 





ند ستعال سی فرمایته 


3ا بان منوا ذا فستَمْ ال الصَلا: فاغیلوا رَجْومَهُ....» (لماندة: ع) 
۴ نحوه وضو ء ساختن 


بدون تردیدا حضرت ا اھ عل بن آبیطالب فا به همان نحوی که حضرت رسول 

ساسع 3 ۰ ا : ح DOL‏ 
ا کر اه وسار وصوء می ساخته. وصور ھی اهوت 9 یازده امام معصوم دیگر به کی پس از 
دیگری بدون کمترین فاصله زمانی#بین آنهاً به مدت دویست و پنجاه سال به همان نحو 
محدثانی چون علی بن ابراهیم قمی‌ها؛ و کلینیق‌ها مین _زیستند. و نحو وضوء ساختن را 
بیان کرده‌اند تا به ما رسیده است ,ما رگلست ک هگحض هت | وم تنل به فرمان خداوند 
متعال وضوء می گرفت پس نحوةٌ قضوء هأختن شبعه همان بجوهة وضوء ساختن اهل بیت 
وحی طا الست که براساس وحی آسمانی بوده است و اتا وضوء مگ هط #وا رکه از بدعتهای 
هتاکان به رسول اله لاا 9 مخالفان آهل بیت وحی معصومين طم می بالگ بدون شبهه 

(مسئئلة )۴۰۹٩‏ وضوء عبارت است از شستن صورت و دستها. و مسح جارس 
می شود ولی مستحب است پیش از شستن صورت. دستها را جهت تطهین نه بقصد 
وضوء تا مچ بشویند. 

(مسئلهة ۳۰ در ازای صورت را باید از بالای پیشانی «رستنگاه) جایی که موی سر 


قاری کیرک بآید تساه گنیک ر آگر مختسری از أن سار را اتوك وضیسباسطل اس 
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و برای آنکه یقین کند این مقدار کاملا شسته شده باید کمی از اطراف آن را هم بشوید. 

(مسئلة ۴۱۱) اگر صورت یا دست کسی با هم متناسب نباشد. یعنی کوچکتر یا 
بزرگیتر از معمول مردم باشد. بايد ملاحظه کند که افراد متعارف و معمولی تا کجای 
ضورت جود را میشویند. او هم تا همانجا را بشوید. ولی اگر دست و صورتش هر دو 
بانط ریات لا با هم مات بات ای تست اة سل را کد 
بلکه به دستوررق ,5هدر مسئلة پیش گفته شده وضوء بگیرد و اگر کسی که در پیشانی 
او مو روئیده. ی یی هین هو ندارد.باید به اندازة معمولی؛ پیشانی را بشوید. 

(مسئلة ۴۱۲) ارت دستها باید طوری شسته شود که آب به پوست بدن - 
کسی که محاسن ندارد + برسها و اڳو اچتمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها و 
گوشه‌های چشم و لب او هست کهنشی گذارد آب به آنها برسد. چنانچه احتمال او در 
نظر مردم بجا باشد. باید پیش از ادر ۸ ھی کن که اگر هست برطرف نماید. و اگر 
چرکهای زیر ناخن بیش از حد متعارف باشد. وها زیر ناخن» ظاهر بدن حساب شود باید 
برطرف نماید. 

(مسئلة ۴۱۳) کسانی که مس ا یش) دارند ایس ورت از لای مو پیدا 
باشد باید آب را بپوست برسانند. و اگر پیدا نباشد. شسترن 9 چا( گ#فست. و رساندن 
آب به زیر آن لازم نیست. 

(مسئلة ۴۱۴) اگر کسی شک کند که پوست صورت او از لای مو گا چا نه 
بنابر احتیاط واجب باید مو را بشوید. و آب را بپوست هم برساند. 

(مسئلة ۴۱۵) شستن داخل بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده 
نمی شود واجب نیست. ولی برای آنکه یقین کند از جاهایی که باید شسته شود چیزی 
کے تعافه بای الست عقلامی از انیا را شم کوک و کی که دس ان 
تفار را بشویته نار ہکات کی وکوا ہے که گنه معدل رولب را شسته اھا را که 
شرانک مسخیم استه و لگ اھ تمافغایی را که غرادهر رقبت ھا کشت سے اس 


رساندن اب وضوء به پوست 


زیر مو و عدم لزوم آن 


لزوم شستن پوست شک در پوشش 


موی صورت 


وجوب شستن داخل 
ایو لب و چشم 


صورت و دستها 


کیفبت شستن لزوم جربان أب وضوء 
در صورت و دستها 


۰ “e 


ثر ثیب در 


دستها 


حد شستن 


۳ 


ید۵ لد شستن‌های وضوء 


اة ترشيت لمساتل کش عبادانت 





(مسئلة ۴۱۶) باید صورت را از بالا به پائین» و دستها را از مرفق به طرف 
سرانگشتان بشوید. و اگر از پائین ببالا بشوید وضوء باطل است. 
بعهدری پاشد که به واسطة کشیدن دست. آب کمی بر آنها جاری شود. و صدق شستن 
کند کافی لته و با صرف‌تر کردن بدون کمترین جریان» شستن صدق نمی کند. و 
وضوء باطل اییشت. 

(مسئله ۷۹۸ 3 چگستن صورت باید دست راست. و بعد از آن دست چپ را 
از آرنج تا سر انگشتها فشو 

(مسئلة ۴۱۹) برا ینک پیز گند رنج را کاملا شسته. باید مقدار کمی بالاتر از 
ارنج را هم بشوید. 

(مسئلة ۴۲۰) کسی که پیش از سطلن#صورت. دستهای خود را تا مچ شسته در 
موقع وضو باید تا سر انگشتان را بشوید. وراگر فقط_تارمچ را بشوید. وضوی او باطل 

(مسئله (۴Y1‏ در وضو شستنبضورت و دستها مر بچة اون واجب. و مرتبة دوم 
مستحب و مرتبة سوم و بیشتر از ان حرام می باشد ولی وضوق باطل نمی شود. مگر 
انکه مرتبۀ سوم و بیشتر از آن بقصد تشریع باشد که وضوء باطل اس بلکه اگر قصد 
تشریع هم نداشته باشد. در صورت و دست راست وضوء صحیح است. و در داسك چپ. 
چون شستن سوم مستازم مسح به اب جدید می شود. وضوء باطل است. و منطویا از 


۰ 


و ا کم مکی ال با کیہ با سو اسک یواست کم ایس له ره 
سے گیرده پس گر مقس شسی ریا ول متا کہ مرتبه با کسر و با بیفتفر آب بصووت 
پیت تا اننکه آب"قمة آیق, را فرا بگترة اشکال تتارقه مضمة آنها شستن اذل حساب می 


4 ح ٠‏ َ ۳۹ ۲ ۰ مه * 1 ۰ 
شود. و اگر بقصد اینکه سه مرتبه بشوید سه مرتبه اب بریزد مرتبة سوم ان حرام است. 
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پس می تواند» چند مرتبه همة صورت را بشوید. و در آخرین مرتبه. قصد وضوء نماید 
کةیسی از آن: ملقب استه یک هرقب گر هم بشوینه پس از آن راه الست 

(مسئلة ۴۲۲) کسی که یک دستش پیش از مرفق قطع شده باید آن را تا مرفق 
بشوید. و اگر تا مرفق قطع شده. باید با دست دیگر صورت را بشوید. و دست خود را در 
آب کرویا چاڑگی یا زیر شیر بشوید. و با همان دست سر و روی دو پا را مسح نماید. و 
اگر آنب: قلیا ریک" دست: ضورترا تشون و برای شستن: دست از کسے کمک 
بگیرد» سپس با #سفت حو پیژو روی دو پا را مسح کند. و اگر کسی نباشد با آب قلیل 
شبن از شین فوا از_کفت ادنست:قطرفا فرقق بریود تا بقین, کند. که دستشی 
شسته شده است. و بعد لا ان رتیه میجح نماید. 

(مسئلة ۴۲۳) کسی که هر چ دستّش از مرفق قطع شده. باید صورت را بقصد 
وضوء در آب فرو برد. و یا زیر شیر آبٹ پر # کسی از آب صورتش سر و روی دو 
پایش را مسح کند. و اگر کسی نباشد وجوب ماح از او ساقط می شود. و اگر آب قلیل 
باشد. و نتواند با آن صورت را بشویَو کسی اشد که یور تیشپرا بشوید. و با تری آن» 
او را بترتیب مسح کند. و الا وجویاً وضو از او ساقط مشود ولګ باید نماز بخواند. 

(مسئلة ۴۲۴) کسی که در دست انگشت. یا قبل از مرگ واا گوشت اضافی 
دارد. باید آنها را هم بشوید. 

(مسئلة ۴۲۵) کسی که موی دستش بیش از حد متعارف زیاد است. بالده‌لاشست 
ارم را بشوید. 

(مسئلة ۴۲۶) بعد از شستن هر دو دست. بای جلوی سر رابا تری آب وضهء که 
در دست مانده با دست راست از بالا بپائین مسح نماید. 

(مسئئلة ۴۲۷) یک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی است جای مسح 
سے باکت و کر ایس تست با وکر تفاسم کف گے مه تست لعا 
مستحب آنستکه از درازا به اندازة درازای یک انگشت. و از پهنا به اندازة پهنای سه 


انگشت پسته مسح نماید. 


وضوء مقطوع البد 


وضوء مقطوع الیدین 


زايد در وضو ء 


دست در صورت 


“e‏ 6° یو قت 


دست در ائناء 
وضوء 


مسح سر با کثرت مو 


خلل در 
مسح 


بطلان وضوء با 
تکرار مسح 


وجوب کم اتن 
استمرار مسح 


خارج از وضوء 


بطلان وضوء با مسح اب 


مسح با 


اة ترشيت لمساتل کش عبادانت 





(مسئلة ۴۲۸) لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد. بلکه بر موی جلوی سر 
هنم شیع انسقه ول کسی کته می لین سر او به اقدازه‌ای یات انس کہ اگر فلا 
شائهٍ کند بصورتش می ریزد. یا بجاهای دیگر صورت و سر می رسد باید بیخ موها را 
قح کید یا فرق سر را باز کرده پوست سر را مسح نماید. و اگر موهایی را که بصورت 
می ریز یا په جاهای دیگر سر می رسد. جلوی سر جمع کند. و بر آنها مسح نماید. یا 
بر مق ھا گر نس که جلو ان آمته مس کد تاظل الست 

س یتیس اید آب سح را با الب یکات مخلوظ لماو 

(مسئلة ۴۳۰) گرگ سهواً سر را دو بار مسح کند. وضوء باطل است. و اگر 
سھواً روی یکی از دو پا یا ڈوبای سح کند. وضوء باطل نمی شود ولی اگر عمداً باشد 
دم بطل انس 

(مسئلة ۴۲۱) هر عضوی از اعضاء(هسیچ"زّا,باید یکباره بدون قطع مسح کند. پس 
اگر مثلاً دست را روی سر بگذارد و کمی ککشد هت را بردارد. بعد دست را بگذارد 
و ادامه دهد وضوء باطل است. 

(مسئلة ۴۲۲) اکر کسیر وضو یعنی کی نکی سر یا پیش از مسح 
پا دستش نجس شود باید دست نچس را تطهیر بعد خشک کند,,سپس از محاسن 
(ریش) رطوبت وضوء بگیرد و مسح نماید. 

(مسئلة ۴۲۳) کسی که پیش از مسح سر شیر آب را که مقدارق آب رولیش می 
باشد ببندد بعد مسج کنده اگر رطوبت روی شیر آب بقدری باشد که کک 
دست شود. و با همان قسمت که آب خارج دارد مسح بکشد. باطل است. ولی اگ« 
رطوبت روی شیر آب بقدری کم باشد که بدست منتقل نشود. بلکه رطوبت دست باه 
آن منتقل شود يا آنکه مسح سر را با غیر آن نقظة دست که آب خارج دارد بکشد وضوء 
صحیح است. 

سل ۴۴۴ فار سم سی افیا ری آب‌وشوه اه در سگسانفه روس با 


رآ سر اھا یلاو سر کے اکا برامتگی رم با مس کت تحاط اجب 
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آلسفکه ستل را سح ماود ر اسقباط واچي آلستکه اڑل ہا دسقه الق روئ باش 
راست را و بعد با دست چپ روی پای چپ را مسح کند. 

(مسئلة ۴۳۵) پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است. ولی بهتر آنستکه به 
ائٍازة پهثای سه انگشت بسته مسح نماید. و بهتر از آن. مسح تمام روی پا با تمام کف 
دست اسنت. 

ا اا ولج انستقة کر سیم بآشستی برس اعا اة 
و بعد به روی پا کش آنکه تمام دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد. 

(مسئلة ۴۲۷) 5 مسیخ سیر و روی پاء باید دست را روی آنها بکشد. و اگر دست 
را ثابت نگهدارد. و سر یا پا راپکشد,وضوء باطل است. ولی اگر موقعی که دست را می 
کشد. سر یا پا مختصری حرکت کش کله ندارد. 

(مسئلة ۴۳۸) جای مسح باید شک باشگ و اگر بقدری‌تر باشد که رطوبت کف 
دست به آن اثر نکند. مسح باطل است. ولی آگو( تریآن بقدری کم باشد که در رطوبت 
کف دست مستهلک شود. رطوبت 4 بعد از مسح فر َنْ,دیدی‌هی شود بگویند: فقط از 
تری کف دست است اشکال ندار د« 

(مسئله ۴۳۹) اگر برای مسح. رطوبتی در کف دست"نهتنانگه گاشد نمی تواند 
دست راب آب شارستر کته ویر اسقباظ واجب بایك ات ان ر شوده و آگر 
نداشت از آبرو و پلکها؛ و اگر تری بقدر لازم نداشت. باید از تری دست رطولت"گیرد 
و مسح نماید. 

(مسئلة ۴۴۰) اگر رطوبت کف دست فقط به اندازةٌ مسح سر باشد. احتیاط واجب 
آنستکه سر را با همان رطوبت مسح کند. و برای مسح پاها از محاسن خود رطوبت 
بگیرد. 

(مسئلة ۴۴۱) هرگاه کسی پیش از مسح عضوی شک کند که رطوبت روی آن را 
در ام کرت با ه بات ای را شک گنت دساره سم تماوشه و گر وگ اک 
مسح کند. خالی از اشکال نیست. 


حد مسح با حرکت محل مسح بودن محل مسح 


نمی توان برای مسح 
استفاده کرد 


نحوة مسح و 


لزوم خشک 


از آب خارج از وضوء 


کفابت مسح بر 
موی بیش از حد 
متعارف روی با 


بطلان وضوء با مسح 
روی جوراب و کفش 
مگ کر کال افنظ رای 


مسح جبیره‌ای 


مسح مقطوع 
الرجل 


دید اجنبی عمدا 


بطلان وضوء زن در 


رساللا توضیتت لمساتل کن هباد ات 





(مسئلة ۲ تسی کو کی از مک کو کک یه وت وو کش و تا 
آن آب سع نا تعاینه فضیی ای‌صسحیع اسك و اگر عمناسقین کند باظل ات 

(مسئلة ۴۴۳) اگر روی پاء موی بیش از حد متعارف دارد لازم نیست پوست روی 
پارا میتح کند. بلکه مسح روی مو کافی است. 

(مسییّله ۴۴۴) مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است. ولی اگر به 
واسطه سرمای«شقیدیا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب را 
بیرون آورد. مسح ککردن پر آنها اشکال ندارد. و اگر روی کفش نجس باشد. باید چیز 
پاکی را بر آن بیندازد. وهال پچیز مسح کند. و احتیاط واجب آنستکه بعد از آن 
تیمم هم بنماید. 

(مسئلة ۴۴۵) اگر روی پا نجس پایشد,پورنتواند برای مسح» آن را آب بکشد بنابر 
احتیاط واجب باید چیز پاکی را روی آن بگذارچا #پر آن مسح کند. و بعد هم تیمم 
نماید. 

(مسئلۂ ۴۴۶) کسی که گی کے جای مسح یش هگ شده. واجب است بر 
مقدار باقی ماندة آن مسح کند. و اگرنمام آن قطع شده. وج مچ آن عضو ساقط 
ھی شود 

(مسئلة ۴۴۷) زنی که وضوء می گیرد اگر ببیند که مرد اجنبے و انگلھ می 
کند در صورتی که مکان منحصر باشد وضویش صحیح است. ولی اگر می توائد در 
مکان دیگری وضوء بگیرد که اجنبی او را نبیند. ولی همانجا وضوء بگیرد. وضویش 
پاطل اس 

(متتلةه. ۳۳۸] اگر مرد نداد که ون آجعبیه اعدا در عال وضو اف را از رقف 
شهوت نگاه می کند. احتیاط آنستکه دور از نظر آجنبیه وضوء بگیرد» و اگر مکان منحصر 
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۲۳ وضوی ارنماسی 





(قسئلة ۴۴۹) وضوی |رتماسی آنستکه انسان صورت و دستها را به قصد وضوء با 
مراگحاقق شستناز بالا به پائین در آب فرو برد یا آنها را در آب فرو برد» و به قصد وضوء 
بیرون آوزڭء و اگ موقعی که دستها را در آب فرو می برد نیّت وضوء کند. و تا وقتی که 
آنها را از آب بیرون/مي,آورد, و ریزش آب تمام شود و به قصد وضوء باشد. وضوی او 
صحیح است. و نیز اگر موقع یرون آوردن از آب. قصد وضوء کند تا وقتی که ریزش آب 
تمام می شود به قصد وضو" با" وضوء او صحیح است. و همچنین است اگر دست 
راست را بقصد وضوء در آب فمورباژد,3#دست چپ را به قصد وضوء به غیر ارتماسی 
بشوید. 

(مسئلة ۴۵۰) در وضوی ارتماسی همیواجپ؟ توت صورت و دستها از بالا به پائین 
شسته شود. پس اگر وقتی که صورت و دستها ابقر می برد قصد وضوء کند باید 
صورت را از طرف پیشانی و دسا راپاژ طرف آرنج در اڪ قرو پزد؛ واگر موقع بیرون آوردن 
از آب قصد وضوء کند. باید صورت را ازطرف پیشانی و دستها را رطرفم ارنج بیرون آورد. 
و پس از بیرون آوردن صورت و دستها را از آب» دست کشیدن لازم نپیشت. 

(مسئلةّ ۴۵۱) هرگاه از آفتابهء یا شیر آب با فشار زیاد» یا آبشار وبا ,ظرف‌گگیگری 
آب یکباره روی هر عضوی از اعضای وضوء ريخته شود که تمام آن عضو را فرایگییژگ 
می توان قصد وضوء ارتماسی نمود. 

(مسئلة ۴۵۲) اگر وضوء بعضی از اعضاء را ارتماسی. و بعضی را غیر ارتماسی انجام 
دهد اشکال ندارد. 

(مسئلة ۲) مسح با تری دستی که ارتماسی شسته شده اشکال ندارد» ولی 
احتیاط مستحب آنستکه دست چپ را ارتماسی نشوید. تا با آب غیر ارتماسی مسح 
کت 


کیفبت وضوء ار تماسی 


وجوب شستن از بالا به 
بائین در وصو ء ار تماسی 


وضوء ار تماسی 
از غیر حوض 


ار نماسی 


وضوء ار تماسی 


ربختن اب اضافی بر 
صورت و دستها در 


دعاهای وضو ء 


اة ترشيت لمساتل کش عبادانت 





(مسئلة ۴۵۴) اگر کسی که صورت خود را وضوء ارتماسی می دهد پس از بیرون 
آورقتق از آت» یک با دو نت آب روی صورت بفصد 2 سستن اة ستحبابی بریرد اشکالی 


ندارگٍ. و همچنین است دست راست و دست چپ. 


۳ - دعاهائی که موقع وضو گرفتن مستحب است 


ونی الله و الل انی عر و عل تساه 

و موقعی که پیش از وضوء 3سیا حويٍ ړا می شوید بگوید: 

«أللَهُمّ اجعَلنی م مِنَ التَوَابينَ وا جلى 0 لھ رين 

و در وقت مضمضه کردن یعنی آب را در هان رداندن بگوید: 

« هم نی خجّتی رم القاك الق لسانی کز كرك» 

و در وقت استنشاق یعنی آب در بیتی کردن بگویا 

«الهم لا حر ت 6 ل ريح اه واجمَنی من یشم رها وري ظ4» 


9 در وقت شستن صورت بخواند: 


د مسر هع ف 


۳ م بیط وجهي یوم م سود فیه اة و و وجهي يوم تبیض فيه لوج 
و در وقت شستن دست راست بخواند: 
«لَهَمٌ اغطنی کتابي بیّمینی» وال فى امجنان بیساري وحاسبنی حسابا سیر 


۴ لا نعطي ۴ ڊشمالي وَلا من ورآء هري ولا لها معلولَة ای غنقي» واغوذ 


و 


بك من ممَطعا مقطعات التیران». 


و موقعی که سر را مسح می کند بگوید: 
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لب 
چم ا 


«اللهم عش بر متك وبركاتِك و عفوك» 

و در وقت مسح پا بخواند: 

«للَهم ّى عل الصَراط يَوْمَ تزل فيه الاقدام وَاجْعَلْ سَغُی فیما يُرضيكَ عى يا دا مجلال 
ولا کرام 


شرایط صحت وموعآسیژده چیز است: 

شرط اوّل: آنکه آب وشوء هاگ باشد, و أحوط آنستکه آب وضوء آلودة بچیزی که 
اسان طبعا از آن متنفر انیت تبسانم نول خیواتات خلال گوشنت. و مردذار ناگ ه 
چرک زخم. هر چند شرعاً پاک بانگد. 

شرط دوم: آنکه آب وضوء مطلق باشد. 

(مسئلة ۴۵۶) وضوء با آ ی و آ بتضافی کال طیهت. اگرچه انسان نجس 
بودن یا مضاف بودن آن را نداند ا فطلاوش کرده باش خکصآن وضوء نمازی هم 
خوانده باشد. باید آن نماز را دوباره با وضوی صحیح بخواند. 

(مسئله ۷) اگر غير از آب گل آلود مضاف. آب دیگری بای وضوء ندارد. 
چنانچه وقت نماز تنگ است. به طوری که برای وضوء و یک رکعت نماز و قت انداود 
دای تست کت و اکر کت تا عبط راخ ا مسر ساید ‏ آسه ماك 2 
وضوء بگیرد. اما اگر برای یک رکعت نماز با وضوء یا دو رکعت نماز صبح. یا چهار رکعت 
تار عمر: ور با سا با تيمم: وت کارھ ہے راکد هر كام ,افد اجام د 

(مسئلة ۴۵۸) وضوء با آبی که عطر پاک جهت خوشبو شدن آب. در آن ریخته 
کته به سای کف آب را مخاف تک اتکال تقارخه ‏ سایة استق وکو گرفکی کی بارا 


به این نحو که هرچه از قطرات باران به اعضاء وضوء می رسد قصد وضوء به آن بنماید. 


شرائط 


صحت وضوء 


بطلان وضوء 


با اب نچس 


بطلان وضوء 


وضوء زیر باران 


اباحه در اب وضو ء و مکان 


بطلان وضوء با آب و مکان غصبی 


وضوء در مدارس و مهمان خانه‌ها 


وساللً ترشیت المساقل نش عبادانت 





و با دست به صورت و دستها بکشد. ولی بعد از شستن دست چپ باید مواظبت کند که 
شرط سوم: آنکه آب وضوء و فضایی که در آن وضوء می گیرد و جایی که آب وضوء 
درم ان ی ریزد. و مکانی که در ان مسح می شود مباح باشد. وضوء گرفتن در محل 
استنجاب4ه کراشتم‌دارد و بهتر آنستکه آب وضوء در مستراح نریزد. 
یا له حرام و باط اھت ای اگر سابقاً راغبی بودة و انسان تمی داند. که از رضایتش 
بر گشته با نف وصوء صحیح یه و اگر آب وضو ء از صورت و دستها در جای عصبی 
بر یرد با فضایی که در ا وصةء میج یود غصبی باشد» وصو ء باطل ات 9 چنانچه در 
لازم است. کة در غير آنحا وصو ء بگیرد. 9 حپانحه در هر دو صورت معصبت کرده 9 
همانحا وضو ء بگیرد وصویش باطل انیت زیرا یا انج ر ھن . امر بوضوء ساقط می شود 
و با عدم انحصان اگرچه امر بچکوء چاق است. ولیک موب تصرف در مال غير و 
نمی داند آنها را برای همة مردم وقف کرده‌اند یا برای طلاب همان مذّرییه. ب0 صورتی 
که معمولا مردم متدین از ان حوض وضوء می گیرند. و کسی هم منع نمی کنیةیو9الن 
کاشف از اجازة عمومی باشد اشکال ندارد. ولی اگر دانسته شود که وقف برای لاک 
همان ملد رسه اقسات وصو ء باطل انست. آمّا برای مهمان طلاب در صورتی که پذیرفتن 
ler, lele he‏ سنا 


~~ 


یکا که وھ الات عا کرات اکن تانق وضو خاند و وق ان را برآی 
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همه مردم وقف کرده‌اند یا برای کسانی که در آنجا نماز میخوانند» نمی تواند از وضوء 
خانه و حوض آنها وضوء بگیرد. ولی اگر معمولاً کسانی هم که نمی خواهند در آنجاها 
نما بخوانند از وضوخانه و حوض وضو می گیرند. و کسی هم منع نمی کند می 
تواند وضّوء بگیرد. ولی احتیاط آنستکه دو رکعت نماز تحیت مسجد يا نافله در 
آنجاها ,پخوانه؛ 

”ناا موی که سی اند وشوشانه خوش مسجد با حسیعیه با اماع زاده 
برای نمازگزاران سلا کته شده. می تواند وضوء بگیرد. و دو رکعت نماز تحیت یا 
نافله یا اهداء در آنجاگلحملال. و فرائض را در جاهای دیگر بخواند. 

(مسئلة ۴۶۲) وضیوء گرفتن اه حوض تیمچه‌ها و پاساژها و کاروان سراها و 
واا ی ماود اھا رف ای کے ساق ااا سء کر سور صخ 
است: کے مسولا گسای .هم که اکن و ایی از آنا وکو سے کوک و کسی 
هم منع نمی کند. و این کاشف از رضایت صاچهان آنها باشد. 

(مسئلهة ۴۶۴) وضوء گرفتن ازآنرهای بسار بززژگ حمومبیمکه صاحب ندارند اشکال 
ندارد» و از نهرهای کوچکتر که صالاب اند اگر انسان نف کد اجب آنها راضی است 
اشکال ندارده ولی اگر صاحب آنها از وضوء گرفتن نهی کند. یاکسا بداند که مالک 
آنها راضی نیست. یا اينکه مالک آنها صغیر یا مجنون باشد. یا اينکه آن رها در تصرف 
غاصب باشند. در تمام این چند صورت وضوء گرفتن با آب آنها جایز نیست. 

(مستل: ۱۳۶۵ آگر کسی گان آينکة آب:مال از است: وضو یره ا 
معلوم شود که آب مال دیگری بوده است. وضوی او صحیح است. ولی باید قیمت آن را 
به صاحبش بدهد. 

کاڈ ۶۶ سر گا کسی قراموش کند که آب قصیی اسک وھا آن وکو یکر 
فخ انس ولی اگر وگل آنی را فص گردهه و قصبی بودن آن را قراموشی گد» و 
از آن آبه وش یکرت ابر اظ ,وشو از باظل, ااسته: 

شرط چهارم: آنکه ظرف آب وضوء مباح باشد. 


وضو ء در مساجد 9 حسینبه‌ها 
9 امامزاده‌ها 9 قبر ستانها 


وضوء از حوض بمچه- 
هاء باساژها و امثال آنها 


وضوء از نهرهای 
بزرگ و کوچک 


دقت نظر در 


بطلان وضو ء 


با اب غصبی 


= 


اباحه در ظرف 
أب وضوء 


مبطلات وضو ء 


بطلان وضوء با ظرف 
غصبی و طلا و نقره 


بطلان وضوء از اب حوضی 


که بک اجرش غصبی باشد 


اة ترشيت لمساتل کش عبادانت 





(مسئله ۴۶۷) هر فعلی از افعال وضوء که مستلزم تصرف در غصب شود وضوء را 
باطل می کند. و اگر کسی عمداً در کفش غصبی وضوء بگیرد. خالی از اشکال نیست. و 
کن است حمل آشیاء غصبی در حال وضو 

شرظ پنجم: آنکه ظرف آب وضوء از طلا یا نقره نباشد» و تفصیل این دو شرط در 
مسائل هعد یآ بیان می شود: 

(مسئله/ 0۴۶/اگر آب وضوء در ظرف غصبی یا طلا و یا نقره است. و غیر از آن 
آب دیگری ندار 9۳6 اد مثیراقی برای خالی کردن آب در ظرف دیگر ندارد» باید تیمم 
نماید. و نمی تواند با لگ آنفا وضوء بگیرد. و اگر در ظرف مباح. اب« کیگرین قارقه بای 
با آن آب. وضوء بگیرد و همچناان اگز راهمشروعی برای خالی کردن آب در ظرف دیگر 
دارد. باید آب را در ظرف دیگر ریختة. ووه بگیرد. و چنانچه در ظرف غصبی و یا طلا 
یا نقره» وضوی ارتماسی بگیرد. یا با آنا پگ ارا بصورت و دستها بریزد. وضوی او باطل 
است. و همچنین اگر با مشت یا چیز دیگر آب‌پژا از آتها بردارد و بصورت و دستها بریزد 
که عرفا آن را تصرف در مال غیر ای مبالات گار حلال کی چرام ھی دانند» حرام و وضوی 
او پاطل است. 

(مستلة ۴۶۹) بتابر اختیاط واجب. باید قر حوضی که ای #تر یا یک سنگ 
آن غصبی است. و عرفا تصرف در مال غیرء و بی مبالاتی در حلال و حرام محسوب می 
شود. وضوء نگیرد» و اگر وضوء بگیرد باطل است. و همچنین است اگر شیر آب ی ققمتی 
از لوله کشی غصبی باشد. 

(مسئلةّ ۴۷۰) اگر در صحن یکی از امامان صلوات الله علیهم آجمعین يا آمام 
زادگان لب که سابقاً قبرستان بوده حوض یا نهری بسازند. چنانچه انسان نداند که زمین 
صحن را برای قبرستان وقف کرده اند. وضوء گرفتن در آن حوض و نهر اشکال ندارد. 

(مسئلة ۴۷۱) اگر زمینی که برای قبرستان وقف شده. و نشود زیر حوض یا نهر 


میتی را دفن کرد. و یا اینکه ایجاد وضوء خانه یا حوض و یا نهر باعث بی حرمتی به 
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بدن مسلمان شود. مثلا آب ته بدن او برسد» وضوء اشکال دارد. 

شرط ششم: آنکه اعضاء وضوء موقع شستن و مسح کردن پاک باشد. 

(مسئلة ۴۷۲) هرگاه بعد از تمام شدن وضوء یا مسح یک عضو همان عضو نجس 
شود. اگرچه پیش از تمام شدن وضوء باشد. وضوء صحیح است. چنانچه بعد از اتمام 
وضوء.اگر پهشرمیا تمام اعضاء وضوء یا مسح نجس شود. وضوء باطل نمی شود. 

(مسئلف۷ ۷/۲ گر پیش از وضوء غیر از اعضاء وضوء جایی از بدن نجس باشد. 
مانعی ندارد. و وضتَوء(صحیج؟است. ولی اگر مخرج را از بول یا غائط تطهیر نکرده باشد. 
احتیاط مستحب آنستگه اول هرا تطهیر نماید. و بعد وضوء بگیرد. 

(مسئلة ۴۷۴) اگر ایک ط(ر اعھے شو قبلا نجس بوده ولی بعد از وضوء شک 
کند که پیش از وضوء آنجا را آب کنشیده پااله. چنانچه در موقع وضوء ملتفت پاک بودن 
و نجس بودن آنجا نبوده. وضوء باطل اسف و اگر هی داند ملتفت بوده یا شک دارد که 
ملتفت بوده يا نه» وضوء صحیح است. و در هر ,ضورتجایی را که نجس بوده و یا نجاست 
بجای دیگر سرایت کرده. باید بهاش نگل و مانند آن زجلا آ(بکشد. 

(مسئلة ۴۷۵) اگر در صورث بلاستها بریدگی یا ری که خون از آن بند 
نمی آید و آب تراق آن ضر تدارده باند نع از معن اجزاء دح ار وضو با رعانت 
ترتیب موضع زخم یا بریدگی را در آب جاری یا کر فرو بردء و یا زیر شیلا آب زیاھ بگیرد. 
و قدری فشار دهد که خون بند بیاید. و انگشت خود را روی زخم یا بریدگی(داز زیر ,یب 
از بالا به پائین بکشد. تا آب بر آن جاری شود و وضوی ارتماسی بگیرد صحیح اسټا یو 
اگر آب ضرر دارد. باید وضوء جبیره‌ای بگیرد. 

شرط هفنم: آنکه وقت برای وضوء و نماز کافی باشد. 

(مستلة ۳۷۶) هر گان وشت رکه ری فنگ باش که اگر وضو نگیرد. یک رکفت تماز 
هم در وقت خوانده نمی شود. باید تیمم کند. ولی اگر برای وضوء و تیشم یک اندازه 
رات لاع است با موس تست و آقا اگر پک ,کی از فال با وی کر رت سارف 
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وضوء موقع غير اعضاء وضوء 


نجس بودن بدن 


نمی | ید 


کفابت وق برای 
وضوء ونماز 


تخییر بين آن دو 


یکی از اعضاء نجس وضو ء 


وضوء که خون از آن بند 


وجوب وضو ء و 


طهارت اعضاء 


بربدگی با زخمی در اعضاء 


وجوب نیمي. 


ترگ وظيفة تيمم 


وضوء قبل از 
دخول وقت نماز 


قصد قربت در نیت وضوء با زبان و گذراندن 
وضو ء قصد نماز بقلب لازم نیست. بلکه التفات 
به عمل کفابت می‌کند 


رعابت ترتیب 
در اعضاء 
وضو 


وضوء بدون 


رسال وضع المساقل نی عبادات 





با تمام نماز در وقت با تيمم باشد. مخیّر است بین وضوء و تيمم چنانچه در مسئلهة 
(۴۵۷) گذشت 

(مسقلة ۴۷۷) کسی که در تنگی وقت باید تیم کند اگر بقصد قربت یا برای کار 
مهتحبی مثل خواندن قرآن کریم. وضوء بگیرد صحیح است. و اگر با علم و عمد برای 
خواند رآ ن ناز وضوء بگیرد. بطوری که فعلا قصد او بر وضوء گرفتن فقط آن نماز باشد. 
وضویش باطاق اپات 

(مسئلة ۴۷۸)«اگر کی به قصد آنکه در وقت. نماز بخواند پیش از وقت بقصد 
غایات دیگری وضوء بگیرد کهردافگی او بر وضوء به این قصد. نماز در وقت باشد. وضویش 
صحیح است: و می تواندادر لت ی گار بخواند: چنانکه اگر پیش از وقث س کا 
بقصد یکی از غایات. وضوء بگیرد؛ و تا بچ آزردخول وفت. بر وضوء باقی باشد. نماز با 
آن وضوء صحیح است. 

شرط هشتم: آنکه بقصد قربت یعنی برای آچاه فان خداوند متعال وضوء بگیرد» 
و اگر مقصود از وضوء گرفتن. ظأمر‌شگان باشد و بگوی: وضو میگیرم «فرْبَة إل الّه» 
کافی است. 

(مسئلة ۴۷۹) اگر کسی برای خنک شدن یا بقصد شستن ورت دستهاء و یا 
بقصد ریاء و خودنمایی و مانند آنها وضوء بگیرد باطل است. 

(مسئلة ۴۸۰) لازم نیست نیّت وضوء را بزبان بگوید یا از قلب خود بگذرانل«لكة 
اگر تمام اقفال وضوه را به قضد امر شدازند.عععال بجای آورد کتایت می قدت ول ید 
در تمام افعال وضو متوجه باشد که وضوء می گیرد بطوری که اگر از او بپرسند چه 
می کنی؟ بگوید: «وضوء می گیرم» اگرچه نیّت وضوء را بزبان گفتن خالی از وجه وجیه 

شرط نهم: آنکه وضوء را بترتیبی که گفته شد بجا آورد یعنی اول صورت. و بعد 


دست راست. و بعد دست چپ را از بالا بیائین بشوید. و بعد از | ن با رطوبت دست 
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راست. جلوی سر و بعد با همان دست. روی پای راست. و بعد با رطوبت دست چپ از 
سر آتگستای تا مفسل را مسح نمایفه رآگر به أن رتيب وضو نگیرن باظل آنست: 

(مسئلة ۴١‏ ) اگر کسی چوا یش ان شستقی, دست راسگه:دسته جه را یه 
اید دوباژه دست راست را بشوید. و بعد از آن دست چپ را بشوید» و همچنین اگر پیش 
از سس وا مسح کند و موالات بهم نخورده باشد. باید رطوبت پا را خشک کند. و 
با رطوبت کفی سض یسر را مسح نماید و بعد از آن دوباره پا را مسح کند. 

شرط دهم: موالاتاللقت,هعنی کارهای وضوء را پشت سر هم انجام دهد. 

(مسئلة ۴۸۲) اگل بیش کارهای وضوء بقدری فاصله شود که وقتی می خواهد 
جایی را بشوید یا مسح کنند. رطوبّت چاهاپی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک 
ده بانشد: وضو باطل اسک وگ فلا کین بچایی که سلوتر ار سلی اس که می 
خواهد بشوید یا مسح کند خشک ده ناگی باطل است. و اگر فقط رطوبت جایی 
که جلوتر از محلی است که می خواهد ا سح کند خشک شده باشد. مثلا 
موقعی که می خواهد دست چپ,واربشوید. وطوبت کیک راست خشک شده باشد و 
رر باق احعیاظ. راچب کک ن شود ا کرد کی عاوباره وضو کیرد 

(مسئلة ۴۸۳) اگر کارهای وضوء را پشت سر هم بجا آورد. ول /#په واسطة گرمای 
هوا یا وزش باد. یا حرارت زیاد بدن و مانند اینها رطوبت جاهای ,هگن هنک شود در 
صورتی که رطوبت برای مسح داشته باشد. وضوی او صحیح است. 

(مسئلة ۴۸۴) راه رفتن در بین وضوء اشکال ندارد» پس اگر بعد از ست یی 
و دستها چند قدم راه برود. و بعد سر و پا را مسح کند وضوی او صحیح است. 

(مسئلة ۴۸۵) در وجوب ترتیب و موالات در اعضاء وضوء فرقی بين وضوء ترتیبی 
و ارتماسی نیست. 

سل ۳۸۶ کسی که موالانت را قراموفی کرد باکیه» وضوتقن: ناظل آفیت. 

اسک ۳۸۷ کسی که وضو گرفته و شرع بے تساو گنه آگر افش بیاید که 
کے از القضاد با سل اقضاه را مچ ره اگ رطوش کر اجا وک باق مالک کر 


سهو در ترتیب 


وجوب موالات در اعضای وضوء 


بعد از ورود 
به نماز 


نسبان مسح 


راه رفتن 
بين وضو ء 


وضوء در حال توان 


وضو ء اشکال ندارد 


وضوء و ثیمم نبابی در 
صورت ناتوانی 


وجوب مباشرت در 


کمک در بعضی از مقدمات 


رسال شیع المساقل ی عبادات 





صورتی که موالات بر هم نخورده باشد» می تواند با آن رطوبت مسح کند. و نماز را از 
اول بخواند. و اگر رطوبتی باقی نمانده یا عرفاً موالات بر هم خورده وضوء و نمازش باطل 
اسي . 

شرظ بازدهم: مباشرت است یعنی شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را باید 
خود آنسیان انام دهد که اگر دیگری او را وضوء دهد. یا در رساندن آب بصورت و دستها 
و مسح سر اوی کمک نماید. وضوء باطل است. ولی کمک در مقدمات وضوء از 
آوردن آب و ڑکا یی ومانند اینها اشکال ندارد. 

(مسئلۂ ۴۸۸ )یر دادن صورت یا دستها را زیر شیر آب یا ناودان یا آبشار و 
مانند اینھا کمک محسوبے نمی( شود اما رکسی که می خواهد وضو بگیرد اگر از دیگری 
راک کند قلا ی کک کا علمبه. رگن آب از اف بالا آمذف» وشبوء 
گیرنده صورت و دستها را بقصد وضو زار تلهبه بگیرد و آب جاری شود. و تلمبه 
زننده بقصد وضوء دادن نباشد اشعال ندارد؛ ول اگ بقصد وضوء دادن باشد. خالی از 
اشکال نیست. و همچنین اگر کی جیا آفتابه آي‌مانند آن ژوی,صورت و دستهای وضو 
گيرندة بقصد وضوء آب بریزد. بای اتاک اھا اگر بتموطفیاشد اشکال تدارد» و 
چنانچه در میان کف دست وضوءگیرنده بریزد» و او صورکت. وزذستهایش را بشوید 
اشکال ندارد. 

سک ۴۸۹ کسی که کی قراند وی تود باتد. اتب اتکی رھ ال لح 
دهد و چنانچه مزد هم بخواهد در صورتی که بتواند بايد بدهد. ولی باید خودااو یټ 
وضوء کند و با دست خود مسح نماید. و نیّت هر دو یا نائب لازم نیست. و اگر نتواند خود 
مسح کند باید ناثبش دست او را بگیرد و بجای مسح او بکشد. و اگر این هم سکن 
نیست. باید از دست او رطوبت بگیرند. و با آن رطوبت سر و پاهای او را مسح کنند. و 
اگز وان سوه دادن جه اقاب را فدارده و نیا اضاا کمکی را تایه باید یٹم کهالند: و اگر 


توان تیمم را هم ندارد و کمکی برای تیمم هم ندارد. وجوب نماز در هیچ حال از انسان 


ساقط نمی شود. 
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(مسئلة ۴۹۰) هر کدام از کارهای وضوء را که می تواند بتنهایی انجام دهد نباید 
در ا از کسی کمک بگیرد. 

فوط قواژذهم: آتکه استعسال آب برای أو عانعی نداکتةه باشد. 

اقلا ۷ کسی که ہی درس اکر وشومرتگیرده مرش نقنوده فا اف آب راانه 
مصرف؟وضوة بژپبانده خودش یا نفس محترمی بتشنگی سختی می افتد. نباید وضوء 
ارك د بات رگ و آکر وضو فیطل آستته و لگ نخان که آب برای آو شور 
دارد و وضوء بگیرد. اگر بعداز وضو پیش از نماز بفهمد ضرر داشته. ولی ضرر به حدی 
که شرعاً حرام است نبوده هاش وضوی او صحیح است. ولی احتیاط مستحب آنستکه 
بعد از آن تیمم هم بنماید. و اگرشذ یا نماز بفهمد اعاده لازم نیست. و اگر بعد از 
وضویی که با جهل بضرر گرفته. ضیژر دفع الگ در صورتی که وقت باقی باشد بايد دوباره 
وضوء بگیرد» و نماز را اعاده کند. و اگر وق یی فمانده اعاده لازم نیست. 

(مسئلة ۴۹۲) اگر رساندن آب بصورت( و/دبشهاسبه مقدار کمی که وضوء با آن 
صحیح است ضرر ندارد» و بیشتطااز آ۵هضرر دارد. با یلاقم اگم قدار وضوء بگیرد. 

شرط سبزدهم: آنکه در اعضایوضوء مانعی از رسیدن(آ طنباشد. 

(مسئله ۲۳ کسی که می داند چیزی به اعضای وضوء ا دہ لی شک دارد 
که آن چیز از رسیدن آب به بدن جلوگیری می کند يا نه. باید آن راآبرطرفقماید یا 
آب را بزیر آن برساند. 

(مسعله ۴۸۴ آگر زیر تاخی تا سی که اد باط سوب می لود رک بل 
وشو انتگال تاره ارچ بیع له آن راعسید مایت رل ار تاشن راکیرک نان 
برای وضوء آن. چ رک را برطرف کنند. و نیز اگر ناخن بیش از حذ معمول بلند باشد. 
برای چرک زیر مقداری را که از حد معمول بیشتر است برطرف نمایند. 

(مسئلة ۴۹۵) اگر در صورت و دستهاء و جلوی سر و روی پاها به واسطة سوختن 


یا چیز دیگر برآمدگی پیدا شده یا تاولها زده و آب زیر پوست جمع شود. تا وقتی که 


وضوء 


برطرف کردن موانع 
رسبدن اب در وضوء 


جبیره ای بگیرد 


مواضع وضوء و مسح 


احکام پوستهای زابد در 


مواردی که بايد 
تيمم و با وضو ء 


در وضو 


وضو ء با ازگ؟ e‏ 
و دستبند 


ارابشگران 


رنگ حنا مانع از 


وظائف رنگ کاران و 
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جزء بدن محسوب می شود. شستن و مسح روی آن کافی است. و چنانچه سوراخ شود 
آنخ, قسست. که ظاهر شده بایت: شسته شوخ ولی وساتفن اب پزیر پوست لازم تیست: 
بک اگر توت نیک قسفضته آن کنده شود ازع تیست ابرا تزتر قسعقی که گند نشده 
برساندم اما چنانچه پوستی که کنده شده گاهی به بدن می چسبد و گاهی بلند می 
شود. ظا مپڑر تم ,که ضرر نداشته باشد. باید آن را قطع کند. یا آبرا بزیر آن برساند. و 
احتیاطاً رو یآ ناه بشوید. 

(مسئلة ۳۹۶)(هرگاهموضعی از مواضع وضوء به ضربتی کوبیده و سياه شود. ولی 
پوست آن خراشیده و زخهیع"ثنیهه و چیزی بر آن بسته نباشد. و آب برای آن ضرر 
نداشته باشد. حکم عضو سالم اکر چیزی بر آن بسته و یا گچ گرفته باشد. و 
باز کردن آن ممکن نباشد. و یا مشفت زیا _و«بارضرر داشته باشد. و یا آب برای آن ضرر 
دارد» احتیاط واجب آنستکه هم وضوء جبی/هگی(اد/و هم تيمم نماید. 

(مسئلة ۴۹۷) رنگهایی که هنی از ر فیا9 ون نیست اشکال ندارد. ولی 
اگر مانع باشد. یا شک کند که مانطاس4یا نه. باید آن ولک کونماید. 

(مسئلة ۸ ) کسی که شغلش لاک الکل زدن به پنج واھ #مانند آنها است 
اگر پس از شستشو لاک الکل باقی بماند. و جسمیّت داشته. و مأنع انط(اسیدن آب به 
بدن باشد. و رفع آن ممکن نباشد یا ضرر و یا مشقت زیاد داشته باشد. با وله ببره 
بگیرد و هم تیمّم نماید. 

(مسئلة ۴۹۹) اگر کسی احتمال دهد که انگشتر و دستبند مانع از رسیدن آبا 
می باشد باید در موقع شستن آنها را بچرخاند. و يا جابجایی کند تا آب به بدن برسد. 

(مسئلة ۵۰۰) ترمیم مو یعنی موهایی که بر سر کسانی که موهایشان ريخته. 
کاشته می شود. مسح کردن روی آنها اشکال ندارد. ولی مویی را که با مواد پلاستیکی 


به سر می چسبانند اگر برداشتن آن ممکن باشد. مسح بر روی ق اشکال دارد. و مسح 
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بر روی کلاه گیس باطل است. 

(مسئلة ۵۰۱) لاکهایی که زنان به ناخنهایشان میزنند. و همچنین است گریم 
کرد در صورتی که مانع از رسیدن آب به بدن باشد. وضوء باطل است. 

(میسئلة ۵۰۲) اگر موی چشم را به جهت مرض بچسبانند. باید وضوء جبیره بگیرد 
و هم قم نتا اي 

(مسئله ۵۰۲) اگر سرمه مانع از رسیدن آب باشد باید پیش از وضوء برطرف نمود. 

(مسئله ۵۰۴) هرگاه#گسی بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در 
اعضای وضوء ببیند. و ندانٹ موقٌ,پوضوء بوده يا بعد پیدا شده. وضوی او صحیح است. 
ولی آگر بان که کر وک ےکی مات تبوده احقیاط ولچب انستکةه ذوباره 
وضوء بگیرد. 

(مسئلة ۵۰۵) اگر بعد از وضوء شکل/کنق. چهزی که مانع از رسیدن آب است در 
اسای وضو ووت باه و لمال بک عطق وی سلتفت بوفه و اکر ساس 
بوده برطرف کرده. وضویش صح ابیلات ولی اگر بدافدهکة درآوقت وضوء ملتفت نبوده 
اقباط تم کته دراه وکو بکطا 

(مستئلة ۵۰۶) اگر انسان شک گند که به اعضای وضوی ای #چسبیده یا نه 
چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد. مثل آنکه بعد از گل کاریا خمیرپاکردن و 
مانند اینها شک کند که گل یا خمیر بدست او چسبیده يا نه» باید وارسی کند یا نتدزی 
اس ا ای بیدا کف ا رکه لگ تس با ابقر اش مسا لها 
و اگر از روی غفلت وضوءگرفت و بعد معلوم شد که مانعی بوده وضویش باطل است. و 
اقا آستسال ذاة کل مانسی کر کار یتوو بة مجك عنس ماع مشود کته با فنك رة 
بعد از آنکه شک در وجود چیز مانعی داشت. و بعد معلوم شده که مانعی در کار نبوده 
صحیح بودن وضوء خالی از وجه نیست. 

آفک۷ چلے را که اید کس و مس کج ھر قر رگ باق ار رک 


موازف تنکوگ 


بررسبهای اعضاً 
قبل از وضوء 


بررسیبهای لازم قبل از 
وضوء و غسل 


مسائل ارایشگری 


در وضوء و غسل 


رسیدن آب به بدن 


و بعد از عمل بکی از دو وضوء 


وضوء و طهارت 


‌-‌ 


برطرف کردن موانع 


تکلیف در موارد شک 


در موارد تک در 


شک قبل از عمل شک در بطلان 
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آن قانع .از رسیدن, آنب یه بحن نانک مضاف شدن, آب نباشد.اشکال نداردة و همچنین 
است اگر بعد از گچ کاری و مانند آن چیز سفیدی که جلوگیری از رسیدن آب به پوست 
ثمی/‌نماید بر دست بماند. ولی اگر شک کند که با بودن آنها آب به بدن می‌رسد و مسح 
,پوس می‌شود يا نه. باید آنها را بر طرف کند. و سفیدکی که أحیاناً پس از صابون 
زدن بین انگچگیان و پشت دست دیده می‌شود اشکال ندارد. 

(مسئلهط/۵۰/لگر پیش از وضوء بداند که در بعضی از أعضای وضوء مانعی از 
رسیدن آن ھک بقل از وشوء شک کند که در موقع وضوء آب را به آنجا رسانده یا 
نه. وضوی او صحیح میت در صورتی که احتمال بدهد موقع وضوء ملتفت بوده و مانع 
را بر طرف کرده است. ولی اگ بدانهٍ موقع وضوء گرفتن متوجه مانع نبوده خالی از 
اشکال نیست. و بنابر احتیاط باد ره قو بگیرد. 

(مسئله )۵۰٩‏ اگر در بعضیآاز اشا ھی ,وء مانعی باشد که گاهی آب بخودی 
خود زیر آن می‌رسد. و گاهی نمی‌رسد. و انسل بعد از وضوء شک کند که آب زیر آن 
رسیده يا نه چنانچه بداند موقع وظتوّ#/ملتفت رگید را ابی زیر,ان نبوده. احتیاط واجب 
آنستکه دوباره وضوء بگیرد. 

(مسئله ۵۱۰) اگر پس از فراغت از وضوء شک کند که وطلهع«(/پدرستی انجام داده 
ا تھ بک أن فک اتتنام کیو افر فر جال وضو کک کد باید ها د 

(مسئله ۵۱۱) کسی که وضوء داشته» و وضوی جدیدی گرفته. اگر بغدییاژ نماز 
یقین کندکه یکی از دو وضوء باطل بوده نمازش صحیح است. ولی برای نمازهای بی 
احقیاطا وضو بگی ره 


۵ ۵۱ احکام وضو ء 
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باشد بايد به شک خود اعتناء نکند. 

(مسئله ۵۱۳) کسی که وضوء داشته اگر شک کند که وضوی او باطل شده يا نه 
بناف کلارة کة وضمیآز بالپسته :و بعکس: کسی که وکو فتاشته آگر شک کته کہ 
سوه گت با تھ پا می کار که وشومنگر کته اسک 

(مشئلة ۵۷۴) کسی که شک دارد وضوء گرفته يا نه باید وضوء بگیرد. 

(مسئله ۵(۵) کیسی که بعد از بول استبراء نکرده و وضوء گرفته باشد. و بعد از 
وضوء رطوبتی از او بیارون ی که نداند بول است یا چیز دیگر. وضوی او باطل است. 

(مسئله ۵۱۶) کسی اند وضوء گرفته و حدثی هم از او سرزده مثلاً بول 
کرده. اگر نداند کدام جلوتر بواده. وکال قبل از آندو را هم نمی‌دانده چنانچه پیش از 
نماز است باید وضوء بگیرد؛ و اگرطار آثناهلماز باشد» احتیاط آن است که نماز را تمام 
کد اه وشو یکره و قماز را افاده کیہ کیا کر نهد از تعاء شک کد که وشوه گر فته 
یا نه نمازی که خوانده صحیح است در صورتی که اچختمالم التفات در حال شروع به نماز 
را بدهد يا وقت نماز گذشته بابثلك. و.بوای نمازهای کعدهاید ضوء بگیرد. و اگر ملتفت 
تیوه بو دقع مان تشه ناشند. بانط حياط واچ نما یه خوانده ناید. بعد ار 
وضوء گرفتن دوباره بخواند. 

(مسئله ۵۱۷) اگر بعد از وضوء یا در آثنای آن یقین کند که" بعضی هجاها را 
نشسته یا مسح نکرده است. چنانچه رطوبت جاهایی که پیش از آنست خشک .۵۷ باهد 
دوبارة وضوء بگیرد». و اگر شنک انکنده باند. جانی را که قرامتش کرده و آنجه بتک 
آنست بشوید یا مسح کند. و اگر در بین وضوء در شستن یا مسح کردن جایی شک کنذ 
باید بهمین دستور عمل نماید. 

(مسقله ۵۱۸ آگر ید از قماز شک کند کل وکو رقع پات کو سور که 
احتمال بدهد که در حال شروع به نماز ملتفت حالش بوده یا وقت آن نماز گذشته 


باشد. نمازش صحیح است. ولی برای نمازهای بعد باید وضوء بگیرد. و اگر بداند پیش 


شک در بقاء 


و انجام آن 


رطوبت بعد از بول و 
وصو ء بدون استب اء 


شک در تقدم و تاخر وضو ء 
و حدئی که از او سرزده 


وضوء 


شک در کیفئت 


نگ در وضو ء 
پس از نماز 


ششک در وضو ء 
در اثنای نماز بول با غابط با باد معده دارد 


اکا کسی ف مرک ساسا 


احکام خروج بول و غابط 
در حال نماز 
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او فقا ماقف وده و ففتقه ان نماز باقی است بنابر احتياط واجب باید بعد از وضوء 
گرفتن» نماز را دوباره بخواند. 

(مسئله )۵۱٩‏ اگر در بین نماز شک کند که وضوء گرفته یا نه» نماز او باطل است. 
و هنابر اختیاط لازم نماز را تمام کند. و وضوء بگیرد» و نماز را اعاده نماید. 

(فشتللة *۵۲) اگر بعد از نماز بفهمد که وضوی او باطل شده. ولی شک کند که 
قبل از نماز تاطاو" ده يا بعد از نما نمازی که خوانده صحیح است. 

(مسئله ۵۲۱) اگر انیستان مرضی دارد که بول او قطره قطره می‌ریزد یا نمی‌تواند از 
بیرون آمدن غائط خودداری« گنه چنانجه یقین دارد که از اول وقت نماز تا آخر آن 
به مقدار وضوء گرفتن و نماز خوانیق وقاټ پیدا می‌کند. باید نماز را در وقتی که فرصت 
پیدا می کند بخواند. و اگر مهلت او به مقیاار کارهای واجب نماز است. بايد در وقتی که 
مهلت دارد. فقط کارهای واجب نماز را بخ آورد#مکارهای مستحب آن مانند اذان و 
اقامه و قنوت راترک نماید. 

(مسئله ۵۲۲ اگر به مقذار وظوء و قسمتی از نار مهلتّ,پیدا می‌کند. و در بین 
نماز یک دفعه یا چند دفعه بول یا عائط از او خارج می‌شود/ که اگ#یخواهد بعد از هر 
دفعه وضوء بگیرد سخت نیست احتیاط لازم آنستکه در مهلتی گه‌ذارد,وشوء بگیرد و 
نماز بخواند. ولی بین نماز لازم نیست بسبب بول يا غائط خارج شده وضوءپژا تچدید 
کند. اگر چه احتیاط اینستکه ظرف آبی را پهلوی خود بگذارد. و هر وقت بول ۵قاط 
از او خارج شده فوراً وضوء بگیرد» و بِقيَُ نماز را بخواند. اگر چه آظهر آنستکه چنالچه 
همان نماز را با یک وضوء بخواند کفایت می‌کند. 

(مسئله ۵۲۳) کسی که نمی‌تواند خود را از خارج شدن بول یا غائط نگاه دارد. 
و وضوء در بین نماز موجب بهم خوردن موالات نماز شود. احتیاط واجب آنستکه همان 
تماژ را دوباره با یک وضوء بخواند و اگر در بین آن نماژ وضویش باطل شده اعتناء 
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(فیسقله: 8۷۴ کے که پول با اف طرری ری کر ہے از اه ارس مس کی اد 
وود نگ کین بعد از هر دقعغیای آی سخ الست اقر رتد سایق از تما رايا مخ 
بخگاند. برای هر نمازش بدون اشکال یک وضوء کفایت می‌کند. بلکه آظهر اینستکه 
یی وضوّء برای چندین نماز نیز کافی است. مگر اينکه محدث بحدث دیگری گردد. 
اگرچه تیا آنستکه برای هر نماز یک وضوء بگیرد. ولی برای سجده و تشهد فراموش 
شده و نماز ا چا واه باید بعد از نماز انجام داد در صورتی که آنها را بعد از نماز فورا 
بجا آورد وضوی کیگرو لامیست. 

(مسئله ۵۲۵) گتتی که پول پی در پی از او خارج می‌شود. اگر بین دو نماز قطره 
بولی از او خارج نشود. بنابر احتاط برای هر نماز یک وضوء بگیرد. هر چند جواز خواندن 
دو نماز با یک وضوء در این صورتخالی ازهوجه نیست. 

(مسته ۵۲۶) کسی که بول یا غائط ئو ری از او خارج می‌شود. اگر نتواند هیچ 
مقدار از نماز را با وضو بخواند. لازم نیست بل آز وشوء فوراً نماز بخواند. اگرچه بهتر 
آنستتکه باه نها مبافرت تمایة 

(مسئله ۵۲۷) کسی که بول او قطره قطره می‌ریزدباید,‌پرای نماز بوسیلة كيسيةُ 
پلاستیکی يا کیسه‌ای که در آن پنبه یا چیز دیگری است کد از رصسیگن بول بجاهای 
دایگر جلوگیری هی کند خو را حفظ قماید».: احتیاط وا چب آنستکت اش از هر نمار 
مخرج بول و کیسه را که نجس شده آب بکشد. یا عوض کند. و نیز کسی که نمط‌تواند 
از بیرون آمدن غائط خوداری کند. چنانچه ممکن باشد بايد به مقدار نماز ازارسیدال 
غانط بجاهای دیگر جلهو‌گیری نمایده و اسحقیاط واجب انستکة اگر ضرریا سققت نداره 
برای هر نماز مخرج غائط را آب بکشد. 

(مسئله ۵۲۸) کسی که نمی‌تواند از بیرون اش بول و غائط خودداری کند. در 
صورتی که ممکن باشد و مشقت زیاد و خوف ضرر نداشته باشد. باید به مقدار نماز از 
خارج شدن بول و غائط جلوگیری نماید اگر چه خرج داشته باشد. بلکه اگر مرض او به 
آسانی معالجه شود احتیاط واجب آئستکه خود را معالجه نماید. 


تکلیف سلسل بول و غابط دارندگان 


خروج بول در حال نماز 
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(نستله 08 کسی که نم قوات از یروق آستن بول و قاقظا ودار کین بد 


قضاء نماز 


موارد عدم وجوب 


خواقد قضا نماید. ولی اگر در بین وقت نماز مرض او خوب شود. بايد نمازی را که در 
آن وقت اخوانده دوباره بخواند. 

(مسئله ۳ ۵) هر گاه اینگونه آشخاص با اختیار خود بول یا غائط کنند. باید وضوء 

(مسئله ۵۲۱ اگر کل مرضی دارد که نمی‌تواند از خواب یا از خارج شدن بادبین 
نماز جلوگیری نماید. اید پ4_وظیفه کسانی که نمی‌توانند از بیرون آمدن بول و غائط 
خودداری کنند عمل نما 

(مسئله ۵۳۲) کسی که بولک غانگهیا باد پی در پی از او خارج می‌شود. بعد از 
وضوء گرفتن می‌تواند نوشته قرآن کریم وا می نماید. ولی احتیاط در ترک آنست. و 


اما پس از فراع از نماز جایز نیست. 





موارد وجوب 
وضوء 


ب ‏ مه ۰ 


کاس 

دوم: برای سجده و تشهّد فراموش شده اگر بین آنها و نماز حدثی از او سر زده 
سلا بول کرک باشته و تباط وجب آنستگهیرای سجذة سوک وکو پگیرة. 

سوم برای طواف ولب شانة کسید (ظواق ایی که ج سح با عمره آسنقه سلراق 
واجب محسوب می‌شود اگرچه اصل حج و عمره مستحب باشد). 

چهارم: اگر نذر یا عهد کرده و یا قسم خورده باشد که وضوء بگیرد و با طهارت باشد. 


پنجم: هرگاه نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را بخط قران کریم برساند مثلا 


٠ 


سسم: برای اب کشیدن قران محیدی که نجس شده با بیرون اوردن آن را از 
سل آلاده: که سی کرای شریق در آلجاً مالک به قرآن کرم باه در سور که 
مها توت با سای تفر کم وه را بقل کیان توف و ست بل ماه 
معطل شدن ر پگ ای وضوء بی احترامی به قرآن شریف باشد. بايد بدون اينکه وضوء 
بگیرد. قران کرب ۸ از اتا بیرون اورد؛ با اگر نجس ند اب بکشتته 9 اگر به مقدار 
دست گذاشتن بخط قرآر؟ شريو خوهداری نماید. 

(مسئله ۴ ۵۲) مس نمودن خظ قرآأن‌مجید یعنی رساندن جایی از بدن را به خط 
قران کریم برای کسی که وضو ء ندارد حرا € و احتیاط واجب انستکه موی خود را 
نرساندء ولی اگر مو آن مقدار بانیچگ که مرګ دق ا ایل ندارد. اگرچه احتیاط 
در ترک انس 
شریف» بی حرمتی به قرآن مجید و حرام أقسكڭة. 

لھ 18۴۷ کے که میات قعل با وضو قارف حرام الست اسم خهارده 
و احتياط واجب آنستکه اسم مبارک حضرت رسول آکرم و حضرات ائمة معصومين: و 
سم خرن سمال بر قات خاستة آوتعلی و سط سبا رک اقل پیت وس ارات ال 


سم 


بی طهارت از وضوء و غسل 


حرمت مس اسا 
مقدسه 


تخس ووضه موارد استحباب وضو ء 
قبل از وقت نماز 


مبطلات وضو ء 
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علیهم اجمعین و خط قران کریم. فرقی نیست که روی کاغذ نوشته یا روی چیزی 
سک شقه: و با بافقه و با ساشقة شقه با بصورت طبیعی هر آشیاد جلو کنتت: و 
همتچنین کلمه‌ای که ضمیر مستتر در آوست و مرجعش بخداوند متعال است. و یا کلمۀ 
قیمیر منند «بشیه تال و ُوالْباق و یا هُو ی مَنْ لا هوالاً وا و مانند اينهاء مس آنها 
بدون ههار #هایز نیست. و به جهت اینکه اسم ذات آقدس حقء و آسماء اهل بیت 
وحی علیهم _ونلوایت له زیر دست و پا نیفتد اگر با قلم بطوری محو شود که به هیچ 
وجه نمایان نباشساک آنآشماء مبارکه مرتفع می‌شود. 

(مسئله ۵۳۸) ۷ ب اوقت نماز بقصد ایک با طهارت باشد. وضوء بگیرد یا 
غسل کند صحیح است و نزدیگ وقیت نهاز هم اگر بقصد مهيا بودن برای نماز وضوء 
بگیرد اشکال ندارد. 

(مسئله ۵۳۹) کسی که یقین دارد وق #اخل شده اگر نیّت وضوی واجب کند. 
و بعد از وضوء بنهمد وقت داخل نشده. وضو او,صحیح است. مگر آنکه به صورت 
تقیید باشد که باطل است. 

(مسئله ۵۴۰) مستحب اسک انیا برای تلاوت گید و نوشتن و همراه 
داشتن آن» و نیز برای مس حاشیه آن. و برای دعاء و رفتن په سد و حرم ائمة 
معصومین صلوات الله علیهم آجمعین. و برای نماز میّت» و زیارت اج قبور و برای 
خوابیدن» وضوء بگیرد. و نیز مستحب است کسی که وضوء دارد. دوباره وضوة پکیرّد و 
اگر برای یکی از این کارها وضوء بگیرد. هر کاری را که باید با وضوء انجام داد می توانل 


۷ - چیزهابی که وضوء را باطل می‌کند 


اول: بول دوم: غائط خواه از مخرج خارج شوند و خواه از غیر مخرج. 
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سوم: باد معده و روده که از محرج غائط خارج شود. چهارم: خوابی که بر عقل 
غلبه کند. و به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود. ولی اگر چشم نبیند و گوش 
بشنوّد» وضو باطل نمی‌شود. پنجم: چیزهایی که عقل را از بین می‌برد. مانند دیوانگی 
ومست و بیهوشی. ششم: استحاضة زنان که بعدا بیان می‌شود. هفتم: کاری که برای 


ان تاکن کے مان نابت وحیقی و تقاس. فشك عابر احعیاظه هس مت که 


حکمش در (م (N۲ A‏ بیان می‌شود. 





۸ احکام و ضوی حسر ای 


چیزی که با آن زخم یا عضو شکسیټة رامی بندند. و دوایی که روی زخم و مانند 
ق می گذارند. جبیره نامیده می‌شود. 

(مسئله ۵۴۲) لازم نیست جبیره از جنا کج هنال هاشد که نماز در او جایز است 
بلکه اگر از حریر یا اجزاء حی کک چې است. وکر ییوشت آن جایز نیست 
بوده بافنده.مسع بر وار جایز الس 

(مسئله ۵۴۳) اگر در یکی از جاهای وضوء زخم یا دمل یا ایگ اشن چنانچه 
روی آن باز است. و خون ندارد. و آب هم برای آن ضرر ندارد. باید بطورممعموّل_وضوء 
گرفت. 

(مسئله ۵۴۴) اگر زخم یا شل یا شکستگی در صورت و دستها باشد. و ریا 
باز است» و آب ریختن روی آن ضرر دارد. باید اطراف زخم يا دْمّل را بطوری که در 
وضوء گفته شد از بالا بپائین بشوید. و چنانچه روی زخم پاک باشد کشیدن دست‌تر بر 


است. و نمی‌شود آب کشید. باید اطراف زخم يا دمّل را از بالا به پایین بشوید. و بعد 


پارچه یا پلاستیک. و یا پوست پاکی روی ان بگذارد» و دست‌تر را روی پارچه و مانند 


جنس جبیره 


کبقیت"وفوارد جبیره 
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آن نیز بکشد. و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد» شستن اطراف زخم کافی است. و بنابر 
احتیاط واجب. تيمم هم بنماید. و اما در شکستگی لازم است تیمم نماید. 

(مسئله ۵۴۵) اگر زخم یا مل یا شکستگی در جلوی سر یا روی پاها باشد. و 
روی آنلّاز است چنانچه نتواند آن را مسح کند یعنی زخم مثلاً تمام محل مسح راگرفته 
باشد. ‏ آنچ]مسح جاهای سالم نیز ممکن نباشد در این صورت باید پارچه پاک و 
مانند آن روئ آرجبگارد. و روی پارچه و مانند آن را با تری آب وضوء که در دست 
مانده مسح کند ( ر 99اط واجب تیم هم بنماید. و اگر گذاشتن پارچه ممکن 
نباشد. وضوء بگیرد و مسح(لازم«فیست. ولی باید بعد از وضوء تيمم نماید. 

(مسئله ۵۴۶) اگر روی قمل پا رخم یا شکستگی با پارچه یا گچ و مانند آنها بسته 
باشد. چنانچه باز کردن آن ممکناست. واضرر یا مشقت زیاد هم ندارد. و آب هم برای 
آن ضرر ندارد. باید روی آن را باز کند. و وء پگیرد. چه اينکه زخم و مانند آن در 
صورت یا دستها باشد یا جلوی سر و روی پاها. 

(مسئله ۵۴۷) اگر زخم 3۷م#شکستگی کی ایسته است در صورت با 
دستها باشد. و بشود روی آن را باز کرد چنانچه باز کردن او ریْخْتن»ماب روی آن ضرر 
دارد. ولی کشیدن دست‌تر ضرر ندارد. باید مقداری که ممکن لیگ ا ظراف آن را 
شست. و روی جبیره را مسح کند. و پارچه گذاردن و دست روی آنمکشپلان, لازم 


سم 


نیست. اگرچه احتیاط در انست. 

(مسئله ۵۴۸) اگر نمی‌شود روی زخم را باز کرد. ولی خود زخم و چیزی که زوّی 
ان گذاشته‌شته پاک است و رسانتی, آب با تھ ممکن باک و اقرز با مقت یاد کچ 
ندارد. باید اب را به روی زخم از بالا به پایین برساند. و اگر زخم یا چیزی که روی ان 
گذاشته شده نجس است. چنانچه آب کشیدن آن ور ساندن آب بروی زخم بدون مشقت 


۱ گام طها3ه۲ گام وش وج رای هو ۱۱۵ @ 
است. و نمی‌شود اش ہوا اتب کشید. باید اطراف زخم را بشوید. و اگر جبیره پاک است 
روی آن را مسح کند. و اگر جبیره نجس است يا نمی‌شود روی آن را دست‌تر کشید. 
تالا دوایی است که به دست می‌چسبد. پارچة پاکی را بطوری که جزء جبیره حساب 
شود روئ آن بگذارد. و دست‌تر را روی آن بکشد. و اگر این هم ممکن نیست احتیاط 
واجب ,آنستکلا وضوء بگیرد» و تیمّم هم بنماید - اگر تمام محل تیمّم یا بعض آن بی 
مانع باشد و اگ قواضع تيمم پوشیده باشد. وضوی جبیره‌ای کافی است و تیمم 
جبیره‌ای لازم نیس 

(مسئله ۵۴۹) اگ جبثیره.تمام صورت یاتمام یکی از دستها یاتمام هر دو دست را 
گرفته باشد. باید وضوی جبیروای بکرد#و بنابر احتیاط واجب اگرتمام یا بعض مواضع 
تیِمّم پوشیده نیست تيمم هم بنمایك. 

(مسئله ۵۵۰) اگر جبیره تمام اعشل 6گ رل گرفته باشد. بنابراحتیاط واجب باید 
وضوی جبیره‌ای بگیرد و تيمم هم بنماید. 

(مسئله ۵۵۱) کسی که دز کفمدست و انگتلتیاجببمهآدارد و در موقع وضوء 
دست‌تر روی آن کشیده است. بای بو پاها را با همان ھی نے کند. و اگر کافی 
نباشد. باید از صورت رطوبت بگیرد» و اگر نداشت از دست رطو یګ 

(مسئله ۵۵۲) اگر جبیره تمام پهنای روی پا را گرفته. ولی هْقداری ,از طرف 
انگشتان و مقداری از طرف بالای پا باز است. باید جاهایی که باز است ره 
شایی. Ea se; Î‏ سس زا مس و 

(مسئله ۵۵۲) اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد باید جين آنها را بشوید؛ 
و اگر جبیره‌ها در سر یا روی پاها باشد. باید بین آنها را مسح کند. و درجایی که جبیره 
است بايد به دستور جبیره عمل نماید. 

(مسئله ۵۵۴) اگر جبیره بیش از حد معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن ۳ 
ممکن نباشد. یا ضرر و یا مشقت زیاد دارد, بای به دستور جبیره عمل کند. و بنابراحتیاط 


اب بدون زخم و دمل 


وضو ء جبیره بخاطر ضرر 


تیمم جبیره‌ای 
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واجب تیمّم هم بنماید. ولی اگر برداشتن جبیره ممکن باشد باید جبیره را بردارد» پس 
اگر زخم در صورت و دستها است. باید اطراف أن را بشوید. و اگر در سر یا روی پاها انیت 
باید)/اطراف آن را مسح کند. و برای جای زخم به دستور جبیره عمل نماید. 

جپت لیکش اي برای تمام صورت یا دست ضرر دارد. باید تيمم نماید. و احتیاط 
سس ا دی مسوای شم کف کے کے لآب باس شتاری ]ا مس ۲ 


مه ۰ مه م چ ۰۰ ۹ ۰ | 


۰ 


‌م ‌‌ 


ان ببندد. و دست‌تر بر ان پکشلپهو تيمم هم بنماید. 

(مسئله ۵۵۶) اگر جائ ی ن شاه وضوء را رگ زده است. و نمی‌تواند آن را آب 
نککند. با ات برای أ ضرر د اردللاگر ي اج بسته است بايد به دستور جبیره عمل 
کتنه و کر بات است و آب ضور تدارت ارت تن ارات آن وقرق چراق 
بگیرد. و احتیاطاً تیمّم هم بنماید. 

(مسئله ۵۵۷) اگر در جأی «ضوء ها غسل چیزی وح نوست که برداشتن آن 
ممکن نیست یا ضرر داشته باشد» و با بقدری مشقت دارد ی تلطا گیل نباشد. باید 
به دستور جبیره عمل کند. و بنابر احتیاط واجب اگر تمام یا بح ض"محلتیمم بی مانع 
باشد تیمّم هم بنماید. 

(مسئله ۵۵۸) غسل جبیره‌ای مثل وضوی جبیره‌ای است. و اگر ارتماسی همآ- 
راطق که از مجملة: آهاً پاک بوذن عضو و قرز تذاشتن آب اس -یعا آورده شب 
صحیح است. اگر چه ترتیبی بهتر است. 

(مستعلة ۵۵5 کسے کف ریت آقی کبشم اسگه اکر در بے از ساهای کیت 
او زخم یا دمل یا شکستگی باشد. بايد به دستور وضوی جبیره ای تیمّم جبیره‌ای 
نماید. 


۱ احکام طهارت / احکام وضوء جپیره‌ای )2 ۱۱۷ RR‏ 


(مسئله ۵۶۰) کسی که باید با وضوء یا غسل جبیره‌ای نماز بخواند. چنانچه بداند 
اکر عذر اه بر طرف تنشكه در آخر وقت نماز را با وضوء یا غسل جبیره‌ای بجا اورده. و اگر 
کت کر | اک و ار وفته عرش بر طرف کت یات بیس تم با فیا 
کرده و نماز را فاد مکند. 
بچسباند بطوری که مانج؟ آز(ژسیدن آب بتمام ظاهر پوست و موها شود. باید وضوء و 
غسل را جبیره‌ای انجام ده و تام هم بنماید چنانجه در مسئله (۵۰۲) کنایت: 

(فستئله (AF‏ کسی که تسین د ایا و#طیفه اش تيمم ات با وصوی جبیره‌ای بنابر 
احتیاط واجب باید هر دو را بجا ورد وگو بعد از آن. علم بوظیفه پیدا کرد باید 
بعد از آنکه عذرش برطرف شد ۵ 9 هنور وضوی جبیره‌ای باطل هد ات بابد برای 
نماتهای بعد وضوء بگیرف و اقا اگز در وقت غذرش برطرف شد ا تفط واجب بای 
وضو ء بگیرد. 9 نماز را دوباره بخواند. 

(مسئله ۵۶۴) کسی که درد چشم دارد» و آب برای او ضرر داردء باید اھچ تماید. 
و اگر بتواند اطراف چشم و بقیۂ صورت را بشوید. و با پارچه یا پلاستیک پاکی روي 

مسئله ۵۶۵) کسی که می‌داند آب برای او ضرر دارد اگر وضوء بگیرد باطل تسه 
و لعافی که با آن کنونده اسک اگر زشقایاقی اسك بایه با یشم تماز را اعاده کت بو در 
غير وقت قضا نماید. و اگر بداند اب صرر ندارد. و وضوء بگیرد. و پس از وضو ء بداند که 
آب یرای او شرں دازد» وقراش سے و اقماری را که با ی کراقدہ إعاده شار ول 
برای نمازهای بعد تا رفع ضرر باید تيمم نماید. 


نماز اول وقت با غسل با وضوء 
جبیره‌ای برای کسی که می‌داند ۳ 
اخر وقت عذرش بر طرف نمی‌شود. 


نمازهای متعدد با 
بک وضوء چبیره‌ای 


بطلان نماز با وضوء با 
علم به ضرر آب برای او 


اقسام عسل 


اسباب جنابت 


موارد شبهة خروج 


رسال شیع المساقل ی عبادات 


۷ - اقسام غسلها 





خداوند متعال می‌فرماید: «وَإِن کنْتمُ جُنبا فاطهرّوا» المائدة: ۶) 


الف / ۵۸ - غسلهای واجب 


اول: غسل جنابت. دوم: غسل/, حبطل. بظ9ام: غسل نفاس. چهارم: غسل استحاضه. 
و تفصیل هر یک بترتیب بیان ھی شود: 





(مسئله ۵۶۷) به دو چیز انسان جنب می‌شود: اوّل: جماع دوم: بیروق"آمدق 
منی» چه درخواب باشد یا بیداری» کم باشد یا زیاد با شهوت باشدیا ہی شهوت. با ابا 
باشد یا بی اختیار و از طریق حلال باشد یا حرام. 

(مسئله ۵۶۸) اگر رطوبتی از انسان خارج شود. و نداند منی است يا بول یا غیر 
اینهاء چنانچه همراه با شهوت و جستن بیرون آمده. و یا تنها با شهوت. و یا تنها باجستن 
بیرون آمده. و بعد از بیرون آمدن آن» بدن سست شود آن رطوبت حکم منی را دار 


و آگرهبع کاو این سف‌تقانه با یعض از اشا رافتا کته راکنف سکم عنی راتفاره 


۱ احکام طهارت / احکام جنابت هو ۱۱٩‏ عم 
مگر آنکه علم یا اطمینان پیدا کند که منی بوده است» ولی در مریض و ژن لازم نیست 
آن آب. با جستن بیرون آمده باشد. بلکه اگر با شهوت آید. و یا پس از بیرون آمدن بدن 
سمگت شود در حکم منی است. بلکه از زن اگر منی بی شهوت و بی لذت بیرون آید. 
لاستاطاگفسل کنته ورآگر وضوء تتاشفت: وشو قم بگنرد 

(میسئله۵۶8) خارج شدن منی از غیر مجرای طبیعی با داشتن نشانه‌های آن در 
حکم منی اس #راگر علم به منی بودن داشته بدون داشتن نشانه‌های آن احتیاط 
لازم جمع بين وضوء اغ ل است. 

(مسئله ۵۷۰) اگو من راپا دستگاهی جهت تلقیح یا غیر آن. از صلب مرد و یا از 
سینه زن خارج کنند. و نشانه‌های خووجمنی از مجرای طبیعی را نداشته باشد. سل 
واجب نیست. 

(مسئله ۵۷۱) هرگاه منی با گان کا4 برنگ خون از انسان خارج شود» غسل 
واجب است. 

(مسئله ۵۷۲ اگر از مردی#گهآمریض نیدکت پی گاپجشتن بیرون آید. و نداند که 
با شهوت بوده یا نه. یا بعد از بیرڑن امن آن بدن سساظا شده ا نه چنانچه پیش از 
بیرون آمدن آن آب: وضوء داشته. احتیاط مستحب آل تكو كى و وضوء لازم 
يسڪ ول اکر وشوه قداقتعه احعیانط حح آلستگه‌شل کید ر ولوک اسك وش 
سم بگیرده. ور اگر بداتد انس شاریج قنده با بؤل الست یا مه و قبلا و نھ باید 
جمع بین سل و وضوء نماید و اگر وضوء نداشته» سل لازم نیست. و وضوء کافی است. 

(مسئله ۵۷۲) مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کند تا ذراتا 
بافی مانده منی از مجرای او خارج شود. و اگر بول نکند. و بعد از سل رطوبتی از او 
بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگن حکم منی را دارد. و بايد دوباره غسل 
کنده بو اگر ثمی‌تواند. بول کند بعایر أحوظ باید | سرا به غرظات کد که کیفیت آن 
در مستعلا [۳۱() شج واگر بزل کرک وودد ر ظویعی رار خار کند کهتنمی عاقد پول 
است یا منی» حکم بول را دارد. 


احکام خروج منی از 
غیر مجرای طبیعی 


احکام خروج اب 
با چستن از مربض 


احکامْ خروج رطوبت بعد 
از غسل بدون استب اء 


خروج منی 


حکم ممانعت از 
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(مسئله ۵۷۴) اگر انسان جماع کند. و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود - 
در زن باشد یا در مرد. در بل باشد یا در در عاقل باشد یا مجنون. بالغ باشند یا نابالغ 
ا ایل مصنوعی مثل کاپوت و مانند آن باشد یا بدون وسایل - هر دو جنب می‌شوند 
اگر چه هنی هم بیرون نیایده و همچنین است حکم نسبت بواطی در وطی با حیوان و 

(مستئله _۵۷۵),اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده يا نه» غسل بر او 
واجب نیست. 

(مسئله ۵۷۶ )ي ختنه گاه او بریده شده اگر به مقدار ختنه گاه داخل شود 
در حکم کسی است که نک اک 

(مسئله ۵۷۷) اگر کے ای له تعالی - حیوانی را وطی کند» یعنی با او 
نزدیکی نماید» و منی از او بیرو را ید لاچ ییا کافی است اگرچه احتیاط مستحب 
آنستکه وضوء هم بگیرد. و اگر منی بیرون نیاین,چتانچه پیش از وطی وضو داشته باز 
هم غسل تنها کافی است. و اگر وضوء داشت واگ آنستکه غسل کند» و وضوء 
هم بگیرد. و همچنین است اگل شک گارد که وضوء اانشته پا فه» و حالت سابقه را هم 
نمی‌داند. و همچنین است حکم در للاط. خواه با زن اجب سک پا با مرد» بالغ باشد 
یا نابالغ و نیز انسانی که موطوء حیوانی فرار گیرد. 

(مسئله ۵۷۸) اگر صبی قبل از بلوغ يا مجنون در حال جنون؟ جنب پهود. چه 
فاعل باشد و چه مفعول. باید پس از بلوغ و افاقه. غسل جنابت کند. 

(مسئله ۵۷۹) اگر منی از جای خود حرکت کند. و بیرون نیاید. و یا از بيژ 
آمدن آن بنحوی جلوگیری شود. و يا انسان شک کند که منی از او بیرون آمده یا ثا 
غسل بر او واجب نیست. 

(مسئله ۵۸۰) کسی که نمی‌تواند غسل کند. ولی تیمّم برای او ممکن است. بعد 
اد دال کمن رقت تخار سب سي قواند :با عیال خود تودیکگی کته اگرسند«السقیاظا در رک 
آنست. ولی اگر نتواند غسل يا تیم کند. جایز نیست بعد از دخول وقت نماز. خود را 


۱ احکام طهارت / احکام جنابت هو ۱۲۱ عم 


برای ان قسل نکرقم بایده عسل کتت و نمازهایی را که یقین ذارنه,بعنه از بیروم اضف 
منی// خوانده قضا کند. ولی نمازهایی را که احتمال می‌دهد بعد از بیرون آمدن آن منی 

(مسئل ۵۸۷۲) هر گاه مرد و زن در یک رختخواب بخوابند. و پس از خواب مقداری 
منی در تشک۵® وی آن ببینند. و ندانند مال کدام است. احتیاط مستحب آنستکه هر 
شبانه روز یک شلوار رآ تنب پپوشند. و ندانند که کدام یک از آن جنب شده است. 
جنابتش صحیح است. و رفع جنابت از او مشود و لازم نیست بعد از طهارت از حیضء 
غسل جنابت کند. 
است. مثلاً کسی که غسل جنابط#تدری تاگیر ند کی‌هقت نماز تنگ شود تا با 
او با تيمم صحیح است. ولی معصیت کرده اسك 

(مسئله ۵۸۵) هرگاه انسان پس از یقین به جنابت» شک کند کل عسل کرده با 
نه» محکوم به جنابت است. و باید غسل نماید. و با آن غسل می‌تواند نماز و سنایه«اعمالی 
می شود اگر خارج شدن منی› فرصت دهد که نماز ظهر و عصر با نماز مغرب وعشاء را 
با یک غسل بخواند» باید در شبانه روز سه غسل بجا آورد» و پس از غسل بلافاصله نماز 
را بخواند. و اگر مهلت نمی‌دهد. باید برای هر نماز یک غسل بجا آورد. و اگر در بعض 
موارد ممکن نباشد يا ضرر و با مشقت زیاد داشته باشد. باید بدل از غسل برای هر نماز 
تيمم نماید. 


جواز سل زن در 
حال حبض و نفاس 


غسل جنابت 


شک در غسل پس 


حک رل المنی 


اشتتیاه اب سلاق بااهنشی 


محرمات بر جنب 
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(مسئله ۵۸۷) کسی که مدتی خیال می کرده آبی که بعد از ملاعبه و شوخی از 
اسان بیرون می‌آید منی است. از این جهت. غسل جنابت میکرده و با همان سل نماز 
خوایده. بايد قضاء نماید. 


۰ - اعمالی که بر جثب حرام است 


(مسئله 6۵۸ چچ ی یی بر شخص جنب حرام است: 

اول: رساندن جایی" از ُدن,را به خط قرآن کریم. یا به اسم خداوند متعال به هر 
لقت که باشد. و به اسماعطاپیامهان وط#ائممعصومین و خضرت فاطمه ,زهرا ا بطوری 
که در وضوی مسئله (۵۲۲ - ۵۲۰آبیان شاده است. 

(مسئله )۵۸٩‏ بهتر بلکه آقمی و ۵و آسْستکه: جنب به اسمهای مقدسه مانند 
محمد و علی و فاطمه. و زهراء و حسن و حشین وا ریسول و نبی و ابراهیم و موسی و 
عیسی و امثال اینها که نام آشخاش غاهی می‌باشد ےار نگ 

دوّم: رفتن در مسجد الحرام و ولجد النبی :72 اگر هلب در داخل. و از ذر 
دیگر خارج شود. و فضای آن دو نیز در حکم آن دو است. 

سوم: توقف در سایر مساجد. ولی اگر از یک در داخل, و از در دیگرم‌خارچ شود يا 
برای برداشتن چیزی برود و توقف نکند مانعی ندارد. و احتیاط واجب نرفتن درخرم 
لمة معصومین ب است اگرچه از یک در وارد و از در دیگر خارج شود و احتیاط واجّب 
آتستتکه در رقاقها سے قوققن تکتد. 

(مسئله )۵٩۹۰‏ توقف و مکث با هلی کویتر در حال جنابت در فضای مسجد در 
کارا ما کد مھ با سک مھ کے از کل فیس و تست کی پو رت 
مسجد در همین حدود پل هوایی بزنند. توقف جنب در روی پل خالی از اشکال 


اساسا . 


۱ احکام طهارت / احکام جنابت هو ۱۲۳ وه 


(مسئله )۵٩۱‏ احتیاط واجب آنستکه: جنب. وارد حرم مطیّر حضرت آبی الفضل 
العباس و حضرت عبدالعظیم به و حرم مطیّر حضرت زینب کبری و حضرت فاطمه 
معطومه +22 نشود و بهتر و اولی آنستکه در حرمهای سایر امام زادگان ت نیز وارد 

چهارمگناشتن چیزی در مسجد. بلکه بنابر احتیاط لازم از خارج هم چیزی در 
مسجد نگذاریا 

بنجم: خوانکن ۵چ سجده واجب دارد» و آن در چهار سوره مبارکه قرآن 
:ادس تة 

اول: آية (۱۵) از سوژه سيه و دوم قوآن كريم: (الم تنزیل). (سورة الستجدة) 

دوم: ای (۲۷) از سورة چهل واكم“ (فصلت). 

سوم: آيذ (۶۲) از سور پنجاهً و وم (والگجم) 

چهارم: اية (۱۹) از سورة نود و ششم: (الهْلق). 

و اگر یک حرف از این چہا چ را هم بگواندهح الت هه احتیاط آنستکه آیات 


دیگر این چهار سورة مبار کة سجدة دارپواآنیز نخواند. 
۱ اعمالی که بر جنب مکروه اس 


(مسئله )۵٩۲‏ نه عمل بر جنب مکروه است: 

اول و دوّم: خوردن و آشامیدن. ولی اگر وضوء بگیرد یا دستها را بشوید. و مض اص 
واستنشاق کند مکروه نیست. 

سوّم: خواندن بیشتر از هفت آیه از قرآن کریم حتی از سوره‌هایی که سجده واجب 
ندارد. خواه از حفظ بخواند يا از روی نوشته. 

چهارم: رساندن جایی از بدن را بجلد و حاشیه و بین خطهای قرآن مجید. 


اکم راا ترا ش رش واه سل از با مقن از موقا ما ا ات 


مکروهات بو جئب 


استحباب و وجوب غسل جنابت 
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خیش ۰ خوابیدن. ولی اگر وضو ء بگیرد با به واسطه نداشتن اب تيمم کنق مکروه 


مه مه 


نیست. و در این تيمم نیّت کند. به جهت امر خداوند متعال و «قربة لل اه تعالل» چه 
بدل)از وضوء يا سل يا مستقل در رفع کراهت خوابیدن. 

فقای تشاب ونکت کردم مها به نا و مانت آن. 

هنت مالیدن روغن و انواع کرمها به بدن. 

نهم: جهاع«گردق. بعد از آنکه در خواب. محتلم شده یعنی در خواب منی از او 


بیرون أمكة ی 
2.۳ غشل جنابت 


واجب می‌شود. ولی برای نماز میت /پسجده شکر ورسچيه‌هاي واجب قرآن کریم» غسل 
جنابت لازم نیست اگرچه برای هلان هت احوط. مهاب یت و برای نمازهای 
مستحبی نیز شرط صحت آنها است. 
یگب بلک فقط یللضت فربت -یعتی: برای افجام قرمان شدازند. معا - یلچ کد 
اگس 

(مسئله ۵۹۵) اگر یقین کند وقت نماز شده و نیّت غسل واجب کند. بعد معلوم 
شود که پیش از وقت غسل کرده. غسل او صحیح است. مگر آنکه به صورت تقیید باشد. 
ار نک گنه تفس کد که لام تست هبار قعل تما 


۱ حکام طهارت / کیفیث غسل ترئیبی مو ۱۲۵ چم 
(فسقله ۵۹۷) کسی که پیش از وات ساز قعل گرده ھا نمی‌داند بقصد واخب, 
غسل کرده یا مستحب. غسلش صحیح است. 
(مسئله ۵۹۸) غسل را - چه واجب باشد و چه مستحب - به دو نحو می‌شود انجام 
داد: 


۱ ترم ۲ - ارتماسی: 





۶۳۳۷ غسل ترتیبی و کیقیت آن 


(مسئله ۵۹۹) در سل(ثرتبپلا" پاګ به نیت غسل. اول سر و گردن بعد طرف 
راست. بعد طرف چپ بدن را بشویی و اگر دا یا از روی فراموشی يا به واسطه ندانستن 
مسئله. به این ترتیب عمل نکند. غسل او9یاطل است. 

(مسئله ۶۰۰) کسی که غسل را بت تیبطالوه تشد انجام نداده و مدتی با آن 
نماز خوانده و روزه گرفته و حج‌پانجام,داده. باید نماژها,رافضاتماید. و روزه اش صحیح 
است و قضا و کثاره تکارت ولی خو وعد او باطل است. وواد نماید» و یک شتر 
برای [بطال عمره از روی جهل. در مکه قربانی کند. و یک شتر«هم رایمابطال حج در 
منی قربانی نماید. 

(مسئله ۶۰۱) ترتیب در غسل ترتیبی» در نفس هر عضو لازم نیست یقن )اسان 
می‌تواند در شستن سر و گردن: ال گردن را بشویده و در شستن نمال از با شروع کک 

(مسئله ۶۰۲) کسی که آب برای گوش او ضرر دارد. می‌تواند اوّل گوش خود زا 
بشوید. و بعد پنبه و مانند آن در گوش بگذارد. و بعد بقیه سر را بشوید. 

(مسئله ۶۰۳) نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن. و نصف 
کیگن را با یف چب تضویته بلق ھر امد سام نا و کیک را ماهر قوف 


بشوید. 


نر تببی 


خلال در ترتبب سل ترثببی 


حوض و استخر 


غسل ترتببی در 


شک در اعضاء غسل 


رسال توشینح المسافل بش عبادانت 





(هسئله ۶۰۴) برای آنکه یقین کند هر سه قسمت. یعنی: سرو گردن و طرف 
راستگه: و طرف ید ,را املا عسل دادم بای هر قسمتی را گاه میقویتهقذاری آز 
فسگتان کایگر را سما آن قلسمت بشویه. بلکه اعیاط معدب آشستکه قماه طرق 
رات گر دن را با طرف راست بدن. و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن 


هب 


بشوید. 
(مسئله 8۵ آگر کسی بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته. و نداند کجای 
بدن است. باید دوبار9ا غا فند. 
(مسئله ۶۰۶) اگر بعد,ازشیل بفهمد مقداری از بدن را نشسته. ولی هنوز چیزی 
که وضوء را باطل کند از او سم ننفاه ههت چنانچه از طرف چپ باشد. شستن همان 
مقدار کافیست. و اگر از طرف رالوت بای پاید بعد از شستن آن مقدان دوباره طرف 


و غاقط و باد معده و مانند این انلگی زده. بتابر کیا8 یږ غسل را دوباره بطور 


سم 


کامل انجام دهد. و بعد از آن. وضوء هم بگیرد. 

کند» شستن همان مقدار کافیست. ولی اگر در شستن مقداری از طرف راهت هی مکند. 
باید بعد از شستن آن مقدان طرف چپ را هم بشوید. و اگر در شستن مقداری ۵ ٩‏ 
گردن شک کند. باید بعد از شستن آن. دوباره طرف راست و طرف چپ را بشوید. و" کر 
بعد از تمام شدن طرف چپ شک کند که یکی از اعضای سابق یا مقداری از ان را 
شسته يا نه. نباید به این شک اعتناء کند. 


و سومی را به نیت طرف چپ. 


۱ احکام طهارت / کیفیت غسل ترتیبی 0۵ ۱۲۷ 6۶ 


غسل ارتماسی را می‌توان بدو نحو انجام داد: ۱ -دفعی. ۲- تدریجی. 

(مسْئله ۶۰۹) در غسل ارتماسی دفعی» باید آب در یک لحظه. تمام بدن را فرا 
گیرد. چس ؟ژپه نت غسل ارتماسی در آب فرو رود. چنانچه پای او روی زمین باشد. 
باید از زمین اندي( کت 

(مسئله ۶۱۰ با عساطارتماسی لازم نیست موقعی نیت کندکه مقداری از بدن 
بیرون آب باشد. بلکه اگر ذرٍیچالتی که تمام بدن زیر آب باشد. نیّت کند. و بدن را 
حرکت دهد کافی است. 

(مسئله ۶۱۱ در غسل ارتمایلی باید این را به نیت غسل تذ‌ریجاً با حفظ وحدت 
عرفی در آب فرو برد. و در این قسم لازم نیت که تمام بدن قبل از شروع در سل 
بیرون آب باشد. 

(مسئله ۶۱۲) هرگاه انسل زیر« 85ش با فشار رگاداب یااثاودان و یا آبشار و مانند 
اینها قرار گیرد بطوری که آب تماطلا بدنش را یک مرتب 2" کچید. می‌تواند غسل 
ارتماسی کند. و باید ترتیب سر و گردن» و بعد طرف راست. و اپیدا طرفت چپ حفظ 
شود. 

(مسئله ۶۱۳) اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب ثر سوه 
جای آن را بداند یا نداند» باید دوباره غسل کند. 

(مسئله ۶۱۴) کسی که برای غسل ترتیبی وقت ندارد ولی برای ارتماسی وقت 
دارد باید غسل ارتماسی کند. 

(مسئله ۶۱۵) کسی که روزه واجب گرفته يا برای حج يا عمره احرام بسته 
نمی‌تواند غسل ارتماسی کند. و سر خود را زیر آب فرو برد ولی اگر از روی فراموشی 
غسل ارتماسی کند صحیح است. 


در وقت ضبق غسل 
ار تما مقّد م بر 
۰ ۱ نرق ۲ ها 


وزیی تباید 
غسل ار تماسی کرد 


غسل جنب از حرام 


موارد شب4ه 


رسال شیع المساقل ی عبادات 





(مسئله ۶۱۶) تمام انواع غسل از واجب و مستحب - غير از آنچه در مسئله سابق 
گذشت و غیر از غسل میّت بنابر احتیاط - را می‌تواند بنحو ترتیبی و ارتماسی انجام 


دهگی اگرچه غسل ترتیبی بهتر از غسل ارتماسی است. 


(مسقله ۱۷ ۵ غ قماسی بای تمام بشن پیش 1 شروع قر فسل, پاک باشنه 
مگر اینکه در آن واحد کم ی چاک شود و هم غسل انجام گیرد. ولی در غسل ترتیبی 
پاک بودن تمام بدن پیش از غیل لام نیت و اگر تمام بدن نجس باشد. و هر قسمتی 
را پیش از غسل دادن آن قسمت آیهابکشگ‌کافی است. اگر چه أحوط آنستکه در غسل 
ترتیبی هم بدن پیش از شروع غسل. پاک اشد 

(مسئله ۶۱۸) کسی که از حرام جي و و گگر بخواهد با آب گرم غسل نماید 
عرق می‌کند. چون عرق او بنابر اچتای(ط واجب/نجسی مت پایدړبا آب سرد یا ملایم که 
عرق نکند غسل نماید. واگر آب نی بام گرم پیدا نکیی بی او ضرر داشته باشد. 
نمی‌تواند در بیرون آب غسل ترتیبی کند بايد به این نحو ځمیل کا #پعد از آنکه تمام 
بدن زیر آب گرم گر رفت. نیّت غسل ترتیبی نماید. و به نت سر واکردن,پلان را حرکت 
دهد. بعد یک مرتبه به نیّت طرف راست. و مرتبۀ دیگر به نيت طرفمچپ؟ بدن را 
کک اک عمل آر ھم استه و گر سل اراس سار ی کت تن 
صحیح است. 

(مسئله ۶۱۹) اگر در غسل باندازه سرمویی از بدن نشسته بماند. غسل باطل است. 
ولی شستن جاهایی از بدن که دیده نمی‌شود مثل توی گوش و داخل بینی و مانند 
اینها که از باطن شمرده شود واجب نیست. 

(مسقله۳۲۰)جانی را که شک دارد از ظاهر ند الست واا باطن آن تا احا 


واجب باید بشوید. 


۱ احکام طهارت / احکام غسل کردن هو ۱۲۹ چم 

(مسئله ۶۲۱) اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن بقدری گشاد باشد که داخل 
ارم د ید ه شود باید أن را شست: و اگر دید ه نشود» شستن داخل ی لازم دیست. 

(مسئله ۶۲۲ چیزی را که مانع از رسیدن آب به بدن است. بای بر طرف کند. و 
اه ی از آنکه یقین کند. بر طرف شده غسل نماید؛ غسل او باطل است. 

(مستله ۶۲۲) اگر موقع غسل شک کند. چیزی که مانع از ریت آب بات کار 
بدن او هست باز ینار احتیاط واجب باید وارسی کند تا مطمئن شود که مانعی نیست. 
و اگر وارسی نکرده وبس عسل کشف شود مانعی نبوده و قصد قربت داشته. غسل او 
و شستن موهای بلند واجب نیساقت. بلکلا اواب را طوری بیوست برساند که آنهاتر 
باید آنها را بشوید تا آب به بدن برسید. 
و مطلق بودن اب و غصبی نبودن اب و مکان - در صحیح بّدن غ هم شرط است. 
ولی در غسل لازم نیست بدن را از بالا بپائین بشوید. و نیز در غسل"ذرتییی لازم نیست. 
نقد. از نسحن هر قسمت». ففراً قسمت: هایگ را بقتفند. بلگه اگر يعد اچ یر و 
گردن. مقداری صبر کند. و بعد طرف راست را بشوید. وبعد از مدتی طرف چپ افش ویک 
اشکال ندارد. ولی کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط و باد خودداری گند 
اگر در تمام وقت به اندازه‌ای که غسل کند و نماز بخواند. بول و غاتط 9 باد از او بیرون 
نمی‌آید. باید هر قسمت را فورا بعد از قسمت دیگر غسل دهد. و بعد از سل هم فورا 
تما بخوانک , خمختین است حکم مستخاعه که فا بیان مر کرک 

(مسئله ۶۲۶) کسی که قصد دارد پول حمّامی را ندهد يا بدون اینکه بداند حمّامی 


رآ آسته بضوافت: تسا بفتا رف کچھ رحد سای را راضی کتته سل آو باطل آست 


قبل از حسل 


رضابت حمامی 


مان قبل از غسل فحص از مانع 


برطرف ساختن 


بطلان غسل از بطلان غسل از 
پول حرام پول غير مخمس 


بطلان غسل در اسراف 


شک در غسل 


حدت در ائناء غسا 





رسال شیع المساقل ی عبادات 


مگر آنکه از راضی نبودن حمّامی غافل باشد و قرب إل الل تعالی غسل کند که در این 
صورت غسل صحیح است و ضامن اجرة المثل می‌باشد. 
عیسل می کند. قصدش این باشد که طلب او را ندهد. یا از مال حرام بدهد. غسل او 
اشکال چا رد. 

(مسئله«۸ ۶۲)/اگر بخواهد پولی که خمس آن را نداده به حمّامی بدهد غسل او 
شک داشته باشد که آیا جمام اض است يانه غسل او باطل است مگر اینکه پیش از 
غسل از حمامی اذن بگیرد. و با" تصلیم#پاشته باشد که پس از غسل با پول اضافی. 

(مسئله ۶۳۰) اگر مخرج غائط را در ساچ ینگ تطهیر کند. و پیش از غسل شک 
کند که آیا حمامی به این عمل راضی است یأنه» سم آ6 باطل است. مگر اينکه پیش 
از غسل. حمامی را راضی کند. 

(مسئله ۶۲۱) اگر شک کند که غسل کرده یا نه. باید/غسل«کلی ولی اگر بعد از 
غسل شک کند که غسل او درست بوده یا نه. لازم نیست دوباره هل نماید. 

(مسئله ۶۳۲) اگر در بین غسلء حدث آصغر از او سر بزند مثلاً بول مکند ای تواند 
سل را تمام کند. و بعد. وضوء بگیرد» و بهتر آنستکه غسل را احتیاطاً ا س اچک 
بقصد آنچه بر ذم او است از اتمام يا اعاده ولکن وضوء بعد از غسل در اين صورت( هن 

(سکله. ۳۲۲ اگر کسی در اقام سل یری وا اراس شک کید که نول از 

(مسئله ۶۳۴ اگر به خیال اينکه به اندازه غسل و نماز وقت دارد. برای خصوص 
آن تماز سل کندء و معلوغ شود که کمتر از غسل و یک رکعت نماز وقت داشته. آن 


۱ احکام طهارت / احکام غسل کردن 9 ۱۳۱ عم 


غسل باطل است. ولی اگر بقصد طهارت از جنابت. غسل کرده که بعد. نماز هم بخواند 
غسلش صحیح است. اگرچه معلوم شود هیچ وقت نداشته است. 

(مسطله ۴۵ کسی که جلب کد ہک هک کت سل گرده با تہ نمازهایی ]ا 
که خوانده صحیح است ولی برای نمازهای بعد. باید سل کند. 

(هشتله ۶۱۶) در وضوء وغسل و تيمم قاعدة تجاوز جاری نیست. ولی قاعده فراغ 
جاری می‌باشند. 

(مسئله 5۶۴۷ چند غسل بر او واجب است. می‌تواند به نیت همة آنها 
یک غسل بجا آورد. یا اا کے جا انجام دهد. ولی اگر در بین آنهاء نغسل جنابت 
باشد. و بقصد آن غسل کند. غسلهای0اډیگر ساقط می‌شود. پس اگر کسی نیّت تمام 
غسلهایی که بر او واجب و مستحك اسا بنهایده اطاعت و امتثال همه را کرده. و اگر 
نت بعض آنها را بنماید نسبت به همان تیه کفایت می‌کند. و غسلهای دیگر 
ساقط نمی‌شود. ولی اگر در بین آنها غسل جاابکسباس ا نیت غسل جنابت کند. سایر 
غسلهایی که از واجب و مستحلا باک وارد نیز دا پگ 

(مسئله ۶۳۸) اگر بر جایی ازابدن. آية کریمه قران محیدفاچمله‌ای از آنء یا 
اسم خداوند سبحان» و یا از روی قصد. اسم یکی از اهل بیت وحم فا نویه شده باشد 
بنابر احتیاط راجب - اگر ممکن است - باید آن را از بین ورت و اکر نکی با 
ضرر فاحش دارد باید وضوء وغسل راارتماسی انجام دهد. و چنانچه بخواهد وضو یاسال 
را ترتیبی بجا آورد. باید آب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد. 

(مسئله ۶۳۹) کسی که غسل جنابت کرده. نباید برای نماز وضوء بگیرد. ولی با 
غسلهای دیگر نمی‌شود نماز خواند» و بايد وضوء هم بگیرد. 

(مسئله ۶۴۰) کسی که با همسر خود در حال حیض جماع کند و یا از حرام 
جنب شود. در غسل» نیت اينکه از حرام است لازم نیست. و وضوء نیز لازم نیست مگر 
در مواردی که در مسئلة (۵۷۷) گفته شد. 


انجام سل 


55 5 در 


حکم وجوب غسل متعدد 


بدنش نو ® KK‏ 5 ۵ 


وضو ء /لاز م تست 


دروفغسل چنابت 


„ همه 
“ ۱ س 
س اله ستاو بر 


غمنل کامنی که ا 


بائسه گری خانمهای خانمهای غير سیّده 
سیده و غير سبده 


تعر بف حبض و 
حابض 


نشانه‌های حیض دو زمان مختلف 


حالات مختلف 


حکم دو 
خون مختاف 


تکلیف زن حامله و 
شپرده 


رسال شیع المساقل ی عبادات 





خداوند متعال می‌فرماید: سال ا عن المحیض قل هو اکى قَاعتزلوا الس ق ف 
الیحیض ولا تَفربوهْنَ حى یظهرن فاد رن انو من ی مرک بل البقرة: (YY‏ 

هس9۴ ۶) حیش که از آن غالبا ية (عادث عاهانه) تعبیر می‌شوده خونی اس 
که غالباً در هآ ماوقتیری چند روزی از ررحم زن خارج می‌شود. و زن را در موقع دیدن 
خون حیض. حانضن و گوینند. با توجه عمبق به این نکتة دقبق نوبن علمی. می‌توان عادت 
وقتبه و عددبة ماهانة خانمها را پرای تشخیص اول و آخر ماه فمری (مخصوصا ماه مبارک رمضان و 
شوال) بهره جست. 

(مسئله ۶۴۲) خون حیخی پل بپشتر اوقات. غلیظ و گرم و رنگ آن. سرخ مایل 
به سیاهی یا سرخ تیره است. و با فقشار و یکی سوزش از زن پس از بلوغ» و پیش از سن 
یائسگی خارج می‌شود. 

(مسئله ۶۴۲ خانمهای سیّدۂ قریشیه یعد 4 تمام شدن شصت سال هجری 
قمری» یائسه می‌شوند - یعنی,وایگرخون حیض می‌تیتنه+ و خانمهایی که سیدۀ 
قریشیّه نیستند» بعد از تمام شد ره( جلهااشال. یائسه م فلا 

(مسئله ۶۴۴) خانمهایی که سیّده نیستند ولی بعد الگ پنجاه سال تا 
تمام شدن شصت سال خون را طوری ببینند که اگر پیش از پدجاګ کال هلادیدند. قطعاً 
فی راقاشت: میج به خیش اه با اتضاظ کی انب یط کات 
مستحاضه و تروک حائض جمع نمایند. 

(مسئله ۶۴۵) خونی که دختر پیش از تمام شدن نه سال» و زن» بعد از لټ 

(مسئله ۶۴۶) زن حامله و زنی که بچه شیر می‌دهد. ممکن است حیض ببیند. و 
یکو زن خاساة و کب امه ,کسان اسک تفر رن متفر مرک که بعد از کشت 
بیست روز از اوّل عادتش اگر خونی ببیند که صفات حیض را دارد بنابر احتیاط لازم 
ایك بین تروک سانش و اعمال ستحاشه سمع نماید. 


۱۱ احکام طهارت / احکام حیض »2 ۱۳۲ 6۶ 


اک ۴۷ ےک سے با کار ما خض کے و کان ایک جاه لت 
وظائف شرعیه (نماز و روزه) را انجام دهد» سپس بطبیب مراجعه کند. و طبیب بگوید: 
خوق در رحم یاجای دیگر جمع شده و با دادن دارو - نه برای سقط جنین - خونها 
تثیریجا جارج شود. اگر آیامی که پس از این خون می‌بیند از ده روز تجاوز نکرده همه 
اش حیض چاساب می‌شود. و اگر از ده روز بیشتر باشد. باید ایام عادت را حیض» و ما 
بقی را استحاظته 5مدهد. و در هر مورد به وظیفه خود عمل کند. 

(مسئله 6/۸ ی هک نمی‌داند نه سالش تمام شده یا نه اگر خونی ببیند که 
نشانه‌های حیض را نداتشته پاشد, حیض نیست. و اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد. 
و اطمینان به حیض بودنیش پیڈا کنه. چیض است. و معلوم می‌شود. نه سال او تمام 
شده و به حد بلوغ رسیده است. 

(مسئله ۶۴۹) زنی که شک داردئائییله شد4 با نه اگر خونی ببیند. و نداند حیض 
استيا تہ بای بذا بگداره کة عيض أست و مل بان تشده اسگن 

(مسئله ۶۵۰) مدت حیضٍ؟گمتر از سه وزو بیئیترهازوده روز نمی‌شود. و اگر 
مختصری هم از سه روز کمتر باشد. حیض نیست. ولی اکز پین سه روز مختصری پاک 
شود بنحوی که بین زنها تماما یابعضا متعارف است باز هم حا 

(مسئله ۶۵۱) اگر سه روز ال حیض پشت سر هم نباشد -مثل آیکة: دو روز خون 
ببیند» و یک روز پاک شود. و دوباره یک روز خون ببیند - حیض نیست ولق بنابر 
احتیاط لازم. در روزهایی که خون می‌بیند. باید جمع کند میان کارهای مستحاضه و 
تروک حائض» و در روزهایی که خون نمی‌بیند. هم کارهایی را که برحائض حرام است 
ترک کند. و هم عبادتهای خود را بجای آورد» پس زنی که فرضاً در ضمن ده روز سه 
روز یا بیشتر خون ببیند» و سه روز خون پشت سر هم نباشد. پس در روزهای خونء 
عابر اتحعیاطا نع بای کارسانی ,را کہ رن عاقی رک میکدد قرت لماند. و کارهای وو 


تکلیف زنی که ۲ با چهار 
ماه خون نسند جحیست؟ 


دختری که قبل از 
تمام شدن ٩‏ سال 
خون می بیند 


شک در 
بائسگی 


مات ۸ حبض ۲ 


حکم خون 
کمتر از ۲ روز 


در ۲ روز 


عدم خروج خون 


دیدن خون پس از ۴ روز 


دوباره خون دیدن 


پس از ۲ روز 


باه در خون 


بی‌نظمی در 


« | 


تک 
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روزهای پاکی در وسط. کارهایی را که زن حائض ترک می کند» ترک نماید. و کارهایی 
را که زن پاک انجام می‌دهد. انجام دهد. و قضای روزه‌ها را نیز بگیرد. 

(مسئله ۶۵۲) لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید. بلکه اگر خون در 
باطن فرج باشد بنحویکه در این سه روز هر موقع پنبه داخل کند آلوده شود. کافی است 
بشرط وآنکه هاروابتداء حیض خون بیرون بیاید - هر چند کم باشد. و فرق نمی کندکه 
بخودی خود.یا بوتتیله پنبه وغیر آن بیرون آمده باشد - و اگر بیرون نیامده و فقط در 
فضای فرج ریخ اچاگ آنشتکه تا خون بیرون نیامده. هم عبادتهای خود را بجا آورد 
و هم کارهایی را که کیان حرام است ترک کند. 

(مسئله ۶۵۳) لز اسی کے لمر شب چهارم را خون ببیند. ولی باید در شب 
دوم و سوّم خون قطع نشود. پس اگل از آگان صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سر 
هم خون بیاید. و در شب دوم و سوم هیچ چو قطع نشود. حیض است. ولی اگر در 
آواسط روز اول شروع و در همان موقع از روز چهارم ق#طع شود. بشرطی حیض است که 
در شب‌های دوم و سوم و چهارم ی فطع نشو 

(مسئله ۶۵۴) اگر سه روز ګت ګر هم خون بب یږ شود. چنانچه دوباره 
خون ببیند و روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بود ,روی هم از ده 
روز بیشتر نشود احتیاط آنستکه در روزهای پاکی» عبادتهای خود رابجلپآورد و آنچه را 
کق یر سانش را کک کر کک ماوت 

(مسئله ۶۵۵) هر گاه در آیام عادت خونی ببیند که از سه روز بیشتر و 90ہ راز 
کمتر باشد و نداند خون دمل و زخم است يا خون حیض, اگر قبلا حیض بوده باید آن 
را حیض قرار دهد. و اگر پاک بوده پاک قرار دهد. و چنانچه نمی‌داند پاک بوده یا 
حیض باید کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند. و همه عبادتهایی را که زن 
غیر حائض انجام می‌دهد بجا آورد. و قضای روزه‌ها را هم بگیرد. 

(مسئله ۶۵۶) هرگاه صاحب عادت وقتیه در یام عادت خونی ببیند و نداند که 


خون زخم است يا حیض باید ان را حیض قرار دهد. 


۱ احکام طهارت / احکام حیض هو ۱۳۵ عم 


(مسئله ۶۵۷) زنی که مبتلا به خونریزی است اگر به طبیب مراجعه کند. و او 
تشخیص دهد. که خون حیض يا خون زخم و مانند آن است. چنانچه به گفته طبیب 
اطملینان حاصل کند. می‌تواند بر طبق احکام آن عمل کند. 

(میشئله ۶۵۸) خونی که زن بر آثر ضربه یا حمل بار سنگین در غیر ایام عادت و 
یا در ال »انیا در یام عادت بر اثر تصادم و پیش آمد خون ریزی کند. اگر دارای 
نشانه‌های لیا هیض سابق ده روز فاصله داشته باشد». حکم حیض را دارد» و اگر 
نشانه‌های حیض را لداشتلباشد. و در آیام عادت نباشد؛ احتیاط واجب آنستکه بین 
تروک حائض و آعمال اتف چمع کند. 

(مسئله ۶۵۹) هر گاه ےچ هه شک کند که خون حیض است يا استحاضه 
باید بأحکام حیض و استحاضه عل کنیا وسفسل را بقصد ما فی الذْمّه از حیض يا 
استحاضه آنجام دهد. 

(مسئله ۶۶۰) اگر خونی ببیند که ندان[ 9 62 است يا بکارت. باید خود را 
وارسی کند. یعنی مقداری پنبه دال فوج نماید. و گمیشبوم‌کند. بعد بیرون آورد. 
پس اگر اطراف آن آلوده باشد» خون کارت است. و اگر به هيه هیده و در آن فرو 
رفته خون حیض می‌باشد. 

(مسئله ۶۶۱) اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود. و بعداسهپژوز,‌خون 
ببیند. و مجموع خون اول و دوم و پاکی در بین» از ده روز بیشتر نباشد. خون داوم ,ژا 
حیض قرار دهد. و در خون اوّل احتیاط آنستکه جمع کتک بین کارهای مستحاضه و 
ترک آنچه بر حائض» حرام است. و در پاکی در بین» کارهایی را که بر حائض حرام است 
ترک نماید و عبادتهای خود را بجا آورد. 

(مسئله ۶۶۲) زنی که به واسطه انحراف مجرای قبّل از در خون می‌بیند و او را 
در زبان عرب «سلقلقه» می‌گویند محکوم بحیض است. و چنین زنها بر اثر انحراف 


مجرای حیض از فل بف دن طیق روایات» غالبا مجه دار تمی‌شوتن: 


عمل کند 


مبتلا بخون ربزی می 
تواند طبق گفته دکتر خون ریزی بر اثر 


حوادت 


شک در خون 


حیض و استحاضه 


شک در خون حبض 
و بکارت 


خون کمتر از ۲ روزمو 
خون يس از"ان 


حکم حبض زن 


خون بعد از 
بستن لوله‌ها و 
خوردن قرص 


از مجرای 


دیدن خون حرمت خوردن فرص خون بعد از ایام 
برای جلوگیری از 
بچه‌دار شدن 


عادت تا ده روز 


محرمات بر 
حائض 
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(مسئله ۶۶۲) اگر بعد از بستن لوله‌های رکم در یام عادت خون ببیند. محکوم 
به-حیضن, استه و آگر یرای جلوگیری آڑ حیض؛ قرص بخورقه و در آیأم عاذت کمتر آز 
سه روز خون ببیند محکوم بحیض نیست. 

(مهلئله ۶۶۴) اگر در ایام عادت. از غیر مجرای طبیعی خون ببیند. و نشانه‌های 
حیضص را داشت باشد محکوم به حیض ات 

(مسئله ۶۶۵) الهتعمال قرص برای جلوگیری از بچه دار شدن و یا حیض که ضرر 
برای بدن و باعث تعظیل نادن بعصی از قوی می‌شود حرام اس 

(مسئله ۶ هر کاچ یی د از ایام عادت پس از آزکه پاک شد و عسل کرد تا 
ده روز از اول عادت ولو یک قطرو«خون, ببیند محکوم به حیض است. و پس از قطع 


9 





(مسئله ۶۶۷) چند چیز بر زن؟حائض حرام است: 

اول: عبادتهایی ‏ مانند نماز و روزه و طواف خانه کعبه - که/پایك با وضوء یا غسل 
یاتیمم بجا آورده شود. ولی بجا آوردن عبادتهایی که وضوء و غسل و تیم پژای آنها 
لازم نیست - مانند نماز میّت و دعاء و ذکر - مانعی ندارد. 

دوّم: تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت بیان شد برا زنل 
اک کی سرام امن 

سوم: جماع کردن در بل (فرج) که هم برای مرد حرام است و هم برای زن» اگر 
چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید. بلکه احتیاط واجب آنستکه 
عدار کسفر او شفعه گاه راهم عانتل نکد ووه سوت کراست شدیده در اکر وی سانش 


هم وطی ننماید. 


۱ احکام طهارت / احکام حائض هو ۱۳۷ چم 


(مسئله ۶۶۸) جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرع 
باید آن را حیض قرار دهد حرام است. پس زنی که بیشتر از ده روز خون می‌بیند و 
بایبدستوری که بعدا گفته می‌شود: «هفت روز یا روزهای عادت خویش. خود را حیض 
ار دهٍ» شوهرش نمی تواند در آنروزها با او نزدیکی نماید. 

(میسئله۶۶۹۵) غیر از نزدیکی کردن با زن حائض. سایر استمتاعات مانند بوسیدن 
و ملاعبه نمودن آشیکال ندارد. 

(مسئله ۶۷۰)اگو«شمارٍة روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود. و مرد در 
قسمت اول آن با زن/خولا دبل جماع کند. احتیاط واجب آنستکه هیجده نخود طلا 
کقاره به فقیر بدهد. و اگ هدر تهت دوم جماع کند. نه نخود؛ و اگر در قسمت سوم 
جماع کند. چهار نخود و نیم هي ها زنی که شش روز خون حیض می‌بیند اگر 
شوهرش در شب يا روز اول و دوم/پا اوچماع»کند. باید هیجده نخود طلاه و در شب یا 
روز سوم و چهارم نه نخود. و در شب یا روزرپنچم#م ششم. چهار نخود و نیم بدهد و 
در وطی ذبر با رضایت زن کفاره ندارد و حرام نیلست اکزقوه کراهت شدیده دارد. 

(مسئله ۶۷۱) بهتر آنستکة طلا3کفاره را سکس بدیه, ولی اگر ممکن نباشد. 
قیفنظه آن گاقی انستا: 

(مسئله ۶۷۲) اگر قیمت طلا در وقتی که جماع کرده با هقتی ک/می‌خواهد به 
فقیر بدهد فرق کرده باشد. باید قیمت وقتی را که می‌خواهد به فقیر بداقد. حسیاب کند. 

(مسئله ۶۷۳) اگر کسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هما از قسیت 
سوم حیض. با زن خودجماع کرد احتیاط واجب آنستکه هر سه قسمت را - که روی هم 
سی و یک نخود و نیم می‌شود - کفاره را بدهد. 

(مسئله ۶۷۴) اگر انسان - بعد از اک در حال حیض جماع کرده و کفارة آن ۴ 
داده - دوباره جماع کند. باز هم احتیاط واجب آنستکه کفاره بدهد. 

(مسئله ۶۷۵) اگر با حانض چند مرتبه جماع کند. و در بین آنها کفاره ندهد. 
احتیاط واجب آنستکه برای هر جماع یک کفاره بدهد. 


ی زر 


حرمت جماع در 
ابامی که حبض 


غير جماع در 
ایام عادت 


کفارات چماع در ایام 
عادت ماهانه 


کفارة جماع 
به طلا با کفاره‌به کفارة جمح ب«تکرار/کفاره با 
قبمت آن قیمت روز جماع #کرار جخماع 


و جوب ده 
کفاره با 
تکرار جماع 


وجوب کفارة جماع با 
عام مرد بعادت و عدم 
وجوب بر رن 


جدابی مرد از وجوب کفاره ناتوان از کفاره مواردی جماع 
زن در حال بر مرد و در جماع بابد 
جماع هرحال صدقه بدهد 


کفاره ندار د 


در حال حبض 


بطلان طلاق 
در ابام عادت 


وجوب تفحص حون دز 
وسط نماز 


شک زن در حبض 
در حال نماز 
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(مسئله ۶۷۶) اگر مرد بداند که زن در حال حیض است. و با او نزدیکی نماید 
باید کفاره بدهد. و آما اگر نداند. و نزدیکی کند کفاره ندارد» و اگر زنی که حیض شده 
به شوهرش نگوید. و مرد با او جماع کرده باشد زن معصیت کرده ولی کفاره بر او واجب 

(مسئله۶۷۷) اگر مرد در حال جماع بفهمد که زن حائض شده. باید فوراً از او 
حدا شود 9 اک حدا نشود معصیبت کرده. 9 احتباط مستحب اة کفاره بد‌هد. 

(مسئله 6۶۱ یی با حائض زنا کند؛ یا با حاتض نامحرمی - بگمان اینکه 
عیال حود اوست جاع نماید. احتیاط واجب آنستکة کفاره بد هد. 

(مسئله )۶۷۹٩‏ کسی( که نیگی‌تواند کفاره بدهد. بهتر آنستکه صدقه بدهد. و اگر 
نتوانست باید استغفار کند. و هر9اقتتوالشت احتیاط واجب آنستکه کفاره را بدهد. 
نماید کفاره ندارد. و همچنین اگر مرد به/اعتقا آیوکه زن حائض است با او نزدیکی 
نماید. و بعداً معلوم شود که حاتض وده ا فا 439 

(مسئله ۶۸۱) طلاق دادق رز اد راچال حیض باظل ایشتممگر در سه صورت که 
در کتاب طلاق إن شاء الله تعالی بیاق می‌شود. 

(مسئله (FAY‏ اک زو بگوید: حائضم یا از حیض پاک شدهام اکر مود سوء ظن و 
ی تباشد بایخ- حرف آو را گول گرض و اما ار تائف و تاا کی خ نگ ماه 
سه مرتبه حیض شدهام باید از زثهایی که مطلع بحال او هستند سوال شود لا اد 
او سابقاً نیز چنین بوده است یا به علل دیگری چنین می‌گوید تا شوهرش با او نزد یاک 
نکند. باید تحقیق نمود. 

(مسئله ۶۸۳) اگر زن در آثناء نماز حائض شود نماز او باطل الست 

(مسئله ۶۸۴) اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده يا نه. و نتواند خود 
را وارسی کند. باید نمازش را ادامه دهد. و نماز او صحیح است. ولی اگر بعد از نماز 
بفهمد که در آثنا نماز حاتض شده نمازی که خوانده باطل است. 


۱ احکام طهارت / احکام حائض ۱۳۹ هم 

(نسقله. E۸۵‏ بعد از آنگه اد خرن چیکی بات کے راخب است براق اا , 
عبادت‌های دیگری که باید با وضوء یا غسل يا تیمّم بجا آورده شود. غسل کند. و دستور 
آن هثل غسل جنابت است. ولی برای نماز باید - پیش از غسل يا بعد از آن - وضوء هم 
بگیرد. واگر پیش از غسل. وضوء بگیرد بهتر است. و اگر بدون وضوء نماز بخواند باطل 

ست انی از آنکه از خون حیض پاک شد - اگرچه سل نکرده باشد - 
انستکه جماع پس ار اشستل فج باشد. واحتیاط مستحب انستکه پیش از غسل از 
جماع با او خودداری نمالّد. أ کارهای دیگری که در وقت حیض بر او حرام بوده - 

(مسئله (FAY‏ اگر آب برای وصوء 9 فل کاقی فسا 9 بأندازه‌ای باشف که 
فقط برای وضوء ۴ باشد» بابك و صه ء بگیرد؟ 9 علض خی تيمم نماید 9 اگر برای 
هیچ یک از آنها آب ندارد. باید 8و تلم کند. یکی با لزعل و دیگری بدل از 
وضو ء. 
نمازهایی را که خوانده باید اعاده ۹-1 

(مسئله ۶۸۹( نمازهای یومیه‌ای که در حال حیص نخواند ه. و همچنین نماز 
کسوف و خسوف او هم قضا ندارد. ولی روزه‌های واجب ماه مبارک رمضان را که در حال 
حیض نگرفته. و همچنین روزه‌هایی که به نذر در وقت معیّن واجب شده و در حال 

(مسئله ۶۹۰) هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند یا احتمال دهد که اگر نماز را 


تاخیر بیندازد حائض می‌شود. باید فورا نماز بخواند. 


وب صو عون ,زین 
در غسل حبض 


جماع با زن پیش 


تقدم و تاخر غسل و 
وضو ء در موارد مختاف 


عدم کفابت نبّت غسل نماز ایام حیض 
جنابت بدون جنابت 
برای غسل حبض 


قضا نداود ول 
رو:8فضا/دار ۵ 


عدم جواز تاخیر نماز در 
اول وفت در صورت احتمال 
عادت در اوابل وقت 


وجوب نماز قضاء 
در درک وقت 


عدم جواز تاخیر نماز پس از 
پاک شدن قبل از خروج وقت 


عدم وجوب و وجوب 
نماز در دو حالت متفاوت 


شک در بقای 
وقت برای نماز 
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(مسئله ۶۹۱) اگر زن غیر حائض نماز را تاخیر بیندازد» و از اول وقت باندازۀ 
راهیکندآمثلا زنی که مسافر نیست اگر در اول ظهر نماز نخواند» قضای آن در صورتی 
واجب ھی یلد که به مقدار خواندن چهار ر کعت نماز باتحصیل طهارت از حدث. از اول 
ظهر بگذرد. #۶ حائض شود. وبرای کسی که مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن 
قضای آن را بجا آورد. بلکه اگر فقط باناآزه کیت نماز با طهارت از حدث وقت 
داشته باشد. احتیاط لازم خواندن نماز با طهازت ابیت« اگرچه بقدر تهیه سایر مقدمات 
وقت نداشته باشد - و اگر نخوانق بایٹا قصای ان را بحا الارد. 

(مسئله ۶۹۳) اگر حائض بع از پاک شدن - بأندازعک هووضوء وقت ندارد. 
ولی می‌تواند با تیمّم نماز را در وقت بخواند» ان نماز بر او واجب ئیشت. ھا اگر با قطع 
نظر از تنگی وقت از جهت دیگ وظیفه اش تیمم باشد - مثل آنکه اچ براش ضرر 
دارد - باید تيمم نماید. و ان نماز را بخواند. و در صورتی که نخواند باید فصاعلا( ها 
بجا آورد. 

(مسئله ۶۹۴) اگر حائض - بعد از پاک شدن - شک کند که برای نماز وقت دارد 
یا نه. باید نمازش را بخواند. 

(مسئله ۶۹۵) اگر به خیال اينکه بأندازه هة مقدمات نماز و خواندن یک 
بحا آورد. 
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(مسئله ۶۹۶) مستحب است زن حائض در وقت نمان خود را از خون پاک نماید. 
رجام و مطلوبیّت تيمم نماید. و در جای نماز یا در جای دیگر رو به قبله بنشیند. و 

(مشسئله ۹,۷ ۶) خواندن و همراه داشتن قران کریم و رساندن جایی از بدن را به 
ورق قران شیف ةط قران مجید در ان نباشد - مثل حاشیه وبین سطرها - و نیز 
خضاب کردن بحگااه نگ مشانند اینهاء برای حائض مکروه است. 





(مسئله ۶۹۸) زنهای حائض بر اثر اختلاف حالاتشان در ایام عادت ماهانه به شش 


دسته تفسیم می‌شوند: 

اول: مبتدئه و زنی است‌بکه ففعة اول کون مدیدن اماییهت. 

دوّم: صاحب عادت وقتیه و ق#ددیه9او آن زنی است س دوهمام و بیشتر از آن پشت 
سر هم در وقت معین. خون حیض ببیند. و شماره روزهای چ اوور هر ماه یک 
آندازه باشد؛ مثل آنکه در هر ماه پشت سر هم از اوّل ماه تا هفتم حون نك 

سوّم: صاحب عادت وقتیه. و آن زنی است که دو ماه و بیشتر از آن پشیتسر هم 
در وقت معیّن» خون حیض ببیند. ولی شماره روزهای حیض او در هر ماه یک آنداژه 
نباشد» مثل آنکه دو ماه و بیشتر از آن پشت سر هم از روز اّل ماه خون ببیند. ولی ماه 
اول پنج روز و ماه دوم شش روز و ماه سوم هفت روز از خون پاک شود. 

چهارم: صاحب عادت عددیه و آن زنی است که شماره روزهای حیض او در دو 
ماه و بیشتر از آن پشت سر هم به یک آندازه باشد. ولی وقت دیدن خونها یکی نباشد. 
مثل آنکه در یکماه از پنجم تا دهم و در ماه دیگر از دوازدهم تا هفدهم و در ماه سوم 
از چهاردهم تا نوزدهم خون ببیند. 


استحباب ذکر و دعا برای 
حانض در حال حبض 


مکروهات در 
حال حیض 


اقسام حابض 


حبض و استحاضه 


اقسام مبتدئه 


حالات مختلف مبتدئه 


دوران مبان 
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ینجم: مضطربه و آن زنی است که چند ماه خون دیده ولی عادت معیّنی پیدا 
نکرده با عادتش بهم حورده 9 عادت تازه‌ای پیدا نکرده ابیت 


و چا کدام اینها دارای آحکامی می‌باشند که بترتیب بیان می‌گردد: 
۱ مبندئه 


(مسئله ۶۹۹) مبتلائه بط یعنی زنی که دفعة ال خون دیدن اوست که اگر از سه 
روز تا ده روز خون ببیندو دارای نشانه‌های حیض باشد همه اش حیض است. و اگر 
بیشتر از ده روز یک جور خون ببّیّناباین ایام عادت خویشان خود را ملاک ایام عادت 
خود قرار دهد که اگر عادت ھم خورلا چ یک آندازه باشدآن را حیض» و بقیه را 
استحاضه قرار دهد. و اگر خویشی نداشته الط ی]/اطلاع از آحوال آنها ندارد یا عادت 
خویشانش مختلف باشد. ماه اول رلیشیش یا هت ۳ حم قرار داده و تا ده روز احتیاط 
کند. و در ماههای بعد سه روز را کر گهرار داده و تا کا هت روز احتیاط کید 
و بقیه را استحاضه قرار دهد. 

(مسئله ۷۰۰) مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چنگهژوز آ‌ائشانه حیض 
و چند. روز نشانه استحاضه ,را داشته بافنده. جنانجه خونی که تهات حیضهرا کلک کر 
از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن حیض است. ولی اگر پیش از گذشْتق ده 
روز از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی پبیند که آن هم نشانه حیض را داقلحه 
باشد - مثل آنکه پنج روز خون سياه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه 
ببیند از اوّل خون اول که نشانه حیض دارد را حیض قرار دهد. و در عدد به خویشان 
خود رجوع کند و بقیه را استحاضه قرار دهد. 

(مسئله ۷۰۱) مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه 


۰ 5 2 ص_ 7 ۰ 4 ]۰ ۹ ۰ ها ود ۹ , ]۰ ۰ ۰ + 4 ]۰ 
حبص و جند روز دیکر آن دشانه استحاضه را ۲ باشد» چنانچه خونی که زشانه 
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حیض دارد از سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد بايد خون اولی که نشانه حیض را 
دارد. حیض قرار دهد. و در عدد به خویشان خود رجوع کند. و بقیه را استحاضه قرار 
دهي و اگر خویشان ندارد یا اطلاع از حال آنها ندارد و يا مختلف هستند باید بدستوری 
که در مشئله (۷۱۲ و ۷۱۷) بیان می‌شود رفتار نماید. 


۲ - صاحب عادت وقتبه و عددبه 


(مسئله ۷۰۳) زنبایش که عادت وقتیه وعددیه دارند سه دسته اند: 

اول: زنی که دو ماه و(بیشترهپشت سر هم در وقت معیّن» خون حیض ببیند. و در 
وقت معیّن هم پاک شود. مثلا 96( ایب( گشتر پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببیند. 
و روز هفتم پاک شود. عادت حیض/ چنین,زل ان اول ماه تا هفتم است. 

دوم: زنی که از خون پاک نمی‌شود. ولګ پو ماو بیشت پشت سر هم چند روز 
معیّن - مقلا از اول ماه تا هشتم‌هخونی کے بینینانه‌های حیض را دارد یعنی 
غلیظ و سیاه و گرم است. و با فشارلاو سوژآش بیرون می ابيا بقیّم خونهای او نشانه‌های 
استحاضه را دارد. عادت چنین زن از اول ماه تا هشتم می‌شوکه 

سوم: زنی که دو ماه وبیشتر پشت سر هم در وفت معیّن» خون حیهل ببیند. و بعد 
از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید. یک روز یا بیشتر پاک شود و دوبار خوو پپچد. و 
تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتواتشوف 
و در هر دوماه و بیشتر همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده 
روی هم یک آندازه باشد. عادت چنین زن به آندازه تمام روزهایی که در وسط پاک بوده 
فر هر خو ماه و بیشتن بف یک آنذاده بافتف معلا اگر کی ماه اثل از روز اقل ماهتا موم 
خون ببیند. و یک يا دو روز پاک شود. و دوباره سه روز خون ببیند. و در ماه دوم بعد 
از آنکه سه روز خون دید. سه روز یا کمتر پاک شود. و دوباره خون ببیند. و در ماه سوم 


نیز بعد از انکه سه روز خون دید سه روز یا کمتر پاک شود. و دوباره خون ببیند» و روی 


اقسام وقتبه 9 علد به 


حالات مختلفه حانض وقتبه وعددبه 
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هم ازنه روز بیشتر نشود. همه حیض است. و عادت چنین زن» نه روز است» ولی در 
پاکی در بین, باید احتیاطا عبادتهای خود را بجا آورد» و آنچه را بر حائض حرام است 
تر کي نماید. 

(میسئله ۷۰۳) زنی که عادت وقتیه وعددیه دارد اگر در وقت عادت یک يا دو روز 
جلوتر پا یکیا ردو روز عقب‌تر خون ببیند. بطوری که بگویند: عادتش جلو یاعقب افتاده 
اگرچه آن خو نثقافوهای حیض را نداشته باشد باید به احکامی که برای حائض گفته 
شد عمل کند. وچ گی چنهمد حیض نبود مثل اینکه پیش از سه روز پاک شود 
باید عبادتهایی را که کا نیاو رده قضا نماید. 

(مسئله ۷۰۴) زنی ,که عات وقتیه‌هو عددیه دارد ممکن است به اعتباراتی دارای 
پنج حالت غیر از آنچه سابقاً گفته ۵ داچه باشد: 

اول: اگر چند روز پیش از عادت "و ,همم رژزهای عادت. و چند روز بعد از عادت 
خون ببیند. و روی هم از ده روز بیشتر نشود,(مه چیض است. 

دوم: اگر از ده روز بیشتر شوه. فقط خونی را کرد ر ژوزهای»عادت خود دیده حیض 
است. وخونی که پیش از آن و ناد آن و دید استحاضه"مي‌پاشنم و باید عبادتهایی را 
که در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت بجا نیاورده قضا نمَایك. 

سوم: اگر همه روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت. خون پتیند و ړوی هم 
از ده روز بیشتر نشود. همه حیض است. 

چهارم: اگر از ده روز بیشتر شود. فقط روزهای عادت. او حیض است هر چثد 
نشانه‌های حیض را نداشته باشد. و روزهای قبل نشانه‌های حیض را داشته باشد. ۵ 
خونی که جلوتر از آن دیده استحاضه می‌باشد. و چنانجه در آنروزها عبادت نکرده باید 
قضا نماید. 

پنجم: اگر همه روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند. و روی 


هم از ده روز بیشتر نشود. همه حیض است. و اگر بیشتر شود. فقط روزهای عادت. 
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حیشی, و باقی استحاضه است؛ مقلاً زئی که ادق حیش او از اوّل اه قا هفقج الست 
اگر از اول ماه تا دوازدهم خون ببیند. هفت روز اول حیض و پنج روز بعد استحاضه 
ك 

(میسئله ۷۰۵) زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد به اعتبارات دیگرء ممکن است 
دارای چیا ‌هااق باشد: 

اول: اگرامتیااری/از روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت» خون ببیند. و روی 
هم از ده روز بیشتر شود همه حیض است. 

دوم: اگر از ده روز بیشتریشود روزهایی که در عادت. خون دیده با چند روز پیش 
از آن که روی هم به مقدالاعادطا او ناد رهیض, و روزهای اثل را استحاضه قرار می‌دهد. 

سوم: اگر مقداری از روزهایهادت ااا چند روز بعد از عادت. خون ببیند و روی 
هم از ده روز بیشتر نشود. همه حیض استیٍ. 

چهارم: اگر بیشتر شود. باید روزهایی که در عادیت,خون دیده با چند روز بعد از 
آنکه روی هم به مقدار عادت اوشود, حیض و بقیه ایحا قرار دهد. 

(مسئله ۷۰۶) زنی که عادت وقتلیّه و عددیه دارد اکر بق؟ازدآنکه سه روز یا بیشتر 
خون دیده پاک شود. و دوباره سه روز یا بیشتر خون ببیند. و فاصله ینو خون کمتر 
از ده روز باشد. و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسطا پاک بوده از ده 
روز بیشتر باشد. مثل آنکه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباژ* پنج روز 
خون ببیند. چهار صورت دارد: 

اوّل: آنکه تمام خونی که دفعه اوّل دیده یا مقداری از آن» در روزهای عادت 
باشد. و خون دوم که بعد از پاک شدن می‌بیند در روزهای عادت نباشد. که بايد 
هه خو امل را خیضی قرار خفته و اگر از عدف عاذت کمتر است ان را با خون دوم 
و پاکی وسط در صورت [مکان تکمیل نماید. و باقی مانده از خون دوم را استحاضه 


قرار دهد. 


حالات دیگر حائض وقتیه و عددیه 


چو 4 دبگر حائض وقتبه و عددیه 


سه صورت دیگر از حائض 
وقته و عدد به 


تغبیر درعادت وقتبه و عدد به 
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دوم: آنکه خون اوّل در روزهای عادت نباشد. و تمام خون دوم یا مقداری از آن در 
روزهای عادت باشد. که بايد همۀ خون دوم را حیض. و اگر ممکن است عدد عادت را 
با ون اول و پاکی وسط تکمیل نماید. و بافی مانده از خون اول را استحاضه قرار دهد. 

سوم: آنکه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد. و خون اولی که در 
روزهاعع»عادرٍ بوده از سه روز کمتر نباشد. و با پاکی وسط و مقداری از خون دوم که 
آن هم در روژهایل مایت بوده از ده روز بیشتر نباشد در این صورت همه آنها حیض 
است. ومقداری ا#خوق اول وگه پیش از روزهای عادت بوده و مقداری از خون دوم که 
بعد از روزهای عادت که اة است. مثلاً اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده» در 
صورتی که یک ماه از اول تا ,ختشم,خون»ببیند و دو روز پاک شود. و بعد تا پانزدهم 
خون ببیند از سوم تا دهم حیض اپ و ازول تا سوم. و همچنین از یازدهم تا پانزدهم 
استحاضه می‌باشد. 

چهارم: آنکه مقداری از خون اول و دوم(ذر روژهای عادت باشد. ولی هر یک از 
خون اولی و دوّمی که در روزهاو عادت بوده از و روز کمته باشد بايد در تمام دو 
خون و پاکی در بین آندو کارهایلی راپگه بر حائض حرام"اسیت تک نماید. و کارهای 
اف ریسا اسف 

(مسئله ۷۰۷) زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در وقت عادیق. خون نبیند. 
و در غير آن وقت بشماره روزهای حیضش با نشانه‌های حیضء خون ببیند پایدقمان 
را حیض قرار دهد. چه پیش از وقت عادت دیده باشد. چه بعد از آن. و اگر بضغا 
حیض نباشد باید عمل به احتیاط نماید. 

(مسئله ۷۰۸) زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در وقت عادت خود سه روز یا 
بیشتر خون ببیند. و شماره روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد. و پس از 
پاک شدن دوباره بشماره روزهای عادت خود. خون ببیند در اینجا سه صورت دار د: 

اوّل: آنکه مجموع آن دو خون با پاکی در بین آندو از ده روز بیشتر نشود. در این 


صورت مجموع دو خون یک حیض حساب می‌شود. 
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دوّم: آنکه پاکی بین آن دو خون ده روز یا بیشتر باشد. در این صورت هر کدام از 
آندو خون. حیض مستقل است. 

سوم: آنکه پاکی ميان آندو خون کمتر از ده روز و مجموع دو خون با پاکی بین 
انلو بیشتر از ده روز باشد» در این صورت بايد خون اول را حیض» و خون دوم را 
استحاضه فلار تلید. 

(مسئلة ۷٩‏ زگ که عادت وقتیه و عددیه دارد. اگر بیشتر از ده روز خون ببیند. 
خوتی که در روزقا ول عادو میده آگرخه تعانه‌های حیقی را نداشته باشدء خی آنسته 
وخونی که بعد از روزهای ۳ ده. اگرچه نشانه‌های حیض را داشته باشد. استحاضه 
اسه عثلاً زئی که عادت رت قاطا ای ماه تا هفتم است اگر از ال ماه تا دوازدهع 


خون ببیند. هفت روز اول آن» حیبلض. و شج ووز بعد. استحاضه می‌باشد. 
۲۳ - صاحب عادت ونه 


(مسئله ۷۱۰) زنهایی که فق عله وقتیه دارند. یگ هفی)ازل عادت آنها معیّن 
بت بر سا فم تقسیم سی کون 

اول: زنی که دو ماه يا بیشتر پشت سر هم در وقت معین» خو حیض پبیند و 
بعد از چند روز پاک شود. ولی شماره روزهای آن در هر دو ماه یا بيشت نگ آزیازه 
نباشد. مثلادو ماه یا بیشتر پشت سر هم روز اول ماه خون ببیند. ولی ماه اول روز 
هفتم. و ماه دوم روز هشتم. و ماه سوم روز نهم از خون پاک شود. این چنین زن بايد 
روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد. 

دوم: زنی که از خون پاک نمی‌شود. ولی دو ماه يا بیشتر پشت سر هم در وقت 
معێّن» خون او نشانه‌های حیض را دارد - که قبلا بیان شد - و بقیه خونهای آن نشانة 


استحاضه را دار و شماره روزهایی که خون او نشانه حیض دارد. در این دو ماه یا 


دو صورت دیگر عادت وقتبه و عدبه 


اقسام عادت وقتبه حایض 


در تغییر عادت وقتبه بايد به 
عادت بستگان مراجعه کند 


تغبیر در عادت وقتبه 


رسال وضع المساقل ی عبادات 





بیشتر یک اندازه نیست. مثلا در ماه اوّل از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا 
را ذاشته باشد. این چنین زن هم باید روز اول ماه را روز اوّل عادت حیض خود قرار 
دهد. 

سوم م که دو ماه یابیشتن پشت سر هم در وقت معیّن» سه روز یا بیشتن 
خون حیض ییا وآپعد پاک شود. و دو مرتبه خون ببیند. و تمام روزهایی که خون 
دیده با روزهایی گه(در وئیظ پاک بوده. از ده روز بیشتر نشود. ولی ماه دوم و سوم 
کستر با سکع از ماه آل تلا قر ماه ال قشت رونو کی ماد کم فت رو 
و در ماه سوم نه روز باشد.این چقینِ#زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت 
حیض خود قرار دهد. 

(مسئله ۷۱۱) زنی که عادت وقتیه ډار د گر در وقت عادت خود. دو سه روز پیش 
از عادت. يادو سه روز بعد از عادت. خون ببِثدٍ بطوری, که بگویند: «حیض او جلو یا 
عقب افتاده است» اگرچه آن چول .گشانه‌ها ی گحیظل رامخ باشد. باید به حکامی 
پیش از سه روز پاک شود. باید عبادتهایی را که بجا نیاورده فضاشماید. 

(مسئله ۷۱۲) زنی که عادت وقتیه دارد. اگر بیشتر از ده روزطآحون پبیند. و 
نتواند مقدار ایام حیض را به واسطه نشانه‌های آن تشخیص دهد باید شفأوة"عادت 
خویشان خود را حیض قرار دهد - چه پدری باشند. چه مادری. زنده باشند با مرد« 
وا در صورتی می تواند عادت انانر حیصض حود قرار دهد که شماره روزهای حیحصم 
همه انان بک اندازه باشد 9 اگر شماره روزهای حیص انان یک اندازه نباشد» مثلا 
عادت بعضی پنج روز و عادت بعضی دیگر هفت روز باشد. نمی‌تواند عادت آنانرا حیض 
خود قرار دهد. مگر اینکه کسانی که عادتشان با دیگران فرق دارد. بقدری کم باشند 
که در مقابل انان هیچ حساب شوند که در این صورت باید عادت بیشتر انان را حیض 


خود قرار RE‏ 


۱ اسگام طبارت ۲ اقسام رای ساتشی هو ۱۴۵۹ 

(مسئله ۷۱۳) زنی که عادت وقتیه دارد. و شماره عادت خویشان خود را حیض 
قرار می‌دهد. باید روزی را که در هر ماه اول عادت او بوده اول حیض خود قرار دهد. 
مثا زنی که هر ماه روز ال ماه خون میدیده و گاهی روز هفتم و گاهی روز هشتم. 
پاک مي‌شده. چنانچه یک ماه دوازده روز را خون ببیند. وعادت خویشانش هفت روز 
باشد. ٹاکد چ روز اول ماه راء حیض و باقی را استحاضه قرار دهد. 

(مسئله ۷۱۳ ری که عادت وقتیه دارد. باید شماره عادت خویشان خود را حیض 
قرار دهد چنانجه حویش نلااشته باشد. یا شماره عادت آنان مثل هم نباشد. بايد در هر 
ماه از روزی که خون می‌بیند«تا چفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. ولی 
اگر در خون روزهای وسط یا آخر نشانه‌های حیض بیشتر باشد. باید هفت روز وسط یا 


آخر را حیض قرار دهد. 
۴ - صاحب شار نا یدد به 


(مسئله ۷۱۵) زنهایی که فقط عات عددیه دارند که ,همیتهاند: 

اوّل: زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه و بیشتر پشت سرهم یک اندازه 
باشد. ولی وقت خون دیدن او یکی نباشد. که در این صورت هر چنا روزی ,که خون 
دید عادت او می‌شود. مثلاً اگر ماه اڑل از روق ال تا پنجم. و ماه دوم ال یمتا 
پانزدهم و ماه سوم از بیست و یکم تا بیست و پنجم خون ببیند. عادت او پنج(روز 
هي شود 

دوم: زنی که از خون پاک نمی‌شود. ولی دو ماه و بیشتر پشت سر هم چند روز 
ار نے که سی‌بیند قشاق «حیطی: وجقیه تقاف اسقطاشه راادارده و هرھ وهای که 
خون نشانه حیض را دارد در هر دو ماه یک اندازه است. امّا وقت آن یکی نیست. که در 


این صورت هر چند روزی که خون او نشانه حیض را دارد. عادت او می‌شود مثلا اگر 


جچگونگی رجوع به عادت 
پستگان در تغییر عادت وقتبه 


در صورت نداشتن 
خویشان چه کند؟ 


اقسام عادت عددبه حائض 


صور دبگر حائض عددبه 
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یک ماه از اول ماه تا پنجم. و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم» و ماه سوم از بیست و یکم 
تا بیست و پنجم خون او نشائه حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد. شماره 
روزهای عادت او پنج روز می‌شود. 

سیوم: زنی که دو ماه و بیشت پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند» و یکروز 
یا بیشغر پاک شود. و دو مرتبه خون ببیند. و وفت دیدن خون. در ماه اول با ماه دوم 
فرق داشته باشدبه اي صورت که اگر تمام روزهایی که خون دیده. و روزهایی که در 
وسط پاک بوده از ده روز پیُشتر نشود». و شماره روزهایی که خون دیده به یک اندازه 
باشد تمام روزهایی که وف یبا روزهای وسط که پاک بوده در هر ماه به یک اندازه 
باشد. مثلاً اگر ماه اول از روز اول چهال تاروم خون ببیند. و دو روز پاک شود و دوباره 
سه روز خون ببیند. و ماه دوم اززیازدهي؛ تا _,سیزدهم خون ببیند و دو روز یابیشتر یا 
کمتر پاک شود. و دوباره خون ببیند. و" روی/هماز هشت روز بیشتر نشود. عادت او 
هشت روز می‌شود. و نیز اگر در یک ماه مثلا کشت روزهخون ببیند. و در ماه دوم سه 
روز خون ببیند و پاک شود. و «اوبارمخون ببیند. و هرهق خون با پاکی وسط هشت روز 
باشد عادت آوهشت روز می‌شود. 

(مسئله ۷۱۶) زنی که عادت عددیه دارد اگر کمتر یا بیشتما نتشمألو عادت خود 
خون ببیند. و از ده روز بیشتر نشود تمام آن را حیض قرار دهد. و اگر بیشت رار شماره 
عادت خود خون ببیند و از ده روز تجاوز کند چهار صورت دارد: 

اوّل: آنکه اگر همه خونهایی که دیده یک جور باشد. بايد از موقع دیدن خوش به 
شماره روزهای عادتش حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 

دوم: آنکه اگر همه خونهایی که دیده یک جور نباشد. بلکه چند روز از آن نشانه 
خیش و چند روز دنگر فشاله اسقحاشه: را داشته باق اگر رفزهایی که شون تفه 
یکی را کارت زا ساره مرها عامت آو نک اقفاده اسک ناند هماق روزا را کیش , 
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سوم: آنکه اگر روزهایی که خون نشانة حیض را دارد از روزهای عادت او بیشتر 
باش ققظ یه اتدااهوزهای سالگ اه عيض وازقیه اننتقعاشه اسخد 

چهارم: آنکه اگر روزهایی که خون نشانه حیض را دارد. از روزهای عادت او کمتر 
اټ وا از سه روز کمتر نیست. باید آنروزها را با چند روز دیگر که روی هم به اندازه 


روزهای عاش شود حیصض. 9 بقیه را استحاضد قرار دهشد. 


۵ - مضطر به 


(مسئله ۷۱۷) مضطربه بینی«#زنيمکه چند ماه خون دیده ولی عادت معیّنی پیدا 
نکرده يا عادتش بهم خورده و عادت دیگری پیدا نکرده - نه از جهت وقت و نه از جهت 
عدد - اگر بیشتر از ده روز خون ببیند. و همه خونلقاپی که دیده یک جور باشد. بايد به 
عادت خویشان خود رجوع کند. چنانچه عادتِ خوینقان "او هفت روز است. بايد هفت 
روز را حیض, و بقیه را استحاضه قزار 6هد. و اگر کمتز اسث مثلاً پنج روز است. باید 
همان را حیض قرار دهد و بنابر اظ واجب. در تفا گیب ره عادت آنان و 
هفت روز که دو روز است کارهایی را که بر حائض حرام است کک نمللاك. و کارهای 
استحاضه را بجا آورد. یعنی بدستوری که برای زن مستحاضه بیان میود شبادتهای 
خود را انجام دهد. و اگر عادت خویشانش بیشتر از هفت روز مثلاً نه روز با بای 
هفت روز را حیض قرار دهد. و بنابر احتیاط واجب در تفاوت میان هفت روز و عادت 
تانق که کی رود است کارقات استخاعه را ہکا ایت و گارخانی. را کے بر سای سا 
اتارک اتا و اگر عویفنازنداتش سادقی فدارند: زیا هر عاد اشقلاف دارگ و با 
اطلاع از حال آنها ندارد. باید در هر ماه از روزی که خون می‌بیند هفت روز را حیض و 


تعریف حائض مضطربه 


با تفحص بابد تکلیف را روشن کند 


تعربف حائض ناسبة 
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(مسئله ۷۱۸) مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانۀ 
حیض و چند روز دیگر نشانة استحاضه را دارد. چنانچه خونی که نشانة حیض را 
دارګ کمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز باشد. بايد بدستوری که در مسئلة قبل گفته 
دگل کید ی اگر ونی کے اھ خیفی رانذارد گستر از مت وروز و پشتر آز کد 
روز تبلقتدب‌گت آن یف الست و اک وی ک تقد خیش را کاند. گمعر از ده 
رو باشد. تلا الط واچب در مقار هاده شریشان ,وه احعیاط کد و تنید ۲ 
استحاضه قرار یکا بیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض را دارد 
دوباره خونی ببیند گآ ن هم نشانه حیض را داشته باشد. مثل آنکه پنج روز خون 
سياه و نه روز خون زردرو دوپاره پنچ روز خون سياه ببیند. بايد در هر دو خون که 
سرا داره احقیاط کک که کی بر ساتشی سرام نسکاو بجا ایرد کا رای 
اش ] 


۶ - تاسبه 


(مسئله )۷۱٩‏ ناسیه یعنی زنء؟ که عادت خود - از جهت وقظاګو عدد هر دو - را 
فراموش کرده است اگر کمتر از ده روز خون ببینذ همه اش حیضر#طیات. کی اگر بیشتر 
از ده روز خون ببیند. بايد روزهایی که خون او نشانه حیض دارد را حیض ?قزار دهد 
به شرط اینکه از سه روز کمتن و از ده روز بیشتر نباشد. و بقیه را استحاضه درا( چهګگې 
و اگر بیشتر از ده روز باشد. و يا همه روزها را یک جور دیده باشد. احتیاط واچتٍ 
آنستکه هفت روز ال را حیض. و بقیه را استحاضه قرار دهد. مگر آنکه یقین داشته 
باق که مق عادته از اجمالا کت با بیشتعر نعکه السته که کر انش کو اضورنت انر 
احقیاظ ولجيه باید. در تقدار قلاوشه کارهای استحاظه رابجا آورده و کارهایی "که بر 
بحافش حرام السك رک اقمایه و اگر گمان داشته باه که اقام ادش مل خویشان از 


أستة ايك عادك آنان رابران شوه اتتضال مایق 
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(مشئله ۷۲۰) مبتدئه و مضطربه و ناسیه. و زنی که عادت عددیه دارد اگر خونی 
ببینندگه ۹ /های حیض را داشته باشد. يا يقین کنندکه سه روز طول می کشد. باید 
اول عبادت خود ارد رګي کنند. و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده‌اند. باید عبادتهایی را 
که بجا نیاوردها ٩‏ ولی اگر یقین نکنند تا سه روز طول می‌کشد. و نشانة 
حیض را هم نداشته بانشد. پنابر,احتیاط واجب باید تاسه روز کارهای استحاضه را بجا 
آورند. و کارهایی را که بژ حائظل حرام لٍیست ترک نمایند. و چنانچه پیش از سه روز 
یاک نان آن را حیض قرار ده 

(مسئله ۷۲۱) زنی که در حیش عاد ټادارگي چه در وقت حیض عادت داشته باشد. 
چه در عدد حیض يا هم در وقت و هم در تیان (پُعنی خواه صاحب وقتیه و عددیه 
باشد. یا فقط صاحب عادت وقتیه‌جول عددیه ا ماه پشت سر هم بر خلاف 
عادت خود. خونی ببیند که وقتپان پاپشمارة روزهای ا يامهم وقت و هم شمارة 
روزهای آن یکی باشده عادتش بر مي«گردد به آنچه در اين الو .هی است. مقلا اگر 
از روز اول ماه تا هفتم خون میدیده و پاک ميشده چنانچه دو ماهازنذهم تا هفدهم ماه 
خون ببیند و پاک شود. از دهم تا هفدهم عادت او می‌شود. 

(مسئله ۷۲۳۲) مقصود از یکماه. گذشتن سی روز از ابتدای خون دیدن اسث نداز 
زو ال ماهتا آغر ماه مر اه عاس آو فر آل ماه رو شود 

(مستله. ۷۲۳ نی که مسرلا ماقی یک رة حون می‌بشنه» اگر فر یکماه کو 
مرتبه خون ببیند» و آن خون نشانه‌های حیض را داشته باشد. چنانچه روزهایی که در 
وسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد. بايد هر دو را حیض قرار دهد. 

(مسئله ۷۲۴) اگر سه روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه‌های حیض را دارد. بعد. 


احکام متفرقةٌ حیض 


خون دیدن دو ماه 
بر خلاف عادت 


دۋپار عااډت در 
بکماة 


فاصله. دوبار خون بیند 


در یکماه عادت پس از ده روز 


احکام مختلف در حالات 
مختلف در آنام عادت 


اخکام مختلف ار 
موارد کشت خلاف 
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با نشانه‌های حیض ببیند. باید خون اوّل» و خون آخر را که نشانه‌های حیض را داشته 
جیشی: و ون مسط را اسف خا گراز کج 

(مسئله ۷۲۵) اگر خانمی پیش از ده روز پاک شود. و بداند که در باطن خون 
دست ید برای عبادتهای خود غسل کند. اگرچه گمان داشته باشدکه پیش از تمام 
شدن ډه روز30ویاره خون می‌بیند. ولی اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده 
روز دوباره خوق پیل یزد زمانی که خون محکوم بحیضیت است نباید سل کند. بلکه 
خون اول و دوم نآ نکی اماما حیض محسوب می‌شود. 

(مسئله ۷۲۶) اک خالمی‌پیش از ده روز پاک شود. و احتمال دهد که در باطن 
او خون هست. باید قدری پنجھ داچل فر نماید. و کمی صبر کند. و بیرون آورد. پس 
اگر پاک بود. غسل کند. و عبادتهال خا بجا آورد. و اگر پاک نبود. اگرچه به آب 
زردرنگی هم آلوده باشد. چنانچه در عدد«حیض علوت ندارد. یا عادت او ده روز است. و 
یا هنوز ایام عادتش تمام نشده باید صبر کندجگه اک پیش از ده روز يا سر ده روز پاک 
شد. غسل نماید. و اگر عادتش چم ت ازهده روز است/#د«ضصورقلی که بداند پیش از تمام 
شدن ده روز یا آخر ده روز پاک میبلود. نباید غسل کند. 3 گواحتمال دهد خون او 
اک ا تاره استباط ای تقد بت از شاک با گر حمل باب 
تا سه روز عبادت را ترک کند. و یا جمع نماید بین ترک کارهایی که بر حائض حرام 
است. و انجام کارهای مستحاضه. و بعد از دو یا سه روز تا روز دهم کارهای آستحاضه 
را بجا آورد» و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک نماید. پس اگر پیش از تام 
شدن ده روز یا آخر ده روز از خون پاک شد. تمامش حیض است. و اگر از ده روز 
گذشت. باید عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. و عبادتهایی را که بعد 
از روزهای عادت بجا نیاورده قضا نماید. 

(مسئله ۷۲۷) اگر خانمی چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند. بعد بفهمد 


= 


جیفن یرنه آسکه بات فا و ومان را خر ان اکا بجا ات قفا سات و لگ 


سم 


۱ احکام طهارتت: تفای و انخکام آن هو ۱۵۵ وه 
چند روز را بگمان اینکه حیض نیست عبادت کند. بعد بفهمد حیض بوده چنانچه آن 
روزها را روزه گرفته باید قضا نماید. 

(مسئله ۷۲۸) اگر رحم زن را به عمل جراحی خارج نمایند. خونی که از مجرای 
طییعیخارج می‌شود. خون حیض و نفاس نیست. بلکه خون قروح و جروح محسوب 


می‌شو 





(مسئله ۷۲۹) از وقتی که اولیل یظرء بچه از شکم مادر بیرون می‌آید. خونی که 
مادر از مجرای تناسلی می‌بیند. اگواپیش ده روز یا آخر ده روز قطع شود. خون نفاس 
است. و مادر را در حال نفاس. نفساء می گوبنگ. 

(مسئله ۷۳۰) هر گاه به عمل جراحی. ظفل را ا زرحم مادر خارج کنند. و بعد از 
آن. خونی که از محل طبیعی پیژون/پیاید» حون ثناس)اسات4ولی خونی که از محل 
جراحی. خارج می‌شود خون نفاس نیسیت. 

(مسئله ۷۳۱) خونی که مادر پیش از بیرون آمدن اولینّ,چرمبچه اش می‌بیند. 
خون نفاس نیست. 

(مستله: ۱0۳۲ کاهی تم سام ھر سال صمل کی سکف اک ور اک کی 
باشد و یا نشانه‌های حیض رآ داشته باشد» باید آن خون را حیض قرار دهد تا ۷)3 
معلوم شود و إلا بايد جمع کند بین تروک حائض و اعمال مستحاضه. تا وقتی که لین 
به استحاضه پیدا نماید. مثل اینکه قبل از سه روز قطع شود. 

(مسئله ۷۳۳) لازم نیست که خلقت بچه تمام و یا زنده باشد. بلکه اگر ناتمام یا 
مرده» و حتی خون بسته‌ای هم از ررحم خارج شود. وخود زن بداند. یا چهار نفر قابله 
بگویند. و یا طبیب متخصص بگوید که اگر در ررحم می‌ماند انسان می‌شد. خونی که تا 


حکم خروج خون. 
دس از عمل جراحی 


تعریف نفاس تفاوت میان خون نفاس خون قبل 
ونقساء وخون عمل جراحی 


و لادت 


حکم خون 
قبل از ولادت 


حداقل و خون قبل از تشکیل محرمات بر 


نقساء 


عدم جواز طلاق و 
جماع در حال نفاس 


پاکی نفاس 


حکم خون پس 
از ایام نفاس 
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(نستقلد ۲۷۳۳ تال کون ناس یک خلت و جاک آن نقط ووز الست: س 
ممکن است خون نفاس یک آن بیشتر نیاید. ولی از ده روز هم بیشتر نمی‌شود. 

(مسئله ۷۳۵) هرگاه زنی شک کندکه چیزی از او سقط شده يا نه. يا چیزی که 
سقط شیده اگر می‌ماند انسان می‌شد يا نه. لازم نیست وارسی و جستجو کند. و خونی 
که از او#خارطمی‌شود شرعاً خون نفاس نیست. 

(مسئله۷۲۶)/توقف در مسجد و رساندن جایی از بدن را بخط قرآن کریم و 
کارهای دیگری کا پل حافضلٌ حرام است. بر نفساء هم حرام است. و آنچه بر حانض 
واجب و مستحب و مکروه صي‌پاشید. بر نفساء نیز واجب و مستحب و مکروه است. 

(مسئله ۷۳۷) طلاق دالان زنق که در حال نفاس است صحیح نیست مگر با 
شرایطی که در کتاب طلاق بیان شوو نزدیکی کردن با اوحرام می‌باشد. و اگر 
شوهرش با او نزدیکی کند. احتیاط مستح که بدستوری که در احکام حیض گفته 
شد کفاره بد‌هد. 

(مستله ۷۲۸) وقتی زن ازخون,نفاس پاک شی باییدغهل کند. و عبادتهای خود 
را بجا آورد. و اگر دوباره خون ببیئد. چثانچه روزهایی کة" حون دیده یا روزهایی که در 
وسط پاک بوده. روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد تمام(آن/نفانيي است. و اگر 
ومتخایی که بلک واه وتو گفته راید قضا نمایده اجره احتباط ذر انتطلاهد روتفایی را 
که خون دیده نفاس قرار دهد. و روزهایی که در بین پاک بوده آنچه را بر نقیا"حرام 
ام کرک کته رعیاهتنلی شود را بخا آورت 

(مسئله ۷۳۹) اگر زن ظاهراً از خون نفاس پاک شود ولی احتمال دهد که در 
باطن او خون هست. باید مقداری پنبه داخل فرج نماید. و کمی صبر کند که اگر پاک 
بود غسل کند. و بعد عبادتهای خود را بجا آورد. 

(مسئله ۷۴۰) اگر خون نفاس از ده روز بگذرد. چنانچه در حیض عادت 


عددیه دارد. به اندازه روزهای عادت او نفاس. و بقیه. استحاضه است. و اگر عادت 
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ندارد. تا ده روز نفاس. و بقیه. استحاضه می‌باشد. و احتیاط مستحب اٹک کے 
که عادت دارد از روز بعد از عادت. و کسی که عادت ندارد. بعد از روز دهم تا روز 
هیدهم زایمان. کارهای استحاضه رابجا آورد» و کارهایی را که بر نفساء حرام 
الست تراک کند. 

(میسئله۷۳۱۹) زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است. اگر بعد از زایمان 
بیشتر از روزهای‌هاهتش خون ببیند. باید به اندازه روزهای عادت را نفاس قرار دهده 
و بعد از آن بنابماجتپاظ/واچب تا دو روز عبادت راترک کند. و بعد از دو روز تا روز 
دهم. کارهای استحاظا رابخا اورد. و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک نماید. 
9 اگر از ده روز بگذ‌رد. روژهای قاد تی چیص. 9 بقبه استحاضه است. 9 بايد روزهای 
بعد از عادت تا روز دهم را هم استجاضه قرار دهد. و عبادتهایی راکه در آن روزها بجا 
نیاورده قضا نماید. ما زنی که عادت اه اس روز بوده اگر بیشتر از شش روز حون 
ببیند» باید شش روز را نفاس قرار دهد و این احتیاط واجب در روز هفتم 9 هشتم 
که بر نفساء حرام است ترک نمایا؛ و اگر بیشتر از دو از خون دید از روز بعد از 
عادت او استحاضه می‌باشد. 

(مسئله ۷۴۲) زنی که در حیض عادت دارد. اگر بعد ارایمان تا یکماه یا 
بیشتر از یک ماه پی در بی حون ببینل باندازه روزهای عادتش نفاس مت و چونی 
که بعد از نفاس تا ده روز می‌بیند - اگرچه در روزهای عادت ماهانه‌اش اشد 4 
استحاضه است. مثلا زنی که عادت حیض او از بیستم ماه تا بیست هفتم است گر 
روز دهم ماه زائیده. و تا یک ماه یا بیشتر پی درپی حون دبد» تا روز هفقدهم نفاس. 
و از روز هفدهم تا ده روز حتی خونی که در روزهای عادت خود - که از بیستم تا 


با اة باشنه و مهنین أستت آگر در رتتهای عاعش نباشنه زت تقأتة سیض را 


احکام خون نفساء بیش از ابام عادت 


احکام خون نفساء بعد از 5۵,روّز از ایام نفاس 


تا ات لاو کے اة 


تعر رف استحاضه 
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داشته باشد. و اگر بعد از گذشتن ده روز از نفاس» در روزهایی که عادت حیض او 
تباکننه-خونی ببیند کة تضانه سیقی, را تذاشقة باشنه‌بایک اسقیاظا تا وقتی که سکن 
ات آن وخ یق باشتتد اما را سای حرام آست کرک کته و گارهای 
متحایه را بجا آورد. 

(موستل ۷۳ نے که کر حیشی عاذت نخدي ةدارف آربعف اه زایسان کاک ماه 
یا بیشتر از یکشامرشون ببیند. ده روز ال آن نفاس» و ده روز دوم آن استحاضه است. 
و خونی که بعدگلیآگبهد. اگر نشانه‌های حیض را داشته و یا در وقت عادتش 
الك یخن وكرت لام کال اة ىباتك ر خمچفین آست آگر عاذت وفقية تذارخه 
و خون نشانه‌های حیض ‏ دانیثه بانید. ما اگر عادت وقتیه دارد. و در عادتش نباشد. 
ولی خون نشانه‌های حیض را داشتهآباشل‌پنابر احتیاط جمع کند بین وظیفه حائض 
و ساق 


۴ استحاضه و آفسام آن 


(مسئله ۷۴۴) یکی از خونهایی که از زن خارج می‌شود. خون»استحاضه است. و 
زن را در موقع دیدن خون استحاضه. مستحاضه می‌گویند. 

(مستله. ۷۴۵ شون استخاضة غالبا پس از اتام غاقات: جیھی یں پس از 
یائسگی و زمان حمل» و گاهی قبل از بلوغ از رحم زن خارج می‌شود. 

(مسئله ۷۴۶) هرخونی که - غیر از خون حیض و نفاس و زخم و دمّل وبکارٹ'۔ 
از رحم زن خارج می‌شود» خون استحاضه است. 

(مسئله ۷۴۷) خون استحاضه غالبا کم رنگ. یا زرد رنگ وسرد و رقیق است. و 
بدون فشار و سوزش بیرون می‌آید. ولی ممکن است گاهی تیره رنگ یاسرخ و گرم و 
غلیظ باشد. و با فشار و سوزش خارج شود. 

(مسقله 0۷۳۸ استجاهه یه یم استه ٩‏ کالہ ۷ سٹو طق کے کفیره. 


۱ اعگام طارتگ:/ اکا ار تساه هو ۱۵۹ مهم 
اما استحاضة قلبله: آنستکه خون فقط روی پنبه‌ای را که زن با خود بر میدارد 
آلوده کند. و در 3 نفوذ نکند. 
و اما استحاضة متوسطه: استکة خون در پنبه فرو رود. اگرچه در یک گوشه نم 
باشد. ولی از پنبه نگذرد و بدستمالی که معمولا زنها برای جلوگیری از خون می‌بندند 
نگ 


و اما اسیشحافِتَةکثیره: آنستکه خون. پنبه را فرا بگیرد» و بدستمال هم برسد و 


جاری شود. 





را عوض کند. و بنابر احتیاط واجب ظاهر عملاگ راچ شد 
از نماز صبح کند. و تا صبح دیگر براعاهر نمان کارهای استلاگضاگلیلد را که در مسئله 
پیش گفته شد. انجام دهد و اگر عمداً یا از روی فراموشی برای تاا گیل نکند. باید 
برای نماز ظهر و عصر سل کند. و اگر برای نماز ظهر و عصر غسل نکند* باید پیشق از نماز 
فرب رعشا سل تمایته-چه آنکه خون بیاین. یا قطع شده باشته و احقیاط داب ان 
نمازهایی را که عمداً یا از رزوی فراموشی بدون غسل خوانده قضا نماید. 

(مسئله ۷۵۱) در استحاضه کثیره علاوه بر کارهای استحاضة متوسطة که در 
مسبقله. پیش کفته شث, بايد بر ای کر تما خستمال را غوضی کنیا آب- بکشته و یک 
غسل برای نماز ظهر و عص و یکی برای نماز مغرب و عشاء بجا آورد» و بین نماز ظهر 
و عصر فاصله نیندازد. و اگر فاصله بیندازد. باید برای نماز عصر دوباره غسل کند. و 
همچنین اگر بین نماز مغرب و عشاء فاصله بیندازد. باید براق نماز عشاء دوباره غسل 


احکام 
استحاضه 


تکلیف در استحاضة 
متوسطه 


تکلبف در استحاضة 


از وقت و بعد از وقت نماز 


عو سطه 
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تکل : اة 


رسالل توشینح المسافل بش عبادانت 





نماید. در استحاضة کثیره لازم نیست وضوء بگیرد. و اگر بخواهد وضوء بگیرد. باید قبل 
از سل وضوء بگیرد. 

(مسئله ۷۵۲) اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز بیاید. و بعد قطع شود. 
چزانچهبرای آن خون. وضوء یا غسل بجا نیاورده باشد. باید در موقع نماز وضوء یا غسل 
را بجا آوردپاگرچچه در آن موقع» زن مستحاضه نباشد. و اگر خون استحاضه پیش از وقت 
نماز بیاید. وازن رائ#ان خون وضوء یا غسل انجام داده باشد. ولی خون إدامه داشته 
باشد» باید در موقع ناز وظوء يا غسل را بجا آورد. 

(ستلة ۷۵۳ م عمط که بای برای ماز رونت یک خسل برای نما 
صبح کند. و وضوء هم بگیرد." هر کلذامپا اول بجا آورد صحیح است. ولی بهتر آنستکه 
اول وضوء بگیرد. 

(مسئله ۷۵۴) اگر استحاضة قلیله زن بعد.اژآنماز صبح متوسطه شود. باید برای 
نماز ظهر و عصر غسل کند. و اگر بعد از نماز هو عضر/متوسطه شود. باید برای نماز 
مغرب و عشاء غسل نماید. 

(مسئله ۷۵۵) مستحاضة كا متوسطه اگر پیش ادا هن وقت نماز برای 
نماز غسل کند. غسل او باطل است. بلکه احتیاط واجب آنستکه بسا نماز فاصله 
نیندازف مگر بخواندن نافلههمان نما پس اگر نزذیک آذان صبح برای تماز فهب کا کید 
و نماز شب را بخواند. و خون !دامه داشته باشد. باید بعد از داخل شدن وقت نماژ«طبجخً 
دوباره وضوء وغسل در استحاضه متوسطه. و غسل در استحاضه کثیره انجام دهد. 

(مسئله ۷۵۶) زن مستحاضهة قلیله و متوسطه برای هر نماز - غیر از نماز یومیّه 
که حکم آن گذشت - چه واجب باشد و چه مستحب باید وضوء بگیرد. و نیز اگر بخواهد 
نماز یومیه‌ای را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند. يا بخواهد نمازی را که تنها خوانده 
است :تمآود با جمافت ا شام کاک ےرا که سای اه کیج هد اباد 


دهد و برای خواندن نماز احتیاط 9 سحده فراموش شده. 9 تشهد فراموش شده 9 
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سجدۂ سهو اگر آنها را بعد از نماز فوراً بجا آورد. لازم نیست کارهای مستحاضه را انجام 
دهشد. 

(مسئله ۷۵۷) زن مستحاضه بعد از آنکه خونش قطع شد. فقط برای نماز اولی 
لام اند ناد کا رسای مسححاشه را اجام کهد. اطا برای قمازهای بعد. لام یسك 

( ق۵۸۸۵ ۷) اگر رن دان ادستحاشل اؤ چه اقسم استه موقعی که مب شواهد مار 
بخواند. باید خوّد راسوارسی کند باینکه مقداری پنبه با خود بگیرد. و کمی صبر کند. و 
بیرون آورت., ات6 انید استخافه ار کداع یک از آن سه لسم لسته گاز‌هایی 
را که برای آن قسم یهلا اده شده عمل کند. ولی اگر بداند تا وقتی که می‌خواهد 
نماز بخواند استحاضة او تغییر نو کند. پیش از داخل شدن وقت هم می‌تواند خود را 
وارسی نماید. 

(مسئله ۷۵۹) زن مستحاضلا اگ طاشن آنکه خود را وارسی کند. مشغول نماز 
شوک جتافجة قصد قزیت داشتهه و به مرت ول کرده باشنه سلا آستحاضة اکن 
قلیله بوده. و او به وظیفه استحاضه قلیله ع( ووش صحیح است. و اگر قصد 
قربت نداشته یا عمل او مطابة 8 فش نبوده اکل : استحاضه او متوسطه 
بوده. و او به وظیفه قلیله رفتار کردهچازش باطل است. 

(مسئله ۷۶۰) زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی‌ ای کش استحاضه او 
معوسظه یا قلیله یا کقیرة انسته باید بتحوی عمل کند که یمین به بالط ذمه نهدا کند. 
پس اگر شک بین قلیله و متوسطه دارد. عمل متوسطه را انجام دهد یا عمال بل لهه 
هر دو نماید. و همچنین اگر شک میان متوسطه و کثیره دارد. عمل کثیره را انجام دهد 
یا عمل به وظیفه هر دو نماید. و در شک بین هر سه قسم. عمل به اکثر یا عمل به 
وه ظر سه سم مایت ولی لگ بقاند سانقا گام کا ست کیم بودف باشدیه» قیقد 
همان قسم رفتار کند. 

(مسئله ۷۶۱) اگر خون استحاضه در باطن باشد. و بیرون نیاید. وضوء و غسلی 
که زن داشته باطل نمی‌شود. و اگر بیرون بیاید هر چند کم باشد. وضوء وغسل را باطل 
که 
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(مسئله ۷۶۲) زن مستحاضه اگر بعد از نما خود را وارسی کند. و خون نبیند. 
حونی لاو بیرون نمی‌آید. می‌تواند خواندن نماز را تا وقتی که می‌داند پاک می‌ماند 
تأخیر ند ازاک. 

(مستل #۴[ ګگر مستحاضه بداند که پیش از گذشتن وقت نماز بکلی پاک 
می‌شود يا به انداره خواندرخ بماز با طهارت خون بند می‌آید. بنابر احتیاط واجب باید 
که اگر نماز را تأخیر بیندازد» به طلأداریوه پتواند هر یک از وضوء یا غسل که وظيفةُ 
او است و نماز را بجا آورد بکلی پاک می6 بناف احتیاط واجب. باید نماز را تأخیر 
بیندازد. 9 موقعی که بکلی پاک تال دوباره وضو با عسل ر بحا آورد 9 نماز را بخواند. 
را دوباره انجام دهد بلکه با وضو ء با شلی که دارد می‌تواند دما بخواند. 

(مسئله ۳۶۶( مستحاضه کثیره 9 متوسطه وقتی بکلی از حون بابک نم باید 
عسل کند. ولی اگر بداند از وقتی که برای نماز پیش. مشغول غسل شیه دیگر خون 
نیامده لازم دیست دوباره غسل نماید. 
غسل: 9 مستحاضهة کثیره بعد از غسل باید فورا مشغول نماز شود ولی کت اذان 9 
اقامه و خواندن دعاهای قبل از ار اشکال ندارده و در ثماز هم می‌تواند کارهای مستحب 


فاصله بیندازد؛ 9 حون ببیند باید دوباره در قلبله وضو ء گرفته 9 در متوسطه وضوء 9 
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غسل کند. و در کثیره غسل نماید. و بلافاصله مشغول نماز شود. ولی اگر بعد از وضوء 
يا غسل خون نبیند. وضوء و غسل لازم نیست. 

(مسثئله ۷۶۹) اگر خون استحاضه جریان داشته باشد» وقطع نشود. چنانچه برای 
اووضررنداشته باشد باید پیش از سل و بعد از آن بوسیله پنبه از بیرون آمدن خون. 
جلوگیهی > ها نماز او تمام شود ولی اگر هميشه جریان نداشته باشد. فقط باید بعد 
از وضوء یا کک ین آمدن خرن جلوگیری نماید. و چنانچه کوتاهی کنده و خون 
بیرون آید. باید دوباژه دراقلیله. وضوء بگیرد. و در متوسطه وضوء وغسل کند. و در 
کیرد قسل لمات و ا 4 کرانده اند درناره قیاقد 

(مستله ۷۷۰) اکر ار مْم نون قطع نشود. غسل, صحیح است. ولی اگر 
در بین غسل. استحاضه متوسطههلثیره پژگود ,اجب است غسل را از سر بگیرد. 

(مسئله ۷۷۱) احتیاط واجب SEY‏ ن مهحاضه در تمام روزی که روزه است 
به مقداری که می‌تواند. و به او ضرر نمی‌زند از بییوو ای خون جلوگیری کند. 

(مسئله ۷۲۷۲) روزة مستحانضية کثیره که غسل ګر او واځی می‌باشد. در صورتی 
صحیح است که غسل نماز مغرب و"عشای شبی که می‌خواهد فروهاي آن روز را روزه 
بگیرد بجا آورد» و بلکه بنابر احتیاط لازم غسل نماز مغرب و عشنای شلڳ بعد را نیز 
بجا آورد. و نیز در روز. غسلهایی را که برای نمازهای روزش واجب اس انچام_دهد. 
ولی اگر برای نماز مغرب و عشای شب قبل. غسل نکند. ونزدیک اذان صبحءختسن 
نماید که با نماز صبح به مقدار نافلۀ صبح زیادتن فاصله نشود. و غسلهای نمازهای 
روز و غسل مغرب و عشای شب بعد را (بنابر احتیاط لازم) بجا آورده روزه اش صحیح 
است. ولی در صخت روزة مستحاضة متوسطه. غسل شرط نیست. اگرچه احوط 
اتستکاه فسل ایک 

(مسئله ۷۷۳) اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود. و تا غروب غسل نکند. روز 
ان مسو لسك قبط ایتک برآی تسار مقرب و عقا کس بت عسل توف 
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(مسئله ۷۷۴) هرگاه استحاضة قلیله پیش از نمان متوسطه پا کثیره شود. باید 
کارهای حقومطه جا ایر را که گققه نقند. اتجانم. دسد: و مجاقجد القحاق تور ظه 
کہ وف باید کارهانن مما کو را جام سس و جاج براع اسما 
سکس کرده باش قاقده نار د» ویاید دیباره‌برای کیره غسل گند 

(میسئله۷۷۵) اگر در بین نمان استحاضهٌ متوسطه کثیره شود. بايد نماز را 
بشکند. و براي؟استچاضة کثیره» غسل کند. و کارهای دیگر آن را انجام دهد. وهمان 
نماز را بخواند۰ E‏ بطم غیهل وقت ندارد. باید بدل از غسل, یک تیمم نماید» مانند 
تیشم بدل از غسل لی گر برای تیم هم وقت ندارد. نمی‌تواند نماز را بشکند. و 
بای سا را فا کد ۽ الا رلجب. قضباً تمایته و کمن است اکر کر سم 
نما استحاضة قلیلة او متوسطهیا یم شود. باید نماز را بشکند. و برای استحاضة 
متوسطه یا کثیره کارهای آن را انللاام دی" 

(مسئله ۷۷۶) اگر در بین نماز خون ند آبیایكمو مستحاضه نداند که در باطن هم 
قطع شده یا نه. چنانچه بعد از نماز بنهمد <8 وهی اگر وقت داشته باشد. باید 
طبق وظیفه اش وضوء بگیرد یلاغسلي کید و نماز را کتوباره پچ آورد. 

(مسئله ۷۷۷) اگر استحاضد کن متوسطه شود باید ان زنل عمل کثیره و 
برای نمازهای بعد عمل متوسطه را انجام دهد. مثلا: اگر پیش از نل ظهر اتحاضة کثیره. 
متوسطه شود بایدبرای نماز ظهر بقصد کثیره غسل کند. و احتیاطاً پیش از غسلع. وضوء 
هم بگیرد» و برای نماز عصر و مغرب و عشاء فقط. وضوء بگیرد. ولی اگر برائ ناز ظهر 
غسل نکند. و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد. باید برای نماز عصر غسل نماید و 
اگر برای نماز عصر هم غسل نکند. باید برای نماز مغرب غسل کند. و اگر برای آن هم غسلن 
نکند. و فقط به مقدار نماز عشاء وقت داشته باشد. باید برای عشاء غسل نماید. 

(مسئله ۷۷۸) هر گاه پیش از هر نمان خون مستحاضة کثیره قطع شود. و دوباره 
بیاید. باید برای هر نماز یک غسل بجا آورد. ولی اگر بعد از غسل. و پیش از نماز قطع 
شود. چنانچه وقت نماز تنگ باشد که نتواند غسل کند. و نماز را در وقت بخواند با همان 
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غسل می تواند نماز را بخواند. و اگر متوسطه قطع شود. و دوباره بیاید بايد عمل متوسطه‎ 
را انجام دهد.‎ 

(مسئله ۷۷۹) اگر استحاضة کثیره قلیله شود. باید برای نماز اول» غسل کند. و 
ترای نمأژهای بعد. عمل قلیله را انجام دهد. و نیز اگر استحاضة متوسطه قلیله شود 
باید برای نما اوّل» عمل متوسطه و برای نمازهای بعد. عمل قلیله را بجا آورد. 
حتی عوض کرد نله را توگ نماید. نمازش باطل است. 

(مسئله ۷۸۱) احتیاظپانهتکه مستحاضه غیر از نماز هرکاری که شرط آن 
طهارت است - مثل دس كھ دز و قرآن شریف و مانند ای وا ترک کند» مگر 
قلیله بخواهد درغیر این دو صورت. چنین کاری رارانجام دهد بایدوضوء بگیرد. و وضویی 
که برای نماز گرفته کافی نیست. 
دیگری که بر او برای نماز واجب اھت عمل کند. رفتن در عشچي الحرام و مسجد 
دارد و طواف کردن جایز است. والا جایز نیست. ولی نزدیکی شوهر با آودم صوزتی _جایز 
است که غسل کند. اگرچه کارهای دیگری را که برای نماز واجب است مث طلاصم 
کرقن یتبه و شسترن دستمال و آب کشیذن قورت اتجام نذاقه باشنه اگرچه بقتر لت 
انجام دهد. 

(مسئله ۷۸۳) اگر زن در استحاضة کثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز 
آیه ایکه سجدءهٌ واجب دارد را تلاوت کند. یاجایی از بدنش را به خط قرآن کریم برساند. 


عمل زن در صورت تردید بین 
حبض و نفاس و استحاضه 


احکام خون دیدن زن 
حامله 


رسال عرقي المساتل ارتقش عیاداس 





(مسئله ۷۸۴) نماز آیات بر مستحاضه. واجب است. و باید برای نماز آیات هم 
کارهایی را که برای نماز یومیه بیان شد انجام دهد. 

(مسئله ۷۸۵) هرگاه در وقت نماز یومیه. نماز آیات بر مستحاضه واجب شود 
اگزرچه پخواهد هر دو را پشت سر هم بجا آورد باید برای نماز آیات هم تمام کارهایی را 
که برای ناژ یوّهیه بر او واجب است انجام دهد. و نمی‌تواند هر دو را با یک وضوء در 
استحاضهة قلیله, تا یکی وضوء وغسل در استحاضة متوسطه و با یک غسل در استحاضةٌ 
کثیره انجام دهد. 

(مسئله ۸۶ ۷) اگر زن»«شتحاضه بخواهد نماز قضا بخواند. باید برای هر نماز 
کارهایی را که برای نماز ادا یلاله است بجا آورد: اگرچه احقیاط لازم ثرک 
قضا است تا موقعی که پاک نشلّد. مک آنکه وقت نماز قضا تنگ شود. ولی برای 
خواندن نوافل روزانه همان وضوء یاغسل, نھاز اچب کافی است. و اما برای تمام 
نمازشب یک وضوء در استحاضه کثیره کفایت/:ظ وگ بشرط اينکه پشت سر هم 
بجا آورد. 

(مستئله ۷۸۷) اگر زن بداند. تخونی که از او خارج م شو حون زخم یا دمل 
یا بکارت نیست. و مردد باشد بین استحاضه و حیض. و یا استحافضطة و نقاش. وعلامت 
حیظن و تفاس را تخافتة باشف بایتا بدستور استخاضتة فمل ایدو که که 
حیض و نفاس را ندارد بلکه اگر شک داشته باشد که خون استحاضه است یا څوټائ 
دیگ چنانجه نشانه آنها را نداشته باشد. بنابر احتیاط واجب. باید کارهای مستحاضه 
را انجام دهد. 

(مسئله ۷۸۸) اگر زن حامله به واسطه ترس و وحشت. یا بر اثر صدمه و يا حمل 
بار سنگین و مانند اینها خون ببیند. و بعد سقط کند. محکوم باستحاضه است. مگر 
آنکه شرایط حیض - مانند نشانه‌های خون حیض, و استمرار سه روز و فصل آقل طهر 


یعنی ده روز و یا در ایام عادت بودن - را دارا باشد که در این ضور - محکوم بحیض 
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است. و امّا بعد از سقط تا ده روز خون نفاس است. مگر آنکه بیشتر از ده روز خون 


ببیند که در این صورت به مقدار ایام عادت حیض خود. نفاس قرار دهد. و بقیه استحاضه 


۵ غسل مس منت 


(مسئله #٩4‏ یچ بدن انسان مرده‌ای را - خواه مسلمان باشد یا کافر - که 


#اشد. 


سرد شده و بدن مسق رکه غسلش نداده‌اند مس کند. یعنی: جایی از بدن خود را 
به آن برساند. بایدغسل مش میگ کند. چه در خواب مس کند یا در بیداری, با اختیار 
مس نماید یا بی اختیاره ظاهر بگال امسق کند یا باطن راء حتی اگر ناخن یا استخوان 
او به ناخن یا استخوان مت برسداید پگ و بنابر احتیاط واجب. اگر بدن شهید 
را مس کند بایدغسل نماید. و همچنین اگر#بدنهتول بقصاص یا حذ را اگرچه قبل از 
قصاص یا حك سل میت کرده باش ا مسر" کلد۳94 702 ماید. ولی اگر حیوان مرده‌ای 
رامس کند اگرچه سگ یا خوک هو باشد. غسل بر اوواجبپنینیت. و امّا در مس مرده 
کافر» چه طبق مسلکش غسل داده هود یا نه» غسل مس لب یسلمانی که آن را 
سر که یتست 

(مسئله ۷۹۰) برای مس مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده. غتلل واجب4نیست. 
از سای باه مسق تمس ۰ تسات 

(مسئله )۷٩۱‏ اگر کسی موی خود را به بدن میّت برساند. يا بدن خود را بملژئ 
میّت یا موی خود را بموی میّت برساند در موهای ریز که جزء بدن محسوب می‌شوده 
و مس صدق می کند. احتیاط واجب. و در موهای بلند. احتیاط مستحب آنستکه غسل 
کک 

اھ ۲۲ رای مرکا سرد خی پک سط انده‌ای که جا ماما تساه 


وجوب غسل مس ميت 


عدم وجوب غسل میّت 
قبل از سرد شدن بدن 


وجوب سل مس میت برای 
بچة مرده و سقط شده 


مادر بدنیا امد 


وجوب غسل بر بچه 
ای که بعد از سرشدن 


وجوب غسل مس میّت 


نجاست رطوبت 
میت قبل از غسل 


رسال توشینح المسافل بش عبادانت 





شدای که اتش قمام شنده اگ رجه ار جار ماه کمتر باش ولی اگر روجیر از هیده 
شت بتار حقباط راچب بأیة خسل کرسستارانی اک جوا عاشه‌ای سره بقتیا بیآیةه 
بر ادر او واجب است. غسل مس میّت نماید. بلکه اگر از چهار ماه کمتر هم باشد. ولی 
غلقتش |تمام و روح دمیده شده باشد و از مجرای طبیعی بدنیا آید» بر مادر او بنابر 
احتیاطهواجیچاو یا کسی که او را مس کرده باید غسل مس میّت نماید. و اگر با جراحی 
از مجرای غیر«طبيعی خارج شود و با ظاهر بدن مادر تماس نگیرد بر مادرش غسل 
مس میت واجب انید چا 

(مسئله )۷٩۹۳‏ ګپه ایکه بعد از مردن مادر و سرد شدن بدن او از مجرای طبیعی 
بدنیا آید. وقتی بالغ شد ید غلال مهن یٹ کند» ولی اگر با عمل جراحی؛ از مجرای 
غیر طبیعی بدنیا آید و با ظاهر بدن قاد رش تماس نگیرد واجب نیست. 

(مسئله ۷۹۴) اگرانسان. میگی ۷ #5سغسل او کاملاً تمام شده مسر نماید. 
غسل بر او واجب نمی‌شود. ولی اگر پیش از آنکة غسال سوم تمام شود. جایی از بدن او 
را مس کند -اگر چه غسل سومپفضوی را که مسر کرو اتهام‌ه‌شده باشد ‏ بايد غسل 
مس میت نماید. 

(مسئله ۷۹۵) کسی که با رطوبت. میتی رامس کند. ناتھ شود خواه رطوبت 
از مس کننده باشد. یا از بدن میّت» پس کسی که با رطوبت. بدن میت ا قبل از غسل. 
قست باتتابایف: تسش را آب گت 

(مستله: 8# اتر وظیقه بف جای فمل تيمو قافن منت باك گر بت 
کلسی ب فان سل عقلا دس بز اعباط مساقصب آل کف قسل سی سے کنک. 

(مسئله ۷۹۷) زنی که بچة مرده سقط کرده. و جاهل بحکم بوده که بر او غسل 
مس" میّت واجب شده است. اگر پس از آن» غسل جنابتی که بر او واجب شده انجام 
دام اه فسل, س مات قاو ہے کند. اگرچہ کچھ فقسلل مباعشت رده ز داز که 
بو ای ؤاچب بوده اسک ور گان علے بحقی بیدا گرده باید قبا‌هانی رکد بیج وجب 
غسل مس میت. و غسل جنابت خوانده قضا نماید. 
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(مسئله ۷۹۸) اگر دیوانه یا بچة نابالغی میّت را مس کند. بعد از آنکه آن دیوانه 
(مطّلئله ۳۹۹( اگر از بدن زنده با مرده‌ای که غسلش نداده اند قسمتی کد دارای 
استخماق اه هانند یک دست و یا یک انگشت جدا شود. و پیش از آنکه قسمت جدا 
شده را قا کاو کسی آن را مس نماید؛ باید غسل مس میت کنده ولی اگر قسمتی 
که جدا شده استظطوا رن نداش باشد. از زنده باشد مثل ناف طفل که بریده می‌شود و یا 
نیست. و اگر از میت جداراشد وناب #حتیاط واجب باید غسل مس میت نماید. 

(مسئله ۰+) برای مس استووانی که گوشت ندارد ون را غسل نداده‌اند - چه 
از مرده جداشده باشد يا از زنده ‏ بنابر "چا واجب باید غسل کرد. و همچنین است 
برای مس دندانی که از مرده جدا شده در صورتلی که آن مرده راغسل نداده باشند و نیز 
دندان کافر مرده مطلقاًء ولی برا ® دندان که از ر جنلهشده و گوشت ندارد. یا 
گوشت آن خیلی کم است غسل هاج‌هالست. 

(مسئله ۸۰۱) کسانی که قبرسنتان یت پرستان یا کفار ای ان را نبش می - 
کتنند. 9 استخوان پوسیده و عير پوسید ة انانرا مس مینمایند باید غسل مش مبت کتک 
و همچنین اگر استخوان مرده بودائی و سیک را که پس از مرگ میسوزآنندطا گ«9اغال 
و خاکستر نشده مس کنند. بایدغسل مس میّت نمایند. 

(مسئله ۸۰۳) غسل مس میّت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند. ولی کس 
که غسل مس میّت کرده اگر بخواهد نماز بخواند. اگر پیش از مس» وضوء نداشته باشد 
بايد وضوء هم بگیرد. و اگر وضوء داشته چون باطل شدن وضوء بمس میّت محل تامّل 
انس تا بنابر احتباط وضوء هم بگیرد. 

(مسئله ۸۰۳) اگرچند میت را مس کند يا یک میت را چند پار مس نماید یک 


غسل کافی است. اما اگر پس از سل مس میّت دوباره همان میّت و یا میّت دیگری را 


وجوب غسل مس میت 
برای عضو مقطوع 


وجوب غسل 
مس میّت کافر 


از وضو ء نمی کند 


جواز اعمالی قبل از غسل 
مس میت غير از نماز 


از عسل مس مت 


کفایت سل جنابت 


محتضر به سوی قبله 
در حال احتضار 


رسال شیع المساقل ی عبادات 





مس کند. باید دوباره غسل مس میّت نماید. 

(مستلة: ۸۰۴ یرای کسی کنیع از عس مه قسل نکرده اکا لوقف در تفه 
و یکی با همسر و خواندن آیه‌هایی که سجدهء واجب دارد مانعی ندارد. ولی برای نماز 
وآمانند آن, باید غسل کند. و وضوء هم بگیرد. 

(مپستله۰۵6) کسی که غسل مسر میّت بر او واجب شده عمداً انجام نداده یا 
قراسوش کر دبک کی سنتها تماز خواننه تا اينکة نی ا سقاینقه خسل سای کرده 
است کفایت از عل مین میت می کند. اگرچه نیت غسل مس میّت نکند. ولی نمازهایی 
را که قبل از غسل یی حلانده باید قضا کند. 

(مسئله ۸۰۶) کسی( که غیثل مس میّت بر او واجب شده. و حمام رفت. پس از 
مدتی شک کند که آیا غسل محصا گی در بین» غسل جنابت هم نکرده باشد باید 
غسل مس میت نماید. و نمازهای]/فبلیپشجیجماست. ولی اگر بعد از مس میت. سل 
چات کرت فسل مس مھت تاقظ.سی یت 





(مسئله ۸۰۷) مسلمانی را که محتضر است یعنی کسی که در ال جان دادن 
می باشد. مرد باشد یا زن. بزرگ باشد یا کوچک. بنابر احتیاط واجہ 8با یه به‌هشت 
بخوابانند. بطوری که کف پاهایش بطرف قبله باشد. و اگر خواباندن او کاملا ® اب 
طور ممکن نباشد. تا اندازه‌ای که ممکن است بايد به این دستور عمل کنند. و 
چنانچه خواباندن او به هیچ قسم ممکن نباشد باید او را به قبله بنشانند. و اگر آن 
هم نشود. بايد او را به پهلوی راست يا به پهلوی چپ رو به قبله اگر باعث اذیت او 

(مسئله ۸۰۸) احتیاط واجب آنستکه میّت را تا وقتی که از محل مردن حرکت 
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او آنکه غسلش تمام شد بهتر است او را مثل حالتی که بر او نماز میخوانند بخوابانند. 

(مسخلة ۱۸۰۵ رو بقیلا: كردن سحت بر هر مسلمان وجب استه و بتاي قاط 
لار باید تا ممکن است از خود محتضر و یا از ولی او اذن بگیرد. و اگر بعضی آن را 
اتجام دهند از دیگران ساقط می شود. 

(مست۸۱0) مستحب است شهادتین و اقرار بولایت: کوآزخه آمام سیم 8 و 
سای قاحلا کو ااا کے قشربه را به قسی که ھر جال خان قافن ست کور 
تلتین ققد کن چو نف مستحب استه جیزهایی را که کھت شذه تا وقتت سک 
تکرار تقد 

(مسئله ۸۱۱) کے کے این دعاها را طوری بمحتضر تلقین کنند که 
بفهمد: با اغفِرلي الکثبر امفيك و اقب متي اليَسيرَ من طاعَیكت» يا مَنْ 
بل اسب و يَعفُو عن الکنبم افیا م مق لیس و اف ٤‏ عَتي الگثبر إنَكَ نت 
العف الي للم امن فان خیم تک اگ Els Ein‏ خود 
فی زرا تشتزاند. 

(مسئله ۸۱۲) مستحب است‌هکگس‌هرا که سخت چانسم دهد اگر ناراحت نمی 
شود. و یا سبب تعجیل در مرگ او نمی گردد به جایی که نماز میتقوانده ببرند. 

(مسئله ا مسب است برای. رات اشد محتضر ر ل اهو مار 
«یس» و «الصافات» و «أحزاب» و آية الکرسی و آیة پنجاه و چهارم آز ,سور عراف و 
سه آية آخر سورهٌ بقره» بلکه هر چه از قرآن مجید. ممکن است بخوانند. 

(مسئله ۸۱۴) تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چیز سنگین روی شکم و بیس 
او و بودن جنب و حائض نزد او و حرف زدن زیاد. و گریه کردن و تنها گذاشتن زنها 
نزد او و مس کردن بدن او مکروه است. 

(مسئله ۸۱۵) قطع عضوی از اعضای بدن مسلمان محتضر مانند چشم و کلیه و 
یا عضو دیگر جهت پیوند آن عضو را به بدن شخص زندۀ مسلمان دیگر جایز نیست. 
لا اگز وقد ماقدن, یک افرد. مسلمان معوفش بر آن عضو اند و هه تشر بر ار 


مکروقات 


حرمت قطع 


حرمت تزربق مواد 
مهلکه بر محتضر 


نشبیع جنازه 


دستورات یس از مرگ و رعابت دستورات اسلامی در 


۳ 


تعجیل در 


رسال شیع المساقل ی عبادات 





سک شرس وا رطا با اتسادفه با اسان و وااقصاص سمی بالند: با اتی شروش در 

صورت إمکان یا رضایت ولی او جایز است» ولی قطع کننده باید دية آن را بپردازد. 
(مسئله ۸۱۶) تزریق مواد مهلکه در محتضر جهت تعجیل در راحت شدن او جایز 

ثیست. .و در صورت استناد مرگ به آن عمل» عامل آن. قاتل محسوب می شود که حکم 


۱ - احکام بعد از مرگ 





(مسئله ۸۱۷) بعد از مرگ مبشگی است چشمھا و لبها و جانة میت را ببندند 
تا آنها باز نمانند. و نیز مستحب استپست؟/پای میّت را دراز کنند. و پارچة پاکی 
روی او بیندازند. و اگر شب مرده است. در جایق کم/مرده. چراغ روشن کنند. و برای 
تشییع جنازة او مؤمنين را خبر‌چکفند. و دراقشیییع. اف ایلامی را رعایت نمایند. 
و از شرکت بانوان در تشییع کلاحر و٩‏ است. خصو هی ک ونان جلوتر از مردان 
آن هم با مظاهر غیر اسلامی جلوگیری نمایند» و منظرة عبرت اور تشییع جنازه را 
به معصیت و تشبّه بعادات و رسوم کفار که حاکی از عدم استفلال؟فکری و نفوذ 
بیگانگان است آلوده نسازند. و اجازه ندهند که آداب و رسوم مخالفین اسلا طلیباگماع 
مسلمانان راه بیذا کته چه شوب است که مسلماتان جهان برای حفظ می كدح 
و استقلال فکری و اعتقادی خود در همة شئون روش و سيرة اولیاء اسلام صلوات 
الله علیم آجمعین را سرمشق خود قرار دهند. و از عواقب وخیم تشبه به بیگانگان 
پپرهیزند: 

(فسقله 001۸ مستخب انبت کر دی مت سج مایت ولی اگر جه وانسظة عار دة 


سکتة با صاعقة زوه و يا غرق شذه و مان آینها یفن ب مردن أو تذارتنه بأية احقیاطاً 


۱ احکام طهارث / احکام بعد از مرگ هو ۱۷۲ عم 


تا سه روز صبر کنند تا معلوم شود. ولی اگر دکتر بگوید که او مرده» و يقین حاصل 
شود. جایز است دفن او پیش از سه روز. 

(مسئله )۸۱٩‏ اگر میّت حامله باشد. و بچه در شکم او زنده باشد. و یا احتمال 
زتره بوه او را بدهند. باید بقدری دفن او را عقب بیندازند که پهلوی چپ او را بشکافند. 
و طفل زا پیرون/ لورند. و پهلو را بدوزند. 

ودلا گاوت قرآن کریم پس از مرگ مومن اگرچه معصیت کار باشد راب 
دارد و إن شاء الله تعالی مهن بحالش خواهد بود. 

(مسئله ۸۲۱) گذا هرا در مسجد قبل از غسل که بدنش بنجاست مانند 
خون و بول و غائط آلوده باشد #ر«ضوراثی ,که باعث تنجیس مسجد شود جایز نیست. 

(مسئله ۸۲۲ تشکیل جللنیات اڈ ھچ ییو مجلس دعوت و ضیافت از مومنین 
جهت طلب مغفرت برای آموات. موجب اجر گواب و بسیار مستحسن است. و 
مخارج تجهیز ميت از اصل مالپگوفته می /شود,ولی/بیلش از آن مقدار که در ایام 
سوم و هفتم و چهلم و سال مصرف می شود در صور تف که مياق وصیت نکرده باشد 
از سهم ورثة کبار گرفته می شود با رضایت آنهاء و اگر ورثهصنیا‌باند جایز نیست 
مگر باذن ولی شرعی صغیر. 

(مسئله ۸۲۳) آتش زدن و یا در میان آب نهر و یا چاه ریختن لباسهاوژیتات و 
کفش و سایر چیزههای مخصوص به میّت که در بین بعضی قبائل و عشاثر مرسوم انیت 
جایز نیست. و اما دادن آنها را به فقراء باید به اذن وره باشد اگر کبار باشند. و اگر صفال 
بودند باید باذن ولی شرعی آنها باشد. 

اسا ۸۴۴ برذ خضو از لفضاش مر مسان سانتد چم با کله با قاب 
و ساير اعضاء و پیوند آنها را به بدن شخص زندة دیگر جایز نیست. مگر آنکه زنده ماندن 
نک مسان ات ہے آی ایگ کرای سورت جاو ااسته رل ام گنه ایا 


تخیر در دفن 
رن حامله 


نلاوت قر آن کریم 
قبل از دفن موّمن 


مخارج نجهبز 
مت 9 مجالس 


احکام پبوند عضو 


تشریح بدن مت 


ا 


به غیرمسامان و بالعکس 


وجوب کفابی تجهیز 
میت بر ولی و وصی 
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` 


ان را بپردازده و رضایت یا وصیّت میت در زمان حیات. و یا رضایت ولی میت. مجوز 
قطع عضو از بدن میّت مسلمان نمی شود. 

سات 05 میک که فقدای طازیه بو با عر واش از میله طاو ات اگر بیروه 
آمردن دان از دهان باقث صنمه و اذیت به ميت شوق و همخنین در آوردن میلة طلا 
از پا و ,پا درپ گممصنوعی برای قلب متوقف بعمل جراحی باشد جایز نیست. 

Naa‏ ##وتشریح بدن مسلمان پس از مرگ جایز نیست اگرچه برای یاه 
گرفتن مسائل ییاشگ اگر تشریح نمایند معصیت کرده و دیة آن بر تشریح 
کننده واجب است. ولک درژصورت شیوع مرضی در بین مسلمانان که تشخیص مرض 
و یا حفظ جان مسلمانان و پلآمسلاني‌وبه تشریح بدن مردة مسلمانی متوقف باشد. 
و تشریح بدن غير مسلمان ممکننتاشد؛چایز است. ولی تشریح مرده غير مسلمان. 
جایز و ديه هم ندارد. 

(مسئله ۸۲۷) اگر عضو - متلا دست میت کافر را قطع کرده بدست بریدة 
مسلمانی پیوند زنند. پس از غسیلل مس میّت ۶ احقباطام جزع»بدن مسلمان محسوب 
می شود. ولی اگر دست کافری راطرندیعد از آن. کار هلیا نگشود. دست قطع شدۂ 
ام کم جا فة از مساق ر اا 


۲۳ احکام سل و حنوط و کفن و نماز و دفن منت 


(مسئله ۸۲۸) غسل و حنوط و کفن و نماز و دفن ميت مسلمان اگر چه دوازده 
امامی نباشد - و از نواصب و خوارج و غلات هم نباشد - بر ولی میّت» و بر وصیّی که 
وصیّت میّت را قبول کرده. و بر کسی که از طرف ولی یا وصی مأمور به آنها شده واجب 
اه رآ انیا فام تفت ی با فسقوس کے کان سک فبافنه ولج ای امک 
یعنی بر هر مسلمان مکلفی واجب است انجام آن امور که اگر بعضی انجام دهند از 
دیگران ساقط می شود. و چنانچه هیچکس انجام ندهد. همه معصیت کرده اند. 


۱] احکام طهارت/ احکام سل و حتوط و کفن و نماز و دفن میت 5 ۱۷۵ هه 





کله ۳۹ گر مستسای کہ ری سای ام کت رل کارا مات 
ری ام ماسب تست اقدام متفه لے آگر ر قل را اھا کم له سا 
تم کنند. 

(مهتله۸۳۰ آگر کسان هخ که کے خنگری سول کارهای منت شک واج 
تیست هه کال مسجت اقنام کتفته‌ولی آکر شک باگمان فا که بایة آفقام تماید. 

(مسئله۲۷ گر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میّت را باطل انجام 
داده آند. باید دوبار انام هل ولی اگر گمان دارد که باطل بوده يا شک دارد که درست 
بوده يا نه. لازم نیست آقدام( نماید. 

(مسئله ۸۳۲) اگر یلایر پھر دھامامی را اهل مذهبش بر طبق مذهبش غسل 
داده‌اند بر دوازده امامی واجب نیس‌زادوبار6هسلش بدهند» اگر چه بنظر آنها باطل باشد. 

(مسئله ۸۲۲) برای غسل و حنوطب کن ورنماز و دفن میّت باید از ولی او اجازه 
بگیرند. و در صورت امتناع ولی از انجام کارهاق, میت وریا امتناع از اذن» اجازة او لازم 
نیست. و همچنین غائبی که نمطانهآگیمخود یاگیگفی لای این کارها نماید» اذن او 
شرط نیست. 

(مسئله ۴ #۳) ولی زن» شوهر او است. و بعد از ای مردانی که )میت ارث می‌برند» 
مقدم بر زنان ايشانند. و هر کدام که در ارث بردن مقدم هستند. در این امر نیز مقدم 
ی تاد 

(مسئله ۸۳۵)اگر کسی بگوید: من ولی یا وصی میت می باشم. یا بگوید: ولي پا 
وس مت با سخ اجان ده که اراق ملک را جام دهي , آملستان شا ف ۷5 
رسک ہے کی با ماقت خر تصرف آر باق اکا کاو مت با اه اسک ر 3 
کس دیگر بگوید: من ولی یا وصی هستم. و یا از طرف ولی یا وصی مأمور به انجام آنها 
هستم که در این صورت حرف کسی قبول است که دو نفر عادل و يا مورد وثوق به 
گفتة او شهادت دهند. 


اجازه ولی در سل و حنوط و 
کفن و دفن میت و نماز 


ولی ری 
شوهر آوست 


او. و عدم وجوب قبول وصبت شونده 


وجوب عمل بوصیّت میّت در نماز و کفن 


اوست غسا ۱ / میت 


سدر و کافور 


ولی زن» شوهر کبفیت 


در صو رت فقدان 


رسال توشینح المسافل بش عبادانت 





(مسئله ۸۳۶) اگر میت برای سل و حنوط و کفن و نماز و دفن خود یا برای 
یعضی از غیر از ولی» کس دیگری را ععین کند مثلاً وصیت کند که قلان شخض, بر 
نماز بخواند واجب است به آن عمل شود. و احتیاط مستحب آن است که وصی از 
9 هگاجازه بگیرد. و اگر دیگران بخواهند انجام دهند احتیاط واجب آن است که از 
کرک دنه ر انم یسکس له سک آو رآ جرا تسام شم ام تاره ا 
بعضی از آنها مین ,کرده» این وصیت را قبول کند. ولی اگر قبول کرد. باید به آن عمل 
نماید. و همچثین اگر,پعد ازرموت از وصیّت مطلع شد. احتیاط واجب عمل به وصیّت 
اس 

(مسئله ۸۳۷) اگر ازاظآه رال ول" دانسته شود که راضی است کفایت می کند. 
اگرچه صریحاً با زبان نگوید. 

احکام پنجگانه و مسائل آن بل ترتبطاً بپامی شود: 





۱ ۸۳ کنقتت غسل ست و احکام آن 


مسئله ۸ #۳) واجب است منک مسلمان را سه غسل پدهنده 

اوّل: با آبی که با سدر مخلوط باشد. دوم: با آبی که با کافو/متخلوطباشد. سوم: 
با آب خالص. 

(مسئله ۸۲۹) سدر و کافور باید به اندازه‌ای زیاد باشد که آب را مضاعف )کس و 
به اندازه‌ای هم کم نباشد که بگویند: سدر و کافور با آب مخلوط نشده است. 

(مسئله ۸۴۰) هر گاه سدر و کافور به اندازه‌ای که لازم است پیدا نشود. بنابر 
احتیاط واجب باید مقداری که به آن دسترسی کارت کار آب جرف 

(مسئله ۸۴۱) اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود. یا استعمال آن جایز 
نباشد - مثل آنکه غصبی باشد - باید بجای هر کدام که ممکن نیست: میّت را با آب 
خالس غسل مخفا و احتیاطا یک تسم هم بکاختد. 


سم 


احکام ظهارتت: | کیفیث فسل میت و گام آن 





(فسقله. ۸۷۴۳۲): کسی که برای خج با عموة اخراغ بسته گر پیش از تماق کردن 
طواف حج پا عمره بمیرد. نباید او را به آب کافور غسل دهند. بلکه بايد بجای کافور با 
آب/خالس غسلش دهند. و همچنین در احرام حج قران یا افراده قبل از حلق. 

(میسئله ۸۴۳) کسی که میّت شیعۀ دوازده امامی را سل می دهد. باید شیعۀ 
ذوازد م4 ای ولغ و عاقل باشد و مسائل غسل را هم بداند. و اگر بچ ممیز بتواند بطور 
صحیح غسلمذه دق 8/چیح است. 

(مستله ۱۷۴ات غسل دهنده یک نفر باشد بلکه جایز است سه غسل 
را سه نف بلکه یک عسل ا هم»چند نفر با رعایت ترتیب انجام دهند. ولی در هر دو 
صورت بر همه کسانی که عساق می_واهنهواجب است نیت کنند. 

(مسئله ۸۳۴۵) کسی که میت( غسل»می دهد. باید قصد قربت داشته باشد یعنی 
سل را برای انجام فرمان خداوند متعالج ایرد و اگر به همین نیّت تا آخر غسل 
سوم باشد کافی است. و تجدید نیت لازم نیسیش. 

(مسئله ۸۴۶) چون میت یا( زر تمام شگان مسا <میاست. کسی که در حال 
غسل دادن میت است. اگر دستتانسود را به لباس چن سی و یا به چیزی 
برساند. نجس می شود. 

’سل ۲۸۴۳۷ میتی را که‌عسل می دهتد.اگر بل پااغائط یا خی خیش رو عانده 
نها از او خارج شود باید صبر کنند تا قطع شود ولی اگر صبر باعث فساد بد 0تک 
حرمت مرده گردد باید غسل دهند و فوراً کفن کنند و دقن نمایند. 

(مسئله ۸۴۸) هر گاه موی بدن میّت بقدری بلند یا پیچیده باشد که مانع از 
رسیدن آب به پوست بدن شود. و غسل. متوقف به برطرف کردن آن باشد. بايد زائل 

(مسئله ۸۴۹) هر گاه میتی مجروح باشد اگر با سیر کردن. خون قطع می شود 
باید صبر کنند. و اگر قطع نمی شود باید موضع خون را بعلاج مسدود نمایند. و غسل 
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بدهند. و اگر در اثر مسدود نمودن موضع خون. مقداری از بدن شسته نمی شود. باید 
لیم ی‌هانق: 

(مسئله ۸۵۰) شخص جنب. و زن حائض می تواند میّت را غسل بدهد. 

(میګئله ۸۵۱) اگرچه شکافتن بدن میت مسلمان حرام است. ولی هر گاه میتی را 
برای کالبد یتگافي ببرند. پس از دوختن پوست. مقداری از پوست مخفی بماند. بايد به 
همان نحو کیچ ګزسلش دهند و احتیاطاً تيمم هم بدهند. 

(مسئله ۷۱۷۲ گید درمیدان جنگ همراه با امام معصوم ا یا نائب 
خاصش. غسل واجب ثیست,,وه‌همچنین کسی که محکوم به فصاص يا رجم است 
اید قبل از قصاص یا رم لاهن ته‌کند. و کفن به تن کند که در باب قصاص 
گفته می شود. 

(مسئله ۸۵۲) غسل بجة مسلمان لیر مه از زنا باشد. واجب است. و غسل و کفن 
و حنوط و نماز و دفن کافر از کتابی و غیر کتاپطا و مرک و مرتد فطری و ملّی و ناصبی 
و خارجی و غالی و اولاد آنان چایز پیست. و کس, کگاز پچگی دیوانه بوده و بحال 
دیوانگی بالغ شده. چنانچه پدر و دروب یکی از آنان وان هند. یا از جهت دیگر 
محکوم به اسلام باشد. باید او را غسل داد و اگر هیچ کدام"آنال/مسئلهان نباشند. و 
محکوم به اسلام باشد. باید او را غسل داد. و اگر هیچ کدام آنان مسلان نباشند. و 
محکوم به اسلام هم نباشند. غسل دادن او جایز نیست و اگر بچه‌ای در بللاد,انلامی 
پیدا شود. و معلوم نباشد که پدر و مادر او یا یکی از آنان مسلمان است محکوم لالام 
اسک روات او اتفال له و سوق آلز لفط با وان امساشی هی اا سا 
شود و معلوم نباشد که زن است یا سر کہ مسلمان است یا کافر اگر در بلاد اسلامی باشد 
محکوم به اسلام است. و واجب است دفن نمایند. و در سل و تجهیزات آن باید مراعات 
احتیاط را بنماید. یعنی هم مرد و هم زن او را غسل بدهند. 

مه 012۵۴ هر گاه مدای ( ستسانان و كتا ر آئ تساه با اش ساج 


با لول یا متقوظا ظیاره و مائتت ایتها از جرادت بگوتداقاز بین بروند: گهمسلسان و کاقر 


احکام ظهارتت: | کیفیث فسل میت و سکام آن 





معلوم نباشند. برای اینکه یقین حاصل شود که نسبت به مسلمانها به تکلیف شرعی 
عمل شده باشد در صورت امکان بايد همه را غسل دهند و کفن کنند. و بر هر یک جدا 
جدا/به احتمال اینکه شاید مسلمان باشد نماز خوانده شود. و يا به صورت دسته جمعی 
نماز خوائده شود. و همه طبق دستور اسلام در مکانی که نه قبرستان مسلمانان و نه 
در قبر هتار #8 است دفن شوند. 

(مسئله( ۲۵۸۵ /پجه سقط شده راء اگر چهار ماه یا بیشتر دارد یا اگر چهار ماه 
ندارد ولی خلقتش تهام شیاه باشد. باید غسل بدهند. و اگر چهار ماه ندارد. و خلقتش 
هم تمام نشده. باید در پارچهاق؟پیچند و بدون غسل. دفن کنند. 


(مسئله ۸۵۶) هر گاه ظفل سور چهار ماه و تمام شدن خلقت در رحم مادر 


بمیرد. و از روی اضطرار آن را قطغه قِیه کرده بیرون آورند. و قطعاتی که استخوان 
دارند. واجب است غسل دهند. و در پارجهوای) پیچیده و دفن کنند. و اما قسمتی که 
سینه و قلب دارد. بايد غسل داده و کفن کد وهات هايند و همچنین است حکم 
دربارة کسی که در زیر ماشین «خور دوه قطعه قطعه شاه" آسب. 

(مسئله ۸۵۷) حرام است مردلازن راء و زن» مرد را غل 3 مهو اگر غسل دهد 
باطل است ولی زن می تواند شوهر خود. و شوهر هم می تواند زا خود ڑا غسل دهد 
اگرچه زن در عدةٌ رجیعه باشد. اگرچه احتیاط مستحب آن است که زن هشو چا خود. و 
شوهر. زن خود را در حال اختیار سل ندهد. و زنی که شوهرش را بعد از وفاتشق ډؤ 
سردخانه بیش از عدۀ وفات نگه داشته اند پس از عدۀ وفات نمی تواند شوهرش را غسْل 
دهد اگرچه هم با کسی ازدواج نکرده باشد. 

(مسئله ۸۵۸) اگر مماثل نباشد. و یا نتواند غسل صحیح بدهد. و از محارم هم 
کسی نباشد. غسل ساقط سی شود. ولی احتياط آن است که یدون لمس و نظر از زیر 
لباس یا چیزی که سن را بپوشاند. غیر مماثل و ثامحرم, سل دهد. و همچنین است 
ار رخاف تس نت 


غسل و دفن بچة قبل 
از ۴ ماه و بیش از ان 


س 
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(مسئله ۸۵۹) میت خنثای مشکل اگر بیش از سه سال داشته باشد احتیاط آن 
است که محارم نسبی زن یک غسل. و محارم نسبی مرد. غسل دیگری بدهند. و اگر 
بگن اه بافت احتیاط آن لست که ۶ و قوسد او رااه ررر لای یی که 
بیش ,[ابپوشاند غسل بدهند. 
و زنی هم نیبیت و او را غسل دهد. غسل بدهد. و زن هم می تواند. پسر بچه‌ای را که 
سه سال بیشتر نگال(الاهشسل‌‌اشد. 
یا نوه دختری و یا بسری داشته9اباشبجاهز است آن را برای مرد اجنبی. صیغه بخوانند. 
(مسئله (ANFY‏ اگر برای غسل دادن غ مراد مرد پیدا نشود. زنانی که با او نسبت 
دارند و محرمند. مثل مادر و خواهر و دختر و«عمه و خاله. با به واسطة شیر خوردن يا 
ازدواج مثل مادر زن یا ربیبه با اوامحرم شده آنگ. مم توازند باپوهایت ستر عورت از زیر 
لباس یا چیزی که بدن او را ببوثلاندیط9ا را غسل دهن دګ یگ یرای غسل میّت زن» 
رن دیگری نباشد» مردهایی که با او نسبت دارند و محرمند. تا رط واسکلة شیر حوردن 
با ازدواج با او محرم شده اند. می توانند با رعایت ستر عورت او را عسلا دهند» ولی با 
بودن مماثل اگر غسل دهند باطل است. و اگر دفن کرده‌اند در صورت امحاننایاگیش 
قبر کرده و غسلش دهند. 
باشندن بهتر آن است که غیر از غورت. جاهای دیگر متت برهته باشد: و قسیتطور است 
اگر محرم باشند. ولی اگر زن و شوهر باشند. بدون ستر عورت اشکال ندارد. 
دهد اگر نگاه کند معصیت کرده ولی غسل باطل نمی شود. ولی در زن و شوهر نگاه 


کردن مانعی ندارد. 


سم 
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(مسئله ۸۶۵) اگر معلوم نباشد که عضوی مربوط به زن است یا مرد. در صورت 
اشتمال آن قطعه بر استخوان. یک مرتبه زن» و یک مرتبه مرد. آن قطعه را از زیر لباس 
لی دهند. 

هتله ۸۶۶) اگر جایی از بدن میّت نجس باشد. باید پیش از آنکه آنجا را غسل 
بدهند.مآب بهشند و احتیاط مستحب آن است که تمام بدن میّت. پیش از شروع به 
غسل پاک بان ا 

(مسئله ۸۶۷) غهام میت مثل غسل جنابت است. و احتیاط واجب آن است که 
تا غسل ترتیبی ممکن,اشت؛ میت را غسل ارتماسی ندهند. و در غسل ترتیبی اگر چه 
فرو بردن هر یک از سه قشمت بدن میّت را در آب کثیر جایز است. ولی احتیاط 
مستحب آن است که در غسل کے ®۵ زهایت ترتیب» هر یک از سه قسمت بدن را در 
آب فرو نبرند. بلکه آب را روی میت بریزنك. 

(مسئله ۸۶۸) کسی را که در حال چۈ اوور حال جنابت مرده لازم نیست 
سل حیض یا غسل جنابت بدهند. پلکه همان غاسل کرای او کافی است. و اگر چه 
احتیاط مستحب آن است که« وقهگمل دادن يلابت و یا حیض را نیز 
بنمایند. 

(مسئله )۸۶٩‏ مزد گرفتن برای غسل دادن میت حرام کیت )و الم کسی برای 
گرفتن مزد. میّت را غسل دهد. آن غسل باطل است. ولی مزد گرفظن برایکارهای 
مقدماتی غسل و نظافت و مانند آن اشکال ندارد. 

(مسئله ۸۷۰) اگر میّت وصیت کند که او را در منزلش غسل دهند. بايد به وص 
او عمل کرد. و چنانچه بدون اطلاع از وصیت او در غسالخانه غسلش داده باشند بایذ 
برگردانند دوباره در منزلش غسل دهند. ولی اگر بعد از دفن اطلاع پیدا کنند لازم 


تمستلة: ۷۱) آگر آب سنا تخو با تقال آن سانعی داکتققباکنکه با بان رفظ 


طوری باشد که نمی توان آن را غسل داد. و یا هر مانعی دیگری که ممکن نباشد. غسل 
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اد باد سوق سر سال سے برا وگه تیم جدسعد. ور الطقیاظ واجب آن السك کم شک 
تيمم دیگر هم عوض هر سه غسل بدهند. و اگر کسی که تیمم می دهد در تیمّم سوم 
فص ما قنی الذکه تمایے یعنی تلبت کٹ که آین مرا براق انگهبه تقلیک فمل اققه 
باشد. انچام می دهم. تيمم چهارم لازم نیست. 

( ست ۸۱۷۶۲) کسی که میّت را تیمّم می دهد. بايد دست خود را به زمین بزند» 
و بصورت و لچک گهای میّت بکشد. و اگر ممکن نباشد. احتیاط لازم آن است که با 
دست میّت هم او را یمم بذهد. و تيمم نیابت از میّت جایز نیست. 

(مسئله ۸۷۳۲ هر گا ده" ثثر طعمه حریق شده و تشخیص داده نمی شود که هر 
دو مرد یا هر دو زن و یا یکی مرد دیگری زن بوده است. اگر سل آنها ممکن باشد 
بايد هر یک را دو مرتبه. یک مرتبٌ مرد»پ یک ,مرتبه زن از زیر لباس يا چیزی که بدن 
او را بپوشاند غسل دهند. و اگر ممکن نباشد؛ ورهو(ضع تیمم آنها هر چند باقی باشد 
باید با دستکش هر یک را دو مرتبه. یک مرتبه ملدهویک‌مرتبه زن تیم دهند. و کفن 
و قق انا خلی السو است. 

(مسئله ۸۷۴) کسی که بر اثاتصادف ماشین یا تار > خبط طیاره و امثال 
اینها اعضایش خرد یا قطعه قطعه شده اگر شستن ممکن باشد و افق تفرق اعضاء نمی 
شود باید بشویند و غسلش دهند. و در صورتی که شستن ممکن نباشد. چنانچه صورت 
یا دستهای او باقی باشد باید احتیاطاً تیمم دهند. و اگر هیچ عضوی از اعغا چ۵ 
بای تباشته یمم هب ساقط است.» بایذ وف ههان جال قفن شوت واگر بعضی از اعطا 
تیمم باقی باشد. باید همان بعض را تیمم دهند. و هر گاه اعضاء متفرق شده هر عضوی 
که در آن. استخوان باشد باید آن را غسل داده و در پارچه‌ای پیچیده و دفن نمایند. و 
ات سک باقن که تب قر آ واھ ا خو کلب له بر سل و گنه از شب بر ان 
بخوانند. و اگر هیچ یک از اینها ممکن نباشد. و بدن متفرق شده باشد. بايد در پارچه 


سم 


۱ احکام طهارت / حنوط و احکام ان 0 ۱۸۲ 6۶ 
(مستئله ۸۷۵) در وقوع زلزله و مانتد آن. اگر تعداه نقرات مردگان وناد باشد.و یا 
وسایل غسل فراهم نباشد. چنانچه تأخیر در دفن باعث تعفن و هتک میّت شود باید با 
عله ۸۷۶) اگر بدن میتی را که باید با تیمم دفن کنند. نجس باشد. و امکان 
تطهیر تباید در/صورت امکان, باید عین نجس را از محل تیمم برطرف نمایند. و بدون 
تطهیر تيمم د ھال 


(مسئله ۸۷۷) در نی مبت. غسل جبیره‌ای وارد تشتداه آستت: 





(مسکله: ۸۷۸) بعد از قتاع دن E‏ عق اسك میت را - رن باش یا سرد 
صغیر باشد یا کبیر - حنوط کنند.یعنی به لح( گنة سجده که عبارت است از 
پیشانی و کف دستها و سر زانوها و پثر دورانگشت بزرگت پاهاق اورا کافور بمالند. و بنابر 
احتقتیاظ والجب در ان چند. موضع اری کافور هنم بگذا رن لمعب استا به سر 
بینی میّت هم کافور بمالند. و باید کافور پاک و مباح و سائیدهآو‌تازه شد و اگر به 
واسطة کهنه بودن؛ عطر آن از بین رفته باشد بنایر احقیاط کافی نیسل. 

(مسئله ۸۷۹) احتیاط واجب آن است که اوّل کافور را به پیشانی مت هی 
بعد به اعضای دیگر ولی در جاهای دیگر ترتیب لازم نیست. 

(مسئله ۸۸۰) أحوط آن است که میّت را پیش از کفن کردن» حنوط نمایند. اگر 
چه در بین کفن کردن. و بعد از آن هم مانعی ندارد. 

(مستلة:۸۸۱) کسی کرای کح احرام بسقة اسقه آگر پیش ار عام کردن طواف 
بمیرد. حنوط دادن او جایز نیست. و نیز اگر در |حرام عمره پیش از آنکه موی خود را 
کوتاه کند بمیرد نباید او را حنوط داد. 


اثر زلزله و مانند آن 


کثرت مردگان بر 


تطهیر بدن در تيمم 


حنوط و کیفیت ان 


اعضای منت 


تر تیب کافور بر 


زمان 
خنوط 


حرمت حنوط پر 
بعضی از حجاج 


حوسبو 
ګردن حنوط 


همراه در قبر 


دو جوب تر و تازه 


الشهداء لا با حنوط 


کر اهت 


تربت حضرت سید 


تعداه 


اندازه اجزاء کفن 


مقدار وجوب 


رسال شیع المساقل نی عبادات 





(مسئله ۸۸۲) میّت را با مشک و عنبر و غود و عطرهای دیگر خوشبو کرذن» يا 
برای عوط ایا را با کاقین لوط اقمودن کراست شدیده داد 

(مسئله ۸۸۳) مستحب است. قدری تربت حضرت سید الشهداء عليه آلاف التحية 
و الثناء را با کافور مخلوط کنند. ولی باید از آن کافور بجاهایی که بی احترامی می شود 
نرسانندي و نیژ#‌پاید تربت بقدری زیاد نباشد. که وقتی با کافور مخلوط شد. دیگر آن را 
کافور نگویند. 

(مستله 6 لکهرکافور پیدا نشوده یا فقط به اندازة غسل باشد» حنوط لازم 
نیست. و چنانچه از مق زیا بیاید. ولی به همة هفت عضو نرسد. باید اول پیشانی» و 
اگر زیاد آمد بجاهای دیگر بمالنی 

(مسئله ۸۸۵) مستحب الت و جّوب‌تر و تازه در قبر همراه میّت بگذارند. خواه 
در داخل کفن یا بیرون آن. ولی :ر که در داخل کفن باشد. 


۳ ھ۸۵ احکام کفڻ شتف 


(مسئله ۸۸۶) واجب است. متمسلمان را با سه پا چ انها را لنگ و پیراهن 
و سرتاسری می گویند کفن نمایند. 

(مسئله ۸۸۷) لنگ باید بقذری باشد که از ناف تا ونی اطراف بط را ببهشانده و 
لتر اة است که از سینه تا روی پا بر سد» 9 پیراهن باید به اندازه‌ای باش کد از سر 


۰ 
۰ 


‌‌ 


پا را بپوشاند. و بهتر ان است که تا روی پا برسد. و درازی سر تا سری باید بقدری باشلا 
که بستن دو سر آن» از دو طرف سر و پای میّت. ممکن باشد. و پهنای آن بايد به 
اندازه‌ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر قرار بگیرد. 

(مسئله ۸۸۸) مقداری از لنگ. که از ناف تا زانو را می پوشاند. و مقداری از 
پیراهن که از شانه تا نصف ساق را می پوشاند. مقدار واجب کفن است. و آنچه بیشتر از 


۱ احکام ظهارت:/ اکام کقن عبر هو ۱۸۵ عم 


(مسئله ۸۸٩‏ اگر ورثه بالغ باشند. و اجازه دهند که مقدار مستحب کفن را از 
سقم اش بدا هشال ا و اا ایق فمك که مقار سی تلم را از س 
وارش که بالغ نشده برندارند. اگر چه بعید نیست. جواز برداشتن مقدار مستحب کفن را 
مطابق شأن میّت از جمیع ترکه. هر چند وارث غیر بالغ باشد. 

مهتلا گر کسی وسبت گرخه بائنن که سقدار مب کین را آ: کلت مال 
او راتکه با رنه باشتد که لت مالک رآ یت سرف خوفن بسانت ولی مرف 
۳ را معین نک رتافد با فقط مصرف مقداری از بت را معین کرده باشد. می توانند 
مقدار مسجب کف رو ل سلل آو برخاز ند. 

(مسئله ۸۹۱) مقدلاا وای كت ههزينة واجبات دیگر مانتد غسل و حثوط و 
دقن را از اسان سال بردارقد: ای نگهصیت رده و آگر سیگ مالی افد ااه باه 
جایز است از بیت المال (سهم میا رک املق گهند. 

(مسئله ۸۹۲) اگر میت وصیت نکرده هید کل کفن را از ثلث مال او بردارنده و 
بخواهند از اصل مال بردارند. ۵اط یاجب آر؟ا. ف کا تچ راجب کفن را بیشتر از 
قیمتی که مطابق شان میّت است نہ مایندء ولی اگر کےا ور ثه که بالغ هستند 
اجازه بدهند که از سهم آنان بردارند: مقداری را که اجازه داده ال اگ و آنها می شود 
برداشت نمود. 

(مسئله ۸۹۳) کفن زن به عقد دائم بر شوهر است در صورتی که شاک اي 
داشته باشد که بتواند زن خود را کفن نماید. اگرچه زن از خود. مال داشته باشد. | 
باید از ترکه زن بردارند. و نیز کفن زن بر شوهر است اگر زن را به شرحی که در کتابا 
طلاق بیان می شود. طلاق رجعی داده. و پیش از تمام شدن عذه بمیرد. و چنانچه 
شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد. باید ولۍ شوهر از مال او کفن زنش را بدهد. ولی اگر 
ون: مقت بالق رسای کلفاه‌بوده با ویش اه سر گه.مست: آن نام شنده باشند: کش 


3 ۰ ۰ * 
در سوهر لازم دیست. 


کفن را از مال چه 
کسی بردارند 


© تحب کف“ 


مال بردارند 


مانند آن بابد از اصل میت باید مقدار واجب را 


از اصل مالش برذارند 


کفن و دفن کن 


مقدار مستحب 


مقدار واجب کفن و 


در صورت 


عد 


م وصبّت 


وجوب کفن بر 
خوبشاوندان 


وجوب و عدم 


از حثد کفن 


ناز ک نبودن بیش 


مسائل مستحدلثه در 
غسل و کفن و حنوط 


مستحبات کفن 


جواز ازار و رداء 


کفن غصبی با 
بجای کفن 


رسال توشینح المسافل بش عبادانت 





(مسئله ۸۹۴) کفن میت بر خویشان او واجب نیست. اگرچه میّت از کسانی 
باشدکه مخارج او در حال حیات بر آنان واجب باشد. ولی اگر میت بقدر کفن مالی 
لته باشد بر آنان واجب است. 

(مسْئلة ۹۵ اگر میت از مال خودش کفن نداشته باشد. کفن. بر غین واجب 
نیست و با پاچ مجهول المالک جایز نیست کفن شود. و در هر صورت باید با پوشاندن 
عورت او را دفن نمایند. 

(مسئله 6۸9۲ الط واجب آن است که هر یک از سه پارچة کفن بقدری نازک 
نباشد که بدن میّت آزمزثر آل پیدا باشد. ولی اگر فراهم کردن چنین پارچه‌ای مقدور 
نباشد. و مجموع سه پارچه بدن ّت را بپوشانند بطوری که بدن از زیر آنها پیدا نباشد 

(مسئله ۸۹۷) کسی که شرا مچکُوم(تهرقصاص يا رجم شده زن باشد یا مرد. و 
غسل کرده و حنوط نموده و کفن پوشیثه«ولی؟ پیش از قصاص يا رجم به علتهای 
دیگری کشته شده مثلاً تصادف کرده یا سک( 2( گ‌مانند سایر اموات مسلمان او 
را غسل دهند و حنوط کنند.9 کیچ گهایند. و اناد چو قبلا انجام داده کفایت 

(مسئله ۸۹۸) تک از مسقجیات: کقن آن است که رانهای میک را یرهم بییچند. 
و همچنین مستحب است اسم میّت. و اسم پدرش بتمام قطعه‌های کف یا به عمامه‌ای 
که مستحب است با مرد باشد. و به چارقد زن نوشته شود و بهتر آن اس طبحلی 
جوهرها. با تربت حضرت سیدالشهداء عليه آلاف التحية و الثناء نوشته شود. 

(مسقله: 0۸45 جایة است از آار و ردام آسرآم بجا کفخق استفاده شود خراه ۱ 
باشد یا مرد. 

(مسئله ۹۰۰) کفن کردن با پوست مردار و چیزی غصبی, اگر چه چیز دیگری هم 
پیدا نشود. جایز نیست. و چنانکه کفن میّت غصبی باشد. و صاحب آن راضی نباشد. 


۱ احکام ظهارت:/ اکام کقن عبر هو ۱۸۷ چم 


(مسئله )٩۰۱‏ کفن کردن میّت با چیز نجس - اگرچه معفوعنه در نماز باشد - و با 
پارچه ابریشمی خالص,. يا پارچه‌ای که با طلا بافته شده جایز نیست. ولی در حال 
ای اشکال ندارد. 

(میسئله ۹۰۳) کفن کردن با پارچه‌ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت تهیه 
نت نحل کی جاو فیسته و لاط ملعب اق انست کہا پوست کان خلال 
گوشتی هم که بهودمیتور شرع ذبح شده در حال اختیار میّت را کفن نکنند. ولی اگر 
کفن از مو و پشنم,حپواق/حللال گوشت باشد. و طوری درست کنند که به آن جامه و 
لباس بگویند. اشکا شد کچ احتیاط مستحب آن است که با این دو هم کفن 

(مسئله )٩۰۳‏ اگر کفن میا به‌تحاهت خودش یا به نجاست دیگری نجس شود. 
چنانچه کفن ضایع نمی شود بای مقار پچ را بشویند. و یا ببرند. اگر چه بعد از 
گذاشتن میّت در قبر باشد. ولی بهتر آن اظ که ببژند. بلکه اگر بیرون آوردن میّت را 
از قبر توهین به او باشد. بریدن واجپ می شول, واگر شین یا بریدن آن ممکن نباشد. 
در صورتی که عوض کردن آن مک باید. باید عوضَ"لمایند. 

(مسئله ۹۰۴) کسی که شرعاً محکُوم بقصاص و یا رجم له گة قهورکفنش خون آلود 
می شود تطهیرش لازم نیست. و هم چنین است اگر پس از قصاص باجم فیجدث شود. 

سکلت ۳۵ کی که بر یسم با قسرسآسرام هگرب این ماه راد 
کفن شود. و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد. 

(مسقله :مسجب انت اسان درخال نبلامشی: کفن و نسدر و کاقور خبله 

(مسئله )٩۰۷‏ کفن‌هایی که آیات قرآن شریف و ادعیه و اذکار بر آن‌ها نوشته می 
شود. باید طوری پوشانده شود که در معرض نجس شدن نباشد به این نحو که وقتی 
میّت در قبر قرار می گیرد. نوشته در طرف چپش باشد تا زیر بدن میّت واقع نشود. و 


لا جایز نیست. 


طلا بافت 


بارجه ابر بشمی و 


عدم جواز کفن با 


عدم چواز کفن 


عدم جواز کفن با 


کفن حاجی 


و سدر و کافور 
قبل از مرگ 


قران و ادعبه 
بر کفن‌ها 


اماده سازی کفن 


نون ۹ ابات 


‌- 


جواز تکلیف 
غسال قبل از 
غسل مس سس 


+ 


غسل و حنوط و 


وجوب نماز بعد از 


و انک 


میت مسلمان 


نماز بر بچة قبل از 
۶ سال و بچه مرده 


دفن میّت با 


وجوب نماز بر 


نماز میت شيعه را 


رسال وضع المساقل ی عبادات 





(فستله. ۹۶۸ کسی که متت را سل دادة» قبل از آن که عسل مس میت کید 
می تواند. میّت را کفن نماید. اگر چه احتیاط مستحب آن است که پس از غسل مس 
میت میّت را کفن کند. 

(مپستله ۹۰8) بدن میتی که مجروح باشد و به هیچ وجه نشود جلوی خون را 
بگیرند؛ پیا از یل یا تیمم که وظیفه باشد. جایز است بدن میّت را داخل پلاستیک 


بگذارند. و از"روو پلاشتیک. لنگ و پیراهن و سرتاسری را بیوشانند تا نجس نشوند. 





۴ احکام نماز میت 
است. ولی باید پدر و مادر ان بچه. یا یکے یاز انپا لمان باشند. و یا بچه محکوم به 
اسلام حاشن مغلا در بلاد اسلامی بر د. 9 بدر 5 ماد( آو شناخته نشوند. 9 شش سال 
بچه هم تمام شده باشد. 

(مسئله )٩۱۱‏ نماز خواندن بر بجه‌ای که شش سال ماگ ولی آشنا به 
نماز باشد لازم است ولی اگر آشنا نباشد» مستحب است. و نماز کنن بچه‌ای که 
مرده بدنیا lke‏ مستحب دیست. 
و اگر پیش از اینها یا در بین اینها خوانده شود - اگر چه از روی فراموشی يا ندانستن 
به مسئله باشد - باطل است. و اگر دفن کرده‌اند باید بر قبرش خوانده شود. 

(مسئله 41۳( کسی که بر میت شيعه دوازده امامی نماز می خواند باید شیعة 
یات ای یی که و قر کب ای سرت اهاز باطل استه سار الا خم 


ان به هیچ وجه ممکن نباشد. 


۱ احکام طهارت / احکام نماز میّت »9 ۱۸۹ 6۶ 

ایقها. نهاز را باطل می کند ترک نماید. 
او به طرف چپ نمازکزار فاشه. 

(مسئله )٩۱۶‏ مکان ار گا نباید غصبی باشد. و نیز نباید از جای میّت پست‌تر 
یا بلندتر باشد. ولی پستی و بلن6ا9 منم اشکال ندارد. 

(مسئله )٩۱۸‏ نمازگزار باید. مقابل میت بایستد. ولی اگر نماز به جماعت خوانده 
شود. و صف جماعت از دو طرف میّت بگذرد نیا کسائی که مقابل نیستند اشکال ندارد. 

(مسئله )٩۱٩‏ بین میّت ورنمارگزان بايد ېرد ڈیو دپوار#پا‌چیزی مانند اینها حائل 
نباشد. ولی اگر میّت در تابوت و نیون باشداشکال ندر 

(مسئله )٩۳۲۰‏ میتی را که داخل جعبه گذاشته اند. و ا/شهری‌هبه شهر دیگر 
منتقل می کنند. اگر بخواهند بر جنازة در ميان جعبة در بسته نما بخوانندهباید در 
جعبه را باز کتند» و اگر با گر بسته اتسار بخوانند. و دفن کنند. بايد احا هبار 
دوباره نماز بخوانند. 

(مسئلة 4٩۲۱‏ کسے کة شرعا محکوم به قصاص یا رجم. شده استه بایف. بح از 
قصاص يا رجم. بر جنازة او نماز خوانده شود. اگرچه باید سل و حنوط و کفن را قبل 
از قصاص يا رجم انجام دهد. و اگر قبل از قصاص یا رجم نماز میّت خوانده شود کفایت 


با بدن و لبا 


بدون وضوء و غسل و تيمم و 


س ز ۰ د 9 : وک نماز ۳ 
می‌توان نماز مىت خواند 


عدم جواز 
نماز میت در عدم جواز نماز: بر میت 
مکان غصبی در حعبة در سته 


نماز پو میت محکوم به 
قصاص پا رجم. پس از 
قصاص و رجم 


عور تا میت 


و بقصد قربت و نعبین 


مکرر بربک میت 
مگر بر اهل تقوا 


بک نماز بر 


کراهت نماز 


وجوب پوشش 


نماز میت بابد ابستاده 


وصبت در نماز 


نماز بعد از دفن 


رسال شیع المساقل ی عبادات 





و 


۳۳ 
2 
۰ 6 7 مه 


میت رمیا کیپ مثلاً نیت کند: نماز می خوانم بر این میت قَرِبَةٌ ال الله تعالی 
زس گر کسی فباشد که بشبانت: سار ست را ایستافاه بضواننه سے شمه 
نشسته بر او نماز حوائد. 

(مسئله )٩۳۲۵‏ اگر مثت* کیت کرده باشد که شخص معیّنی بر او نماز بخواند. 
احتیاط واجب آنستکه آن شخصپاژ ول میّت اجازه بگیرد. و بر ولی هم واجب است 
که اجازه بدهد. و اگر ول بدون جه شرع اجازه ندهد. آن شخص می تواند طبق 
وصیت عمل کند و نماز بخواند. و سجن گر چوادث ناگوار مثل زلزله و مانند آن» 
در صورتی که دسترسی به ولی میّت نباشدة تاماز هریت و دفنش بدون اذن ولی او 
اشکال ندارد. 

مسقا ۷۱۲۶ مگروہ ست در یاک کته ند مره تھی لزانت ول اگر مت 
اهل ایمان و تقوی و علم و عمل باشد مکروه نیست. 

ا ۷ اک تا مھ ھر یگ جا جسم تسا سا وام بت نگ 
تاه خواننه شوق ولی فر ققاهایی کة بعکا آز تکییر جازم خراندهی شود لاک 
نفر بودند. باید ضماثر تثنیه و اگر جمع بودند بايد ضماثر به صورت جمع گفته شود 

(مسئله )٩۲۸‏ اگر میّت را عمدا یا از روی فراموشی: یا بة جهت عذری بده* 
نماز دفن کنند. يا بعد از دفن معلوم شود. نمازی که بر او خواننده شده باطل بوده 
است. جایز نیست برای خوانندن نماز بر او نبش قبر کنند. ولی تا وقتی جسد او از 
هم نپاشیده. واجب است با شرطهایی که برای نماز میت بیان شده به قبرش نماز 


۱ احگاخ ظهارت | اسکام ماه مد هو ۱۹۱ عم 


۷ دستور نماز میت 


(مسئله )4٩۲٩‏ نماز میّت پنج تکبیر دارد» و اگر نمازگزار پنج تکبیر را به این 
تیب چگوید کافی است: 

۱ قت و گفتن و تکبیر ال بگوید: اه أن لا إلة إلا الله و أن مدا سول 
الله 

۲ - بعد از تکبی دوم بگوید: للم صل عنم و آل ما 

۳ - بعد از تکبیر سومابگویب0 للم اغفز للموینین و نات 

۴ - بعد از تکبیر چهارم اکر#اتپارگپاست بگوید: الم عفر لها ای و اگر زن 
باشدبگوید: مغر لهذ انب 

۵ - بعد تکبیر پنجم را بگوید. نماز تمام _اشت. 

ولی بهتر است بعد از تک چول بگوییا هدنل الم( الله وَحْدَهٌ لاشریت 
رد از هید ۱۱۳۵1 وه باق بش ندی بين يدي الساعَة و 
شهذ أن عَلِياً آمیر المژینین و لاد الَعَضومین و فاطِمَة آلرّهلآ م حمَج له صَلواث 
الله هم ین 

و بعد از تکبیر دوّم بگوید: «اللمة صل غل مد و آل شم ارد هگیم 
یرتا وال هي افدر ما وه ویوله ل مت عا؛ ابراهیم ول 
ابراهیم | نك ید مجید» و خضل عل جمیع الانبیاء 6 و الا و الیش 
و میع عباد اللّه الصا یق». 

و بعد از تکبیر سوم بگوید: للم اعُِر لِلْمُوْمِنينَ وَالْمُوْمِناتِ وَالْمُسْلِمينَ 


وال لمسلمات الا ياء مهم وال مُوات تابع بَیْتنا و بيهم بالرات ت نك میب الدّعَوات 


نك عل کل شیم قدیز». 


2 


2 


سس ۱۳ 


کمبت و کیفبت نماز 


رسال توضیعخ المساقل ی عبادات 





و بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگوید: الله رن هذا دك وا عبدك 


وان ام ترَل بلق و نت خر مرول په ا هم إا لا تعلم من ال حيرا و نت أغلم 
یناه للم زٍن ان محخمیناً قرذ في (خسانهه و ان کان سينا جاوز عن واغفر له 


1 


سس 


ما نة ف أ علتبت اغف تر اهله فى الغابرین» وَارعه برَتَكَ يا 


ارحم الراحمیق). 


۳۱ 


ات از لب 


ولی اگر مگ گی چ د از یر یاب بگوید: لله إِنّ هذه أمَوَببَة عَبْركَ 
ابه میات توث بك ا ر مرول بها هم لا تلم نها لا خنرا وانت أعْلَمُ بهاینه 
الله ِن انث مه دزد فا حبالها وان لٺ م مُسیَهٌ تَجاوز عَنها وَاعْفِر ما له اجْمَنها 
عِنْدَك في أعل عِلَيْينَ واخلف عا آهیلاً و لغابرین, وازعنها برحمتكت يا رحَم الرَاحمین». و 
عبارت «منزول به» در میّت زن بجای «نوول » از نظر آدبی و معنا صحیح نیست. و 
حضرات با دقت بیشتر آن را اصلاح نمایند. 

و اگر میت طفل يا دیوانه ياتاي كوالصلاة رگی‌نانتی.#فرض6هر الفسیٌ» و یا عاشی (سنی) 
باشد که حکم بکفرش نشده باش ۵ن 8ز نواصب و خوارطا و لات نباشد. جایز است 
به چهار تکبیر اکتفاء شود. و اگر من طفل باشد. جایز استگمجید و یر چهارم بگوید 
r‏ بوبه ولا سلفا و فرطاً و اجر و بعد تکبیر پنجملا بگول و اگر متّت 
دیوانه باشد بگوید: الم اه کر و اگر تارک ای بگوید: ۳۹ نت ان ينا 
و اگر منافق بود بگوید: «للهمأخ عَبْدَكَ في عبادك و يلاك الله له اس نا رل 


سس 


۶ 


فة حر عذابك فان ان يُوالي آغداءلَ و ُعادي أوليآءَكَ و یبفض هل بَیت نبیّك». 
و اگر ظاهر لفسق یا غاقی (سنی) باشد بگوید: للم إن هذه التفس نت ايها و 
آنت مه ال وا ما ّث و احشرها مَع مَنْ أحَبّث وَانبِعَت». 
بنابر احتیاط در همه این دعاها قصد معنی کند نه صرف حکایت آلفاظ. 
(مسئلهة )٩۳۰‏ باید تکبیرها و دعاها را طوری پشث سر هم بخواند که نماز از 


صورت خود. خارج نشود. 


۱ احگاخ ظهارت: اسکام ماه مد هو ۱۹۳ عم 


(مسئله )٩۳۲۱‏ کسی که نماز میّت را به جماعت می‌خواند اگرچه مأموم باشد. 
باید تکبیرها و دعاهای آن را هم بخواند. 

(مسئله )٩۳۲‏ اگر ده يا چند میت باشند» می‌تواند برای هر کدام جداگانه نماز 
بخواند,,و جایز است بر همه آنها یک نماز بخواند. و بعد از تکبیر چهارم ضمیرها را تثنیه 
يا جمع/بیاوژك و باید همه جنازه‌ها را در جلوی نمازگزان مرتب پهلوی هم بگذارند. 

(مستلی! گر نداند» میّت زن است يا مره می‌تواند ضمیر را مذکر بیاورد به 
عنوان این شخص ا وگن باهش و ضمیر را مؤنث بیاورد به عنوان این جنازه یا جثه. 
و حتی اگر معلوم هم باشد مي‌تواند چنین کند. 





(مسئله ۴ جند چیز در نماز میت لحم است: 

دوم: کسی که نماز میّت می‌خواند با وضوء یا غسل«تامتیْمَم باشد. و احتیاط 
وضوء بگیرد یاغسل کند به نماز میّت نرسد. 

سوم: اگر میّت. مرد است. امام جماعت یا کسی که فرادی بر او نمار( مین‌خواند 
مقابل وسط قامت میّت بایستد. و اگر میّت زن باشد مقابل سینه اش بایستد. 

چهارم: پابرهنه نماز بخواند 

پنجم: در هر تکبیر دستها را بلند کند. 

ششم: فاصله او با میّت بقدری کم باشد که اگر باد. لیاسش را حرکت دهد به 
جنازه برسد. 

هفتم: امام جماعت تعبیرها و دعاها رابلند بخواند. و کسانی که با او نماز می‌خوانند 


اهسته بخوانند. 


در نماز مبت خواه فرادا و 
خواه به جماعت بايد تکبیرها 
و دعاها را همگان بخوانند 


کیفیت نماز میّت 
بصو رت جمعی 


۰ بات نماز د 


شرط 


نیست 


در دفن مبت 
ممائالت و محر 


مىت 


صندوق 


واجبات دفن 


دفن جنازه با 


رسال وضع المساقل ی عبادات 





هشتم: در جماعت اگرچه ماموم یک نفر باشد. عقب امام بایستد. 
نهم: نمازگزار به میّت و موّمنین زیاد دعا کنند. 


دهم: پیش از نماز سه مرتبه به قصد رجاء بگوید: «الصلاء» 
هش و۳ 


دوازدهنم : نکب اس پس از تکبیر پنجم بگوید: «رَینا انا ف ادا حسنهة وق 


الاخرة حَسَتَه و قتا عب التار» 

سبزدهم: زن حائض )ا وت اگر نماز میّت را به جماعت می‌خواند در صفی تنها 
فا فنستاشك. 

(مسئله A۵‏ خواندن نماز مبت دار هاچ مکروه استتاه ولی در مسجل الحرام 


کراهت ندارد. 





(مسئله )٩۳۶‏ در لحد خواباندن میّت» مماثلت و محرگجت رگ نیست. ولی از 
لمس و نظر باید خودداری شود. و تأخیر دفن میّت در صورتی که بأعثرهتک و توهین 
او شود جایز نیست. 

(مسئله 4۲۷) واجب است میّت را طوری در زمین دفن کنند. که بوی لايرول 
نیاید و باعث آذیت مردم» و موجب امراض گوناگون نشود. و درندگان هم نتوانند بدنش 
را بیرون آورند. و اگر ترس آن باشد که جانور بدن او را بیرون آورد. باید قبر را با آجر 
و مانند ی محکم کنند. 

(مسئله )٩۳۸‏ پس از غسل و وط و کفن و ان دفن کردن جنازه ربا جعبه 
در صورتی که میّت را در جعبه بطوری که رو به قبله باشد. - به شکلی که میّت را در 


شیر مس گلارق یز اس 


۱ احکام طهارت / احکام دفن میّت هو ۱۹۵ عم 


(مسئله ۹۹۳۹( هرگاه دفن میت در زمین ممکن تباشت جایز ات بحای دفن. ۳ 4 
ا ج ۱۰ ۰ ۱ 2 ۳ ۲ ۱ ۵ 2 
که جلو مُدن او رو به قبله باشد. 4 ر 


(میسئله۳۱٩)‏ اگر کسی در کشتی بمیرد. چنانچه جسد او فاسد نمی‌شود. و 
بودن او در کثلتی‌هانعی ندارد. باید صبر کنند تا به خشعی برسند. و او را در زمین 
دفن نمایند. و دمن آناهها#س‌هشتی غسلش بدهند. و حنوط و کفن کنند. و پس از 
خواندن نماز میّت. جیزشنکینی بپایش ببندند و بدریا بیندازند. یا او را در خمره و 


مانند ان بگذارند و درش ببنیالل. و به دریا بیندازند. و اگر ممکن است. باید او را 


دربا 


کیفیت دفن میت در 


در جایی بیندازند که فوراً طعم هم ول گود ریا نشود. 

(مسئله )٩۴۲‏ هرگاه مسلمائی درطلفینت»فضایی یا در یکی از کرات آسمانی بمیرد 
در صورت |مکان باید به زمین نر کردا یم ممکن نباشد. و امکان نگهداری 
هم نباشد. در صورت امکان هر مقداری از کارهاون طیّتّهرا که می‌توانند انجام دهند. 
سپس در فضا رها کنند تا متللیال9گیو اگر احتم انیا زمین قبل از متلاشی 


مبت در فضا 


شدن در جو می‌رود» در صورت امکانن" بطرف دریا رها کنند: 

(مسئله )٩۴۳‏ اگر بترسند که دشمن یا نباش: قبر میت کے و بدن او را 
بیرون آورد و گوش یا بینی یا آعضای دیگر او را ببرد. و یا کفنش زا بدزدد,چنانچه 
ممکن باشد. باید او را مخفیانه در همانجا یا در جای دیگر دفن نمایند که دشهن«به ن 


دفن مخفیانه میت 


دسترسی پیدا نکند. و اگر ممکن نباشد باید طوری که در مسئلۀ پیش گفته شد. او را 


بدریا بیندازند. 


(مسئله )٩۴۴‏ مخارج آنداختن در دریاء و محکم کردن قبر میّت. و یا مخفیانه 2 1 
دقن کردن او را در صورتی که لازم باشد. باید از اصل مال میّت بردارند ژر 3 


(مسئله (F۴۵‏ اگر رن کافره بمیرد. وبچه در شکم او مرده باشد» یا هنور روح 


۰ ار * ۰1 ۰ ی ۰ ۰ ۵ 
به بدن او داخل نشده باشد. چنانچه پدر بچه مسلمان باشد. باید زن را در قبر به 


دفن زن کافرة 
حامله با بجه 
مسلمان 


نهلوی جیه پشتایه قیله تخواتده که رو جد بظرف قبله باشد. 


ان جائز نیست 


قبرستان کفار و بعکس 


میّت مسلمان در 
بعضی از اماکن 


سوخته 


دفن مسلمان در 


عدم جواز دفن 


دفن میت 


دفن موقت 


رسال توشینح المسافل بش عبادانت 





(مستئله 0۴۴۶ دقن مسلمان در قبرستان کار و دقن کافر کر قبرنستان مسلمائان 
جایز نیست. 

(مسئله )٩۴۷‏ دفن مسلمان در جایی که ہے احترامی به او باشد مانند جایی که 
خادروپه و کثافت و زباله میریزند یا نزدیکی توالت جایز نیست. 

(مسیله ۹۳۸) دفن میّت در جای غصبی. و زمینی که ملکیّت آن مجهول است. 
و در زمینی که«م2ل گسجد برای غير دفن میّت وقف شده جایز نیست. مگر آنکه از 
اول جایی را برای دقن دراتطو بگیرند. و از وقف مستثنی کنند. 

(مسئله ۹۴۹) دفن لک دطاقبر مرده دیگر جایز نیست. مگر آنکه قب کهنه شده 
و میّت اولی از بین رفته. و زمین»همبا یا وقف عام باشد. 

(مسئله ۹۵۰) اگر محل قب مل کی باشد. اگرچه میت از بین رفته باشد. 
جایز نیست دفن غیر را در آن مگر با اجازه"متولی آک» ولی اگر وقف عام باشد. پس از 
بین رفتن مرده می‌توان دیگری را8آن دفن نهودع‌اگرچه بهت آنست که کمتر از سی 
سال از دفن قبلی نگذرد. 

(مسئله )٩۵۱‏ اگر بدانند. مکانی» محل قبر است. و یک ند استخوان آن 


سم 


سین است پا کین ورای کک سک جات تست وی گر چا کے کت آن: 


- - 


و کر آن السقتفوان تفتسیده السان بوه السك جار است دفن سیک در آرد: لكا را 
که در آورده‌اند باید دوباره در همانجا دفن کنند. 

(مسئله )٩۵۲‏ کسی که با آتش سوزی از بین رفته. و فقط مقداری خاکستر از اۋ 
باقی مانده است باید همان خاکستر را جمع و در پارچه پاکی بریزند و احتیاطاً نماز 
میت بو آرن بکوانتد و.خفیق کید 

(مسئله )4٩۵۲‏ هرگاه بخواهند میتی را به عنوان امانت دفن کنند تا بعداً به اماکن 


متبرکه و يا بجای دیگر منتقل کنند باید بطور صحیح دفن نمایند. 


۱ احکام طهارت / احکام دفن میّت هو ۱۹۷ چم 


(مسئله 4۵۴) دفن کردن قرآن کریم یا آدعیه بامیّت اگر طوری باشد که از آلوده 
اتف باه لیات س محفیظ سلاف رو سلاف مس باه رکس رک اتان ذاه 

(مسئله )٩۹۵۵‏ چیزی که از میّت جدا می‌شود. اگرچه مو و ناخن و دندانش باشد 
فرب دفن شود و چنانچه آن چیز بعد از دفن شدن میت پیدا شود بنابر احتیاط 
لازم بایّدَ يجا جدا دفن شود. و اما دفن ناخن و دندانی که در حال حیات از انسان 
جدا می شود مشچ هاست. 

(مسئله 8۵۶)(اگر کشی در چاه بمیرد» و بیرون آوردنش ممکن نباشد. باید در 
چاه را ببندند و همان چاه[ قرار دهند. و اگر چاه مال غیر باشد باید بنحوی اورا 
راضی کنند. 

(مسئله ۹۵۷) هرگاه بچه دز رحم,ادر«‌بهیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطر 
داشته باشد. باید به آسانترین راه او را بیراون وم و چنانچه ناچار شوند که بچه را 
قطعه قطعه کنند اشکال ندارد. ولي باید ون اگر اهل فن است بچه را 
بیرون آورند. و اگر ممکن نباشك. با بوپیله زنی که ال فق باشد بیرون آورند. و اگر 
این هم ممکن نیست. مرد محرمی لا اهل فن باشد. و اک وکن نباشد. مرد 
نامحرمی که اهل فن باشد بیرون آورد. در صورتی که آن هم پیذاه‌نشود,کشی که اهل 
فن نباشد خواه زن و خواه مرد. بچه را بیرون آورد. 

(مستله ۹۵۸) اگر زنی در حال زایمان که قسمتی از بچه از رحم بیرون ]1۳ 
دو مردند. باید بچه را بیرون بیاورند. و هر یک را جداگانه غسل و کفن و دفن کنند. و 
جایز است دفن نمودن این بچه را با مادرش, و چنانچه ناچار شوند در بیرون آوردن بچه 
به قطعه قطعه کردن طفل باید انجام دهند. 

(مسئله )4۵٩‏ هرگاه مادر بمیرد» و بچه در شکمش زنده باشد. اگرچه اميد زنده 
ماندن طفل را نداشته باشند» باید هر جایی از بدن مادر را که برای سلامتی بچه بهتر 


۶ ۳۳ 
۰ ۳4 و ۳۹ ۰ ۰ ^ و ۳۹ ° 


دفن میت در 
چاه 


کیفیت بیرون اوردن بچۀ 
مرده از شکم مادر زنده 


کیفیت بیرون,اور دق بجة 
مر ده از شکم قادر مرده 


و ادعیه با مبت 


دفن قران مجید 


دفن میت با 
آجزانش 


گور دستجمعی 


‌- 


حکم مردگان زیر اوارها 
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(مسئله ۹۶۰) در گورهای دسته جمعی تفکیک زن و مرد در صورت عدم امکان 
لازم نیست. ولی در صورت امکان أحوط آنستکه حائلی بین زن و مرد قرار داده شود. 

(مسئله 4۶۱) اگر فرد یا افرادی را با لباس و بدون مراسم. دفن کرده اند. چنانجه 
بن چان نشده بطوری که نبش قبرء باعث هتک نشود باید نیش کنند و مراسم را 
انجام نیو گر احتمال دهند که بدن متعفن شده بطوری که تبش موجب هتک 
باشد. تفلا پچ لازم نیست. 

(مسئله ۹۶۲)(در وقوع,زلزله و مانند آن» چنانچه فرد یا افرادی زیر آوار مانده اند 
در صورت احتمال حیات هوی عمل کنند که باعث مرگ کسی نشود. و با علم 
بموت آنها. چنانچه خارج کرد نیچا یور صحیح ممکن نباشد. بیرون آوردن آن لازم 


تست . 





(مسئله )٩۹۶۲‏ مستحب است امور ذیل در دفن میّت مراعاتثگود: 

۱-قبر را به اندازه قد انسان متوسط گود کنند. ۲ -میّت را لاک یکین قبرستان 
دقن نمایند. مگر آنکه قبرستان دورتر از جهتی بهتر باشد. مثل آنکه مره ان ڭه در 
ایا دقن شف باشنه با مرحم يراع فالعة امل قبور یتر به آلجاً برو 

۳ - هنگام دفن. جنازه را در چند قدمی قبر بر زمین بگذارند. و تا سه مرتبه کم 
کم نزدیک ببرند» و در هر مرتبه. زمین بگذارند و بردارند. و در مرتبه چهارم وارد قبر 
کنند. ۳ -اگر میّت مرد است. در دفعه سوم طوری زمین بگذارند که سر او طرف پائین 
قبر باشد. و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمایند. و اگر زن است در دفعه سوم 
طرف قبله قبر بگذارند. و به پهنا وارد قبر کنند. و در موقع وارد کردن او پارچه‌ای روی 


فبر بخیرند. 


۱ احکام طهارت / احکام دفن میّت هو ۱۹۹ هم 

۵ - جنازه را به آرامی از تابوت بیرون آورند. و با آرامی وارد قبر کنند. و دعاهایی 
که دستور داده شده. پیش از دفن و موقع دفن بخوانند. ۶ قبر لحد داشته باشد یعنی 
آن ۱ طوری بسازند که خاک روی بدن میّت نریزد» به این ترتیب که قسمت پائین قبر 
راپاریکتَو کنند» و بعد از گذاشتن میّت را در قبر بالای آن خشت یا آجر بچینند. و يا 
طرف لذارا رکمی از پائین وسیعتر کنند به اندازه‌ای که میّت در آن قرار بگیرد. 
۷ - بعد از طلای(ا در لحد گذاشتند گره‌های کفن را باز کنند. و صورت مت را 
روی خاک بگذارنه بال خاک زیر سر او بسازند. 

۸-پشت سر میّت را کیام یا کلوخی بگذارند که مات بپشت برنگردد. 

٩‏ - پیش از آنکه لحد رالات دست راست را بشانة راست میّت بزنند: و 
دست چپ را بر شانه چپ میق بگذاطقدیووم‌دهان را نزدیک گوش میّت ببرند. و 
حرکتش دهند و سه مرتبه بگویند: اسع اف هلان بن فلان» و بجای «فلانَ بن 
فلان» اسم میّت و پدرش را بگوبپچومثلاً اکواسے او و اسم پدرش محمد است 
سه مرتبه بگوید: 

سم هماع بُن مد" پس از آن سزاوار است به ترتیاب زی یرعقائد حقة اسلامی 
شیعه اثنی عشریه را به او تلقین کنند و بگویند: 

ال نت عَلَ العَهُد ادي فارفتلا عََیه من شَهادة 


أن لا 


ع 
سے لب و و 
| 


ا لدع و و ره زد و خات بت أ 
المژینین و سيد لین و مام افترض الله طاعََه َل ألعالّیت» و أن احسَن و امین و 
ل بن أسین» و محمد بن عل و جفقر ب حمی و فوتی بن جغقره و بُ موئ و 
مد بیع وع بن مه و 2 سن بن علي و الام اجه هي لو اه له 
يمه الموینین» و خجَج الله عَلَ الق معي و انك أيه مدی, ناریا فلاق بُنَ فلان» و 


بجای «فلان بن فلانِ» اسم میّت و اسم پدرش را بگوید. 


۱۳۰ 
میس 


را در قبر 


امامي و امین( ټل الشْهید بکربلاء ماي و عل رَيْنُ الغابدین ٍماي و 


گذاردن عست 
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و بعد بگوید: 
«إذا تاك الْمَلَكان الْمُمَرَّبان رَسُولَيْن من عندالله م تبارك و تال و سلاك عَنْ ربك 


مهس 6 ور 


و ِن نبيك و عَنْ دينك و عَنْ كتابك و عَنْ قبلّید» و عَن آنکند قلا َف و لارّنه و 


س و 6 


فلل في چوابهدا: اله له رقي و مد صق الله یه وآله تیی» و الالام ديني» و الان 
کتابی» وا بقل وأمی یتنعل ن آبیطالب إِماي» و اس د بن عي المجتی 


ےت 
۳۳ 


1 


لباقر امامي و جار الصاوق |ماي و موی الکاظم (مامي و عل الرضا اماي و محمد 
اواد (مامي و عل الى و امن العسکريٌ اماي و الحْجَةُ متسر اماي 
هلاء صَلَواث اللهِ له وی و لادی ر و له ی ول و 
غاز 7 ف الذّنيا لاجر رة اش یا فلان بِنَ فلان» و بجای «فلانَ بن فلان) 


و O‏ وان 


کے رت 


َج بُنَ آبیطالیب و الا المَعص وی لته مه الإ > عقر گا الو و أن ما جاء به مدا 
صل ده یه وله وم ران اون و ئول منوا نڪ ف القن حي بعك 
و نشور َو والراظ حى و البزان حَّ» و تطایر الکثب کانمن حن و الا 
ن وان السَاعَة نی لاریب فیهاء وان الله یب مَنْ ف الْعبوره پس بكي 

اهنت یا فلاْ» و بجای فلانء اسم میّت را بگوید. پس از آن بگوید 

چ پل یی ر من ا له إلى صراط مُستقيم عَرّف الله بيتك و لبايك 


مس ینب 
2 


في مُستَقر من یه" پس بگوید: 

له خاف الااضش ق جنه 4 اض بزوجه الیك» و لقّه منك بر بان له عَفوك 
عَفُوَكَا. 

(مسئله ۹۶۴) مستحب است کسی که مت را در قبر می‌گذارد با طهارت و سر 


برهنه و پابرهنه باشد. و از طرف پای میّت از قبر بیرون بیاید. و غیر از خویشان میّت 
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کسانی که حاضرند با پشت دست. خاک بر قبر بريزند. بگویند: تا له و اناالیّه راجعوق» 
و اگر میّت زن است کسی که با او محرم می‌باشد او را در قبر بگذارد» و اگر محرمی 
تباید خویشانش او را در قبر بگذارند. 

(متله: ۶۵ مسفحب است عفداری آء تربك حضرت.سید آلشهداء عَلیة آلاق 
التحية و التبا وا در مقابل صورت میّت. در قبر قرار دهند بطوری که اگر بدن متلاشی 
شود. نجاست ك تاتات نرسد. 

(مسئله 68/7 ی است قبر را بصورت سرع یا مربع مستطیل بسازند. و به 
اندازه چهار انگشت ار لیر کنند. و نشانه‌ای روی آن بگذارند تا شناخته شود» و 
روی قبر را آب بپاشند. و پد از,‌پاشیدین آپ کسانی که حاضرند. دستها را بر قبر بگذارند. 
و انگشتها را باز کرده در خاک روط قبّ‌فرو برند. و هفت مرتبه سوره مبارکه «انا 
اوا را بخوانننه و برای میت لبم( هة و این دعاء را بخوانند: 


6 


و 2 N‏ مھ ره » - 9 ۷ 2 م ۲ب م ۶ مه ۵ رو 
«اللهم جاف الارض عن جنبیه و اصعد الیل روحه» و لقّه منك رضوانا و اسکن قبره 


۳ سر ۵ 


من رخمتك ما تغنیه به عن رة يڻ گواك». 

(مسئله ۹۶۷) مستحب است ایام میت بر روی جر ایر الوح یا سنگی نوشته 
شود. و بالای سر میّت نصب گردد. 

(مسئله ۹۶۸) پس از رفتن کسانی که تشییع جنازه کرده اندطهستحب است. 
وی" متبقه یا کسی که‌از طرف ول" لجاژه داره خعاهایی را که دستور خاده هریت 
تلقین کند. 

(مسئله )4۶٩‏ بعد از دفن. مستحب است صاحبان عزا را تسلیت و سر سلامتیل 
دهند. ولی اگر مدتی گذشتة است. که بواسطه تسلیت کر آن مصیبت. یادشان می‌آید. 
ترک آن بهتر است. و نیز مستحب است تا سه روز برای اهل خانه میّت غذا بفرستند. و 
قدا خورهن ناه آنان.ه هر متالقان سک وه اسك 

(مستلة :18۷ سکب آنک اسان در رگ شویقنان: حخصوصاً هر رگ فرخیة 


صبر کند. و هر وقت میّت را یاد می‌کند نا لله و نا الیّه راجعون» بگوید. و برای میّت 


گذارن 


2 
4َ 


۰ 
1 
۰ ۰ 


1 
1 


مس 


1 


را 


تر ات 
هنگام دفن 


سر 


بات قبر و پس 
از دفن 


روی قبر 


نصب لوح بر 


اة ۰۰ ن ۰۰ 
پس از دفن 


کراهت نذا ځوردن در 


تسلیت به پازماند‌گان و 


صبر و بردباری 
در مرگ عزیزان 


تلاوت قرآن کریم 
بر سرقبر مردگان 


عدم چواز آعمالی 
پس از مرگ 


کبفیت و کمبت نماز وحشت و 
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سم 


قران کریم بخواند. و سر قبر پدر و مادر از خداوند متعال حاجت بخواهد. و قبر را محکم 
بسازد که زود خراب نشود. 

(مسئلة 4۷۱) جایز نیست. انسان در مرگ کسی صورت و بدن را بخراشد. و بخود 
لطمه بزید. 

(مسئلة )٩۷۸۲‏ پاره کردن يقه در مرگ غیر پدر و برادر و زن و در مرگ شوه 
جایز نیست. ابیت آفستکه در مصیبت آنان هم یقه پاره نکنند. 

(مسئله ۷۷۲)هاگر کر عزای میّت صورت خود را بخراشد خونین کند. و یا 
موی خود را بکند. و یا مرو درمرگ زن و یا بچۀ خود. یقه و لباس خود را پاره کند 
باید کفارة قسم را بدهد لیِعنی«یک پھشدہ زاد کند. یا ده فقیر را طعام دهد.و یا آنها را 
بپوشاند. و اگر بر هیچ یک از آنها قیاژت نداشته باشد باید سه روز روزه بگیرد. و اگر زن 
موی خود را در عزای میّت برد کفاره آن(ذو/ماه پی در پی روزه گرفتن» و یا یک بنده 
آزاد کردن و یا شصت مسکین طعام دادن اس 

(مسئلة )٩۷۴‏ احتیاط راچ فستکه در ب ای هدا را خیلی بلند نکنند 


مگر در موارد تظلم. 
۱ نماز 9 4 ۰۰ 


(مسئلة )٩۷۵‏ مستحب است در شب اول قب دو رکعت نماز وحشت برا۵ 
بخوانند. و دستور آن اینستکه: در رکعت اول بعد از حمد. یک مرتبه أي الکرسی. 9 در 
رکعت دوم بعد از حمد. ده مرتبه سورۀ «انا نر نا بخوانند. و بعد از سلام نماز بگویند: 
را بگویند. در أية الکرسی بايد تمام سه آیه را تلاوت کرد.به واسطة شدت اتصال و ارتباط 
معانی سه يد کریمه با هم. آية الکرسی گفته شد. چنانچه به واسطۀ شدت اتصال آجزاء 


کلام: ره ۱ 


۱ 
إلا الله) کل توحید نامیده کو اد 


س 


۱ احکام طهارت / نبش قبر و احکام ان 9 ۲۰۲۳ QR‏ 


بهتر است در اول شب. بعد از نماز عشاء خوانده شود. 
(مسئلة 77( اگر بخواهند مبت را بشهری منتقل کنند.و یا به جهت دیگرء دفن 
نشود یا فراموش یود تا شب سوم دفن می‌توان خواند. 
(مسئلة 4٩۷/۹٩‏ کچھ که در درا غرق و ناپدید شد. و یا در فضا متلاشی گردید. 
(مسئلة 4۸۰) کس( که چ نهاز وحشت نمیخواند جایز است آجیر بگیرد. 





۲۴ بش فن و احکام آن 


(مسئلة )٩۸۱‏ نبش قبر ميقن - بعش كۈنت ا رواو اگرچه طفل یا دیوانه 
باشد حرام است. ولی اگر بدنش ار لته و خاک شهی‌هاشد کال ندارد. 

(مسئلة )٩۸۲‏ نبش قبور امام زاده‌ها و شهداء و علماء و صلحاء,و آهمچنین تخریب 
أا ا بر ان کف اق جر اف است: 

(مسئلهة ۳ شکافتن قبر بیش از ده مورد جایزء بلکه در بعض#از اها واجب 
انست: 

اوّل: آنکه سنك رااعمدا یا سیوا اا روی ندانستی له در وین غضبی ب 
کف و سالگ امین راضی شود کف در آتجا بسا 

دوّم: آنکه کفن یا چیز دیگری که با میّت دفن شده. غصبی باشد. و صاحب آن 
راضی نشود که در قبر بماند. و همچنین است اگرچیز گرانبهایی از مال خود میّت مانند 
انگفت با قبتت آلاتے یستی که بوره آ رسیده با آو ققق شف باتته و ور راض 


و 1 ۰ a‏ ۰ ةة ی ۰ چ ۰ ۹ ات ۰۰ ۰ 


موارد جوا 


ز و جوب نبش قبو 


شب اول قبر 


نماز وحشت در 
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شریف یا انگشتری را با او دفن کنند؛ برای بیرون آوردن اینهاء جایز نیست نیش قبر 
نگ مگر آنکه زیادتر از مقدار ثلثش باشد. و ورثه امضاء نکرده باشند. 

سوم: انکه کسی عمدا یا سهوا چیز مهمّی از اسناد و مانند ان را با میّت دفن کند. 
سپس هت ای کندبا مورد سوءظن قرار بگیرد. جایز است نبش قبر جهت بیرون آوردن 
۳ 

جهارم: انکه"میت بے سل یا بی حنوط يا بی کفن دفن شده باشد. یا بدانند که 
غسلش باطل بوده يا بغیر بیتو شرع کفن شده و يا در قبر او را رو به قبله نگذاشته 
اند ولی اگر نمازش را باطل خدوانده ها نمازآبر او خوانده نشده و دفن گردید. جایز نیست 
نبش قبر بلکه باید بر قبرش نمازخوانند 

بپنجم: انکه برای ثابت شدن حقی بتقواهید عهن بدن میت را ببینند. 

ششم: انکه کسی که سکته کرده و ظببّبسمت2قیص احتمال زنده بودن او را 
بدهد. و یا کسی که بقتل رسیطاة برا تلثیخیص قاتل اج یا ففتول و معاينة آن» جایز 
است نیش قبر. 
نکرده و در جای دیگری دفن شده باشد. جایز است. نیش قبر کنند. وهه مکل ,مورد 
وصیت او منتقل کنند. و همچنین اگر وصیت کند که بعد ازدفن. قبر او را دیش که 
و بنتتش را به: آماگق متیرکة با ذر جای ذنگر قفن کتتده جایز آست یشن فی ون 
انتقال بمشاهد شاه اگر وصیت هم نکرده باشد جایز است. 

هشتم: آنکه میت را در جایی که بی احترامی و اهانت به او است. مثل قبرستان 
کفار یا جایی که کثافت و خاکروبه و زباله می‌ریزند يا نزدیکی مستراح دفن کرده باشند. 


زمانی نه چندان طولانی که احتمال متلاشی شدن جسد آن نروک جایز است نبش قبر 
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کنند. و در جای دیگر دفن نمایند» ولی اگر بر اثر طولانی شدن زمان. احتمال متلاشی‎ 
شدن بدهند. باید صورت قبر را محو کنند.‎ 

دهم: اگر تمام قبرستان يا قسمتی از ان را به اجبار یا براساس. مصالح مشروعی 
تخریب(می کنند. و قبوری در معرض تخریب. و جنازه‌ها در معرض نابودی قرار گیرند 
و در محل دیگطدقن #مایند. 

باز دهم: آنکه بارای یک ,مطلب شرعی که اهمیّت ی از شکافتن قبر بیشتر است؛ 
قبر را بشکافند. مثلاً بخرا چ هه زنده را از شکم زن حامله‌ای که دفنش کرده اند و 
احتمال زنده بودن بچه می‌رود میرن پاژژند. 

دوازدهم: آنکه در جای نای دی که و بترسند درنده‌ای بدن میّت را پاره 
دة یا سیل او را ببرد با دشمن بیرون او ۵0 وا اش کفنش را بد ر دد 9 فاد اینها؛ 
جایز است نبش قبر کنند. و در چو امن دی دماینت3مه اگر یقین بخطر داشته باشند 

سیزدهم: هرگاه قسمتی از بدن میّت با او دفن نشده باگعد. ا پحقاهند دفن کنند. 
احتیاط لازم انستکه آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن مك دیده نشود. 
مر دم و سبب شیوع مرض مانند آن شود محل اشکال. 9 جه فسا حرام | 

(مسئلة 4۸۵) هرگاه میتی را در محلی که برای دفن آموات مباح است دفن کنند 
تا یقین به پوسید گی استخوان مانند خاکستر پیدا نشود. نبش قبر جایز نیست. و در 
فیوستان و اقا کش مج که. کلسی مالک قیبر لب قوی ولیم اکر کدرا فس تک کا آعفر 


موارد دبگواز 


دیگران در قبرستان حرمت قبرستان 


حمعه برای همه 


استجباب سل 


حرمت تجاوز 


وجوب حفظ 


غسلهای مستحب 


رسال توشینح المسافل بش عبادانت 





(مسئلة (A۶‏ نرده با دیوار کشیدن. 9 با بنون ن کرد ن اطراف قبر در قبرستان 


قوس مس اه ار موی اقا تمیق تکام ماقم از کو ات کنو جاو 


نت . 


(مسئله )٩4۸۷‏ عبور و مرور بقبرستان غیر از جهت فاتحه و مانند ارشوستل قیور خاقیغ 
وسایل خقلی کین و امثال آنها که باعث هتک و توهین به مسلمین است جایز نیست. 





(مسئلهة ۸ غسلهای مستجب_,در شرع مقدس اسلام بسیار است که در روایات 
و کلمات فقهاء تا صد غسل مستحیلی بیان شده که از جملۂ آنها است: 

آبرقسل جمعد که از مهستزین سنا کی و تا کیت فراوانی تر آن ده انیت 
و وقت آن از اذان صبح تا ظهر جمعه است. وپهتر ایت نزدیک ظهر بجا آورده شود. و 
اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر است‌هک/یدون نیته‌اداغو قضاء تا غروب جمعه بجا آورد و 
اگر در روز جمعه غسل نکند. مسیتحبپاست از صبح شلنییة تا غروب. قضای آن را بجا 
آورد» و کسی که احتمال می‌دهد در روز جمعه آب پیدا نکند/و پلالواگهله مانعی نتواند 
در روز جمعه غسل کند. می‌تواند روز پنجشنبه غسل کند. و يا گر شیپ جمعه رجاء 
غسل را انجام دهد. و اگر آب پیدا کرد یا مانع بر طرف شد. مستحب اسفت روز جمعه 
سل را اغادة کید 

(مسئله )٩۸٩‏ در استحباب غسل جمعه فرق بین مرد و زن.حاضر و مسافرء آزاد 
و بنده» و کسی که نماز جمعه می‌خواند یا نمیخواند نیست. حتی مستحب است بچَة 
ممیّن غسل جمعه کند. 

و مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگوید: 


سے ۱١‏ 
ك ت 2 ۳ و 


اسه توا ری ما رنه ری وان مدا عَبده و وله للم صل كل مد 


مه و اجُعَلني مِنَ التَوابينَ وَاجْعَلني مِنَ الْتَظْهّرينَ.. 
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۲ غسل شب اول ماه مبارک رمضان. و تمام شبهای فرد. مثل شب سوم و پنجم 
و هفتم و نهم تا شب بیست و یکم ولی از شب بیست و یکم تا آخر ماه مستحب است 
هر شب غسل کند. و برای غسل شب اول و پانزدهم و هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم 
3 پیست او سوم و بیست و پنجم و بیست و هفتم و بیست و نهم. بیشتر سفارش شده 
است. وموفت گیل شبهای ماه مبارک رمضان تمام شب است. و بهتر است مقارن غروب. 
یا کمی پیش اڑ غووپ بجا آورده شود ولی از شب بیست و یکم تا آخر ماه بهتر است. 
غسل را بین نماز/مغریه [/منیاء بجا آورد و نیز مستحب است در شب بیست و سوم غير 
از غسل اول شب. یک)/فشسلآهم_در آخر شب انجام دهد. 

۲ غسل روز عید فطر و عیك قرپان,و وقت آن از اذان صبح تا غروب است. و بهتر 
است آن را پیش از نماز عید بجا وره و اڳړ از ظهر روز عید تا غروب بجا آورد احتیاط 
آنستکه بقصد رجاء باشد. 

۴ غسل شب عید فطر و وقت آن از اول قرب پا اذان صبح است. و بهتر است در 
ازل شب بجا آورده شود. و اگر بعیهو ال شی کو کی بو قصد رجاء باشد. 

۵ غسل روز هشتم و نهم ذی ألحجة و در روز نهل ییار امت آن را نزدیک ظهر 
بحا آورد. 

۶ غسل روز ال و سیزدهم (میلاد حضرت آمیر مؤمنان امام لی و پانزدهم 
و بیست و هفتم (روز مبعث حضرت رسول اکرم:2) و آخر ماه رجب. 

۷ غسل روز عید غدیر (روز نصب حضرت رسول خداء352) حضرت امیرالهومنیل 
علی بن أبيطالب ا را برای جانشینی بعد از خود) بهتر است پیش از ظهر آن را انجام 
دهشند. 

۸ غسل روز بیست و چهارم ذی الحجد. 

۹ غسل روز پانزدهم شعبان المعظم (میلاد حضرت صاحب الزمان عجّل الله تعالی 
فرجه الشریف) و نهم. و هفدهم ربیع الاوّل (میلاد حضرت رسول کرم ا و روز گم 


و بیست و چهارم و بیست و پنجم ذی القعدة و روز عید نوروز. 


غسلهای مستحبی برای زبارت 
اماکن مقدسه و مشاهد مشرفه 


رسال شیع المساقل نی عبادات 





۰- غسل دادن بچه‌ای که تازه بدنیا اسه و وقت آن بعد از تولد است تا دو سه 
روز که بگویند: «تازه بدنیا آمده» و اگر تأخیر شد رجاء غسل بدهند. 

۱-غسل زنی که برای غير شوهرش بوی حوش استعمال کرده نت . 

۲ غسل کسی که در حال مستی خوابیده است. 

4 غال‌هکسی که جایی از بدنش را به بدن میتی که غسل داده‌اند رسانده است. 

۴ 6( که در موقع گرفتن خورشید و ماه نماز آیات را غمذا نخواندة قر 
صورتی که تمام ماه و حورتبظد گرفته باشد. بلکه احتیاط. ترک نکردن این غسل است. 
چنانچه احتیاط انستکه بقطی,هافی الذمّه بجا آورد از جهت تاخیر نماز یا از جهت بجا 

۵[- عسل کسی که برای تماشای داز آویخته رفته 9 أ را د بده باشد. ولی اگر 
اتفاقاً یا از روی ناچاری نگاهش بیفتد ثا براچے شهادت دادن رفته باشد» غسل او 

۴ عسل, براق استخاره وراز اببقتهتاء و غسل کرای ماافله با خصم و برای تظلم 
و شکایت از ظالم. در نزد خداوند قاط 

۷-غسل برای توبه از گناه ‏ استغفار. 

۸-عغسل برای نشاط در عبادات 9 مخصوصا برای نماز شب. 

9- غسل برای وارد شدن به آماکن مقدسه و مشاهد مشرفه و زیارط هام 
زادگان. 

۰ غسل جهت حاجت خواستن از خداوند متعال. 

(مسئلة )٩۹٩۹۰‏ مستحب است انسان» پیش از داخل شدن در حرم مکه. شهر مکۀ 
مکرمه مسحلكد الحر ام خانة کعبه حرم مدينة منوره. شهر مدبنة منوره مسحد 
النبی 3296 و حرم حضرات ائمة معصومین صلوات الله علیهم أآجمعین غسل کند. و اگر 


در یک روز چند مرتبه. مشرف شود» یک غسل کافی ا و کسی که می‌خواهد در 
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یک روز داخل حرم مکۀ مکرمه. و مسجد الحرام و خانة کعبۀ معظمه شود اگر به نیت‎ 
همه. یک غسل کند کافی است. و نیز اگر در یک روز بخواهد داخل حرم مدينة منوره‎ 
و شگنر مدینة متوره: و مسجد العبی ا شوده یک: سل برای همه کفایت ی که و‎ 
نیژمییشحب مؤکد است غسل برای زیارت حضرت رسول آکرم:32 و ائمة معصومین‎ 
صلوات اللها علیهم آجمعین. و برای سفر رفتن» خصوصاً زیارت حضرت سیدالشهداء عليه‎ 
الاف التحيِة و افلاناءه یت آنستکه با آب فرات غسل کند. و مستحب است غسل زیارت‎ 
آن حضرت 2 هر جک ازلراه#دور باشد. و اگر یکی از غسلهایی که بیان شده است بجا‎ 
اورت و بعث کاری کند اص باطل می‌نماین متلا بخواینه مستحب اسک دوباره‎ 
غسل کند.‎ 

(مسئلة )٩٩۱‏ انسان نمی‌تواگ با ۵ ل(وگحبی. کاری که مانند نماز وضوء لازم 
دارد انجام دهد. 
(مسئلة )٩٩۹۲‏ اگر چند غبطلا کسی مکی ایا یی هه نیت همه. یک غسل 


بجا آورد کافی است. 


۴ تیم و موارد آن 





خداوند متعال می‌فر ماید: و ان نتم مَرْضى أو عل سَقرأوجا 


الغا أ و السا اللا فل تجذوا مء فتَیمَمُوا صعيداً طیباً قامسَحوا بوَجُوهکُم و 


یدیم منه) الائدة: 1( 
(مسئلة )4٩۹۳‏ تيمم در لغت به معنای قصد با اهتمام است. و در اصطلاح شریعت 


وضوء و سل باید تیمّم کرد: 


کفابت از وضوء 
نمی کند 


غسل مستحبی 


7 مستحبی می کند 


کفابت از انواع غسلهای 


معنی لغوی و 
اصطلااحی تيمم 


وجوب جستجو برای تهبة آب. 
جهت وضو و غسل 


موارد وجوب تيمم بدل از غسل و وضو 


رسال وضع المساقل ای عبادات 


۵- اوّل: آنکه تهية آب بقدر وضو با غسل ممکن نباشد 





(هئلة ۹9۶) هرگاه انسان در آبادی باشد و آب پیدا نکند. یا بقدر کافی نباشد. 
با مالک #هانعی از استعمال آب هم نباشد» و قرصت برای تهیه آب باشند. و عسر 
و حرج در تهیفیران /هم نباشد باید برای تهیة اب وضوء يا سل بقدری جستجو کند که 
از پیدا کردن آن نامک کے اگر ذر بیابان باشدء چنانچه کوفستانی» با نیزاره با لس 
در هر یک از چهار طرف به الہ ای یک تیر که در زمان قدیم با کمان پرتاب 
میکردند - که حد ود دو بست گام هی شود در چسنجوی اب برود 9 اگر زرمین آن بست 
و بلند نیست. و هموار و بی مانع است. باید در ۵هي طرف به مساحت پرتاب دو تین 
جستجو نماید. 
عبور از ا مشکل باشد با ید در طرگی کد هموار آم به اندازة رقاب دو دی 9 در 
طرقی کے قموار یست: به طول پرتاب یک تیر جستجو گنت ری گر است اگ 
در بک طرف قسمتی هموان 9 فقسقتت دیگری ناهموار باشد» 9 این اف 9 حکم 
براق کسانی است که وسایل لازم يراق جستجو و تهية آب در اختیار ندارن ۵ 
کسانی که وسایل نقلیه و مانند انها در اختیار دارند که می‌توانند به اسانی از وجود 
آب در اطراف خود با خبر شوند. و یا بیش از این مقدار مسافت را برای تهية آب 
ظلی. اشن این مقار مساقت ساوک سکم لیسقه پلک راجب السك تسب به ان 
خود در جستجوی آب برآیند. 

’سل ۴ در هر ظرقی که یقین دارد آب ئیست: یا امکان کدارد چستجو کنده 


۳ 


در ان طرف جستجو لازم نیست. 
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(مسئلۀ )٩٩۹۷‏ اگر دو نفر عادل. یا یک نفر ثقه. یا کسی از اهالی آنجاء خبر 
بوچوة آب؛ به بیشتر از حذ مسافت بق هت اگر مشقت و زحمت نذاشته باشد» و وقت 
تسا سے کنگ تباشت و در واھ قامر قباشد که عرفا شقص را قاقد آب په کار 
آورند بأیّد برای تهیة آب. آن را طی کند. ولی اگر یقین يا اطمینان ندارد» رفتن به 
آن محل لاز یست. 

(مسئله ۸ لازم نیست خود انسان در جستجوی آب برود» بلکه می‌تواند کسی 
را که بگفتة او اطفشاق داد‌فرستد. بنابراین اگر یک نفر از طرف چند نفر برود کافی 
است» و همچنین اگر کش طاز اهالی آنجا و یا آشنا به آن منطقه خبر از نبودن آب در 
اطراف بدهد می‌توان به آل اکتقاء نمود. 

(مسئله )4۹٩‏ اگر انسان احتهال ده که داخل بار سفر خود. یا در منزل یا در 
قافله آب هست. باید بقدری جستجو نای به نبودن آب یقین کند. یا از پیدا کردن 
آب مأیفس شود. 

(مسئلة ۱۰۰۰) اگر پیش ای« نماز جکتجغنماید هراب پیدا نکند. و تا وقت 
نماز همانجا بمانده چنانچه احتمال عقللایی دهد که آب"پیدا رم کند. احتیاط واجب 
آنستکه دوباره به جستجوی آب برود. 

(مسلة ۱۰۰۱) اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو کند. وه پیدا نکند» و 
تا وقت نماز دیگر در همانجا بماند. چنانچه احتمال دهد که آب پیدا می شوگيماشتیاط 
واجب آنستکه دوباره به جستجوی آب برود. 

(مسئلة ۱۰۰۲) اگر وقت نماز به طوری تنگ باشد که اگر جستجوی آب کند. وقتا 
می گذرد یا از دزد و درنده بترسد يا جستجوی آب بقدری سخت باشد که قابل تحمل 
نباشد» جستجو لازم نیست ولی اگر بتواند مقداری جستجو کند همان مقدار لازم است. 

(محستلة. ۳۶۲ اگر سمما به جستجوی آبتروده 8ا وفك قعار کنگ قود مس 8 


کرده. ولڪ نمازش با تيمم صحیح اس 


در جستجوی اب 


امکان 9 احتمال وجود اب 


وجوب جستجو در حد 


عدم و چواز ابطال وضوء 
درد و مورد مختالف 


رسال شیع المساقل ی عبادات 





(مسئلة ۱۰۰۴) کسی که یقین دارد آب پیدا نمی‌کند. چنانچه دنبال آب نروده و 
در سعة وقت با تیمّم نماز بخواند. و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو میکرد آب پیدا 
میتّد» نمازش باطل است. و باید اعاده کند. 

(مییلئلۀة ۱۰۰۵) اگر بعد از جستجو آب پیدا نکند. و با تيمم نماز بخواند. و بعد از 
نماز بمیمد در جایی که حستجو کرده آب بودد نماز او صحیح ات مگر اک وقت 
باقی باشد که هل یوک بنابر احتیاط مستحب نماز را اعاده کند. 

(مسئلة 3/۳۶ یقین دارد وقت نماز تنگ است. اگر بدون جستجو با 
آنستکه دوباره نمازش را هرانی اگھ وقټ گذشته قضا کند. 
نفر عادل» یا یک نفر قق یا کسیر اتا یی يا آشنای بمنطقه خبر دهند که اگر 
وکو قوق را باطل کت چ آب رای ار کل گت بات رانک وق بیرف راد 
اگر احتمال عقلایی بدهد. چنانجههبتواند بدو صرر #مشفت_,وضوی خود را نگهدارد 
نباید آن را باطل نماید» ولی م تولف با گهال خود دود کی لاد چه بداند که از نغسل 
متمکن نخواهد شد. 
سف که آگر ووی تخود را باطل گنت چ آب ورای او سکن وا اند 

(مسئثلة 1<۹( اکس که فقط به مقدار وصوء با به مقدار غسل آب دارد. و می‌داند 
اکن اش زا جر اب پیدا نمی کند. چنانجه وقت نماز داخل شده باشد» ریختن آن 
حرام اء و احتیاط واجب انس 255 پیش از وقت نماز هم آن را دریزد. و تا ممکن الس 
اک آم اا ت ما 

اس ا کی که سیدنت با در کی رخال با کے قر فت با سے آز 
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اسالی اقا با کسی که آشدا ج آن, سط است نگیوند. که آنے بیدا اقم ی کیہ اگر‎ 
بعد از داخل شدن وقت نما وضوی خود را باطل کند.یا آبی را که دارد بریزد‎ 
میت کرده ولی نمازش با تیمم صحیح است. اگرچه احتیاط مستحب آنستکه‎ 
قضای | ۲ نماز را بخواند.‎ 

(مسئلغ*((۱۰) اگر دو نفر یکی جنب. و دیگری محدث بحدث آصغر باشند. وقت 
نماز هم شدي افدر کفاف یک نفر بیش نیست. باید جنب غسل کند. و دیگری 
تيمم نماید. ول( هحدث بحدث آصفر و یکی جنب باشند. و سومی محتاج 
بوضوء باشد و آب فقط#ه تار کفاف غسل میّت باشد باید میّت را غسل دهند. و جنب 
و محتاج بوضوء تیمم نمایند وار بیضیماز روایات جنب مقدم بر آن دو شده است. 

(مسئلة ۱۰۱۲) هرگاه مسلماقی به پکی از کرات آسمانی سفر کند. و در آنجا 
آب یرای وضو با غسل بیدا تکنده و ج گر کین بپسرآه ناه باشه آگر چیتی 
که تیمم بر آن صحیح است در آنجا بیابدء اید تیم کند. و اگر نیابدء باید نماز را 
آداء بخواند. زیرا بنظر حقیر هانگ از فاقدالطهی بقل نیست. و در صورت 
بازگشت به زمین» بنابر احتیاط نا را فضاء کند. و هچچنیق است حکم نسبت 
بکسانی که با طیاره یا زیر دریائیها سفر طولانی می کنند. و )کا چپزی که تیمم 


با ار صحیح اتتت نیانتد: 


۶- دوم از موارد تیمم: مشقت بیش از حد 


(مسئله ۱۰۱۳) اگر کسی به واسطة پیری یا ناتوانی. یا ترس از دزد و جانور و مانند 
اینهاء یا نداشتن وسیله‌ای که آب را از چاه بکشد. دسترسی به آب نداشته باشد. باید 
تیم کند. و همچنین است اگر تهیّه کردن اب يا استعمال ان. بقدری برای او مشقت 


سس 
۰ ۰ 
۰ 


کتک 9 وضو ء بکیرد. وضوی او صحیح انسنڭ: 


نقد يم غسل جنب بر وضو ء محدت 


= 


تيمم در کرات اسمانی و زیر درباتی 


دومین مورد تيمم 


وجوب تهية آب برای وضو 
9 غسل در حد امکان 


سومین مورد تيمم 
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(قستلة 11۴( اگر برای کشیدن آب از چاه دلو 9 ریسمان 9 مرانک اینها لازم 
دارد. 9 مجبور از بحر د. با کرایه نماید اگرچه قیمت ان جنل برایر معمول باشد. 
در ورتی که |جحاف نباشد باید تهیه کند. و همچنین است اگر آب را به چندین 
برابر قپمتش بفروشند. ولی اگر تهية انها بقدری پول می‌خواهد که نسبت بحال او 
شود. 

(مستلة 1۵( هرگ ۵ اچار شود که برای تهیة آب» قرض وله باید قرض نماید» 
ولی کسی که می‌داند با گمان ایرد که نمی تواند. قرض خود را بد‌هد» واجب دیست 
قرض کند. 

(مسئلة ۱۰۱۶) اگر کندن چا مشقبتا وزچمت زیاد ندارد» باید برای تهية آب چاه 


قبول کند. 


۷ مورد سوم ثیمم: ترس از ضرر 


که یه واسظا اسععمال آوء مرک با کے کر او بیدا کو یا مرضان, لئے رها 
شدت پیدا کند. یا بسختی معالجه شود باید تیم نماید. ولی اگر آب گرم برای او ضرر 
ندارد. باید با اب گرم وضو ء بگیرد یا غسل کندة وضوء يا غسل با اب بسیار سرد يا گرم 
نماید. 


ژمستلق اہ لاتم تیست السان شین تھ که آب برای آو ظرر ساره پلک آگر 
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احتمال ضرر بدهد جنانجه احتمال او در نظر عقلاء بجا باشد. 9 از ۴۹ احتمال. ترس‎ 
برای او پیدا شود. تیمم کند و همچنین است اگر طبیب بگوید: اب ضرر دارد.‎ 

(فمسئلةه ۱+۲۰( کسی که مبتلا به درد چشم است. و آب برای او صرر دارد. اگر 
بټواند اطراف چشم را بشوید و با پارچه یا پلاستیک پاکی روی چشم را بپوشاند و 
(۵۶۳) گذ شط 

(مسئله ١٣س‏ اگر به #اسطة يقين با ترس از ضرر تيمم کت و پیش از نماز 
نماز باقی باشد» احتیاط واجب ااست‌کها دوپاره نماز را با وضوء يا غسل بخواند. و اگر وقت. 
گذشته بنایر احتیاط مستحب. فصاو هاید. 

(مسئلۀ ۱۰۲۲) کسی که می‌داند ایا #رایش ضرر ندارد» چنانچه وضوء بگیرد یا 
غسل کند. و بعد بفهمد که آب برای او ضرر ۵شت اگر وقت باقی است و نماز را هم 
نخوانده بنابر احتیاط واجب باید ھا را با تيمم بخوّاند. اکر نماز را خوانده دوباره ان 
را با تیمم اعاده کند. و اگر وقت ادش احتیاط مس ا که نماز را با وضوء يا 


(مستئلة ۱۰۲۳) هرگاه انسان بترسد که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برسشألگ 
متهم به قساوت قلب و بی رحمی می‌شود. یا خود و یا دیگران دچار زحمت و مشقت 
زیاد. یا در معرض خطر تلف یا مرض قرار می‌گیرند باید بجای وضوء و غسل» تيمم 
نماید. از این جهت در چهار صورت تيمم جایز است: 

اوّل: آنکه اگر آب را در وضوء یا غسل مصرف کند.خودش فعلاً یا بعداً به تشنگی 
که تحملش بسیار دشوار است مبتلا می‌شود. و یا بیمار یا خود تلف می گردد. 


با احتمال ضرر اب 
غسل و وضو به تيمم 
تبد بل می شود 


بطلان تيمم در 
صورت کشف ضرر 


خهارمین مود تيمم 


پنجمین مورد تيمم 
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دوم: آنکه بر کسانی که حفظشان بر او واجب است مثل زن و فرزند» و یا کسانی 
کیا آو مس بوط خستتن سانتق رقیق: مختامتکار و اچیر و مانتد آینتا ترس که از تشتگی 
به گشقت زیاد میافتند و یا مریض, و یا تلف می‌شوند. 

سوم: آنکه بر غیر خود. و کسانش. چه انسان باشد حتی کافرء و یا حیوان باشد 
حتی ھگ _پرنهد که اگر آب را در وضوء یا غسل مصرف کند آنها بر اثر تشنگی در 
مشقت غیر قابال گی یا تلف می‌شوند و یا بیتابیشان بر او گران باشد. 

چهارم: آن لچک ل کټ ایکه نیاز به آب دارد که اگر آب موجود» مصرف وضوء یا 


تم 


فسل شود باعث از کال نمیا ضرر زیاد. و یا باعث سرگردانی سرنشینان آن در 
بیابان. یا در معرض خطرامرگب و تلا قرا گیرند. 

در این چهار صورت با داشتنپآب. وظیفه تیمم است که اگر وضوء بگیرد یا غسل 
کند باطل است. 

(مسئلة ۱۰۲۴) اگر غیر از آب پاکی کرای وضوء و غسل دارد. آب نجسی هم 
به مقدار آشامیدن خود. و کسانهگیا او مریکل فده هنچ. باید آب پاک را برای 
آشامیدن بگذارد. و با تیمم نماز وان و چنانچه آب"تجیسی بایث مرض شود جایز 
نیست آن را حتی به بچۀ نابالغ یا دیوانه بدهد. ولی چنانچه اب رواابرای#چیوان یا وسيلة 
نقلیه بخواهد. باید آب نجس را مصرف آنها کند. و با آب پاک وضوء»وا سل را انجام 


دهد. 


9- بنجم از موارد تیمّم: نیاز به آب برای تطهیر 


(مسئلة ۱۰۲۵) کسی که بذن پا لباسش نجس است. و کمی آب ذارد که اگر با 
آن, فد نگیرة با سل کت برای اب کشیدن بدن یا لباس او چیزی نمی‌ماند. باید 
اول بدن یا لباس را آب بکشد. و بعد تیمّم کند و نماز بخواند. ولی اگر چیزی نداشته 
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نجس نماز بخواند. 

(ستقلة. ۷۰۳۶ کسی که بدن با لباس او ٹچس الست و آلب تقدر رقع فطالست 
نداردٍ. ولی برای وضوء یا غسل کفایت می‌کند که رفع نجاست کند. و تیمم نماید. باز 
هم قسمتی از بدن یا لباسش نجس می‌ماند. باید آب را در وضوء یا غسل مصرف کند. 
و احتیاولاً تیهگوهم بنماید. و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. 

(مستله(۷ )کسی که بدن و لباس او هر دو نجس است. و محتاج به وضوء یا 
غسل می‌باشد. وات«ِْقدمپگی از آنها داشته باشد. باید بدن را تطهیر کند. و تيمم 
نماید. و نماز را با لباس نجش پخواند و خواندن نماز در هر سه مسئله در صورتی است 
که ناظری باشد. ولی اگجابهلههی بشد که کسی او را نمی‌بیند باید برهنه نماز 
بخواند. 

(مسئله ۶۸ اگر کسی متداری ال مطلق دارد که از وضوء يا غسل کفایت 
نمی‌کند. ولی اگر مقداری آب مضاف بر آن اخنافه کید که آب مطلق را از مطلق بودن 
ارج ااك می تزلنف آبمضاک اب سا نفد ا یی رکو با فسل سر 


(مسئلة ۱۰۲۹) اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام استط<ه 
فرك یکی فذارت لا آپ یا فرق سے استته و شید از ان آب » 4 
دیگری ندارد. باید بجای وضوء و سل تیمم کند و همچنین است حکم نسبت به 
مکان غصبی. 
(مسئلة ۱۰۳۰) کسی که جنب شده و آب فقط در مسجد (غیر از مسجد الحرام 
و سمخ آلتی 3 است اقر گرفقة آپ از مسخا با فمل قر آق ستاتم رقف کر 


بر اب مطلق در غسل و 


اب برای سل 


بمسجد جهت نهبه 


تقدیم تطهیر لباس بر 


ششمین مورد 


اضافه کردن آب مضاف را 


عدم جواز و رود جنب 


برای غسل با وضوء 


مورد تيمم 


شک در کفابت وقت 
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الحرام و مسجد النبی اا مطلقاً ممنوغ و حرام است. 


[۱۰- مورد هفتم از موارد تیمم: نداشتن وقت کاقی برای وضوء با غسل 


یا مقداری از آنْ/بعد ازروقت خوانده می‌شود. بايد تیمم کند. 

(مسئله 1۰۲۲ل عدا نماز را بقدری تأخیر بیندازد که وقت وضوء یا غسل 
تناشته باکت سیت کش همان او با تیمم صخیخ اسك افرچهالختیاط مستخضب 
آنستکه قضای آن نماز را بجا آ۵ 

(مسئله 0۱۰۳۳ کسی که شاک داد چو اکر وصوء بگیرد پا عسل 1 وقت برای 
نماز او می‌ماند يا نه اگر شک او در مقدار #قت«ْاسم مثل آنکه نداند یک ساعت وقت 
دارد یا نیم ساعت. باید وضوء یا غچی را بجا لورد لام بداند که نیم ساعت بیشتر 
بخواند یا نه» در این صورت نباید وضلء بگیرد یا غسل کند. که و یمم کند. و نماز 
بخواند. 

(مستئلهةه ۴ کسی که به واسطة تنگی وقت تیمم کرده و بعد از ئاز تواست 
وصوء بگیرد و نگرفت و آبی که داشته از دستش برود؛ اگرچه تیمم خود را باطار ناکر د 
باشد. در صورتی که وظیفه‌اش تيمم باشد. باید برای نمازهای بعدی دوباره تيمم نخاید. 

(مسئّلة ۵ کسی که آب دارد اگر به واسطة تنگی وقت با تیمم مشغول نماز 
شود 9 در بین نماز ا که داشته از دستش در ود جنانجه وظیفه اش تيمم باشد 

(مسئثلة ۶( اگر انسان بقدری وقت دارد که می‌تواند وضو ء بگیرد یا سل کند. 


۱ احکاه طهارت: عیزهایی که تیشم با آتها سیم ار 





بگیرد. و نماز را بدون کارهای مستحبّی آن بجا آورد. بلکه اگر به اندازة سوره هم وقت 
ندارد. باید غسل کند یا وضوء بگیرد. و نماز را بدون سوره بخواند. 

(ستطلة: 0۴۷ کی که سب شفه و ية واسطة يق وق برای فسل:؛ تیم 
کهده ایت اگر بعد از تیمم» و قبل از نماز محدث بحدث آصغر شود. چنانچه برای 
وضوء گرفتق وقتِ دارد باید وضوء بگیرد. و بنابراین احتیاط مستحب دوباره تيمم بدل 
از عسل نمایث.وراگم برای وضوء گرفتن وقت ندارد. باید دوباره تيمم نماید. 

(مسئلة ۱۰۲۸ که جنب شد. و تا چند روز نتواند غسل جنابت کند. باید 
برای اولین نماز. تیمم بدلا ازهقل نماید. و بعد از تیمم بدل از غسل» هرگاه. محدث 
بحدث آصغر شد باید برای ه رهاز وضومبگیرد تا وقتی که عذرش برطرف شود و غسل 
کند. ولی اگر محدث بحدث کین یٍعنی چلب,شود. باید برای اولین نماز بعد از جنابت 
تیمم کند. و همچنین است اگر جنابت تا ثرطرفبشین عذر تکرار شود. 

(مسئلة ۱۰۳۹) کسی که جنب شده وایتوانطاع۳9]/کند. می‌تواند برای نماز شب 
تیمم کند. ولی نماز قضاء را نباید پلا بخواند. جتانجههر مسئلة (۱۰۸۱) بیان 
می سود 

(مسئلة۱۰۴۰) کسی که بجای وضوء یا غسل. تیمم کند. وتفاز بخوّاند. جایز 


۲- جیزهابی که تیمم با آنها صحیح است 





سیم آلستد: بل نمتب سکس اتستاگ اکر جاک سک بافد بر سا ف کس 


چنانچه کلوخ هم نباشد بر روی سنگ تیمم نماید. 


واجب‌دار تلاوت نمود 


kar ly 0 
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u0 


اشباء بی 


ساقط نمی باشد 


تکلیف از فاقد الطهورین 


تیمم با برف و بخ 
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(مسئلۂ ۱۰۴۲) تیمم بر سنگ گچ و سنگ آهک نپخته. و سنگ سیاه و سایر 
اقسام سنگهایی که بر انها زمین صدق می کند صحیح است. ولی بسنگهای معدنی مانند 
سنگ عقیق و فیروزه و طلا و نقره تیمم باطل است و به اجر و کوزه و سفال قبل از 
پچته شان صحیح است. و أحوط آنستکه بسنگ گچ و آهک پخته و بگل پخته مانند 
اجر و کوزه.9 نیفال تيمم نکنند. 

(مستئله(۳ 1#۴۲)/هرگاه خاک و ماسه و شن و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود باید 
به گرد و غباری کا لتر گ8 لباس و مانند اینها نشسته اگر ظاهر است تيمم کنند. و 
اگر گرد و غبار انها ظاهار يفكت ولی وقتی دست به أن می‌ زنند گرد بر می‌حیزد. احتباط 
جمع بین تیمم به آن و ھی گلهاسخ. و چنانچه اصلاً گرد پیدا نشود» بایذ به گل 
تیمم کنند. و اگر گل هم پیدا نشودهَأاحتیّاطٍ واجب آنستکه نماز را بدون تيمم بخوانند. 
فاقد الطهورین می‌گویند که بنابر آحوط تکلیفهار او اقط نیست. 

(مسئله ۱۰۴۴) اگر انسان یچگ با تکاندر»فرشل ,وااو ان خاک تهیه کند تیمم 
به گرد باطل است. و اگر بتواند گل راتشک کند. و از/اق_خا کم تهیه نماید. تيمم به 

(مسئله ۵ کسی که آب ندارد. اگر برف یا يخ داشته باشد,‌چنانچه ممکن 
چیزی هم که تيمم در اش صحیح ZN‏ نداردء احتیاط واجب ا برف یا دح ۸ 
اگر دشوار نباشد در اعضای وضوء يا سل بمالد تا مرطوب شوند» و اگر این هم ممکن 
دیست به يخ يا برف تيمم نماید ول در دو صورت اخیر نمازی که خوانده بابد قضاء 
1 

(مسئلهة ۱۰۴۶) اگر با خاک و ریگ چیزی مانند کاه که تیمم به آن باطل است 
مخلوط شود. نمیتوان به ان تیمم کرد. ولی اگر ان چیز بقدری کم باشد. که در خاک 


ا رگا او بین رققه حسانبه قود کیت به آن کاک بو رنگه شیم انك 


۱ احکاه طهارت: عیزهایی که تیشم با آتها سیم ار 





درست سی گند اشکال نذازد» ولی آگر با سنگ پک مخلوط با شن باشند» خالی از 
اشگاٍل نیست. 
خریدن#و مانقدمان تهیه نماید. 
بودن زمین با خاک پش طهر زمین یا خاک نمناک تيمم نکند. 

(مسئلة ۱۰۵۰) ازع کههر آن تیمم می‌کند. باید پاک باشد» و اگر چیز پاکی 
که تیمم بر آن صحیح الأت نهد هتیاط واجب آنستکه نماز را بدون یمم بخواند. 
ولی واجب است بعداً قضای آن را بلاضوء هط سل یا تیمم بجا آورد. 

(مسئلة ۵۱ ) اگر یقین داشته باشیاگو تمم بجیزی صحیح است و بر آن تیمم 
بخواند. 
سی آق با اک شسی قم کته با خی راگن مان رهگ اجا کر ملک 
ری زاره ویر آن اقيمم باظل اسک 

(مسئلة ۵+( تيمم در فضای عصبی باطل تاه یس اگر در ملک حوك. دستها 
را بر زمین بزند و بی اجازه داخل ملک دیگری شود. و دستها را به پیشانی بکشال‌ناطان 
یی استقه در هوق وال استق: که السارم بداقد فصي اسگه و سعدا قیمع گنه د 
چنانجه ند‌اند با فراموش کرده باشد تيمم صحیح ا ولی اگر جیزی را حودش 
غصب کند. و فراموش نماید که غصب کرده و بر آن تیمم کند. یا ملک را غصب نماید 


تیمم با موزائیک 


با خاک غصبی و مکان و فضای 
غصبی تيمم باطل است 
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یا در فضای أن قلکه تیمچ نماند: باظلن. انست: 

(مسئلة ۵۵ ) کسی که در جای غصبی حبس است. اگر آب و خاک آنجا غصبی 
ارد. 
که یه دست اوح از ادن .که بر اوه قحب اس هس را یتکانهة تا گرد آن 
بریزد» ولی هر کار جیزیع»‌گرد ,دار نباشد اگر تیمم با غیر ان کند مانعی ندارد. 

(مسئله 1*۵۸( تيمم در زین گنود 9 الوده 9 خاک حاده 9 زمین شوره زاری که 
نمک روی ان را نگرفته مکروه استٍ. ول۷ اک تیک روی ان را گرفته باشد. باطل است. 
و اگر خاک طوری آلوده باشد که ترس مرک یھ یبر آن می‌رود بنا بر احتیاط واجب 
باید بدون تیمم نماز بخواند. و تعدا قضای آن راجو 

(مسئلة ۱۰۵۹) اگر تربت هضرق كيد الشهداء عله الاف إلتحيّة الثناء را که برای 
تبرک برداشته باشد. خوب است احتواماً بر آن - چه بدل ازو ط۶ ویچه بدل از غسل و 
مخصوصا اخیر - تیمم نکند. مگر انکه بدون این خاک مقدس. قاقد الط ورین شود که 


فر ایت سورت اشکال تدر 


۳ دستور تیمم بدل از وضوء 





(مسئلهة ۱۰۶۰) در تيمم بدل از وضو ء چهار چیز واجب است: اوّل: لت دوم: زدن 
کا دو سگ رفاسم بر سین که قیمع ج أن سیم اسك سوه شید ن قمام تک 


۱ احکام طهارت / دستور تيمم بدل از وضوء و غسل ۵ ۲۲۳ RR‏ 
روی آبروها هم کشیده شود. چهارم: کشیدن تمام کف دست چپ و انگشتان را بتمام 
شك دس كر آگشانش: وصفاة آن: كين دام کف مسك رلك اکان 
امام پشت دست چپ و انگشتانش. 

(میسئلة ۱۰۶۱) در تیمم بدل از وضوء باید یکبار دستها را بر چیزی که تيمم به 
آن سح غپزند. و گذاشتن دستها را بر روی آن چیز در حال اختیار بدون زدن 

(مسئله ۱۰۶۲) کس که وظیفه اش تیمم است. و بايد دو کف دست را با هم بر 
چیزی که تيمم به آن ھاس بزند. اگر آن چیز به اندازة یک کف دست باشد. و 
یس ا هم ممکن نباشد می توانیهاولن#یٍست راست. و بعد دست چپ را هر کدام به 
تنهایی بر روی آن بزند. و بنابر اختیاطییگپار‌دیگر دستها را منظم بهم بزنده و نماز 
بخواند. ولی اگر در وقت نماز چیزی را بیایب کهژبتواند بطور صحیح تیمم نماید باید 
همین کار را انجام دهد و نماز را اعاده کند» لح گشته باشد بنابر احتیاط. نماز 


۴- دستور تيمم بدل از سل 


(مسئلة ۱۰۶۲) تيمم بدل از غسل. مثل تيمم بدل از وضوء است. ولاچ تیا 
مستحب آنستکه تیمّم بدل از غسل را با ذو ضرب انجام دهد به این تخو یک نة 
دستها را بر چیزی که تيمم به آن صحیح است بزند. و به پیشانی بکشد. و مرتبة دیگر 
دستها را بر آن یڑ بزند. وبه بشت دستها بکشد. یلکه: احختیاط مستخب آنستکه تیمم 
را چه بدل از وضوء باشد. چه بدل از غسل به این ترتیب انجام دهد: یک مرتبه دستها 


را بر ان چیز بزند» و به پیشانی و پشت دستها بکشد. و یک مرتبة دیگر بر آن چیز بزند. 


بدل از وضوء 


کبفیت تبهمتدل از غسل 


تيمم مقطوع اليد 


خال تيمم 


رعابت موالات در تیمم 
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(مسقلة ۱۰۶۴) کسی که یکی از دو دستش تا بازو قطع شده باید با دست سالم 
بر چیزی که تیمم با آن صحیح است بزند. و پیشانیش را مسح کند. و بعد. پشت دست 
یه آن چیز بزند. و اگر بازو داشته باشد باید با بازویش تيمم کند. و چنانچه دو کف 
لست تامچ قطع شده باید هر دو را بر آن چیز بزند و با هم پیشانی را مسح کند. و 
چنانچه, هر ډه بازویش قطع شده در صورت امکان. پیشانی را بر آن چیز بمالد. و اگر 
نتواند باید نائپ#بکیرد. 

(مسئله ۰۶۵) کی که هر دو دستش زخمی یا گچ گرفته و يا شکسته بندی 
شده است. و دیگریآپایدا اورا تیمم دهد. نائب باید روبروی عاجز بنشیند. و دستهای 
خود را بر چیزی که تيمم 3 آنشحیح است بزند. و بصورت او بکشد. و اگر از پشت. 


دستها را زیر بغل عاجز بیاورد. یضورت او بکشد هم کفایت می‌کند. 





(مستئله ۱۰۶۶) اگر مختضر یهار مهشانی و پشت ,دسا رهم مسح نکند تیمم 


باطل است: چه عمداً مسح نکند. یامسئله را نداند» یا فرامیش #ناشد. ولی دقت 
زیاد هم لازم نیست. و همین قدر که بگویند: «تمام پیشانی و پشگت؟"دستها مسح شده 
کافی است». 

(مسئلة ۱۰۶۷) برای آنکه یقین کند تمام پیشانی و پشت دستها را مسطکلاه 
باید مقداری از اطراف پیشانی و بالاتر از مچ را هم مسح نماید. ولی مسح بین انگشتان 
لازم نیست. 

(مسئلة ۱۰۶۸) پیشانی و پشت دستها را باید از بالا بپائین مسح نماید. و کارهای 
تیمم را باید پشت سر هم انجام دهد. و اگر بین آنها بقدری فاصله شود که نگویند: 
«تیمم می‌کند» باطل است. پس تيمم چه بدل از وضوء باشد. چه بدل از غسل» واجب 


استت - هانتن وضوء - ترتیب و موالات و از بالا بپائین در صورت و دو دست. رعایت شود. 


۱ احکام طهارت / احکام تیمّم 9 ۲۲۵ وه 


(مسئلة ۱۰۶۹) در موقع نیّت باید معیّن کند که تيمم او بدل از غسل است یا بدل 
ات وشوو آگر بقل از فسل ماقف باود اق سل رسمه سای مستانخهة اشتیاها بخاق 
بد از وضو بدل از غسل يا بجای بدل از غسل. بدل از وضوء نیت کند. يا مثلا در 
تيمم بل از سل جنابت. نیت تیمم بدل از سل مس میّت نماید. تیمم او باطل است. 
ولی اگهبه کے ما فی الذمه تیمم کند کافی است. 
کف دست نجس ایا ,هګت نکند. و نتواند آن را آب بکشد. احتیاط واجب آنستکه 
دو تیمم کند: یکی با کل شتو یکی با پشت دست. یعنی پشت دست را بچیزی که 
تیمم به آن صحیح استطلزندی 79 به‌هیشافی و پشت دستها بکشد. ولی اگر کف دست 
نجس باشد و بجای دیگری سرای‌طاگند. هنتواند آن را اب بکشد باید با پشت دست 
پیشانی یا پشت دستها یا کف 0 مانعی بک د: یرو ويه به آنها چسبیده باشد 
باید برطرف نماید. 

(مسئلة ۱۰۷۲) اگر پیشانی یا پشت دستها زخم است. الکو € جیز دیگری را 


۳ 


باشد. و پارچه يا چیز دیگری را که بر ان بسته نتواند باز کند. بايد دست اه‌مان 


پارچه به چیزی که تیمم به آن صحیح است بزند. و به پیشانی و پشت دستها لکشد: 
(مسئّلة ۱۰۷۳) اگر پیشانی و پشت دستها مو داشته باشد اشکال ندارد. ولی اگ 
موی سر روی پیشانی أمذة باشد. باید ا را عقب بزند. 
(مسئله ۴ هرگاه احتمال دهد که در پیشانی یا کف دستهاء یا پشت دستها 
مانعی هست. چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد. بايد جستجو نماید. تا یقین یا 


ندارد» کفایت سے کند. 


نعبین در نیت 


رفع مانع در تيمم 


تیمم جبیره ای 


جستجو در رفع مانع 


اعتبار طهارت دست در 


در جزئی تيمم 


نماز با تيمم در اول 
وقت 


شنک در آئناء 


تیمم قبل از وقت 


نماز قضا با تيمم 


رسالل توشینح المسافل بش عبادانت 





(مسئلة ۱۰۷۵) کسی که وظیفة او تیمم است اگر نتواند تیمم گند باید نائب 
بگیرد. و کسی که نائب می‌شود باید او را با دست خود او تیمم دهد.و اگر ممکن نباشد. 

(میستلف»۱۰۷۶) اگر در بین تیمم شک کند که قسمتی از آن را فراموش کرده یا 
باید آن قسمتبرا پامانجه بعد از آنست انجام دهد. 

(مسئله ۷( اگر بعك از وارد شدن در مسح جزتی. شیک کد در مسح جرء 
فیک و یا قر مت اسک گے دیک ان کیک انار تارف :ملا کسی کر جال سح 
دست راست شک نماید ۷ گنی را مسح کرده یا نه» و یا شک کند که آیا پیشانی 
را درست مسح کرده یا نهء این نیک لعتبار ندارد. 

(مسئلة ۱۰۷۸) اگر بعد از ملبیح دیات هې شک کند که درست تيمم کرده يا نه 
نماز تیمم کند. ول اگر برای کار واچ ب گیگ یا برای کار مسیقحپی تیمم کند. و تا وقت 

(مسئلة ۱۰۸۰) کسی که وظیفه اش تیمم است. اگر بداند ®1 وت عذر او باقی 
یا در تنگی وقت نماز با تیمم نماز بخواند. 

(مستلق: ۱۰۸۱ کسی کف کے قرات وو کرک با فسل کت ار استمال دنه 4۳ 
عذرش بزودی برطرف می‌شود. می‌تواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند» ولی اگر 
نیست. چنانچه در مسئلة (۱۰۲۹) گفته شد. 


۱ احکام طهارت / احکام تیمّم ۵ ۲۲۷ وه 


(مسئلة ۱۰۸۲) کسی که نمی‌تواند وضوء بگیرد. یا غسل کند. جایز است نمازهای 
تھے را عادد قاداس ےھ رود که وھ سکن کته ۽ خسختية قماز کب را 
تیم بخواند. اگر احتمال دهد که تا آخر وقت آنها عذر او برطرف نمی‌شود. 

(مسئلة ۳ اگر کسی بدل از غسلهای مستحیی در صورت عذر از غسل. بقصد 
رجاء ھگ و اشکال ندارد. 

(هتنت 12 ۴ سی که جنب شده اگر بخواهد برای رفع کراهت خواب. تیمم 
کند. لازم نیست انك بلالااز سل يا وضوء تیمم نماید.بلکه جهت همان رفع کراهت 
خواب «قربة ال الله گی نماید کفایت می کند. 

(مسئلة ۱۰۸۵) کف کطاید پەل هز غسل تیمم نماید. اگر بعد از تیمم» و پیش 
ا تسات دت اکر از ام سر ات تلا یگ قتتمیراق نمازهایش ایو گفایت ہے تفت 
و احتیاط مستحب إعادة تیمم بدل از ای 4 و اگر بعد از نماز محدث بحدث آصغر 
شود. برای نمازهای بعد تنها وضوء کفایت مي‌کند. 

(مسئلة ۱۰۸۶) کسی که احچ9اطاً باید عطی جهیلع) و تیهم نماید. مثلاً جراحتی 
در پشت دست او است. اگر بعد از علسل_و#9تیمم نماز بخوانیواه بخگماز نما حدث اصغری 
از آو سر اتفه برآی تمازهای سته تا وش باقی آسته تیم ل و وآجب ست 
و وضوء کافی است. و چنانچه حدث پیش از نماز باشد برای آن تاز بایداوّضوء بگیرد. 
و احتیاطاً بدل از غسل هم تیمم کند. 

(مستلة: ۵۰۸۷ مرگاه به واسطة تذاشتن آب با عذر دیگری تیم نایدا 
برطرف شدن عذر تیمم او باطل می‌شود. 

(مسئلة ۱۰۸۸) چیزهایی که وضوء را باطل می‌کند. تیمم بدل از وضوء را هم باطل 
می‌کند. و چیزهایی که سل را باطل می‌نماید. تیمم بدل از غسل را هم باطل میکند. 

(مستللا ۸۹ کے که نیب قذانه شسل کند. آگر دد فسل رف او واجنبة اند س 
تواند بقصد بدل از همه یک تیمم کند. و بهتر آنستکه بدل از هر غسلی یک تیمم بنماید. 


ولی اگر بدل از غسل جنابت. تیمم کرد. دیگر بدل از سایر آفسال تیمم نکند مگر رجا 


نماز مستحبی با 


کفات ء بعد | 
وضو ز ۱ 
9 بدل از ن ۱ برای نمازهای بعدی 


برطرف شدن:هذر 


کفابت غسل از 


کفایت تیمم بدل از غسل بطلان تیمم بعد از 


برای نمازهای بعدی 


کفابت تيمم بدل از غسل 


استحباب تيمم سوم 
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(مستئله 1۹۰( کسی که نمی‌تواند عسل اه اگر بخواهد عملی را که برای اق 
غسل. واجب است انجام دهد باید بدل اژ غسل» تيمم نماید 9 اگر نتواند وضو ء بگیرد. 
نمتاید. 
ولی اگر بد ل خی دیگر تیمم کند.باید وضوء بگیرد و اگر نتواند وضوء بگیرد باید 
تیمم دیگری هم بدا از وضّوء بنماید. 
باطل می کند برای او پیش آي یچاچ رای نمازهای بعد نتواند غسل کند. باید وضوء 
بگیرد باید دو تیمم کند. یکی بدل از غسل/و,دایگوق,پدل از وضوء ولی اگر تیمم او بدل 
از غسل جنابت بود چنانچه یک تیمم نما کو یه آنچه تکلیف اوست انجام 
داده باشد کافی است. 
خوانده. اگر بعد از نمان دوباره جنب شود. باید برای اولین نماد ام#سنابت دوم 
تیمم بدل از غسل نماید» و همچنین است هر بار که پس از جنابت و#تیمل ونماز: 
(ستلة 11۸۹۴ سے که بات برآی جام عملی طلا برآی شواقج قماز بقل آز 
اند آن فمل را اجا فد بتمایت ملی آگر قر تنس اکل تیت بقل از وضو با ات 
بدل از سل نماید. و تیمم دوم را بقصد اینکه وظیفة خود را انجام داده باشد بجا آورد 


کفایت می کند. و تیمّم سوم لازم نیست. 


۱ احکام طهارت / احکام نیتم هو ۲۲۹ وه 


(مسئلة ۱۰۹۵) کسی که وظیفه اش تیمم است اگر برای کاری تیمم کند. تا تیمم 
و قفر اه بافی استه. کارهایی. را گه.باید با عضو با سل انهام قاف سے ترات وجا آورف 
ولی)اگر عذرش تنگی وقت بوده. یا با داشتن آب برای نماز میّت یا خوابیدن تيمم کرده. 
بط کاگی را که برای آن تیمم نموده می‌تواند انجام دهد. 

(مهت 6 ی در تد مورک مستحب است نمازقایی را کل آنسان با تیعم خوانده 
دوباره بخواند: 

اوّل: آنکه هایگ ترس داشته, و عمداً خود را با عیالش» جنب کرده و با 
تیمم نماز خوانده است: 

دوم: آنکه می‌دانستلایا کلان وهتدهکه آب پیدا نمی کند. و عمداً خود را همچنین 
جنب کرده و با تیمم نماز خوانده ایشت. 

سوم: آنکه تا آخر وقت؛ عمدا در ج ھی آب ٹروک و با تیمم نماز بخوانده و بعذ 
بفهمند که اگر جستجو میکرد آب پیدا میشد 

چهارم: آنکه عمداً نماز را تلاشیرگلنداخته. و در خر یمم نماز خوانده است. 

پنچم: آنکه می‌دانسته یا گمان‌طاشته که آب پیدا "ی و آبی را که داشته 


ريخته و با تیمم نماز خوانده است. 


نمازهایی که با تیمم خوانده 


موارد استحباب اعادة 


نماز در شربعت 
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۳-احکام نماز 


چڈاوند منان خطاب به رسول اعظمش دا رح 3 فرمود: قل لعبادي اا آمَنوا بقیموا 
الصلاة» (بآهیم:۳۱۷) 

نماز پس ا( موف ‌پخداوند یکتاء نخستین فریضة الهی بر بندگان است که تمام 
رسولان مردیم(ا هن امر فرموده اند: « وما رس من قبیك من رو الا نوجي 
تا قاعبدو9(آلیاء: ۲۵). نماز با شرایط لازم بهترین نمادیست از توحید و 


نماز محکم‌ترین وسیله ایست هت ارقباطه‌انیسان با خداوند سبحان» و مهمترین عملی 
است که باعث تزکیه و تقوای نفس. و صفای/روح..واپٌاکی دل. و اخلاص و تربیت انسان» و 
پرهیز از گناهان می‌باشد: "الصا نی عن امش والَهگر» (لعنکبوت: ۴۵). 

طبق روایات صحیحۂ بسیالژی که آگر نماز مورد ول دروگامذات آقدس حق تعالی 
واقع شود. عبادتها و اعمال دیگر هم مود قبول واقع می گردندا و اگر نهاز‌مورد فبول درگاه 
الهی واقع نشود. بقية اعمال هرگز مورد قبول واقع نخواهند شد: اف فيل ما سَواهاه و 
إِنْ ردت رد ماسواها» بنابراین» نماز کلید قبولی همة اعمال صالحه محسوب می‌شودا 

در بسیاری از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت وحی معصومین ابات فو 
علیقم آجمعيخ تاکید فرامان بر از ده از آن بة ماد اسان و سرن فیک 
معراج موّمن تعبیر گردیده است. و ترک آن از بزرگترین گناهان. و در حد کفر 
عسوب گردید و در رقایات اسه سعانظوری, که اگر اقساوت شیاه رزوی, یس 
نوبت» خود را در نهر آبی شستشو کند. چرک در بدنش نمی‌ماند.نمازهای پنجگانه 
کم اسان را ]۸ اھان یاک ہے فع سزایار است که اسان فار را در آلا کے 
بخواند. و کسی که نماز را بست و سبک شمارد. و به شرائط آن توجه ننماید. مانند 


نماز برترین و بهتربن وسیلة ایست برای ار تباط انسان با خداوند سبحان 


۱ احکام طهارت / احکام تیمّم هو ۲۳۱ عم 


کسی است که نماز نمی‌خواند: ای ِلمَْلَینَ الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتهم سَاهُون» 
(الماعون: ۴-۵). 

و در خدیث آمده است که حضرت رسول کرم فرمود: «کسی که به تیار 
میت گدهد. و آن را سبک شمارد» سزاوار عذاب آخرت است» و نیز آمده است که 
روزی لق حار ت :2 در مسجد تشریف داشتند مردی وارد و مشغول نماز شد. و ر کوع 
و سجودش را به«۵ر یی انجام نداده بود حضرت او فرمود: «اگر این مرد در حالی 
که نمازش اینطمًگ2 چا برود به دین من از دنیا نرفته است: روح نماز حضور 
قلب آنسته: پس اسان این اي باشد که با وله و شتابزدگی تما تخوانته و معائی 
نماز را بداند. و در حال نماز پیاد خهاونه متعال» و با خضوع و خشوع و وقار باشد. و 
متوجه باشد که با چه کسی سخن مت گویث, و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند 
متعال بسیار پست و ناچیز ببیند. f‏ اگ(آنهان 4 هنگام نماز کاملاً به این مطلب توجه 
کند از خود بی خبر می‌شود. چنانچه در حالات امه معصومین صلوات الله علیهم 
آجمعین آمده است که به هنگام نها آنجنان وق در بان یراون متعال می‌شدند که به 
غیر او توجهی نداشتند تا آنجا که اکان ثییری را که در پیا حضرت آمیر مؤمنان 
علی تلا مانده بود در حال نماز بیرون کشیدند. و آن حضر تکفا هی که نشد. 

سزاوار است نمازگزار برای قبولی نماز و کمال و فضیلت آن. علاوه برشرایط واجب. 
قیال از قا ن ات اس فلت از شطلغای خرو کید و ستتتار اھر تدای 
که مانع قبولی نماز است مانند دروغ؛ حسد. کبر»غیبت» خوردن مال حرام اشاقیدق 
مسکرات. و ندادن خمس و زکات بلکه هر معصیتی را ترک کند. و همچنین سرآوار 
است کارهایی که ثواب نماز را کم می‌کند بجا نیاورد. مثلا در حال خواب آلودگی؛ و 
خودداری از بول» و در میان سروصداهاء و جاهایی که توجه انسان را بخود جلب می کند 
به نماز نایستد. و در موقع نماز به آسمان نگاه نکند» و نیز کارهایی که ثواب نماز را زیاد 
مد کا ور کے وکا کے ری ,کین ندنست راست کت مالیاس تا گیزه برقتت و شاه 


نمازهای واجب 
در سفر 


نمازهای بومیه نمازهای قصر 


ظهر با معبار 


تعبین وقت 
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۶-نمازهای واجب 


نماهای واجب.شش نماز است: اول: نماز یومیه (روزانه). و در صورت احراز شرایط 
لازمٌ"تماز جه از نمازهای یومیه محسوب می‌شود که تفصیل آن بعداً بیان می‌شود: 
دوم: نما( آیات+سوم: نماز میّت. جهارم: نماز طواف واجب خانة کعبة معظمه. پنجم: 
نماز قضای پدر وماهر ,که‌بناپر احتیاط واجب بر عهدة پسر بزرگتر است. ششم: نمازی 
که به واسطة اجاره انناو قشم و عهد واجب می‌شود. 


۷مرنهازهای واجب بومیه 


نمازهای واجب یومیه پنج نماز است*۱ /۲-ظهر و عصر که هر کدام چهار رکعت 
است. ۲ نماز مغرب. سه رکعت. ۴ نماز عار چهار,رکعت. ۵ نماز صبح دو رکعت 

(مسئلة ۱۰۹۷) در سفر بایدنمازهای چهار رکعتی ۳ باشرایطی که بیان می‌شود 
دو رکعت خواند. 


۰۸ اوقات نما زهای بنحکانه 





۱ ۲ ۱۰۹- وقت نماز ظهر و عصر 


(مسئلة ۱۰۹۸)اگر قطعة چوب صاف يا چیزی مانند آن را که «شاخص» می گویند» 
بطور عمودی در زمین هموار نصب کتنن: صبح که حورشید بیرون می‌آید. سابة ان 


احکام طهارت / اوقات نمازهای پنجگانه 





اسلامی. در اّل ظهر شرعی به آخرین درجة کمی می‌رسد. اگرچه در فصلهای چهارگانه 
مختلف است. و ظهر که گذشت. ساية آن بطرف مشرق بر می‌گردد. و هر چه خورشید 
رو گطرف مغرب می‌رود» سایه زیادتر می‌شود. بنابراین وقتی سایه ‏ با توجه به اختلاف 
در فصلا - به آخرین درجة کمی رسید. و دو مرتبه رو به زیاد شدن گذاشت در آن 
موق پملوم‌چهي‌شود. ظهر شرعی شده است. ولی در بعضی از بلاد اسلامی مثل مک 
مکرمه. و صنجاء _وژ»پمضی از روزهای سال. هنگام ظهر سایه بکلی از بین می‌رود. و 
آفتاب کاملاً عم یی یچ نهر اینگونه مناطق. بعد از آنکه سایه دوباره پیدا شد معلوم 
می‌شود ظهر شده اسکتا 

(مسئلة ۱۰۹۹) ظهز شرعتی عپارتاست از گذشتن نصف روز از طلوع تا غروب 
آفتاب. پس اگر از طلوع آقتاب 6ب یی دوازده ساعت.بافننه پس از گذاشتن شنش 
ساعت از طلوع آفتاب: ظهر شرع اسلا بهگعت (۱۲) هميشه ظهر شرعی نیسته 
بلکه در بعضی از مواقع سال. ظهر شرعی 18ل ار دوّازده و گاهی بعد از ساعت (۱۲) 
می‌باشد. و ساعت (۱۲) قراردادی _وورسمی ادب ند _سری) 

(مستلة ۱۱۰۰) اگر کسی شکهاکنگهکه وقت. دام تخت یا ه. واجب است 
صبر کند تا یقین به دخول وقت ییا نماید. یا دو شاهد ادل» چوک نفر موثق که 
اطمینان به گفتة او حاصل شود به دخول وقت خبر دهند. و یا مشچ وقلهشناس اذان 
بگوید. 

(مسثلة ۱ نماز ظهر و عصر هر کدام وقت مخصوص. و وقت مشتر کی( دارنک: 
وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وفتی که از ظهر به اندازة خواندن نحاژ 
ظهر. و تحصیل شرایط نماز اکر قبل از ظهر تحصیل نکرده است بگذرد. که اگر کا 
سهواً تمام نماز عصر را در وقت نماز ظهر بخواند. نمازش باطل است. و وقت مخصوص 
از عضر موی انست که ته اقدان۳ کدی تما ع رقبت بے سقترب ماقده باش که اکر 
کسی تا این موقع. نماز ظهر را نخواند. نماز ظهر او قضاء شده و باید نماز عصر را بخواند. 


و پس از ان نماز ظهر را فضاء نماید. و مابین وقت مخصوص نماز ظهر. و وقت مخصوص 


وقت 


ین ان دو 


اختلاف ميان ظهر 
شرعی و رسمی 


شک در رسیدن 


وقت خاص هر چک از طهر 
و عصر و وقت مشتر ک 


سهو در رعابت وقت خاص 


وقت فضبات هر یک از 
نماز ظهر و عصر 


علت جمع بین نماز ظهر و 
عصر با جواز تفریق أن دو 
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تماز عضره وق سفق کے تمان هر و تھا عضر انسه کاک کسی در ایی وقت اققياها 
تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند» نمازش صحیح است. و عصر حساب می‌شود. 
وید نماز ظهر را بعد از آن بجا آورد» ولی أحوط آنستکه نماز اوّل راء ظهر قرار دهد. و 
ار رگعت دیگر را بقصد مافی الذمّه بخواند. 

(میسئلفه*۱۱) اگر پیش از خواندن نماز ظهرء سهواً مشغول نماز عصر شود. و در 
بین تما نیا تیاه گرده انسته عتاقجه در وقته مشت رکه باشد. بایند تت ریه 
نماز ظهر برگرڈآئ یال پچ یی کند که آنچه تا حال خوانده‌ام و آنچه را مشغولم.و آنچه 
بعد می‌خوانم همه نماظه باشد. و بعد از آنکه نماز را تمام کرد. نماز عصر را بخواند. 
و اگر در وقت مخصوص په ظهز باشی» نیازش باطل است. و باید آن را رها کند. و هر 
دو نماز را بترتیب بجا آورد» و می‌تواٹگ اخیپاطاً نیت را به نماز ظهر برگرداند» و نماز را 
تمام کند. و بعدا هر دو نماز را به ترتیبتجام آژژد. ولی اگر در وقت نماز ظهر قضای 
نماز عصر و یا در وقت مخصوص نماز عصر فجتّای نماز ظهر را بخواند اشکال ندارد. 

(مسئلة ۲۳ در صورتیپکه مایة شاخ 4 آگوین یرجه کمی خود برسد. و 
ال ظهر باشد. وقت فضیلت نماز ھر اول ظهر است چیک ساية شاخص بنصف 
قد شاخض برس مقلا اگر قد شاخص چس از لضب آن در مھا گنک متر باد 
وقت فضیلت نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتی که سایة شاخص به‌پفلیم متر,پرسد و 
بنابراین فرض. وقت فضیلت نماز عصر. زمانی است که ساية شاخص به یک ترا رده 
ولی به انط الا اقسلها زقت فقیلت یر ساق اسعه 

(مسئلة ۱۱۰۴) طبق روایات صحیحه و سيرة اهل بیت وحی معصومین ت یکی 
پس از دیگری به مدت بیش از دویست و پنجاه سال بدون فتره (فاصله تين آنان : 
حشرت رسول اک E‏ وآ وق مات ابل کے میت تاقی متون ع 
هر یک از نماز ظهر و عصر را در وقت فضیلت خود بجا میأوردند. و گاهی هم بدون عذر 


ماخ یر و عضر رای هم سب ضواتدانه بقایراین: ساب أسك هركذام در فقبق فقیلگ,شوه 


۱ سکام ظهارتت اتماه جمعه هو ۲۳۵ R‏ 


خوانده شود. و نیز جایز است هر دو در یک وقت خوانده شود. ولی چون عامه خواندن 
هر کدام را در وقت فضیلت خود. شعارشان قرار داده‌اند. و جمع را ترک نموده‌اند. شيعه 
یهت اجتناب از شعار عامه. نماز ظهر و عصر را با هم می‌خوانند. طبق روایات صحیحة 
«شالفوالْعامَة» 

(میسئله۱۱۰۵) بلاد دور از خط استواء مانند سوئد و امثال اش که وقت معتدل 
ارت ک کی تسانساها شب بتک سامت وریت وودر ای یکس آن سراف 
بايد نماز يومية (بیِسُت»«ومچهار ساعت) را در اوقات معیّن» طبق وقت شرعی بخوانند. 
یعنی پیش از طلوع اقتاپا ناز صبح. و هنگام نیمروز نماز ظهر و عصر و بعد از غروب 
آفتاب نماز مغرب و عشاء(را"بخواند. و بلند و کوتاه شدن شب و روز در چنین بلادی 
مانند کوتاهی و بلندی شب و روزذر ثاطق معتدله است. 

(مسئلة ۱۱۰۶) کسانی که دار قطبشیالم یا جنوب که شش ماه روز و شش ماه 
شب است. و یا در بعضی از نقاط که تمام وقت سپا رون و یا شب است زندگی و يا سفر 
می‌کنند. باید یکی از بلاد متوسطة قریبه را طلا همو نیو د قرار دهند. 


(مسئلة ۱۱۰۷) کسی نمی‌تواند. حکم نماز جمعه را در زمان حضو کول خدا له 
و یا حضور امام معصوم 2 و یا زمان نائب خاصش بیان کند. زیرا خود آنان» وفع بیان 
میفرمایند. ولی در زمان غیبت کبری نماز جمعه. جزء مناصب مرجع واحد تقلید و 
امر اقامة آن با او می‌باشد. و در صورت تعدد مرجع. این منصب. اختصاص به کسی] 
ندارد. و فاقد شرط وجوب است. و اگر واجب باشد بابد تمام مراجع عظام در آن شرکت کنند 
چرا نمی‌کنند؟ و شرایط و احکام نماز جمعه بعداً بیان می‌شود. 

(مسئلۀة ۱۱۰۸) در صورت اجتماع شرایط نماز جمعه واجب عینی است. و پس از 
خواندن نماز جمعه. نباید نماز ظهر بخواند. ولی اگر کسی بدون اجتماع شرایط نماز 
جمعه بخواند. باید پس از نماز جمعه. نماز ظهر و بعد. نماز عصر را بخواند. 


از خط استوا 


نماز در بلاد دور 


نماز در دو قطب 
شمال و جنوب 


حکم نماز حمعه در دو زمان 


وقت نماز جمعه 


تعربف مغرب 


وقت فضیات هر بک از نماز مغرب و 
عشاء و وقت مث مشترک بین ان دو 


رسال توشینح المسافل بش عبادانت 





(مسئلة ۱۱۰۹) وقت نماز جمعه از اول ظهر است تا مقداری که مکلف بتواند. نماز 


۷۹ ۰ ۷ ۹ ۰ * mM 5 ۳۹ 


9٣۳‏ ۴ وفت نماز مغرب و عشاء 


پیدا می‌شود از بالا ی سهان بگذرد و به طرف غرب برگردد. و اگر نماز مغرب قبل از 
آن خوانده شود باطل اسٹ آبا چٹهاردو معصوم بمدت (۲۶۸) بدون وقفه. قبل از آذان شرعی 
نماز می خوانده‌اند که عامه می خوان00؟ 

(مسئله 11 نماز معرب 9 عث لا هر گاوام وقت محصوص. 9 وقت مشتر ک. 9 
مغرب به اندازة خواندن سه رکټ از بگذ مگ ]کی مثلا مسافر باشد. و تمام 
کسی تا این موقع نماز مغرب را نخواند» باید ازل نماز عشاء را بعد از آن؛ 
عشاء را پیش از نماز مغرب بخواند. و بعد از نماز ملتفت شود. نمازش صحیح است. 
و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد. 
براع تخاس فرق س كتك مقلاً ية انفازه خولنفن دو ركست تما از یل طهر بره 
قلی برای کسی ساق ر لیسکة باود وه تاه شواتدن جیار اکس ما بگذره 


۱ احکام طهارت / وقت شرعی نصف شب 9 ۲۳۷۲ 6۶ 


ا ۲۱۷۱۲ اکر س از رفن نساز شرب سقوا مشفول تسا" عقاء نیت و 
در نین گماز بقهمد آله اشعیاه روه اسک ااج قمام آنسه ,ا شاه یا مقنازی ار 
آنا در وقت مشترک خوانده و به رکوع رکعت چهارم نرفته است. باید نیّت را به نماز 
مقرب پار گرداندي و نماز را تمام کند» و بعد نماز عشاء را بخواند» و اگر به رکوع رکعت 
چهارم رفت9 بایذ/نماز را تمام کند.بعد نماز مغرب را بخواند و احتیاط واجب آنستکه بعد 
از عا نل#عگاء را اعاده نماید. اتا اگر تمام آنچه را خوانده در وقت مخصوص 
نماز مغرب بوده. و پیش زآرکوع رکعت چهارم یادش بیاید. می‌تواند احتیاطاً نیت را به 
نماز مغرب برگرداند. و نماز تمغ کند. و دوباره نماز مغرب و بعد از آن نماز عشاء را 
بخواند. و می‌تواند رها کند. و هسه نا را بترتیب بجا آورد. 

(مسئلة ۱۱۱۴) وقت فضیلت ماز وریا /!ذان مغرب است تا از بین رفتن سرخی 
طرف مغرب و وقت فضیلت عشاء از وقت ار جیا رفت سرخی طرف مغرب است تا یک 
سوم شب. و جایز است. نماز مغ راکو عشاء راما هم بخواتند. و یا هر کدام را در وقت 
فضیلت خود بخوانند. و بهتر جمطاآن 9 است. چنانجھ سگ (۱۱۰۳) بیان شده 


۰ 





س4 آخر رق ساب عشاه کسی جب آست و اقب را بایتداه آثل قروا 
افتاب تا آذان سم جساب کرٹ نة ا اذل طلوع آفتاب و تسف شب ذر اتام سال کمی 
اک کاو س قرو اققآب بة وئ کے ملق تلم کر روت آم اة مابات 
شش و چهارده دقیقه» بعد از ساعت (۱۲) روزء و اذان صبح. ساعت چهار و سی وهفت 


دقیقه. بعد از ساعت (۱۲) شب است. در اینجا ساعت یازده و بیست و پنج دقیقه و نیم 


را بر مغرب سهوا 


وقت خاص هر بک از 
نماز مغرب و عشاء 


وت شرعی 1 تصف ۸ سب 


را تا ۰ ۰ ۳ 


تخیر نماز مغرب با عشاء 


تعربف دو فجر صادق و کاذب 


رسال شیع المساقل ی عبادات 





بعد از ساعت (۱۲) روز می‌باشد» و همچنین غروب آفتاب بهمین وقت که در روز اول 
مهن ساعت شش بعد از ساعت (۱۲) روز و اذان صبح. ساعت چهار و بيست و دو دقیقه 
بعد از ساعت (۱۲) شب است. نصف شب در شهر مقدس قم. ساعت بازده و یازده دقیقه 
بعل از یشاعت (۱۲) روز خواهد بود. 

نصف شب نخلاندم بایدر قضاء کند. ولی اگر به واسطة عذری نخوانده باشد. بنابر 
و اگر تا اذان صبح. فقط بقدرماز عشاء وقت دارد. باید اول نماز عشاء را بخواند. 
بعد نماز مغرب را قضاء نماید و گس کنماز عشاء را نخوانده بخوابد و تا نصف شب 
بیدار نشود. بنابر احتیاط باید فرذای الشطقیآ#وزه بگیرد» هر چند بعد از نصف شب 
ان را خوانده باشد. و چنانجه در ماه مبار ک,(مضان باشد. بنابر احتیاط قضای ان را 


عد از ما سارک وماق بت 


۵ وقت نماز صبح 


(مسئلة ۱۱۱۷) نزدیک اذان صبح از طرف مشرق» سفیده‌ای رو باکت 
می کند که آن را فجر اوّل و (کاذب) گویند. موقعی که آن سفیده در افق پهن شده 
آن را فجر دوم و (صادق) نامند که اول وقت نماز صبح است. و آخر وقت نماز صبح 
موقعی است که آفتاب طلوع کند. و فرقی بین شبهای مهتابی و روشنایی برق» و 
شبهای آبری و غیر مهتابی ندارد. در صورتی که از هر طریق شرعی علم به طلوع 
فجر ثانی حاصل شود. ولی اگر کسی شک کند که فجر صادق طلوع کرده يا نه. باید 


علم به طلوع پیدا کند. 


۱ احکام طهارت / وقت شرعی نصف شب 9D‏ ۲۳۹ 6۶ 

(مسئلة ۱۱۱۸) وقت فضیلت نماز صبح از اول طلوع فجر صادق است. تا پیدا شدن 
سرخی از طرف مشرق. مستحب مؤکد است نماز صبح را قبل از روشن شدن هوا بجا 
اور 

(والتلة )۱۱۱٩‏ کسی که با طیارة مغلا از ایران به آمریکا و مائند آن یا به قطب 
شمال 9 چ فر می‌کند. و بیست و چهار ساعت تماماً روز باشد» و شبی را درک 
نکند. می‌تواناا دواخل/سفر, طبق ساعات محل زندگیش نماز یومیه را بخواند. و می‌تواند 
پس از رسیدن به مفجد. پالپس از مراجعت از سفر نماز یومیه را فضاء کند. و همچنین 
ست کک خربارة کسی کک عات آسمانیه یا با تیرخربایی, سفغر تمایته و آوقانت را 
نتواند بدست آورد. 

(مسثئلة ۱۱۲۰) اگر کسی دروت پا نماز صبح را بخواند. پس از آن با هواپیما 
به سرعت در جهتی پرواز کند که در مستراه و پایډر مقصد طلوع فجر شود. نمازی را 
که خوانده کفایت می‌کند. چنانچه در دو قطلا لا ینوب در (۲۴) ساعت چند بار 
طلوع و غروب تکرار می‌شود. دوا تما (۲۳) ساعت بیشی«از پچ وقت نماز واجب نیست. 
در این زمینه» مسائل بیشتری در احکام روزه بیان می‌شود. 

(مستقلة. ۲۱۱۳۱ اگر در عسیر خر کج شور شید یا ونسیله‌ای کال گے عر کات گنه 
لھ ریات ۴ سات بر جات بیق الظطلوهین مات هر كق سر ساق ۳۳ 
ساعت وقت را طوری بخش کند که بتواند نمازهای پنجگانه را بخواند. 

(مسئلهة ۲ اگر در افقی زندگی کند که مجموع شب و روز از (۲۳) :لھک 
بیشتر انست. مقلا شش ماد کلب و شش ماه.روز انست» باید وقت ممتد شب و روز را به 
بخشهای (۲۳) ساعته تقسیم کند. و نمازهای پنجگانه وهمچنین روزه را هر یکی را در 
بخش قراردادی خود بجا آورد» و نزدیکترین افق معمولی را میزان این بخشها قرار دهد 
و ظبق. ان عمل کدرو احوظ آنستکه در انتگرنه موارده اق مک مقرمه رآ ساق قوار 


دهد. 


نماز صبح 


عدم درک وقت 


وظیفه مسافر در موارد 


تکرار درک وقت در بک روز 


داوای یب و روز غبر عادی 


خورشبد 


وقت فضبات 


وظبفة مسافر در صورت 


لزوم رعابت وقت نماز 


تعیین وقت با گمان 


اشتباه و جهل حکمی 


رسال شیع المساقل ی عبادات 





0 ۱۱۳۲ مقتی اقساق مرتواندمفگول تساه گرد که تین ا اظمیتان تیدا 





خبر دهند. 

(مسئلة ۱۱۲۴) ۴ به‌طاسطة آبر یا غبار نتواند در اول وقت نما به داخل شدن 
داخل شده می‌تواند. مشغول نماز,شود. لین احتیاط مستحب انستکه نماز را تاخیر 
بیندازد تا یقین کته وقت داخل شسده ادیک ولی در موانع عير متعارف ت مثل نابینایی 

(مسئله ۱۱۲۵) هرگاه دوهمرداعادل به داخلل, نق مقف خبر دهند. يا انسان 
از راههای دیگر یقین يا اطمینان پییلا" کند که وقت نمار تتاهو آمشغول نماز شود. و 
در بین نماز بفهمد که هنوز وقت. داخل نشده نماز او باطل الّست/ و همچنین است 
اگر بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را پیش از وقت خوانده. ولی گر در پهن نماز 
بفهمد وقت داخل شده یا بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل شف بمازرش 
صحیح است: 

(مسئلة ۱۱۲۶) اگر انسان ملتفت نباشد که باید با یقین به داخل شدن وقت: 
مشغول نماز شود. چنانچه بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را در وقت خوانده نماز او 
یا پیش از وقت. نمازش باطل است. بلکه اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نما وقت 
داخل شده است. احتیاط واجب انتک دوباره ان نماز را بخواند. 


۱ احکام طهارت / احکام وقت نماز هو ۲۴۱ وه 


شاه سگ نت که رقم ماغل کہ با کہ تساتش باطل انسته ولی آظردر بیج گا یں 
داه باشد که وقت شده. و شک کند که آنچه از نماز خوانده در وقت بوده یا نه نمازش 
صفحیحپاست. و همچنین اگر بعد از نماز شک کند که نماز را در وقت خوانده يا نه 
نمازش صحیح هنت بشرط انکفن هنگام شروع نماز غافل از وقت نبوده بان 

(مستل )گر وقت نماز به قدری تنگ باشد که به واسطۀ بجا آوردن بعضی 
از تسات نمان مقداری ا آن بعد از وقت خوانده می شود باید ان مستحب را بحا 
نیاورد» مقلا اگر به زات چ |قامه یا قدوته مقداری از نماز بعد از وقت خوائده 
می شود باید اقامه 9 قنوت را تخوایك 9 آگر بخواند معصبت کرده ولی نمازش صحیح 

(مسئلة ۱۱۲۹) کسی که به اندازة انی چکقیرکعت نماز وقت دارد» باید نماز را 
به نیّت اداء بخواند؛ ولی نباید عمدا نماز را ت(ا چو شیر بیندازد که حرام است و 
گناهی بزرگ. 

(مسئلة ۱۱۳۰) کسی که سما یسک اگر تا قرو واج خواندن پنج 
رکعت نماز وقت دارد. بايد نماز ظهر و عصر هر دو را به نیّت اداء گ#خواند.. ۹ اگر کمتر از 
این وقت دارد؛ باید فقط نماز عصر را بخواند. و بعدا تما ظهر را قضاء نماك و همجنین 
اکر اسف شب يذ آنذانه شوانتن چهار ركست از رقتت دار بايد نماد مرب فح 

(مننتکلة ۱۱۳۱) کسی. که عسافر است اگر کا غروب آفقاب به اندازة شواندن, سه 
اظ تسار بت کار ایک ھار لیے و عم را به فة آفاه کرات بر اا فیس رت 
هبات افص را بک تتت اناد بخیانتر بسا قا کی را شاه کے و اھر ا تس 


4 ۰ ۳ ۰ ۳۳۹۹ 9 ۰ ۴ ۰ ۰ ۶ ۰ ۳۹ 


شکوک در اوقات نماز 


حذف مستحبات 
بخاطر تنگی وقت 


نبت اداء در 


تقدیم نماز عصر بر ظهر و 
عشاء بر مغرب در تنگی وقت 


تقدم نماز عصر بر ظهر 
و عشاء بر مغرب در 
ننگی وقت در سفر 


استحباب رعایت اول وقت 


تاخیر نماز به سبب عذر 


جواز تاخبر نماز در اول وقت 
جهت بادگیری احکام نماز 
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بادا اتمه اگر تمك قق دار افد اقل تماه.عگناه را به تسف اداد يوانح و بدا 
مغرب را قضاء نماید. و چنانچه بعد از خواندن نماز عشاء. معلوم شود که به مقدار یک 
گت با تقر وگت بخ تصنف شس سانته است ہیر فوراً از مقر راب شنت انا سا 
آوزد. 

هل ۱۵ ۱۱): سخب است اتسا نما راد اثل رقت آن بقوانت که در آیات 
از قرآن کری بیان گاکید. و در روایات به آن بسیار سفارش شده است. و هر چه به 
اڑل وقت ودیک رالد تلا است..مگر آنکه ایر آن از جهتی نهتر ناشد» مغلا ضبر 
کند که نماز را به جماعت پځوانگړدر صورتی که از وقت فضیلت نماز نگذرد. 

(مسئله ۲۳) هرگاه یلق عذری دارد که اگر بخواهد در اول وقت. نماز 
بتخوانته: تاچار شوة سلا دمن ادر عا یاس نچس و یا با تيسم نماز بخواننه 
چنانچه بداند. و یا احتمال عقلایی دهذ که تناو تا آخر وقت باقی است. می‌تواند 
در اول وقت نماز بخواند. و چنانچه عذر او بر طرف نتت در آخر وقت مطابق وظیفه 
اش نماز بخواند» و اما اگر ناار که با تیمم ۳ اید حکم آن در مسئلۀ 
(۱۳۸) فهک و لازم تسکت بتنلی سب کد کد فقطا لت کلیتای واجب تما 
را انجام دهد. بلکه اگر برای مستحبات نماز مانند اذان و اتی کھت هم وقت 
دارد. می تواند تیمم. کند. و تساز را با آن مستخبات بخا آورت» و در رخال دیگر 
شیر از موارد تسم اگر احتمال عقلایی دهد که عذرش باقی می‌ماند: جا انت 
اول وقت نماز بخواند. ولی چنانچه. در آثناء وقت» عذرش بر طرف شود لازم ات 
اعاده کند. 

’سک ۱۱۳۴ سے که مسال از و شبات وسو واگ رآ اتمے دات واتحقمال 
می دهد که یکی از اینها به هنگام نماز پیش می‌آید. باید برای یاد گرفتن اینها نماز 
را از اول وقت تأخیر بیندازد» ولی اگر اطمینان دارد که نماز را بطور صحیح تمام 


ہے کل سے اتواند در اڑل وقگہ مقتقول ناو قود یس اگر د راقمار مستله‌این که سک 
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ان را نمی‌داند پیش نیاید. نماز او صحیح است. و اگر مسئله‌ای که حکم ان را 
نمی داند پیش آید. جایز است به یکی از دو طرفی که احتمال می‌دهد. عمل نماید. 
و تاز را تمام کند. ولی بعد از نماز بايد مسئله را بپرسد که اگر نمازش باطل بوده 
دوباره بخواند. 

(مشنلية ۱۱۳۸) اگر وقت نماز وسعت دارد. و طلبکار هم طلب خود را مطالبه 
می کند. در شورف ګه ممکن است. باید اول قرض خود را بدهد.بعد نماز بخواند و 
همجنین است اکتا ,آي دیگری که باید فورا آن را بجا آورد پیش امد کند. مثلا 
ببیند مسجد نجس اسک که بایدراول مسجد را تطهیر کند. بعد نماز بخواند. و همچنین 
است اگر پدر در اول وق نما فرملن هاری به فرزندش دهد. و يا شوه زنش را از 
خواندن نماز در اول وقت باز دارد.,وا یا به مر زناشویی وا دارد» چنانچه در دو صورت 
اۆلء اول نماز بخواند. معصیت کر که ولف نارس صجیح تسه ولی در دو صورت دوم 
بعلاو معصیبت. نماز خالی از اشکال دیست. 





۵- نمازهانی که بادد بترتیب خڑاندہ شود 


(مسئلة ۱۱۳۶) انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهرء و نمار عشاغ را بعد از نماز 
مغرب بخواند. و اگر عمداً نماز عصر را پیش از نماز ظهر و یا نماز عشا 8 )چ نماز 
یی شاك اا الک 

(مسئلة ۱۱۳۷) اگر کسی به نیّت نماز ظهر مشغول نماز شود. و در بین ماز 
یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده است. نمی تواند نیّت را به نماز عصر برگرداند. بلکه 
باید نماز را بشکند. و نماز عصر را بخواند. و همینطور است در نماز مغرب و عشاء. 

(مسئّلة ۱۱۳۸) اگر در بین نماز عضر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است 
می‌تواند هر جای نماز که باشد کیت را به تماز ظهر برگردانده و چنانچه پس از خواندن 
جرت از اجراد لقعد مار لس ,بادش بیاید که نماز غلهر رانشفانده بره ابر احعیاظ 


تأخیر نماز بخاطر آداء دین. و تطهیر 
مسجد و فرمان پدر. و منع شوهر و 
تقاضای عمل زناشوبی 


وجوب رعابت 
تر تیب بین نمازها 


نبدبلی,عدول از 
نبهرد نگ از 


نماز احتباطی 


تبدیل در آثناء 


عدم جواز 
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بخواند. ولی اگر پیش از خواندن جزئی از اجزاء بقصد ظپ یادش بیاید. نماز را به نیت 
عص تمام کند. و اعاده لازم نیست. و همچنین اگر در بین نماز عشاء قبل از رکوع 
7کعت چهارم یقین کند. که نماز مغرب را نخوانده است. می‌تواند نیت را به نماز مغرب 
برگردانٍ چچاگچه پس از خواندن جزئی از اجزاء بقصد نماز مغرب یادش بیاید که نماز 
مغرب را خوانیاه پوهي حکمش همان است که در بالا گفته شد. ولی اگر بعد از رکوع 
رکعت چهارم بھی نماز را به نیت عشاء تمام کند. و بعداً نماز مغرب را بخوانده 
و بنابر احتیاط نماز عي رالاغاده کند. 
باید نیّت را به نماز ظهر برگرداند. اگر وقشباشد. باید پس از فراع نماز ظهر و عصر را 
کند. و برای یک رکعت هم وقت باقی نباشد. باي بنا گذارد که ظهر را خوانده و به نیت 

(مسئله ۱۱۴۳۰) اگر در نماز شای کیش از رکوع رک _ جا م شک کند که نماز 
مغرب را خوانده يا نه. چنانچه وقت به قدری کم باشد که بعلاز,تمام شدن نمان نصف 
بحا اورد. و اگر بیشتر وقت دارد. و یک رکعت از آن در وقت اشتراکی واقع .8 هاشد 
باید نیّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه رکعتی تمام کند. بعد نماز هشاء(ا 
بخواند. 

(مسئلة ۱۱۴۱) اگر در نماز عشاء بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم. شک کند 
که نماز مغرب را خوانده يا نه» چنانچه وقت کم باشد باید نماز را تمام کند. بعد نماز 
مغرب را بخواند. و بعد نماز عشاء را بنابر احتیاط واجب اعاده نماید. 

(مسئله ۱۱۴۲) اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطا دوباره بخواند. و در بین نماز 


یادش بیاید. نمازی را که باید پیش از ان بخواند نخوانده است. نمی‌تواند نیت را به ان 


RR ۲۴۵ 0 احکام طهارت / نمازهای مستحب‎ [١ 
نماز برگرداند. مثلا موقعی که نماز عصر را احتیاطا می‌خواند. اگر یادش بیاید نماز ظهر‎ 
را نخوانده است. نمی‌تواند نیت را به نماز ظهر بر گرداند.‎ 
ولی ناید برگرداندن اخ هھ نهاز قضاء ممکن باشد» مغلا اگر مشغول نماز مقرب یا عشاء‎ 
است. در صورتی می‌تواندونت ابه قضای صبح برگرداند که داخل رکوع رکعت سوم‎ 
نشده باشد. و لختیاظ آنستکه ار"تمار احفاتی بجهری» و بعکس و پس از شروع حمد‎ 





مستحبی به خواندن نافله‌های شبانه رون و از میان انهاء به نماز شپ#بیشتر سفارش 
رکعت نافلة عشاء و یازده رکعت نافلة شب. و دو رکعت نافلة صبح می‌باشد که دو پڑایر 
یک رکعت حساب می‌شود. ولی در روز جمعه. چهار رکعت بر شانزده رکعت نافلة ظهر 
از زوال خوانده شود. و تمام نافله‌ها دو رکعت دو رکعت خوانده می‌شود مانند نماز صبح 
مقر امار تر که ریک ر کت اسف 


قضا و وجوب و استحباب 


تبدیل نیت در نوع اداء و 


نوافل و برترین انها 


دَ ۰ ت نماز :7 ۰ 


کیفیت نماز 


کیفبت نماز وتر 
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۷ دستور نماز شب 


(مسئلة ۱۱۴۶) آیاتی اؤ گراق کریم که از جملة آنها: اومن الیل فتََجَذ به لاله 
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لا عسم آن بتك رك ق ر الاسراء: )۷٩‏ و همچنین در بسیاری از روایات آهل 
یت و سین علییم سلوات آله تآ کی قران بر خوانتی تأفله کلب لت و از 
مهمترین نماززهاي(نافله محسوب گردیده و تأثیر بسیاری برای آن در امر معاد و معاش؛ 
و در زندگی فرد یس لهاع و روحی و جسمی آنسان ذکر شده است. 

(مستکلة ۱۱۳۷) ريا روت افلة شب« هش ركعت آن بايد .تب قماو شمه 
و دو رکعت آن به نیّت نماز شفیغ» و یک مکعت آن, به نیت نماز وتر خوانده شود. 

(مسئلهة ۸ اول وقت نمازپشب. آزمنصف شب. تا طلوع فجر صادق است. و هر 
چه بطلوع فجر نزدیکتر و در وقت سحر یچیپ ی/ٍ رآثلث آخر شب باشد بهتر است. و کسی 
که به علتی نتواند آخر شب بیدار شود. و نماز لب رایخواند. می‌تواند قبل از خواب بجا 
آورد» و اگر به واسطة خواب مانیالو یا عذر#دیگری /فتوانست در آخر شب. بخواند. 
می‌تواند پس از نماز صبح و روز هھ بدوق نیّت اداء و فضاءابجواند: 

(مسئلة ۱۱۴۹) در نماز وت پس از حمد و سوره قنوت"یخواند #خصوصا: له 
ڪن لول اجب خسن صلوائك عَلَيْهِ و ڪل آبائه في فذه تم ا 1۳ 


2 


خافظاً و فاعداً و اصراً و دلیلاً و عَیْناً ئی کته ارضاه طوعا و نمتَعَهُ فیها طوللا لکیس 
دست جنپ را تسا بلعد کدد. و با دسته راست سیم را گرقته و جل تفر مانن غل 
رادو واه وتف را وارد و براق: انا اہر لب مکارت تمایده ا کی 
اغفز لفلان) بجای لفلان اسم مؤمن را ببرد و اگر نتوانست. سه مرتبه به نیت چهل نفر 
مومن بگوید: له اغزز بزيح و الموملابه و المسیمیق و الشاب الحا ل و 
لامُوات» سپس هفتاد مرتبه بگوید: أسَْفر الله ری و وب الیه» پس از آن سیصد مرتبه 


بگوید: «العَفو العَنو» سپس هفت مرتبه بگوید: «هذا مَقام لیذ بك م مِنَ التار» نسیسین 


۱ احکام طهارت / وقت افله‌های یومیه هو ۲۴۷ وه 


رکوع و دو سجده را بجا آورد و با تشهد و سلام نماز را تمام کند. و دعاهای زیادی در 
کتب روائی و آدعیه آمده است مخصوصاً آدعية مولانا عم بن موسی الرضا عليه آلاف 
اة و الّلاء: (مهج الدعوات: ص ۳۰۰ - ۳۰۵) و دیگر دعاها که جای ذکر همه آنها 
در اینجاانیست إن شاء الله تعالی مؤمنین به آنها رجوع فرمایند. 

(مشلة ۰ نمازهای نافله را می‌شود نشسته خواند. ولی بهتر است دو رکعت 
نافل نشسته ل چ ریت حساب کند. مثلاً کسی که می‌خواهد. نافلۀ ظهر را که هشت 
رکعت است نشسك بخواند/‌شتر است شانزده رکعت بخواند. و اگر می‌خواهد نماز وتر را 
نشسته بخواند. دو نمارآیکبر کعتی نشسته بخواند. 

(مسئلة ۱۱۵۱) نافلا طیطلا, عوه ده سف ساقط است و نباید خواند. و اگر نافلة 
عشاء را می‌خواهد بخواند باید رجاء 8® و رگهولی بقیة نافله‌های روزانه یعنی نافلة مغرب. 


و نماز شب. و نافلة صبح در سفر ساقط نت 


(مسئله ۱۱۵۲) نافلة نماز ظهر,پیش از نماز ظهر خوانه کتق‌شود. و وقت فضیلت 
آن از اول ظهر است تا موقعی که آن مقدار سای شاخص که بعُذ از اظ پیدا می‌شود 
یه آنا ده ففتم شاخص شود سلا اگر ازتفاع شاخص بعذ از نسب آرطادر زمییه هموأن 
هفت وجب باشد. هر وقت مقدار سایة آن به دو وجب رسید. آخر وقت فظتللت ناله 
ظقر است و تا آغر رقت فریشه هرگاه پیش ۶ سا ظھر بصن ائ بجا اورک ماج 
او خسختین راا ا5 فقس ھا وشخ ادف ق غمیر اس 

(مسئلة ۱۱۵۳) نافلة عصر پیش از نماز عصر خوانده می‌شود. و وقت فضیلت آن 
تا موقعی است که سایۀ شاخص بچهار هفتم آن برسد. و چنانچه بخواهد نافلة ظهر را 
بعت از نساء ظهر با اق قصر را بعف از نماز تسر بخواند جایز استه ولی بتایر احعیاطه 
تست آذآء و قا تکتنه بلک بقسد ما کی آلمه بسا آورخ 


خواندن نافاه 


سقوط بعضی از 
نوافل در سفر 
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وقت زافلة مغرب 


ووّت نافاة عشاء 


وقت نافله صبح 


فضبات نماز غفیاه و وقت و کیفیّت ان 
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(مسئلۀة ۱۱۵۴) وقت فضیلت نافلة مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا 
برو اگرچه بعید نیست امتداد وقت نافلة مغرب بامتداد وقت آن تا وقت فضیلت نماز 
عقاء. 
ولی بهتر است‌ بعك 1 نماز عشاء بلافاصله خوانده شود. 9 وقت نافلهُ شب در هتسه 
(۱۱۳۴۸) گفته شد. 
بعد از فجر اول است تا وقتی که درخ طوف مشرق پیدا شود.و نشانة فجر اول در وقت 


o. 


9- نماز فتاه 


(مسئلة ۱۱۵۷) یکی از نمازها مستحبی که تأکید فراوارل مار و ثواب بسیاری 
در روایات اهل بیت وحی معصومین علیهم صلوات الله برای آر میا څک نماز ُفیله 
اسیت:و ن دو رکعت است که بین نماز مغرب و عشاء خوانده می‌شود. ووهی تهان اق ا 
بعد از چهار رکعت نافلة مغرب بجا آورد» و می‌توان دو رکعت از نافلة مغرب راطو( 
که بیان می‌شود بقصد نافلة مغرب وهم بقصد غفیله بجا آوردء که هر دو حساب» و ثوا 
هر دو درک شود. و وقت نماز غفیله بعد از نماز مغرب تا پیش از برطرف شدن» سرخی 
طرف مغرب است. و در رکعت اوّل آن» بعد از حمد باید به جای سوره» این آية کریمه 
را بخوانند: «و دا اون اد دَهَبَ مُعْاضباً قطن أن لَنْ تفر عَلیه قلادی فى الظلْمات أَنْ لا الة 


لا آنت مبخانات اي کنث من الظالین فاستجّبنا له و يناه من العّمّ و کذلك ننچی المُؤْمِنينَ» 


۱ 


و در رکعت دوم بعد از حمد به جای سوره این یه کریمه را بخوانند: 
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و عِنْدَه مَایَح اكيب لا يَعْلَمّها الا هُو و یلم ما ف ار و بر و ما تسفّظ من وَرَقة 


الا یعلمها و حَبّة فی ظلدات الاْض ولا رطب وّلا یاس الا فی کتاب مُبین» 
و در قنوت آن بگویند: 
2 سك بمفاتح الْعَيْبٍ التي لا یله 


۳ 
۶ 9 
مه 


آن تفع يپگذاق_گذا» و بجای کلمة «کذا و کذا» حاجتهای خود را به هر زبان که باشد 
از خداوند متقال‌جواند. 

و بعد بگویند: 

للم آنت وی نعمی لاوز عل لبي تلم حاجي فاتك قح و آل ند 
له و عَلَيْهِمُ السَلام آما قضیکل رل هیا این نیز حاجتهای دنیوی و اخروی خود را به 


هر زبان که باشد از خداوند نان فخو اهنا 





در پشت بام کعبه یا در درون آن نماز میخواند به هر سو که بخواهمی توانل‌نماز بخواند. 
و اگر کسی در زیر زمین کعبه یا فضای فرق کعبه قرار گیرد حکمش یم چنهی است. 
زیا از تخوم زسین زیر کعیه تا عنان سماء فوق کمیه کر حکم کیا آست. 

(مسئلة ۱۱۵۹) خانة کعبة معظمه که در مکۀ مکرمه می‌باشد.قبلة تمام مسلمانالق 
جهان است. و برای کسانی که در مسجد الحرام. نماز میخوانند. خود کعبه از چهار 
طرف قبله است. و در بیرون از مسجد الحرام جهت کعبه. قبله بشمار می‌رود: و من 
حَيْتُ حَرَجْت فول وجهد جهاده مر لمجي ارام و خی ها نعم فووا و وجوهگم شطره) 
بقرة۱۰۰)بنابریین صفهای طولائی اثماز جماعت در مسجدالحرام که طول آنها از طول 


کعبه بیشتر است باید همه بطرف کعبه باشند. و در بیرون از مسجد الحرام باید بطرف 


استقبال قبله در 
بیرون کعبه 


جوم کعلیه. قباه آهل حرم. و 
چیو ت كعبه) قباة اهل غير حرم 


در استقبال قبله 


لزوم گمان قوی تر 


استقبال قبله در 


فضا و زیر درباها 


کیفیت استقبال 
ایستاده 


“e 


ته 


و پشت سر خوابیده 


ا ستقبال قباه دو 
پهلوی چپ و راست احتیاط و سجده و تش 


استقبال قبله در نماز 
فراموش شده و سهو 


اضطراری 


استقبال قبله 
در نمازهای 
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مسجدالحرام باشند. و کسانی که از راه دور نماز میخوانند باید طوری بایستند که بگویند: 
رو به قبله نماز میخوانند. و همچنین است کارهای دیگری - مانند سر بریدن حیوانات 

(مسْئلة ۱۱۶۰) کسی که در سفينة فضایی يا در یکی از کرات آسمانی» مانند ماه 
خانة کعبه اسھگ بو کت و همچنین تمام احکام را که بطلوع و عروب مربوط آنستت 
باید در محل خوکسة بلاقو چۈد جاری سازد. مگر آنکه از حد متعارف خارج شود که در 
این صورت. حکم افقهاولْ قطبی_را پیدا می کند. 

(مسئله 1۶1( کسل کهتماز واجمي را ایستاده می‌خواند. باید صورت و سینه 9 
شکم و جلوی پاهای او رو به قبله بانشد. و اچتیاط مستحب آنستکه انگشتان پای او هم 
رو به قبله باشد بطوری که عرفا بگویند: باق او ره به قبله است. 

(مسئلة ۱۱۶۲) کسی که باید نشسته نمازچخواند, اگر نمی‌تواند بطور معمول بنشیند. 
و در موقع نشستن. کف پاها را به زین میگذارد 3 یا شي‌نواند دو زانو بنشیند باید در موقع 
نما صورت و سینه و شکم و ساق اهايو رو به قبله باشگهثو گر نگواند کف پا را به زمین 
بگذارد و يا نتواند دو زانو بنشیند لازم نیست ساق پای او رو به قتلههاند. 

(مسئلة ۱۱۶۳) کسی که نمی‌تواند نشسته نماز بخواند. بايد در حال ماز به پهلوی 
راست طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد و اگر ممکن نیست. بایدا په«لوی 
چپ طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد. و اگر این را هم نتواند. بای "بپشت 
بخوابد بطوری که کف پاهای او رو به قبله باشد. 

(مسئله IFT‏ نماز احتیاط و سجده و تشھد فراموش شده. و سجدۂ سهو را نیز 
بنا بر احتیاط لازم بايد رو به قبله بجا آورد. ولی در آیات سجده قرآن کریم لازم نیست 
رو به قبله باشد اگرچه بهتر است رو به قبله انجام گیرد. 
دریایی و هواپیما در حال حرکت با رعایت جهت قبله. نماز بخواند. ولی در حال اختیان 
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چون ارافان بدن در حال نمان لازم است. نماز باطل است. ولی در حال توقف آنها‎ 
اشکال ندارد.‎ 

(مستئله (N7۶‏ نماز مستحبی را می‌ شود در حال راه رفتن 9 سواری در ماشین. 
قطان کشتی. و طیاره و یا بر روی اسب و مانند تن خواند. و اگرانسان در این دو حال. 
گفتن تکبیرة"آلاخقرام ]و به قبله باشد. 

(مسئله ۱۱۶۷) کسی که می‌خواهد نماز بخواند. باید برای پیدا کردن قبله کوشش 
نماید. تا یقین کند که قباط ,ک3ّام‌ظرف است و اگر نتواند یقین پیدا کند. باید به گمانی 
که از محراب مسجد مسلمانان/میااقبرهقای آنان یا از راههای دیگر مانند قبله نما يا 
شهادت دو شاهد عادل. یا یک نفرایقه کیابکنتماو اطمینان حاصل می‌شود. عمل نماید. 
حتی اگر از گفتة فاسق با کافری که به واستطة فواععلمی. قبله را می‌شناسد گمان به 
قبله پیدا کند کافی است. 
یا سهل انگاری به جهتی نماز بخواند. و بعد از نماز بفهمد قبله گر تیوه است. چنانجه 
در خواندن نماز قصد قربت داشته نمازش صحیح است. ولی اگر بعد ازچتماز بفهمد که 
جهت قبله درست نبوده نمازش باطل است. باید اعاده نماید. 

(مسئلة )۱۱۶٩‏ کسی که گمان به قبله پیدا کرد» و مشغول نماز شد. و در آثیای 
نماز گمان به جهت دیگری پیدا کرده باید باقی مانده نماز را در جهت دوم بخواند اما 


سم 


(مسئلة ۱۱۷۰) کسی که گمان به قبله دارد. اگر بتواند گمان قویتری پیدا کند 


نماز مستحبی در حال 
حرکت و بدون طرف قبله 


در جستجوی قبله 
از راه‌های مختلف 


بطلان نماز بدون 
استقبال قبله 


حکم,نرد نش در 
ایک 


جهت قبله 


اختلاف در دو طرف 
طرف با چهار طرف نماز خواندن در غیر نماز 


اعتبار ظن در قبله 


در غبر نماز 


ترگ استقبال عمداً 


حکم اشتباه در قباه 


نماز ببکی از دو 
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نمی‌تواند بگمان خود عمل نماید. مثلاً اگر میهمان از گفتۀ صاحب خانه. یا مسافر از 
مسئول مسافرخانه و مانند آنها گمان به قبله پیدا کند. ولی بتواند از راه دیگری گمان 
ری پیدا کند. نباید به حرف آنها عمل کند. 

E)‏ ۷ اک را پیت گرد بلة ممیلهافی تارا با انکه کیک کک 
گمانش‌هیه طواقی نمی‌رود» چنانچه وقت نماز وسعت دارد. باید چهار نماز به چهار طرف 
نکزاند. ز آگا انچلو جار نمار وقت ندارد» ناید به اتدازه‌ای اه وقت دارد قماز تگنواند. 
مثلاً اگر فقط نانچ ی هاز وقت دارد» باید یک نماز به هر طرفی که می‌خواهد 
بخواند» و بعد از وقت میم 8 قبله بنا بر احتیاط لازم نماز را قضا کند. و باید نمازها را 
طوری بخواند که یقین کید یکی از آنها رو به قبله واقع شده یا اگر رو به قبله نبوده 
بسمت راست و یا سمت چپ فاا یلیکو است. 

(مسئلة ۱۱۷۲) هرگاه یقین پا گمیال_کت5مکه قبله در یکی از دو طرف است. باید 
به هر دو طرف نماز بخواند. ولی احتیاط وائجفٍ_آشتکه در صورت گمان به چهار طرف 
نماز بخواند. 

(مسثئلة ۱۱۷۳) کسی کا یبیط رف نماز بانط گمیخواهد دو نماز بخواند 
مثل نماز ظهر و عصر که باید یکی بعد از دیگری خوانده شود میمتاند نماز اول را به 
آن طرف که واجب است بخواند. بعد نماز دوم را شروع کند. و مع‌تواند هو دو را پشت 
سر هم از یک طرف بجا آورد. و بعد بطرف دیگر شروع کند. 

(مسئله ۴ کسی که یقین به قبله ندارد». اگر بخواهد غیر از نماز کاری کنیهگه 
باید آن را رو به قبله انجام داد. مثلاً مسلمانی را دفن کند و یا سر حیوانی را ببرد با80 
گمان خود عمل نماید. و اگر گمان ممکن نیست به هر طرف که انجام دهد صحیح است. 

(مستتلة 1۱۱۷۵ کسی که گوسفتد با شقری را مھا بر خلاف: جهھ قبلة سر 
برد یا نحر کند. خوردن گوشت آن گوسفند و شتر حرام است. اما اگر جهت قبله 
را نمی دانسته يا فراموش کرده و يا جاهل قاصر و متعذر بوده خوردن آن گوشت 
اشکال ندارد. 
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(ميسئلة ۱۱۷۶) مرد باید در حال نماز اگرچه کسی او را نبیند. عورتین خود را 
بپوشانث؛ و بهترم‌انستکه از ناف تا زانو را هم بپوشاند» و بهتر از آن» پوشیدن لباس کامل 
است. 

(مسئله ۲۱۷۷) زن باید به هنگام نماز تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند. 
و احتیاط مستحب آیستکة هر حال سجده کف پاهایش پوشیده باشد. ولی پوشاندن 
صورت به مقداری که در وء تشته می‌شود. و دستها تا مچ و روی پاها تا مچ لازم 
فیست. انا برای آنکه نقین فک کی کچ ی و اجب را نو‌شانده نسح باید مقداری از اطراف 
صورت و فدری پائین‌تر از مچ را هام بپوشیاند. 

(مسئلة ۸ ۱۱۷) موقعی که انسان تن نی یا قضای سجدة فراموش شده یا 
تشھد فراموش شده را بجا می‌آورد بلکه بنا بر#احتیاظللازم در موقع سجده سهو و 
سجده‌های واجب قرآن کریم هھ بای ود را مثل موقفع"نمازبپوشاند. 

(مسئله 01۷۹ اگر انسان :غم یا از روی ندانستن سای نماز عورتش را 
نپوشاند نمازش باطل است. 

(مسئلة ۱۱۸۰) اگر کسی در بین نماز بفهمد که عورتش پیداسګي نما باطل 
ااسته ولی, بنا بر احعیاظ اگر بعوائد بای آن.را قور بیو‌قناقد» و نمار را تماع که نیک 
بخواند. ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در حال نماز عورت او پیدا بوده نمازش صحیح اشخظ. 

ا ال اقر قسن فر ال اساد لاسکی رتاو رازم شالت دای 
ممکن است در حال دیگر, مثلاً در حال رکوع و سجود نپوشاند. چنانچه موقعی که 
عورت او پیدا می‌شود. به وسیله‌ای که پوشاندن به آن در جال اختیار جایز است آن 
را بپوشاند» نماز او صحیح است. ولی احتیاط مستحب آنستکه با آن لباس نماز 


نخواند. 


پوسس مرد 
در حال نماز 


بوشش زن در 
حال نماز 


احتیاط و مانند آن 


پوشش در نماز 


بطلان نماز مرد 


بطلان نماز 


و جوب پوسس در 
جمبع حالات نماز 


بدون لباس 


وم تفحخص دربافتن 
پوشش برای نماز 


پوسس در 
حال نماز و عاری 


پوشش اضطراری 


لز 


نماز بدون پوشش 
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(مسئلة ۱۱۸۲) انسان موقعی که پوشاک نداشته باشد می تواند در نما خود را با 
علف و برگ درختان و کاغذ و مانند آنها بپوشاند. 

(مسئلة ۱۱۸۳) انسان می‌تواند از روی اضطرار و ناچاری, برای نمازء خود را با گل 
و لِجنبپوشاند, و نماز بخواند. و احتیاط لازم آنستکه یک مرتبة دیگر مثل عاری نماز 
بخواند؛ یْعنق رگوع و سجده را با ایماء و اشاره بجا آورد. 

(مستلة ۷۱#۳) اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند. چنانجه احتمال 
دهد که پیدا می کندلا بنا آچتیاط واجب باید نماز را تأخیر بیندازد» و اگر چیزی پیدا 
نکرده در اخر وقت. مطابق وظیّفههاش نماز بخواند. ولی اگر نماز را در اول وقت خوانده 
و عذرش تا آخر وقت باقی بای هل نماز را اعاده کند. چنانچه اگر در ال وقت, 
احتمال عقلایی بدهد که عذرش فا آخر,فقت‌سیاقی است. و نماز را در اوّل وقت بخواند. 
و قبل از آخر وقت. عذرش برطرف شود بایدتمازژاماعاده نماید. 

(مسئلة ۱۱۸۵) کسی که می‌خواهد نما وان اگر برای پوشاندن خود حتی 
برگ درخت و علف و کاغذ. و گلیژو لچن هم نداشتم باسیك وریا گودالی هم که در 
آن بایستد تا نامحرم او را نبیند پا نکند» و احتمال ندر تخر وقت چیزی 
پیدا کند که خود را با آن بپوشاند» در صورتی که احتمال بدهکگه ناظر محترم او 
را می‌بیند. باید نشسته نماز بخواند» و عورت خود را با رانش بپوشاندو برای ر کوع 
و سجود بقدری خم شود که عورتش پیدا نباشد. و برای سجود کمی بیشتر کوخ 
خم شود. و مهر را بالا بیاورد. و پیشانی را بر آن بگذارد. و اگر اطمینان دارد که تأظر 
محترم او را نمی بیند. احتیاط آنستکه دو نماز ایستاده بخواند. و موقعی که ایستاده 
است عورت خود را با دست بپوشاند. و در یکی از آن دو نماز» رکوع و سجود را بجا 
آورد. و در دیگری بجای رکوع و سجود با سر |ٍشاره کند اگرچه بنا بر قوی می‌تواند 
به نماز با ٍشارة سر در رکوع و سجده اکتفا نماید. و اگر گودالی هست که بتواند در 


` 


ان بایستد. باید نماز مختار بخواند. 
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(مسئلة ۱۱۸۶) هرگاه زنی در حمام باشد» و وقت نماز بقدری ضیق شود که اگر 
بخواهد بیرون بیاید و ساتر تهیه کند نما قضاء می‌شود. می‌تواند برهنه نماز بخواند. 

(مسئلة ۱۱۸۷) اگر زن در حال نما بدون چادن حجم بدنش نمایان باشد. باید 
جاور پشر کند,بنابراین نماز خواندن با روسری و مانتو و مانند آنها که حجم بدن را 
نمی‌پوشاناشکالن دارد. اگرچه سزاوار نیست زن مسلمان چادر را در غیر نماز نیز ترک 


کند که نمود ویشانه‌ای از شخصیت و عفت و قداست و حفظ ارزش و حیای اوست. 





۲ستالباس نما زگزار و شرایط آن 


(مسئّلهة ۸ لباس نمازگزار شش فقوو دارد: اوّل: آنکه پاک باشد. دوم: آنکه 
مباح باشد. سوم: آنگه از اجزاء مردار نياش جازم فزکد از حیوان حرام گوشت تانشك 


بیان هر یک از اين شرایط در مسلوی آرگ4ه می‌آید: 


۳ شط اول 


(مسئلة )۱۱۸٩۹‏ لباس نمازگزار باید پاک باشد. و اگر کسی عمدا با بڈن اجکی 
نجس نماز بخواند نمازش باطل است. 

(مسئلة ۱۱۹۰) کسی که از روی تقصیر نمی‌داند با بدن و لباس نجس نماز باطل 
است. اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند» نمازش باطل است. 

(مسئلة ۱۱۹۱) اگر به واسطة ندانستن مسئله از روی تقصی چیز نجسی را نداند 
نجس است مثلاً نداند عرق جنب از حرام. یا شراب مسکر, یا عرق شتر نجاستخوار و یا 


شرایط لباس نمازگزار 


لباس 


طهارت 


نحصیل لام به 


ده نجاست 


تقصبر در حکم 


نماز زن برهنه وجوب پوشش حجم 
در حمام 


بدن زن در حال نماز 


طهارت 


تفصییر در 


جهل به نجاست نسیان نجا 
بدن با لباس 


ست 


نجس شدن بدن با لباس در 
اثناء نماز در وسعت وقت 


نجس شدن بدن با لباس در 
أثناء نماز در تنگی وقت 
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(مسئلة ۱۱۹۳۲) اگر انسان نداند که بدن یا لباسش نچس است. و بعد از نماز بفهمد 
نجس بوده نماز او صحیح است. ولی احتیاط مستحب آنستکه اگر وقت دارد. دوباره آن 
نماز)را بخواند. 

اة فو گاه فراش کت کة نکم با یاس تجس آسته و کر بیس تسا 
با بعد ٭ آیطباگی بياید. باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضاء نماید. 

(مسئلة ۷٣‏ کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است. اگر در بین نما بدن 
یا لباسش نجس شودٍ. و پاشی از آنکه چیزی از نماز را با نجاست بخواند» ملتفت شود 
که نجس شده یا بفهمد بان« لپاس او نجس است. و شک کند که همان وقت نجس 
شده یا از پیش نجس بوده. در/‌صورتینا/که آب کشیدن بدن یا لباس» یا عوض کردن 
لباس» یا بیرون آوردن آن» نماز راآبه هم«تمي‌زند. اگر می‌تواند باید در بین نماز بدن يا 
لباس را آب بکشد. یا لباس را عوض نماید. یا,اگرچیزمدیگری عورت او را پوشانده» لباس 
را بیرون آورد» و نماز را دامه دهد. ولی چنانچه طواز اید که اگر بدن یا لباس را آب 
بکشد یا لباس را عوض کند یا" بیروق آوّرد. نماز بهم ایخورڈ "و یا اگر لباس را بیرون 
آورد برهنه می‌ماند. باید نماز را بشکتد. و با بدن و لباس پاک نما زرخواند. 

(مسئله ۵) کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است. هدر ق نماز لباس 
او نجس شود. و پیش از آنکه چیزی از نماز را با نجاست بخواند. بفهمد ,که نچُس,شده 
یا بفهمد که لباس او نجس است. و شک کند که همان وقت نجس شده یا این 
نجس بوده. در صورتی که آب کشیدن یا عوض کردن یا بیرون آوردن لباس» نمار را 
بهم نمی‌زند. و می‌تواند لباس را بیرون آورد. باید لباس را آب بکشد یا عوض کند. یا 
اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده. لباس را بیرون آورد» و نماز را تمام کند. امّا اگر 
چیز دیگری عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمی‌تواند آب بکشد یا عوض کند. و 
بقدر تبدیل یا تطهیر و درک یک رکعت وقت ندارد. مختار است که با همان لباس نماز 


بخواند. و یا لباس را بیرون اورد و بدستوری که برای برهنگان بیان شد نماز را تمام 
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کند. ولی چنانچه طوری است که اگر لباس را آب بکشد یا عوض کند. نماز بهم می‌خورد» 





تمام کند. و نمازش صحیح است. 

(مشّئلة ۱۱۹۶) کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است. اگر در بین تمان بدن 
او نجس شطٌ» م#پیش از آنکه چیزی از نماز را با نجاست بخواند» ملتفت شود که نجس 
شده. یا بفه کے 6 نجس است و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش 
اگر نماز را بهم می‌زند؛ هیر و درک یک رکعت وقت ندارده باید با همان حال 

(مسئلة ۱۱۹۷) کسی که داریا کین یا لباس خود شک دارد» و قبلا هم 
یقین بنجاست آنها نداشته باشد. چنانچه تاز پخواگی. و بعد از نماز بفهمد که بدن یا 
لباسش نجس بوده نماز او صحیح,اهسوت. 

(مسئلة ۹۸ اگر کسی لبا را لکش آب بکشدهوطلاش ند که پاک شده است 
و با آن نماز بخواند. و بعد بفهمد پاک نشده نمازی را که خواند"صِیقْیج آبت. و همچنین 
اگر دیگری لباسش را آب بکشد که این کار را به او واگذار کرده جود و بعییُفهمد که پاک 
نشده یا اينکه فهمید بدن یا لباسش نجس شده. همانطور نماز خواند. و بعد از تمازفهمید 
که اشتباه کرده و پاک بوده است در تمامی این موارد نمازش صحیح است. 

(مسئلة )۱۱۹٩‏ هرگاه انسان خونی در بدن یا لباسش ببیند و یقین کند که ا( 
خونهای نجس نیست. مثلا یقین کند که خون پشه است. چنانچه بعد از نماز بفهمد از 
خونهایی بوده که نمی‌شود با آن نماز خواند. نمازش صحیح است. و اگر دهانش خون 
بیاید و وقت هم بطوری تنگ است که اگر صبر کند تا خون بند بیاید نمازش قضاء 


سے شوھ سی تزاف ہا ھمای جال قماز بخوانقدولی آگر احشمال دهد که در سال فسا شوم 


لباس در حال نماز 


حکم نجس شدن بدن با 


نماز با شک در 
طهارت بدن با لباس 


گشف خلاف در 
طهارت 


حو تون در بدن 
با مادم اثناء نماز 


اشتباه مصداقی در 


نماز با فراموشی 


و لباس با اب کم 


دوران امر در تطهیر بدن 


رسال شیع المساقل ی عبادات 





به حلق فرو می‌رود. و یا از دهان بیرون می‌ریزد باید با چیزی خون دهان را در حال 

(مسئلة ۱۳۰۰) اگر یقین کند خونی که در بدن یا لباس او است خون نجسی است 
که نمازژیا ان صحیح است مثلا یقین کند که به مقدار کمتر از درهم و یا خون زخم و 
سل ات 5 ه نما سقو است»جتانچه بعد از نماز بنهمد خونی - مثلاً خون کافر یا 
سگ یا خون«حبض ټفاس و مانند انها - بوده است که نماز با ان باطل است. احتیاط 

(مسئله ۱۲۰۱) گرگ هان نجس بودن چیزی را فراموش کند. و بدن یا 
لباسش با رطوبت به ان "برسط, و دحا فراموشی نماز بخواند. و بعد از نماز یادهش 
بیاید» نماز او صحیح است. ولی اک بدنشبا رطوبت به چیزی که نجس بودن ان را 
فراموش کرده برسد. و بدون اینکه خوده(! ی لکشد. غسل کند و نماز بخواند. غسل 
و نیز اگر جایی از اعضای وضوع ها رطوبت بچیری که نج ودن آن را فراموش کرده 
باطل است. 

(مسئلة ۱۲۰۳) کسی که فقط یک لباس دارد. اگر بدن و لباسیش نجس شون 
و به اندازة اب کشیدن یکی از انها اب داشته باشد. چنانچه بتواند لباسنن ,وابیرون 
آورد» و بدنش را آب بکشد. و نماز را بدستوری که برای برهنگان گفته شد بگا او 
و یا با همان لباس نماز بخواند. ولی اگر به واسطة سرما یا عذر دیگر نتواند لباس را 
مثلا تخاست کے بول است که اقر بخوافن با آے قلیل آب وھ اید کو م فة اب 
بر روی آن بریزد و دیگری خون است که یک مرتبه ریختن اب روی آن کافی است 
باید آن را که به بول. نچس شده آب بکشد. و در صورت تساوی هر کدام را که 
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(مسئلة ۱۳۰۳) کسی که غیر از لباس نجس. لباس دیگری ندارد. مختار است با 
همان لباس نماز بخواند يا نماز را بدستوری که برای برهنگان گفته شد بجا آورد.ولی 

(مسځکه ۱۱#) کسی که دو لباس دارد. اگر بداند یکی از آنها نجس است. و 
نتواند آنها را ای بایشگ و نداند کدام یک از آندو نجس است.چنانجه وقت دارد. باید 
با هر دو لباس نماز لخ اهملا اگر می‌خواهد نماز ظهر و عصر بخواند. و می‌تواند 
نماز را برهنه بخواند. باید تفار رارهنه بخواند. و اگر از جهت سرما یا جهت دیگری 
عذر دارد. باید با یکی از ان د لاسا تاز بخواند. و در خارج وقت نیز ان نماز را با 
لباس پاک قضاء نماید. 


رت شرط وم 


(مسئلة ۱۲۰۵) لباس نمازگزار اد مباح باشد. و کس( گش‌داند پوشیدن لباس 
قصبی حرام آست با که از روق تقتصیر حکم مسکلد, را قدانف خی داس قصبی 
نماز را با لباس مباح اعاده نماید. 

سک ۴ کسی که یکا بویٹ لباس کصبی کرام است, ول فا 
لباس غصبی نماز را باطل می‌کند. اگر عمداً با لباس غصبی نماز بخواند نمازش باطل 

ف ۷ اک انسان عداند. با شراسیش کید که بلس ار قصمی استه و پا آق 


رارش کت که سب کرد استه و با ان تسان بخوانته تسای بال ست 


نجس با برهنه 


محصو ره 


دو نماز در ۳ شبه4ه 


لباس غصبی 


غصبی بودن لباس 
تا اخر نماز 


نماز با لباس 


بطلان نماز در 


جهل و نسیان در 


آثناء نماز و برهنه نماز خواندن 


لباس غصبی 


نماز زندانی با 


مسروفه و غصبی 


بطلان نماز با اشیاء 


دور انداختن لباس غصبی در 


نماز با کراوات 
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(مستلة ۱۲۰۸) اگر کسی نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی انست. و در بین 
نماز بفهمد. چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است. و می‌تواند فوراً یا بدون اینکه 
موالات - یعنی: پی در پی بودن - نماز بهم بخورد» لباس غصبی را بیرون آورد. باید آن 
راپیرون آورد. و نمازش صحیح است. و اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده یا نمی‌تواند 
لباس غضبیلٌ را فورا بیرون آورد» یا اگر بیرون آورد موالات نماز بهم میخورد در صورتی 
که به مقدار مک زوع هم وقت داشته باشدباید نماز را بشکند. و با لباس غیر غصبی 
نماز بخواند. و اگر با این قدار وقت ندارد. باید در حال نماز لباس را بیرون آورد» و 
بدستور نماز برهنگان نماز هام نماید. 

(مسئلة ۱۲۰۹) چیرهایی کیپ تنهایی عورت را نمی‌پوشاند. و همچنین چیزهایی 
که فعلا نمازگزار آنها را پوشیده تد کیال بزرگ یا لنگی. که ذر جیب گذاشته 
می‌شود و مانند اینها اگرچه بشود عورت زایا آنهالیپوشانند. و همچنین چیزهایی که 
نمازگزار آنها را پوشیده ولی ساتر مباح دیگرفی کار؛ ابر حال نماز و حرکت. تصرف 
در مال غیر محسوب شود. نمال با انا خالی از اشکال"ثیستِ و همچنین است همراه 
داشتن آشیاء مسروقه یا غصبی یا چلیزی که صاحبش راض ي ابیت مانند تسبیح و 
دستمال و مانند آنها اگرچه باعث بطلان نماز نشوند. ولی خالی اکال هم نیست. 

(مسئلة ۱۳۱۰) اگر زندانی بداند لباس فرم زندانی» غصبی است. چیانج منحصر 
به مغصوب باشد. اگر بتواند بايد یک مرتبه برهنه. و یک مرتبه با لباس عصیلی"لماژ 
بخواند. و اگر نتواند. با لباس غصبی نماز بخواند اشکال ندارد. و اگر شک کند در صورتی 
فلج به تة ساج هد بات سا با آی مان تدم 

(مسئلة ۱۲۱۱) اگرجه کراوات و امثال ی از شعار دشمنان اسلام است. و بر 
مسلمانان لازم است که شعور و شخصیت اسلامی خود را بشعار دشمنانشان گره نزنند 
و از آنها اجتناب نمایند. ولی چنانچه این شعار باعث تثبیت مرام آنهاء و موجب اتهام 
مسلمان شود نماز خواندن با آن. خالی از اشکال نینست. 
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(فسقلة. ۱۳۱۲) ار کسی پرا حققل اس .با لبانس قصبی عار کرات با اا 
برای اینکه دزد لبالس غضصبی را ثبرد با آن نماز بخواند. نمازش صحیع است: 

(مسئلة ۱۲۱۳ اگر کسی با عین پولی که خمس يا زکات آن را نداده لباس بخرد. 
ت دن دےآن لیاش باظل السته اکر ملقفبافند بقص بودن در سا مان و در 
سورت الاھ تماز صسخیح است. و اگر جاهل مقصر بحکم سط باشذ بای تماژ را 
اعاده نماید. 

(مسئلة ۱۲۱۴),اگر«کبشی لباس را بر ذمه بخرد» و در موقع معامله قصدش این 
باشد که از پولی که خم98 زکللاش را نداده بدهد؛ و یا اصلاً پولش را ندهد نماز با آن 


لیات ا ات 


۲۵- رظ وم 


(مسئلة ۱۲۱۵) لباس نماڑگزار هاگ از اجزاء جانگاز حیوان,مرده ایکه خون جهنده 
دارد یعنی» حیوانی که اگر رگش را بترند خون از آن چس مي گند هاشد بلکه اگر از 
اجزاء حیوان مرده‌ای که مانند ماهی و مار خون جهنده ندارد لبا هيه هند احتیاط 
واجب آنستکه با آن نماز نخواند. 

(مسئلة ۱۲۱۶) کلاه گیس که زنها بسر می کنند اگر از اجزاء انسان باش ھک 
آنها اشکال ندارد و امّا اگر از آجزای جاندار حیوان حرام گوشت باشد. اشکال دارد. 

(مسئلة ۱۲۱۷) هرگاه چیزی از مردار مانند گوشت و پوست | که روح داشته 
همراه نمازگزار باشد: اگرچه لباس اه تباشد تارش باطل است. 

(مسئلة ۱۳۱۸) اگر چیزی از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم که روح ندارد. 
همراه نمازگزار باشد» یا با لباسی که از آنها تهیه کرده اند نماز بخواند نمازش صحیح 


۰ 


برای حفظ جان 


خمس نداده 


نماز با لباس 


غير مباح 


حرام گوشت 


کلاه گیس 


او قتر وار 


نماز با جیزی 


نماز با لباس 


نماز با لباس 


پوست حبوان 


نماز با 


نماز با لباس 


نماز با لباس چرمی 
بازار مسلمین 


نماز با اجزاء 
حبوان حرام 


موارد شبهه 


موو عرق و اب 


دهان غبر نجس 
اشکال ندارد 
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(مسئلة ۱۲۱۹)نماز خواندن با لباسهای چرمی که در بازار مسلمین فروخته می- 
شود اشکال دار اگرچه شک داشته باشد که از حیوانی است که اذبح شرعی شده یا 
سا اگر یقین داشته باشد که چرم را از بلاد غیر اسلامی می‌آورند» و فروشندة آنها 
اراد لاابالی هستند که دربارة آنها تحقیق نکرده‌اند نماز خواندن با آنها اشکال دارد ولی 
اگر نداند که چرم از بلاد اسلامی است با نه مانعی ندارد. 

(مسئّله ۲۰ ک4 دندانهای مصنوعی که گاهی به واسطة خون دهان یا سبب دیگری 
نجس می‌شود چنانچه,فواموشی کند که آن را تطهیر نماید. اگر ظاهر دهان. پاک باشد 
نمازش صحیح است#/وفمچئین اگر دندان مصنوعی را از مواد نجس درست کنند. و 
ظاهر آن را آب بکشند اشگال نبلاگ. 

(مسئلة ۱۲۲۱) حمل متناخش که "ساتر عورت نیست مانند جوراب و دستمال و 
کلاه و امثال آنها اگر عین نجاست لړ آنهاقثه‌نماز را باطل نمی کند. ولی بهتر آنستکه 
در حال نماز همراه با نمازگزار نباشد» و ین کر مادر یا غیر مادر» طفلی را که 
نجس است به جهت ناراحتی یا گریه. در ال نها[ واعود حمل کند. چنانچه عین 
نجاست همراه طفل نباشد اشکال ندار 8 


۶- شرط چهارم 


(مسئلة ۱۳۲۳۲) لباس نمازگزار باید از اجزاء حیوان حرام گوشت نبانژد. وزیی 
از آن هم همراه یا به بدن یا لباس نمازگزار چسبیده باشد» نمازش باطل است. 

(مسئلة ۱۲۲۳) اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت 
ماکتت: قربد بر بدن با لباس فار گرا بلقت اید بقار باطل, و آفر جنک فده 
و عین آن برطرف شده باشد. نماز صحیح است. 

(مسئلة ۱۲۲۴) اگر مو و عرق و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد در 
صورتی که نجس نباشند اشکال ندارد» و همچنین است اگر مروارید و موم و عسل همراه 


او بهن 





احکام طهارت / لباس نمازگزار و شرایط آن 


(مسئلة ۱۲۲۵ هرگاه کسی شک کند که لباسی از پشم و کرک و موق حلال 
گوشت است يا حرام گوشت و يا مرده چه در داخله تهیه شده باشد و چه در خارجه 
شراندن با آش سانعی ندارد ای احقباط مستحب قر کرک آن اس 

(م#سثلة ۱۲۲۶) تکمة صدفی و مانند آن» از استخوان که معلوم نیست از حیوان 
حرا کوشت یهت یا حلال گوفنت یا مرده تما: خواندن با آنها اکان ندارد. 

سلف کی پوشیدن پوک یا کرک خر خالص در نماز اشکال ندارد. و احتیاط 
واجب آنستکه باپوست»0نحاب نماز نخوانند. 

(مسئلة ۷6۱۲۲۸ کی با لباسی که نمی‌داند از حیوان حرام گوشت است نماز 
بخرانده ماش سجیچ قالطا ب‌نانسته و قرآموش رده باشده بتایر تیاب 
واجب باید آن نماز را دوباره بِخوائك. 

(مسئلة ۱۲۲۹) چرمهای ممویط یداد پلاستیکی و مانند آن ساخته می- 
شوند نماز خواندن با آنها جایز است. و همچنپق اک کسی شک کند که چیزی چرم 
مصنوعی است یا چرم واقعی یا ان یوان الا #ست یا حرام گوشت. و یا از 
حیوان مرده نماز خواندن با آنقاً اشکال/ندارد. 

(مسئلة ۱۳۳۰) هرگاه جزئی ال حیوان نجس العین مانن کلیه و رود سگ يا 
خوک و یا از کافر و مرده را جهت حفظ نفس به کلیه و رودة انسان,مسلمان» وصل کنند 
نماز با آن اشکال ندارد. 


۷- شرط پنجم 


(مسئلۀ ۱۲۳۱) پوشیدن لباس طلا بافت در هر حال. چه آشکار و چه پنهان برای 
مرد حرام. و نماز با آن باطل است. بنابراین اگر زیر پیراهن مرد هم طلا بافت باشد 
حرام و نمازش باطل است. ولی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. 

(مسئلة ۱۲۳۲) زینت کردن به طلاه مثل آویختن زنجیر طلابه سینه و انگشتر 
طلا بدست کردن و بستن ساعت مچی طلا برای مرد حرام و نماز خواندن با آنها باطل 


موارد شبهه 


در نماز 


یودد جزء حیوان 
نچس العین به اسان 


نما اپا لباس 
طا بافت 


بطلان نماز 


اجتتاب اؤ 


نماز با زینت به طلا 


نماز با دندان طلا 


موارد شبهه حمل طلا موجب 
بطلان نماز مرد نیست 


نماز با لباس 
انیت 


موارد شبهه 


رسال توشینح المسافل بش عبادانت 





است. و احتیاط واجب آنستکه از استعمال عینک طلا هم خودداری نماید. و عینکی که 
دستة آن مخلوط به طلا است اگر ظاهر باشد.یا آنکه داخل آن طلا و روی آن برنج است 
وا زینت باشد. استعمال آن برای مرد حرام. و نمازش با آن باطل است. و چنانچه 
ظاقر. 6یا برای زینت نباشد اشکال ندارد ولی زینت کردن به طلا برای زن چه در نماز 
و هر غیر نظاز اشکال ندارد. 

(مسلاءٌ ۱۲#۳) دندان طلا اگر جلو باشد» و جنبة زینت داشته باشد برای مرد 
چه در حال نمازژو چه ګر غیر نماز اشکال دارد. مگر آنکه از روی اضطرار و ناچاری باشد. 
و زینت کردن زن و(مرد په پلاتین که به طلای سفید معروف است. و همچنین نماز 
خواندن با 1 اشکال ندارد. 

(مستئلة ۴ ۱۲۳) اگر ردو ند ان۵ کدنگشتری یا لباس او از طلا است یا شک داشته 
باشد. و با آن نماز بخواند نمازش ,طلحیح اشهت. و در صورت شک بهتر آنستکه فحص 
کند. ولی اگر می‌دانسته که انگشتی 6)3 از طلا است. و فراموش کرده و با آن 
نماز بخواند بنابر احتیاط واجب نمازش باطل ابیت و پاید اعاده نماید. 

(مسئلة ۱۲۳۵) اگر انگشتر‌یام‌زنجیر طاو مانن اهار در جیب مرد باشد اشکال 
ندارد. و نماز را باطل نمی کند. 


۸ شرط ششم 


(مسئلة ۱۲۳۶) لباس مرد نمازگزار حتی عرقجین و بند شلوار او نیز بتاباچتباط 
باید ابریشم خالص نباشد. و در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مرد حرام است. 
(مسئلة ۱۲۳۷) اگر آستر تمام لباس يا آستر مقداری از آن که زیادتر از چهاا 


موف 


اسب 
اة 0۲۳۸ لیاسی را که تمی‌حاند از اتریشے شالضی: السته نا از یر کرنگرچن کنه 
م اا کر کر تاا وگل ار با اهاط فص ای این ا 


نخواند. 
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(مسئلة ۱۲۳۹)دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد» 
و نماز را باطل نمی کند. 

(مسئلة ۱۳۴۰) پوشیدن لباس ابریشمی برای زن» چه در نماز و چه در غیر نماز 
اشیکال_نذارد. 

(فشتللة ۱۳۴۱) پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طلابافتو لباسی که 
از مردار تھی شام د حال اضطرار و ناچاری مانعی ندارد. و نیز کسی که ناچار است 
لباس بپوشد. و لباس دیگوفی غیر از اینها ندارده و تا آخر وقت هم ناچاری او برطرف 
نمی‌شود. می‌تواند با این لباسهاااتهاز بخواند. 

(مسئلة ۴۲ ۱۲) اگر کت عر ۹ لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده. 
لباس دیگری ندارد چنانچه در پوشیدن اس ناچار باشد. می‌تواند با همان لباس نماز 
بخواند. و اگر ناچار نباشد. باید بدستوری که برزای«ثرهنگان بیان شده نماز بخواند. 

(مسئثلة OTT‏ اگر مرد غير از لباس اب( يشمن حالص با طلا بافت. لباس دیگری 
نداشته باشد. چنانچه در پوشیلان لھ ناجار نباشد#تایذ بیستتوری که برای برهنگان 
بیان شده نماز بخواند. 
ندارد. ولی اگرغیر ابریشم به قدری کم باشد که بحساب نیاید برای مرد چایز نٌست. 
است اگرچه به کرایه یا خریدن باشد تهیه نماید. ولی اگر تهية آن بقدری پول لازم قازد 
بحال او ضرر دارد يا به عسر و حرج میافتد. مختار است بدستوری که برای برهنگان 
بیان شده نماز بخواند. با تحمل ضرر کند. و با لباس نماز بخواند. اگرچه بهتر است برهنه 
نماز بخواند. 


لباسهای غیرمباح 
در حال اضطرار 


جواز پوشیدن لباس 
غیرمجاز در حال 
اضطرار در نماز 


جواز نماز بامبلیاسهای غیر 
مجاز دره‌چال سر و حرج 


نماز با لباس عاربه 


نماز با لباس 
نوهین امیز 


نماز مرد با لباس 


زنانه و بالعکس 


خوابیده 


بعضصی از احکام نماز 


جواز نماز با لباس 
نجس در پنج مورد 


رال عرقي المساتل ارتقش عباداس 





(مسئئلة ۱۲۴۷) کسی که لباس ندارد اگر دیگری لباس به او به بخشد یا عاریه 
دهد. چنانچه قبول کردن آن برای او مشقت نداشته باشد. باید قبول نماید. بلکه اگر 
ا کیان با طلب بخ برای آو سخت: نباشهه باید آز کسی که لباس کار طلب 
شش یا عاریه نماید. 

(میسئْلة۸۹ ۱۲۴) پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که 
میخواهد آن راویٌپوشد معمول نیست. و موجب توهین و هتک حرمت. یا شهرت او برفتار 
و کردار زشت. ه/با منشتاءمفسیاد برای دیگران می‌شود. حرام است. ولی اگر با اش لباس 
نماز بخواند اشکال نأگری۹ ,له احتیاط در ترک آن است. 

(مسئلة ۱۲۴۹) اک ولک آنستکه در صورت تشه و خروج از لباس معمولی؛ 
مرد» لباس زنانه. و زن, لباس مرداثه نوش و در صورتی که زی خود قرار دهند. حرام 
است. و اگر با آن لباس نماز بخوانند,شالیع»از اشکال نیست. و اما اگر پوشیدن آن 
موقتیء و یا برای یک هدف عقلایی باشد رک ای 

(مسئلة ۱۲۵۰) کسی که باید خوابیده نمازه«تَحوا نم اگر برهنه باشد. و لحاف یا 
تشک او نجس یا ابریشم خالا یام یزاء حیوان کو کھت باشد. احتیاط واجب 
آنستکه در نمان خود را با آنها نیوشان: 


۹ مواردی که لازم نیست بدن و لباس 


نما زگزار باک باشد 





(مسئلة ۱۲۵۱) در سه صورت - که تفصیلاً إن شاء الله تعالی بیان می‌شود - !گر 
بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد. نماز او صحیح است: 

اوّل: آنکه به واسطة زخم یا جراحت يا دمَلی که در بدن او است. لباس یا بدنش 
بخون آلوده شده باشد. 

دوق: آنکه. یدنم با لباس او به.مقذار کم از رھم - که تقرییا به اتداز یک اشرق ۽ 
و سطح یک دو ریالی. و یا گودی کف دست. و یا یک بندانگشت سبابه می‌شود - به 


۱ احکان طهارت آموازدی کے لازم تیستک‌یذن. و لباس نماز گزار پاک باش 95 ۲۶۷ هخ 





خون آلوده باشد. 

سوم: آنکه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. 

و در دو صورت دیگر: اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد. نماز او صحیح است: 

اوّل: آنکه لباسهای کوچک او مانند جوراب و عرقچین و دستکش نجس باشد. 

دوّم: آنکوزنی که پرستار بچه است - چه پسرباشد و چه دختر بچة خودش باشد 
یا بچة دیگری؟- نحَتَق شده باشد. و احکام این پنج صورت بطور تفصیل در مسائل بعد 
بیان می‌شود: 

(مسئلة ۱۲۵۲) ار دلآبدن یا لباس نمازگزان خون زخم یا جراحت یا دمل باشد. 
چنانچه طوری است که اب کشیدن»بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر 
مردم یا برای شخص او دشوار باشی؟ تا وقتی که زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده 
است می‌تواند با آن خون. نماز بخژاند او چامچتین است اگر چرکی که با خون بیرون 
اسف با دای که روئ اتم کک ادات وکا کے خر پک با تیاس آو پاش که 
آقوی. صحّت نماز است اگرچه شع بر او خی بح اشد 

(مسئلة ۱۲۵۲) اگر خون بریلاگی ۋا زخمی که بزوشیاخو اہی شود و شستن آن 
آسان باشد. و از درهم زیادتر است در بدن یا لباس نمازگزا رشن هماه اه باطل است. 

(مستئلة ۱۲۵۴) اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصلهآدارد,#برطوبت زخم 
نجس شود. جایز نیست با آن نماز بخواند. ولی اگر مقداری از بدت یا این که 
معمولاً به رطوبت زخم آلوده می‌شود. برطوبت آن نجس شود. نماز خواند ق ا 
مانعی ندارد. 

(مسئلة ۱۲۵۵) هرگاه از زخمی که توی دهان يا بینی و گوش است. خونی به 
بدن يا لباس نمازگزار برسد در صورتی که زیادتر از متعارف تجاوز به اطراف نکرده 
ناکنمه تماو :با آن سم است اگرسه اسقیاظ آقسة که با آن تمان تخوان وسین 
است خون بواسیر در صورتی که دانه‌هایش بیرون نباشد. و اما با خون بواسیری که 


فاتکای اش سس سکس شرتضا: وا اقات ان لاک 


مواردی از جواز نماز با 


= 


جواز نماز با خون آلوده گی 


جواژآنماز با خون بواسیر 


شک در خون 
زخم و خون 
دبگر 


استردار و بی استر 


حکم چند زخم نزدیک 
بهم و با فاصله 


و مانند ان 


بطلان نماز با خون حبض 


خون با جند خون بحساب می | بد 


خونهای متفاوت از لباس 


- 


احکام خونهای مختاف که بک 


رسال توشینح المسافل بش عبادانت 





(مسئلة ۱۲۵۶) کسی که بدنش زخم است. اگر در بدن یا لباسش خونی ببیند 
که پیشتر از درهم است بو تداند از زخم‌انست یا خفن کایگر ایر تیست با آن نماز نخواند. 

(مسئلة ۱۲۵۷) هرگاه چند زخم در بدن باشد. و بطوری نزدیک هم باشند که 
یگ زیم حساپ شوند تا وقتی همه خوب نشده اند.نماز خواندن با خون آنها اشکال 
ندارد؛. ول گر بقهری از هم فاصله داشته باشند که هر کدام یک زخم حساب شود هر 
کدام که خوب وښد و بیشتر از یک درهم بود باید برای نما بدن و لباس را از خون آن 
آب نکش 

(مسئلهة ۱۲۵۸ اگر(سر سوژنی از خون حیض. يا نفاس, یا استحاضه. یا از خون 
نجس العین مانند سگ يا خوک پا کافژ یاپمردار یا حیوان حرام گوشت در بدن یا لباس 
نمازگزار باشد نمازش باطل است. ولی«خونتای/#دیگر مثل خون بدن انسان مسلمان یا 
خون حیوان حلال گوشت اگرچه در چند جای‌ یدن یاالباس باشد در صورتی که مجموع 
آن کمتر از درهم باشد. نماز خوانچگها آن ان نوار 6 

(مسئلة ۱۲۵۹) خونی که با لباییق بی آستر بریزد/و,پهش آن برسد. اگر لباس 
نازک معمولی باشد. یک خون حساب می‌شود. ولی اگر لباس ضيم بانئید. و پشت آن 
جداگانه خونی شود و به واسطة اتصال؛ عرفا یک خون حساب تش ودرا یذ هرمکدام را 
جدا حساب نمود. پس اگر خونی که در پشت و روی لباس است. مجموع ان کمتریماز 
ره بآکنته تاز با آن سح است و آگر یتر بات نعاز با آى باطل أست. 

(مسئلة ۱۲۶۰) هرگاه خون: روی لباسی که آستر دارد بریزد و به أستر آن برسد؛ 
و یا به استر بریزد و روی لباس خونی شود باید هر کدام را جدا حساب نمود. مگر آنکه 
لباس و آستر نازک بطوری متصل به هم باشند که عرفا یک خون حساب شود بنابراین 
اگر خون روی لباس و آستر با هم کمتر از درهم باشد نماز با آن صحیح» و اگر بیشتر 


باشد باطل است. 


۱ انحکاه طهارت امفازه‌ی کة لازم تسق یکن و لباس نما گزار پاک باشن: 99 ۲۶۹ مه 





(مسئلة ۱۲۶۱) اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد. و رطوبتی به آن برسد. 
و یا بدن و لباس مرطوب بوده و خونی به آن رسیده در صورتی که خون و رطوبتی که 
به آل رسیده يا بعکس آن. به اندازة یک درهم یا بیشتر شود. و اطراف را آلوده کند. 
نماز با ی باطل است. بلکه اگر رطوبت و خون بأندازة درهم. هم نباشد.و اطراف را هم 
آلوده نکند,(لمام خواندن با آن خالی از اشکال نیست. مگر آنکه آب در خون مستهلک 
شود. و یا رطوبت/,خشک و عین خون زائل شود. 

(مسئلة 1۳۶۲) اگر یال یا لباس خونی نباشد. ولی به واسطة رسیدن بخون. نجس 
شود اگرچه مقداری که نجقچهگيھ کمتر از درهم باشد. نماز خواندن با آن اشکال دارد. 

(مستلة, 0۲۶۴ خر کاد ند نمی ہکن یا لبلس اسف کستر از فرقم باشنه و 
نجاست دیگری به آن برسد. مثلا(یک قطزپپول روی آن بریزد. نماز خواند با آن جایز 

(مسئلة ۱۲۶۴) اگر لباسهای کوچک نلاز گوا9 مق لگیرقچین و جوراب و دستکش 
و مانند آنها که نمی‌شود با آنھااعوریظ رااپوشانید نجس پاشب چنانچه از مردار يا حیوان 
حرام گوشت. و نجس العین و ابریشتم و طلا برای مرد درست نشی#8پاشد. نماز با آنها 
صحیح است. و نیز اگر با عینک و انگشتری که نجس است نماز خود کال ندارد. 

(مستلة:۱۲۶۵) احقیاط س کی ات که یز تعی که ساتر عوه تل اة 
دستمال و کلید و پول و انگشتر و چاقوی نجس همراه نمازگزار نباشد. و اگر با ۷لا 
بخواند باطل نیست. 

سل ۱۱۳۳۴ کسی که مب الد نی که در ین یا لبانی او انست کی اد تک 
درهم است. ولی احتمال می‌دهد که از خونهایی باشد که معفو نیست نماز خواندن با 
ان اشکال تدارد» و اگر نا آن تماز شوانده ورتحدا معلوم شود که او غوتهایی اسک که متو 
نبوده است اعادة نماز لازم نیست و همچنین اگر بداند که کمتر از درهم است. و بعد از 


نماز معلوم شود که بیشتر از درهم بوده است اعادة نماز لازم نیست. 


۳ 


احکام خون که رطوبت 


بان رسیده با نرسیده 


خارج از بدن 


حکم خون خونی که با نجاست 


دیگر الوده شود 


نماز گذار 


حکم اشیای نجس با 


شبهه در خون 
معفو عنه 


زن برستار 


احکام طهارت 9 نجاست 


احکام مرد برستار 


بطلان نماز زن 
ناشزه 


مستحبّات نماز 


رسال شیع المساقل ی عبادات 





(مسئلة ۱۲۶۷) زنی که پرستار بچه است - چه پسر باشد و چه دخترء بچۀ خودش 
باشد یا بچة دیگری» و بیشتر از یک لباس ندارد» و به بول بچه نجس شود چنانچه 
نتوائد لباس دیگری بخرد. یا کرایه کند. و یا عاریه نماید» هرگاه شبانه روزی یک مرتبه 
لبای ود را آپ بکشد. اگرچه تا روز دیگر لباسش ببول بچه نجس شود می‌تواند با آن 
لباس تما ز هوانگ ولی احتیاط مستحب آنستکه لباس خود را طرف عصر برای نماز ظهر 
و عصر آب بلڼ م یز اگر بیشتر از یک لباس دارد» ولی ناچار است که همۀ آنها را 
بیش جدانجه بان ردنطا هک مرقبه سے آنها را آب بکشد گاقے, اسک بلکه اگر شبانه 
روزی یک مرتبه شستن هآ مشقت يا ضرر داشته باشد. می‌تواند به مقداری که 
برایش مشقت و یا ضرر ندارد اکتفاء نها نگ 

(مسئلة ۱۲۶۸) مردی که برستار« نوت اگر لباسش به بول بچه نجس شود 
اگرچه روزی یک مرتبه آن را آب بکشد. چتانچة بعگ از آن نجس شود نمیتواند با آن 
لباس نماز بخواند. 

(مسئلة ۱۲۶۹) زن ناشزه ک۷ حقچاشته و کسوه وکین گارد. اگر با لباسی که 
شوهرش پیش از ناشزه شدن در اختیارش گذاشته نماز بخواند چاز مورتي که شوهرش 


رای قباشد تارش باظل انستا:و اگر بتخواند باید:دوباره اعاده کند. 


(فستلة. 4۱۲۷۰ ند جیز در لباس تمازگزار مستخب است که از آن تمله است؛ 
بوی خوش. و انگشتر عقیق را به دست راست کردن و بهتر انستکه چیز نجس که با آن 


مشود عونت را ترشاند ماتند سمال کور کے همراه تما گزار تبالفک. 
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۱ جبزهابی که در لباسهای نمازگزار مکروه است 


پوشیدن لباس نازکی که ساتر عورت نباشد. و پوشیدن لباس سیاه - مگر در ایام سوگواری 
امامیة اثنی عشریة اسئت. و عمامة سیاه برای سادات و پوشیدن لباس سیاه برای صاحبان 
عزاء در ایام مصاگّبٍ پگراهتنذارد - و پوشیدن لباس چرکی و کثیف و تنگ و لباس 
شرابخوار و لباس کس یه از نجایست پرهیز نمی کند. و لباسی که نقش صورت حیوان یا 
انسان دارد» و نیز باز بودن‌هتکم وهای لهاسمه دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد 
مکروه یکت و همچنین امام حماعت شدخق بدون رداء 9 عمامه. 5 نماز خواندن مردان با 
لثام و زنان با نقاب يا خلخال - زیور یی اس که زنان در پا می کنند و صدا می‌کند - 
کراهت دارد. و نماز خواندن امام جماعت. با عشامةا بدّقن تحت الحنک کراهت دارد. 

و اما انگشتر در دست چپ که از فریباها6« هط ,اص در قضیه حکمین و از 
بدعتهای معاویه بن آبی سفیانعليهم آلگاین الله قرار گژقت وا اکثر خواص - چه رسد به 
عوام - از تاریخچة آن غافل‌اند جایز ناشت و در نماز خالی از أشتکال,نخواهد بود. 





مکان نمازگزار دارای ده شرط است که تفصیلا آن شاء الله تعالی بیان می‌شود: 
۳ شرط اول 


آنکه مباح باشد. 
و مافتد اتتا باقن تماوق باط انست» لی نمار خواندن جر ویر مقف کے و خیم 


مکروهات نماز 


نمازگزارر 


اباحة مکان 


فرش مباح بر روی 
نمی آو رد 


نماز در حال خروج 


عدم جواز نماز در 
ساختمانی که مصالح ان 


شوهر ناراضی 


بطلان نماز زن 
ناشزه در منزل 


عدم جواز نماز در 
ساختمانی که با پول 


رسال وضع المساقل یخس عبادات 





فصبی» و خانه‌ای که در و پنجرهاش غصبی باشد اگر عرفأتصرف در سقف یا خیمه یا 
در و پنجره محسوب نشود مانعی ندارد. 

(مسئلة ۱۳۷۳) چنانچه روی زمین مباح. حصیر یا زیلو و یا مشمَع غصبی فرش 
ګند واروی آنها را قالی مباح و یا فرش مباح دیگری فرش کنند. جایز نیست نماز 
خواند ن يروي قررش غصبی اگر چه با واسطه باشد. 

(مسئلف ۸6۷ هرگاه انسان در خانة کسی با اذن او مشغول نماز باشد. صاحب 
خانه بمیرد؛ و تا گ‌شد. و وارث صغیر داشته باشد» و یا علم بر ضایت مالک 
بعدی نداشته باشد اش وسیع باشد. باید نماز را قطع کند؛ و در مکان دیگری که 
مباح است نماز بخواند. وا آگر,وقت ضیق,بود. باید از آن محل. خارج شود. و در حال 
خروج نماز را تمام کند. 

(مسئلة ۱۲۷۵) تصرف در زگین عم 4 فحلا مالک معیّنی ندارد. جایز نیست. 
و نماز خواندن در آن باطل است. و برای تعییق تکلیف باید به مجتهد جامع الشرایط 
رجوع شود. و همچنین اگر کسی الح ساختمانیاز قبیل‌,تباهن. و آجر و سیمان و 
مانند آنها را غصب کرده و با آن انه پاسجد و یا مغاژوهاز؟و مالک آن مصالح را 
نشناسد» تصرف در آن خانه و مغازه. و خواندن نماز در آن چگ عرفا تصرف در 
مال غصبی محسوب شود جایز نیست و نماز در آنها باطل است. و ید پھا مجتهد جامع 
الشرایط رجوع شود. 

(مسئله ۶ زن ناشزه نمی‌تواند در منزل شوهرش اگر راضی نبااها نما 
بخواند. چنانچه در مسئلة (۱۲۶۹) گذشت. 

(مسئلة ۱۳۲۷۷) اگر کسی بداند که شخصی از پولی که خمس و زکاتش را نداده 
منزل ساخته و يا فرش خریده است. نمی‌تواند در آن منزل» و یا روی آن فرش نماز 
بخواند. و اگر فرزندی می‌داند که پدرش از پولی که خمس و زکاتش را نداده» و یا از 
مال حرام خانه ساخته و یا فرش خریده بدون اذن پدر می‌تواند در مسجد و یا در مکان 


مباح نماز بخواند. و اگر پدرش منع کند. موثر نیست. 
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(مسئلة ۱۲۷۸) در زمینی که وقف قبرستان است. جایز نیست مسجد بناکنند. 
ولی چنانچه مسجد بنا کنند. نماز خواندن در آن اشکال ندارد. 

(مسئئلة ۱۲۷۹) نماز خواندن در ملکی که منفعت ان قال دیگری است. بدون 
اتاتب اعت باطل اس مقلا در خا اجاره‌ای اگر ضاحب انه. با قتخضی 
دیگری بیط اسلهة کسی که آن خانه را اجاره کرده نماز بخواند» مثلاً اگر میت وصیّت 
کرده باشد که وھا او را بمصرفی برسانند» تا وقتی ثلث را جدا نکنند. ثمی‌شود در 
ملک او فحاز ران 

(مسثلة ۱۲۸۰) کک ۹ مسجد نشسته و یا رحل گذاشته, اگر دیگری جای 
او را غصب کند. و درآن جا نماز بَخوانیاً باظل است. و باید دوباره نماز را در محل دیگری 
بخواند. کسی که در مسجد. جهت»نماز حَاعّمرحل گذشته و بیرون رفته است. بعد 
از منعقد شدن جماعت. حقش ساقط می شوک لی احتیاط آنستکه تا امام جماعت به 
رکوع رکعت ال نرفته کسی جا ۵یا اشفا ل/#کندا 

(مسئلة ۱۲۸۱) کسی که بد۵ اچا؟ امام جماعت اضر ور تی که خود جایش 
را ترک نکرده و فسقش ظاهر نشده نماز بخواند. باطل است. و ماز ومین نیز باطل 
است. 

(مسثلة ۱۲۸۲) اگر در جایی که نمی‌داند غصبی است تنماز بخواند», ۷۳ نجاز 
بفهمد. یا در جایی که غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند. و بعد از نماز یاوق 
بیاید. نماز او صحیح است ولی کسی که خودش جایی را غصب کرده اگر فراموش کند. 
وک ا از وات سانش بلط لسن و لے اجان وجب باید آے با قر کات 
بیان اده کد 

’مسل کے )اکر کی بداند جایی غضبی ,الست ولی ال مت باش واقداند 


ذس سای قصبی ساز باظل استگاء و هر ابا سا بخوانق تعافش باظل اسك 


عدم جواز مسجد 
در قبرستان 
موقوفه 


حتی برای مالک ان 


عدم جواز نماز در ملک 
اجاره‌ای بدون اجازه مستأجر 


غصب جای نما زگزار 
در مسجد 


غصب چای امام 
حماعت راب 


جابی را غص کروه اکن 


حکم غصب 


بطلان نماز 
جاهل مقصر به 


بطلان نماز بر مرکب 


بطلان نماز در 
بدون اذن شریک کرد نماز در آن 


ملک شریکی مخمس و حرام تهیه ملکی که صاحبش 


بطلان نماز در 


ملکی که با پول غير 


بطلان نماز در ملک مبتی 


بطلان نماز در ملک 
میتی که مدیون است 


رسال شیع المساقل یش عبادات 





(مستلة ۸۴ ۱۲) کسی که ناچار اق نماز واجب را سواره بخواند. چنانجه تمام 
مرکب. یا جزئی از آن» مانند صندلی یا تخت یا چرخهای طیاره یا قطار یا کشتی یا 
اتومهیل» و یا حیوان سواری يا زین و یا نعل آن غصبی باشد. نماز او باطل است. و 
که قد دای ه‌هاشد» کرایه مرکب را ندهد. 

(مسئله" ۱۳#۵/کسی که با دیگری در ملکی شریک است اگر سهم او جدا نباشد 
بدون اجازهٌ شریکش(لمی ی در آن ملک تصرف کند و نماز بخواند. 

(مسئله ۸۶ ۱۲) اگر بالعح ق پولی که خمس و زکات ا را نداده ملکی بخرد.تصرف 
او در آن ملک حرام ونمازش همان ههال است. و همچنین اگر بذمّه بخرد. و قصدش 
این باشد که پولش را ندهد. و یا از مال ,خرام‌پیدهد. 

(مسئله ۱۲۸۷) اگر صاحب ملک بربان, اجان "فماز خواندن را بدهد. و انسان بداند 
که قلباً راضی نیست. نماز خواندن‌در ملک ار کا وق و اگر اجازة ندهدء و انسان 
یقین کند که قلباً راضی است از ®> گے است. 
نماز در ین باطل است. ولی اگربدهی او را بدهند یا ضامن شوند گ9 اداءتمایند بنحوی 
که دین از عهدة میّت ساقط شود. جایز است. و اگر عین خمس با زکات4 در ایت 
موجود باشد. فقط تصرف در آن عین. قبل از اداء جایز نیست. ولی تصرف و نمان هار عو 
از اشکال تقانکا 

(مسئلة ۲۸۹( تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است» حرام و نماز در 
آن باطل است. و این در صورتی است که بدهکاری به اندازهُ همه مال یا بیشتر باشد. 
ولی تصرفات جزئی مانند تجهیز میّت - یعنی: خرج کفن و دفن - بطور متعارف از طرف 
ورثه اشکال ندارد. و اما اگر بدهکاری کمتر از مالش باشد.و افرادی شرع ضامن شوند 
که قرضهای او را بپردازند. یا اينکه طلبکار و وصی میّت. يا طلبکار و حاکم شرع. اجازه 
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يدهنده. قضرف و ماز در ملک او مائحی ندارده. و اگر میت به افرادی بدهکار باشد که 
عدول مؤمنین و یا حاکم شرعی بر آنها ولایت دارد. اذن ولی یا حاکم شرع معتبر است. 

(مستله: ۱۲۹۰) آگر مگ فرش نتاشتةباشته ولی بعضی از فرقة اه صغیر با میوائة 
یارغانبباشند. تصرف در ملک او بدون اذن ولی شرعی حرام» و نماز در آن باطل است. 
ولی تصیّفات جزتي که برای کفن و دفن معمول است مانعی ندارد. 

(مسئلن 4 #نماز خواندن در آماکن عمومی مانند هتل و مسافرخانه و حمام و 
مانند اینها که طا طعا یرای واردین آماده است مانعی ندارد» ولی برای دیگران که 
مساتر و متفر آن 6 لکد قر صورت. اظمینان ترشایت. صاعیان آنا اشکال 
ندارد. امّا در آماکن خصلاصیدر هرت نماز خواندن در آنجاها جایز است که مالک 
آنها اجازه دهند. یا حرفی بزنند علو هشود یا اطمینان حاصل شود که برای نماز 
خواندن اذن داده اند مثل اينکه به کل #حاگ_دهند که در ملک او بنشینند و یا 
بخوابند. و یا کسی را بشام و نهار دعوت کنیا که از اینها فهمیده می‌شود برای نماز 
خواندن هم اذن داده اند. 

(مسئلة ۱۲۹۲) در زمین بسیار وبییْع - چه زراعی و چه,غیر رژاعی - که دور از شهر 
و روستا قرار دارد. و معمولاً چراگاه حیوانات است. و فعلا زراعتی گرهال فیسگت و برای بیشتر 
مردم. مشکل است موقع نماز از آنجا بجای دیگر بروند. بدون اجازة مالک جه صغیر باشد. 
یا کبیر و یا دیوانه - می‌شود در آنجاها نماز خواند. و نشست و خوابید. ولی اک یدالگ که 


مالک زمین یا ولی صغیر یا دیوانه راضی نیست. بهتر آنستکه در آنجاها نماز نخوانظ 


آنکه جای نمازگزار باید ثابت و بی حرکت باشد. 
(مسئئلة ۱۲۹۳) مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد که بدنش را در حال نماز 
حرکت ندهد. و اگر به واسطۂ تنگی وقت با جهت دیگر ناچار باشد در جایی که حرکت 


بطلان نماز در ملک 
میتی بدون وجه شرعی 


عمومی بدون اذن 


بطلان نماز در اماکن بطلان نماز در زمینهای 


ثبات مکان 


در حال ثبات و حرکت 


نماز در وسایل نقلیه نماز در آماکن کم 


اطمینان ډه امکان اتمام 
نماز در مکان 


مکان از خرابی 


اطمینان از امبنت 


رسال توشینح المسافل بش عبادانت 





دارد. و بدنش را حرکت می‌دهد مانند اتومبیل و قطار و کشتی و طیاره و مانند اینها 
نماز بخواند. بقدری که ممکن است باید استقرار و قبله را رعایت نماید. و اگر آنها از 
تلم و به طرف دیگر حرکت کنند. باید نماز گزار بطرف قبله برگردد. و بقدری که ممکن 
ات نبایددر حال حرکت چیزی بخواند.ولی اگر فاصله زیاد شود.و موالات بهم میخورد 
بطوری, که ازصورت نمازگزار خارج شود نمازش باطل است. 

(مسئئلة ۱۲۹۴) نماز خواندن در هواپیما و کشتی و قطار و اتومبیل و مانند اینها؛ 
وقتی که ایستاقلوانقْ ابیکلل ندارد. و همچنین است در هنگامی که حرکت می کنند. 
چنانچه به حدی تکان نیهاش« باشند که مانع از آرامش بدن نمازگزار شود. 

(مسئلةه ۵ روئ حرم شالی (برنج) و گندم و جو و تپه‌ای از رمل و مانند 
اینها که نمی‌شود بی حرکت مائیمازن باطل است. و امّا اگر حرکت کم باشد به طوری 
که بتوان واجبات را انجام داد. و شرایط چککیچو عایت کرد اشکال ندارد. 


۳۵- شرس 


آنکه در جایی نماز بخواند که‌هاظمیتان بتمام کردر/نیناز دائگته باشد. 

(مسئلة ۱۲۹۶) بنابر احتیاط واجب باید در جایی نماز کخوانثة, گاطمینان داشته 
باشد نماز را تمام می‌کند. و در جایی که به واسطة احتمال عقلای یناد ورپاران شدید و 
یا زیادی و فشار جمعیت ومانند اینها اطمینان ندارد که بتواند نماز را تمافه کنیا احتّیاط 
لازم آنست که در آنجا نماز نخواند ولی اگر به اميد تمام کردن. نماز را شروع کندااشتگاان 
نارده و چنانچه تمام کرد تمازش صحیح است. 


۶- شرط چهارم 


که اسک استه کرای شود با وه ریرش که و یا در جادهان که ایک گی 
دارد. 9 با سیلاب بیاید نماز نخواند. 9 چنانچه معصبت کرده و در چنین جاهایی نماز 
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خوائده:خالی از اشکال یسک بتایر احقیاط باید اعاده کند. 
ت ی بر شورند و ائه اپا باطل استقه و ماو شواندن در برای عجسنه‌گواه از السان 
و وسویهة نماژگزار شود. حرام و نماز باطل است مگراینکه در هر دو صورت روی آن را 
بیوشانند. 


4 ۰ 


۷ شرط بنجم 


آنکه در جایی نماز بخواند ی مله#واجبات آن را بجا آورد. 

(مسئلة ۱۲۹۸) در جایی که سقفهآنءکوتاه است. و انسان نمازگزار نتواند در آنجا 
راست بایستد و یا به اندازه‌ای کوچک ایا ی کوع و سجود ندارد. نماز نخوانده 
و اگر ناچار شود که در چنین جایے نماز بخ قد ری که ممکن است قیام و 
رکوع و سجود را بجا آورده و لار ھگ یینیست ایس نم اند باید نشسته نماز 


تضواند. و اگز رکوع و سجمد کم ممگلا نباشک ناند. نراق اا کف گید 
۸ شرط ششم 


(مسئله 0۱۳۹۹ هرگاه نمازگزان روی فرش یا روزنامه 9 مانند آنها که اسم 
1 ۰ و ۱ پ = | ۳ ٠‏ 8 ۳ ملعل ۾ ۶ 1 
خداوند متعال 9 یا ایات قران سر یف و اسم حصرت رسول اکرم فاه وسار ۳ امه معصومین 
سلوات آل غلم اسسیق توت ده تما بخوانة باطل الست ايرا یاف ف 


ممکن نیست. 


نماز در اماکن حرام 


امکان اتجام واجبات 
نماز در آن مکان 


در گل مجاز 


ایکان)قبام و قعود 


درون کعبه 


نماز دربام و استحباب نماز در 
هر رکن کعبه 


عدم چواز تقدم و 


تساوی با قبر معصوم 


جواز نماز با فاصله 


عدم نجاست 
مرطوب محل 
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(مسئلۀة ۱۳۰۰) احتیاط واجب آنستکه در خانة كعبة معظمه. و بر بام آن نماز 
واجب نخوانند. ولی در حال ناچاری مانعی ندارد. 
(مسئلة ۱۳۰۱) خواندن نماز مستحب در خانة کعبه و بر بام آن اشکال ندارد. بلکه 


مشتحیبٍ است در داخل خانه.‌مقابل هر رکنی دو رکعت نماز بخوانند. 


۹-شرط هفتم 


(مستاة ۱۲۰۲ نقازان تباید جلوتر یا مساوی با قبر مطغر حضرت رسول 


1 ع ۶ ۰ ۶_ ۹ .۰ ۳ گے ۰ 1 
اکرم اه وسار 9 حصر بت اميرالمؤوشين اقام هی 9 سایر ائمة معصو میں صلوات الله علیهم 
آجمعین نماز بخواند و اگر بخولذلا" باطلل#است. باید اعاده نماید و شایسته است 


اساسا . 


(مسئلة ۱۳۰۳) اگر در موت ان زی مانئد لیب ریک مانند اینها بین نمازگزار 


ن اللا ١ء‏ 5 ۳ ا ۲ : ف ند انس 
و قبر مطهر معصومءّة باشد که بی اچثرامی نشود مانعی ندا ګل فاصله شدن صندوق 


۰۰ 
۰ 


باشد که صدق تقدم یا محاذات نکند. و از صدق وحدت مکان. خارج باشك. 


۳ شرط : بم مه 


آنکه مان تما قار اک تجسن اسک بظویتر فباشد که ریت آن بهن یا لبالی 
او برسد مگر نجاستی باشد که در نماز معفو است. ولیی جایی که پیشانی را بر آن 
می‌کقارد آظر #چس باشته هر یکی گنه شفک هم باکتق: تماد باطل. سکم و افا 


فستضبیا آسگگاهعکان تمانگزار اضاز فج قبانند. 
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(مسئلة ۱۳۰۴) بنابر احتیاط واجب باید زن در نماز. عقب‌تر از مرد بایستد» و جای 
سجدهة او از جای ایستادن مرد کمی عقب‌تر باشد» و در این حکم. فرفی بین محرم و 
نامحر ماو شوشرم و نماز واجب و مستحب نیست. 

(مستل 8 هگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد. و با هم وارد نماز شوند. نماز 
قر ڈو باطل است. الا گے قبلا وارف تما شده باشد نماز آو صحیح و تماز قومی 
باطل است. 

(مسئله ۱۳۰۶) نماز خواندن ر دزن نامحرم در اطاقی که کسی در ا خا تست 
و کسی هم نمی‌تواند وارد شود بال پچکچلی اگر یکی از آنها مشغول نماز باشد و 
دیگری که‌با او نامخرم آست وار شود تاف اخ او ندارد اگرچه لحتیاط آنسنکه اگر 
مرد نامحرم وارد شد. و زن مشغولنماز باشد/نمازّش را بتشکند و از اطاق خارج شود. 

(مسئلة ۱۳۰۷) بودن مرد وازن _نامحرم در جاب یک اختهال وقوع در معصیت 
داده می‌شود حرام است. و نباید در آنجا نماز بخوانند. 

(مسئلة ۱۳۰۸) اگر بین مرد و زن» دیوار یا پرده یا چیز دیکری پاشد که یکدیگر 
را نبینند» و یا بین آنان اقلا ده ذراع که تقریباً پنج متر می‌شود. فاصله با انحه 
زن برابر مرد یا جلوتر از او باشد نماز هر دو صحیح است. و همچنین است اگر مکان 
یکی از آن دو بقدری بلند باشد که نگویند: زن جلوتر از مرد در برابر او ایستاده است؛ 
پس اگر مرد یا زن در طبقة فوقانی نماز بخواند. چنانچه زن جلوتر یا مساوی مرد باشد 
تاو او مسيم السقه | گرسه ار تفای کمک رار ده فراع بانشد. 

(مسئلة ۱۳۰۹) هرگاه شیشه‌ای که از هر طرف. طرف دیگر را می‌بینند بین ژن و 


مرد نامحرم فاصله شود کافی نیست. 


ابستادن زن از 
مرد در نماز 


وجوب عقب تر 


بکی با هر دو 


بطلان نماز 


بطلان نماز هر دو و مرد در یکجا 


حابل با فاصله 
بین زن و مرد 


کافی سست 


حرمت نماز زن 


3 ۰ 


رعابت مواضع 


فضبات و بر ترین انها برای نماز زن 


فضیلت نماز در حرم 
مطهر خاندان رسالت 


مسجد با بود مسجد 


مراب مساحد در 


بهترین مکان 


عدم فضیات نماز درغیر 


رسال شیع المساقل ی عبادات 





۲۳ شرط دهم 


انکه جای پیشانی نمازگزار از جای زانوها و سر انگشتان پای او و همچنین سر 
افلاشتارپاء بیش از چهار انگشت بسته پست‌تر یا بلندتر تباش و تفصیل این مستله در 


احکام بییجد بان می‌شود. 
۲۳ چاهامیکه نماز خواندن در آن مستحب است 


(مسئله ۱۳۱۰) در شرع مقس اسلام بسیار سفارش شده است که نماز را در 
مسجد بخوانند. و بهتر از همه متشجخدها. مّهجدالحرام است. و بعد از آن مسجد حضرت 
پیغمبر آکرم 5 و بعد از آن مسجد کو فاو بد از آن. مسجد بیت المقدس» و بعد از 
آن. مسجد جامع هر شهر. و بعد از آن. مسجد حله»|و بعد از آن. مسجد بازار است. 

(مسئلة ۱۳۱۱) برای زن. نیا گواندن در انه لکد رید وق خانهء و اطاق عقب 
و دیگر جاها که از نامحرم د ا عا وتر است. 

(مسئلة ۱۳۱۲) نماز در حرم مطتر أئمَة معصومین صلفلت لاله وليه آجمعین 
مستحب. بلکه بهتر از مسجد است. و نماز در حرم مطهر حضرت امیرالومنین و برابر 
با دویست هزار نماز است» و نماز نزد قبر حضرت امام حسین ب هر رکش کت 
هزار حج و هزار عمره و هزار بنده آزاد کردن» و هزار مرتبه جهاد کردن در رکاب پیختبر 
مرسل است. 

(مسئلة ۱۳۱۳) زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد. 
تساه اسك و ساق مسجد اکر عد ری ادانققه باشد: مکروه الست در غير ضعچه 


نماز بخواند. 


۱ احکام طهارت / احکام مسجد هو ۲۸۱ عم 


حاضر نمی‌شود. غذا نخورد. و در کارها با او مشورت نکند.و همساية او نشود. و از او زن 
گید و به او زن ندهد. 


۴ جاهابی که نماز خواندن در آن مکروه است 


(مسئلة ۲8 جود جل جاء نماز خواندن در آن مکروه است که از جملة آنها: 
۱-حمام ۲ زمین نلک ۵۱ مقابل انسان» نقسته باشد یا ایستاده ۴-مقابل ذری که 
باز است. ۵- در جاده و کچ یی و کوچه اگر برای کسانی که عبور می‌کنند زحمت 

عمقابل آتش و جراغ ۷ مل جیا ی آشپزخانه و هر جا که کورة آتش باشد. 
۸ مقابل چاه و گودالی که محل بول و فاضلاب) باشد ٩‏ روبروی عکس و مجسمه چیزی 
کروغ ذارن.مگر آنکة رو آن برده بکشتد اد طلغ 6۱۲۹۷ گذقیت: 

۰- در اطاقی که جنب درچان شید ۱۱- گر یمه مکش باشد اگرچه روبروی 
نمازگزار نباشد ۱۲- مقابل قبر ۲۱- بطق قبر ۱۳-بین ک قچی (۱8- در قبرستان. نماز 
خواندن کراهت دارد. 
مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد که میان او و آن حائل شود. و اگ رغصل یچب با 
تسبیح و یا ریسمانی هم باشد کافی است و غیر اینها که در کتب فقهیه بیان گردیق: 


باطیم مسجت چرام اسه و هر کس بقهمد که تس شف» اس بایت: قورا تجاست آن 
را برظگ تفر حفیاط راجب آنستگبط رف میریمن یوار مسجد را قجس اتن 


اجتثاب از 


بی نماز 


جاهابی که نماز خواندن 
در آن کراهت دارد 


و وجوب تطهير آن 


تطهیر مسجد واجب 
کفان, ِ 


احکام تطهیر مسجد 


تخریب ان 


مزار امام زادگان 


حرمت ننجیس حرم 
39۹ 
الغا و خسو 


رسال توضیعخ المساقل یش عبادات 





9 اگر نجس شود نجاستش را برطرف نمایند مگر انکه واقف او را جرء مسجل قرار 
نداده باشد. 

(مستل :1۱۳۱ یر سجد. والچب گفاتی انسعه پس اکر کسے اتاد فود 
دیست,چه اشکیه خود مسحد را نجس کرده باشد با دیگری. ولی بنابر احتیاط واجب 
باید به کسی ,اند تطهیر کند اطلاع دهد. مخصوصاً اگر خودش آن را نجس 
کرده اشک 

(مسئلة ۱۳۱۹ اکر جابی از مسجد نجس شود. و تطهیر آن بدون کندن یا خراب 
جایی را که کنده‌اند یا خراب کرده‌اگد بالالط#جگت ال برگردانند. و کسی که مسجد را 
نجس کرده باید تعمیر آن را بعهده گیرد. و صلق هنقِنة آنست. ولی اگر مسجد بنحوی 
نجس شده باشد که برای تطھی ھگ ناچار باد یاک الها خراب کنند» چنانچه 
متبرعی باشد که بعد از تخریب 6 للسازد خراب کال گهایز است. و الآ جایز 
نیست ولی اگر ممکن است باید ظاهر آن را بنا بر احتیاط کوب (وگهد. و اگر چیزی 
اند آنچر مسجد گههفکم, اسك آن رای رهاق تجس شوہ باک ییا تظهیر آن ا 
به مسجد بر گرداند. 
یا بطوری خراب شود که دیگر به آن مسجد نگویند و نماز خواندن در آن ممکن نباشد 
باز هم نجس کردن ان حرام» و تطهیر ان واجب است. 
امام اکان کچھ کار رسد تسد آما تخس کروی آلا جا ر است و اکر 
نجس شود باید تطهیر نمایند. 


۱ احکام طهارت / احکام مسجد ۲۸۲ «) 


(مسئلة ۱۳۲۲) نهادن جسد میت در مسجد. پیش از غسل دادن اگر موجب 
سرایت نجاست به مسجد. و یا مستلزم هتک حرمت مسجد نباشد اشکال ندارد اگرچه 
احوقّل ترک آنست. ولی بعد از سل مانعی ندارد مگر آنکه از جنازه خون یا نجاستی 
حارج شود که مسجد را آلوده کند. 

هشن ۱۳۲[۸) نجس کردن فرش مسجد حرام است. و اگر نجس شود باید آن 
را آب بکشندا؛ ولف چانچه به واسطة آب کشیدن. خراب شود و بریدن جای نجس بهتر 
اہ اید آن را ر و کے فان را تج کردسییرد بایك آم با اسا اة و 
اگر کسی دیگر هم آن را بهقجط(ته نجس کننده خسارت را بدهد. 

(مسئلة ۱۳۲۴) بردن گان چيه مانند خون و بول در مسجد حرام است. و 
همچنین بردن چیز متنجس مثل(لباس, وا کیش نجس در مسجد. حرام است. ولی چیز 
جزئی که گاه در لباس و بدن شخص وارد شوند ,"دور لباس بچۀ کوچک است. و باعث 
الود گی مسجد نمی‌شود مانعی ندارد. اگرچه ر 9 ی است. 

(مسئلة ۱۳۲۵) هرگاه مشسجیارا بای مراسم سوگڳوار وُمعزاداری چادر بزنند. و 
فرش نمایند. و سیاه پوش کنند. و لباب چای در آن ببرن ری ووی که این کارها 
ضرر به مسجد نرساند. و مانع از نماز خواندن نشود اشکال ندارد. و اتحقیاط اجب آنستکه 
از برگزاری جشن که با موقعیت مسجد منافات دارد در مسجد بپرهیزند وجشین عروسی 
در سجن جاو تيسكه و هرگاه: در مالي عضرانت اکمه-سسومیین, سلوات تلت 
آجمعین در مسجد. مجلس گرفته می‌شود. سرود خواندنی که جزء لهویات محسوب 
می‌شود و کف زدن در موقع خواندن اشعار خالی از اشکال نیست. 

(مسئلة ۱۳۲۶) زینت کردن مسجد به طلا حرام است» و همچنین است نقش 
کردن مسجد بصورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد. و نصب مجسمه و 
زدن عکس در مسجد کراهت شدیده دارد. ولی نقاشی چیزهایی که روح ندارد مشل گل 


9 بوته مکروه ارت( 


حکم گذاردن جنازه 
میت در مسجد قبل از 
غسل و بعد از ان 


نجس در مسجد 


احکام مراسم سوگواری و 
عزاداری و موالید ائمه بل 


۷ 
ل‎ * ۵ 
EE 
4 


حرمت فروش 


ساختن مسجد و تعمیر و 
تخریب و توسعه آن 


صحن مسجد جواز کمک 
در حکم غبر مومن در 


عدم چواز 
شيعه در بنای 


کافری که خود آنرا 
واگذار کند 


بنای مسجد در زمین 


رسال شیع المساقل ی عبادات 





(مسئلة ۱۳۲۷) اگر مسجد خراب هم شود نمی‌توانند آن را بفروشند یا اجاره 
دهند. و با داخل ملک و جاده نمایند. 
مسجد راب شود. باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد کنند. و چنانجه بدرد آن 
مسحدلنخورك هاید در مسجد دیگر مصرف شود. ولی اگر بدرد مسجدهای دیگر هم 
نجورد» می‌توانئد 9 را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسحد. 
ین را خراب ورن 9 دوباره بسازنب بلکه مشجدی هم که خراب دشده 9 قابل استفاده 
است چنانچه نیاز به توسعه داشته باشد,ش3افر ات آن راخراب کنند و دوباره بزرگتر 
بسازند. و هر قدر از مسجد توسعه پیدا کند دط#احکم مسجد است. 

(مسئلهة ۰) ) صحن مسقد کر صورت اجملل به فی وقف. در حکم مسجد 
نیست. و احکام مسجد بر آن متر لاب نچلت. 

(مسئلة ۳۲۱ کمک کردن مسلمانی که پایبند به نماز ووز 6و ائیکام دیگر دين 
مبین اسلام نیست در بنای مسجد و مخارج دیگر ان اشکال ندارد. 

(مسئلة ۱۳۳۲) جایز نیست کافر خواه کتابی باشد یا غیر کتابی داخل مسخد‌نشنود. 
نیست و تخریب مسجد قبا برهان قاطی بر آنست. 

(مستتلة (TTF‏ هرگاه کافری رمینی را که ملک اوست بمسلمانی واگذار تفه 9 
مسلمان قبول و تملک نماید. و بعد از آن وقف مسجد کند مانعی ندارد» و همچنین اگر 
کافری بنایی را به مسلمانی داگتار کته ستبی ان را مسجد قرار دهد اشکال ندارد. و تبدیل 
کلیسا و کنیسه به مسجد اشکال ندارد؛ و آحوط آنستکه ظاهر آن را تطهیر نمایند. 


۱ احکام طهارت / احکام مسجد هو ۲۸۵ جه 


(مسئلة ۱۳۳۵) اگر کافری مسجدی را بناء کند» و در اختیار مسلمانان قرار دهد 
که یاعتق تلود اه در مسلماتان شود فار خواندن, در أو جار تسه و هم جسن انست 
گماف کردن کافر در بناء تعمیر و مخارج مسجد. 
آن حوانده شفاك یا حدودش با دیوار و مانند آن مشخص گردد. حرام است چه از فضا و 
جه از ریررمیرنج استفاده غير مسحد بت از کتایخانه با توالت با حوض 9 وصو ء خانه 
با حفر چاه فاضلاب) و,هتانید اپنها شود. 

(مسئله ۱۳۲۷),مظلاهایی که برای إقامه نماز جمعه ساخته می‌شود» در صورت 
وجوب نماز جمعه در زماق عب یگ حصرت لین عصر ارواحنا له الفداء زیر نظر مرجع 
واحد دینی چنانچه زمین محل فهطاز. هکاو يا وقف شده و به همین عنوان ساخته شود 
و یک نماز هم در آن خوانده شود در حکم مست‌جد» و احکام مسجد بر آن مترتب اگ 
نمایند. و در غیر مسجد جایز نیت و قهجنین جایز الست فرش یا منبر اضافی مسجدی 
که قابل استفاده آن مسجد نیست بابطاسجد دیگر که فرش( طگ‌ندارد منتقل کنند» 
و ار صوزتی ةقابل انتفادهبرای اجه گر باش تباید آن گت توبرای تسیر 
مسجد مصرف کنند. 
در صورت نبودن آندو از حاکم شرع اجاره کته و داز آن سسجت بسازتنه و در این مدات, 
حکم مسحد را دارد. 9 باید مال الاجاره صرف در وقف شود ولی اگر زرمین» وقف برا 
زمین مباحی بوده که مردم. أموات خود را در آن دفن می‌کنند» اگر بنای مسجد در آن 
مستلزم نبش قبر نباشد اشکال ندارد. 


است بای اشاط مشیم سفق مت اسان با خافش: یر[ مسچنه مرگ وجات 


حرمت در زمین و 
بنابی از عنوان 


حرمت نفو 
کافر در بنا و 


احکام مصلای 
حمعه 


۳ 


جواز و فروش لوازم اضافی 


مسجد و مصرف آنها 


جواز بنای مسجد در 
زمین موقوفه 


مسلمانان 


حفظ حرمت مسجد برهمة 


~~ 


اداب ورود و خروج از مسجد 


نما 


س 


مکروهات مسجد 


ورود بچه ها 


رسال توشینح المسافل بش عبادانت 





توحید. یکتاپرستی و بندگی بندگان و مرکز بیان اصول و فروع و نشر معارف.حقایق. 
حکّم و آسرار دين مبین اسلام و تبلیغ ولایت آهل بيت عصمت و طهارت بل و مركز 
قراخوانی ملت‌های جهان به آن. و مرکز إحقاق حقوق مظلومان. و ستیز با ظلم و 
تک و سر شلاع از کیان اساھ ر قراس سیق وب لست کد حفظ حرو 
آن با عمل به‌پواجبات و مستحبات و رعایت تقوا و ترک محرمات و مکروهات و خرافات 
و ... بر هڅه مسیلمانان واجب است. 

(مسئله ۱۳۴۱) تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن» و رفع نیازمندیها و 
کون در آباداتی سک آستنه ز کسی گا می‌قواهند مسج یرو .سب 
است خود را خوشبو کند.پو لباسنآپا کیزه و قیمتی بپوشد و ته کفش خود را وارسی کند 
که نجاستی به آن نباشد. و موقع»3 ال یدن به مسجد. اوّل پای راست. و موقع بیرون 
آمدن. اول پای چپ را بگذارد. و همچنیل چلتحب است از همه زودتر به مسجد آید. 
و از همه دیرتر از مسجد بیرون برود. 

(مسئله ۱۳۲۴۲) وقتی انسار وارد مجو سای #ستحب است دو رکعت نماز 
تقض سیت و ارام جد کی اکر تار وا را کوب دزگرن عم وخاد 
کافی است. 

(مسئله ۳۴۲ ۱۳) خوابیدن در مسجد. اگر انسان ناجار نباش گی صع4ت کردن در 
امور دنیوی» و مشغول صنعت شدن» و خواندن شعری که نصیحت و مانند آل نپاشد 
مکروه انست, و یز مکروه است آب دهان و بینی و اخلاط سیته راادر مسج کک 
در یش عزازت حرام استه و اقیه سکرو انست گمقته‌فای را در سید ی 
صدائی, شود را بلدد قمایده ولی بلده کردن صدا برای اذان و تلاوت قران کیم عاقجی 
ندارد. 

(مسقله ۱۳۴۴).راه دادن بچه و دراه به مسجد. مگروة است ولی اگر آوردن بچه‌ها 
باعث مزاحمت نمازگزاران» و يا آلوده شدن مسجد بنجاست نشود. بلکه آنها را به مسجد و 


شر کت در مجالس مذهبی علاقه مند میسازد. مستحب بلکه اخیانا واجب هم می‌شود. 


۱ احکام طهارت / اذان و اقامه هو ۲۸۷ وه 


را اذِیّت می کند مکروه است به مسجد برود. 


۶ اذان و اقامه با شهادت ثالنه 





( مسلن ۳۴۶( مستحب مود ارت دا مرد 9 زن ۰ که پیش از ڪا ۳ ۷4 
واجب غير یومیّماشدرناز اپات رارت میق ری و 
در صورتی که با جمأیتطجوانند مستحب است سه مرتبه بگویند: «الصّلاة». 
بند نافش بیفتد. در گوش راس اواآدان»و در گوش چپش إقامه بگویند. 

(مسئله ۸ اذان بیست طامله لګ «ایله اکبز» چهار مرتبه «اشْهْد أن لا ال 
إل ال» دو مرنبه «أَمْهَد أ دا سول له دو مرتبه«َشهد أ أميزالمۇمنين عل وَل 
الله» دو مرتبه «حَىّ عل الصلوة» دو مرتبه «حى قل اللاج» دو مرتبه «ح على حَيْرالعَمّل» 
دو مرتبه «آلله أ کر دو مرئبه «ل له إلا اللَه» دو مرنبه. 

و إقامه نوزده جمله است يعن دیهلارتبه «الله ا کماصه لول کزان» و یک مرتبه «لا 
ال الا الله» از آخر آن ن کم می‌شود. و بعد از گفتن: «حی عل تس الیگ باید دو مرنبه 
«قَدٌ قامّت الصَلوءٌ» اضافه شود. 

(فسقله ۱۳۳۹] مستفاد از کاب و تک شل سل واک الب با ها نی 


نآ 


میرالمژمنین عَلیا ول اللّه) جزء اذان و اقامه و تشهد است که باید بعد از «اشهد او کک 
رسول اللّه» گفته شود. 


ن 


مرحوم طبرسی در کتاب شریف «الاحتجاج» از حضرت امام صاد ق روایت کردة الس 
که فرمود: «قذا قال حدم : للا الله مد مد سول نله لیف : علیا آمیرالمنین ول له 

اگر هیچ دلیلی بر جزئیت شهادت ثالثه در اذان و إقامه نبوده جز دو أيه كريمة 
اکمال دین و تبلیغ رسالت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم: «أليوْمَ أ کم 
لَڪ د 1 سم و نکن خلیسات ا عم الاسلاع ديناً - يا يها سول بغ ما 
آنزل اليك من ربك وَإِنْلم تفعل تفعل فما بلغت رسالتَه» سور مائده ی ۲ و ۶۷» 


الثه در نماها بومیّه 


گوش بچهة تازه 


اذان 9 اقامه بر 
بدنبا امده 


وجوب شهادت ثالنهمدر 
اذان و اقامه و تشد 


اذان و اقامه 


مکروهات 


اقامه با شهادت 


استحباب اذان و 
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بعنی: امروز (روز غدیر خم) دیانت شما را با ولایت عل بن أبیطالب ء2 کاملء و 
با ولایت عل ك نعمت خود را بر شما تمام. و اسلام را با ولایت عل تلا به عنوان دین 
ای شما پسندیدم - ای رسول گرامی اسلام تبلیغ کن و برسان به مردم امر ولایت علی 
بو یالب را که از سوی پروردگارت بر تو نازل گردید. و اگر امر ولایت و جانشینی 
بلاقاتل علی پر" آبیطالب 2 پس از خود را به مردم نرسانی» رسالت خود را به مردم 
نرسانده ای کا بود. زیرا کتاب الله تعالی «قرآن کریم» اولین دلیل اجتهاد» و سنت 
در طول آن کا رض بر کتاب شود. و عقل سلیم و اجماع سالم که در طول آندو 
می‌باشند جای حو وارند. واجتهاد در مقابل نص مردود است. 

وقتی طبق نص یح ) کمال دین مبین اسلام. و اتمام نعمت الهی بر بندگان» و 
پسندیدن اسلام را به عنوا دیون کاملی» ورتبلیغ رسالت حضرت رسول | کرم که از 
اصول قطعی دين مبین اسلام نت ولایت حضرت امیرمومنان على بن آبیطالب ء2 
متوقف باشد که بدون آن, نه دین»/,کاملن و نومت الهی. تمام و نه اسلام. مورد پسند 
خداوند متعال. و نه رسالت. تبلیغ شده آیا عیادت_کةماز فروع دین است. متوقف بر ولابت 
نیست. و بدون آن عبادت است؟! اسلام بی و لا لوط ونان امام علی لا همانند جسم 
بی جانی است که باید هرچه زوچټلاد نگ یردد تا کنر انش یجان جامعه را تباه نکند 
و عبادت بدون ولایت مولای متقیال اما علۍ جد همچو رل ها یدن قبله است که بدل 
تتاارف نه نماز بذون وضوء که قار سال اضطرار بل دازندو آن تیگ ای 

همان طوری که ولایت حضرت آمیر مؤمنان امام على + شرطاثبلیخ؟رسالت رسول 
اتب و اقمال تین و اعام تست و.رضایت الى بوك ولانت آن خا سا قرط 
توحید و یکتاپرستی است که در حذیث مستفیضة سلسلة الذهب: ولایت آن حنل<۳ 
در کنار و طول توحید قرار گرفت که خداوند متعال نخست فرمود: «کِمَ لا ال2 الا 
ڃصني فمن دحل حضنی أمن من عذایی» سپس فرمود: «ولايةُ ل بن أبيطالب ڃصني فمن 
دخل حصن أمن من عذایی» که شیعا: ه عاف آن راس کلف مس 2 خود نقل کرده‌اند و 
ما بخشی از آن را در تفسیر کبیر البصاثر (ج۶۰ ص 6۵۵۲-۴۹۴ با شرح مختصری بیان 
مز کی که قوحید. هماقدد اد سگ پداشگاه بو فلعه‌این اسعه چیه ماه بسگان اون 
یکتا به آن از شر و تهاجم شیاطین جن و انس» ولایت حضرت امیر موّمنان امام على 2 
دثبان آن دث نگهبان آن سنگر و محافظ آن پناهگاه و پاسدار آن قلعه‌ای است که 


همواره در معرض تهاجم شیاطین می‌باشد که بر اثر ترک نصرت شیعه از ولایت و غفلت از 
نهاگم دشمن. هنوز شیعه در اسارت متهاجمین قرار دارد که أن حضرت تا خطاب به آنان 
مثلڪيي و لوقو مَنْ فوی عَلْیكُمٌ..» نهج البلاغه: خطبه ۱۶۵ ص ۵۴۳ فيض الاسلام). 
شهادت »9 حضرت امیرمومنان آمام على ج رهز ایمان؛ و شعار شيعة اماميّة 
اثنی عشرية حعللییگه۳ تفیل آن را در تفسیر کبیر «البصاثر» و کتاب «حبل المتین 
من فقه آل یس“ بيار ک3 یم قطعا نماز که از فروع دين بشمار می رود» حزء ولابت است 
که از اصول دین می‌باشد. و تقر کیشی در این شک کند در حرام زاده‌ گی خود شک نکند. 
(مسئله ۱۳۵۰) اذان و اممنط هه مؤکد است که اگر گفته نشود. نماز صحیح 
است. ولی اگر اذان و اقامه گفته ود نادت الثه گفته نشود نماز باطل است. و 
منافق ( کافر نقابدار) جایز نیست» 9 اگر اقتداء ند نمار باطل انست 9 باید اعاده نمایند. 





۷ ترضمه و احکام اذان وباقامه 


۱ ره 


65 کب» یعنی: خداوند متعال بزرگتر از آنست که بنده‌ای ہے بیآکنهش برد تا 
«أَشُهْد اَن لا ال الا الله» یعنی: شهادت میدهم که غیر از خداوند یکتای ۵ 
خدای دیگری نیست تا سزاوار پرستش باشد. 


«أشْهّذ أن مدا رسول الله» یعنی: گواهی می‌دهم که حضرت محمد بن عبدالله 6 
پیغمبر و فرستادة خداوند متعال برای هدایت بند گانش است. 
و افد ا میالمژینیی َا ده اتش رمق و فاطمة اف رآ شد لین 


لو سر و 


حُجَج الله صلواث الله عَليهم ا حمَعینَ» یعنی: شهادت می‌دهم که حضرت آمیرمومنان علی 


۳ لكلا ة .ی |. 2 : ش aE‏ ب 
بن آبیطالب 2 و فرزندان معصومینش و فاطمة زهرا سیّدة زنان دو عالم» حجتهای إلهى 
که درود خداوندی بر تمام آنها بر همۀ بندگانش می‌باشند. 


عدم فاصله بین 
آذان و اقامه 


در نماز حماعت 


سقوط آذان و اقامه 


سقوط آذان در بنج نماز 
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«حَیَ عل الصَلوة» یعنی: آی بندة خداوند سبحان» بشتاب بسوی نماز. 

«حی عل اللاح» یعنی: آی انسان در هر عصر و زمان و مکان. بشتاب بسوی کمال 
وسر تگاری. 

ی عل حَيْرالْعَمَلٍ» خی : ای مسلمان پشتاب وسو بفترین کارها که نمار آنست: 

هق قامتهلصَلوة» یعنی: بتحقیق نماز برپا شد. 

«[ ل که یعنی: نیست خدایی سزاوار پرستش مگر خداوند یکتای بی همتا. 

(مسئلة ۳۵۱() قباید بین جمله‌های اذان و |قامه. خیلی فاصله شود. که اگر بین 
آنها بیشتر از کیل کک بیندازد‌باید دوباره آن را از سر بگیرد ولی اگر آیه‌ای از 
قرآن کریم مثل: «ن الشّلاا تنه عَن الفَحشاء و المُنگر» بين دو «حی عل الصَلوة» يا 
خواندین بعضی از دعاهاءه ط یک طولانی نبافند بقصد ورود هم نباشد اشکال ندارد: 

(مسئله ۲ اگر در اذا و اقامه ضدا را در گلو بیندازد چنانچه غنا شود. یعنی: 
بطور آوازه خوانی که در مجالس لهو و بایگرق»معمول است اذان و |قامه را بگوید. حرام 
انت و اقر تام توت موھ می کا 

(مسئله ۱۳۵۲) در پنج نماز اذان ساقط مے شود 

اول: نماز عصر روز جمعه چرگاه بامنماز ظهر و یا,پااتما/چمعه خوانده شود. 

دوم: نماز عصر روز عرفه که روزتلم ذی حجه است. 

سوم: نماز عشاء شب عید قربان برای کسی که در مشعر اچاگ 

چهارم: نماز عصر و عشای زن مستحاضه. 

پنجم: نماز عصر و عشاء کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غاتظ وا بادمعده 
خوذذاری: کننه و خر ایل بنج نماز در سورت ادان ساقط مي شود که پا تدر ی 
فاصله نشود. یا فاصله کمی بین آنها باشد. و فاصله شدن نافله کافی است برای غدم ‏ چ 
اقان انر آفوی. و اما فاصله دج قعقییات و نماز قفیله بین مقرب و عقا کال دار 

(مسئله ۱۳۵۴) اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند. کسی که با آن 
جاک ما می‌شوانته تباید برای شا شود آذای و اقام نگویته اد ادان ر اقات ,ا 
نشنیده باشد. و یا موقع آذان و اقامه گفتن در جماعت حاضر نباشد. ولی کسی که نماز 
عفر و با مرب کو را بد تما قصر با عا اع سای افو کے یس ۶ لاد 
قوف جماغتمتفرق تشاد بکواهت :تیار خصر با ل خود را قرات بغرا اقا از 
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او ساقط نیست. 

(مسئله ۱۳۵۵) هرگاه برای خواندن نماز به مسجد برود» و ببیند جماعت. تمام 
شدام تا وقتی که صفها بهم نخورده و جمعیت متفرق نشده لازم نیست برای نماز خود. 
ادن و إقامه بگوید. 

(میسئله۱۳۵۶#) در جایی که عده‌ای مشغول نماز جماعتند یا نماز آنان تازه تمام 
شده و صفها چم نتخورده است. اگر انسان بخواهد فرادی يا با جماعت دیگری که برپا 
می‌شود نماز بخوانیه پا#تتتلش,شرط اذان و |قامه از او ساقط می‌شود: 

اول: آنکه برای آقنماز(آذان و اقامه. گفته باشند. 

دوم: آنکه نماز جماعّت بسچ باشد. و اگر در مسجد نباشد. رجاء بگوید. 

سوم: آنکه نماز جماعت باطل,فلباشد. 

چهارم: آنکه نماز او و نماز جماعت درک کان باشد. پس اگر نماز جماعت. داخل 
مسجد باشد. و او بخواهد در بام مسجد نماز بخوائد». میشحب است اذان و اقامه بگوید. 

پنجم: آنکه نماز او و نماز جاعک هر دو آگاء اشد 

ششم: آنکه وقت نماز او و از اعت مشترک اهر کو نماز ظهر یا 
هر دو, نماز عصر بخوانند. يا نمازی که به جماعت خوانده می‌شو3ٍ تهاز ظهر باشد. و او 
بخواهد نماز عصر بخواند. یا او نماز ظهر بخواند. و نماز جماعت. نماز عصی باشد. و سقوط 
ذاق کر موارق باق قو از باب« رخصست است بتایراین کفتیق ان اشکال تقار در 

(مسئله ۱۳۵۷) هرگاه در شرط سوم از شرطهایی که در مسئله قبل گفته یه 
شک کند. یعنی: شک کند که نماز جماعت صحیح بوده یا نه. چنانچه رجاءاذان و اقامة 
بگوید مطابق با احتیاط عمل کرده است ولی اگر در یکی از پنج شرط دیگر شک کند. 
مستحب است اذان و اقامه بگوید. 

(مسئله ۱۳۵۸) کسی که اذان و اقامه دیگری را که برای اعلان يا برای نماز 


اقامه در موردی 


سقوط آذان و اقامه در شش مورد دبگر 


در صحتجماعت 


سقوط اذان 9 


اذان 9 اقامه در شک 


آذان و اقامه 


همراهی در 


اذان و اقامه 


اقامة دبگری 


آذان زن نه بعکس آن 


فراموش سده 


گفتن آذان و اقامه اقامه نه بعکس 


اکتفاء به آذان و ا 


شکستن نماز برای 


اذان قبل از 


در عبارات 


إقامه و بین اقامه و نماز 


آذان و اقامه با 
زبان عربی 


عدم فاصله بین آذان 9 
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آن را حکایت اذان و اقامه گویند. 


(مسئله ۱۳۵۹) کسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده چه با او گفته باشد يا نه 
در گورتی کل بت .1 اذان و إقامه و نمازی که می‌خواهد بخواند. زیاد فاصله نشده باشد 
می تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید. 

(عهنل۷ ۶۶۹ ۱۳) اگر مرد اذان گفتن زن را با قصد لذت بشنود. اذان از مرد ساقط 
نمی‌شود بلکی کی وی لذت هم نداشته باشد. ساقط نمی‌شود. ولی اگر زن اذان گفتن 
مرد را بشنود اذاقاز ون افظ می‌شود. 

(مسئله 1۳۶۱ اکان و اقامه نماز جماعت را باید مرد بگوید. ولی در نماز جماعت 
زنان» اگر زن اذان و اقامهابگویط کافه4است. 

(مسئله ۱۳۶۲) اگر کسی اذان و آقامه را فراموش کند. و مشغول نماز شود 
چنانچه تا وارد رکوع رکعت اول نشده یاوش پیائدي می‌تواند نماز را رها کند. و پس از 
گفتن اذان و اقامه نماز را دوباره شروع نماید. 

(مسئله ۱۳۶۲ اقامه بایدبشد آژاذان گفتة شود و/اگر*قیل از اذان بگویند صحیح 
دیست. 

(مسئله ۱۳۶۴) اگر کلمات اذان و اقامه را بدون ترتیب بگوبا لا 2 ڪل الْقلاح» 
را پیش از «حیَ عل الصلوة» بگوید. باید از جایی که ترتیب به هم خورده چژباره بگوید. 

(مسئله ۱۳۶۵) نباید بین اذان و إقامه فاصله بیندازدء و اگر بین آثها"بقدری 
فاصله بیندازد بطوری که آذانی را که گفته اذان این اقامه حساب نشود. مستچب 
است دوباره اذان و اقامه را بگوید. و نیز اگر بین اذان و اقامه و نماز به قدری فاصلة 
بیندازد که اذان و اقامه آن نماز حساب نشود. مستحب است دوباره برای آن نمان 
اذان و اقامه بگوید. 

(مسئله ۱۳۶۶) اذان و اقامه بايد به عربی صحیح گفته شود. پس اگر به عربی 


قلط بگوید. با تسام حرقی حرف گر نگیید. با مقا #رجمه آفا را نارس یگوید 
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صحیح نیست. 

(مسئله ۱۳۶۷) اذان و اقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود. و اگر 
تلا با روک رسک بیش از وکات بقویک باظل است سگر اتک تر مسظ کف اذا 
وقت داځل شود که در این صورت اذان صحیح است. چنانچه در احکام وقت نمان مسئله 
(۱۲۵ ۵ گني 

(مسئلهط/ ۲۲:۶ اگر پیش از گفتن اقامه شک کند که اذان گفته يا نه. بايد اذان 
را بگوید. ولی اگ#0شنیقول اقامّه شود. و شک کند که اذان گفته يا نه» گفتن اذان لازم 

(مستله ۱۳۶۹) هرگاه پل بین هذار هیا اقامه پیش از آنکه قسمتی را بگوید شک 
کند که: قسسڭ پیش از آن را کنتهابا نه‌ههاند. قسمنی را که در گفشن ان :شنک کرده 
بگوید. ولی اگر در حال گفتن جمله‌ای از اذان/یا |اقامه شک کند که آنچه پیش از آنست 
گفته پا نه» گفتن آن لازم نیست. 

(مسئله ۱۳۷۰) مستحب ابیت انسان در ګوق اذا رې گنه رو به قبله بایستد. و با 
وضوء یا غسل یا تیمم باشد. و دشتها,پزا بگوش بگذارد صییامرا ولند نماید و بکشد و 
بین جمله‌های اذان کمی فاصله دهد و بین آنها حرف نزند. ول ,ثر اقامه,باید با طهارت 
از حدث (با وضوء یا غسل یا تیمم) باشد بلکه بنابر احتیاط لازم رو به لا آیستاده باشد. 

(مسئله ۱۳۷۱) اذان گفتن بصورت متعارف اگرچه باعث بیدار شدن دیگوان شود 
جایز است. مگر آنکه یقین کند که باعث مرض یا شدت مرض کسی شود و جلوگیری 
از اذان» گناه بزرگ. و چه بسا موجب کفر است. 

(مسئله ۱۳۷۲) مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را 
از اذان آهسته‌تر بگوید. و جمله‌های آن را بهم نجسباند. ولی به اندازه‌ای که بین جمله- 
های اذان فاصله می‌دهد. بین جمله‌های اقامه فاصله ندهد. 

(مسئله ۱۳۷۳) مستحب است بین اذان و اقامه قدم بردارد؛ یا قدری بنشیند. یا 


سچنه گتنه با کر بگنیته با فا کرک با فر سافت باشته با ری بان با که 


آذان و اقامه 


اذان 9 اقامه بعد 
از دخول وقت 


شکدر گفت: ھی ار ت5ا 


آذان 9 اقامه 


قباه و با طهارت 


آذان و اقامه رو به 


جلوگیری از 
گفتن اذان 
موجب کفر | 


سیت 


دعاء بىن 


أذان و اقامه 


7 مستحبات 
در مودن 


گروهی حجت 
شرعبه ندارد 


آذان رسانه‌های 


اقامه گفتن 


دوباره اذان و 


واجبات نماز 


رکن نماز 
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رکعت نماز بخواند» ولی حرف زدن بین اذان و اقامة صبح» و نماز خواندن بين اذان و 
اقامة تماز مغرب مستخب ثیست و مستخب است: قار سخناه بین آذان و اقامةبگوین: 
دت لد خاضعاء خاشعا؛ دللا تا آنکه خداوند متعال محبت او را در دلهای بندگان 
من غد و هیبت او را در قلبهای منافقان قرار دهد» یا در سجده بگوید: «لا ال ال 
انت رنھ س چ اولك خاضعاء خاشْعا» تا آنکه خداوند متعال گناهان او را بیامرزده و اگر 
هر دو دعاء راشم‌یخواند خوب است. 

(مسئله ۴ )ییک است کسی را که برای گفتن اذان معین می‌کنند. عادل 
و وقت شناس و صدایتق بلید باشد. و اذان را در جای بلند بگوید. و در صورتی که از 
بلندگه گفته می‌شنود اگر قلویننطاداهدرچحل پائین باشد اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۳۷۵) شنیدن ادان( راد هړو ضبط صوت و مانند آنها برای نماز کافی 

(مسئله ۱۳۷۶) اگر کسی اذان و إقامگ ای گهاز بگوید. بعد جماعتی از او تقاضا 
کنند تا امام جماعت آنان شود. بایبخواهد به یوآن,مآهوم)نمازش را به جماعت بخواند 


۸ واجبات نماز 


(مسئله ۱۳۱۷/۷) واجبات نماز یازده چیز است: اول: نیت. دوم: قیام يعن ای اجود. 
سوم: تکبيرة الاحرام. یعنی: گفتن «ابئه | مُر» در اول نمان جهارم: ر کوع. بنجم: سوه 
ششم: قرائت. هفتم: ذکر. هشتم: تشهد. نهم: سلام. دهم: ترتیب. بازدهم: موالات. یعنی: 
پی در پی بجاآوردن اجزاء نماز 

اول: واجباتی که رکن نماز است. یعنی: اگر نمازگزار آنها را بجا نیاورد» یا در نماز 
اضافه کند: عمدا باشد یا اشتباها؛ ثماز باطل می‌شود. 





دو ولخباتی که وکن فا یسک سے ال مدا کم با شاه شوت ساز باظل 


می‌شود. ولی اگر اشتباهاً کم یا زیاد گردد. نماز باطل نمی‌شود. 


ارکان ناز پٹ يز است: اوّل: نیّت. دوم: تکبيرة الاحرام. سوم: قیام در موقع 
گفتن تكبيرة الاحژام؟ و قيا متصل به رکوع. یعنی: ایستادن پیش از رکوع. چهارم: 
رکوع. پنجم: دو سجده از یک رکعت. 

اما نسبت به زیادیطگر پر ی چک چهمدی باشد مطلقاً نماز باطل می‌شود. و در 
صورتی که از روی اشتباه باشد اگر,ژیادی کو رکوع یا دو سجده از یک رکعت باشد نماز 
باطل است. و الا باطل نیست. ولی اگر اوی رهنماز جماعت باشد که گاهی به تبعیت 
از امام جماعت اتفاق می‌افتد. نماز را باطل نم قکند. 

واجباتی که رکن بشمار نم یھ شش چیز است که مچموع واجبات رکنی و غیر 


رکنی بازده چیز می‌باشد که بترتیاك بیان می‌شود: 
۱ ننّت 


(مسئله ۱۳۷۹) انسان باید نماز را به قصد قربت. یعنی: برای اطاعت از فرمان«ختاونه 
متعال بجاآورد و لازم نیست نیّت را از قلب خود بگذراند یا مثلاً به زبان بگوید دو کت 
نماز صبح می‌خوانم قربة ٍلی الله تعالی» اگرچه بهتر آنستکه نیت نماز را از قلب خود بگذراند 
(مستقلة. ۱۳۸) اکر کسی در ثماز هر یا عضر تت کند که هار .رگفت. نمار 
می‌خواند. و معیّن نکند ظهر است یا عصر. نمازش باطل است. و همچنین کسی که مثلا 
قضای نماز ظهر بر او واجب است اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا یا نماز ظهر 


ارکان بنجگانه نماز 


قصد قرهت 


تعبین نماز 


در یت 


نما به اشتیاه 


اشتباه در لفظ با در 
خطور نیت 


در نیت 


لزوم استمرار 


التفات در آثناء 


رباء در نماز 


بطلان نماز با رباء 


رسال توشینع المسافل تخت عبادانت 





(تیستله 0۳۸ گر کسی بد فص نماد مکی روع یه تیار کته ور درس تساف 
شک کند که آیا در حال نیت همین نماز معیّن را قصد کرده یا غير آن راء چنانچه خود 
را گی نماز معیّن می‌بیند. بنا بگذارد که همان نماز را قصد کرده صحیح است. 

(ملئله ۱۳۸۲) اگر کسی مغلا خواست نماز ظهر را بخواند» ولی هنگام شروغ در 
نماز اشباهاگاي لفظ ظهر. لفظ عصر به زبان او آمد. یا اينکه در قلبش به جای ظهر 
مثلاً نماز عصیل نها خطور کرده. ولی انگیزة او از این عمل نماز ظهر بوده اشکال 
ندارد. و نمازش خیچ است؟ و همچنین اگر در نماز صبح. نیّت نماز مغرب کرده. و در 
رکعت دوم یادش آمدگلامازهال عیحیح است. 

(مسئله ۱۳۸۳ کشی که نمازظهو و عصر را نخوانده» اگر در وقت نماز عصر از 
روی غفلت. قصد نماز ظهر کند. وهر بینپنماز بفهمد که وقت مختص به عصر است. 
باید نماز را قطع کند. و به نیّت نمار عضر,وارد, تاز شود و نماز ظهر را قضا بخواند. 

(مسئله 0۴۸۴ انسان باید از ازل تا حار € نیّت خود باقی باشد» پس اگر در 
بین نماز بطوری غافل شود که لڳ گپرسند چه.میکنیمنداند.,چه بگوید نمازش باطل 
است. ولی اگر پس از لحظه‌ای یادثل بیایڭ نماز باطل نيشت؛ و بام در حال غفلت بقصد 
مافی الذمّه قرائت و ذکر را بگوید. 

(مسئله ۱۳۸۵) انسان باید فقط برای اطاعت امر خداوند متگال نما بخواند. پس 
کسی که ریاء کند. یعنی: برای نشان دادن به مردم نماز بخواند نمازش بال اکت خواه 
فقط برای سرقم باش یا داوتت سبحان و مرفم هر کو را در نظر بگترد. 

(مسئله ۱۳۸۶) اگر کسی قسمتی از نمازش را هم برای غیر خداوند متعال چا 
آمرقه تسار باطل است» جھ ايتکة آن مھ ریایی: علجب باقن مایخ حم و سور و 
چه مستحب باشد مثل قنوت. ولکن در مستحب احتیاط لازم آن است که نماز را تمام 
و دوباره اعاده نماید. بلکه اگر تمام نماز را برای خداوند متعال بجاآورد. ولی برای نشان 
دادن به مردم در جای مخصوصی مثل مسجد يا در وفت مخصوصی, مثل اول وقت. يا 
بة طرز مخصوصی: سلا با جماعث نماز بخواند نمازش باطل اسف 





۲- تکبيرة الاحرام 


(مشئله (TAY‏ دومین جزء واجب 9 دومین و ون نماز «آلله ] کر اتتست که باید 
در اول هر نوا گفته شود. و آن را «تکبيرة الاحرام» می‌گویند و اگر کسی عمداً یا سهوً 
آن را نگوید نهار شو کول است. و باید حروف «اَللَهٌ» و حروف « کب و دو كلمة «النُْ» 
و «اکبرّ» را پشت "لس هم اپگوید. و کسی که می‌تواند بايد دو کلمه را به عربی صحیح 
بگوند» و اگر بعربی غلط بک یا ترجمه آن را بفارسی بگوید صحیح نیست. و زیاد 
کردن تکبيرة الاحرام سهوا نم" را ای گی کند. 

(مسئله ۱۳۸۸) احتیاط واچ آنیھ که تکبيرة الاحرام نماز را بچیزی که پیش 
از آن می‌خواند. مغلا به اقامه یا به دعایی اتقو تکبیر می‌خواند نچسباند. 

(مسئله ۱۳۸۹) اگر انسان بخواهد «اد راک (بگهیزی که بعد از آن می‌خواند 
مغلاً به «مسم الله الرمهن الرحیم» بجشباند#باید (راء) اکبه راا پیتفی بخواند. ولی احتیاط 

(مسئله ۱۳۹۰) هنگام گفتن تکبيرة الاحرام باید بدن آرام باشد یط آگر عمداً در 
حالی که بدنش حرکت دارد تکبيرة الاحرام را بگوید باطل است. و جنانجه ھچک 
کند بنا بر احتیاط واجب باید اول عملی که نماز را باطل می‌کند انجام دهد کاڈ صودگ 
خود را از قبله بر گرداند. 9 دوباره تکبیر بگوید. 
که خودش بشنود. و اگر به واسطة سنگینی یا کری گوش یا سروصدای زیاد نمی‌شنود 
بای طوری بگویك کة آگر ماعی یات توف 


(مستله 0۴ کسی کف لال ست یا زبان آر سرضی دارو که نم ترات اند ا کک 


فاصله ميان تکبيرة و 
دعای قبل و بعدش 


استقرار و طمأنینه 


خود بشنود 


وا طوری بگوبد که 


نما زگزار باید آذکار 


عاحز از تلفظ 


دعاء بعد از تکبيرة الاحرام 


رفع بدین موقع 


شک در 


شک در صحت 


هنگام تكبيرة الاحرام 


اضطراب قهری بدن به 


رسالة توضیتخ المسائل: | بخخش عبادات 





را درست بگوید. باید به هر طوری که می‌تواند بگوید. و اگر هیچ نمی‌تواند بگوید. باید 
در قلب خود بگذراند و برای تکبیر با انگشت خود. |شاره کند. و زبان و لبش را هم اگر 
می‌قواند حر کت دهد. 

(مسئله ۱۳۹۳) مستحب است بعد از تكبيرة الاحرام بقصد رجاء بگوید: «یا ا 
قد اله اليو قذ مرت المخین آن جاور عَن الْمسیی آنت امین و أا المُسيئ 
ق حم وال جرال عل محمد وا محمٍَ و نجاوزعن قبیح ما تلم ني» 

یعتی؛ای خدایرط که هندگانت احسان می‌کنی| بندة گنه کارت بسوی تو روک 
آورده و تو امر فرموده‌ای که وکا از گناهکار بگذرد تو نیکوکاری و من گناهکار بحق 
محمد و آل محمد ا رحمت وال گے حمد و آل محمد تلا بفرست. و از بدیهایی 
که میدانی از من سرزده بگذر. 

(مسئله ۱۳۹۴) مستحب است موقع ‏ یر اول نماز و تکبیرهای بین نماز 
دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد,پعدٍ تکبیر بگوید,,و کل آن جایز نیست. 

(مسئله ۱۳۹۵) اگر شک که کولقکبیره الاحر ا هلت نه. چنانچه مشغول 
خواندن چیزی از نماز شدهه به شک خود آعتنا نکند: وهی نخدانده» بايذ 
تکبیر را بگوید. 

(مسئله ۱۳۹۶) اگر بعد از گفتن تکبيرة الاحرام شک کند که آن زا ھک فته 
پا نه, خدانخه مشفول خواندان خیزخ فنده, به شنک ود اعا نکند: و همخنی اسک 
اگر چیزی نخوانده احتیاط واجب آنست که اول عملی که نماز را باطل می کند انجام 
دسف :سقلا صورث خود را أز قبلهی گ دانته وة تکبيرة الاحرام را بگوید. 

(مسئله ۱۳۹۷) اگر کسی در هنگام تکبيرة الاحرام به اسان نمازگزار تنه بزند. و 
با آن تکان بخورد. باید نمازش را باطل کند. و دوباره تکبيرة الاحرام بگوید. ولکن أحوط 
اسیک فار را تسام کین ر بعد ان را اله بماد 





۲۳ قیام 


(مسئله 1۳۹۸) قیام یعنی ایستادن که سومین جزء واجب و سومین رکن نماز 
البت. قیام در دو جای نماز رکن است: اوّل: قیام در موقع گفتن تکبيرة الاحرام. دوم: 
قیام پیش ازژٌکوع که آن را قیام متصل به رکوع می‌گویند که ترک آن, عمدا و سهوا 
نماز را باطل ق که و قیام در سه جای نماز واجب است: ۱- موقع خواندن حمد و 
سوره. ۲- قیام یگ گی هات اربعه. ۳- قیام بعد از رکوع ولی رکن نیست. و اگر 

(مسئله ۱۳۹۹) زاب ایت بیش کر گفتن تکبیر و بعد از آن مقداری بایستد تا 
یقین کند که در حال ایستاده تخببطگفتملست. 

(مسئله ۱۳۰۰ اگر کسی رکوع ر فرامفش ۷3 و بعل از حمد و سوره بنشیند و 
یادش بیاید که رکوع نکرده. باید بایستد و به راګوع رود. و اگر بدون اينکه بایستد بحال 
خمیدگی به رکوع برگردد. چون فیّام/متصل بک رکوغ راچا نپاووده. نمازش باطل است. 

(مسئله ۱۴۰۱) موقعی که بزای تعبيرة الاحرام یا قوائت‌میا قیبیحات اربعه یا بعد 
از رکوع ایستاده است. باید بدن را حرکت ندهد. و بطرفی هيه جایی تکیه 
نکند. ولی اگر از روی ناچاری باشد. یا در حال خم شدن برای رکو پاهً حرکت دهد 
اشکال ندارد. و احتیاط واجب آنستکه در حال قیام گردن را راست نگهذارد. 

(مسئله ۱۳۰۲) اگر موقعی که ایستاده از روی فراموشی بدن را حرکتا3هیهنا 
بطرفی خم شود. یا به جایی تکیه کند اشکال ندارد. ولی در قیام موقع گفتن تکبیرة 
الاحرام و قیام متصل به رکوع چون رکن است. اگر از روی فراموشی هم باشد بنابر 
ولی لازم نیست سنگینی بدن روی هر دو پا باشد. و اگر روی یک پا هم باشد اشکال 


ندارد. 


با در حال نماز 


قیام واجب رکنی 
و غیر رکنی 


آرامش قبل از 


تکبیر و بعد از ان 


کیفیت قیام 


حرکت از روی‌فواموشی 
در حا بای اده 


ایستادن روی دو 


عجز از قیام 


حد توان بر قبام 
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اک ۱۳۰۴ کسی که ہے اتد کرست بایسفند آگر باهاً را کیل گناد ارد 
یه مین کا حال ,ایسگامی موی از کود: ماش باظل اسقر 

(مستکلا: ۷۱۳۶۵ عقعی که انسان در هار سول طواتدن, شکر الست نی سوق 
جلو یاقب ید یا کمی بدن را بطرف راست يا چپ حرکت دهد باید چیزی نگوید 
ولی « يحول الاو فوته اقوم و اقعذ» را باید در حال برخاستن بگوید. و گفتن: «یا خی یا 
قَیومٌ» در اینجا ٹیا نچو ,ولی بجای «موّل اللّ...» اشکال ندارد. 

(مسئلة ۱۴۰۶) ر هال حرکت بدن» ذکر مستحبی بگوید. مثلاً موقع رفتن به 
رکوع یا رفتن بسجده تکپیر بگویّك. چنانچه آن را بقصد ذکری که در نماز به او دستور 
داده اند بگوید. باید احتیاطاً نماک مهار گهخواند. و اگر به این قصد نگوید. بلکه بخواهد 
ذکری گفته باشد نماز صحیح است, 

(مسئله ۷ کمی حرکت دادن دسا کیان در موقع خواندن حمد و سوره 
اشکال ندارده اگرچه احتیاط تی انتک ویر کت نذهد. 

’مسا ۱1۳ اکر سوق خی گت و سور با کین شسیسات آرجعة ہے 
ا شار بدرن: خر کنت. کید که از مخ آرام بودان بان ار تا معلا هر سباق 
جمعیت باشد و به او تنه بزنند و او را حرکت دهند. احتیاط واج آنستکه بعد از آرام 
کن بون آل | ر حال جر کے شوانتنه کارا ورا 

(مسئئلة ۱۴۰۹) هرگاه در بین نماز از ایستادن عاجز شود. باید بنشیڭ: وا از 
نشستن هم عاجز شود. باید بخوابد. ولی تا بدنش آرام نگرفته نباید چیزی بخواند. 

(مننتئلة:۱۴۱۰): تا انسان می‌تواند ایستاده نماز بخوانده: تباید بناشیند متلا کسی ؟؟ 
در موقع ایستادن بدنش حر کت می کند. یا مجبور است بچیزی از عصا با دیوار و مانند 
اینها تکیه دهد. یا بدنش را مختصری کج کند. یا خم شود یا پاها را بیشتر از حد معمول 
باز بگذارد. باید به هر طوری که می‌تواند ایستاده نماز بخواند. ولی اگر به هیچ قسم 
حتی مثل حال رکوع هم نتواند بایستد. باید راست بنشیند و نشسته نماز بخواند. 





اکل 0۴١١‏ اسان سی وله بت شید کرادت سا برای بر اک تراد 
راست بنشیند. باید هر طوری که می‌تواند بنشیند. و اگر به هیچ نحو نمی تواند بنشیند 
به طوری که در احکام قبله» (مسئلة ۱۱۶۳ گفته شت به پهلوی راست بخواید» و 
اگر نمی)تواند به پهلوی چپ و اگر آن هم ممکن نیست به پشت بخوابد. به طوری که 
کف ای له به قبله باشد. و اگر آن هم ممکن نباشد برو بخوابد به طوری که پاهای 
او رو به قبله باشد. 

(مسئلۂ ۱۴۳۲) کی که نشسته نماز می خواند. اگر بعد از خواندن حمد و سوره 
نقذاند. بایستنه و رکالی ماده به جا آورده باند بانستقد: و از سال ایستاده به رکیع 
برود. و اگر نتواند باید رکوغع"را هچ نشسته انجام دهد. 

(مسئلة ۱۴۳۱۳) کسی که خذاببیة گهاز می خواند. اگر در بین نماز بتواند بنشیند 
باید مقداری را که می تواند نشسلته بخواند ویز اگر می تواند بایستد باید مقداری را 
که می تواند ایستاده بخواند. ولی تا بدنش رام نکژفته باید چیزی نخواند. 

(مسئلة ۱۴۱۴) کسی که نشسته نماز او م در بین نماز بتواند بایستد 
باید مقداری را که می تواند. استلهاگخواند. ولی ګانش کرام نگرفته» باید چیزی 
نخواند. 

(مسئله:۱۴۱۵) کسی کسی توانت بایسقه اگر بترسد که به 9 اشتادن: عریی 
شود یا ضرری به او برسد. می تواند نشسته نماز بخواند. و اگر از نشستق هم بترشد. می 
تواند خوابیده نماز بخواند. 

(مسئلة ۱۴۱۶) اگر انسان» احتمال عقلایی بدهد که تا آخر وقت بتواند ایت 
نماز بخواند بنا بر احتیاط لازم باید نماز را تاخیر بیندازد» پس اگر نتوانست بایستد. د( 
آخر وقت مطابق وظیفه اش نماز بخواند. و همچنین اگر احتمال بدهد که در آخر وقت 
می تواند نشسته نماز بخواند. نباید در اول وقت. خوابیده نماز بخواند. و اگر انسان همه 
نماز یا بعض آن را نشسته یا خوابیده خوانده و در وقت نماز عذرش برطرف شد. بنابر 
اتقیاظ. ماه را کوتاره کامل وخواند. 
(سستتله: ۱۱۳۹۷ مستقحب اسف در ال ایسگادن: بدن را راك تگه دار قاقسا را 
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پایین بیندازد. دستها را روی رانها بگذارد. انگشتها را بهم بچسباند. جای سجده را نگاه 
کند. سنگینی بدن را بطور مساوی روی دو پا بیندازد» با خضوع و خشوع باشد. پاها را 
و بیش نگتاره آگر مره ات باها را 1 سة اش او 6 یک ویب فة مك 
ال تس گنت باه را پم وسا 


(مسئلة ۱۳۱۸),د رکفت اول و دوم نمازهای واجب یومیّه نمازگزار باید بعد از 
تکبيرة الاحرام سور حمطاابع 2۳ آن یک سورة تمام بخواند. 

(مسئلة ۱۴۱۹) تعیین سور۵عدهاز گیمد. پیش از خواندن «مشم الله الرمن الرحیم» 
لازم است» پس کسی که بعد از ح#دء #لامبلگم.» بگوید. بعد یکی از سوره‌ها را تعیین 
کقنه خألی از اشکال تست 

(مسئلة ۱۴۲۰) هرگاه وقت نچی تنگ بای با اسک ##جار شود که سوره را نخواند. 
لا برس که گر مروا کرای دی باس تا ی آن مدمه بت اند 
سوره را بخواند. و همچنین اگر کار ضروری پیدا کند می‌توانت»سوزژم راآترک کند. 

(مسئلة ۱۴۲۱) اگر عمداً سوره را پیش از حمد بخواند. و بعد می بخواند. و به 
رکوع رود نمازش باطل است و اگر عمداً بعد از حمد» سوره را دوبار بخلآندبنابر 
احتیاط. باید نماز را تمام کند. و دوباره نماز را بخواند. و چنانچه اشتباهاً سور( پیل 
از حمد بخواند» و در بین آن یادش بیاید. باید سوره را رها کند. و بعد از خواندن حمد 
سوره را از آفل بخواند: و خسجنيخ آگر اشضاقا سور درا قوبان بخوات آشکال دار 

(مسئلة ۱۴۲۲) اگر حمد و سوره يا یکی از آنها را فراموش کند. و بعد از رسیدن 
به رکوع بفهمد. نمازش صحیح است. و بنابر احتیاط واجب. اگر هر دو را فراموش کرده 
برای هر یک دو سجدۂ سهو بجا آورد. و اگر یکی از آنها را فراموش کرده دو سجدۂ سهو 
بجا آورد. 





(مسئله ۱۴۲۳) اگر پیش از انکه برای رکوع خم شود. بفهمد که حمد و سوره را 
نخوانده باید بخواند. و اگر بفهمد سوره را نخوانده. بايد فقط سوره را بخواند. ولی اگر 
بفهگید حمد تنها را نخوانده» باید اوّل حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند» و نیز اگر 
حم شوده؛ُ و پیش از انکه به ر کوع برسد. بفهمد حمد و سوره یا سورةٌ تنهاء یا حمد تنها 

(مسله«۴ 08 اگر در نماز فریضه یکی از چهار سوره‌ای که ی سجدة واجب 
آرت که در مال چت شک غمذا بخواند نمازش باطل است» پس اگر خواننه 
باید سجد کند و نماز رآ تماق کن و دوبار اعاده نماید. 

(مستلهةه ۵ اگر اما مثتغو|» خواندن سوره‌ای شود که سجدءة واجب دارد 
چنانچه پیش از رسیدن به آية سچله بفیهد. باید آن سوره را رها کند. و سور دیگر 
بخواند. و اگر بعد از خواندن ای سحد بفهیڈ تیاب احتیاط برای سجدءة واجب اشاره کند. 
و سوره را تمام کند: و بعد یک سورة دیگر احتهلاا بعالك قربت مطلقه بخواند: و به رکوع 

(مسئله (FTF‏ اگر در نما أيه سجد ه را بشنود» نمازرش صحیح انىت: 9 بنابر 
احتیاط برای سجده واجب اشاره کند. و بعد از نماز هم سجده "را تک آوّرد. 

(مسئلة ۱۴۲۷) در نماز مستحبّی خواندن سوره لازم نیست. اگلچه آن نماز به 
واسطة نذر کردن واجب شده باشد. مگر انکه در موقع نذر قصدش ولو بنحو اژنکاژ نماز 
با سوره باشد که باید سوره را هم بخواند. و همچنین در بعضی از نمازهای مستحیی 
مثل نماز وحشت که سورهٌ مخصوصی دارد. اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار نمایدة 
بايد همان سوره را بخواند. 

(مسئله (FTA‏ در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است در رکعت 
اول بعد از حمد سورءة جمعه و در رکعت دوم بعد از حمد سور منافقین را بخواند و 
اگر مشغول یکی از اینها شود. بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند آن را رها کند. و سورة دیگر 
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(مسئلة ۱۴۲۹) اگر بعد از خمد مشغول خواندن سور توحید: دف هو ان أحَد..» 
یا سور کافرون: «فلْ یا ها لافار ق ..» شود نمی‌تواند آن را رها کند» و سور دیگر 
بخواند» ولی در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه اگر از روی فراموشی بجای سورة 
ققمعه وامنافقین. یکی از این دو سوره را بخواند. تا بنصف نرسیده می‌تواند آن را رها 
کند. وسورثجمعه و منافقین را بخواند. 

(مستْلة ۳۹ ۸۴),هرگاه در نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه عمداً سور توحید یا 
سورة کافرون را پخوانی»اگرچه بنصف نرسیده باشد. بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند آن 
را رها کند. و سورة جُمیة وهنافقین را بخواند. 

(مسئلة 1۴۳۱) اگر در نمازة غیر از سورة توحید و کافرون. سورة دیگری را بخواند. 
تا بنصف آن نرسیده می‌تواند ار ره گهد. و سورة دیگر را بخواند. 

(مسئلة ۱۴۲۲) اگر مقداری؛از سیورهپژافراموش کند. یا از روی ناچاری مثلاً به 
واسطة تنگی وقت یا جهت دیگر نشود آن کم نگلاید. می‌تواند آن سوره را رها کند» 
و سورةٌ دیگر بخواند» اگرچه از نص فان گذشته باتك زا سیره‌ای را که می‌خوانده توحید 
یا کافرون باشد. 

(مسئلة ۴۳۳) بر مرد واجباست حمد و سورة نماز صَبحپومغرب و عشاء را 
بلند بخواند. و بر مرد و زن واجب است. حمد و سورة نماز ظهر و عصرارا آهٌسته بخوانند. 

(مسئلة ۴۲۴ در فرائض یومیّه» جهر و اخفات فقط در حمد و وره ۋاجب» و 
در بقیة اذ کار واجب نیست. 

(فستکلة. ۴۳4 سرد باید. در تیان صیچ و مقرب. و عشاء. مواطب باقتت که کک 
کلمات حمد و سوره حتی حرف آخر آنها را بلند بخواند. 

(مسئله ۶ اگر ادای صحیح کلمه یا حرفی در موضع جهر متوقف بر 
نات با مکی وای کک ھر سس جو و سکس آنق قار سل گاید با اف 
جایز است. 


(مسئله 0۱۳۳۷ رن می تواند حمد و سورة نماز صبح و معرب و عشاء را تلنتد یا 





آهسته بخواند. ولی اگر نامحرم صدایش را بشنود. بنابر احتیاط واجب بايد آهسته 
بخواند. 

(مسئلة 0۴۳۸ اگر نمازگزار در جایی که بای نماز را بلند بخواند» عمداً آهسته 
#واند.گا در جایی که باید آهسته بخواند. عمداً بلند بخواند. نمازش باطل است. ولی 
اگر ار روی فواموشی يا ندانستن مسئله باشد صحیح است. و اگر در بین خواندن حمد 
و سوره هم به یمد لشتباه کرده. لازم دیست مقداری را که خوانده دوباره بخواند. اگرچه 
احوط آنستکة دوبا ره بخواند. 

(مسئلة ۱۴۲۹)/اگر«کسی در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند 
کند. مثل آنکه انھا را با فزیاد بخواند. نمازش باطل است. ولی اگر معیّر اقتداء کند. و 
تکبیرات را به نیت مطلق الذ کر کول چشتانچه از حد متعارف خارج نباشد اشکال ندارد. 

(مسئلة ۱۴۴۰) انسان باید از راك تفت یاد بگیرد تا غلط نخواند» و کسی که 
به هیچ وجه نمی تواند همة حمد و سوره ۴ بتطوژ صحیح یاد بگیرد. باید هر قدر که 
نماز را به جماعت بجا آورد مگ لا نک اویه مشفت دا تھا ني 
می‌تواند یاد بگیرد» چنانچه وقت نماز وسعت دارد. باید یاد بگیرد؛ و اگر وق تنگ است. 

(مسئلهة ۱۴۴۳۲) اگر کسی نتواند حمد و سوره را از حفظ بخواند. می توان از روی 
نوشته بخواند. 

(مسئلة ۱۴۴۳) مزد گرفتن برای یاد دادن واجبات نماز حرام است. و مزد گرفتن 
پرای مستحبّات آن نیز خالی از اشکال نیست. ولی اگر یادگیرنده به عنوان هدیه چیزی 
بیاد دهنده بدهد اشکال ندارد. 

(مسئلة ۱۴۴۴) اگر یکی از کلمات حمد يا سوره را نداند یا عدا آن را نگوید یا 

پا 
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(کسره) و زیر (فتحه) خوانده شود زیر و زر بدهد. یا تشدید را نگوید نماز او باطل است 
اگر مقر باقن 

(مستقلة. ۱۳۳۲۵):اگر در ال گراقته به واسظلا سرقه با عطسه یک حرف قزلیند 
شود اشگال ندارد. ولی اگر دو حرف یا یک کلمه تولید شود. نماز باطل است. 

(مهثل/۱۴۳۵) اگر انسان کلمه‌ای را که یاد گرفته. صحیح بداند» و در نماز همان 
طور بخواند. یمد غلط خوانده باید دوباره نماز را بخواند» و اگر وقت گذشته 
قضاء نماید اگر کوتاشه3/ باه گرفتن کرده باشد. 

(مسئلة ۷۳۱۴۴۷ کی ذکرهای مستحبّی نماز را عمداً غلط بخواند» نماز باطل 
است. ولی اگر بغیر عمد (باشدا قاډږ برهصحیح خواندن نباشد. چنانچه غلط. فاحش 
نباشد. و باعث عوض شدن معن شه اهکال ندارد. 

(مسئلة ۱۴۴۸) اگر کسی ز4 و ۱ کي را نداند یا نداند مثلاً کلمه‌ای به (س) 
است یا به‌(ص) باید یاد بگیرد. و چنانچه دجول یا گیشتر بخواند. مثل آنکه در «هی 
الصراط المستقیم» مستقیم را یکر تبه با دگین. و يکي فرتبه با صاد بخواند» نمازش 
باطل است. و در صورتی که هر پا جورخواندن صحیح پاشد غل «مالک یوم الّین» 
که می‌شود «مالک» با الف و «مَلک» بدون الف خواند. اشگالل نچو 

(مسئله ۹ اگر در کلمه‌ای واو باشد. و حرف قبل از وال در 0 کلمه پیش 
(ضمّه) باشد. و حرف بعد از واو در آن کلمه همزه (ء) باشد» مثل کلمةاسوع) بای آن 
واو را مد بدهد یعنی آن را بکشد. و همچنین اگر در کلمه‌ای الف باشد. و حرف(قتل او 
الف در آن کلمه فتحه داشته باشد. و حرف بعد از الف در آن کلمه همزه باشد مات 
(جأء) باید الف آن را بکشد. و نیز اگر در کلمه‌ای (یاء) باشد. و حرف پیش از (یاء) در 
آن کلمه کسره باشد. و حرف بعد از (یاء) در آن کلمه همزه باشد مثل (جییء) باید 
(یاء) را با مد بخواند. و اگر بعد از این حروف: (واو) و (الف) و (یاء) بجای همزه (۶) حرفی 
باقن کهساگن اسک یعتی فتحه و کسره و شب تدارده‌ناز هي بای تسه حرف ایا 
مد بخواند. مغلا در «و لا السَأَلیْنَ» که بعد از الف حرف لام ساکن است. باید الف آن را 


حمد بجای 


اشتباه در قرائت 
و ذکر 


استغفار بعد از 
1 ۰۰ ت 
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(مسئئلة ۱۴۵۶) کسی که نمی‌تواند تسبیحات را یاد بگیرد یا درست بخواند. باید 
در رکعت سوم و چهارم حمد بخواند. 

(مستئلة ۱۴۵۷) اگر در دو رکعت اوّل نماز به خیال اينکه در ده رکعت آخر است 
تیگ بگوید. چنانچه پیش از رکوع بفهمده باید حمد و سوره را بخوانده و اکر در 
رکوع لبعد پا رکوع بفهمد. نمازش صحیح است. 

(مسئلة EAA‏ اگر در رکعت سوم با چهارم میخواست حمد بخواند تسبیحات 
بربانش آمد. يا چا اه تیهیحات بخواند. حمد بزبانش آمد. باید آن را رها کند. و 
دوباره حمد یا تسبیخابتا راابخواند. ولی اگر قصدش خواندن چیزی بوده که بزبانش 
آمدة اگرچه به واسطة عادت باشها می‌تواند همان را تمام کند. و نمازش صحیح است. 

(مسئلة ۴۵۹( کسی که هناد ت دازد. در رکعت سوم و چهارم. تسبخانت بخواند 
اگر بدون قصد مشغول خواندن حي شیا بایان را رها کند. و دوباره حمد یا تسبیحات 
را بخواند. 

(مسئله ۱۴۳۶۰( اگر کسی در رکعت اول و دق نظار ای حمد و سوره» تسبیخات 
و سوره احتیاطاً بايد دو سجدة سهواجا آورد. و نیز دو یهو هم برای زیادی 
تسبیحات بخواند. و اگر پیش از رکوع یادش بیاید بايد حمد و سوه را/پخواند. و دو 
سحده سهو احتباطا بعل از نماز برای زیادتی تستیحات اربعه بحا ازژد. 9 اکھ در دو 
رکعت آخر به خیال اينکه دو رکعت اول است حمد و سوره بخواند نمازش ماح است. 
ولی دو سجدة سهو برای زیادی سوره بجا آورد. 


۳۱ 


کند. مثلاً بگوید: أَستَعفِرٌ الله ر و تب الیه» یا بگوید: «لهمٌ اعفرّی» و کسی که 
مشغول گفتن استغفار است. اگر شک گند که حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه چنانجه 
خود را در استغفار بعد از حمد یا تسبیحات ببیند. باید به شک خود اعتناء ننماید؛ و الا 


باید حمد یا تسبیحات را بخواند. و نیز اگر نمازگزار پیش از خم شدن برای رکوع در 





حالی که سشفغزل اسققفار تیسته شکه کند. که مد وا قنسییعالق: رااکنوانده. یا نهد بانند 
حمد با تسبیحات را بخواند. 

(فسقلة ۱۳۶۲ گر در روط رگمت.سوم با هار شیف کید که خمه,یا تسبیخات 
را,رخوانده يا نه. بايد به شک خود اعتناء نکند. و اگر پیش از رسیدن به حد رکوع شک 
کند. لازم اسیت‌مبرگردد. و حمد یا تسبیحات را بخواند. 

فا ای ایت از تمام شدن آیه یا کلمه‌ای شک کند که آن را قرست 
گفته یا نه تا دا۹۳# 3 ریگ نشده می‌تواند برگردد؛ و احتیاطاً آن آیه یا کلمه را بطور 
صحیح بگوید. مثلاً شک کا که «فل هو الله أَحَدُ» یا کلم «الصَمَذ» را درست گفته یا 
نهء ولی اگر جزء بعدی رلان بلهلاد م دهرکوع شک کند که فلان آیه یا فلان کلمه از 
سوره را درست خوانده يا نه نمی‌تواثد برگرلاد. و بايد به شک خود اعتناء نکند. 

(مسئلة ۴۶۴ اگر یک آیه یا کلطلآی)رآ"چهت تصحیح. چند مرتبه بگوید. در 
صورتی که به حد وسواس نرسد اشکال ندارد ۶ همچنین,تکرار ذکرهای نماز در صورت 
شنک ذر صخت آنها: بقستن رسامطار میتی که وای حطانعی تذارقا 

(مسئلة ۱۴۶۵) مستحب است#در رکعت اوّل. بینق"ازسخواندن حمد بگوید: 
«عودبالّه من الَیّطان الرْجیم» و در رکعت اول و دوم نماز ظهر و/عطر «هنیم الله رن 
الرحیم» را بلند بگوید و نیز مستحب است در تمام نمازهاء حمد و سور را شمه یعنی 
ترتیل و با تأنی بخواند که آلفاظ و حروف و کلمات ظاهر باشد که اگر شنوئله بخواهد 
آن را بشمارد بکوانقه و ذر آخر هر آية وقف کتک یعتی آن زا به آیةا بعذ نجسباند: << 
حال خواندن حمد و سوره بمعنای آیه توجه داشته باشد. و اگر نماز را به جماعت 
می‌خواند بعد از تمام شدن حمد امام جماعت. و اگر فرادی می‌خواند. بعد از آنکه حمد 
خودش تمام شد بگوید: « مد دده رب العْالَينَ» و بعد از خواندن فقط سورءة توحید. یک 
یا دو یا سه مرتبه «کذلك الله ر» یا سه مرتبه «كذلك الله رَبنا» بگوید. و در غير سورة 


توحید جایز نیست. و بعد از خواندن سوره کمی صبر کند. بعد تکبیر پیش از 


کور اقات 
با تسبیحات 


شک در صحت آداء کلمه 


تکرار کلمه و 
ذکرها 


مستحبات نماز 


نسبان جزء سوره 


رکعت اول 


سوره قدر در 


استحباب قرائت 


کراهت ترک 
سورة توحبد 
در تمام نمازها 


اداب قرائت 


ترک رکوع موجب 
بطلان نماز می‌شود 


رکوع 
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رکوع را بگوید یا قنوت را بخواند. 

(مسئلة ۳۶ کسی که سوره را تمام نکرده سهواً به رکوع رود» پس از رسیدن 
هگنت رکوع یادش بیاید که سوره را قمام نکرده باند ماز را تمام, کند. و الحعیاظاً دو 
تتجدة هو برای آن مقدار از سورة فراموش شده بخواند. و در فرض این مسئله قیام 
متصل په رکوش,بعمل آمده است. 

(مسئله۴۶۷() مستحب است در تمام نمازها در ركعت اوّل. سورة قدر و در 
رکعت دوم. سور توحی زا بخواند. 

(مسئلة ۱۴۶۸ مک( هلت انسان در تمام نمازهای یومیه؛ سورة توحید را نخواند. 

(مسئلة ۱۴۶۹) خواندن سور چمد په یک نفس» و همچنین خواندن سورةٌ توحید 
ا بک پاک نمی مکی ارب نش 

(مسئلة ۱۴۷۰) سوره‌ای را #ه د کول خوانده مکروه است در رکعت دوم 
هم بخواند. ولی اگر سورة توحید را در هر کو ررکعت/یخواند مکروه نیست. اگرچه بهتر 
است در یک رکعت سورة توحید. وردر رکعت دیگز, شور آدیگری را بخواند. 


ARF‏ - رکوع 


اگر ترک شود یا در یک رکعت دوبار یا بیشتر آورده شود» خواه عمدا باشتط ا یی 
سهو و فراموشی» نماز باطل است. و فرقی بین نماز واجب و مستحبی نیست. 

(مسئلة ۱۴۷۲) نمازگزار در هر رکعت بعد از قرائت بايد به اندازه‌ای خم شود که 
بتواند کف دستها را روی زانوها بگذارد. و این عمل را رکوع می‌گویند. 

(مسئلة ۱۴۷۳) بنابر احتیاط باید هنگام رکوع» دستها را روی زانوها بگذارد. 

(مستله ۴۷۴ فرگاهرکوغ را بظور غیر ممول وچا آورقه مقلا بچپ با رامک خد 





(فسقلة 0۴۷۵ کم شدی ناند.نلشته, رکوع بافته.ی ااگر تلضد کار ویک مقلا 
برای کشتن جانور یا برداشتن چیزی از روی زمین» خم شود. نمی‌تواند آن را رکوع 
تیاب کند. بلکه باید بایستد و دوباره برای رکوع» خم شود. و به واسطة این عمل» رکن 
9 نگ» و نماز باطل نمی‌شود. و احتیاط واجب آنست که در غیر ناچاری» برای غیر 
رکوع" در حال‌پنماز خم نشود. 

(مس له ۱۳۷۶ کسی که غیر مساوی الخلقه است یعنی دست یا زانوی او با دست 
و زانوی دیگراز فرق درد مثلاً دستش خیلی بلند است که اگر کمی خم شود بزانو 
می‌رسد یا زانوی او نبیه از حذ مردم معمولی دیگر است که باید خیلی خم شود ۲ 
دستش بزآنو برسد. باید به(انهاژه_چعمول. خم شود. 

(مسئلة ۱۴۷۷) کسی که زشيشتهکوع می‌کند. باید بقدری خم شود که صورتش 
مقابل زانوها برسد. و بهتر است بقلذاری چ شود که صورت محاذی محل سجده قرار 
گیرد» یعنی نزدیک جای سجده برسد. 

(مسئلة ۱۴۷۸) احتیاط واجب آن اسه دهارکوع. سه مرتبه «سبحان اللّه» یا 
یک مرتبه «سْبْحانَ ری العظیم ویو بگوید."ولی/در گے یوقت و در حال ناچاری یا 
سر که کشت یاک ایحا آلف کافی اشت. 

(مسئلة ۱۴۷۹) ذکر رکوع باید بدنبال هم و بعربی صحیح«گفیه شود. و مستحب 
است آن را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگویند. 

(مسئلة ۱۴۸۰) در حال رکوع باید به مقدار ذکر واجب. بدن ااا چک 
و در ذکر مستحبی هم اگر آن را بقصد ذکری که برای رکوع دستور داده‌اند. 6( 
احتیاط واجب. آرام بودن بدن لازم است. و آحوط آنستکه بدن آرام باشد اگرچه مشغول 

(مسئلة 1۴۸۱) اگر موقعی که ذکر واجب رکوع را می‌گوید. بی‌اختیار بقدری 
حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود باید بعد از آرام گرفتن بدن دوباره 
ذکر را بگوید. ولی اگر کمی حرکت کند به طوری که از حال آرام بودن بدن خارج نشود. 
یا انگشتان را حر کت مختصری بدهد اشکال ندارد. 


خم شدن برای 
غبر رکوع در نماز 


کیفیت رکوع برای 


رکوع نشسته 


ذکر رکوع 


طمانننه در 
حال رکوع 


زت ور ال 
رکوع 


وجوب استقرار 
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(فسقلة ۱۳۸۲) اگزر نیش ار آنکه به.مقدار رکوع خم رد وندن آراق اکرو جا 
ذکر رکوع را بگوید. باید بعد از رسیدن به رکوع و آرام گرفتن بدن دوباره ذکر را بگوید. 
ویر احتیاط لازم نمار را پس از اتمات. اعاده نماید. و اگر بهمان ذکر اول اکتفاء نماید. 
تفارش ٌاطل است. 

ملق ۱۱۳۸] اک پیک 7 ماع شدن کقر راخب مدا مر از قوع فاد 
نمازش با گی اگر سهواً سر بردارد. چنانچه پیش از آنکه از حال رکوع خارج 
شود. یادش بیاید که ذکر رکوع را تمام نکرده. باید در حال آرامی بدن دوباره ذکر را 
بگوید. و اگر بعد از آتکه از حال رکوع خارج شد. یادش بیاید. نماز او صحیح است. ولی 
اگر تا به حذ رکوع رسید. ل پیون وقفه و آرامش بدن. سربردارد. احتیاط آنستکه 
نماز را تمام کند. و دوبارة بخواند. 

(مسئلة ۱۴۸۴) اگر نتواند بهمقدار اکن در رکوع بماند. احتیاط واجب آنستکه 
بقية آن را در حال برخاستن بگوید. 

سل 0۴۸۵ گر با واسظة مرش و تقد ا در رکوع آرام نگیرده تاه صد 
است. ولی باید پیش از آنکه انا رکوع اج و کا یاجب یعنی: (سبحان ری 
العظیم و بو را در حال برخاسظق بڳولد. 

(مسئلة ۱۴۸۶) هرگاه نتواند به اندازۀ رکوع خم شودبایدیجیی تکیه دهد و 
رکوع کند. و اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند بطور معمول رک چا باید به هر 
اندازه که.می‌توانده شم شود و در این صورت اختیاط لازم آن است دنمان فار 
بخواند. و رکوع را نشسته بجا آورد» و اگر هیچ نتواند خم شود بايد موقع رکوع پایښاي 
و نشسته رکوع کند. و احتیاط لازم انستکه نماز دیگری هم بخواند. و برای رکوع آلا 
سر اشاره نماید. 

ا 1۱۳/۷ کسی کدس تباید سکاف اماز بشبانده اکر خر جال ایسخاقه با 
تسه اتقوانق: ر کو کفنه بای ایستاه»ه از بخوانقه و برای رکوع با سر آکاره کته و آگر 
نتواند اشاره کند» بايد به نیت رکوع چشم‌ها را هم بگذارد و ذکر آن را بگوید. و به نیّت 
برخاستن از رکوع چشمها را باز کند. و اگر از این هم عاجز است باید در قلب نیّت 
رکوع کند و ذکر آن را بگوید. 





(مسئله ۷۸ کسی که به واسطة پیری یا بیماری و مانند اینها نمی‌تواند ایستاده 
یا نشسته رکوع کند. و برای رکوع فقط می‌تواند در حالی که نشسته است کمی خم 
سوي يا در حالی که ایستاده است با سر اشاره کند. باید ایستاده نماز بخواند و برای 
رکوع ان بنشتیند. و هر قدر می‌تواند برای رکوع» خم شود. 

(مسئله۲۴۳,۸۹) اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن» سر بردارد. و 
بقصد رکوع دو ملوتبه,پ "از رکوع. خم شود. یا بعد از آنکه به اندازث رکوع خم شود و 
بدنش ارام گرفتن بقگاوق ظم شود که از اندازة رکوع بگذرد. و دوباره به رکوع برگردد 
چون رکوع زیاد شده است نمازش باطل است. و بهتر انستکه نماز را تمام کند و اعاده 
نماید. 

(مسئلة ۱۴۹۰) بعد از تمام دن« کر گوع. باید راست بایستد و بعد از آنکه بدن 
ارام گرفت بسجده رود و اگر عمدا پیش از اتسن € پیش از آرام گرفتن بدن بسجده 
بیاید باید بایستد بعد به رکوع رود» و چنانچه بحالت خمید گي بهپژگوع برگردد نمازش 

(مسئلة ۱۴۹۲) اگر بعد از آنکه برای سجدة دوم پیشانی به زمین‌#رسیذه _پادش 
بیاید که رکوع نکرده نمازش باطل است. ولی تا داخل سجدء دوم نشده اگر یادش"«تبایة 
که رکوغ نکرقه باید بایستد و رکوغ رابجا آورةه و بعذ از تمام شدن نمان, احتیاطا ای 
زیادی سجده ده سجدء سهو بجا آورد. و أحوط آنستکه نماز را اعاده نماید. 

(مسئله ۱۳-۹ مستحب ایت پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده 


صلوات بفرستد. ولی آن را به نیت ذکر رکوع نگوید. و بعد از آنکه از رکوع برخاست و 


خم شدن اضافه و 
مکرر برای رکوع 


قبل از سجده 


قبام بعد از رکوع 


ےق :ا ده ۵ 
قبل از جده قبل ر سجده وم 


س بعد از سجدہ دوم ۳ 


مستحبات ر کوع 


ندار ک رکوع 
فراموش شده: 


سجده در هر نماز 


استقرار مواضع سبعه 
در سجدد 


حالت رکوع زن 


معنای رکنبت دو 


ذکر واجب سحجد د 
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راست ایستاد در حال آرامی بدن بگوید: «سَمِعَ الله لِمَنْ كيده 
(مستلة 0۴۹۴ سقصب اس زن هر رکوعه ستهاً را از زاتوها بالاتر بگذارده و 


زانوها را به عقب ندهد. 
۷ سجود 


رکوع دو سجده کند کیج آنستکه بقصد خضوع و تذلل. پیشانی و کف دو دست و 
(مسئله ۶ در یک رت دو (جده روی هم یک رکن است که اگر کسی 
در نماز واجب عمداً یا از روی فراش کو گ#جده را در یک رکعت ترک کند. یا دو 
سحده دیگر در آزها اضافه نماید نمازش باطل الات. 
(مسئلة ۱۴۹۷) اگر کسی چیک سح را وای یلو کند. نماز باطل می شود 
ولی اگر سھواً یک سجده را کم يلاد چاگد: نماز باطل هن گی تفصیل آن» بعداً در 
دستهاء سرزانوهاء و سر دو انگشت بزرگ پاهاء که اگر یکی از این اعضاء راکمه یمین 
نگذارد» سجده اش باطل است. و اگر سهواً پیشانی را بر زمین نگذارد باز هم سطلا ایا 
باطل است. ولی اگر پیشانی را بر زمین بگذارد و بعضی دیگر از اعضاء را سهوا بر زمین 
نگذارد. سجده صحیح الس 
مرتبه «سْبحانّ اللّه» یا یک مرتبه «سْبِحانَ رَق الأغل و بحنده» بگوید. و باید این کلمات 
دنبال هم و بعربی صجیح گفته شود 3 مستحب اس «سبحان رد الا عان و جمده» را 


ستاة انا کچھ نا کف کی تة که یک 
e e‏ 2 مرنبه بحو ر 
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(مسئلة ۱۵۰۰) در حال سجده باید به مقدار ذکر واجب. بدن نمازگزار آرام باشد» 
و ماقم گفتم تک تحب ق آقر آق رایتسد کرس کة پراي سجنه اسر داهن 
بگوّید. آرام بودن بدن لازم است. 

(مهنلة ۱۵۰۱) اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برست یا پیش از آنکه بقن آرام 
بگیر5 عمدا گر سجده را بگوید. باید بعد از رسیدن پیشانی به زمین. و آرام گرفتن 
بدن دوباژه ذکر زا بگوید. و بنابر احتیاط واجب نماز را پس از اتمام. اعاده نماید. و اگر 
بهمان ذکر اقا گماید. نماز باطل است. و همچنین اگر پیش از مام شدن ذکر 
عمداً سر از سجده بار دياز باطل است. 

(مسئلة ۱۵۰۲) اگر پیُشْج"رپآنکه پیشانی به زمین برسد و بدن آرام گیرد. سهوا 
ذکر سجده را بگوید» و پیش ا[ نکی کے۹ سجده بردارد» همی اشتباه گرد است. باید 
دوباره در حال آرام بودن ذکر را بگوّید. 

(مسئلة ۱۵۰۳) اگر بعد از آنکه سر آزرشخیه/برداشت. بفهمد که پیش از آرام گرفتن 
کن تاک را کے ہا کیا آنقد دک سد سکس راکم مارک سح اسک 

(مسئلة ۱۵۰۴) اگر موقعی یکر سجدگوا مھ کین یکماز هفت عضو را عمدا از 
زمین بردارد احتیاط لازم آنستکه باز آم گرفتن همد اونا دهایه ذکر واجب را بگوید. 
و نماز را تمام کند. و اعاده نماید ولی «قعی که مشغول گفتنآفرکر نپا اگر غیر پیشانی 
جاهای دیگر را از زمین بردارد. و دوباره بگذارد اشکال ندارد. مگر ااا ارام بودن بدنش 
شاقات دا اکن ةدر این صورک نماز با بر اقباط باطل ب رد 

(مسئلة ۱۵۰۵) اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده. سهواً پیشانی را از ون بجاو 
نمی‌تواند دوباره بر زمین بگذارد. و باید آن را یک سجده حساب کند. ولی اگر جاهای 
دیگر را سهواً از زمین بردارده بايد دو مرتبه به زمین بگذارد و ذکر را بگوید. 

(مسئلة ۱۵۰۶) بعد از تمام شدن ذکر سجدة اوّل باید بنشیند تا بدن آرام گیرد. 
و دوباره بسجده رود. 

(مسئلة ۱۵۰۷) جای پیشانی نمازگزار باید از جای زانوها و سر انگشتان پای او 


م + مه مه مه ۰ ی مه ۰ ۰ “ 


استقرار ددن در 
حال سجده 


خلل در استقرار 
بدن دو سجده 


ذ کر سجد د سھوا 
قبل از آرامش بدن 


خلل در اعضاء سجده 


برداشتن سر از 
سجده قبل از ذ کر 


بلندی و کوتاهی محل 
پیشانی در سجده 


شیب دار 


محل سجده 


فاصله مبان مهر و 
سجده بر زمین 


وضع کف دست در 


خال در نهادن سر دو انگشت 
بزرگ پا بر روی زمین 


سجده در محل 


خال در محل وضع پیشانی 


وا تنم مسا | بش ادات 





(مسئله ۱۵۰۸) در زمین سراشیب که سرآشیبی ق درست معلوم تست اگر 
جای پیشانی نمازگزار از جای انگشتان پا و سر زانوهای او مختصری بیش از چهار 
اتحهت بسته بلتدتر یا پست تر باشند اشکال ندارد. 

(مهئلذ ۱۵۰۹) اگر اشتباهاً پیشانی را روی چیزی بگذارد. که از جای انگشتان پا 
و سر زافوهایق او بلندتر از چهار انگشت بسته است. چنانچه بلندی آن بقدری است که 
نمی گویند: ۷۷ چو #جده است» باید سر را بردارد» و به چیزی که بلندی آن به اندازۀ 
چهار انگشت بسگه پااگمگربهاشت بگذارد» و اگر بلندی آن بقدری است که می‌گویند: 
«در حال سجده اس ت96 احتطاط‌واجب آنستکه پیشانی را از روی آن به روی چیزی که 
بلندی آن به اندازة چهار اچمچ ھا کهمتر است. بکشد. و اگر کشیدن پیشانی ممکن 
نیست. بنابر احتیاط واجب باید نماز تماع, کند. و دوباره بخواند. 

(مسئله ۱۵۱۰) باید بین پیشانی. و آنخه ا ان سجده می کند. چیزی فاصله نباشد. 
پس اگر مهر بقدری چرک باشد که پیشانی بچود مپر نرسد. و یا موی سر بین پیشانی 
و مهر قرار گیرد. سجده باطل ایگ ولی اگ رگ#تنلارنگم هر تغییر کرده باشد اشکال 
ندارد. 

(مسئلة ۱۵۱۱) در سجده باید کف دست را بر زمین بکدارد9 وّلی در حال ناچاری 
پشت دست هم مانعی ندارد. و اگر پشت دست ممکن نباشد. بنابر اقتیاط باید مچ 
دست را بگذاره و چنانچه آن را هم نتواند. باید تا آرنج هرجا را که مرا چ مین 
بگتارد: وآگر آن هم ممکی تیسته گناشتی پاتو کافی أستد 

(مسئلة ۱۵۱۲) در سجده باید سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذاردا 
و اگر انگشتان دیگر پاء یا روی پاها را به زمین بگذارد. و سر دو انگشت بزرگ را 
به زمین نگذارد. یا به واسطة بلند بودن ناخن» سر شست به زمین نرسد نماز باطل 
است. و کسی که از روی تقصیر و ندانستن مسئله نمازهای خود را اینطور خوانده 
باید بنا بر احتیاط واجب دوباره بخواند. ولی اگر جاهل قاصر باشد دوباره خواندن 
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(مسئلهة ۱۵۱۳) کسی که مقداری از شست پایش بریده. باید بقیةُ ی را به زمین 
نگذارده وااگر چیوی او آن قحان و باکر ماند»غیلی گوفاه انسقه احقیاظ لالم آلستکه 
همان را به زمین گذارد. و ذکر سجده را بگوید. و باز بقية انگشتان را به زمین بگذارده 
وکو مره ذکر را بگوید» و اگر هیچ انگشت ندارد باید هر مقداری که از پا باقی مائده 
به زمین بگذارود. 

(مسسلة 6 مش قرگاه بطور غیر مول سجده کا سلا سبفة و شک وة را 
به زمین بچ بای( پاهامرا پواز کند. ولی هفت عضوی که گفته شد به زمین برسد اگر 
طوری است که عرفا یه یط: سجده کرده صحیح است وگرنه باطل است. 

(مسئلة ۱۵۱۵) مهربیا چیزدیگری که به آن سجده می‌کند. باید پاک باشد ولی 
اگر مثلاً مهر را روی فرش نجس»بگذ ال پا یکطرف مهر نجس باشد و پیشانی را بطرف 
پاک آن بگذارد اشکال ندارد اگر چ احتهلال هه رک آنست. 

(مسئلة ۱۵۱۶) اگر در پیشانی. دم لا #‌سانند آنها باشد که نتواند آن را بر 
زمین بگذارد چنانچه ممکن است پاید با جا حل نی سجده کند. و اگر ممکن 
نیست می‌تواند مهر را در کنار پیشانیل ګاردو مهر را درو طق دمل یا زخم قرار دهد 
و یا چند مهر در دو طرف آنقدر از زوین بلند کند که دمل ا رتم دبر وسط مهرها قرار 
کف قرط اگ از جار کے یه بلتتتر تفر 

اف ۷ گر کیل با ی تسام بای را کته باشت کی یه کے از که 
ظرف تیقالی, نتجده کند. و احتیاط در آتستکه اگر طرف راست ممکن اسط لا ,لر 
طرف چپ پیشانی مقدم بدارد. و اگر ممکن نیست. بچانه و بینی و اگر بچانه و بیثی 
هم ممکن نیست باید به هر جایی از صورت که ممکن است رجاءٌ سجده کند. و اگر به 
هیچ جای از صورت ممکن نیست با جلوی سر سجده نماید رجأء و در این دو صورت 
با اشاره نیز رجاءٌ سجده نماید. و اگر آن هم ممکن نیست با بستن و باز کردن چشمها 
سنجده را اجام دهد. 

(مسئلة ۱۵۱۸) کسی که نمی‌تواند پیشانی را به زمین برساند. بايد بقدری که 


سم 


می‌تواند خم شود. و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است. روی چیز 


بر بده 


سجده انگشت 


مهر پاک 


دمل در پیشانی تمام زخم با دمل 


احکام سجده با بیشانی 


پیشانی بر زمین 


نرق سم 
سجدة صحبح و 


سجده با زخم و 


عاجز از وضع 


را بر بیشانی بر ساند 


پیشانی را بر مهر با مهر سجدة عاجز از خم شدن 


سجدة عاجز از نشستن احکام سجدة بی‌اختبار 


سجده در حال اضطرار 
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سم 


بلندی گذاشته و طوری پیشانی را بر آن بگذارد که بگویند: «سجده کرده است» ولی 
بايد کف دستها و زانوها و انگشتان پاها را بطور معمول بر زمین بگذارد. 

(مسئئلة )۱۵۱٩‏ اگر چیز بلندی نباشد که مهر یا چیز دیگری که سجده بر آن 
طلحیح هت بگذارد لازم است که مهر یا چیز دیگر را با دست بلند کرده و بر آن سجده 
نماید. 

(مسئله ۱۵۲۰ کسی که به هیچ وجه نمی تواند خم شود بايد برای سجده بنشیند 
و با سر اقازه ی اورا باند با مها اقتارة تمایده و قر قر دو صورت اخعران 
واجب آنستکه اگر می‌تواند هر را بلند کند و پیشانی را بر آن بگذارد. و اگر ممکن 
نیست مهر را به پیشانی :6 کز با سر با چشمها هم تمی‌تواند اشاره کنده بایدر 
قلب نیّت سجده کند. و بنا بر اهاط کیب با دست و مانند آن هم برای سجده اشاره 
نماید. 

(مسئلة ۱۵۲۱) کسی که نمی‌تواند/#پنش تباید ایستاده نیت سجده کند» و 
چنانچه می‌تواند برای سجده با سر اشاره کنك. ارساگر وق تواند. با چشمها اشاره نماید 
(یعنی چشم را بقصد سجده بیئدد,» وه نیت سر برداشتن,باز کند) و اگر این را هم 
نمی توافت کر قلب ات سخده کند بط بر الحعیاظا راخب بلاط ےت آن خم براق 
سجده اشاره نماید. 

(مسئلة ۱۵۲۳۲) اگر پیشانی» بی‌اختیار بجای سجده بخورد. و چِلند شوم سجده 
بعمل نیامده است و باید سجنه را بطور صحیح بجا آورد» و بعد از اب هط 
مستحب آنستکه دو مرتبه نماز را بخواند» و اگر پیشانی بی‌اختیار از جای سجده باد 
شود. و دوباره سر بسجده نگذارد» این یک سجده حساب می‌شود. چه ذکر سجده را 
بگوید و چه نگفته باشد. 

(بسقلة. ۱۸۲۲ جات که اسان فعواند سجده کت اگر باق بر خصیر ایض 
که سجده بر آن صحیح می‌باشد. طوری سجده کند که بزحمت نیفتد. نباید بر فرش و 
تة آن مسجد سانته واگ س سا اجقباط للم الت فر صوست: اکان براق تما 
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(مسئلة ۱۵۲۴) اگر روی تخت فنری. و تشک پر و مانند آنها که بدن روی آنها 
آرام نمی گیرد سجده کند باطل است. ولی چنانچه بعد از گذاشتن سر و مقداری پائین 
[قگن. بدن آرام بگیرد اشکال ندارد. و همچنین خواندن نماز در طیّاره و کشتی و قطار 
وگ و مائنت, اقا آگر اند ملجیأت تسار را خر جال جرگ رغایت تمایة اشگال 
ندا ۳ سرک کسان به تبع حرکث آنها ضرر ندارد» و در ناچاری» مطلقاً جایز است. 

(مستتلة ۱۵۳۵) اگر انسان ناچار شود که در زمین گلی نماز بخواند. چنانچه آلوده 
شدن بدن و لبااش بای |ورمشقت ندارد بنابر احتیاط لازم سجده و تشهد را بطور معمول 
بجا آورد و اگر مشت دارد4 می‌تواند در حالی که ایستاده است. برای سجده بر سر 
اشاره کند و تشهد را اس انت و اگر در مين مفقت سجده و تقهد را بطور 
معمول بجا آورد. نمازش صحیح ابیث. 

(مسئلة ۱۵۲۶) در رکعت اوّل و رکعت_سوّمی که تشہد ندارد» مثل رکعت سوم 
نماز ظهر و عصر و عشاء بنا بر احتیاط واجب/باییم بعد از سجدة دوم قدری بی‌حرکت 
بنشیند» و بعد برخیزد» و این نشستن را جلس ابستراحت,می گویند. 

(مسئلة ۱۵۲۷ احتیاط لام کآنستکه گر الوا هیچ حال قیام و رکوع و 
انگشتهای دست در حال سجده رو به _قبله باشد. و استقبال عرفی کافی است. و کسی 
که کف دستش بطور معمول باز نمی‌شود. و در حال سجده کف هرت تماما به زمین 


نمی‌رسد باید به اندازه‌ای که قادر است آن را روی زمین قرار دهد. 
۶ - جبزهابی که سجده بر آنها صحبح است 


(مسئلة ۱۵۲۸) باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می‌روید. 
مانند چوب و برگ درحت سحجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی انسان مانند 
جو و گندم. و پوشاکی مانند پنبه و پشم و کتان» و معدنی مانند طلا و نقره و قير 


واجب. سحد ه بر عفیق 9 فیروزه باطل ات 9 احوط ۲ در حال اختیان بر 


سجده در حال حرکت 


حلسة 
نماز در زمین گل الود استراحت 


استقبال قبله در کف 


انه سجده روی أف 
صحیح است 


خبد 0 ° 


برگ موی عاف و گاه 


سجده بر سجده بر 


سجد ۵ بر 


روی گل 


سجده بر 
بعضی از گیاه و 
مبوة نارس 


و گچ 


ستگ آهک ‏ ستمامة 


ا 


سحجد ۵ بر 


سجدد بر 
موزائیک 


سجده بر 
کاغن 


سجدهہ بر ربت حصرت 
سیّدالشهد) ا 


وسال توم الیسائل | خش 3ات 





سنگ مرمر معدنی سجده نشود. ولی سجده بر سنگهای سفید و سیاه غیر معدنی 
اشکال ندارد. 

(متتئلة ۱۵۲۹ اععیاط وان آتستکه بر برگ مو تازه که ختوراک اسان الست 
شجده کند. ولی پس از خشک شدن. اشکال ندارد. 

(میسئله؟,۱۵۲) سجده بر چیزهایی که از زمین می‌روید. و خوراک حیوان است 
مثل علف و کا اشن اینها صحیح است. 

سذ اگوہ کلهایی که غورآگی تیستتد: خیم اس بولی سظته بر 
دواهای خوراکی که آژمژمین می‌روید. مانند گل بنفشه و گل گاو زبان و مانند آنها که 
از آنها دارو می‌سازند صحهح نیپپفك. 

(مسئلة ۱۵۲۲) سجده بر یام کم خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است. 
و در شهرهای دیگر معمول نیست. ورثیر,شچخیه بر میوة نارس اگرچه ماکول نباشن 
صحیح نیست. 

(مسئلة ۱۵۳۳) سجده بر نگ آهک و سک چم پیش از پخته شدن صحیح 
است. و جایز نیست که در حال اخثیارپه گچ و آهک پخته وسیفال و آجر و سیمان 
غیر خالض و آسفالت و کوزه گر و مالاد آنها سجده کنند. 

(مستکلة ۳ ۱۵۲) سجده بر سیمان. خالضی» و عوزاتیکت. که ر زا گنه کار کرد 
باشند اشکال ندارد. 

(مسئلة ۱۵۳۵ اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است. 8 که 
چوب تهیه کرده باشند. می‌شود بر آن سجده کرد ولی سجده بر کاغذی که از پنیه" 
حریر و کتان و ابریشم و مانند آنها تهیه شده خالی از اشکال نیست. 

(مستئلة. ۱۵۳۶) برای سخنه بهتر آز هر چیز تربت حضرت سیتالشهذآء 3 است 
که یاداور فداکاریها و خونهای شهدای کربلاء و مقام بسیار والای آن بزرگواران علیهم 
سلوات آللاس باشنه و بے از آ ی خاک سین خاک معمیلی یاک و بک از آرم‌ستقه و 
بعد از سنگ. گیاه است. 
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(مسئلة ۱۵۲۷) اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد. یا اگر دارد به 
واسطة سرما یا گرمای زیاد و اضطرار و مانند اینها نمی‌تواند بر آن سجده کند. چنانچه 
تدای واا کان با شیه اتبا په پباسشی مک کی اکر از که یکر اتا 
پشم و چرم و مانند آنها نباشد باید بر پشت دست یا چیز معدنی مانند انگشتر عقیق 
سنو ماتا حاط لارم آنستد تا سجده.تر بے دنت ممگن انس ر یز 
معدنی سجد #0 اگر پشت دست هم ممکن نباشد باید تا نزدیک زمین خم شود 
و یا اینکه با اشا یگ هند. 

(مسئلة 0۳۱۵۳۸ج کل و خاک سستی که پیشانی روق آن آرام نمی‌گیره 
باطل است. ولی اگر بعد لا آنکلقدلهی فرو رفت آرام بگیرد مانعی ندارد. 

(مسئلة ۱۵۳۹) اگر در سجدة اول. هر به پیشانی بچسبد و بدون اينکه مهر را 
بردارد. به سجده رود اشکال دارد. و باید چششر/را از پیشانی بردارد و بعد به سجده رود. 

(مسئلة ۱۵۴۰) اگر در بین نماز چیزط(که بهاآن سجده می کند گم شود. و یا 
بچه و یا کسی آن را بردارد و جگ گگری که گنجقو بط یح است نداشته باشد. 
چنانچه وقت وسعت دارد باید ن۵ رلهاشکند. و دوبار ایند و اگر وقت تنگ 
است. باید به لباسش اگر از پنبه یا کتان است سجده کند. چگ دیگر است بر 
ینت عسته با جير سات عافد اتشر قى سجده نماید. و حياط رم اسک تا 
سجده بر پشت دست ممکن است. بر چیز معدنی سجده نکند. 


(مسئله (oF)‏ هرگاه در حال سجده بفهمد پیشانی رابر چیزی گذاشته که سحذه 


بو آق باظل استہ اکر سکن است باند یهاش را از روق آن ررق یڑک ست ا 
رها کند. و اگر وقت تنگ است در صورتی که لباسش از پنبه یا کتان است. باید پیشانی 
را از روی آن بروی لباسش بکشد. و اگر از چیز دیگر است پیشانی را از روی آن به پشت 
دسعارنا ید مخداقے یکاند با مراعانت اععیااظی گا د رسعلا بای فیا شد 


سحدة اضطراری 


و خاک نرم 


سجده بر گل جسببدن مهر 
بر پیشانی 


حکم مفقود شدن مهر 


سجده در حال نماز 


خلال دم موضخ سجده 


مهر سجده مهر نوشته شده معصومان عليهم السلام 


قبور و عتبه و درب و دیوار حرم 


احکام سجده و بوسیدن ضریح و 


خلاف در 


مهر عکس دار و 


بین دو سجده 


دعای متعارف 


کشف حکم سجاده و 


سجده بر تربت 
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(مسئلة ۱۵۴۲) اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته که سجده 
بر آن باطل است اشکال ندارد. 

(مسئلة ۱۵۴۳ سجادة نماز که عکس بارگاه و غیره بر آن استه و یا روی مهر نما 
اک یکاہ و يا عکنن یک سقو یا مثلا تربت آقدس-مشهد مقدسن یا کربلام و غیر ایئها 
نو شان شده اگر ثاعث اغتشاش حواس و بهم خوردن حال و حضور قلب نشود اشکال ندارد. 
مخلصان کک 6 جهت شکر خداوند متعال در مقابل قبور اثمة معصومین(صلوات 
الله علیهم اجمعین) می گدازند اشکال ندارد. و بوسیدن صریح 9 عتبه سحجده نیست. 9 
مستحب آل زیرا طبق نڃ صزیح قرآن کریم 9 روایات متواتره محمد ولش صلوات 


۱ 
aa 


می‌فرماید. «يا ايها لین منوا قوِلله لیا ليه لیب وجَادوا في سبیله للم 
تفلخون, (المائدة: ۳۵). 

و می‌فرماید: «وَيَوْمَ یَِض الم عل یله وو ليا نی اعد مَعَ الرَسُولِ مَبیلا» 
(الفرقان: ۲۷) و حضرت مولی الموچهین امام اوتشیین ای آکمومنین على بن آبیطالب 2 
در برترین مقام و منزلت آهل بیت ,وحی معصومین علیهم فش صلوات الله و المصلین 


در پیشگاه خداوند یکتا بر همة ما سی الله می‌فرماید: «و الما ليام الله عل له 
و غرفائه کل عباد...» النهج: خ ۱۵۲ ص ۴۷۰ - فیض الاسلام) اما اشکللات بی‌جای 
شیطانی دشمنان و مخالفان و کافران را نباید اعتناء کرد و الا باید دىھ از تمهم اصول 
و فرق کین مبیق اسلام با اشکالات انیا کشیده و ار انها آشکال بسا یھ س 
فسن و سقالف و گافر نقواخند بوک از فسن ,و مالف و کات اتفظار غ ا۹ 
شیطانی بی‌جاء بی‌جا است. 

(مسئلۀة ۱۵۴۵) لازم است دعاء بین دو سجده بقدری طولانی نشود که در عرف 


متشرعه محو Rs‏ صورت نماز محسوب سښود. 


۷ - مستحبات و مکروهات سجده 


(مسئلة ۱۵۴۶) در سجده. چند چیز مستحب است: 
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۱ مستحب است کسی که ایستاده نماز می‌خواند. بعد از آنکه سر از ر کوع برداشت. 
و کاهلا ایستاد: و کسی که نقسفه نماز م‌خواننه بعك از آنکة کاملا نشسته‌برآی رفقن 
بهتیچده تکبیر بگوید. 

#۲مستحب است موقعی که می‌خواهد به سجده برود» مرد اول دستها راء و زن اول 
اه( بر زمیق بگذارد. 

۳ میشَحپُّه‌است. علاوه بر پیشانی» بینی را به مهر یا چیزی که سجده بر آن 
صحیح است یگنا[ د. 

۳ مستحب اب د‌هقال سجده انگشتان دست را بهم بجسباند. و برابر گوش 
بگذارد به طوری که سا آنها رو په قبله باشد. 

۵ مستحب است در سجیل دعا رکندب و از خداوند منان حاجت بخواهد و این دعاء 
را بخواند: 

يا بر لمَستُولیَ» و يا بر لیف و ازژی عبالي من فضنلك الوایع فاد ذو 
ال العظیم) 

یعنی: ای بهترین کسی که همه موجوداتِ عالمرویٌ سوال بسوی تو دارند. و ای 
بهترین بخشش کننده که تماها مخلوقالت. چشم امیکسه عطاء»ه بخشش تو دوختهاند. 
از فضل خودت روزی بده بمن و عیاللٌ من (کسی که تحی"تکفل من است) زیرا تو 
براستی دارای فضل بزرگی. 

۶ مستحب است. بعد از سجده بر ران چپ بنشیند. و روی پایپژاست را بر کف 
پای چپ بگذارد (و این را تورک گویند). 


۷ مستحب است بعد از هر سجده وقتی نشست و بدنش ارام گرفته تکبیوهگوید. 


۸ مستحب است بعد از سجده اوّل» وقتی بدنش ارام گرفت بگوید: «استغفر الله ری 
انب اه 


-٩‏ سجده را طول بدهد. و در موقع نشستن دستها را روی رانها بگذارد. 

۰- برای رفتن بسجدة دوم در حال آرامی بدن, بگوید: الله ا کبر» 

۱- در سجده‌ها صلوات بفرستد. و اگر آن را بقصد ذکری که در سجده‌ها دستور 
فرموده اند بگوید اشکال ندارد. 

۲ به هنگام بلند شدن مرد اول زانوهاء و زن» اول دستها را از زمین بردارد. 


مستحبات سجده 


نماز 


در سحدة 


مکروهات 
سحجد د 


قران مبین 


با استماع 


تعدد قرائت سجددة ابه 


ضبط با بچه غبر ممیز 


واجب قران 


موارد سجدة واحب در 


‌-‌ 


شرائط سجده 


۳ 


شنبده ابه سجده از نوار 
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است. و ۶ انطلایلمک وهات دیگری هم در کتابهای مفصل بیان شده است. 


۸۸-رسجده‌های واجب قر آن مجید 


(مسئلة ۱۵۴۸) در هریک از ® هاي سورة السحدة (آلم تنزیل: ۳۲) و فصَلت (حم 
سجده: ۴۱) و النجم: (۵۳) و العلقط(آقرآ: چ )یک آیۀ سجده است که اگر انسان بخواند 
یا گوش دهد و يا بشنود. بعد از تمام شدق/ آن/ایه‌م‌یاید فورا سجده کند. و اگر فراموش 
کرد» هر وقت یادش آمد باید سجده نماید. بلق هیر در شنیدن بین اينکه از خود 
گوینده بشنود يا بوسیلة بلندگو رادیورو مانند آینهاهیشگاد. 

(مسئلة ۱۵۴۹) اگر انسان موقی که آیة سجده را تی‌خواند)از دیگری هم بشنود 

(مسئلة ۱۵۵۰) در غیر نماز اگر در حال سجده آية سجده را بخوانا یا بشنود باید 
سر از سجد ه۵ بردارد 9 دوباره سجده کچھ 

(مسئلة ۱۵۵۱) هرگاه انسان مکلف از بچَۀ غیر ممیز که خوب و بد را نمی فما 
از دیوانه و يا از کسی که قصد خواندن قرآن ندارد. آیه سجده را بشنود احتیاط واجب 
آنستکه سجده کند و همچنین است اگر از مثل نوار ضبط و مانند آن» آي سجده را 
بشنود و یا گوش دهد. 
لازم نیست با وضوء یا غسل و رو به قبله باشد. و عورت خود را بپوشاند و بدن و جای 
پیشانی او پاک باشد. و نیز چیزهایی که در لباس نمازگزار شرط می‌باشد. در لباس او 
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شرط نیست. امّا اگر لباس او غصبی است: چنانچه سجده کردن؛ تصرف در آن لباس 
باشند. سجچده باظل, الست» بو بظیر احمیاط. تباید چان پیفاتی. از از چاق زانوها و 
سراقگشتانش بیشتر از چهار انگشت بسته بلندتر یا پست تر باشد. 

(میلئله ۱۵۵۴) در سجده واجب قرآن شریف باید طوری عمل کند که بگویند: 
«سحد کرد ات ». 

(مسئله ۵۵0 ۱)هرگاه در سجده واجب قرآن مجید پیشانی را بقصد سجده بر 
زمین بکذارد. ا 663۷ید کافیست ولی گفتن ذکرء مستحب و مطابق با احتیاط 
و بهتر است بگوید: 

«لا له الا الله حَا ما لا ال لا اه ایمانا و تضدیقاً لا اله الا الله عَبُوديةٌ و رقا 


(مسئله ۱۵۵۶) در سجده واجب قران محط 9 بگ نیت سجده کردن را داشته 
باشد» ولی تکبیرة الاحرام. تشهلاو ھا ارد ولکن ات کتک پس از سر برداشتن 
از سجده تکبیر بگوید. 


۸ - نشهد 


نماز مغرب و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشاء باید انسان نمازگزار بعد از سجده 


دوم بنشیند و در حال ارام بودن بدن» تشهد بخواند» و در نماز وتر نیز تشهد لازم است 


صدق سحجدد در 
سجدة قرآن 


نیت و تکبیر در 


سجدة واجب قران 


و ذکم اک 


موارف ید 


نماز 


مستحبات سلام 


شک در 
۰ مه ۳۹ 


کلمات نز شت 


وجوب رنیب 


کیفیت نشستن در حال تشهد 


واجبات و 
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و کمتر از این کفایت نمی‌کند. و احتیاط واجب آنستکه بهمین ترتیب بگوید و 
وجب است بیس از شماهترن کیک هه اه آن امه المع لیا و او تمرم 

(مگتلة. ۵5۸ کلمات اتید باید. به عرتی ضحیع و یطوری, که معمول الست 
پشت سرهم فته شود. 

(مسنله 44ل اگر تشهد را فراموش کند و بایستد. و پیش از رکوع یادش بیاید 
که تشهد رانخوآده.)بایده‌پنشپند و تشهد را بخواند. و دوباره بایستد. و آنچه باید در آن 
رکعت خوانده شنودباوانط وهماز را تمام کند, و بتابر احتیاط واجب. بعد از نماز تراش 
ایستادن بیجاء یا قرائت تسْیتقاتپژیادی دو سجده سهو بجا آورد. و اگر در رکوع یا بعد 
از آن یادش بیاید. باید نماز را ما وگو بعد از سلام نماز تشهد را قضا کند. و برای 
تشهد فراموش شده دو سجده سل بجا آوزد. 

(مسئله ۱۵۶۰) هرگاه شک کند که راخوانده یا نه در صورتی که زارد رکعت 
بعد شده اعتناء نکند. و اگر هنوز بر نخاسته ل8 آن‌ط_بخواند. 

(مسئله ۱۵۶۱) مستحب اد گال تشگ بر چ یویند و روی پای راست را 
بر کف پای چپ بگذارد» و پیش از تشهدپگوید: مد بده بابک وید نم الله و له و امد 
له و حیر لاسام بله» یا بگوید: «بشم الله و له و امد بل وب ااسَیء لش ها يده و نیز 
مستحب است دستها را بر رانها بگذارد» و انگشتها را به یکدیگر بچسباند. مطآمان خود نگاه 
کند. و بعد از تمام شدن تشهد بگوید: «و تقَبل شُفاعَه و ارقغ دَرجَتَهُ و قرب وسیلتها. 

(مسئله ۱۸۵۶۲) مستحب است زن در وقت خواندن تشهد. رانها را بهم بطتتبانبا 


۹ - سلام نماز 


(مسئله ۱۵۶۲) بعد از تشهد رکعت آخر نمان مستحب است در حالی که نشسته 


: ید لت 309 و رس 2۶ و س کی هن بر ضرتض ۸ 9 


~~ 


است بگوید: «َلسّلامُ عَلَيڪُمْ و رَه الله وَبَرَانَهُ» يا بگوید: «َلسّلامٌ عَلَينا و َل عباد اله 





الصا ینَ» ولی اگر این سلام را بگوید. باید بعد از آن «السْلام عَلَیْکُم و ره الله و برکانه» 


را هم بگوید. 

[مبستلم۱۵۶۵) گفتن سلام اوّل: «لسَلامْ لك آیها ال و ره الله و برکانه» به 
قصد تحت توق رسول آکرم ا جایز است. و احثیاط آنستکه در کو سلام ذیگن 
قصد تحبت نمال 

(مسئله ۱۵۶۶)/مشتحب است بعد از سلام هر نماز واجب. سه مرتبه تکبیر «ایزه 
کا کیک و بت اعت تسا ی تسخ رجا کیرات ادگ را نیت 

(مسئله ۱۵۶۷) اگر کسی کشک« کی که سلام نماز را بدرستی اداء کرده است یا 


أ 


نه» و چنانچه از صورت نماز خارج یشد هاا شا کے تواند تکرار کند. در صورتی که به حد 
وسواس نرسد. 

(مسئله ۵۶۸( کسی که سلام نماز را قر اوش گر ی 9 بدون منافی بلافاصله نماز 
دیگری را شروع کرده و یادش اید وة کلام نماز قبل گرا نخوائلي باید نماز را قطع کند. 
و بنشیند» و سلام نماز اوّل را بگوید. وابنابر احتیاط نماز اول #قادکند. و پس از آن 
نماز دوم را بخواند. 
(یعنی موالات) نمازبهم نخورده» و کاری هم که عمدی و سهوی آن. نماز را باطاح ای کن 
مثل پشت به قبله کردن. انجام نداده باید سلام را بگوید. و نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۵۷۰) اگر سلام نماز را فراموش کند. و موقعی یادش بیاید که صورت 
نماز به هم خورده باشد. چنانچه پیش از آنکه صورت نماز بهم بخورد. کاری که عمدی 
و سهوی آن نماز را باطل می کند. مثل خواب رفتن یا پشت به قبله کردن, انجام نداده 
باشکه بابک ساتم را ریف هکی جوم آسته و تیاطا کر سشجده سو بسا آوونه:و آگر 
پیش از آنکه صورت نماز بهم بخورد. کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‌کند 
انجام داده باشد نمازش باطل انتت: 


اکتفا بسلام 
سوم 


تکبیر بعد از , احکام نسیان 


قم اھ سا تا 
را فراموش کند 


حالات مختاف در 
فراموشی سلام نماز 


نماز 


اغلال به ترتیب 
غبر رکنی نماز 


اخلال به 


اخلال به ترتبب رکنی جابجایی رکن با 
و غیر رکنی نماز 


غبر رکن 


جابجابی رکنهای نماز 
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۰- نر تیب 


(گستله ۱۵۷۱) نمازگزار باید کارهای نماز را بترتیبی که در مسائل گذشته بیان 
شاطام دهی#4پس اگر عمداً ترتیب نماز را بهم بزند» و جزئی را که رکن نیست جلوتر 
فخا آز رقلا لهره. را پیش از مد تگواند. اخعیاظ. واجب آشنتکه بعد از مد نسقره 
را دوباره بخوانی(ه قماز را تمام کند و اعاده نماید. ولی اگر بهمان سوره که پیش از حمد 
خوانده اکتفاء نماید با انکه جزئی را که رکن است بدون ترتیب بجا آورد. و یا یک سجده 
را پیش از ر کوع انجام دهد نمازش باطل است. 

(مسئله ۱۵۷۳۲) هرگاه ررکنی ان گارهرا فراموش کند. و رکن بعد از آن را بجا آورد. 
مثلا پیش از آنکه رکوع کند. ده سطلاه نههد. نماز باطل است. 
نیست بجا آورد. مثلا پیش از انکه دو سجده نجام دهد. تشهد بخواند. بايد رکن را 
بجا آورد. و آنچه را اشتباهاً پیش لین خواندگیدوباره کن نے و احتياطاً برای هر زیادی 
دو سجدة سهو بجا آورد. 
احتباط واجب برای حمد فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد. 

(مسئله ۱۵۷۵) هرگاه چیزی را که رکن نیست فراموش کند. و چیزعل* که _بود 
از اس 9 أن هم وکن نيسٽت بحا اورد. مغلا تجن را فراموش فشك و سوره را بخواند 
چنانچه مشغول رکن بعد شده باشد. مثلا در رکوع یادش بیاید که حمد رانخوانده بان 
بگذرد. 9 نماز او صحیح اسنت: 9 برای هر واجب فراموش شد ه دو سجده سھهو بحا اورد» 
و اگر مشغول رکن بعد نشده باشد. بايد انچه را فراموش کرده انجام دهد. و بعد از ان 
جیذی را که اشقباهاً لوتر خوانده دفباره بخوانه و بتایر احقیاط واجب: براش ژیاده ده 
سجده سپو انجام دهد. 

(مسئله 0۳۱۵۹۰۷۳۶ اگر سحده اول رابه خیال اینکه سحده دوم ات با سحده دوم 
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را به گمان اینکه سجدۀ اول است بجا اورد نماز صحیح است. و سجدۀ اول ای سجدة 


اوٍل. و سجدة دوم ای سجده دوم حساب می‌شود. 
۱ - موالات 


(مستَله ۱۵9۷۷) انسان باید نماز را با موالات بخواند» یعنی: کارهای نماز مانند رکوع و 
سجود و تشهد واسلام را پشت سر هم انجام دهد. و چیزهایی را که در نماز می‌خواند بطوری 
که معمول است یق بی‌هنواند» و اگر قدری ټین آنها فاصله بیندازد که نگویند «نماز 
می‌خواند» و از صورت نمار گا 4 شود. خواه عمداً باشد یاسهواً نمازش باطل است. 

(مسئله ۱۵۷۸) اک که دیل مدا بین حرفها یا کلمات فاصله بیندازد» و 
فاصله بفدری تباشد که صورت نما آز ب بر ود ولی صورت کلمه با قرائت با ذکر از 
بین برو نمازش باطل است. و اما اگر یوو جناتچه مشغول رکن بعد نشده باش 
بايد بر گردد؛ وان حرفها یا کلمات را بطور صحطیح بخواند. و اگر مشغول وکن بعد شده 
ناشک نمازش صحیح اقسات مگر در تکپيرة الاحزام که اگم فاصاد بين حرفها و کلمات ا 
بقدری باشد که از صورت تکكبیرة الاشرآم» خارج شود نماز لل هاست. 

(مسئله ۱۵۷۹) طول دادن رکوع و سجود و قنوت. و خواند ن«تتلوره‌های بزرگ در 
قرائت. موالات را بهم نمیزند. بلکه بهتر است. مگر آنکه ظول ادا یا گهاندن سوره- 


۳- قنوت 


(مسئله ۱۵۸۰) در تمام نمازهای واجب و مستحب. پیش از رکوع رکعت دوم 
مستحب است قنوت بخواند» و در نماز وتر با آنکه یک رکعت می‌باشن. خواندن قثوت 
پیش از رکوع مستحب است. و نماز جمعه دو قنوت دارد. یکی پیش از رکوع رکعت 
اوّل. و یکی بعد از رکوع رکعت دوم. و نماز آیات» پنج قنوت. و نماز عید فطر و قربان در 
رکعت اول پنج قنوت. و در رکعت دوم چهار قنوت دارد. 


جابچابی 
سحده‌ها 


قیقت موالات 


احکام طول دادن 
اخلال به موالات آرکان و آجزای نماز 


وارد استحباب و 
یْفْیّت قنوت‌ها 


زبان عربی 


واجب یومیه با 


‌-‌ 


قنوت نماز فرادی 


بلند و جماعت ارام 


کیفیّت قنوت 


بهتربن ذکر در قنوت 


ذکرهای قنوت بقصد قربت 


قنوت نمازهای 
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(مسئله ۱۵۸۱) مستحب است در قنوت. دستها را مقابل صورت و کف آنها را رو 
به آسمان و پهلوی هم نگهدارده و غیر شست. انگشتهای دیگر را بهم بچسباند. و بکف 
وها نگاه کند. 

(مگهئله ۱۵۸۲ در قنوت. هر ذکری را بگوید اگرچه یک «سبحانّ اللّه» باشد کافی 
است. اتات بگوید: دلا لاله ا لیم الكري لا 4 الا للع الْعظیم؛ سبحان 
له رب موی لمع و رَبَّ الأَرَضينَ السب و ما فیهن و ما یهن وَ رب الْعَرش الْعَظيم و 
ند یه زت انیت است بعد از آن و ذکر صلوات این دعاء فرج را بخواند: 
«هم ڪن لولّك ا لین امن صلوائك عَلَيْه و عل آبآئه في هذه السَاعَة وف کل ساعَةٍ 
وا و حافظاً و قاعدا و ناظّرا ینعی حتی کته آرضند طوعاً ومع فیها طویل» 
و بعد از آن بگوید: «يا له یا رمن ها رحیم لا مُقلْب لوب تب قلي على دینك». 

(مسئله ۱۵۸۳) نمازگزار می‌تواند تقصد/قربت_مطلقه. یک سورهٌ تمام. یا یک آیه 
و یا چند آیه از سوره‌های قرآن کریم را در قوت پخوانهم‌مثل آية کریمة: «ریا انا ی 
لیا حَسَتةٌ وف الاخرة حَسََة وان فاب التار» و لوبتا لا تم فلوبنا بعد اد یتنا و 
هب لنا من دنك رح اف انت الوهاب» و «رَبَ هب لي 4 م ۲ پالصا ین و اجعل 


سس سس 
ب 
۰ 


لي لسان صذق فى الاخرین و اجعلو من وَرَثة جَنة الّعیم» و «رّب آدج خلو قحل صذق و 
خرن غطرج صد امل لي ن ناه سنطنا تصیآه 

مستحبی. با زبان غیر عربی از زبانهای دیگر دنیا اشکال ندارد. اگرچه بهتر است با زان 
عربی» و دعاهای وارده. 9 با آیات قرآن کریم که بصورت دعاء در ابعاد مختلف حاجتهای 
انسان ات بخواند. 

نماز را به جماعت می‌خواند اگر امام جماعت صدای او را بشنود. بلند خواندن قنوت 


مستحب نیست. بلکه بهتر است اهسته بخواند. 
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(فستقله 08۸۴ گر گس خمدا قتوت.را تخواند قش تاره اکر فرآموش کیہ , 
تین اه آنه به اندازه رکوع» خم شود یادش بیاید. مستحب است بایستد و بخواند. و 
اگر/در رکوع یا پس از رکوع و قبل از سجده یادش بیاید. مستحب است بعد از رکوع 
ظلاء کگی. و اگر در ننجده یادش بیاید» مستحب است بعد از سلام ثماز آنرا قضا نماید. 


۱« تر جمه سوره مبار که حمد 


یله الرهن الرحیم» 
یعنی: نماز خود را به نام خداوئی آغاً میاکنم که به اعتبار وجود انسان در دنا خواه 
مومن و خواه کافر رحم می‌کند. و به اعتبار عغصلن انبیثاتنها بر موُمن رحم می‌نماید. 


مد بده ژبانفا نی 





یعنی: ستایش بی‌حد. و قناء وص خداوند8" است که پرورش دهنده همه 
موجودات جهان است. 
«الرّمن الرحیم» 
بعنی: خداوندی که رحمت واسعة او در دنیا شامل مؤمن و کافر م گردد. 4 رحمت 
خاصَة او در دنیا و آخرت تنها شامل حال موّمن می‌شود. 
مالك یم التین» 
یعنی: خداوندی که صاحب اختیان و مالک روز جزاء است (که هر کس را به اندازه 
عملش جزاء می‌دهد). 
لإاك تعبذ و ایاك دستعین)» 
یعنی: خداوندا! تنها تو را عبادت و پرستش می کنیم» و تنها از تو در تمام ابعاد 
زندگی کمک و یاری می‌جوتیم. 


با نسیانا 


نرک قنوت عمدا 


ترجمة سورة مباركة حمد 


ترجمة سورة مبارکة توحید 
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ٍهیتا الصَراط المستقیم» 
مسے: بارالا این قرعا را بهبراة راست (گه آن تھا دين بين ااام ولائ اس 
(صراط این عم عَلَیهم4 

یعنی: راه کسانی که نعمتت را بر آنان تمام کردی (که آنان پیامبران و جانشینان 
معصومپن آہ 60 و کسانی که از نعمت ولایت حضرت آمیر مومنان امام علي بهره 
مند شده‌آند). 

یر الْمَعْصُوب عَلَيْهِمْ و لا الضالین» 

ھی له راة اقلا کل بر آتان غشضب کرای و له راد قمراهان و مظان از 
غاصبان خلافت و پیشروان کر شیک و کفر زمان جاهلیّت و رهروان آنان علیهم لعاین 
الله و اللاعنون که از چنان نعماتبژلایظه,الهی برترین خاندان رسالت برتر صلوات الله 


علیهم اجمعین محروم مانده‌اند. 





۳۲ - ترجمه سور مبارکة توحید 
فک اينه الرمن ارج 
فل وال ح4 
یعنی: ای رسول گرامی ما! بگو بفرو رفتگان در انحاء گردابهای/شرک که: ذات واجب 
الوجودی که مستجمع جمیع صفات 9 کمالات. 9 سراوار پرستش و عبادا باشد یکی آستت: 
لاله الصنَذ)؛ 
یعنی: خداوندی که در ذات و صفات بی‌نیاز مطلق است. و تمام موجودات عالم ل 
ذات و صفات به او نیازمند هستند. 
لم لد وم ولد 
یعنی: زیرا او خداوندی است که نه فرزندی از او تولد یافت, و نه او فرزند کسی است. 
«و لم ین له کنوا احد 
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۳ - ترجمة ذکر رکوع و سجود و ذکرهانی 


که بعد از آنها مستحب است 





ذا ركوع: لسْبَحانَ ری العَظیم و جنه 

پاک وره است پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصیء و من تنها او را ستایش 
و سپاس می‌گويم. 

ذکر بعد از رکو ع ایال لِمَنْ ده 

خداوند متعال فی ی پذیرد ثناء و سپاس کسی را که تنها او را ستایش کند. 

ذكر سجود: ل(سبحان 3 أن الأفل و کمده 

پاک و منزه است از هر یگ و نقضیم/پروردگار من که بزرگی و برتری او عین ذات 
اوست و من تنها او را ستایش و سپاس,ه یوم 

ذکر بعد از سجده تفر الله ری و الا 

طلب آمرزش و مغفرت می کني‌راز خداونلاي که پزورگگار من است. و من بسوی او 
بازمی گردم. 

ذکر هنگام ایستادن برای ركعت بقد: ول الله و فوته افوم و افع 


به یاری خداوند متعال و نیروی او برمی خیزم و می‌نشینم. 


۴ ترجمهة قنوت 
لأ له لا لها لیم الکریم» 


نیست خدایی سزاوار پرستش و ستایش. مگر خداوند یکتا و بی‌همتایی که حلم و 
کرمش عین ذات اوست. 
للا 2 للع الَْظیم» 
نیست خدایی سزاوار ثناء و سپاس. مگر خداوندی که برتری و بزرگی او عین ذات 
اوست و بزرگی غیر او نمادی از بزرگی اوست. 


ترجمة ذکر رکوع و سجود و دیگر ذکرها بعد از آنها 


ترحمهة تسبیحات آر بعه 


a 8 توح‎ 
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(سبحان اللّه ء رب السدوات السبع 8 ول الا دض ين السبع» 
پاک و منزه ات از هر عیب و نقص. خداوندی که پروردگار هفت اسمان» و 


0 ال رت تفت بنج 


«وّما فیهنَ و ما یهن و رب العرش العَظیم» 
و فارورد‌گارم آنجه در آسمانهای هفتگانه. و آنجه در زمینهای هفتگانه و آنجه بین 


انها و پروردگاز عرش هرز رگ است. 


و اند یله رَبَ الْعاكَينَ) 


9 تمام ناء 9 سپا مچصوص خداوندیست که پرورش دهنده تمام جهانیان | 


(سبحان الله و اندو لالهلا اله واه اکر 


در ذات و صفاتش و او بزرگتر اسا ایک کسی د کا چیہ و به حقیقت 


۶ ترجمة تشهد و سلام 


]مد يده آشهذ أن لا 4۱ الا الله وحد؛ لا شريك ل 


که ثیست ختایی سزاوار پرستش. مگر خدافت پاق ي‌همته خنایی گة.هیج شریگی 
برای او ل نستاء ‏ ۸5 در اصل دات» 9 نه در ایحاد مخلوق. 9 نه در تندبیر عالم 9 نه در 
پر ستش 9 ستایش. 
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و وق بلاط 


پا r‏ عبده و سول 
اتاو ا مد 
و شفاعت N‏ 5 در حق ما قبول فرما و مرتبة آن حضرت درک را نزد خود 
EF‏ گردان 9 شفاتقل را ارہ منت گناهکار قابل عفوت بیدیر. 
پس از این. واجب"است شهادت ثالثه را بگوید که در مسئلة (۱۳۴۳۹) بیان گردید. 
السلاهعلیب] یه ی و رح الله و رک 
درود 9 سلام ما 9 رحمت و بر کت الگے بر تو باد ا پیعمبر خداوند متعال. 
#السلام علیغا ول اد الله الصا حیق)» 
سلام 9 درود بر ۳ نماز گزاران: و در تما یوار ت شایسثه خداوند سبحان. 
#(السلام عل علیکر و رخ انز وکر كانه 
درود و سلام و رحمت و بڑګا تال بر ن ke‏ 4 باد. 
۱ تعقیبات نماز 


(مسئله ۱۵۸۷) مستحب است نماز گزار بعد از نماز مقداری مشغوان تعقیبات نماز 
و تسبیخات حضبرت فة طاهره قاطمة. ذهرآء..سلام آله غلیفاء یعنی‌هوانلا وکر و 
دعاء و قران کریم شود. و بهتر است پیش از آنکه از جای خود حرکت کند. و ټوګ و 
غسل و تیمم او باطل شود. رو به قبله تعقیبات را بخواند. و لازم نیست تعقیبات به عزبیع 
باشد. ولی بهتر است چیزهایی را که در کتابهای دعاء دستور فرموده اند بخواند. 

و از تعنییاشی که تسیاز سقارقی فده انیت سیخ حشرت کا وا ارس 
که پس از سلام نماز بلافاصله باید به این ترتیب گفته شود: (۳۴) مرتبه «اللة که و 
بعد از آن (۳۲۳) مرتبه «الندلله» ف تقد از آن (۳۲] شريه «سبحانَ الله» و می‌شود 
«سبحانَ الله» گفت. ولی بهتر است بعد از « دنه گفته شود. 

و از علائم و نشانه‌های شيعة راستين خواندن دعای زمن الغيبة از حضرت امام 


ترجمة سلام نماز 


م 


بّت تعقیبات فهاز 


خد | 


واه وما 


صلوات بر رسول 


عله 


کیفیّت سجدة شکر 
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بلاق در کاب یا متیر (سفت التعرات ہی ۳۲ ے ‏ ۱۳۹ , .فان حظیرت امك 
رشا در همین کتاب (ص ۲۰۷ - ۲۰۸ را با دقت تمام بخوانید تا بفهمید عة 
ژانتیتین و شيعة دروغین کیانند؟ 

(تتسئله ۱۵۸۸) مستحب است بعد از نما سجده شکر نماید. و همین قدر که 
پیشانیع را به قصهد شکر بر زمین بگذارد کافیست. ولی بهتر است صد مرتبه يا سه مرتبه 
یا حد اقل هاگ گرتبه «شکرآلله» یا «شکرا» پا «عفوا» بگوید. و نیز مستحب است هر 
وقت نعمتی پلا آنیظَ/می‌رسد. یا بلایی از او دور می‌شود. سجده شکر بجا آورد. 


(مسئله )۱۵۸٩‏ هرثگاه اکان هگم هبارک حضرت رسول آکرم بط مانند محمد 
و أحمدَلط بگوید یا بشنود اگر جلطلار نمگ‌باشد» واجب است صلوات بفرستد ولی اگر 
لقب و کنیه و صفات آن جناب مثل «ضطقی و ابوالقاسم و رسول و پیغمبر و نبی را 
بگوید يا بشنود مستحب است صلوات بفر ده 

(مسئله ۱۵۹۰) موقع نوشتن اسم مبارک فرص ا کرم ا واجب است صلوات 
را هم بنویسد نه علامت(ص) بکذا رد05 نشانة نفاق کس رچ هتر است هر وقت آن 
حضرت را یاد می کند صلوات بفرستد. 


(مسئله ۱۵۹۱) دوازده چیز نماز را باطل می‌کند. و آنها را مبطلات نماز میگوییظاد: 

اول: آنکه در بین نماز یکی از شرایط آن از بین برود. مثلاً در بین نماز بفهمد لاان 
ستر عورت یا مکانش غصبی است. و وقت وسعت داشته باشد و بتواند آن لباس را عوضن 
و یا از آن مکان غصبی خارج شود ولی اگر وقت. تنگ باشد بطوری که اگر بخواهد 
لباس را عوض کند. وقت نماز می‌گذرد و بدون لباس هم نتواند نماز بخواند. و همچنین 
اگر بخواهد بعد از بیرون رفتن از مکان غصبی نماز بخواند. قضا می‌شود نماز باطل 
نمی‌شود. ولی باید نماز را در حال بیرون رفتن تمام کند. و همچنین اگر نتواند از مکان 
غصبی بیرون برود مثل محبوس. باید در همانجا نماز را تمام کند و صحیح است. 
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دوم: آنکه در بین نماز عمدا یا سهوا يا از روی ناچاری. چیزی که وضوء یا غسل را 
باطل می کند پیش اید. مثلا بول از او بیرون اید. ولی کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن 
8 و غائط و باد خوداری کند. اگر در بین نماز بول يا غائط از او خارج شود. چنانجه 
نمی‌تللود. و نیز آگر در بین نماز از زن مستحاضه. خون خارج شود. در صورتی که بدستور 
استحاضهبهقمل_کگد. نماز صحیح است. 

(مسئله چ 8 کسی که بی‌اختیان خوابش برده اگر نداند که در بین نماز 
خوابش در ده یا بعد از ¢ نا در احتیاط واجب» با ید نمازش ۴ دوباره بخواند. ولی 
اگر تمام شدن نماز را بداثفي 9 کیک کنن که خواب در بین نماز بود ه یا بعد» نمازش 

(مسئله ۱۵۹۳) اگر کسی بدانگ به اختیار خودش خوابیده. و شک کند که بعد از 
نماز بوده یا در بین نمان یادش رفته كە گول نماز است و خوابیده» نمازش صحیح 


اسا 

(مسئله ۱۵۹۴) اگر در حال«0تچده از خواب. پیدا/,شود ورشک کند که در سجدة 
آخر نماز است یا در سجده شک بالد آن#نماز را دوباره پخوانئد. 

سوم: از مبطلات نماز آنستکه مُثل بعض کسانی که شوه نیتتهد دستها را روی 
هم بگذارد. که قطعاً حضرت نبی" اکرم تا حضرت ولی عصر داعا له #هليهم بمدت 
(۲۶۸) سال از زمان بعتت تا غیبت امام زمان روحی له الفداء دست بک ناز نخ9انده‌اند. 

(مسئله ۱۵۹۵) هرگاه برای أدبء دستها را روی هم بگذارد. اگر جه ا ها 
نباشد. باید نماز را دوباره بخواند. ولی اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا برای کار دیګره 
قل ار اندن دتست و اتید ان: دش ھا را رون س بگتارداشکال قداره. 

چهارم: از مبطلات نماز آنستکه بعد از خواندن حمد «آمین» که گفتن آن بعد از 
ضمتد ادر لان رام اس بگهید ولی اکر اشقیاهاً تگویت: نها باظل نمی شود. 

پنجم: از مبطلات نماز آنستکه عمداً یا از روی فراموشی پشت به قبله کند. یا 
بطرف راست یا چپ قبله برگرده بلکة آگر عمداً بقذری برگدد که نگویند: هرو ية قبلة 


است» اگرجه به طرف راست يا جپ نرسد. نمان باطل است. 
7 مه ۰ ر مب پیب ر مر ۰ 


حدوث مبطل وضوء در 
اتا نماز 


بین نماز 


دست روی دست 
گذاشتن در حال نماز 


گفتن اگين بعد 
از وی 


انحراف از قبله 


بر گرداندن 
صورت پشت سر 
در حال نماز 


۶ے کلام 
عمدی 


ګامة 
معنیدار در حال 


عطسه و... در 
حال نماز 


کلمه یا کلام در حال نماز 


دعاء غیر عربی در 
نماز 
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(فیسقله. 8۹ اگر کسن غا بااسقوا مورت سوق را یھ پیک مر گرفانت طورش 
که بتواند پشت سر را ببیند. نمازش باطل است. ولی اگر صورت را کمی بطرف چپ یا 
گت بگرذاند خواه عمذا باشد یا سهواً نمازش باطل نمی‌شود» ولی کراهت دارد. 

شتیم: از مبطلات نماز آنستکه عمداً کلمه‌ای را بگوید که دو حرف مثل «من» و «ما» 
یا بیشتم باشباگرچه معنی هم نداشته باشد. ولی اگر سهواً بگوید نماز باطل نمی‌شود. 

(مسئله۷٩۲۵)‏ اگر کسی کلمه‌ای را بگوید که یک حرف دارد. چنانجه آن کلمه 
معنی داشته باشد_ماننه(ق)که در زبان عرب بمعنای نگهدار است. چنانچه معنای آن 
را بداند. و آن را قصداضوللا» ازش باطل می‌شود. بلکه اگر معنای آن را قصد هم نکند 
ولی ملتفت معنای آن بان حتلاط واجب آنستکه نماز را دوباره بخواند. 

(مسئله ۱۵۹۸) عطسه وین و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال 
ندارد» ولی گفتن (آخ) و (آه) و ماد ایشا دوه حرف است اگر عمدی باشد. نماز را 
باظل می کند. 

(مسئله ۱۵۹۹) اگر کسی کلےدای را 3 ل۷ 35 یقصد ذکر بگوید. مثلاً بقصد 
ذکر «الله اکیر» و مانند آن بکلبدی هوقع گنتن ۲ ی اند کند که چیزی را 
بدیگری بفهماند. اشکال ندارد. و ھمچنین اگر امام جماع ار مگلا از جهری را سھوا 
به إخفات بخواند. و مأموم جهت إعلام او بقصد قرآنیت بگوید: د هرز بطلاتك» اشکال 
ندارد. اما اگر بقصد ایک چیزی را به کسی بفهماند. آن را بگوید. اک کرک هم 
داشته باشد. نماز باطل می‌شود. 

(مسئله ۱۶۰۰) خواندن قرآن مجید درنمان غير از چهار سوره‌ای که سجدة واج 
دارد. و در احکام قرائت. مسئله (۱۳۲۳) بیان شد. و نیز دعاء کردن در نما اشکال 
ندارد: ولی احتیاط واجب آنستکه در نماز واجب بغیر عربی دعاء نکند» و در اقوت 
نمازهای مستجیی»+غیر غربی آشکال نذارد. 

(مسئله ۶۰۱ اگر چیزی از حمد و سوره و ذکرهای رکوع و سجود و تسبیحات 
اربعه نماز را عمدا یا احتیاطاً چند مرتبه بگوید اشکال ندارد. ولی اگر از روی وسواس 


۱ احکام نماز / مبطلات نماز 0۵ ۲۳۹ QR‏ 


چند مرتبه بگوید. و یا بنظم واجب دیگر مثل قرائت» و یا ذکر واجب صدمه بزند. نماز 
باطل می‌شود. 

اکا ۱۳۳۲ تست دار فر حال تسار فبایت بسانم کیت بلی اکر دنه 
اساد القند ابر اق واج اسک اید همافظفر که سام سد سلام گرده جوا 
دهد. مغلا اک کفته: «سلام عَلیکُُ» باید در جواب بگوید: «سلام عَلیکُُ» ولی در 
جواب «علیۓۂ الییسلاخ» باید بگوید: «سلام عَلْبُْم» و اگر بگوید: «سلام» باید در جواب 
بگوید: «سلام» لک پکوید: «عليك السّلامٌ» نمازگزار باید عین آن را جواب بگوید. ولی 
احتیاط آنستکه در یه ایر نماز را إعاده کند. 

(مستله ۱۶۰۳) انسان بای جواپ سلام را چه در حال نماز یا در غير نمان فوراً 
بگوید» و اگر عمدا یا از روی فراموشپق جۇاپ سلام را بقدری طول دهد که اگر جواب 
بگوید جواب آن سلام حساب نشوه. چنالچه؟‌نماز باشد نباید جواب بدهد. و اگر در 
نماز نباشد. جواب دادن واجب نیست. 

(مسئله ۱۶۰۴) باید جواب لام را طوري بگویثمکهسلام کننده بشنود» ولی اگر 
سلام کننده کر باشد. یا سلام ادم تند/پرشد شود. جتانجه‌انسان بطور معمول» جواب 
او روخف کاش استه و کر صبرت کات با جرک لب با اس تا را شمان 

(مسئله ۱۶۰۵) احتیاط مستحب آنستکه جواب سلام را بقصد رد چیّت (جواب 
سا بگوید واگ بقصد. سا2 بگوید به این ععی که از خداوتد. متعال ور ایسا کننده 
سلامتی بخواهد اشکال تدارقد 

(مسئله ۱۶۰۶) اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه ممیز (یعنی: بچه‌ای که خوب وبا 
را می‌فهمد) به نمازگزار سلام کند. نمازگزار باید جواب او را بدهد. ولی در جواب سلام 
زن باید بگوید «ملام عَلیْف» و کاف را زیر و زێر و پیش ندهد. و اگر زن به نمازگزار 


1 سس ‌ 


بگوید: «سلام علیکُه» نمازگزار باید عین همین عبارت را جواب بگوید. 
(مسئله ۱۶۰۷) اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد اگرچه معصیت کرده ولی نمازش 


صحیح انم 


کلمات در نماز 


تکرار بعضی از 


سلام و رڏ سلام 
در نماز 


جواب سلام در 
حال نماز 


کبفیّت جواب 
سللام 


جواب سلام 
بقصد جواب 


جگونکی, حواب 
سللام 


مبطل نماز نیست 


عدم رذ سلام 


جواب سلام غلط 
واجب نیست 


همة سلام‌ها 
جواب ندارد 


رد جواب سلام 
کافی است بر همه 


جواب سلام در همه 
حاواحب بیست 


حکمت سلام در 
اسلام 


جواب سلام 
متقابل 


رسالة ريخ لمسائل تخشعیادات 





(فستلله. 11۴0 اکر کسی به فار قرا قاط سلاة کت رت که سالک خاب 
نشود. جواب او واجب نیست. مگر اینکه احتمال بدهد. يا بداند که سلام کننده نمی‌تواند 
لطر صحیح سلام دهد که در این صورت. رذ سلام واجب است. 

(مشئله ۱۶۰۹) جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می‌کند. و 
جواب لام ,ورد و زن غیر مسلمان در صورتی که ذمّی نباشد واجب نیست. و اگر ذمّی 
باشد بنابب احتچالً ولجب بکلمه «لیْك» اکتفاء شود. ولی اگر کافر در غير نماز به انسان 
سلام کند. باید چوا اگوی ه«عَليّك» و گاهی جواب سلام کافر. خوب و گاهی جهت 
جذب. واجب است. 

اسالد ١ا0‏ ار کی تاه بسانم کت جرا سک آو بر همه اال والب 
است. ولی اگر یکی از آنان جواب دھه کاقے است. 

(مسئله ۱۶۱۱) اگر کسی به گدهائ اام کیند. و کسی که سلام کننده قصد سلام 
دادن به او را نداشته جواب دهد باز هم جوا ,یتلام او بر آن عده واجب است. 

(مسئله ۱۶۱۲) اگر کسی وای سا یگ نی که ہیں آنها مشغول نماز 
است شک کند که سلام کننده قصل سام کردن به او وا هلم داشته يا نه. نباید جواب 
بدهد. و همچنین است اگر بداند قصگ او را هم داشته ولی دفگری ھاپ سلام را بدهد. 
اما اک مھ گنه قت آو را خی کنر کی وب اند یلک ار که زین 

(مسئله ۱۶۱۳) سلام کردن مستحب است. و در قران کریم و رولیات ال بیت 
وحی معصومین صلوات الله علیهم آجمعین روی آن تأکید بسیار شده و سزاوار اپشت*گه 
سواره به اده و ایستاده به تسه و کتک به. بر کقر صلاغ کته و سلاك ی 
آسرار و حکمتها و آثار فراوانی دارد که جای بیان آنها در اینجا نیست. 

(مسئله ۱۶۱۴) اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند. بر هر یک واجب است 
جواب سلام دیگری را بدهد. و اینکه بعضی در جواب سلام می‌گویند: «سلام از من» یا 
سلام از ما کافی نیست کسی به دیگری می‌گوید: سلام گفتم. یا سلام عرض کردم و 
مانند اینهاء سلام محسوب نمی‌شود و جواب آنها واجب نیست. 


۱ احکام نماز / مبطلات نماز 9 ۲۴۱ 6 


(قسقله ۸ در ق مان تھی است قوب ساگ را ا از ماھ کوک لا 
اگر کسی گفت: «سلاه عَلیُُْ» در جواب بگوید: «سلام علیکَم و ره اللّه» و اگر گفت: 
» لام علیکم و رح اله» در جواب بگوید: « سلام علیکم و ره الله و برکاند». 

هید از مبطلات نما" خبدة یا صتا و فی است و حتائخة سقوا شی با دا 
بخندد«مطووق که صورت نماز از بین برود. نماز باطل است. ولی تبستم و لبخند اگرچه 
عمدی باشد ا3 هلل نمی‌کند. 

(مسئله ۲۳۱۶ ر غل جلوگیری از صدای خنده حالش تغییر کند. مثلاً رنگش 
سرخ شود و بدنش تکان بخورد«:4,حدی که از صورت نمازگزار خارج شود نمازش باطل 

هشتم: از مبطلات نماز آنسکلاه براعل#کار دنیا عمداً با صدا گریه کند. و احتیاط 
وخب اسیک رای اش صدا کک سل آگر از کرس دارو جال با 
برای امور آخرت گریه کند آهسته باشد یا بلت کل نید بلکه از بهترین اعمال است. 

نهم: از مبطلات نمان کار پات که صورت نماز ۴۳ بهم درفد مثل دست زدن و بهوا 
ویش و سانتد آیتها کم باش با ددا بات با سید ھی ای کی سور کت کماة را 
ھم تتنک سالاد اشارد کیان به مسته اشگال اوھ و اکن تما دی را از سر و 
صورت خود دور کند و یا بکشد و یا سرش را کمی حرکت دهد در صورقش که فیل کثیر 
نباشد اشکال تدارت: و قمختین اگر آب. کشیدن دق نخس در جال نمان ۱ رنه 
نمیزند اشکال ندارد چنانچه در مسئله )۱۱٩۴۳(‏ بیان شده است. 

(مسکله ۱۶۲۱۷ آگر در بیق تما بهقاری سافت اند کد تگویتف سای خراندا 
نماز باطل می‌شود. 

(مسئاه 1۶۱1۸( اگر در بین نمان کار انجام دهد یا مدتی سا کت شود 9 
قاف کی که لباز نم کچد با ته تسار ععصیع است. ول اععیاظ آلستگه نماد رآ 
اعاده کند. 


پاسخ دادن بهتر از 
سلام در غیر نماز 


عمد 


ی 


خنده با صدا و 


گربه با صدا 9 بی‌صدا 
عمدی برای دئدا 


کاری که صورت نماز را 
بهم می زند 


سکوت طو لاتم 


E E,‏ در بهم 
خوردن نماز 


لای دندان مبطل 
زر 


فروبردن غذای شکهای مبطل کم با زباد کردن 


سهوا 


رکن نما عمدا با 


نماز 


نماز در موارد 
گناه 


اشامیدن درحال نماز 


خوردن و اشامیدن 


اجتناب از خوردن و 
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دهم: از مبطلات تمان خوردن و آشامیدن است که اگر در نماز بنحوی بخورد یا 
بیاشامد که نگویند: نماز می‌خوانده عمداً یا سهوآ نماز باطل می‌شود. ولی کسی که 
خواهد روزه بگیرد اگرپیش از اذان صبح» نماز مستحبی بخواند و تشنه باشد» چنانچه 
باارسد گه اگر نماز را تمام کند صبح شود. در صورتی که آب روبروی او در دو سه قدمی 
اک یتاھک ہیں تسا آب بیاشاست ما باک کاری که نماز را باطل, می کت مل 
پشت کردن به‌بقبلهانجام ندهد. 

(مسئله 0۶3۹ اگرسبه واسطه خوردن يا آشامیدن عمدی. موالات نماز بهم بخورد» 
یعنی: طوری شود کا/نگویند؟نماز را پشت سر هم می‌خواند. باید نماز را دوباره بخواند. 
و احتیاط واجب آنستکه دز تماز چچ چیز نخورد و نیاشامد. چه موالات نماز بهم بخورد 
يا نخورد و چه بگویند نماز می‌خواند ها تگویند. 

(مسئله ۱۶۲۰) اگر در بین نما غذایی» که در دهان یا لای دندانهای مانده فرو 
ببرد» نماز باطل نمی‌شود. و نیز اگر قند يا شکر وشانند اینها در دهان مانده باشد. و در 
حال نماز کم کم آب شود و فرو رود اشکال نا الا تفتیاط در ترک آنست. 

بازدهم: از مبطلات نماز شک د زر کعتهای نمار#هو رکیتی و سه رکعتی يا در دو 
رکعت اول نمازهای چهار رکعتی استٍ» در صورتی که شک بافی#بماند. 

دوازدهم: از مبطلات نماز آنستکه رکن نماز را عمداً یا مدا گم فیزیاد کند یا 
چیڑی را که ر کن تست غمدا کم با زياد تايف مگر تکبیره الالحرآم ۵ آنکه ركن آست 
اگرسهواً زیاد کند نماز باطل نمی‌شود چنانچه در مسئله (۱۳۸۷) بیان شد :ټک 

(مسئله ۱۶۲۱) اگر بعد از نمازه شک کند که در بین نماز کاری که نماز را باح 
می کند انجام داده يا نه» نماز صحیح است. 

(مسئله ۱۶۲۲) احتیاط واجب آنستکه در مجلس گناه و قمار و شراب و لهو و 
لعب و موسیقی و مجلسی که غیبت مومن در آن می‌شود نماز نخواند. و اگر قبل از 
شروع چنین مجلسی وارد نماز شود اشکال ندارد. ولی اگر پس از شروع چنین مجلسی؛ 
تسا مخواندبتایر لحتباظ لاتم تما رآ کرغی اش مسجل آفاهه كن 


احکام نماز / چیزهایی که در نماز مکروه اسنات 2 QR TFT‏ 


۷۴ جىزھابى که در نماز مکر وه است 





یساد ۴۴ متو اسک هر تما سورك ا کے طرف گرا چ کرات 
و'چشھھا را بهم بگذارد یا بطرف راست و چپ بگرداند. و محل سجده را فوت کند. و 
بخط 79 با کتاب یا خط انگشتر نگاه کند. و باریش و دست خود بازی کند. و 
انگشتها را داخل#هم آنماید. و آب دهان بیندازد و آب بینی و خلط سینه را بگیرد. و 
دهن ده کند. "نیز مکرّوة است. موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر برای 
شنیدن حرف کسی باکت شود بلکه هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد 
مکروه می‌باشد. 

(مسئله ۱۶۲۴) موقعی که سیق خوابش می‌آید و نیز موقع خودداری کردن از 
بول و غانط مکروه است نماز بخواند. وآهچتهن پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار 
دهد در نماز مکروه می‌باشد. و غیر از کات دیگری هم در کتابهای مفصل 
کے کا حذوق سے فا اق تلد اسک 


ولی برای حفظ جان و مال و ناموس و عرض و جلوگیری از ضرر بدن چو مالی 
مانعی ندارد. 

اگل ۱1۳۳۶ افر سال چان شود اسان پا کے کد حاط باه دام اکت 
با سنظ مالی که کے آن وای م‌باشته کروی کتک کی نة سکن قباس بآ 
نماز را بشکند. و همچنین برای حفظ عرض و ناموس خود. و هر عرض و ناموس 
محترمی باید نماز را بشکند ولی شکستن نمان برای مالی که اهمیت ندارد. و یا مال 
ی که حاط آقے اماق راجب تست سکرو است و جا بسا که گی جا 


لسا . 


مکروهات نماز 


مواردی از 
مکروهات نماز 


موارد چواز 
< ۰ نماز 


۱-/جفظ جان با 
یبال مهم با عرض 


۲ مطالبه طلبکار 


۴ تدارک آذان و اقامه 


شکیات نماز 
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(مسئله ۱۶۲۷) اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد. و طلبکار طلب خود را از 
او مطالبه کند. چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد. بايد در همان حال بیردازد. 
نهد بعد نماز را بخواند. 
باید در بین نماز/تطهیرههکند. پعد بقیه نماز را بخواند. و اگر نماز را بهم میزند در صورتی 
که بعد از نماز تطي#می ی آممکن باشد. شکستن نماز جایز نیست. و اگر بعد از نماز 
تطهیر مسجد ممکن نباشیا» یا تاخیّر تا بعداز نماز هتک مسجد باشد. باید نماز را بشکند 
و مسجد را تطهیر نماید. بعد نان _افی و اما اگر آواخر نماز باشد که بفوریت تطهیر 
مسجد لطمه نزند در این صورت گم بایٹانمازسرا تمام کند. و بعد فورا مسجد را تطهیر 
نماید. 

(مسئله )۱۶۲٩‏ کسی که باید نماز را بو کیا کچ قهز را تمام کند معصیت کرده 

(مسئله ۱۶۳۰) اگر پیش از آنکة باندازةٌ رکوع خم نله دبادش بیاید که اذان و 
اقامه را فراموش کرده چنانجه وقت نماز و سعت دارد مستحب اس بای گفتن آزها 
نماز را بشکند. و همچنین است اگر پیش از قرائت یادش بیاید کهادان باپاقامه را 
فراموش کرده است. و اما اگر فقط اذان را فراموش کرده جایز نیست نماز رالیشتکند. 


۶ شکتات نماز 


دستة فدھ شکهایی که نباید به آنها اعتناء کرد و آن شش قسم است. 
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۷۱- شکهای مبطل نماز 


(#تله ۱۶۳۱) شکهایی که نماز را باطل می‌کند از این قرار است: 

اول: شک در شمارة رکعتهای نماز دو رکعتی مثل نماز صبح» و نماز مسافر ولی 
شک در شمارة رکعتهای نماز مستحب دو رکعتی و نماز احتیاط. نماز را باطل 

دوم: شک در شمارةار کهتهای نماز سه رکعتی: (مغرب). 

سوم: آنکه در تفار جر کی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشفر. 

چهارم: آنکه در نماز چهار رکفتون پیش از تمام شدن سجدة دوم شک کند که دو 
رکعت خوانده يا بیشتر. 

پنجم: شک بین دو و پنج یا دو و بيشت رها ر هلح 

ششم: شک بین سه و شش یاپسه و بیشتر ار سش 

هفتم: شک در رکعتهای نماز که نداید چند ر کعت ,حواڼك ه‌کاییت. 

هشتم: شک بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش پیش پاژ#تمام شدن سجده 
دوم یا بعد از آن. ولی اگر بعد از سجده دوم شک بین چهار و شاا چهار و بیشتر از 
شش برای او پیش آید احتیاط واجب آنستکه بنابر چهار بگذارد. و نمأز,وا تمل کند. و 
بعد از نماز دو سجدة سهو بجا آورد. و نماز را هم دوباره بخواند. 

(مسئله ۱۶۳۳۲) اگر یکی از شکهای باطل کننده نماز برای انسان پیش آید. نفج“ 
تواند فوراً نماز را بشکند. بلکه باید بقدری فکر کند که از پیدا شدن یقین یا گمان ناامید 
شود که در این صورت. می‌تواند نماز را بهم بزند. و از سر بگیرد. 

(مسئله ۱۶۳۳) کسی که بین سه و پنج بعد از رکوع یا قبل از سلام شک کند 
تفارش باطل السقه.و لکن اسقیاط آلستکه عا را بر سهزگذارده واقماررا نام کند وریعد 
اعاده نماید. 


شکهای مبطل نماز 


شرط 5 < ا ۹ * 5 بین ۱0 
نماز ۳۹ ۹ 1ک 


شکهای بی‌آثر 


۱ شک بعد از محل شک غیر قابل توجه 
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۲- شکهای باطل که نبابد به آنها اعتناء کرد 


(متسئله ۱۶۳۴) شکهای باطل که نباید به آنها اعتناء کرد از این قرار است: 

اول: شکه در جیزی که محل بجاآوردن آن گذشته است. مثل اینکه در سجده 
شک کند که رکوع,را بجا آورده است يا نه. 

دوم: شک بعد از یتلام نمار. 

سوم: شک بعد از _گلاشتن وقت نمار. 

چهارم: شک کثیرالک بھی کسی که زیاد شک می کند. 

پنجم: شک امام جماعت د شه( ترکعتهای نماز در صورتی که مأموم شمارة آنها 
را بداند. و همچنین شک ماموم هر صولني و که امام جماعت. شمارة رکعتهای نماز را 
بداند. 

ششم: شک در نماز مستحیهمو نماز ا( وی هر یک از اینها در مسائل 


زیر بیان می‌شود. 
اف مس شک در جیزی که محل آن گنی ادنهت 


(مسئله ۱۶۳۵) اگر در بین نماز شک کند که یکی از کارهای واجب ا نحام 
داده يا نه. مقلا شک کند که حمد را خوانده یا ته چنانچه مشغول کاری که بای بک 
آن انجام دهد نشنده باشد باید آنچه را که ذر انجام آن شک کرده بجا آورد و اگر مشفول 
کازق که بعد از ای انست فنده مغلا در کال خواندان تسمرفشنک کید خمد را خنوانده نا 
نینک خود آمقتام نکش 

(مستله: 1۶۳۶ خگاه قر بین خوانتی آیه‌ای شک گت که اية: پیش آؤ آن با 
شواننه باکت یا وقتی آغر آیة را مي خواند شیک کید که اول آن را خوانقه با که تبایذبه 
شاک شود اعقناه کند. 
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(مسئله ۱۶۳۷) اگر بعد از بلند شدن از رکوع يا سجود شک کند که کارهای 
وجب آن, مانتد ذکر و آرام بودن بذن را انجام داذه يا تھ تباید به شک خوة افتناء کند. 

(ستقله. ۱۳۳۸) اگر در عالی که مسجد مس رود گات کند. که ر کرم کرده با تب 
کک بر دد و بایستد و رکوع را بجا آورده: و اھا اگر شک کند که بعد از رکوع ایستاده یا 
نه. اید به شیک خود اعتناء کند اگرچه احتیاط آنستکه بقصد رجاء بایستد. بعد بسجده 
ووه 

(مسئله 6 اکصدر چال برخاستن شک کند که سجده رابجا آورده یا ته باید 
برگردد و بجا آور اوک کند تشهد را بجا آورده يا ته احتیاطاً بقصد رجاء بجا 
رده 

(مسئله ۱۶۴۰) کسی که ششتب«نا»خوابیده نماز می‌خواند. اگر موقعی که حمد یا 
تسبیحات را می‌خواند. شک کندل(که کچل تشهد را بجا آورده یا نه باید به شک 
خود اعتناء نکند» و اگر پیش از آنکه مسفیل6 چھفی یا تسبیحات شود. شک کید که 
سجده یا تشهد رابجا آورده یا نه باید بجا آو. 

(مسئله ۱۶۴۱) هرگاه ش۷ کنیا یکی از رک اام ایگ بجا آورده یا نه چنانچه 
مشغول کاری که بعد از آنست نشده پا آن را بجا آورد. مشاقاگ نی از خواندن تشھد 
شک کند که دو سجده رابجا آورده یا نه. باید بجا آورد» و جنالله مد هدش بیاید که 
آن رکن را بجا آفرده بوده چون ده سجده در یک رکعته رکن استقا ریاد که تماز 
پاطل است. 

(مسئله ۱۶۴۲) اگر شک کند عملی را که رکن نیست بجا آورده يا نه چنانچه 
مشغول کاری که بعد از آنست تشده. باید آن را بجا آهرد» مغلا اگر پیش از خواندن سور 
شک کند که حمد را خوانده یا نه باید حمد را بخواند. و اگر بعد از انجام آن یادش 
نیاتد. کد. آن را بجا آورده توف عون کی زتاد تشدت نماز صحیخ انت 

(فسئله. ۱۶۴۳) مرگاه شک کید که رکتی را بجا آورده یا ند جتانجه مققول 
تشهذ است اگر شک کند که ده سجده را بجا آورده یا نه: باید به شک خود اعقناء نة 


و ار ما وای ایض که از عکت ایکا ہاوخم کر صوتی کے ملول ر کے سد اید 


۲-شک بعد از فراغ 
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باید آن را بجا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده نماز باطل است. مثلا اگر پیش از رکوع 
رکعت بعد یادش بیاید که دو سجده را بجا نیاورده باید بجا آورد. و اگر در رکوع یا بعد 
ان یادش بیاید. نمازش باطل است. 

(ممئله ۱۶۴۴) اگر کسی شک کند عملی را که رکن نیست بجا آورده یا ند 
تاه مشخ کاری که آنست ناه بای بل شک هود آمتتاء نکنده عقلا موق 
که مشق عم کے سور ست تاک گید که حبید. را خنوانده ا لھ یاد به شک رد 
اعتناء نکند و اگرربعگ پادش بپاید که آن را بجا نیاورده. در صورتی که مشغول رکن بعد 
نشده باید بجا آورد» وگول رکن بعد شده. نمازش صحیح است. بنابراین اگر مثلا 
در قنوت یادش بیاید که کد نخوانده. باید بخواند» و اگر در رکوع یادش بیاید؛ 
تاز صخیم است و بابر طسب تلو سخده: سفو براق من امیش شق 
بخواند. و اگر فراموش شده تشهد( سج باشد باید قضای آن را بجا آورد. 

(مسئله ۱۶۴۵) هرگاه شک کند گے لام‌ههاز را گفته يا نه چنانچه مشغول 
تعقیب نماز یا مشغول نماز دیگر شده. یا به وابسطظیرانچام»کاری که نماز را بهم میزند. از 
حال نمازگزار خارج شود. باید 8 شود اعتناء تاو آگلاپیش از اینها شک کند 
باید سلام را بگوید: و اگر بعد از سلاواشک کند سلام تما یواست گفته یا نه اعتنا 


کت هر چند وارد عمل دیگر دشده باشد. 
۰اب شک بعد از سلام نماز 


(مسئله ۱۶۴۶) اگر کسی بعد از سلام نماز شک کند که نمازش صحیح بوده با 
تیا کک که رکیع کک ھا تا بعف از سا ھار جار کے شک کی کور 
رضت قواقدہ یا شم رکسقه بد. اشک: خود اعقناد تکند: ؤلی اگر هر دو ظرق ننک از 
باطل باشنه مغلا بعف از سلا نساز چهار رکعتی شک کتف که سه رکمت خوانده با بنج 
رگفته تمازتی فطل :اسه و اگر نس از ساح قماز در قراط مان ساعد قیله یا طیارت 
شک کند. نباید به شک خود اعتنا نماید. 





احکام نماز / شنک نت نماز 


(فسقله ۴۷ اگر کسی ھار سار سک کک کت که یگ رکمت اه با فو 
کیک و با شنک کت که نی ,کے انسیا مھ کوک ردان ماک سره اا 


۱ اج د نک بعل اژ وقت 


(مسئله 1۶۳۸) _هوگاه_کسی بعد از گذشتن وقت نمان شک کند که نماز خوانده 
يا نه. یا گمان کند که نووانية نباید به شک خود اعتنا نماید. ولی اگر پیش از گذشتن 
وقت شک کند. که نماز خوالدهپاانه» یا گمان کند که نخوانده» باید آن نماز را بخواند 
بلکه اگر گمان کند که خواند ہی ھی آن را بجا آورد. 

(مسئله ۱۶۴۹) اگر بعد از گلذشتنلقت»شک کند که نماز را درست خوانده يا نه 
به شک خود اعتنا نکند. 

(مسئله ۱۶۵۰) اگر بعد از گذشتن وق نماز«ظیورم عصر بداند چهار رکعت نماز 
خوانده ولی نداند به نیت ظهر«خوانهة یا به نیت عطرسابایدوجهار رکعت نماز قضاء به 
نیت نمازی که بر او واجب است (ما غَلْدْمَه) بخواند. 
خوانده ولی نداند سه رکعتی خوانده یا چهار رکعتی باید قضای نمناز مغرب4و عشاء 


را بخواند. 
۲ د - کثیرالشک (کسی که زباد شک می کند) 


(مسئله ۱۶۵۳۲ اگر کسی در یک نماز سه مرتبه شک کند یا در سه نماز پشت 
سر کم - سل ر قا سید و ليرو مسر ا دن گس لو سکس سامت زرا 
شک کردن او از غضب یا ترس یا پریشان حالی و اغتشاش حواس و بیماری و مصائب 
و مانند اینها اشن به شک خود اعتنا نکنده خواه شک او در خواندن نمازه یا در عده 


۳ شک بعد از 
وقت نماز 


۴ شک کنیرالشک 


وسواس به شکوک خود 


بی‌اعتنا بی شکاک و 
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رکعات آن باشد؛ و خواه در آجزای نمان یا در شرایط آن باشد. 
کرده‌اند) بلکه آنها باید مطابق افراد معمولی عمل نمایند» خواه برای آنها يقین حاصل 
شود باوڼشو دا 

(مستئلهط۳۷ ۲۶۵ هرگاه کثیرالشک در بجا آوردن چیزی شک کند. چنانچه 
بجاآوردن آن نا ۵( یی کند. باید بنا بگذارد که آن را بجا آورده مثلاً اگر شک 
کند که رکوغ کرده پاک با بن‌بگذارد که رکوغ کرده است و آگر بجا آوردن آن نماز 
را باطل می کند. باید بنا گذا‌طاکه ]چ رلهانجام نداده» مشلا اگر شک کند که یک رکوع 
کرده يا بیش چون با زياد شدن_و«کوع از باطل است. باید بنا بگذارد که بیشتر از 
یک رکوع نکرده اس 

(مسئله ۱۶۵۵) کسی که در یک چیز نما( زیاه شک می کند. چنانچه در چیزهای 
دیگر نماز شک کند. باید بدستیط#ک عمل ایض ملا کے که زیاد شک می‌کند 
سجده کرده یا نه اگر در بجا آورطا رکچ شک کند. با کته گان رفتار نماید یعنی: 
اگر ایستاده است» رکوغ رابجا آورفه و اگر بسجنه رفته اعتنا کت 

(مسئلة ۱۶۵۶) کسی که در نماز مخصوصی سلا در تماز ظهر پیا شک می‌کند 
اگر در قفاه دنگ لا در تکار عضر شنک کا بایدسکور که رار نمید 

(مسئله ۱۶۵۷) کسی که در جای مخصوصی نماز می‌خواند. زیاد شک" می کید 
به دستور شک عمل نماید. چون در آنجا کثیرالشک نمی‌باشد. 

(مسئله ۱۶۵۸) اگر انسان شک کند که کقی‌الشک شده یا نه باید بذستور شک 
عمل نمایته و کقیرالشک تا وقتی یقین نکن که بحال معمول مرکم ب گفنته باید به شک 
خوف اعتنا نکند» پس انسان باید حالت سابقة خود را استصحاب کند که اگر کفیرالشک 


بوفاه یشک آعتتا نکننه رآگر تیوک جک تنك شل گنک 
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(مستفله ۱۶۸ سے که ریاد شک ہی کم اک کیک کین کے با بجا اورک 
یا نه و اعتنا نکند بعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده. چنانچه مشغول رکن بعد 
ا را چا اسک و آگر مسشغول رگم مھ شک نمازش باطل آسته سلا آگر 
وک کا زکوع کرذہ با اف ر عقا اتك جنانجه: پیش از سجفة :ذؤم باکش بای که 
رکوع نکرد هی یس برگردد و رکوع کند. و نماز را تمام نماید و احتیاط مستحب آنستکه 
نماز را دوبارها بخوقاتگم و اگر در سجده دوم یادش بیاید. نمازش باطل است. 

(مسئله $5۶ زیاد شک می‌کند. اگر شک کید چیزی را که رکن 
تبیمت بسا آورده با ناه آط نلتکتت: ر یمد پاش بای که آن رآ بجا تياور ذه ستانمة 
از محل بجا آوردن آن نکش تلا بایان ها بجا آورد» و اگر از محل آن گذشته نمازش 
صحیح است مثلاً اگر شک کند کنا هدفه يا نه و اعتنا نکن چنانچه در قدوت 
یادش بیاین کةحمن را تخواندهه ابت :خود گر در رکوع ادش بیاینه تماز مسیع 
است: 

(مسئله ۱۶۶۱) شک بین 0 و آسپرای کثیرالشکمَوجیٍ(بّطلان نیست. بلکه باید 


بثاً را پر اکق بگتاره و نمازش سحت 
۳ هه شک امام 3 ماموم 


(مسئله ۱۶۶۲) اگر امام جماعت در شمارة رکعتهاء یا در اجزاء نماز شک" کډ 
سقلا تشگ گنها که سه رکمت خوانده با چهار رکست. جتانجه ماموم بقن با کمان 
داشته باشد که چهار رکعت خوانده و به امام بفهماند که چهار رکعت خوانده است؛ 
یا گمای.داشقة اشد که چند. رکحت خوانده: استکه و ماموم در شمارة رکعتهای تهاز 
شک کند باید به شک خود اعتنا نکند. و همچنین است شک امام یا مأموم در افعال 


ههرشک اقام او مأموم 


-‌ 


راههای مختاف برای 
اگاهی امام حماعت 


ا 
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(مسئله ۱۶۶۳) برای آگاه ساختن اماف ممکن است به عدد رکعات نما دست 
بزانو بزند و یا الله اکبّر» و یا «سَمِعَ اله» و یا «بول اللّه» بگوید. و یا به هر ترتیب دیگر 


که خن گفتن و کاری بر خلاف نماز انجام دادن در آن نباشد. ولی نباید پیش از امام 
برجیزد و نماز خود را ادامه دهد. 


۴ - شک در نمازهای مستحبی 


(مسئله ۱۶۶۴ هی در شماره رکعتهای نماز مستحبی شک کند. چنانچه 
طرف بیشتر شک نماز ,کک کند. باید بنا را بر کمتر بگذارده معلا اگر در نافله 
صبح شک کند که دو رکعت غا گید رکعت. باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده 
است. و اگر طرف بیشتر شک نما لا باطللاانوچ‌کند: مفلا شک کند که دو ر کیت خوانده 
یا یک رکعت به هر طرف شک عمل کند. نماز ش فیح است. 

(مسئله ۱۶۶۵) کم شدن رکن, نافله را اطاحم گت ولی زیاد شدن رکن آن را 
باطل نمی کند. پس اگر یکی از کارهنای/نافله را فراموتثق کنیا و,موقعی یادش بیاید که 
مشغول رکن بعد از آن شده باید آن کار را انجام دهد و ڈوبارة نی ر کن را بجا آورد. 
مقلا اگر در ہین رکو یادش بیاید که سوره حمد را نخوانده: ید گید و سوره را 
بخواند. و دوباره به رکوع رود» ولی احتیاط آنستکه رکنی را زياد نکند: 

(مسئله ۱۶۶۶) اگر در یکی از کارهای نافله شک کند. خواه رکن با ھا خهاه 
غیر رکن» چنانچه محل آن نگذشته باشد باید بجا آورد. و اگر محل آن گذشته به شلک 
خود اعتنا نکند. 

(مسئله ۱۶۶۷) اگر در نماز مستحبی ذو رکعتی گمانش به سه رکعت يا بیشتر 
برود باید اعتنا نکند و نمازش صحیح است. و اگر گمانش به دو رکعت یا کمتر برود. 
بنابر احتیاط واجب باید بهمان گمان عمل کند. مثلاً اگر گمانش به یک رکعت می‌رود 
احتیاطا بای یک رکعت ذیگر بخواند. 
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(مسئله ۱۶۶۸) هرگاه در نماز نافله. کاری انجام دهد که برای آن سجده سهو 
واجب می‌شود. یا یک سجده یا تشهد را فراموش نماید. لازم نیست بعد از نماز سجده 
سهم یا قضای سجده و تشهد را بجا آورد ولی می‌تواند به قصد رجاء بجا آورد. 

(میشئله ۱۶۶۹) اگر شک کند که نماز مستحبی را خوانده يا نه چنانچه آن نماز 
مائند همان( ی,طیار لا وقت معین نداشته باشند. بنا بگذارد که تخوائده است. و 
همچنین اسلا لهلالمگ نافله یومیه. وقت معین داشته باشد. ولکن پیش از گذشتن وقت 
شک کند که آن ,"بط ایا ند بنا بگذارد که نخوانده است. ولی اگر بعد از گذشته. 
وقت شک کند که خوانده یچین به شک خود اعتنا نکند. 


۲ ۱/۸۵ شتکپای صحیح 


(مسئله ۱۶۷۰) هرگاه نماز گزار در قل یلص نماز چهار رکعتی شک کید 
نه صورت آن صحیح است. و پر امتیاط بايد پم چک ی ورا فکر نماید» پس اگر 
یقین یا گمان به یک طرف شک پیهاکرد» باید همان طرفو اگیرک و نماز را تمام 
کند. وگرنه باید بدستورهایی که گفته می‌شود عمل نماید. و از ۵ه هورق شک صحیح 
از این قرار است: 

اول: آنکه بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده دوم. شک کند دو رکیځ ّوانده با 
نساة رکعنقه که نانک بنا بگذارد سةك رکست خوانقه و یک کسک دیک جوا و نماتا یا 
تمام کند. و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو ر کعت نشسته بنایر احتیاط 
واجب بدستوری که بعداً بیان می‌شود بجا آورد. 

دوم: شک بین دو و چهار بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده دوم که باید بنا 
گقازد هار رکفت کے و لمات و صاع کے , جعد از شماز کم ر کته تسار بانط 


ایستاده بخواند. 


احکام شک‌های صحیح 


اس شک بین دو 
با سه 


۹ :۷0۳ ۳ بین دو 
و چهار 


۳س شک بین دو و سه 
و چهار 


9 در لىك‎ ۳ GAA E N 
چهار‎ 


و بنج 


و بنج 


دشک ميان شه 


۸ے ناتک بین سه 
و چهار و بنج 


۴ شک مبان چهار و 
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سوم: شک بین دو و سه و چهار بعد از تمام شدن ذکر واجب سجدة دوم که باید 
بنا را بر چهار بگذارد. و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده. و بعد دو رکعت 
شگهته بجا آورد؛ ولی اگر بعد از سجدءة اول یا پیش از تمام شدن ذکر واجب سجدة 
دوم یکی از این سه صورت شک برایش پیش بیاید. می‌تواند نماز را بشکند و دوباره 
بخواند. 

جهارم: رژنکوتيین چهار و پنج بعد از تمام شدن ذکر واجب سجدة دوم که باید بنا 
را بر چهار بگذا ریو نها[ تام کند. و بعد از نماز دو سجدۂ سهو بجا آورد. ولی اگر 
شک بعد از سجدهة او پپش از تمام شدن ذکر واجب سجده دوم یکی از این چهار 
شک برای او پیش آید نهازش 8طلے‌است باید دوباره بخواند. چنانجه در سه صورت 
شک سایق بیان شد. 

پنجم: شک بین سه و چپار که دژ هچاق نماز باشد. باید بنا را بر چهار بگذارد. 
و نماز را تمام کند. و بعد از نماز یک رکعے ناژ احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته 
بجا آورد. 

ششم: شک بین چهار و پنچهر ی ایستاده که وید تا شکش به سه و 
چهار تبدیل شود. و بنا را بر چهار بگذارده و تشهد بخواند. #,بعدزار قپلام یک رکعت 
نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد» و احتیاط لازم آگلنتکه ار این صورت 
و همچنین در دو صورت (هفتم و هشتم) بعد از نماز احتیاط دو سجدة ههو هراي قيام 
بجا آورد. 

هفتم: شک بین سه و پنج در حال ایستاده که بايد بنشیند تا شک او به دو و جهار 
برگردد. و بنا را بر چهار بگذارد. و تشهد بخواند و بعد از سلام. دو رکعت نماز احتیاط 
ایستاده بجا آورد. 

هشتم: شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده که بايد بنشیند تا شک او به 
دو و سه و چهار برگردد. و بنا را بر چهار بگذارد. و تشهد بخواند. و بعد از سلام» دو 
رکعت نماز احتیاط ایستاده, و بعد دو رکعت نشسته بجا آورد. 
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نهم: شک بین پنج و شش در حال ایستاده که بايد بنشیند تا شک او به چهار و 
پنج برگردد. و بنا را بر چهار بگذارد» و تشهد بخوانده و بعد از سلام. دو سجدۂ سهو بجا 

(مسْئله ۱۶۷۱) هرگاه یکی از شکهای صحیح برای نمازگزار پیش آید. نباید فورا 
نماز رارهشکنها؛ پلکه بايد در تمام صور نه گانه شک. کمی فکر کند که اگر یقین به هیچ 
طرف حاصل«نش ده 7یا گمان در مواردی که معتبر است بر هیچ طرف قرار نگرفت. 
چنانچه از شکپای«باظل یانناک باید نماز را بشکند. و اگر از شکهای صحیح بود باید 
بدستور ان عمل کد ج ھجو قبل از فکر کردن نماز را بشکند معصیت کرده است؛ 
پس اگر پیش از انجام کای کلالمازوا باطل می کند. مثل پشت کردن به قبله. نماز را 
از سرگیرد نماز دو‌مش هم باطل آسبتا؛ و اګ بعد از انجام کاری که نماز را باطل می کند. 
مشغول نماز شود نماز دومش صحکح اتا 

(مسئله ۱۶۷۲) اگر یکی از شکهایی که نار احگیاط برای آنها واجب است در نماز 
پیش آید. چنانچه انسان نماز را تام کند. و بکه‌ون‌هخوافیین نماز احتیاط. نماز را از سر 
بگیردمعصیت کرده است. پس اگ پیش از انجام کاری کهانماز (۸باطل می کند نماز را 
از سر گرفته نماز دومش هم باطل است. و اگر بعد از انجاق» کاژی که نماز را باطل 
می کند. مشغول نماز شده نماز دومش صحیح اس 

(مستئله ۱۶۷۳) وقتی یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آل چتقانجه 
گفته شد. باید فوراً فکر کند. ولی اگر چیزهایی که به واس آنها ممکن اسای 
یا گمان به یک طرف شک پیدا شود. از بین نمیرود. چنانچه کمی بعد. فکر کند 
اشگال فدارم مقلا اگر در سخده شک کید می‌جوانه ھا ود از تسده فگر کرک را 
قأتی فینداا ۵1 


باشد» 


۹ شک میان 


قبل از شکستن نماز 


ازوم تفکر و تأمل شک: 


ترک نماز احتباط 


اختلال در گمان 


شک در نتبجه تأمل 


تبدیل شک به شک در شک 
شک دبگر 


اختلال در 
شک‌ها 
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و بطرفی که وظيفة اوست بنا بگذارد. بعد گمانش بطرف دیگر برود باید همان طرف را 
کرد ھا راتمام کد 

(مسئله ۱۶۷۵) کسی که نمی‌داند گمانش به یک طرف بیشتر است یا هر دو 
طف د6 نظر او مساویست اگر احتمال می‌دهد به یک طرف گمانش زیادتر باشد. باید 
آن طرف را پگیرد وگرنه باید بدستور شک عمل نماید. 

(مسئله۱۶۷۶) اگر بعد از نماز بداند که در بین نماز حال تردیدی داشته که 
فلا کے و کم ی تقاط سع ‏ کته و وھا با ہو سط قذاشته ولی کیاکی که کہا 
بخواندن سه رکعت یود با"آهر دو طرف در نظر او مساوی بوده. خوب است نماز 
احتیاط را بخواند. 

(مسئله ۱۶۷۷) اگر مو تیک چ گید می‌خواند» یا بعد از ایستادن شک کند که 
دو سجده را بجا آورده یا نه. و در همان اوق یکی از شکهایی که اگر بعد از تمام شدن 
دو سجده اتفاق بیفتد صحیح می‌باشد. بر ی چھے آید مثلا شک کند که دو رکعت 
خوانده یا سه رکعت. چنانچه بدستور آن شک( لوی ازش صحیح است. 

(مسئله ۱۶۷۸) اگر پیٹ از ام شخغول تش ,دک بیش از ایستادن» شک 
کند که دو سجده را بجا آورده یا نه( در همان موقع یکی( از آثتگهایی که بعد از تمام 
شدن دو سجده صحیح است برایش پیش آید نمازش باطل اس 

(نسقله ۱۳۷۹ اگر کیک اواز بت پوس کوک ق وای بط اک ا 
شک کند که دو رکعت خوانده يا سه رکعت. بعد شک کند که سه کد کیا 
چهار ر کعت. باید بدستور شک دوم عمل نماید. 

(مسئله ۱۶۸) رگا بعد از تماز شک کند که در نماز مقلا بین خو وجار شک 
کرده. یا بین سه و چهار احتیاط واجب آنستکه بدستور هر دو عمل کند. و نماز را هم 
دوباره بخواند. 

(مسئله ۱۶۸۱) اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز. شکی برای او پیش آمده ولی 
ا ماس بل موف با از شتهای حبص راک از شگهای جوج تاد دام 
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قسم آن یفده استه تایه دة رکعت تخار احتیاط ایستاده و حو رکفت نشسته و ده 
سجده سهو بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند 

اقلق ۱۳:۸۲): کی که فقس مان می اند اگر کے کته که مهار انس 
سا € کک وکت سار حاط اساھ با ھر رکعمت سه یھ بایت: ھر ر کیت 
اسیا تا آورده و اگر کاک کند. که مخین انست ترا ان بق ,کت نماو حاط 
انستادة خواق واا راک رکفت نفسحه بجا یک رکفت انستاده و همین دو 
رکعت نشسته بگفو ی ایستاده بخواند. ولکن در مثل دو و سه احتیاط لازم جمع 
بین یک ر کعت نشس/30 دار کیت نشسته است. 

(مسئله ۱۶۸۳۲) کی که آیستاده نماز می‌خواند. اگر موقع خواندن نماز احتیاط 
از ایستادن عاجز شود باید مثل کسی که گهاز را نشسته می‌خواند. و حکم آن در مسئله 
پیش گفته ند نماز حتیاظ را بجا ار 

(مسئله ۱۶۸۴) کسی که نشسته نماز وف خواند. اگر موقع خواندن نماز احتیاط 
کے بای ایستاةه خوائنه گنود تتا استة بات بے اتکی که تماز را آیستاده 


۶ دستور نماز احتباط 





(مسئله ۱۶۸۵) کسی که نماز احتیاط بر او واجب است. بعد از سلام نشار بال 
فوراً نیت نماز احتیاط کند. و تکبیر بگوید. و حمد را بخواند و به رکوع رود» و دو سجده 
نماید. پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است. بعد از دو سجده تشهد بخواند. 
و سلام دهد. و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب باشد بايد بعد از دو سجده. یک 
رکعت دیگر مثل رکعت اوّل بجا آورد. و بعد از تشهد سلام دهد و بین اصل نماز و نماز 
احتیاط کاری که نماز را باطل می‌کند انجام ندهد. 

(مسئله ۱۶۸۶) سه بار تکبیر گفتن با رفع ید. بعد از سلام نمازی که باید پس 


اختلال در نماز احتیاط 


کبفیت نمار احختباط 


کیفیّت نماز احتباط 
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آن: تماز احقیاط بخواند بر خلاف احقیاط استه: و اگر بقصد ورود بگوید» خالی از اشکال 

(سستقلة. ۱۴۸۸) تبا: تحعیاظ. انا و آقاته و شوه و قصوته فدارد. و ایت أن ,| 
آهلیسته‌خوانند, و نیّت آن را بزبان نیاورند. و احتیاط آنستکه «بشم الله ان الرحیم» 
آن را گم للاسنی‌گویند. 

(مسئله ۸٩‏ ۷۶) اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد. نمازی که خوانده درست 
بودة. لازم ثیست ن اخطلاط. را تخواند. و آگر در نيق تماز احتیاظ بفهمد. لازم تیست 
آن را تمام نماید» و اگر تاھد دچ کال ندارد. 

(مسئله ۱۶۹۰) اگر پیش ازسشوانلاق,نماز احتیاط بفهمد که رکعتهای نمازش کم 
بوده. چنانچه کاری که نماز را باطل مکیل اقچام نداده باید آنچه را از نماز نخوانده 
بخواند. و برای سلام بیجا دو سجده سھو بجا اور و اگر کاری که نماز را باطل می کند 
انجام داده مثلاً پشت به قبله کر دید نماز گید وبلر دحا ورد. 

(مسئله ۱۶۹۱) هرگاه بعد ال نماز ااحتیاط بفهمدا/هکشر یآفمازش به مقدار نماز 
احتیاط بود مثلا در شک بین سه و جها یک رکعت نماز ا تاھ گفاده بخواند. بعد 
بفهمد نماز را سه رکعت خوانده نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۶۹۲) اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز کهت«اژ نماز 
اختیاط نوده مقلا در شک بین دو و چهان دو رگعت نماز احتیاط ایستاده بخواند. اد 
بقهمد تما را سه رکعت خوانده چنانچه متافی بجا نیاورده باشد بثایر احقیاط لاه 
کسر را یام کند. و نماد رااعهارت بشباند گا یلین کعد که په تکلیشه خوه سمل کرده 


انجیخ. 
(مسئله ۱۶۹۳) هرگاه بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد. کسری نماز بیشتر از 


نماز 
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احتیاط بوده: سلا در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخوانده 
بعد بفهمد نماز را دو رکعت خوانده. چنانچه بعد از نماز احتیاط کاری که نماز را باطل 
ند انجام داده. مثلاً رو از قبله برگردانده باید نماز را دوباره بخواند» و اگر کاری که 
تماز را باطل می کند انجام نداده بنابر احتیاط لازم باید دو رکعت کسری نماز را بجا 
آورد» وینماز,(ا هم دوباره بخواند. 
نماز احتیاط ایستتناده,تآدش«گیاید که نماز را دو رکعت خوانده. لازم نیست دو رکعت 
نماز احتیاط نشسته را7تخوانك. 
احتیاط نشسته یا یک رکعت ایستاه را می‌خواند. یادش بیاید که نماز را سه رکعت 
خوانده باید نماز احتیاط را تمام ک۵ 9 تکار ی صحیح است. 9 برای سلام زیادی» 
سجده سهو بنماید. 
احتیاط ایستاده را می‌خواند. پیشلار رکوع رکعت دوم یاکشپیاینم که نماز را سه رکعت 
خوانده باید نماز احتیاط را رها کند. و بنابر احتیاط لازم کسر گا نام ,جا آوردء و نماز 
را دوباره بخواند. 

(مستله ۱۶۹۷) هرگاه در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمارشهاپیخطار یا 
کمتر از نماز احتیاط بوده» باید آن را رها کند» و بنابر احتیاط لازم کسر ىاز 
بحا آورد» 9 نماز را دوباره بخواند. مثلا در شک بين سه و چهار اگر موقعی که دو 
رکعت نماز احتیاط نشسته را می‌خواند. یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده 
چون نمی تواند دو رکعت نشسته را بجای دو رکعت ایستاده حساب کند باید نماز 
احتباط تست را وها کتنه وکو ر کته کسری نسازش را مضدانده م احقباطا تسا را 
هم دوباره بجا آورد. 


را دوباره بخواند 


مواردی که بابد نماز 
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با دف چنانجه وقت نماز گذشته به شک خود آنا گند 9 اگر وقت دارد در صورنی 
که مشغول کاردیگری نشده و از جای نماز برنخاسته و کاری هم مگل رو گرداندن 
گنه که نماز را باطل س تة انجام نداده؛ باید نماز احتیاط را بخواند» و اگر مشغول 
کار دیی شده یا کاری که نماز را باطل می کند بجا آورده. یا بین نماز و شک او 
بخواند. 

(مسئله 6۹ یی چ نماز احتیاط رکنی را زیاد کند» یا مثلاً بجای یک رکعت: 
ده رکعت بخواند» نما باطلاً باطل می‌شود و باید دوباره نماز احتیاط را بخواند» و اصل 
نماز را هم اعاده نماید. 

(مسئله ۱۷۰۰) موقعی که مکل کار احتیاط است اگر در یکی از کارهای آن 
شک کند. چنانجه محل آن نگذشته. بایبهکا آمود. و اگر محلش گذشته بايد به شک 
خود اعتنا نکند. مغلا اگر شک کند که خمد وان یا نه. چنانچه به رکوع نرفته باید 
بخواند. و اگر به رکوع رفته. بايد هک خودمتناوک 

(مسئله ۱۷۰۱) اگر در شماژة رکعتهای نماز احقباظ شک کند. چنانچه طرف 
بیشتر شک. نماز را باطل می‌کند. باید بنا را بر کمتر بگا لگ کے طرف بیشتر 
شک. نماز را باطل نمی کند. باید بنا را بر بیشتر بگذارد. و در هر دو#ضورت بعد از 
تمام شدن نماز احتیاط, اصل نماز را نیز بنابر احتیاط دوباره بخواند. «گلا همق که 
مقطول کوان دی مت اسا لاط است, گر کے کید که ھر ,کے نا 
سا ر گفسته.خون طرف بیشعر فشک تار راباطل ہے کی یو یط کار د که کو کے 
اندم و گر کک کید کہ یک رکفت توانده تا دم رگضت. حون طرف یکم کک 
قماز را باطل لے کند. باوبا نگذاری که دو ,کیک خوانده اسه و قال نماز ,را آیز 
اعاندة کند. 

(فسقله. ۱۷۰۲) هر اا در نماد اخقاط جخ که رک فیست سقواً کم یا واد 


کند. و از چیزهایی باشد که در خود نماز سجده سهو دارد احتیاط لازم آنستکه سجده 
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سھو را بجا آوره و ار اد رها اسك که مسجد سج قار در فاو احقیاط ير لام 

(مسئّله ۱۷۰۳) چنانچه بعد از سلام نماز احتیاط شک کند که یکی از اجزاء یا 
یط ریسا آورند بانقه‌بفشک خود آمقناً تکتد. 

(مقسئله ۴و ۱۷) اگر در نماز احتیاط. تشھد یا یک سجده را فراموش کند. و در جای 
شون تذار کک فت انحتیاط. واچب آنستکة بعد اء سلام تمان ءآ را قضا نماید. 

(مسئله ۸۶۵ر (ماز احتیاط و قضای یک سجده یا قضای یک تشهد یا ده 
سجدۂ سهو بر او واجب شوڈ باق اوّل نماز احتیاط را بجا آورد. 

(مسئله ۱۷۰۶) اگر کل مثللانمگماز ظهن شکی کند که موجب نماز احتیاط 
است. و وقت نماز عصر هم به قدروق ضیق؛باشد که حتی یک رکعت نماز عصر را نتواند 
در وقتش بخواند» باید اول نماز عصر را بحوانقٍ» وپیعد از آن. نماز احتیاط را بخواند. و 
نماز ظهر را قضا نماید. 

(مسئله ۱۷۰۷) کسی کیادر نام چهار رکعتقمشک,یین سه و چهار کند. اگر 
پیش از خواندن نماز احتیاط سهوا چول نماز دیگر شود ق آنستکه همان وقت 
نماز احقیاط را بجا آورده و بعد نمازی را هم که پیش آن بوده تک کن هن هر دو نماز 
را اعاده نماید. 

(مسئله ۱۷۰۸) حکم گمان در عدد رکعات و افعال نماز مثل حکم ناه 
مقلا اکن تماتگزار مان کار کے تما راچهار زکست خواندمه‌تباین نماز لحتباط بخ 
وراک ساق کارق: رک گرکس قات ان را جا آمود و آگر فسان ذارخ جمد رآ تخوانده 
چنانچه به رکوع نرفته. باید بخواند. و اگر به رکوع رفته نمازش صحیح است. 

(مسئله ۱۷۰۹) حکم شک و سهو و گمان در نمازهای واجب یومیه و نمازهای 
جب تفیگ فزن نارق کل اکر در شاه آیاک شک کر که ریگ کیت شواننه با کہ 


رکعت چون شک در نماز دو رکعتی است. نماز باطل می‌شود. 


نساوی حک کیا 


ئاو بقن 


برای کلام بی‌جا برای صوت بیجا 


موارد وجوب سجدة سهو 


دو سجده سپهو 


دو سجدة سیهو 
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۷ مواردی که باید سجده سهو بجا آورد 


«یسئله ۱۷۱۲۰) نمازگزار باید در هفت مورد. بعد از سلام نماز. دو سجدۂ سهو 





بدالیتوری که در ذیل بیان می‌شود بجا آورد: 

اول ® کلام بیحا یعنی: در بین نمان سهوا حرف بزند. 

دوم: برایا با ګیجاء یعنی: جایی که نباید سلام نماز را بدهد» سلام دهد مثلاً در 
رکعت اول واا یکی 

سوم: آنکه تشهد/مولاف امش کند. 

چهارم: آنکه در نماز چهار ریکعتی بعد از تمام شدن سجده دوّم. شک کند که چهار 
رکعت خوانده یا پنج رکعت یا شک کید که چهار رکعت خوانده یا شش رکعت. چنانچه 
حکمش در مورد چهارم و نهم از شکهای چچچ گذشت. و یا در حال ایستاده شک کند 
سلام می دهد 9 دو سحده سهو برای شکی که ,که انتچام می دهد 9 دو سحده بو 
دیگر برای ایستادن بیحا بحا مورد 

پنجم: آنکه یک سجده را فرامُوش«کند. 

ششم: آنکه در جایی که باید بایستد» اشتباهاً بنشیند. کاچ ق اچواندن حمد و 
سوره اشتباهاً بنشیند. یا در جایی که باید بنشیند مقلا موقع خود ناهد یا سلام. 
اشتباهاً بایستد. 

هفتم: برای هر چیزی از غیر رکن را که در نماز اشتباها کم یا زياد کند. تکام 
این موارد در مسائل آینده بیان می‌شود. 

(مسئله ۱۷۱۱) اگر انسان نمازگزار اشتباهاً یا به خیال اينکه نمازش تمام شده یا 
در وسط نماز حرف بزند. باید دو سجده سهو بحا آورد. 
می‌شود. سحده سهو واجب دیست» ولی اگر مغلا سوا «اخ» با «]ه» بگوید. باید سحده 
سهو بجا آورد. 
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(مسئله ۱۷۱۳) هرگاه چیزی را که غلط خوانده دوباره بطور صحیح بخواند. برای 
دوباره خواندن آن سجدۂ سهو واجب نیست. 

(متسئلة. ۱۷۱۳) اگر در قماز سهواً بچند. کلمد. حرف بره بظوری که از ضورة 
تما زگزار خارج نشود. و تمام آنها عرفا یک مرتبه حساب شود. دو سجدة سهو بعد از 
سلام نماز کلف است. 

(مسله ۱ هش جنانخه سهواً سبیحات ارنعه را نگوید نا یف از تسه مرتبه بگویده 
احتیاط واجب آنئیتکه پهلهاز نهاز دو سجده سهو بجا آورده و همچنین اگر کسی در رکعت 
اول و دوم نماز بجای میا و بشوره. تسبیحات اربعه بخواند. و ملتفت نشود تا به رکوع برسد 
نمازش صحیح است. و برای لصو حمد و سوره» احتیاطاً باید دو سجده سهو بجا آورد. و 
نیز دو سجده سهو برای زیادی هکله گخواند که در مسئله (۱۴۶۰) گذشت. 

(مسئله ۱۷۱۶) اگر در جایی, که یتلام نماز را بگوید سهواً بگوید: «السَلام 
علَیْنا و َل عباد الله الصاعین» یا بگوید: الم گم و ره الله وَبرَهُ» بايد دو 
سجده سهو بنماید. و همچنین اگر هو مقداري او"این,د و گسلام را بگوید. بايد دو سجده 
سهو بجا آورد. ولی اگر سهواً وید للام علیك با لس ره الله و ركاه بنابر 
احتیاط واجب دو سجدۂ سهو بجا آوزد. 

(مسئله ۱۷۱۷) چنانچه در جایی که نباید سلام دهد. الصا ههه سلام را 
اکاک کو سکیا سی گافی انبت, 

(مسئله ۱۷۱۸) هرگاه یک سجده یا تشهد را فراموش کند. و پیش از وچک 
یعک یادش بیایذ بر گردد.ه آن رابجا آهرده بعف از نما بتابر احقیاط راجب برای ار تشه 
بیجا دو سجدۂ سهو بنماید. و مستحب است دو سجدۂ سهو نیز برای ذکر بیجا اگر گفته 
باشد بجا آورد. 

(مسئله )۱۷۱٩۹‏ اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که یک سجده یا تشهد را از 
رکعت پیش فراموش کرده باید بعد از سلام نماز سجده یا تشهد را قضا نماید. و بعد از 


آربعه با افزودن بر آن 


سجدة سهو برای 
سلام بی‌جا 


سجدة سهو جبههت 
نسیان سج د اپا نهد 


برای ترک یک جهت نسیان 
سجد د5سهو 


سجدة سهو 


دو سجدة سهو برای 
ترک سجدة سھو 


دو سحدة سهو 


کیفیبت سجدة سهو 
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(مسئلة ۲۰ ۱۷) اگر سجدۂ سھو را بعد از سلام نماز عمداً بجا نیاورد» معصیت 
کرده ولی نماز باطل نمی‌شود. و واجب است هرچه زودتر آن را انجام دهد. و چنانچه 
وا بجا نیاورد هر وقث یادش آمد قورا انجام دهد و لازم نیست نماز را دوباره بخواند. 

(مگیئلۀة ۱۳۲۷۱) اگر شک دارد که سجدۂ سهو بر او واجب شده يا نه. لازم نیست 
بجا"آژرد. 

سک ۱۷۷۵) کسی که شک دارد معلا دو سجدة سهو بر او واجب شنده یا چهار 
تااگر دو سجدظ بجا آورد کافی است. 

(مسئلة ۷۲۳ الا کید یکی از دو سجدة سهو را بجا نیاورده و تدارک آن ممکن 
نباشد باید ذه سجذة سهه یه و آگر بذاند سهواً سه سجذة سهو کرده. باید دوباره 
دو سجدۂ سهو بجا آورد. 

(مسئلة ۱۷۲۴) اگر کسی سقدة سھگ را فراموش کند. و در نماز واجب بعد یادش 
بیاید» نماز را تمام کند و بعد از نماز فو را جگ راجا آورد. 


21۸۸ سنو ر سگجده ند دو 


(مسئلة ۱۷۲۵) دستور سجدۂ سھو اینستکه بعد از لام يهار ورا نت سجدة 
سهو کند. و پیشانی را به چیزی که سجده بر آن صحیح است بگفاژد. وفاکر بگوید. و 
کیفیت ذکر سجدۀ سهو را به سه نحو می‌شود انجام داد: 

اۆل: #[بشم الله و بالله و صق الله عل محمٍ و آله) 

دوم: لاشم الله و بالله ملع نیو آل 4 

سوم: یشم الله و بالله لام علَيّْك آیها الى و رمه الله و برانه» 

و احتیاط اختیار قسم سوم است. سپس سر از سجده بردارد و بنشیند. و دوباره به 
سجده رود. و همان ذکر را بگوید. و بعد بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد. 

(مسئلۂ ۱۷۲۶) در سجدۂ سھوء تکبیر لازم نیست. و تکرار ذکر سجدة سهو بقصد 
مطلق ذکر اشکال ندارد. ولی بقصد ورود جایز نیست. 
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و بین دو سجده بنشیند. و آنجه در سجدهء نماز معتبر است. بايد در دو سجدۀ سهه 


۹ فضای سجده و تشهد فراموش شده 





(مسئله ۴۷ا آگر ۵6 گزان سجده و تشهدی را که فراموش کرده و بعد از نماز 
قضای آن را بجا می آورد باینییتهتام شرایط نماز: مانند پاک بودن بدن و لباس, و رو به 
قبله بودن و شرطهای دیگر رااواشت9 باس 

(مسئلة ۱۷۲۹) برای قضای(سجدم یا تشهد فراموش شده باید بعد از سلام نماز 
نێّت کند. سپس همان سجده یا تشهد راون هن «ادنه آکبر» قضا کند. و بعد از آن 
بتایر احتباط خو سجخة سیم جا وو 

(مسئلة ۱۷۳۰) کسی کہ در نواز ےھ رکعتی یا جھار رکعتی. تشھد اول را فراموش 
کرده بخواهد قضای آن را بجا آورد» لم نیست پس از قضاء رتش لام دهد. ولی اگر 
قضای تشهد رکعت آخر نماز را انجام می‌دهد. احتیاطاً سلام را ه«بگوید0و پس از آن 
دو سجدۂ سهو هم بقصد ما فی الذمه بجا آورد. 

(مسئلة ۱۷۳۲۱) کسی که تشهد یا سجده را فراموش کرده که باید بعد از 30ي 
انجام میداد فراموش کرده. و کاری که نماز را باطل می کند انجام داد هر وقت یادش 
آمد باید قضای تشهد یا سجدهء فراموش شده را با شرایط نماز بجا آورد» و بعد دو سجدۀ 
سن تیه الجا دهد ورجتایر لحقیاط كماو را اعاده نمناند. 

(مستلة: ۱۷۳۲) آگر سحنه با تیف رآ جنک ذفعه کقآسن کننه مغلا یک مسجد 
از رکعت اوّل. و یک سجده از رکعت دوم را فراموش نماید. باید بعد از نما قضای هر 
دو رانا سجده‌های ,سین که برای آقبا لازم السك وجا ورد و لاوم لیس مین گند که 


شرابط 
سجدة سهو 


قضاء سجدد سهو و 
تشهد فراموش شده 


سجده‌های 
فراموش سده 


اختلال در تقدم و تخر سجدهة 
سهو و تشهد فراموش شده 
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قضای کدامیک آنها است ولی أحوط آنستکه. اوّل قضای سجده اوّل و بعد قضای سجدهة 
دوم و بعد از آن سجدة سهوها را بجاآورد. 

(مستله. 0۷۴۴ آقر یک سخته و تقفد را فراسشی کت انمقباط وجب اسه 
۷ کداگ را ال فراموش کرده» اول قضا نماید. اگر نداند کدام. اّل فراموش شده. باید 
احتیاطا یک پهجده وتشهد. و بعد یک سجدة دیگر بجا آورده یا یک تشهد و یک سجده 
و بعد یک تشهیا دیگر بجا آورد تا یقین کند سجده و تشهد را بترتیبی که فراموش کرده 
قضا نموده است. 

(مستلة ۷۳۴ هحیال اينکه اول» سجده را فراموش کرده آل قضای آن را 
بجا آورد و بعد از خواندن که هدش بیاید که اّل تشهد را فراموش کرده احتیاط 
واجب آنستکه دوباره سجده را قضاامایك و نیز اگر به خیال اینکه ال تشهد را فراموش 
کرده ال قضای آن را بجا آورد. و بعد از#سچده یادش بیاید که ال سجده را فراموش 
کرده بنابر احتیاط واجب باید دوباره تش هھ 

(مسئلة ۱۷۳۵) کسی که مثلا بعد ازن گان ھی وی باید قضای سجده یا تشهد 
فراموش شده یا سجدة سهو واج را خوانده فرا میک دملامشغول نماز عشاء شده. 
و در بین نماز عشاء یادش آمده است از عشاء را تمام کند ده یا تشهد فراموش 
فده راابا ده سپیو آن بجا آورده و بابر احقیاظ وانچیتماز ١,1‏ افاده کند: زل 
اگر قق سخت#استی را قراموش گرده باشته بعد از تسام شن تداز عهقلا یضا آورک: 

(مسئلهة ۱۷۳۶) اگر در بین سلام نماز و قضای سجده يا تشهد کاری چک اگر 
عمدا نا نسهوا در قماز اتقاق نیقعد نماز باظل می‌قنود» مقلا نشت نه قبل تماند. اج 
واجب آنستکه بعد از قضای سجده و تشهد دوباره نماز را بخواند. 

(مستئلة ۱۷۳۷) هرگاه بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک سجده از رکعت آخر 
را فراموش کرده. چنانچه کاری که عمدی و سهوی آن. نماز را باطل می‌کند. مثل 
رنگرداندی ان قبله اتان کدادسینای انحقیاظ واج راید بلهد ایتک رق نود را انسام 
داده باشد. سجدۀ فراموش شده و بعد از آن تشهد و سلام و دو سجدۂ سهو برای سلام 
بیجا را بعتا اوی و نیز اگر تادقی بیان که ققنید. کست شی رانفراتوش گرده. احعیاظاً 
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باید بقصد اینکه وظيفة خود را انجام داده باشد تشهد را بخواند. و بعد از آن» سلام دهد 
و دو سجدۂ سهو بنماید. 

(مسئلة ۱۷۳۸) اگر کسی نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهد راء باید هر 
را ق4 نماید» و هر کدام را ال انجام دهد مانعی ندارد. 

(مستل۱۷۲۳۹) هرگاه فلگ گنه که سجده ہا کید را قراموشن کرده با نف راجب 
نیست قضا نملثك. 

(مستلة ا چچ بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده و شک کند که 
پیش از رکوع ركعت 5 ورده یا نه احتیاط واجب آنستکه آن را قضا نماید. 

(مسئلة ۱۷۴۱) کسق کیپ اید سجده یا تشهد را قضا کند. اگر برای کار دیگری 
هم سجدۂ سهو بر او واجب شود ابرااحتهاط واجب باید بعد از نمازه سجده یا تشهد را 
قضا نماید. بعد سجدۂ سهو را بجا آورد. 

(مسئلة ۱۷۴۲) هرگاه شک کند که ند از( نما قضای سجده یا تشهد فراموش 
شده را بجا آورده یا نه چنانچه وقت نماز نز :9 باید سجده یا تشهد را قضا 


عام کم و زباد کردن آچزا» و رح 


(مسئلة ۱۷۴۳) هرگاه کسی. چیزی از واجبات نماز را عمداً کم لھک کند. 
اگرجه زک رفآ اشد امار تانطل انست: 
راک با تیاه کقنه تسای راط لک شاه آن شاه کم اة و ل ا اند 
و اگر از جاهل قاصر باشد. و آن جزء واجب رکن نباشد. نمازش صحیح است. ولی چنانچه 
مغرب و عشا را آهسته بخواند یا حمد و سورهٌ نماز ظهر و عصر را بلند بخواند یا در 
تسافرت لماز ظهر بو فصر و عش را چان رکفت یخرانه لمازش یجان 


با تشهد فراموش شده 


خکم شک ذر قضاء سخده 


حکم کم با زباد کردن 
جبزی از واجبات نما 


تفصان بر اثر جهل: ۱ 
جهل مقصر ۲- جهل قاصر 
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(مسئلة ۱۷۴۵) اگر سفوا چیزی از آجزای نماز را گم یا زیاد کند.چنانخه از ارکان 
مار باشته باظل ,ست و آگر از ارکای تباکنساز سحیح اس 
وضوء پا غسل مشغول نماز شده؛ باید نماز را بهم بزند. و دوباره با وضوء یا غسل بجا 

(مستئلة۷۷۴۷) اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش 
را فراموش کرده نمازش پاظلی است. و اگر پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید. باید 
برگردد. و دو سجده را بجا آ ورد و پوخیزد و حمد و سوره یا تسبیحات را بخواند. و نماز را 
تمام كتف و بعل از نماز بنایر احشباط وأچب. برای ایستادن بیحا دو سحده سهو بحا اور 

(مسئلة ۱۷۴۸) چنانچه پیشر(از گفتن «السِلام علینا..» و «َسّلامٌ عَلْیکَم..» یادش 
بياید که دو سجدۂ رکعت آخر را بجا نیاو ر دف باید,مسجده را به جا آورد و دوباره تشهد 
بخواند 9 نماز ر سلام دهد و بنابر احتباط واجب؛ براع زاوی پشهد دو سحده سهو بحا اد 

(مسئله ۱۷۴۹) هرگاه پاش ال سلام نماز یادس ایی اتیک رکعت یا بیشتر از 
آخر نماز را نخوانده باید مقداری را که فراموش کرده بخواند. 

(مسئلة ۱۷۵۰) اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک رگ بللفیشتر از آخر 
نماز را نخوانده» چنانچه کاری انجام داده که اگر در نماز عمداً یا سھوا اتقاق بطاتم‌نماز 
را باطل می کند» مثلا پشت به قبله کرده. نمازش باطل است. و اگر کاری که << ۵ 
سهوی آن» نماز را باطل می کند انجام نداده باید فوراً مقداری را که فراموش کرد بجا 
آورد. و برای هر یک از تشھد و سلام و کلام بیجا نیز دو سجدۂ سهو بجا آورد. 

(مسئلة ۱۷۵۱) چنانچه بعد از سلام تمان عملی را انجام دهد که اگر در نماز عمدا 
یا سفوا اتفاق بیفتد نما را باطل می‌کنت مثلا پشت به قبله نماید» و بعد یادش اید 
کف کو سمقه خی رآ جا تیاور سانش باطل است. و آکر پیش از نجام کاری کته تماز 


را باظل هی گند تاداقی بیانده باود دو سچدداج را که فراتوشی ک وجا آزرده و دوازه 


RR ۲۶۹ 0 احکام نماز / احکام سفر و نماز مسافر‎ [١ 

تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. و دو سجدۂ سهو برای سلامی که اوّل گفته است 
بجا آورد و نمازش صحیح است. 

(مسئلة ۷۵۲ اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده» یا از روی جهل و غفلت 
یآرفرامیی پشت به قبله یا بطرف راست یا بطرف چپ قبله بجا آورده نمازش باطل 
است. خنانچة وقت باقی باشد باید نماز را دوباره بخواند. و اگر وقت گذشته قضا نماید. 
ولی اگر تفحطل از«قَبّلهٍ کرده و در تشخیص قبله اشتباه نموده اگر در وقت ملتفت شود 
باید دوباره نماز عادد )هگر در خارج وقت باشد قضا ندارد. ولی مستحب است آن 
را قضا نماید. 





مِنَ الصلاة» التساع ۱۰۱» 
مسافر باید نماز ظهر و عصرطلا عه را با هشت شرطآشگهیته. بعنی دو رکعتی 
بخواند. و حکم مسافرت با وسایل نقلية جدید. حکم مسافر تیا مقابلقدیمی است. 


۱ شرابط شکسته شدن نماز مسافر 


شرط اوّل: آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد. و فرسخ شرعی دواژهة 
هزار زراع متعارف است که تقریبا پنج کیلومتر و نیم و مجموع آن حدود (۴۴) 
کیلومتر است. 

(مسئئلة ۱۷۵۳) کسی که مجموع رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است. چنانچه 
هیچ یک از رفتن و برگشتن کمتر از چهار فرسخ نباشد. باید نماز را شکسته بخواند. چه 
انم ساقت مر کی باشک با درب ربا فضا و چذسر خط آفقی باشد یا عمومی و با 


3 
2 
با ۰ 
3 3 
ی ۳ 
13 
3 
o‏ 


نمازهای ۳۹ < ۳ 
در سفر 


شرائط قصر: ۱ 
حد ساف 


سفر کمتر از 
قف مسافت 


در حد مسافت 
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منحنی, بنابراین اگر رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ. و يا رفتن پنج فرسخ و 
برگشتن سه فرسخ باشد باید نماز را تمام یعنی چهار رکعت بخواند. و احتیاط آنستکه 
در این دو صورت نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند مثلاً اگر کسی با هواپیما بطور 
عمودی چهار فرسخ بفضا پرواز کند. وچهار فرسخ برگردد نمازش شکسته است. و 
چنانچ هه کمی )این باشد باید نماز را تمام بخواند. 

(مسئلف(۴9۵مراگر رفتن و برگشتن هر یک از چهار فرسخ کمتر نباشد. نمازش 
شکسته است و روا یپ افطارنماید. خواه در همان روز یا شب آن برگردد یا برنگردد. 

(مسئئلة ۱۷۵۵)اگرسقر مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد. یا انسان نداند که 
سفر اه هشت فرسخ ا یا فاته نمطز را شکسته بخواند. و چنانچه شک کند که 
سفر او هشت فرسخ است يا نه. د رورت ړ که تحقیق کردن برایش مشقت دارد. باید 
نمازش را تمام بخواند. و اگر مشق ذا #حتیاط واجب باید تحقیق گند که اگر 
دو عادل بگویند. یا بین مردم معروف باشد که فر او پهشت فرسخ است. نماز را شکسته 
بخواند. 

(مستئلة ۱۷۵۶) هرگاه یک کال که شخص موم > فی نان بگفتة او حاصل 
می‌شوه عبر دهد که سقر انسان هلت قرس انست بتابر اش ا لا باید تماز را هه 
شکسته بخواند. و همچنین به هر چیزی که از آن اطمینان حاصا شاود مهد تابلوهایی 
که در کنار جاده‌ها نصب شده و کیلومتر اتومبیل و قطار و موتور و ماننم اینها مسافت 

(مسئلة ۱۷۵۷) کسیکه یقین ذارد سفر او هشت فرسخ است. اگر نماز را کک 
بخواند. و بعد بفهمد که هشت فرسخ نبوده باید آن را چهار رکعتی بجا آورد و اگروقت 
گذشته قضا نماید. 

(مسئلة ۱۷۵۸) کسی که قصد مسافرت به محل معینی نموده و یقین دارد سفرش 
هشت فرسخ نیست. يا شک دارد که هشت فرسخ هست با نه. چنانچه در بین راه بفهمد 


کف اسقر از هت قرس بوه اگرچه کس از راه. ناف هانده باشد. باند. نمار را شنک عه 


۱ احقاة مار تکام سنظر و اغا سار هو ۳۷۱ عم 


قضا نماید. 
تبه رهت و آمد کند اگرچه روی هم رفته هشت فرسخ شود. بايد نماز را تمام بخواند. 

(میستله+۱۱۶۰) اگر محلی دو راه داشته باشد. یک راه ان کمن او تست فرسخ. و 
واه:فتنگر اون مهش‌یفر‌سخ با بیشتر باشد. چنانچه انسان از راهی که هشت فرسخ است 
به آنجا برود» بابقم نماز,واهشکیته بخواند. و اگر از راهی که هشت فرسخ نیست برود باید 
تمام بخواند. 

(مسئله ۱۷۶۱) اکر شیر دار دارد» باید ابتدای هشت فرسخ را از دیوار شهرهای 
انستکه از محلی که عرفا مسافرشقر صدا میچ»کنند. پس در شهرهای بسیار بزرگ که 
شهرداریهای متعدد دارد» آخر هر شهردار عیشت 

(مسئلهة ۱۷۶۲) اگر دو محلی که در دو طر هوق تاره و یا نهر بزرگی قرار داشته 
باشند 9 فاصلةه آن دو بطور مشتقی گهتر از چهار قح باشد. بلکه می‌توان از محل 
بطور مستقیم یا از بالای کوه. محل‌طلایگر را ببیند» ولی راو لا پیلی آن دو ساخته 
شده. رفت و برگشت بین اندو هشت فرسخ یا بیشتر باشد. اگ(]/کسشی اژراه میان بر- 
اگرچه مشقت هم داشته باشد ‏ به محل دیگر سفر کند. باید نماز را تام بخوان. و اگر 
از جاده عمومی سفر کند باید شکسته بخواند. 

(مستلة ۱۷۶۳) اگر سابقاً فاصلة بین شهر و قریه‌ای چهار فرسخ بوده که نان 
را شکسته می‌خوانده‌اند» و بعدا به واتنظطة توسعلا شه, ان فاضله کمتر فنده بات 
خواه آن قریه از توابع متصلةٌ بشهر حساب شود يا نه. باید بحکم مسافت فعلی عمل 
تشرظ انکه یکی از دو هر نا هر کو نلاد. کبی ة تباشند: و اگر یکی با هر دو از نلاد 
کیره باشند. و دارای شهرداریهای متعدد باشند مانند تهران» باید از آخر شهرداری 
محل حرکت تا مقصد را حساب کنند که اگر چهار فرسخ یا بیشتر باشد نماز شکسته 


دو حکم مختاه اع د 
تعداد طربق به #6 2 ها برای و 
مد قت 


راه مختاف در بک سفر 
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و اکر کمقر اباد قمام یخوانعد: چس هران که قظعا از باد گییره هحسونبه هی شود 
اگر کسی از شمیران بشوش سفر می کندیا بعکس باید مسافت بین دو شهرداری 
شعهیران و شوش را حساب کند که اگر چهار فرسخ يا بیشتر باشد نمازش شکسته 
الت عم اگر نباشد باید تمام بخواند. و حد ترخص آندو هم باید آخر منطقة هر 
شهرگاری راهعیار قرار دهد. 

(مستتلة 1۷۶۴ درقرآن کریم لفظ «سفر» در مورد شکسته شدن روزه به صورت 
مطلق آمده است: 8 منرکان مَریضاً أو عل سَمَرفَعدَة من ايام أحَرّ» البقرة ۱۸۵) و در 
روایات صحیحه. این مطلق به دو چیز قید شده است: اوّل: به پیمودن یک روز راه دوم: 
به پیمودن هشت فرسخ راه"بعیدئیست که معیار سفر همان پیمودن یک روز راه باشد 
که در زمان سابق. مسافرت با شتا اگ آن بطور متوسط یک رون هشت فرسخ راه 
طی سیف انستهو در این زمازرکه ایریا ماشین و قطار و مانتد ایتقا می‌بافند 
بطور متوسط. هزار کیلومتر راه طی می شو اکهاگارطیاره بمراتب بیش از این مقدار 
خواهد بود. پس کسی که قصد سفر و پیمودن ایکا روژراه را دارده پس از گذشتن از 
حد ترخص از محل اقامت خویش کرفتن و برگنئتن:او کار از هشت فرسخ نباشد 
خواه با شتر و مانند آن باشد و خواه باهاتومبیل و مانند آن. وتقواه این سفر زمینی باشد 
یا فضایی یا دریایی» و خواه همان روز برگردد یا پس از آن» و فصل قَأئة دم روز در جایی 
را نکند نمازش شکسته است. 

شرط دوم: آنکه انسان از آول مسافرت. قصد هشت فرسخ را داشته باش ھچک اگر 
به جایی که کمتر از هشت فرسخ است مسافرت کند. و بعد از رسیدن به آن کا تال 
کند جایی برود که با مقداری که آمده هشت فرسخ شود. چون از اول قصد هشت فرسخ 
را نداشته باید نماز را تمام بخواند» ولی اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود. یا چهار 
فرسخ برود» و کمتر از ده روز بماند» و به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز بماند 
برگردد. باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسئلة:۱۷۶۵) کسی که تمی‌دانة: سقرش چند گرسخ آستء مگلا برای پیا کرفن 


گمشده‌ای مسافرت می‌کند. و نمی‌داند که چقدر باید راه طی کند تا آن را پیدا نماید. 
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بیرم‌رفتن قصد کند که چهار فرسخ برود. چنانچه رفتن و برگشتن هشت فرسخ شود 
پاید نماز را شکسته بخواند. 
باشد هشت فسح برود. پس کسی که از شهر بیرون می رود و مغلا قصدش این انس 
که اگر رفیق پگ 9 گی هشت فرسخی برود. چنانچه اطمینان دارد که رفیق پیدا 
می‌کند باید نماز را مت خواند و اگر اطمینان ندارد باید تمام بخواند. 

«مسئلهة ۱۷۶۷) کس که_قضد هشت فرسخ را دارد اگرچه در هر روز مقدار کمی 
راه برود وقتی به چان برسد که دار سر را نبیند» 9 اذان ان را دشنود باید نماز را 
شکسته بخواند. ولی اگر در هر روز مقلاا ھی ل کمی راه برود که عرفا نگویند: مسافر 
بخواند. 

(مسئلة ۱۷۶۸) کسی که درف رام و به اختیار فویکازی امت مانند رانندة آجین 
و کارگری که با شاب عالنین و ضاحب کار: و با می کل او #شود: ماف ررد با 
است. باید نماز را شکسته بخوانند» و اگر ندانند. در صورتی که بغرا بنا لنیاط 
واجب باید از آنان بپرسند که اگر سفر آنها هشت فرسخ باشد. نماز را شکسته ٩:‏ 
و اگر نتوانند بیرسند باید نماز را تمام بخوانند. و همچنین اگر مسافرت بقدری طولانی 
شود که صدق کند شغل آنها در سفر است که در این صورت باید نماز را تمام و روزه 
راهم بگیرند. 

(مسئلة ۱۷۶۹ کسی که در سفر به اختیار دیگری است. اگر بداند یا گمان داشته 
باشد که پیش از رسیدن بچهار فرسخ از او جدا می‌شود. و سفر نمی کند. باید نماز را 


تمام بخواند. 
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(مسئئلة ۱۷۷۰) کسی که در سفر به اختیار دیگری است. ومی داند سفر او هشت 
فرسخ است. اگر شک دارد که پیش از رسیدن بچهار فرسخ از او جدا می‌شود یا نه. باید 
دما راتمام بخواند. ولی اگر قصد دارد تا آخر سفر با او برود» و شک او از این جهت است 
که احتمال می‌دهد مانعی برای سفر او پیش آید. چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا 
نباشد.پاید نهازم را شکسته بخواند. 

(مسئله۷۷۷۱),زن مسافر در ایام عادتش می‌تواند قصد ده روز کند اگرچه تمام 
ده روز را عاذت خا چیھ آگر یک روز هم در مسافرت پاک شود باید نماز را تمام 
بخواند» بشرط آنکه قهز خواندن نماز از قصد اقامة ده روز برنگشته باشد. 

شرط سوم: آنکه درژبین,اه از قصد,خود برنگردد» پس اگر پیش از رسیدن بچهار 
فرسخ از قصد خود برگردد یا مردد ششود. گاید نماز را تمام بخواند. 

(مسئلهة ۱۷۷۲( اگر بعد از رکید بچهار ق#وسخ از مسافرت منصرف شود چنانچه 
تصمیم داشته باشد که همانجا بماند یا بعد اوہ رۇئ برگردد. يا در برگشتن و ماندن 
مردذد باشد. باید نماز را تمام بخوانا: 

(مسئلة ۱۷۷۳) اگر بعد از#رسیدل بچهار فرسخ, از( مشافرت منصرف شود. و 
تصمیم داشته باشد که ده روز در آنجا نماند. باید نماز را شگلمتهتخوائ. 

(مسئلة ۱۷۷۴) اگر برای رفتن به محلی که هشت فرسخ یالپیشت آست حرکت 
کند. و بعد از رفتن مقداری از راه بخواهد جای دیگری برود. چنانچه از محلل اولي که 
حرکت کرده تا جایی که می‌خواهد برود. هشت فرسخ باشد. باید نماز را شکسته(پخواند. 

(مسئلهة ۱۷۷۵) هرگاه پیش از آنکه به هشت فرسخ برسد. مردد شود که بقية راه 
را برودیا نه و در موقعی که مرذد است راه نرود. و بعد تصمیم بگیرد که بقية راه را برود 
باید تا آخر مسافرت نماز را شکسته بخواند. 

(مسئلة ۱۷۷۶) اگر پیش از آنکه به هشت فرسخ برسدمردد شود که بقیة راه را 
برودیا نه. و در موقعی که مردد است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که هشت 


فرسخ دیگر برود. یا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد تا اخر مسافرت باید نماز را 
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شکسته بخواند. 

(مسئلة ۱۷۷۷) هرگاه پیش از آنکه به هشت فرسخ برسد مردد شود که بقية راه 
ر بود يا نه و در موقعی که مردد انست مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که بقية 
رأه را درود چنانجه باقی ماندةه سفر او چهار فرسخ باشد که با بر گشتن هشت فرسخ 
شود. باهد ناما شکسته بخواند. ولی اگر راهی که پیش از مردد شدن و راهی که بعد 
هم تمام بخواند. 
از چند روز به جایی که کمتریاژ چها فرسخ است برود و یک شب بماند و برگردد. اگر 
قصد برگشت به وطن را نداشته تا ح| امه باشد باید نماز را تمام و شکسته بخواند. 
و اگر قصد مراجعت به وطن. پیش از ده رف /دانته باشد در برگشت از محلی که رفته 
و در محل اقامه تا وطن باید نماز را شکسته بخه‌اند. 
چهار رکعتی» به محل دیگری کاش تا محل افص سکهگم از حد ترخص است 
رفت و آمد کند. و در دفعة آخر که دیگر به آنجا بر نمی گردد؛ ود( محل اقامه هم قصد 
ماندن ده روز را ندارد نمازش تمام است. 

شرط چهارم: انکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن وډ یذ رد 
یا ده روز یا بیشتر در جایی بماند. پس کسی که می‌خواهد پیش از رسیدن بهش 
فرسخ از وطنش بگذرد. سفر او قطع می گردد. با ده روز در محلی بماند. باید نماز ۴ 
تمام بخواند. 


(مسئلة ۱۷۸۰) کسی که نمی‌داند پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش 


ب 
تس + 
۰ 


میگذرد يا نه. یا قصد ماندن ده روز در محلی می‌نماید یا نه. بايد نماز را تمام بخواند. 
(مسئلة ۱۷۸۱) کسی که می‌خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش 
بگذرد» یا ده روز در محلی بماند» و نیز کسی که مردد است که از وطنش بگذرد یا قصد 


سفر بعد از قصد 


به کمتر از حد ترخص 


سفر بعد از قصد اقامه. 


در این شرط 


انضراق 


تردید با 


قصد اقامه بیش از 
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ماندن ده روز در محلی نماید. اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود باز 
هم باید نماز را تمام بخواند» ولی اگر باقی ماندة راہ هشت فرسخ باشد. یا چهار فرسخ 
باس و بخواهد برگردد. پس از حرکت جدید. باید نماز را شکسته بخواند. 


۲ سفر معصبت کدام است؟ 


شرط بنجخم: اک پوای کار حرام سفر نکند. و اگر برای کار حرامی مانند زنا و تقویت 
ظالم. و دزدی و ماننم این فر کند. باید نماز را تمام بخواند. و همچنین اگر خود سفر 
حرام باشد مثل آنکه برای او اضر ,نی یا بدنی و یا مالی قابل اعتنایی داشته باشد. یا زن 
بدون اجازةُ شوهر و فرزند با نهپ ر,9/هادر سفری بروند که بر آنان واجب نباشد باید 
نماز را تمام بخوانند. ولی اگر مثل شفر حخ واچپ باشد باید نماز را شکسته بخوانند. 

(مسئلة ۱۷۸۳۲) سفری که باعث اذیت_ید رۇیمادر باشد حرام است و انسان باید 
در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرد 

(مسئلهة (VAY‏ کسی کیاقعط توای شر کت درچشن_عروسی و مانند آن که اگر 

(مسئله ۴ کسی که سفر او حرام نیست. و برای کار حرام/هم#سفر نمی کند. 
اگرچه در سفن معصیتی انجام دهد. مغلا غیبت کند یا قمار نمایده یا کاب بخورد باید 
نماز را شکسته بخواند. 

(مسئلة ۸۵ ۱۷) اگر کسی برای آنکه کار واجبی را ترک کند. مسافرت نماید. خواه 
غرتی, دیگری هھ عااشتقه باشد. با تداشتقدد باشنده فمارشل راا بایه امام بخوانه. ی کس 
که بدهکار است. در صورتی که بتواند بدهی خود را بدهد. و طلبکار هم مطالبه کند. 
چنانچه در سفر نتواند بدهی خود را بدهد. و برای فرار از دادن قرض مسافرت نماید. 
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(مسئلة ۱۷۸۶) اگر سفر مسافری حرام نباشد. ولی حیوان سواری يا مرکب دیگری 
که سوار است غصبی باشد. یا در زمین غصبی. و زمینهایی که مصادره و تقسیم و تملیک 
عیر|شرعی شده مسافرت کند. باید نماز را در جای مباح تمام بخواند. و همچنین اگر 
گارمند,وولت با ماشینهای دولتی که به جهت مسافرت به منظور انجام امور دولتی در 
تصرف ډاردی رای انجام امور شخصی و استفادة خود مانند دید و بازدید رفقا و زیارت 
بمشاهده مشوقه ایند اینها که مربوط به مسوولیّت دولتی او نیست انجام دهد باید 
نماز را تمام بخوائد: 

(مسئلة ۸۷ ۱۷) سے که پا ظالم و آشرار و مانند آنها مسافرت می کند اگر ناچار 
نباشد و مسافرت او کمکطلبه ظفلام یهاش نفوذ قدرت و تقویت شوکت آشرار باشد. باید 
نماز را تمام بخواند. و اگر ناچار باش مثلاْبرای نجات دادن مظلوم و گرفتار و سیری 
با اناق مسافرت کید نمازش شک ات 

(مسئله ۸) هرگاه به قصد تفریح و گازدش و استفادة آب و هوا مسافرت کند. 
حرام نیست و باید نماز را شکستهآبخواند. 

(مسئله ۱۷۸۹) اگر برای لاو و کوش گذرانی بشکار,وود. آنمازش تمام است. و 
چنانچه برای تهيذ معاش بشکار روده نمازش شکسته است. و۳۴( #کسب و تجارت 
مشروع و ددست آوردن مال حلال برود تمازش شکسته است. 

(مسئلة 6۰ کسی که برای معصیت. سفر کرده. موقعی که از سن یردد 
ار یر گت رال اداو مساقت ظرعی اقتا جنانخه نویه کرک با کھت ار مسق 
بات بابد از را خکسته بقراند: و اگر بر کشت به کار مساقت شرع ماد و 
مجموع رقت و برگشت. به اندازة مساقت است احتیاط لازم آن است که نماز را شم 
شکسته و هم تمام بخواند. و اگر توبه نکرده بايد تمام بخواند. 

(مسئله ۱۷۹۱) کسی که سفر او سفر معصیت است. اگر در بین راه از قصد معصیت 
برگرده. چنانچه بقیة راه هشت فرسخ باشد. یا چهار فرسخ باشد که با برگشت هشت 


فوسخ مق و سد اقام ده روز راتتشستض ات اید نماز را شکسته رات و آگ وة 


نقلیه حرام در سفر 


با نجات مظلوم قصد تفر بح 


حرام و حلال 


نوبه و با تیه 


سفر معصبت بدون 


ععصت در ائناء 


سفر به 


استفاده از وسائل 


سفر همراه با ظالم 


عدول از قصد 


قصد معصىت در 


۶ خانه بدوش 
نبودن 


برای تعیین محل 


سفر صحرانشین بقصد 
زبارت مشاهد مشرفه 


ل کت الس 
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راه به اندازة مسافت شرعی نباشد. ولی مجموع راهی که قبل از توبه رفته و بعد از توبه 
می‌رود به اندازهُ مسافت شرعی باشد احتیاط لازم آنستکه نماز را هم شکسته و هم تمام 
بحواند. 

(منقلة ۷ گکسے که یرای معضیته سار فگرده اگر در ین را قفد کدد. که 
اش راھ ا نهر مضت روہ بای تساه را قاع مخوانته ولی تماژمایی را کف کتک 2 
ا مسا کی ری له بدا فلع مساق یرسیت مسك رنه باه 
و اگر هشت فرسئخنبود8"بنابرهاحتیاط واجب باید نماز را اعاده کند. 

شنوط شش اضما مگ اتضیتیای خان بقوش نباشد که در بیابانیاً گرداش س د 
کنند. و وطن خاصی ندارن3. بلکهاهر چا آب و خوراک برای خود و حشمشان پیدا کنند 
می‌مانند. و بعد از چندی بجای ایگرپهیژوند. پس صحرانشین‌ها در این مسافرتها باید 
نماز را تمام بخوانند. 

(مسئلة ٩۷۹۳‏ اگر یکی از صحرانث نها هدا کردن منزل ومحل و چراگاه 
حیواناتش سفر کند بدون چادر و آثائیه و لواژم رگا بلّکه فقط بمنظور تعیین محل 
و مرتع مناسب برای احتشام دش لا شید چنانجه 9 یکت فرسخ باشد. احتیاط 
واجب آنستکه هم نماز را شکسته و«هم تمام بخواند. ولی اگر تا" چادر و آثائیه و لوازم 
زندگی باشد باید تمام بخواند. 

(مسئلة ۱۷۹۴) هرگاه صحرانشین برای زیارت مشاهد مشرفه یاحج و په تجارت 
و مانتد آیتها مساقرت کف سنالچه لوازم زندگی خعرآفش باشد بآید نماد را تا رید 
و گر قباشد ای کسه کراقد 

قرط سقعم: آنکه. یر اقفر بے قطان مساقرت. تباش جتایرانن شعروا, ۶ 
راننده و چوبدار و خلبان و کشتیبان و مانند اینها اگرچه برای بردن اثائیه منزل و افراد 
خانوادة خود مسافرت کنند. در غير سفر اول باید نماز را تمام بخوانند. و همچنین در 
سفر اول اگر طول بکشد یا از مکانی بمکان دیگر برود که عرفاً بگویند: «عمل او سفر 
است یا سفر» عمل اوست» باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر سفر طولانی نباشد بطوری 
که قرف توت سر فمل اوست تاش قتکستد. ست 
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۳- احکام کثیرالسفر 


( 6 ۱۷۹۵ کفیرالستقر کسی است که سد ماه پی‌در ف و هر ماه سه بار برای 
شغلی مسافرش, کند. و ده روز بطور مستمر درمنزلش نماند. وده روز هم به قصد إقامه 
کو جایی سانا قرفا صق کتد که آو کثیرالسفر است یعتی فغل آو مقر استه با 
سفر شغل او اشت کد ون»ملاحظة عدد سه ماه و سه بان و نیز کسی که شغلش مسافرت 
تیست پلکه مساف تالق تغل او است مانتد سلم و کارگر و تاجر و کارمتدی که 
خودش ساکن شهر یا روستَایی اپات و همه روز برای انجام کار به نقطة دیگری می‌رود 
که رفت و برگشت او هشت فرسخیا پیت است باید نماز را تمام بخواند. و روزه را هم 
بگیرد. 

(مسئلة ۱۷۹۶) اگر کثیرالسفر ده روز رهل خود بماند. سپس به مسافرت 
برود» و در آثناء سفر بین دو محل که مسافت شالت بیش از دو بار تردد نماید 
باید بار سوم نماز را تمام بخواندپو فرق اهي کند که در#یکت مکا خاص در موقع مسافرت 
به یں فقول زاکته یا کی اتاد می کسب کد 

(مسئلة ۱۷۹۷) کسی که شغلش مسافرت است اگر برای( ارګ یگهی غیر از کار 
حرفه و شغلش مسافرت نماید مقلا برای زیارت مشاهد مشرفت یا حجطا دیدن چوستان 
و یا عیادت مریض و مانند اینهاء به مقدار مساقت شرغی سفر کند. و قصل از در 
آنجا را نکند: باید مانتذ سایر مساقران؛ نهاز را شکسقة بخوانده ولی آگر متلا دیاش 
که اتومبیل خود را برای زیارت کرایه بدهد. و در ضمن. خودش هم زیارت کند,باین 
نماز را تمام بخواند» ولی اگر راننده‌ای که کفیرالسفر است به قصد زیارت حضرت علی 
بن موسی الرضالتّ* با خانواده اش یا بتنهایی یا با رفقا برود باید نماز را در این سفر 
شکسقه یوان مگر آنکه ده روز قصد اقامه کند. 

(مسئلة ۱۷۹۸) حمله دار یعنی: کسی که برای رساندن حاجی‌ها به مکۀ مکرمه 
مبسآفرت :سی کتن, چنانجه شتعلش مسافرت باقن باید نماز را تمام بخوانته و آگر شقلفن 


تعربف کثبرالسفر 


سفر کثیرالسفر برای کاهغبر 


حمله دار سفو 


قسمتی از سال 


کلب آلستقه فو 


محصل دور از وطن 


سفر تجار و کسبه و 
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فسافر ت اتبااشد: وافقط در ایام حم برای احمل داری سقر ہے کف و یا متسر از کی 
باقید معلا با قواییسا سفر قباد ساز رآ شکنمته رولف , خمختين است ماما 
و کارگران کاروان حج. 

(متلة ۱۷۹۹) کسی که شغل او حمله داریست و حاجی‌ها را از راه دور به مکة 
سط وی پھچ چنانچه تمام سال یا بیشتر سال را در راد باشد باید نماز را تمام بخواند. 

(مسئله*۱۷۸۰) کسی که مقداری از سال» شغلش مسافرت است. مانند راننده 
ایکه فقط در تأبیتانیا‌زمسیتان اتومبیل خود را کرایه می‌دهد. باید در سفر که برای 
شغلش می رود نماز ول تقأمبخواند. ولی احتیاط مستحب آنستکه هم شکسته و هم 
تمام بخواند. 

(مسئلة ۱۸۰۱) کسی که هرهازون از ګیحل سکونت خود. به بیرون از مسافت شرعی 
به مدت نه ماه برای تحصیل یا تلریسس3 یا#شغل دیگری می‌رود. و در مدت سه ماه 
تعطیلی بکار رانندگی و مانند آن مشغول می‌ښشو ب گلوری که ده روز در منزلش نمی‌ماند 
باید تمام سال. نماز را تمام بخواند. و همچنین/محصلی/که از راه دور جهت تحصیل. 
مثلاً به تهران آمده و منزلی رالجار ی کقده که با محال»تحصیلا آو چهار فرسخ یا بیشتر 
فاصله دارد. و قصد توطّن در تهران راشم نکرده است اکر دف رکو در یک محل نماند. 
و در بین ماه تحصیلی هم که به وطن خود می‌رود ده روز را آنجا نماند:پاید نمازش را 
تمام بخواند. 

(مسئلة ۱۸۰۲) کثیرالسفن خواه شغلش در سفر باشد یعنی کک اسف 
قانع شقل اوست مانند تاچر و کاسپ فور گرد.و مانتد اھا که ترا ارت و کف 
سقر سی فقت وکوا کل آو سفر باشته یی کسی که سف حسفقلا شعل آو یس 
ماھ رنه ے کیان مر کان و ماد آنفا: مالس کے بر قال چو باقی ات 
باید در سفر. نمازش را تمام بخواند. و روزه اش را هم بگیرد. و رانندگان تاکسی که 
فر شنقر ها و اطراف. آنقاً کار می کت اگر بطوری مسافرت کچد که قرا سدق کین 
رالد گی در مساقت :شرع (هکلت فرسخ) ولو ملفقا شتقل آنها الست بای تمار را ماه 
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(مسئلة ۱۸۰۳) راننده و دوره گردی که در دو سه فرسخی شهر رفت و اس 
می‌کند. چنانچه اتفاقاً سفر هشت فرسخی برود. و از اول قصد مباشرت بسفر شرعی را 
برآ کار خود نداشت باید نماز را شکسته بخواند. 

(مْئْلة ۱۸۰۴) تاجر و کاسب دوره گرد و فرمانده یا معلّم یا مأمور سیّار و کسانی 
که محل کش چند شهر است. و دائماً بین آنها سفر می‌کنند باید نمازشان را تمام 
بخوانند. و روز راهم/پگیرند.بلکه کسانی که هر روز یا بیشتر روزها از منزلشان به محل 
کارشان سفر می# هی که این امر همیشگی باشد و موقت نباشد. باید نمازشان 
را تمام بخوانند. و همین )ست حکم کسانی که دکان و محل کار دارند ولی هر روز 
یا بیشتر روزها برای خریب یا فژوش _چنسن مغازه يا کارخانه شان سفر می کنند. 

(مستلة: ۱۸۸۵ تدای دا و کی و قطار و کمک انها و 
همچنین چوپانهای سيار که محل مخصوضی/براي چرای گوسفندان ندارند. و در تمام 
سال یا بیشتر آن بدنبال گوسفندان در حرکتچ و کشاني که مسوول اصلاح جاده‌های 
خارج شهر و یا مسوول اصلاح پام هاي تلفن 3 برق و اننه, اپنها هستند و در بیابانها 
در گردشند. و بیشتر روزها به مقار مهافت شرعی یوی هنند سفر شغل آنان 
است. باید نماز را تمام بخوانند و روزه هم بگیرند. 

(مستلهةه ۶ کسی که شغلش مسافرت است اگر ده روز یا بیشطلادر وطن خود 
یمائد: چه از اثل اقصد عاندم دد رور را داقتله باه جه يدون قصد یمان باک نار 
اوؤلی که بعد از ده روز می‌رود» نماز را شکسته بخواند. 

(مسئله ۷) ) کسی که شغلش مسافرت است اگر در غير وطن خود ده رو 
بماند. چنانچه از اول قصد ماندن ده روز را داشته. در سفر اوّلی که بعد از ده روز می‌رود 
باید نماز را شکسته بخواند. و اگر از اوّل قصد ماندن ده روز را نداشته باشد. احتیاط لازم 
اتسعفه هي اقدکسته و هي ماع بگنواند. 

(مسئلة ۱۸۰۸) کسی که شغلش مسافرت است اگر شک کند که در وطن خود یا 


این فلگ خد رود مانقه با تتسباید نما راشعام واف 


سفر مترددین بین شهرها 


کسانی که سفر شغل انهاست 


ده روز 


شک در اقامة 


تردد در مسیر 


اقامة ۵۵ روز در وطن 


سفر کثیرالسفر بعد از 


سفر بی‌وطن 


مسافرت هر روزة کسی 


اعراض از وطن 


سفر مالک وسائل نقلیه با 


سفر کثیرالسفر برای 
گرفتن حقوق ماهپانه 


سفر نظامیان و 


کارمندان دولت 
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(مسئلة )۱۸۰٩‏ کسی که در شهرها سیاحت می کند و برای خودوطنی اختیار 
نکرده و جزء افراد خانه بدوش (بی خانمان) محسوب شود باید نماز را تمام بخواند. 

(مسئلهة ۶۰) ) کسی که شغلش مسافرت نیست: اگر مثلا در شهر یا دردهی 
کسی ارذ کة برای حمل آن مسافرتهای بی‌ر یی می کننه باید تما را شکستة بخوانته 
ولی کیی 96 بارش این است که هفته‌ای یکبار یا بیشتر برای انجام شغلی در محلی 
سفر می کند مثلا همه روزه از تهران بکرج برای تحصیل یا تدریس می‌رود یا آنکه برای 
کاری مثل خرینر و فروشمم ازپتهران به قم یا بالعکس سفر می کند همینکه به مقداری 
سفر کند که عرفا ایر#مکللاراشغل او بگویند باید نماز را تمام بخواند. 

(مسئلة ۱۸۱۱) کے( انش صرف نظر کرده و می‌خواهد وطن دیگری برای 
خود اختیار کند. اگر شغلش کټ یشن باید در مسافرت نماز را شکسته بخواند؛ 
مگر آنکه سفرش آن قدر طولانی اشد پک چزتمافراد خانه بدوش محسوب شود. 

(مسئلة ۱۸۱۳۲) کسی که خود رانندنیسظ ولی صاحب ماشین است و بکمک 
راننده با او به سفر در مساحت شرعي میروذ و بهانجام کار می‌پردازدء اگر عرفا دق 
کند که شغل او در سفر است يا سفړا شغي اوست. نماژش تمام و روزه اش صحیح است 
بشرط اینکه ده روز در منزلش نماند,ژو در جایی هم بقصد (قامة دمیروز نماند. ولی در 
سفرهایی که اتفاقاً برای کارهای شخصی خود می‌رود اگر بت[ مھافغرشرعی باشد 
نمازش شکسته است. 

(مسئلة ۱۸۱۳) کسی که محل کار و محل سکونت او بیش از مسان یمه 
داعا فر حال ترفد بیج انس باقت بابد تمازش را تمام بخوانده و هتين اکر ب 
گرفتن حقوق ماهانه به مرکز استان برود چنانچه شغل جزء سفر او محسوب شود بايا 
نماز را تمام بخواند. والا باید شکسته بخواند. 

(مسئلةّ ۱۸۱۴) نظامیان و کارمندان دولتی که در خانه‌های سازمانی آرتش و 
کارمندان زندگی می کنند اگر فاصله اش تا پادگان یا ادارات که محل کار آنان است؛ 


بقدر مسافت شرعی باشد و هر روز صبح با سرویس بپادگانها و (دارات می‌روند و مراجعت 


۱ احکام نماز / احکام کثیر الستفر و ۳۸۲ عم 
فی دة و قلضد. ده رور در ائه‌هانگنان تمیکنند در عدت ماموریت: خدسقه و محل 
مانت بو در ین رات تما انها شما نك 

(مسئلة 0۸1۵ کسی که مقلا در ماه شعبان سه مرتبه به چهار فرسخی سفر 
گررده. ور ماه مبارک رمضان چند روزی سیّار باشد» عرفاً کثیرالسفر نیست باید نماز را 
شکست یت لب روزه را اقطاز تابن 


۴ عبور از حد ترخص و احکام آن 


شرط هشتم: آنکه بط توخص (جایی که مسافر باید به احکام شرعی مسافرت 
عمل کند) برسد یعنی از وطنتی_ یا چافی که قصد کرده ده روز در آنجا بماند. بقدری 
دور شود که دیوار خانه‌های شهر زا نبینی و,صدای اذان آن را نشنود. ولی بايد در هوا 
گرد و غبار و مه غلیظ یا چیز دیگری نباشد که ازرهیدن دیوار و شنیدن آذان جلوگیری 
کند. و لازم نیست بقدری دور شود که مناروها/و گنها و ساختمانهای بسیار بلند و 
برجها را نبیند. یا دیوارها هیچ یھ نکش بلکه کہ تیک ا رها کاملاً معلوم نباشد 
کافی است. و میزان در اذان» صدای هارف است. و ام ھی رخص در محلی که 
ده روز در آنجا مانده محل اشکال است. پس اگر از آنجا سفر زا لیر اچتیاط. نماز را 
از حد ترخص آن محل تأخیر بیندازده و اگر بخواهد پیش از خد ترچ نماز بخوانده 
احتیاطاً هم شکسته و هم تمام بخواند: و حد ترخص در بلاد کبیره گنیک که 
مزل شخص در آن منطقه قرار دارد که اخیرا بمنطقة شهرداری مخدود ۵ا سه 
پس کسی که مثلا ساکن شمیران است. ولی مغازه و محل کسبش در بازار تهران است 
اگر خواست بشهر مقدس قم سفر کند. در صورتی که شمیران وطن او باشد نه تهران 
بان کا رقص رالد موان ماع گید 

(مسئلة ۱۸۱۶) کسی که به سفر می‌رود اگر به جایی برسد که صدای اذان را نشنود. 
ولی دیوار خانه‌های شهر را ببیند. یا دیوارها را نبیند و صدای اذان را بشنود. چنانچه 
بخواهد در آنجا نماز بخواند. بناپر احتیاط واجب باید هم شکسته و هم تمام بخواند. ولی 


۳ 


۸- تعربف حد ترخص و عبور از آن 


شهر با صدای اذان 


حصول یکی از دو اماره 
9 ضایطه رو دت دبوار 


مسافر از سفر بر گشته 9 
به حد ترخص رسیده 


در موارد مشتبه 


را که می‌شنود 


مبهم بودن صدابی فرق ميان اذان 


اذان با 


خانه و شهر بلندگوی قوی 


غير معمول 
بودن صدا با 


جشم و گوش 
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اک ته یکی از انا عل پیا کد و بدیگری سالع تباشد بای نها رااشکستفه یگو‌اند. 

(مسئلة ۱۸۱۷) مسافری که به وطنش بر میگردد. وقتی دیوار خانه‌های وطن 
َو را ببیند» و صدای اذان آن را بشنود. باید نماز را تمام بخواند. و نیز مسافری که 
خواگف ده روز در محلی بماند» وقتی دیوار آنجا را ببیند و صدای آذانش را بشنود. 
باید تلا را تهام بخواند» ولی احتیاط مستحب آنستکه نماز را تأخیر بیندازد تا بمنزل 
برسد يا هم شکنستهو وه هم تمام بخواند. 

(مسئله ۱۸۱۸) هوگاه شهر يا روستا در بلندی باشد که از دور دیده شود. یا بقدری 
گود باشد و یا در پیچ وخ لها قرار گیرد که اگر انسان کمی دور شود دیوار خانه‌های 
آن را نبیند. کسی که از أن" شهوایا روستا مسافرت می‌کند. وقتی باندازه‌ای دور شود 
که اگر آن شهر یا روستا در ز مین« موا#یود دیوار خانه‌هایش از آنجا دیده نمیشده باید 
نماز خود را شکسته بخواند. و نیز اگر یچگ وعلندی خانه‌ها بیشتر از حد معمول باشد. 
بايد ملاحظة معمول را بنماید. 

(مسئلة ۱۸۱۹) اگر از محلی مسافرت لامک ای دیوار ندارد. وقتی به جایی 
برسد که اگر آن محل دیوار داغلات افیا دیده نمی ید از را شکسته بخواند. 

(مسئلة ۱۸۳۰) هرگاه به قدرئا از وطن خود دور شلود#کة نداند صدایی را که 
ےک مدای اقا اکا طاقع خی اھ سا رآ کو ی آگر اھ 
اذان می گوؤیند ولی کلمات آن را تشخیص ندهد باید تمام بخواند. 

(مسئلة ۱۸۲۱) اگر به قدری دور شود که اذان خانه‌ها را نشنود ولی اقا یا 
کة.سمولا فر جأی بلنذی می‌گویتد بفشوق ثباید نما را شکسقه بخوانن: 

(مسئلة ۱۸۲۲) هرگاه به جایی برسد که اذان شهر را که معمولاً در جای بلندیه 
می‌گویند نشنود. ولی آذانی را که در جای خیلی بلند یا بوسیلة بلندگوی قوی می‌گویند 
بشنود. باید نماز را شکسته بخواند. 

(مستلف 0۸۴۴ ار میقم با کیش آویا صدا آذان غير سمرلی راف در سحلی 
باید نماز را شکسته بخواند که چشم متوسط دیوار خانه‌ها را نبیند. و گوش متوسط 


سم 
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صدای اذان معمولی را نشنود. 

(مسئلهة ۱۸۲۳۴) اگر موقعی که سفر می‌رود شک کند که به حد ترخصء یعنی: 
جائ که اذان را نشنود و دیوار خانه‌ها را نبیند. رسیده یا نه باید نماز را تمام بخواند. و 
کم موقم برگشتن» اگر شک کند که به حد ترخص رسیده يا نة بايذ شکسته بخواند 
قرط که لها در رفتین و ترگشنتن در نکضا تباشد و بفتر انستکه.کر چان فشکوک 
ولی اگر از کنار وطن خوه [مثی؟ جادۀ کمربندی) عبور می کند بطوری که داخل حد 
ترخص می‌شود اما داخل وطن کی سند ابر احتیاط واجب در آنجا نماز را هم شکسته 
و هم تمام بخواند. 
کم باشد بطوری که عرفا عبور از وطن صدق کته قاظع/یسفر می‌باشد. ولی اگر فاصله 
زیاد باشد قاطع سفر نیست. 

(مسئلة ۱۸۲۷) کسی که با مایین با قطار و یا کشتشل کسر یی کند. و پیش از 
رسیدن به حد ترخص به نیّت نماز تمام مشغول نماز شود. چنائچه گیل ازرکوع رکعت 
سوم به حد ترخص برسد باید نمازش را شکسته بجا آورد. ولی اگر بعباً از رکوع رکعت 
سوم به حد ترخص برسد. باید آن نماز را رها کند و شکسته بخواند. 
فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد. وقتی به جایی برسد که دیوار خانه‌های وطن را نبیند 
و صدای اذان آن را نشنود. باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسئئلة ۱۸۲۹) کسی که در بعضی از اوقات سال. در فاصلة بیشتر از چهار فرسخ 
با ماشین. بار حمل و نقل می کند. در این مقدار فاصله اگر یکجا عبورش از میان زمینهای 


مق شمش که شارم از سا یکس لست متو و فی جاض گر از کیق از سا 


وطنش 


عبور مسافر از کنار 


ترخص در آغاز و بازگشت 


از فضای وطن رسیدن به حد تر خص 


در آنگاء سفر 


عبور از ملک مزروعی 
خود در اة سقر 


شک در رسبدن به حد 


عبور با هواپیما 


شروع نماز قبل از 


رسبدن به وطن 


اقامت در دو قربه با در یکی و 
سفر به دیگری با کمی فاصله 


اسرسیدن به وطن 


طلاب حوزه‌ها 


اقامتگاه و تکلیف 


قواطع سفو: 


تعر یف وطن 
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ترخص ده عبور می‌کند. عبور از ملک مزروعی خود که خارج از حد ترخص است باعث 
قطع سفر نمی‌شود. ولی عبور از مادون حذد ترخص وطن. موجب قطع سفر می‌شود. 
این اگر از همانجا که سفر قطع شده تا مقصد بقدر مسافت شرعی باشد ولو تلفیقاً 
ار شگهته است و الا تمام می‌باشد. 

مسئلف۱۸۲۳6) کسی که مثلاً در ماه مبارک رمضان یا محرم و صفر بخواهد برای 
تبلیغ در دو قویة_نزدیک بهم که صدای اذان از هر یک از آن دو قریه به قرية دیگر 
می‌رسد بماند ناه عوفاً یک محل حساب شود. قصد |قامه صحیح است. و اگر یکی 
محسوب نشود. چنانچه چ یکی از آندو قریه. قصد إقامه کند. و بعد از خواندن یک نماز 
چهار رکعتی او را به فرية دیگر يؤت کنند. نماز و روزه اش در قرية دیگر نیز و رفت و 
آمد تا وقتی که قصد سفر جدی, نکر دهقمام و صحیح است. 


۵- وطن اصلی و اعراض,از,وطن و و طن دوم 


اول رسیدن به وطن: 

(مسئلة ۱۸۳۱) محلّی را که انسان برای اقامت وزند کک چ6 اگتیار کرده وطن 
اوست چه اینکه در آنجا بدنیا امه باشد» 9 وطن بدر 9 مادرش باشد» با خودش ی جا 
را برای زند گی اختیار کرده باشد» 9 عرفا وطن او محسوب شود. 

(مسئلة ۱۸۳۲) اگر کسی قصد داشته باشد در محلی که وطن اصلیشر ايھ 

(مستلة ۱۸۳۳) بچایی را که اسان محل زند کی خود قرار داده و ماندن خود را 
در آنحا محد ود به مقدار معیّن نکرده. و مثل کسی که آنحا وطن آوست در آنحا رند گی 
ی کتد. فاقنه اکقر اظاانی, که درنووه‌های عامیه ماک فی‌ناشندکه.اگو مسافرتی براق 
او پیش آید. دوباره بهمان جا بر می گردد باید نماز را تمام بخواند. اگرچه قصد نداشته 


باشد که همیشه در آنجا بماند وطن او حساب می‌شود بشرط اینکه قصد نداشته باشد 


۱ [ احکام نماز / احکام وطن اصلی 9 ثانوی 20 QR TAY‏ 


که بعد از مدتی از آنجا برود اگرچه قصد همیشگی ماندن را هم نداشته باشد. 

(فسقله. 0۸۴ سے که در دو مکل گی سب گند: معاد کی ماد قر کر 
یادگی» و شش ماه در شهر یا ده دیگر می‌ماند. هر دو محل» وطن اوست و نیز اگر بیشتر 
ادر سل را برای زتنگی شود قار اگرده باشد: سم نها وطن اه سسا مب شود 

( مس تلع  )/‏ کسی که در محلی ملک دارد. اگر موقعی که ملک را دارد 
شش ماه دی‌احلهند. وقتی می‌تواند نماز را آنجا تمام بخواند که از آنجا اعراض 
نکرده باشد. و آنچا رای هودوطن قرار داده باشد. و بنظر عرف وطن او محسوب 
شود. و تا بنظر ع طلالطاحساب نشود باید شکسته بخواند. و تنها داشتن ملک 
کافی نیست. 

(مسئلة ۱۸۳۶) اگر به جایّی,ورسن/که وطن او بوده» و از آنجا صرف نظر کرده 
نباید نماز را تمام بخواند. اگرچه در/آنجااملکل, داشته باشد و وطن دیگری هم برای خود 
اختیار نکرده باشد مگر اینکه بخواهد هگ ها سیاحت کنن و آضلا برای خود 
وطتی اتخاپ نکند که در این مس شمان اوق کمن ها ام ست 

(مسئلة ۱۸۳۷) اعراض از وطلن. بفنی کسی که ترکیا وطتن. خواه وطن اصلی و 
خواه وطن اختیاری باشد کرده و قضد زندگی در آن را نداشته پاشګے خواه به واسطة 
تنفر و انزجار از آن وطن باشد یا بجهات دیگر اگرچه علاقة به آ رک داه باشد. 

(مسئلة ۱۸۳۸) کسی که از وطن اصلی خود اعراض کرده خوامهدر ها ملک 
داشته باشد. و خواه نداشته باشد اگر به آنجا مسافرت کند نمازش شکسته اھ هکو 
آنکه ده روز قصد |قامه کند ولی احتیاط آنستکه کسی که ملک دارد نماز را هم شک 
و هم تمام بخواند. و همچنین کسی که از وطنش اعراض نکرده اگرچه ملکی هم نداشته 
باشد. هرگاه به وطنش سفر کند باید نماز را تمام بخواند. اگرچه مدتها هم به آنجا نرود 
مگر آنکه مدت نرفتن به وطن بقدری طولانی شود. و از وطن غفلت گردد که عرفا 
اعراض صدق کند. 

(مستلة: 0۸۴۹ کسے که سفت طیلاتی فر کر با رستایی, ففقی کفن اگج 


تعدد وطن 


ملاک وطن داشتن 5 
ملک در محلی نبست وطن اعراض شده 


تعريف اعراض 
از وطن 


سفر به وطن 
اعراض شده 


وطن تانوی 


صدق دو وطن 


تردد زیاد در محلی سیب 


معبار صدق وطن 


طلاب 
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قصد اقامة دائم نداشته باشد. وطن ثانوی او محسوب می‌شود. و حکم وطن اصلی بر او 
جاری می‌شود. 

(مسئلة ۱۸۴۰) وطن دوم گاهی به اعراض از وطن سابق, و إقامت در محل دیگر 
اون قد ترک آنجا بنحوی که اهل آن محل شناخته می‌شود حاصل می گردد» وگاهی 
بدون عراض‌پاز وطن سابق»محل دیگری را نیز وطن خود قرار می‌دهد که سالی مثلا 
چند ماه کر آنطثف داشته باشد بطوری که عرفاً او را صاحب دو وطن به حساب آورند. 
پس قصد وط ردان وت قفی مقداری در یک مکان که عرفاً صدق کند که وطن اوست 
ای سا 

(مسئلة 0۸۴ کے مهاکش مثلا تهران است. و ذر شهر مقدس قم هم ازدواج 
کرده و هفته‌ای یکبار بقم می‌آید" ورگ یا دو روز در قم می‌ماند و برمی گردد اگر 
قصدش زندگی در هر دو جا باشد هر دوجاپوطن اوست. و اما چنانچه قصدش زندگی 
در قم نباشد. قم وطن او محسوب نمی‌شود پایدتهاز را شکسته بخواند اگرچه ملک و 
منزلی هم در قم داشته باشد. 

(مسئلة ۱۸۴۲) کسی کلطاصم#یگیرد. سال بط ماملار محلی بطور همیشگی 
بماند. و صدق عرفی هم بکند» وطن اومحسوب می‌شود. ولیل بااقدن چند روز در سال. 
صدق وطنیت نمی کند» پس یک انسان می‌تواند چند وطن برائا حوق احتتبار نماید. 

(مستلة ۱۸۴۳) کسی که:مثلاً در تهران: ساکن است اگر باغیط کرج خریده و 
ساختمان و زندگی هم داشته باشد. و روزهای جمعه در دوره سال یا فصل رتابتشتان,په 
آنجا می‌رود و شب را هم می‌ماند. چنانجه در آنجا شغلی نداشته باشد. و فقط برای 
تفریح يا تغییر آب و هوا به آنجا می‌رود نمازش را باید شکسته بخواند. مگر آنکه آنجا را 
وطن دوم خود انتخاب کند. 

(فسکلة ۸۴۴ کسے که مقلا در مھ مقس اق مجضیل علوم ده مس گنه گاه 
تصمیم داشته باشد که درقم بماند» ومسکن بخرد. ولی از وطن خود هم اعراض نکرده 
اک وھ کاو چیک با لاہ تفران مسافرت ایدم قر اقا سانش جد کار 





هم به وطن خود و بجای دیگر هم می کند و برمی گردد. ودرسال ایام ماه مبارک رمضان 
و محرم و صفر. جهت تبلیغ مسافرت می کند. بایددر قم و وطن اصلی اش نماز را تمام 
بخواند. و در سفر دوم هفتگی که به تهران می‌رود تمام بخواند. و اگر در بین» ده روز در 
وطن, توقف کند. سفر اول. نمازش شکسته. و سفر دوم تمام است. و در غیر وطن نیز 
چنانچههبا قچشوه روز توقف کند در سفر اقل, شکسته. و در سفر دوم تمام است. و اگر 
توقف ده روززذر,ِعیِ‌وطن بدون قصد باشد. باید در سفر اول هم شکسته و هم تمام 
بخواند. و در مورک«مراجع پا غیر تهران. چنانچه سفر تبلیغی باشد. و در محل تبلیغ 
کمتر از ده روز مانده اشدهلمازم‌تمام است. و اگر سفر برای غیر تبلیغ باشد شکسته 


۶ نبعیت زن از شوهرو,اولاد از پدر در احکام سفر 


در احکام سفر زن تابع شوهریرو فرزند تازمائلل که ازپدرش جدا نشده تابع اوست. 

(مسئله ۱۸۴۵) به خانة شوه رفتن زن. در حکمم اعزاضرجاز وطن است. پس اگر 
فاصلة خانة پدر و منزل شوهر به حد مسافت شرعی باشد. #مبحانة بر سفر کند. اگر 
بخواهد بدون قصد إقامه» چند روز در آنجا بماند باید نماز را شککلة بخوانگ. مگر آنکه 
با شوهرش شرط کند که او را از وطنش خارج نکند. دختری که در منای پیارشی,عقد 
شوهرش در شهر دیگری رفته نماز را تمام می‌خواند. و چنانچه مسافرت بمنزل پدرش 
نماید بايد شکسته بخواند. مگر اینکه ده روز قصد نماید. 

(مسئله (AFF‏ زنی که همراه شوهرش. به شهر دیگر می ر ود اگر به شهری که 
پدرش در ان زندگی می کند وخود او سابقا در آن شهر زندگی میکرده سفر کند باید 
بتبعیت از شوهرش نماز را شکسته بخواند. مگر انکه قصد ده روز ماندن در انجا را 
هایگ 


نابعیت زن از شوهر و 
فرزند از پدر 


حدود تابعیت زن از شوهر 


حدود تابعیت فرزند از پدر 


تعربف بلاد کبیره 
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(مسئلة ۸۴۷ اگر مردی چند وطن داشته باشد. زنش در تمام وطنهاء تابع 
شوهرش است اگر در تمام آنها با شوهرش زندگی کند. و اگر کسی که چند زن در چند 
شی دارد و همة آنها را وطن خود قرار داده است» زن در شهری تابع شوهرش است که 
از آن باشوهرش زندگی می‌کند. 

[میسئلف۸8 ۱۸۴ زن و شوهری که مثلاً در قم زندگی می‌کنند. زن, بچة اصفهان 
و شوه بچفشیرازماست اگر زن به وطن شوهرش شیراز سفر کند. چنانچه زن با 
شوهرش مدتی در شّیرازه‌هم,زندگی کنند باید نماز را تمام بخواند. و اگر با شوهرش در 
آنجا زندگی نکرده باید نظاز ٩‏ شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۸۴۹) ک ھل در تهران زندگی می کند: و پسرش فلا در ق 
زندگی می کند چنانچه هر کداممنزل ګکدیگر بروند باید هر کدام بتکلیف خود عمل 
کنند. و تابع یکدیگر نیستند. مگرآن که یکیق»از دو محل» وطن دیگری هم باشد. ولی 
اگر فرزند. مستقل نباشد. و اعراض از وطن,هم نکرههِ باید در تهران نماز را تمام» و پدر 
در قم نماز را شکسته بخواند. 

(مسئلة ۱۸۵۰) اگر کس ہہ چگ بدنیا آمده 3 گیهاسکرده. و بعداً در تهران 
ساکن شده ولی در قم خانه دارد. رهلالی چند بار بقم میگ ازرقم اعراض نکرده 
نمازش تمام است. اما فرزندانش که در تهران متولد شده‌اند.اگر هر وه گی مستقل 
باقعد ایند در قمقماز را نقکسته بکوانند. ولے اگر تابتع ندر ناشتتد بانچ ام بشواندد. 


۷- معبار بلاد کبیره و احکام آن 
معیار بلاد کبیره» عرف مردم است نه اندازهٌ جمعیت و نه طول و عرض آن» هرگاه 
مردم بگویند: «اين شهر از بلاد کبیره است» و درعرف مخالفی نداشته باشد. از بلاد 
کبیره محسوب می‌شود. و تهران که از شمال به جنوب یعنی از بند شمیران تا شهر 
ری با ساختمانهای متصل. حدود چهل کیلومتر و از شرق با ساختمانهای متصل. حدود 
سی کیلومتر از بلاد کبیره می‌باشد. 


۱ احکام نماز / احکام قصد اقامة ده روز در سفر ۵ ۲۹۱ RR‏ 


(مسئلة ۱۸۵۱) اگر کسی بلاد کبیره را وطن خود قرار دهد. تمام بلاد. وطن 
اس اتا فسافرت اه در آن از معطفه‌ای, که در آن زتدگی می گنه باد ملاحظه شود 
کی ر این زمان هر منطقه دارای شهرداری است. پس اگر کسی که در منطقة یکی 
ار شهرداریها زندگی می کند به مقدار چهار فرسخ از منطقة خود برود و چهار فرسخ 
بر نها شکسته آسته ود رخس اراز خر مسقة آیست که اور آن شسلقة 
زندگی می کن 

(مسئلة ۱۸۵۲),شهری که طول آن چهار فرسخ یا بیشتر» و عرض آن نیز چهار 
فرسخ یا بیشتر باشد مو اهال آن شهر برای انجام کارها از این طرف به آن طرف شهر 
رفت. و آمد می‌کنند. چنانچا" کی بخواهد در این شهر مسافرت کند اگر از آخر محلی 
که مبداء حرکت اوست تا به مقصیك بهامقدار چهار فرسخ باشد. ولو بطور تلفیق, و بین 
محلات شین فاصله‌ای باشد اگج مقطا چو تر خصو قرفا رفت و آمثآو را از محل 
به محل دیگر مسافرت گویند. نمازش شکگتد6- لوالا اید تمام بخواند. و اگر مشکوک 
باشد احتیاطاً هم شکسته و هم تمام بخواند. 60 ]کی یوز قصد اقامه کند. 


۸-قضد اقامة ده روز 


دوم چیزی که سفر را قطع می کند. قصد اقامة ده روز است. 

(مسئلة ۱۸۵۳) مسافری که قصد دارد. ده روز پشت سر هم در محلل پچاد. یا 
می‌داند که بدون اختیار ده روز در محلّی می‌ماند» در آن محل بايد نماز را تمامانشوان. 

(مسئله ۴ مسافری که می‌خواهد ده روز در محلی بماند لازم نیست قصد 
ماندن شب اول يا شب یازدهم را داشته باشد. و همین که قصد کند از اذان صبح روز 
اول تا غروب روز دهم بماند. باید نماز را تمام بخواند. و همچنین اگر مثلاً قصدش این 
باشد که از ظهر روز اول تا ظهر روز یازدهم بماند باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر قصد 
کند فقط از طلوع آفتاب روز اول تا غروب روز دهم بماند احتیاط واجب آنستکه نماز را 
هم شکسته و هم تمام بخواند. 


توطن در بلاد کببره 
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(مسئله ۱۸۵۵) مسافری که می‌خواهد ده روز در محلی بماند. در صورتی باید نماز 
را تمام بخواند که بخواهذ تمام ده روز را در یکجا یمان پس اگر بخواهد مغلا ده روز در 
نج اشرف و کوفه يا در قم و جمکران بماند بايد نماز را شکسته بخواند. در صورتی که 
ده شام متصل تشندة باشتت» و |لا خکم یک شقر را ذارتد» مگر آنکه از بلاة کبیرة 
در یک شهر«قصیا هیوز کند گردش او در محله‌های ۳۹ شهر مانعی ندارد نهر اچد و 
شهر بزرگ باشد. 9 اینکحله‌های آن شهر به نحوی از یکدیگر دور و جدا باشند که 
دیگر می‌رود بگویند: «به مسافژت رفثه است» و با از بلاد کبیره باشد. 

(مسئلة ۱۸۵۶) مسافری کھ می‌خواهدرده روز در محلّی بماند باید از اول قصد 
ماندن ده روز در ان محل یا توابع ان مانند/پاعها واگسهاتین و قبرستان و مزار امام زاده‌ها 
و مساجد و مانند آنها که عرفا یک محل =( نگ را داشته باشد. و اگر از اول 
را شکسته بخواند هر چند زود برود 8 برگردد. 

(مسئلة ۱۸۵۷) مسافری که تصمیم ندارد ده روز در ماھ انهلا قصدش 
این الست که اگر رفیقش را بیابد یا منزل خوبی فیا کند. ده روز با با نهاز را 
شتسه بخواند. 

(مسئلة 0۸8۸ کسی که تصمیم دارد» ده روز در محلی بماند, آگرچه احتمال 
بدهد که برای ماندن او مانعی پیش می‌اید. در صورتی که ان احتمال پیش مردم مورد 
اعتنا نباشد. و قصد محقق شود باید نماز را تمام بخواند» و الا باید شکسته بخواند. 

(مسئله ۱۸۵۹) هرگاه مسافر بداند که مثلا ده روز یا بیشتر به آخر ماه مانده و 


کے گفت که ۶ آخ ماخ در شا الہ باھار را تاش کرای کے ار ساط خر 


6۶ ۲۹۳۲ 0 احکام نماز / احکام قصد اقام ده روز در سفر‎ [١ 
ماه چقدر مانده و قصد کند که تا آخر ماه بماند. و بعد از قصد نیز علم پیدا کند که تا‎ 
آخر ماه ده روز است باید نماز را شکسته بخواند. اگر چه از موقعی که قصد کرده تا آخر‎ 
ماه که روز یا بیشتر باشد.‎ 

(مستئلة ۱۸۳۹۶۰ اگر مسافری قخد کت اده روز در محلی بماند چنانچه پیش از 
خواند ن*یکتماز چهار رکعتی از ماندن منصرف یا مرد شود که در آنجا بماند یا بجای 
دیگر برود. باد نار ۱۸ شکسته بخواند. و اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی از 
چهار رکعتی نماز قضائه در(تحقق اقامه کفایت نمی‌کند. 

(مسئلة ۱۸۶۱) مسافریِکه قصید کرده ده روز در محلّی بماند» اگر روزه بگیرد» و 
بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصر فا شود چنانچه یک نماز چهار رکعتی خوانده باشد. 
اگر یک نماز چهار رکعتی نخوانده باشد. بای "تماڑهائ) خود را شکسته بخواند. و احتیاط 
لازم انستکه روزة آن روز را تمام کس و قضای/اٍن را نیزبگیرد. و روزهای بعد هم نباید 
روزه بگیرد. 

(مسئله ۱۸۶۲) مسافری که قصد کرده ده روز در مجلی«فتتاند. اگر از ماندن 
منصرف شود و پیش از آنکه از قصد ماندن برگردد. شک کند که ۷ھ نمازهچهار رکعتی 
خوانده يا نه. نمازهای خود را باید در آنجا تمام بخواند. اگرچه احتیاط مبیتح آنستکه 
نماز را هم شکسته بخواند. اما اگر شک بعد از وقت نماز باشد باید نماز را تام بخوانلق. 

(مسئلة ۱۸۶۳) اگر مسافر به نیّت اینکه نماز را شکسته بخواند. مشغول نماز شوه 
و در بین نماز تصمیم بگیرد که ده روز یا بیشتر بماند. باید نماز چهار رکعتی را تمام 
نماید. 

(مسئئلة ۱۸۶۴) مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند. اگر در بین نماز 
چهار رکعتی از قصد خود برگردد. چنانچه داخل رکوع رکعت سوم نشده. باید بنشیند 
و نماز را دو رکعتی تمام نماید. و احتیاطا برای قیام بیجا دو سجدۂ سهو بجا آورد» و 
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بقیّه نمازهای خود را شکسته بخواند. و اگر داخل رکوع رکعت سوم شده نمازش باطل 
است. و باید آن نماز را شکسته اعاده کند» و تا وقتی در آنجا هست باید نماز را شکسته 
بحواند. 

(مسْئلة ۱۸۶۵) مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند» اگر بیشتر از ده 
روز درآنجاپشاند. تا وقتی که مسافرت نکرده باید نمازش را تمام بخواند. و لازم نیست 
دوباره قصد مانلن«قاگهروز کند. 

(مسئله ۷۶۶ ساره که قصد کرده ده روز در محلّی بماند. بايد روز واجب را 
بگیرد. و می‌تواند در عبر واه _میارک رمضان. روز قضاء واجب و روزة مستحبی هم 
بگیرد و نافلة ظهر و عص و عیشظاء راهم بخواند. 

(مسئلهةه ۷ مسافری که.قصد کرزیده ده روز در محلی بماند اگر بعد از خواند 
یک نماز چهار رکعتی يا بعد از ماندن پا روز "آگرچه یک نماز تمام نخوانده باشد - 
بخواهد به جایی که کمتر از چهار فرسخ استپترود واپرگردد و دوباره در جای اول خود 
ده روز بماند. از وقتی که می‌روه تابر می گرگاد و/بعدماز برگشتن. باید نماز را تمام 
بخواند. ولی اگر نخواهد بعد از بر کشتن(ده روز بماند. دروف رفن به جایی که کمتر 
از چهار فرسخ است و در مدتی که آنجا می‌ماند نماز او تمام اتبیق/و از آنجا که برمی 
گردد اگر قصد هشت فرسخ را داشته باشد نمازش شکسته است. و او( قصد هشت 
فرسخ را نداشته باشد نمازش تمام است. پس مثل اهل علم که برای تبليخ په«‌جایی 
می‌روند اگر بعد از قصد ده روز و خواندن یک نماز چهار رکعتی. به جایی دیگر که چهار 
فرسخ نباشد دعوت شوند. و بخواهند یک دهه یا یکماه در آن دو محل رفت و آمد کنند 
نمازشان در هر دو محل تمام است. مگر آنکه انشاء سفر جدید نمایند. مثل اينکه روز 
آخر رفت و آمد از محل دوّم بقصد وطن حرکت کند که در این صورت بعد از خروج از 
حد ترخص نماز شکسته است اگرچه از محل اوّل که محل اقامه بوده عبور کند. 

(مسئلة ۱۸۶۸) مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند. اگر بعد از خواندن 


یک نماز چهار رکعتی بخواهد بجای دیگری که کمتر از هشت فرسخ است برود. و ده 
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روز در آنجا بماند. باید در رفتن و در محلّی که قصد ماندن ده روز را دارد» نمازهای 
خود را تمام بخواند» ولی اگر تا محلی که می‌خواهد برود هشت فرسخ یا بیشتر باشد. 
بایگموقع رفتن و مدتی که در آنجا می‌ماند نمازهای خود را شکسته بخواند. در صورتی 
که نخوامد ده روز در آنجا بماند و الا باید تمام بخواند. 

(میسئله۱۸۶۹) مسافری که قصد کرده ده روز در محلّی بماند اگر بعد از خواندن 
یک نماز چها راز حعتتق,بخواهد به جایی که کمتر از چهار فرسخ است برود. چنانچه مردد 
باشد که به محل/ و9 گرهد یا نه یا بکلی از برگشتن به آنجا غافل باشد یا بخواهد 
برگردد ولی مرذد باشه که و روز در آنجا بماند یا نه. یا آنکه از ده روز ماندن در آنجا و 
مسافرت از آنجا غافل باشید. باپپااز وقتی, که می‌رود تا برمی گردد. و بعد از برگشتن. 
نمازهای خود را تمام بخواند. 

(مسئلة ۱۸۷۰ اگر به خیالماینکه رفقاش می‌خواهند ده روز در محلی بمانند. 
قصد کند که ده روز در آنجا بماند. و بعد ازه‌خوانا/یک نماز چهار رکعتی بفهمد که 
آزها قصد نکرده‌اند. اگرچه خودش هم از ماندن متظاثر هه سۇ تا مدتی که در آنجا هست. 


بايد نماز را تمام بخواند. 


۹ حکم مسافر مردد در سفر نا سی راوز 


سوم چیزی که سفر را قطع می کند. توقف یکماه در سفر بدون قصد اسیت: 

(مسئله 1۸۷1( هرگاه مسافر بعد از رسیدن به چهار فرسخ کد بر کشت او ددر 
کمتر از چهار فرسخ نیست سی روز در محلی بماند. و در تمام سی روز در رفتن و ماندن 
و برگفتتة مرک یا بلاتکلیف فر سقر سقلا انبیر يا زندانی. باشده بطوزی که مات 
محکومیت یا توقف در زندان را نداند. در مدت سی روز باید نماز را شکسته بخواند. 
ولی بعد از گذشتن سی روز اگرچه مقدار کمی هم در آنجا بماند. باید نماز را تمام 
بخواند. و همچنین اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ مرذد شود بین ماندن در انجا و 
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سین الست کسی, که آسیر نا بازداشقه .و یا وتداتی, پلاتکلیق: باشد: در ضور که 
دور از وطن باشد و حکم بیماری که بستری می‌شود در مسئلة (۱ ۹۱( بیان مي‌شود. 

(مسئلة ۱۸۷۲) مسافری که میخواهد نه روز یاکمتر در محلی بماند. اگر بعد از 
اجه ناور یا کمتر در آنجا مانت بخواهد ذوبارة نه رود ذیگر پا کمتر بماند و همیتظور 
تا سی «ووز»(وزوسی و یکم باید نماز را تمام بخواند. 

(مسئله ۷۳ مسافری که سی رون مردد بوده. در صورتی باید نماز را تمام 
بخواند که سی رل بماند. پس اگر مقداری مثلا بیست روز از آن را در جایی؛ 
ومقداری مثلا ده روز اژ آن| راچر جای دیگری بماند. بعد از سی روز هم باید نماز را 
فکسته بخوان» مگر این توت عهدقهروز را در جایی بماند» و بقی روز را در جاق 
دیگر که بین آندو کمتر از چهار فاخ بائید بطوری که عرفا بگویند: «سی روز را در 
یکجا مانده است» که در این صورگ کےا رون نماز را در آنجا مثل محل اقامت 
باید تمام بخواند. و همچنین اگر این جابجایی ظولانی شود بطوری که عرفا کثیرالسفر 

(مسئلهة ۴ اگر تردد مساقر دراسفر یکماه از ماشهاق قمر باشد که در بعضی از 
ماهها کمتر از سی روز است کافی است. مثلا از بیستم این ماه ماه دیگر اگرچه 
احتیاط آنستکه در صورتی که ماه (۲۹) روز باشد روز سی‌ام را هم شکسته وهم تمام بخواند. 


۰ - نماز مسافر در آماکن مشرفه چهار گانه 


(مسئلة ۱۳۳۷۵ مسافر در چهار جاء محیر انست نماز را کسه یا تمام بخواند: اوْل: 
در «مسجد الحرام» دوم: در «مسجد النبى »5اا سوم: در «مسجد کوفه» چهارم: در 
«حرم مطهر 9 رواق حصرت سید الشهداء لا 9 افضل در این موارد نماز تمام است.و در 

E‏ .۰ #۹« ب ککد رب ماعب 
این جهت درفی ميان باي اصلی 9 اولیّه مسجد الحرام در زمان حصرت رسول | کر ھ اه وسار 


و آم معصومین صلوات الله-علیهم آجمعین و اضافاتی که بعذا بر آن افزوده شده پا کر 
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اینده افزوده می سود دیست. و همچنین اڭ در مورد مسحد النبی فاه وسار 9 مسحد کوفه 


ء 3 ا ەة ف 
و حاثر حسینی 32 پس مسجد متصل بحرم مطهر در حکم حرم است بلکه مسافر 
می تواند در تمام شهر مکة مکرمه و مدینة منوره و کوفه و کربلاء نماز را تمام بخواند. 


مسال متفر قة گماز مساقو 


(مسئلة 1۸۷7۶) می که می‌داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند اگر 
در غیر آماکن مشرفۀ يگ آیکة در مستلة پیش بیان شد عمدا تمام بخواند» نمازش 
بخواند. و در وقت یادش بیاید باید اعاده که 9 اگر در وقتش اعاده نکرده باید قضاء 

(مسئلة ۱۸۷۷) کسی که می‌داند مشافر ایشتمو باید نماز را شکسته بخواند. اگر 
سهواً تمام بخواند. چنانچه در وقت پادش بیایا او وگل است. و باید دوباره شکسته 
بخواند. و اگر در خارج وقت یباداش پیاید/قضا ندارد. 

(مسئله ۱۸۷۸) مسافری که نه ‌داند باید نماز را شکسته خواند اگر تمام بخواند 

(مسئلة )۱۸۷۹٩‏ مسافری که می‌داند باید نماز را شکسته بخوائد, اگر بهضی از 
خصوصیات آن را نداند» مثلاً نداند که در سفر هشت فرسخی باید شک ۵ ۸یچ 
چنانجه تمام بخواند و در وقت بف همد نمازش باطل اسه 9 باید اعاده کنده 9 اگر اعاده 
نکرده باید قضاء نماید 9 اما اگر بعد از گذشتن وقت بفهمد قضاء ندارد. 

(مسئلة ۱۸۸۰) مسافری که می‌داند باید نماز را شکسته بخواند. اگر بگمان اینکه 
سفر او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند. وقتی بفهمد سفرش هشت فرسخ بوده 
که هنوز وقت نماز باقی است. نمازی را که تمام خوانده بايد دوباره شکسته بخواند. و 
| کی وقت گذشته قضاء ندارد؛ و در این چهار مسئله که ذکر شد اگر در خارج وقت نیز 


خال در نماز مسافر: اس 
عمد ۲- نسیان حکم 


۳ب سھو 


۴ جھل 


به حکم ھ۵ جهل به خصو صتات 


۶ے اشتباه 


ملتفت ده وظیفه در 


۷- نسیان موضوع 


رسالة توضیح المسائل / بخش عبادات 





(نستلة. 1۸۱ اکر قراموشن کید که مسافر است و سا رسام تقوانه» چان 
در وقت یادش بیاید. باید شکسته بجا آورد. و اگر بعد از وقت یادش بیاید قضای آن نماز 
بر و واجب نیست. 

(مشئلة ۱۸۸۲) کسی که باید نماز را تمام بخواند» اگر شکسته بجا آورد در هر 
صورت یک هلل است. مگر کسی که قصد |قامة ده روز نماید و جاهل به مسئله 
باشد که کت خوانندن است. و شکسته خوانده» نمازش صحیح است. 

(مسئلة ۲۳ گر کسی مشغول نماز چهار رکعتی شود. و در بین نماز یادش 
ایك که سسافر است. با ملد کی کد سفر آو تامکانی که مقظور آوبوخه قت قرت 
است چنانچه به رکوع رکعت سوم نژفته#/پاید نماز را دو رکعتی تمام کند. و اگر به رکوع 
رکعت سوم رفته نمازش باطل است. و پچ صورتی که به مقدار خواندن یک رکعت هم 
وقت داشته باشد. باید نماز را شکسته بتگلنن6 رهی گر قصد ملاقات کسی را داشت و 
گمان می کرد سر هفت فرسخی است بعد معلوم شُتوّة که سو هشت فرسخی است نمازش 
را باید تمام بخواند. مگر آنکه نالا قیفر هشت درک چلاید. 

(مسئلة ۱۸۸۴) هرگاه مساف #ضی از خصوصیات نما مسانرنداند» مغلا نداند 
که اگر چهار فرسخ برود و همان روز یا شب آن برگردد. باید نلاا هته بخواند 
چنانچه به نیت نماز چهار رکعتی مشغول نماز شود. و پیش از رکوع ركعت سوم مسئله 
را بفهمد باید بنشیند و نماز را دو رکعتی تمام کند. و اگر در رکوع رکعت سوم( ملتفت 
شود نمارش ناظل, اسکه و در ضهرتنی که.به مقدار یک رکفت از وقنت عم ماقده. اد 
باید نماز را شکسته بخواند. 

(مسئلهة ۱۸۸۵) مسافری که باید نماز را تمام بخواند اگر به واسطه ندانستن مسئله 
به نیت نماز دو رکعتی مشغول نماز شود. و در بین نماز مسئله را بفهمد. باید نماز را 
چهار رق تفام گنت و احقناط مسفحب آنستکه بعقءآا تمام کی تساوفوباره آن را 
چهار رکعتی بخواند. 
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(مسئله ۱۸۸۶) مسافری که نماز نخوانده اگر پیش از تمام شدن وقت بوطنش 
برسد. يا به جایی برسد که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند. يا به حد ترخص وطن خود 
بحواند..و کسی که مسافر نیست. اگر از اول وقت. نماز نخواند. و مسافرت کند. در سفر 
بايد نما را شتکهته بخواند. 

(مسئلنی۷ 9۸ کسی که مغلا از قم به تهران سفر کرده» و در بازگشت. نماز ظهر 
و عصر را نخوانده و ھشن قروب آفتاب به قم رسیده یتست باید نماز را تمام بخواند. 
9 اگر فراموش کرده و در و فش نخوانده باید قضای ی را تمام بخواند. 
نموده و بعل مسافرت کرده» و در قر همنمازش قضاء شد باید ملاحظة آخر وقت را 
بنماید که اگر در آخر وقت که نماز فوت شد مّشافر بوده قضاء را شکسته و اگر حاضر 
بوده تمام بخواند. 

(مسئله ۱۸۸۹) اگرمسافریا با سوال از گتسی/نماش۸راهشکسته یا تمام بخواند. 
بعداً با سوال از عالمیء خلاف آن ات ود باید در وقت یی هه اش عمل کند. ودر 

(مسئلة ۱۸۹۰) اگر از مسافری که باید نماز را شکسته بخواند. نظار ظهر یا عصر 
یا عشاء قضاء شود. باید آن را دو رکعتی قضا نماید اگرچه در غير سفر بخواهه‌قضای 
آن را بجای آورد» و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه نماز قضا شود الک 
چهار رکعتی قضا نماید اگرچه در سفر بخواهد آن را قضا نماید. 

(مسئلة ۱۸۹۱) مستحب است مسافر بعد از هر نماز شکسته برای تمامیت نمازش 
سی مرتبه بگوید: «سْبَحاّ الله و امد لله و لا ال الا ال وال أكبر» و مستحب است در 
تعقیب همه نمازها سی مرتبه بگوید. و در تعقیب نمازهای شکسته تأکید و سفارش بیشتری 


شده است. بلکه بهتر است در تعقیب نمازهای شکسته. شصت يا هفتاد مرتبه بگوید. 


ملاک قصر واتمام 
در قضاء نماز 


حضری در سفر 


i ۹ 5 تمازهای‎ 


قضاء نمازهای شکسته 
در حضر و قضاء نمازهای 


کیفیت نماز خائف به 


خوف 


اشتباه در سیب 


قصر نماز 


نماز غرق 


نماز پیاده و سواره 
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۲ ۳ - نماز خائف 


ګطوند متعال در قرآن کریم فرمود: «و ادا رم في الض فلا جُتَاحَ لیم آن 
تنص این ھگ إن منم آن بتك الیو کَمَروا» (سورة نساء : آية ۱۰۱) 

(مسئله 3۸٩‏ )انسان خواه در سفر بعد از قصد اقامة ده رون و خواه در حضر در 
حال ترس از مگ و کےا درنده و مانند انعا نمازش مانند نماز مساق شکسته 
استه در ضور که هنن تمان کمکی باشد برای آو در دقاع یا فرار أز دشمن. 

(مسئلهة ۱۸۹۳) هرگاه لشیکر اسلام در جبهة جنگ با کفار بخواهند نماز خوف را 
با یک امام جماعت وجا آ وروند را ماگنه کرت : یک گروه در مقابل فکسنع باس 
و وه ادنگ کر ال کہ اعا بت ھکل امام اقعداه سے گت و رکشت دع رآ 
خودشان فرادی می‌خوانند. و فوراً به جبها یه روتکو گروه دوم از جبهه می‌آیند و به 
رکعت دوم امام اقتداء می‌کنند. و رکعت دول وای فورا می‌خوانند و امام با آنها 
سلام می‌گوید. و تفصیل آن در«گتب فقهی بیان شدءاهت. 

(مسئله ۱۸۹۴) کسی که در دوا گرفتار و در معرض رشن است. باید به هر 
تحوی که ممکن باشد نمازش را بخواند» و اگر خاثف باشد باید که همواند. 

(فستقلة 6۸۹۵ اگر کسی به «اسنظاً ضرورت, بعضّی از تماز را خر خال چ رفح 
يا سواره مثلا بخواند. و در وسط نماز ضرورت برطرف شود باید بافی ماندة نها را طیق 
وظیفة فعلی بجا آورد. و اگر وقت باقی باشد باید دوباره تمام یا کامل بخواند. وراگر 
بعضی از نماز را درست انجام داده». و در وسط نمان خوف و ضرورت پیدا شده باید بقیة 
آن را طبق ضرورت بجا آورد. 

(مسئله ۱۸۹۶) هر گاه انسان چیزی را از ذور بییند: و پس از دقت: یقین کند که 
دشسن با فا اسک و اتا را شکسته و با کر ال راا رفن کا اسك و سكا سعلمة 
شید کهداشقیاه گرده اگر وق باق باد ماید اقماوش را د وباره موان وار :كق غك 
قضا نماید. 
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(مسئلة ۱۸۹۷) اگر کسی مثلاً طلوع آفتاب که نماز صبحش را در زاهدان نخوانده‎ 
و یا پس از غروب آفتاب که نماز ظهر و عصرش را نخوانده سوار بر طیاره از زاهدان‎ 
بمفشد مرز بازرگان حرکت کند. و قبل از طلوع آفتاب یا قبل از غروب آفتاب بمقصدش‎ 
برسد بايد بقصد ما فی الذمّه. نماز صبح يا ظهر و عصر را فورا قبل از طلوع آفتاب, یا‎ 





شراق بای تفاش آن راجا آر طکرجطگر قماغ رقت تماه شواب: مانده یا به زانط 
بیماری یا مستی یا بیهوشی اختیاری و میایند اینهارنماز نخوانده باشد. و همچنین است 
مانند نماز آیات و نذر و مانند آنا که زن دا[ یا هرنهاس نخوانده قضا ندارده 
و همچنین کسی که بی‌اختیار در قماموقت بیهوش يا دګوانه و یاکسی که بر اثر سکته 

(مسئلة ۱۸۹٩‏ اگر کسی بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوافکه بلاللچبوده 
باید قضای اق را بخواند. 

(مسئلة ۱۹۰۰) کسی که نماز قضا بر ذمّه دارد باید در خواندن آن کوتاهی نگند. 
وی اجب نیست قورا آن را بجا آفرهعگر انكة بذاند عة تقوانة آن را بجا آورد: 

(مسئلة ۱۹۰۱) هرگاه بچه پیش از تمام شدن وقت نما ولو به مقدار یک رکعت 
آنان برطرف شود. 


درک وقت در دو 
مکان در سفر 


اصل وجوب قضاء فائت 
استثنائات 


۳ ۰ از 


از وقت 


بطلان بعد فوربت نار 
کی 


عدم وجوب 


نحقق شرط با رفع 
عذر قبل از تمام 


تبعیت قضاء از آداء در 
قصر و تمام 


قضاء فائت در اماکن 


استحباب تقدیم قضادر موارد 
قضاء بر نافله 


وجوب به نذر 


در نماز قضاء 


قضاء نماز فائت مردد 
بين قصر و تمام 


اذان و اقامه 
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(مسئله )۱٩۰۳‏ قضای نمازهای واجب را در هر وقتی از شبانه روز می‌توان انجام 
داد چه در سفر و چه در حضر ولکن چنانچه بخواهد در حضر نماز شکستة در سفر را 
قضام کند باید به صورت شکسته قضا کند و برعکس. مگر آنکه در سفری که قصد اقامةُ 
ڈو روز آگرده نمازش قضا شد اگر بخواهد آن را در حضر یا در سفر دیگر بجا آورد باید 
تمام بخواند3# چنانچه بخواهد در سفر نماز قضاء شد در حضر را بخواند باید بصورت 

(مسئله 2۹۳۳ :ماز در آماکن مشرفة چهارگانه که در مسئلة (۱۸۷۵) 
گذشت قضا شود. چناکلنه وطکلفبخواهد آن را در غیر آن آماکن مشرفه قضا کند بنابر 
احتیاط واجب. به صور تطاشکیطله بچ آمهد. و اگر بخواهد در همان آماکن مشرفه بجا 

(مسئلهة 0% کسی که نماز قضا پر هده دارد می‌تواند نماز مستحبی بخواند. 
ولی بهتر آنست که بجای نماز مستحبی. نماز قضای خود را بخواند. مخصوصا اگر احتمال 
دهد که بعداً توفیق قضای واجب(! بگذا نمی کگ 

(مسئلۂ ۱۹۰۵) اگر کسی نافلة شب را با نذر یا عهد باهین) بر خود واجب کرده. 
مجلسی یک اذان و یک إقامه بگوید. 

(قست ۸ ۷ اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی بر ذمّه دارد یا نمازهاییج 
ر که خوانده صحیح نوفده مسقحب است استیاطا قضای آنهاً رابجا آورة: 

(مسئلة ۱۹۰۸) کسی که در سفر نماز ظهر را شکسته خوانده. بعداً قصد اقام 
ده روز نموده و نماز عصر را تمام خواند. و بعد از نماز عصر از قصدش برگشت. و لکن 
یقین دارد که یکی از آن دو نما باطل بوده. وظيفة او در آن محل (به واسطة استصحاب 


حکم تمام که به قصد اقامه ده روز ثابت شد) اتمام نماز و گرفتن روزه است؛ و احوط 
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جمع بین نماز شکسته و تمام است و روزه اش صحیح است. و اما نسبت به قضای آن 
دو نماز اگر دو رکعت نماز قضای شکسته بقصد ما فی الذمّه بخواند کفایت می کند. 

از نمان_قهمید که وقت نبوده. چنانچه یک رکعت ان در وقت واقع شده قضا ندارد. ولی 
اگر همه نماز دو خارج وقت خوانده شد. چنانچه ان را به نیّت اداء خوانده بايد قضای 
ان را بجا اورذ ولا ګاگر به نیت ما فی الذمّه و يا به عنوان خطا در تطبیق. نیت اداء 
کرده قضا ندارد. 

و لباس نجس و يا با حالم جنایت نما خوانده است اگر جاهل قاصر بوده قضای آنها بر 
او و اجب نیست. و اگر جاهل مقطلا بوده پعنی میتوانست یاد بگیرد و يا مسائل أن را 
بیر سد باد نگرفته و نیرسیده بنایر اختیاط اجب کاید قضای آزها را بجا آورد و همچنین 
فراموش کرده و نماز خوانده باید,قضای هر چ کا ان حالمانمیاز,خوانده را بجا اورد. 

و بیشتر از آن فاصله دارد یک ماه بستری شود. و نمازهای یوصیْهکود ا,نخوانده باشد» 
اگر مرذد بوده و نمی‌دانسته چند روز در بیمارستان می‌ماند. تا یک مام‌قضای نمازهای 
خود را باید شکسته بجا آورد ولی اگر قصد اقامة ده روز را کرده باید. نماز راما قضا 
گنت 

نماز ظهر و عصر از یک روز یا نماز مغرب و عشاء از یک شب باید قضای آنها نیز بترتیب 
خوانده شود.مثلا اگر از کسی نماز ظهر و عصر یک روز فوت شود باید اوّل قضای ظهر 
را بخواند. بعد از ان عصر راء ولی اگر کسی مثلا یک روز نماز ظهر. و روز بعد نماز 
بین آنها لازم نیست اگرچه بهتر انست که رعایت شود. 


قضاء نمازی که در ان 
کشف خلاف شده 


اض فیرعت 


قضای نماز جاهل 


قضاء نماز بیماران 
بیمارستانها 


رعابت /نر تیب در 


قضای نماز بومیّه و 


نسیان تر تیب 


تر تیب در قضاء 
نماز میس لازم 


نیدد قضاء کننده 
نماز منت 


نسیان تعداد 


نمازهای فوت ده 
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(مسئّلة )۱٩۱۳‏ اگر کسی بخواهد قضای چند نماز واجب غير یومیه. مانند نماز 
آیات را بخواننه یا معلا بخواهد قضای یک نماز پومیف و چنذ نماز واجب.غیر یومیه را 
بخواند لازم نیست آنها را بترتیب بجا آورد. 

(مسئله )۱٩۱۴‏ جنانجه در مسئلة )۱٩۱۲(‏ گذشت که در قضای نمازها ترتیب 
لازم نیشت لوصا در صورتی که ترتیب فوت شده را فراموش کرده باشد مگر در جایی 
که در ادای هی واجب باشد. ولی اگر بخواهد احتیاط کته و مراعات ترتیب 
نماید. خوب اسک وراگر گچڑاهد طوری آنها را بخواند که یقین کند بترتیبی که قضا 
شننه بجا آورکاہ آنسته ک۵ لار ای یک نماز ظهر و یک تاز مرب بر آو وجب آنسته 
و نمی‌داند کدام اول قضا (شدمژاحتیاطاً بایدء اوّل یک نماز مغرب و بعد از آن یک نماز 
ظهر و دوباره نماز مغرب را بخواند,و اول ایک نماز ظهر و بعد از آن یک نماز مغرب. و 
دوبارة نماز قلهر را بخوانده تا یقیهه تناها که ازل کضا شده ازل خواندة است. 
ولی اگزر قساتهایی. که ترتیب. آنها را فراسوی اک ری ریات کات که اکر تتتوافید 
بترتیب بخواند. خیلی اقات دارهم نیس تگفها ها بیت ی چا آورد. 

(قس ت۸1 ۵ هر گاه بخواشند_هرای میتی نماز قظاً هنم و می‌دانند ی منت 
ترتیب قضا شده را می‌دانسته باز هم لازم نیست. قضای نماز ۴۴ هاگن بجا آورند. 

(مسئلة ۱۹۱۶) اگر بخواهند برای قضای میّتی» چند نفر را آجیر کظنّد لازم نیست 
برای آنها وقت مرتب معیّن کنند که در عمل. با هم شروع نکنند» بلکه می‌تواقلد«مه با 
هم شروع به قضا نمایند. 

(مستظلة ۱۷٩۱):اگر‏ بداند. که میت قرئیب قفا کندن تمازهایشی را کب دالسته ا 
ندانند که می‌دانسته لازم نیست بترتیب برای او قضا بجا آورند . 

امسا ۱۹۱۸ کسی که مب کات تد تساه از آر قضا ده بلی کسان اھا رآ 
نمی‌خاند: متا نمی‌ذاند چهارتا بوذه یا پنج تا.-چنانچه مقدار کمقر را بخواند کاقی اسبته 
و شتی آکی شمازد انیا را می‌کاستد لے فرآموش گنف تفر دار کمتر را راد 


۱ احکام نماز / نماز قضا 0 ۴۰۵ <) 


(مستلة ٩‏ کسی که نماز قا از همین روز یا روزهای چک داز می‌تواند 
قبل از خواندن نمازی که قضا شده نماز آدایی را بخواند» و لازم نیست اوّل نماز قضا را 
د بعد ادای را 

(مشئلة ۱۹۲۰) اگر کسی که نماز ظهر یک روز و نماز عصر روز دیگر یا دو نماز 
ظهر باھار نهر وسر از آوفضا شنه,و ثم داند کدام آول قضا شاه ستهچتالچه کو نما 
چهار ر کعتی,یخوان گم نیت اینکه اولی قضای نماز روز اّل» و دومی قضای نماز روز دوم 

’عة ۱۹۲۱ ار نا تاد ظیر و یک تساو مشاه با یک از عضر و یک تسا 
عشاء از کسی قضا شود لا نای کدلا:|هقضا شده است. و بخواهد احتیاط نماید باید 
ظوری آنها را تخواند که یقین کد تی هجا آفرده استه‌مقلاً اگر یک تماز ظهر و یک 
تما عضا از اه قضا شف و تن آنا زانط فد اید ول یک نماز ظهره بعف یک نماز 
عشاعء دوباره بک نماز عصر یا اول یک نماز عیآی بعد یک نماز ظھں دوباره یک نماز 

(مسئله 4۲۲( کسی که لی داید بک نماز چهار (کعتی تخوانده ولی نمی داند 
نماز ظهر است یا نماز عشاء اگر یک نماز چهار رکعتی به نی تن گنگازی که نخوانده 
نمازهای پنجگانه از او فوت شده و نمی‌داند کدام یک از آنها بوده یک نداز ای یک 
نماز مغرب و یک نماز چهار رکعتی مرذد بین ظهر و عصر و عشاء بخواند کافی انست: 

(مستقلة. ۱۹۲۲) کسی که پیج لماز نشت سر هم از اة قفا قده و تمی‌داند ام 
اکها گام ات و واس احتباظا مراعات کے را شمایت بایق 4 00 تسا شخب 
دو مرتبه نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب را بخواند. و اگر شش نماز پشت سر هم از او 
فقا ده و اتلی آلها رال اند اید دہ نمار نعرقیب قفا کند. و همیتظور براق هر یک 


نمازی که به نمازهای قضای او اضافه می‌شود در صورتی که پشت سر هم قضا شده 


قضاء بر آداء 


عدم لزوم تقدیم 


نسیان تعداد نمازهای 
فوت شدد 


رعالت ترتبب در قضای نماز 


نسبان تعداد نمازهای 
فوت شده 


قضاء بر آداء 


استحباب تقد یم 


وظیفه کسی که (۲۴) ساعت را در 


روز بوده ۱- سفر ۲- منطقة قطبی 
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پاشعه اید یک تفار ور عتفداری که گفقه شد اشاقد تعاود.سقلا اگر هش نماد ار او شا 
شده و اولی آنها را نمی داند باید یازده نماز بتتر تیب یجا آفرد. 
و پرتیب انها را نمی‌داند نماز یک شبانه روز را بجا آورد کافی است ولی اگر بخواهد احتیاط 
کند بایه پنجشپانه روز نماز بخواند. و اگر شش نماز از شش روز از او قضا شده باید شش 
باید یک شبانه رگیکلغ ھک چ کد تا یقین کند بترتیبی که قضا شده بجا آورده است. مثلا 
اگر هفت نماز از هفت ور نخوانده باشد. باید هفت شبانه روز را قضا نماید . 

(مسئلة )۱٩۲۵‏ کی کطامثالهچنه نماز صبح یا چند نماز ظهر از او قضا شده و 
شمارة آنها را نمی‌داند مثلاً کے د که کی با چهار یا پنج نماز بوده, چنانچه مقدار 
کمتر را بخواند کافی است. ولی اگر شمازه _انلهاه را ی دانسته و فراموش کرده بنابر احتیاط 
واجب باید بقدری نماز بخواند تا یقین کند کی آنهلرا خوانده است. مغلا اگر فراموش 
کرده که چند نماز صبح از او قظلا شده است#و یقین/داردم که بیشتر از ده تا نبوده 
احتیاطاً بايد ده نماز صبح بخواند. 

(مسئلة ۱۹۲۶) کسی که فقط یک نماز قضا از روزهایتَیش/مدالد بنابر احتیاط 
مستحب اگر ممکن است باید اول آن را بخواند بعد مشغول نماز آن وکوک و نیز اگر 
از روزهای پیش نماز قضا ندارد ولی یک نماز یا بیشتر از همان روز از اه قضا لهاست 
در صورتی که ممکن باشد بنابر احتیاط مستحب باید نماز قضای آن روز را پیشط9ار نار 

(مسئله ۹۲۷( اگر کسی پیش از اذان معرب سوار بر هواییما شده و بطرف عرب 
پرواز کند» و بیست و چهار ساعت را در روز باشد. و دوباره از طرف شرق به محل اولش 
برگردد که هنوز آذان مغرب نشده بايد یک شبانه روز را بخواند. چنانچه در دو قطب 
شمال و جنوب. جایی که شش ماه شب و شش ماه روز است در هر بیست و چهار 


6 ۴۰۷ 9 احکام نماز / نماز قضا‎ [١ 


(مسئلة 0۷۸ اگر کسی مثلاً نماز ظهر را در زاهدان خوانده و با هواپیما پیش 
از ظهر به مرز بازرگان برسد واجب نیست دوباره نماز ظهر را بخواند. چنانچه بعد از زوال 
طهم در زاهدان نماز ظهر را نخوانده و بعد از رسیدن به مرز بازرگان» وقت ظهر شد. و 
درر اینجا هم نماز ظهر نخوانده سوار برطیاره شده به محلی رسیده که هنوز ظهر نشده 

(مسئله 0۲۹۳۹ هر گاه در بین نماز یادش بیاید که یک نماز یا بیشتر از همان روز 
از او قضا شده. با فقط بک از قضا از روزهای پیش دارد. چنانجه وقت و سعت داردو 
ممکن است نیّت را به از قضا پر گر داند» می‌تواند نیت را به نماز قضا بر گرداند. می‌تواند 
نیت قضا کند. مثلا اگر دژ نمازاظیر‌هیشم از تمام شدن رکعت دوم یادش بیاید که نماز 
صبح ان روز قضا شده در صورتی که وقت نهاز ظهر تنگ نباشد می‌تواند نیّت را به نماز 
صبح برگرداند. و آن را دو رکعتی تسام یی ماز ظهر را بخواند. ولی اگر وقت تنگ 
است یا نمی‌تواند نیت را به نماز قضا برگرداند» پټ دی رکوع رکعت سوم نماز ظهر یادش 
بیاید که نماز صبح را نخوانده. چوك اگر بخواه» نب نماز( صح هکند یک رکوع که رکن 
است زیاد می‌شود. نباید نیّت را بهاقضای صبح بر گرداند! 
از همان روز از او قضا شده چنانچه برای قضای تمام آنها وقت ندارد. یا نهی‌خواهد همه 
مستحب آنست که بعد از خواندن قضای نمازهای سابق دوباره نماز قضایی را هدر )ق 

(مسئلة 1٩۹۳۱‏ تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نماز قضاهای خود عاجز 
باشد. دیگری نمی‌تواند نمازهای او را قضا نماید. اما بعد از مردن مانعی ندارد. 
باشد يا قضاء و لازم نیست هر دی یک نماز را بخوانند مثلا اگر نماز قضای صبح را یا 
نماز ظهر با عصر امام جماعت بخواند اشکال ندارد. 


تقدم قضای همان روز 
بر قضای ابام کته 


نبابتق کیت 


قضاء نماز با 


‌-‌ 


۳ 


تشویق اطفال را به نماز و ترتببت 


انان را ره اداب اسلامی 


شدة بدر بر بسر بزرگتر 


وجوب قضاء نمازهای فوت 


قضاء فوائت مادو 
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به خواندن نمازهای واجب و نوافل تمرین و عادت دهند. بلکه مستحب است اطفال را به 
ای نماز هم ترغیب و تشویق نمایند نه تحمیل و اکراه که باعث بیزاری آنان از نماز شود 
مجن مستحب است تمرین و عادت دادن و تحریص انان را بر هر عبادت و عمل 
شایسته و خلقع و روش نیکو با منطق عقل و دین و شناخت اصولی. و واجب است بر اولیاء 
آطفال کذآنان را لا هر کاری که باعث ضرر به خودشان و یا دیگران باشد جلوگیری نمایند. 
و از هر کاری که شاع مقدٍس,دین مبین اسلام وجود ان را در خارج منع فرموده مثل زنل 
قمارء لواط. غیبت و قنایهاحب است اطفال را جلوگیری کرد» و حرام است آنان را در 
مدارس. تحت تعلیم معلمین فاشقهو بی‌ایمان و منافق و منحرف که سبب فساد اخلاق و 
مطمئن نشده اند از فرستادن فرزندان معطلوم خچود را با این گونه مراکز خودداری کنند. و 


۵ - نماز فضای,ندر و مادر بر در بز رگتر 





(مسئلهة ۷ اگر پدر به جهت عذری نمان یا روزه اش را بحا نیاو ده باشد»چنانچه از 
روی نافرمانی. ترک نکرده بعد از فوت او بر پسر بزرگتر واجب است قضا نماید یاژیراق آنجام 
ان اجیر بگیرد هرچند پدر می‌توانسته قضا کند. و بنابر احتیاط اگر از روی نافرمانی هم تررگ 
کرده باشد» پسر بزرگتر آن را قضا نماید. و نیز روزه ای که در سفر به واسطة مرض نگرفته 
اگرچه می‌توانسته قضا کند بنابر احتیاط. پسر بزرگتر قضا نماید يا براق او اجیر بگیرد. 

(مستئلهةه ۱۹۳۵ قضای نماز 9 روزة مادر بر پسر بزرگتر واجب دیست. ولی سزاوار 
است این حکم دربارة آونیز رعایت شود. حتی اگر وصیت نکرده و پسر هم نداشته باشد 
بهتر است اکیر کور از آولیاء متت نماز و روت آه را قا کته وريا نبو ذكون انات بة 
جای آنها بجا آورند یا آجیر بگیرند در صورتی که از خود مال داشته باشند. 
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(مسئلة )۱٩۳۶‏ اگر پسر بزرگتر شک دارد که پدرش نماز و روزهُ قضا بر ذمّه داشته 
است يا نه. چیزی بر او واجب نیست. و تحقیق و تفحص لازم نمی‌باشد. 

(مستلة ۱۹۳۷ اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضا بر فة داشته است. و 
کک کا که بسا آوده با هه بقای استیاط رسب بايد قضاً تماید. 

(مسئلة 1۹۲۸ بر پسر بزرگت قضای نماز و روزةٌ مربوط به خود پدر واجب است 
اما قضای نمازها,و(روه‌هایی که بر او به نحو استیجار واجب بوده یا اینکه از پدر او بر 
ذمّه اش بوده واخی وشک 

(مسئلة ۱۹۲۹) باز پار پیییر قضای نماز و روزة میّت در صورتی که در حال مردن 
میّت از همه بزرگتر باشد اجہریسټه و اچتیاط واجب آنست که اگر برای میّت فرزندی 
قاف ساز و روداو فا ۳ 

(مسثلة ۹۴ اگر معلوم اتکی کر گت کدام است: یعنی تاریخ تولذ 
پسرها بدرستی معلوم نباشد - اگرچه تصور"آنابسیاژ بعید است که بزرگی و کوچکی 
افرادیک خانواده معلوم نباشد- ټی نماز روم ےک هیچکدام از پسرها واجب 
نیست. ولی احتیاط مستحب انسیا که قضای نماز و روزه,پدر بین خودشان تقسیم 
کسه یا برای اتجام آن قرعه بزتند. 

(مسئله ۱ هرگاه پسر بزرگتر بداند که بر ذمَة پدرش نماز قضتاً بودواۋلی مقدار ق 
را نداند باید به اندازه ای بخواند یا آجیر بگیرد که یقین کند بیشتر از آن بر ذمغهاه دباگه است. 

(مسئلة ۱۹۴۲) اگر پدن نمازش را به غلط خوانده چنانچه از جهت غد ممت 
معذور از تصحیح بوده قضاء ندارد. 

(مسئلة ۹۴۲ اگر پسر بزرگتر به واسطة بیماری نتواند قضای نماز و روزة پدر را 
انجام دهد. و به واسطة فقر نتواند آجیر بگیرد. بنابر احتیاط واجب باید پسر بعدی بجا آورد. 

(ستقله 0۹۴۴ اگر کسی بر اق ر سکته با کرلک سی افعلال رای بیدا کرد 
و یا مبتلا بعارضة روانی شده و شعور خود را از دست داده بطوری که توجهی به انجام 


۰ e ۳۹ ۰ ۰ ۰ مه‎ ۰ e ۰ ۶۱ م‎ 


بدر 


شک در 
و جوه قضاء 
در دمه 


۹ ۶ تس موم 
مس 


کک در 


شرائط تکلیف پسر 
قضاء آنجه بزرگتر به قضاء: ۱ 
منت در ذمّه -ححلد وجوب قضاء 


۲ و 


جهل به پسر 
بزرگتر 


۳ علم به وجود 
قضاء در ذمّه و 


معذو رو 


۴ عدم 
و ریت 


.. 


٤ء‎ 


از ثر که 


مرگ پسر اول 


قضای ميت 


عدم لزوم ترتیب 
بین فضاء خود و 
قضا 


منکر نماز 


وصبت متت 
قضاء 


اداء قضاء 


اجرت قضاء 


تک 


به 


لزوم رعابت نایب به 
تکلیف خود در نیابت 


پسر دوم با 


وجوب قضاء بر 


مرگ بسر بیش 
از قضاء فوائت 
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(مسئله ۱۹۴۵) پسر ممیز اگر نماز را صحیح بخواند. می‌تواند نماز قضای پدرش 
را بخواند. و روزه اش را هم بگیرد. 

(مسئلة ۱۹۴۶) بعضی از فرق مسلمین که عمدا نماز نمی‌خوانند» اگر منکر وجوب 
فز بانگید: قضای نمازشان بر پسران بزرگترشان واجب نیست: هو اگر منکر نبوده اند 
ولی به واسطةء‌توهمات بیجا و غلبة هوای نفس بر آنها نخوانده اند. بنابر احتیاط واجب 
باید پسرالا بز نیان قضا تمایند یا آجیر بگیرند 

(مسئلة )چس بن تر نمی‌تواند برای قضای نماز و روزة پدرش آجرت از 
اصل ترکه یا ورثه بگکلر ن« چنانچه خود آنها تبرعاً به او بدهند اشکال ندارد. 

(مسئله ۱۹۴۶۸ اک میت یت کرده باشد کد برای قضای نماز 9 روزة او آجیر 
بگیرند بعد از انکه اجیر نماز و رها رامبطور صحیح بجا آورد. بر پسر بزرگتر چیزی 
اجب لست و مین اکر گس ما تیف مت نماد و روان ,اققا لمان و 
چنانجه وصیت به قضاء کرده باشدباید از ثلث مالشلْمیجا آورند. 

(مسئلة ۱۹۴۹) اگر پسر بزرگتر بخواهث نهازهای(/مادرش را قضا نماید. باید به 
تکلیف خود عمل کند. مثلاً تخل نابح و مغر بهش اعرش را باید بلند بخواند 
و اگر دختر بخواهد برای پدرش نمازقضا بخواند باید به وظیقف‌خود عمل کند. و اگر 
دخت شوهر داشته باشد. بخواهد نماز پدر یا مادرش را بخوانده نایم احییاط واجب از 
شوهرش اجازه بگیرد 
واجب شود هر کدام را اول بحا اورد صحیح اسب 
بالغ, یا عاقل شد. باید نماز و روزة پدرش را قضا نماید. و چنانچه پیش از بلوغ يا عاقل 
شدن بمیرد بتابر احتیاط واجب» بايد پسر دوم بحا آور ۵ 

(مسئلة ۹۵۲ اگر پسر بزرگتر پیش از آنکه نماز و روزة پدرش را قضا کندبمیرد. 
چنانچه بین مرگ پدر و مرگ او بقدری طول کشیده که می‌توانسته قضای نماز و روزه 
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نماز و روزة پدر بر پسر دوم بنابر احتیاطء واجب است. 

(مسئلة ۱۹۵۳ اگر یکی از پسران از نظر سنیء بزرگتر و دیگری از جهت رشد و 
کک بزرگتر باشد قضای نماز بر اولی واجب است 

(مسشٍئله ۱۹۵۴) لازم نیست پسر بزرگت وارث میت باشد. بلکه اگر ممنوع از ارث 
باشد بهریکی»ا ,اسباب منع. مانند قتل یا کف قضا بر او واجب است اگرچه در حال کفر 
نماز از او بول ا 
شد بزرگتر است اک #م‌طلنها دیگری زودتر منعقد شده باشد. 





در اینجا هشت امر است : 


۱ ۷ - اهمبت نماز حماعت 





(مسئلة ۱۹۵۷) نماز جماعت از مهمترین مستحبات. و از بارزترین شھ انیبلامی 
است: و در روایات صحيحه بسیاری: تأکید فراوان بر آن شده است: و مستحب است ما هی 
واجب. مخصوصاً نمازهای یومیه را با جماعت بخوانند. و در نماز صبح و مغرب و عشاي 
کسوس براق مایا سک و کسی باق اقاق کد را مر توت متفر :سارن 
شذه استت پس ستوار است که اسان مکلف تا سے توانت تساتق را با مات بقنوانتا 

(منتتتلة 00۷8۸ :در روایت آمده است: که اگر یک تفر به پیشتماز اقتداء کند. هر 
رکعت از نماز آنان ثواب یکصد و پنجاه رکعت نماز را دارد» و اگر دو نفر اقتداء نمایند. 


5 ® ک2 4 ھ »چ ۰ ۰ ۳۹ * آ٤ا‏ . e‏ وه 1 ° | 


نقدم پسر 


ارث بردن پسر 
بزرگتر بر بزرگ شرط وجوب ضابطة بزرگتر 


ر یست 


بودن دو قلو حیاتش بر پسر 


وجوب فائت يدر 
تا اخرين لحظة 


همسایکان/هسخد 


اهمبت نماز حماعت 
مخصوصا برای 


افراد مأموم 


حماعت به تعداد 


مراتب تواب نماز 


ترک نماز 


تکرار نماز به 
حماعت 


جماعت: ۱ - به امر 


موارد وجوب نماز به 


۳" عدم تمکن از 
فرائت صحبح 


جماعت بر فرادا 


برتری نماز 


تکرار امام پا ماموم 
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بیشتر می‌شود تا به ده نفر برسند وعد آنان که از ده نفر گذشت. چنانچه تمام آسمانها 
کاغذ. و دریاها مرکب» و درختها قلم. و جن و انس و ملاتکه . همه نویسنده شوند. 
نتتیی‌توانند ثواب یک رکعت آن را بنویسند. 

( 6ل ۱۹۵۹) عاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی‌اعتنایی و سبک شمردن» 
جایر نیست وهسزاوار نیست که انسان بدون عذر موجه نماز جماعت را ترک کند. 

(مسئله ,۷۱۹۶۰),مستحب است انسان صبر کند تا نماز را به جماعت بخواند. و نماز 
با جماعت از نمازییاوّل*قتپکه فرادی یعنی تنها خوانده شود بهتر است. و نیز نماز 
جماعتی را که مختص هوانگ ازنماز فرادی که آن را طول بدهند ثوابش بیشتر می‌باشد» 
ولی نماز فرادی در وقت نیلت آففهل لز نماز جماعت در غير وقت فضیلت است. 

(مسئلة ۱۹۶۱) وقتی که نماز ھماع هھ رپا می‌شود.مستحب است کسی که نمازش 
را فرادی خوانده دوباره با جماعت بخوآنیطا و5 بفهمد که نماز اولش باطل بوده نماز 
دوم او کافی است. 

(مسئلة ۱۹۶۳۲ اگر پیشنهار ماموم واگ نی که به جماعت خوانده 
دوباره برای مأموم دیگری که جماعتخوانده پیشنماز سو دماعت بخوانداشکال 
ندارد. اگرچه ترک آن بهتر است. ولی اگر بخواهد برای دفعة سول بای با هماعت بخواند 
جایز نیست. 

(مسئلة ۱۹۶۳) اگر پدر یا مادر از روی شفقت به فرزند خود امر کنط۳ 0اچ ا 
با جماعت بخواند و از نافرمانی او اذیت شوند نماز جماعت بر او واجب می‌شود. اد 
غير این صورت واجب نیست. 

(مسئلة ۱۹۶۴) کسی که نمی‌تواند با فرض عدم تمکن از یاد گرفتن نمازش را 
صحیح بخواند. در صورتی که نماز جماعت برگزار شود. واجب است نماز را با جماعت 
بخواند. و زن بدون اجازةٌ شوهر نمی‌تواند نماز را به جماعت بخواند اگرچه نتواند نمازش 


را فرادی بدرستی بخواند. 
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(مسئله ۱۹۶۵) مستحب است نماز عید فطر و قربان را در زمان غیبت حضرت 
امام عصر یلا در صورت آنتفای شرایط وجوب با جماعت بخوانند. ولی نمازهای مستحبی 
3 را تم شود با جمافت, خوانت سگر ضار استبقاء کت پرا آمذخ باران با جماخت 
اند یشوه و مين سقعب اسك قماز قدیر را ورجا مظطلوبیة با اة 
بخواننده 

(مسئلف 0:6 موقعی که امام جماعت نماز يومي خودش را می‌خواند» هر کذام 
از نمازهای :وا چ ده او اقتداء کرد ولی اگر نماز یومیه اش را احتیاطاً دوباره 
می‌خواند. اقتداء کردنمب9 اوزاشکال دارد مگر در سه صورت : 

اول : آنکه مأموم هم گل ایا باشد در اينکه نمازش را اختیاطاً دوباره بخوانده و قر 
سبب احتیاط به نحوی که اگر ناژ پل ګهآموم باطل بوده نماز قبلی امام هم باطل بوده 
مثلاً هر دو نماز را احتیاطاً |عادهنماینی هت اینکه در نماز قبل در ذکر رکوع يا 
سجود اسشا اکتفاء به یک سبحان الك تیا 

دوم : آنکه امام جماعت. نماز قبلی را منن 3ا خو وچ هد و فعلاً به قصد امر واقعی به 
جماعت اعاده نماید. چه فعلاً وب پاش به جهت باطاعبودن)لماز قبلی و چه مستحب 
باشد به جهت اینکه به جماعت اعاده نهلوده و در هر دو صورت اقکداء به اه صحیح است. 

سوم : آن که تکلیف آن دو یکی باشد. مثلا امام و مأموم ۵ دی مت یک مجتهد 
باشند که او در مسافرتی که چهار فرسخ بروند. و همان روز برگردند پقرماید :پاحتیاطا 
نماز را هم شکسته و هم تمام بخوانند» و امام و مأموم هر دو در این مسافریثباتنند, و 
ماهو نمار تام را يه تمار کمام امام اقتداء کنده.ه تمار شکسته را به نمار اشستلای 
اقتداء نماید صحیح است . 

(فسبقله 086¥ آگر آماه ساقت فقضاق تماز وة غوق رام شواک می وف .یه 
او اقتداہ کز هه ولی اک شمازشی را اختیاطا تفا مر گنت تا فقا نما کس دنگر را 
سے خوآنة بطوری که سوم شست آیم نماز از آه فوت شکه با ند ء.افتدای ب ار اشکال 
قارخمولی اکر مسلوة باشند. کین تسار از مت قیت خت جار است اها بة أو تفه 


پراش آن تداتیزل گرفته باشد. 


جواز بعضی از نمازهای 
مستحبی به جماعت 


اقتداء به نماز احتباطی 


اقتّداء به نماز قضائی 


بشمار نمی رود 


جهل مأموم به 
نوع نماز امام 


شرائط نماز 
حماعت 


۱ عدم حائل میان 
امام و ماموم مرد 


شبهات موضوعبه حائل 


حائل بشمار نمی رو د 


طولانی بودن صف. ‏ ستون با اتصال یکی 


از دو طرف حائل 
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(مسئلة ۱۹۶۸) اگر انسان نداند نمازی را که پیشنماز می‌خواند نماز واجب يوميةُ 


۲ ۲۰۸ -شرایط صحّت نماز حماعت 





(مسئلءة ۳۱۹۶2۹ در صحت نماز جماعت <- عیر از قذالت امام جماعت که مسائل 
ان بعدا بیان میگ چا هچیز است که رعایت ان لازم است : 

اول : نبودن حائل تیان آمام‌یجماعت و ماموم در صورتی که هر دو مرد و یا هر دو 
رن باشتند: ولی اگر امام فاع مره منهوم. رن باشد» حائل اشکال ندارد. و همچنین 
میان مأمومین نسبت به یکدیگر» حا هین باشند: یا همه مرد باشند باید چیزی که 
مانع از دیدن است بین انها نباشکبلک حایل, هشه ای اگرچه یکدیگر را از پشت ان 

(مسئلهة ۱۹۷۰ اگر پیشنماز در محراب باگیل ورکسگی شت سر او اقتداء نکرده باشد» 
کسانی که در دو طرف محراب ایسیفاده از و به واسطة دیوار ماراب امام ۴ نمی‌بینند 
نمی‌توانند به او اقتداء کنند. اما اگر کسی پشت سر امام اقتدایم کرد9اشد. اقتداء کردن 
کسانی که در دو طرف او ایستاده و به او اتصال دارند» ولی به واسطفیڈیوار هحراب امام را 
نمی‌بینند اشکال ندارد» و همچنین است اگر صفها به درب مسجد برسد وآز لن خله گردد. 
و با فردی که در درب گاه بجلو اتصال داشته باشد اگرچه صفهای جلو را نبیند: 

(مسئّلة 1 اگر به واسطة طولانی شدن صف اوّل. کسانی که دو طرف تفت 
ایستاده اند امام را نبینند» می توانند اقتداء نمایند 9 همچنین اگر به واسطة طولانی 
بودن یکی از صفهای دیگ کسانی که دو طرف ان ایستاده اند صف جلوی خود را 
نبینند می‌توانند اقتداء کنند. 

(مسئلة ۲ کسی که پشت ستون. ایستاده اگر از طرف راست يا چپ به 
واسطة مأموم دیگر به امام متصل باشد می‌توانداقتداء کند. 


احکام نماز / شرایط صحت نماز جماعت 





(فسقلة. ۲۷۲) ترده‌های, آهتی که در الکن مساد. هست اق مفنتگ ناشنده. 
حائل بین صفوف نماز جماعت محسوب نمی‌شوند. و مأمومینی که در بالکن به امام 
عت در محراب مسجد اقتداء می کنند چه زن باشند و چه مرد. اشکال ندارد و اگر 
مشبک نباشند. و مانع از دیدن امام یا صف پایین شود اقتداء زنها صحیح است. ولی 
اقگلمردها یح نیست. 

شرطادوّم #اينکه جای ایستادن امام جماعت. بلندتر از جای مأموم نباشد. 

(مسئله ۷۹۷۷) اگر مکان امام جماعت. کمتر از یک وجب بلندتر از جای مأموم 
باشك اشکال نذارد: لا گے زمین سرأشیب باشن و آعام در طرقی, که پلتتر اس 
بایستددر صورتی که سراشلیپوطآن زیاد نباشد. و طوری باشد که به آن» زمین مسطح 
بگویتد اشکال ندارد. 

(مسئلة ۱۹۷۵ )اگر جای مهم بلگهتر از جای امام جماعت باشد اشکال ندار؛ 
ولی اگر مثلاً امام در صحن مسجد بایستیلا وود ای از مأمومین در بالکن یا پشت بام 
مسجد اگر به قدر ی بلند باشد که به آن جماعك نگویند. صحیح نیست. 

(مسئلة ۱۹۷۶) بعضی از مھاهدی که گید طت گیا راي طبقه ساخته می‌شود. 
چنانچه بعضی از مأمومین طبقاولطبتوااد امام جماع تيل اض از مأمومین طبقة هم 
کف را ببینند. و مأمومین طبقه‌دوّم. بعضی از مأمومین طبقناوّل لكي مأمومین طبقة 
سوّم بعضی از مأمومین طبقة دوّم راء و مأمومین طبقة چهارم. بعصي از ماقومین طبقة 
سوّم را ببینند اشکال ندارد. و همچنین مسجدی که سه طبقه یا بیشتر ساختهئی‌شود. 
و وسط سقف طبقة بالا یک پنجرءة بزرگی داشته باشد. و همچنین طبقات پا لا که 
مأمومین هر طبقه از طریق پنجره. مأمومین طبقة پایین را ببینند اشکالی ندارد»بشژط 
ان که اتصال صفوف. محفوظ باشد یعنی اگر صف فوقانی در جای خود در طبقة تحتانی( 
فزار گبرق زیاکشر از فاسلةً اه صف عا بین آ وو صق لو تباشتهبو سف‌اول طبقا دتم 
و سوم مقدم بر پنجره نباشد. 

شرط سوم : آنکه بین امام جماعت و مأموم در صورتی که مرد باشد. و همچنین 
بین مأمومین کمتر از یک متر فاصله باشد. و اگر مأموم زن باشد فاصله به یک متر و 
کمی بیشتر از آن با امام جماعت اشکال ندارد» و فاصلة بین مأمومین به یک تقر اشکال 


حائل محسوب نمی‌شود 


نرده‌های اهنی مشبک 


۳۲- عدم بلندی چای جواز بلندی جای 
امام بر چای ماموم ماموم بر چای امام 


نماز در طبقات مسجد 


۳ عدم فاصله بسن امام 9 
مآموم. و ميان مآمومین به 


اختلال صفوف 


فاصلة مجاز بین تکبیر صف دوم پیش 


ماموم بر امام 


۴ عدم نقدم 


بطلان نماز با تقدم 
ماموم بر امام 


امام یا شک در آن 
در آفتاه نماز 


‌-‌ 


علم به بطلان نماز 


کشف خلاف بعد 
از نماز و قبل از 


وقت و بعد از آن 
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ندارد» ولی بقدر نشستن دو نفر اشکال دارد. 

(مسئلة ۱۹۷۷) اگر بین صف جماعت (اگرچه صف اوّل هم باشد) بچه یا دیوانه 
"کسی که نماز نمی‌خواند بنشیند. و یا کسی که فرادی و يا مسافر نماز شکسته 
مډ حوآگگ چنانچه فاصله به اندازة یک متر نباشد اشکال ندارد. 

(مسئلة,۷٩۱)‏ بعد از تکبیر امام .اگر صف جلو آمادة نما و تکبیر گفتن آنان 
نزدیک بالشد. هی که در صف بعد ایستاده می‌توانند تکبیر بگوید» ولی احتیاط 
مستحب آنست واه رکند تا تکبیر صف جلو تمام شود. 

(مستلة 0۹۷۹ اگرآمأموم بداند یک صف از صفهای جلو باطل است. چنانچه 
صف جلو حائل شود. و از[ وق پراست یا چپ اتصال حاصل نشود. در صفهای بعد 
نمی‌تواند اقتداء کند» ولی گر «داند.نشاز,آئان صحیح است يا نه. می‌تواند اقتداء نماید. 

شرط چهارم : آنکه مأموم نباپً جلوترا امام بایستد مگر در مسجدالحرام که صفوف 
نماز جماعت بدور خانة خداوند سبحان سوا #و هگسفهای آن داثره ایست و اشکال ندارد. 

(مسئلة ۱۹۸۰) اگر مأموم در ابتدای نما جماقت. یا در آثناء آن» جلوتر از امام 
بایستد نماز جماعت باطل است. واقیاط لاز انت کیا اوي هم نایستند. و اگر قد 
مأموم بلندتر از قد امام باشد باید‌ظوري#بایستد که به فهیگام زکوع و سجود. سر آندو 
مساوی نباشند. و اگر ماموم یک نفر بآشد. بهتر است در طر یراس اگم با مقدار کمی 


و ۰ * ۰ ۰ له »ه ۳ ۳ 


۳ - مسائل نماز حماعت 





(مسثئلة ۱۹۸۱) هر گاه ماموم بداند که نماز امام جماعت باطل است. مثلا بداند 
صحت قرائت اما شک کند. چنانچه قابل حمل بر صخت باشد می‌تواند اقتداء کند. و 
الا چایة تیست آفتقاء سایق 

(مسئلة ۱۹۸۲) اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده یا کافر بوده یا 


به جهتی نمازش باطل بوده. مثلا بی وضو نماز خوانده. نماز ماموم صحیح اشک ولی اگر 


۱ احکام نماز / مسائل نماز جماعت »9 ۴۱۷ 6 


وقت باقی است أحوط إعادة آن است . 

(مسئلة ۱۹۸۲) اگر مأموم در حال قرائت متوجه شود که امام جماعت, قرائت 
ون را قراموشی کرده بای با علامقی آو را مقوسة: كنف و آگر متوجة نکرده بایف پراش 
ٹک کیش مد را قرات کند. و اگر قرات تکرده و نمار را با اام قمام قحد تمازشس 
باطل"است. ولی"اگر بعد از دخول در رکوع. متوجه شود که امام قرائت حمد را فراموش 
کرده نمازش صکقاح است . 

(مسئله ۱9۳/6 اگر مأموم در بین نماز شک کند که اقتداء کرده يا نه» چنانچه 
در خالی باشند که ا ع ارخ است. مثلا په خمد و سور امام گوش سی نهد باید نماز 
را به جماعت تمام کند. وزاگو«شتیغول کاری باشد که هم وظيفة منفرد و هم وظيفة 
مأموم است. متلا در رکو یا دہ گی اید نماز را به نیّت فرادی تمام نماید» و آحوط 
آنسگ که تار را اعاده: گند 

(مسئلة ۱۹۸۵) أحوط آنسگ کل دبطا ها ماز جماعت تا ناچار نشود نیّت فرادی 
نکند. ولی پیش از سلام امام بدون عذر هم می‌قواند یت فرادی نماید. 

(مسئله ۱۹۸۶) هرگاه مأموه تام واسطة گڼر یر یا گیٍون,عنیری بعد از حمد و سورة 
امام نت فرادی کند. لازم نیست,خمد. 9 سوره را بخوانیِ,پژلی اگر پیش از تمام شدن 
حمد و سوره: نیت فرادی نماید اگرفرائت امام را می‌شنه‌دگیاید بق9فوحمد یا سوره را 
بخواند. و اگر نشنود باید حمد و سوره را تماماً بخواند. 

(مسئلة ۷ گر در بین نماز جماعت. قصد فرادی کند. نمی‌تواند دویاژه نیت 
جماعت نماید. ولی اگر مردد شود که قصد فرادی کند يا نه. و بعد تصميم بکیردوکه 
نماز را با جماعت تمام کند. نمازش صحیح است. 

(مسئلة ۱۹۸۸ اگر شک کند کة در بین تماق نیت قرادی کرده: یا نه بایه 
بنابگذارد که نیت فرادی نکرده است. 

(مستلف :۱۹۸۹ اکر عوفسی کدامام فو ر کو است افتفاد کد سیف کوخ اهام پرسخه 
اگرچد ذکر امام قمام شده باشد. تمازش, به اط جماعت ضحیح استه ویک رکفت 
حساب می‌شود. اما اگر به مقدار رکوع خم شود و به رکوع امام نرسد. جماعتش باطل 
اسه و لحتیاطا سر ی رگوق بردارقه و آن را یک: ز قست,: حساب: کف و تسا را ثر اق 


بطلان نماز مأموم با 
فراموشی امام جماعت 


اقتداء در آثناء نماز 


شک ماموم در 


قصد فرادی 
در آثناء 


قصد فرادی 


تکلیف ماموم در 


حماعت بعد از 
نبت فرادی 


e‏ در 
نیت فواد ی 


اقتداء ماموم در 
حال رکوع امام 


عدم جواز قصد 


و سوره و عدم درک 
رکوع امام 


کر اقا آنا 
در حال رکوع 


اقتداء قبل از 
رسیدن به رکوع امام 


خواندن ۰ %4 ۱ اخر 


حاثل در جماعت میان امام و 
ماموم و بین مأمومین 


اقتداء در اثناء حمد 


اقتداء در حال 
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تمام کند نمازش صحیح است. و آحوط آنست که دوباره بخواند. 

(مسئلۀ ۱۹۹۰) اگر موقعی که امام در رکوع است اقتداء کند و به مقدار رکوع. 
س شود و پیش از ذکر رکوع شک کند که به رکوع امام رسیده يا نه. جماعت باطل 
افت. وآپاید مطابق احتیاطی که در مسئلة پیش گفته شد عمل نماید. ولی اگر در حال 
اشتغالل به ذکر #7کوع یا بعد از آن شک کند. جماعت او محکوم به صحت است. و احتیاط 
اعاده لازم یسب 

(مسئله ۷۹۹۱) اگر موقعی که امام در رکوع است اقتداء کند. و پیش از آنکه به 
اندازةٌ رکوع. خم شود. اما لسر از رکوع بردارد. بنابر احتیاط واجب باید بایستد تا امام 
برای رکعت بعد برخیزد وهای یکعت اول نماز خود حساب کند. ولی اگر برخاستن 
امام بقدری طول بکشد که نڳو یندا« ان شخص نماز جماعت می‌خواند » نايك ثبت 
فرادی نماید. 

(مسئله ۹۹۲( اگر از اول نماز با ب چم و سوره افتفاء کتق و پیش از آن که 
به رکوع رود امام سر از رکوع بردارد چنانچه هگا رگوع خود را تأخیر نینداخته نماز او 

(مسئلهة )۱۹٩۹۳‏ اگر موقعی با جماعت برسد که امام مشتغول خواندن تشهد آخر 
نماز است چنانچه بخواهد به ثواب جمّاعت برسد. باید بعد از یت و,کقلفن تکبيرة الاحرام 
بنشیند و تشهد را با امام بخواند. ولی سلام را نگوید و صبر کنثتا امام پشلام نماز را 
بدهد. بعد بایستد و بدون اق. که کامبارغاتیت کنو تکبیر بگوید: حمد و سوره را بخواند 

آل را ز کعت ال تسا شوکجساب: كتك 

آن دیده نمی‌شود فاصله نباشد. بلکه بنابر احتیاط واجب شیشه و مانند آن نیز فاصلا 
نباشد» و همچنین است بین انسان و ماموم دیگری که انسان به واسطة او به امام متصل 
شده است. ولی اگر امام مرد و ماموم زن باشد. چنانچه بین آن زن و امام یا بین آن زن 
و مأموم دیگری که مرد است. و زن به واسط او به امام متصل شده است پرده و مانند 
آن باشد اشکال ندارد. و اگر امام و مأموم هر دو زن باشند حکمش مانند مردان است. 
که نباید بین آن‌ها چیزی فاصله شود . 
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(مسئلة ۱۹۹۵) اگر در نماز جماعت» زن و مرد. در عرض هم قرار گیرند» مردی 
که کنار پردۀ صف اول زنان قرار گرفته. نمازش باطل است. و ضرری به نماز صف زنان 
ندارګ. 

(میشئلۀة ۱۹۹۶) اگر بعد از شروع به نماز بین مأموم و امام» یا بین مأموم و کسی 
که مأموم بهانیطة او متصل به امام است. پرده یا چیز دیگری که پشت آن را نمی‌توان 
دید فاصله شل نی قهراً فرادی می‌شود. و باید به وظیفة فرادی عمل نموده و نماز 
را تام کنن 

(مسئلة ۵01۹۹۷ چ جایی از نماز اگر مأموم بفهمد که نماز امام باطل شده 
نماز مأموم. فرادی می‌شود کی‌باید په وظيفة فرادی عمل کند. و فرقی بین رکعات 
نیست» و اگر بعد از نماز بفهمد گه نچاز اماباطل بوده اگر مأموم به وظیفة فرادی عمل 
کرده و فقط قرائت را ترک نموده مازلا چیه است. ولی اگر در شک رجوع به امام 
کردہ یا رکن را جهت متابعت از امام تکرار اویه نمازش باطل است. 

(مسئلة ۱۹۹۸) احتیاط واججم آنست کهپبین, جای ش#حدة مأموم و جای ایستادن 
امام بیشتر از یک قدم فراخ فاصله‌فااشکه و نیز اگر انسان پلا واهة مأمومی که جلوی 
او ایستاده به امام متصل باشد. بنابر احتیاط واجب باید فاصلقیجایط تگچده اش از جای 
ایستادن او بیشتر از یک قدم فراخ نباشد. و احتیاط مستحب آن‌گاگ ک#جای سجد؛ 
مأموم با جای کسی که جلوی او ایستاده بیشتر از یک قدم معمولی. فامهه نباشد. 

(مسئلة ۱۹۹۹) اگر مأموم به واسطة کسی که طرف راست یا چپ اه آفتدایک 4 
به امام متصل باشد و از جلو به امام متصل نباشد. بنابر احتیاط واجب باید با کس‌ط2۳ 
در طرف راست يا چپ او اقتداء کرده بیشتر از یک قدم فراع فاصله نباشد . 

(مسئلة ۲۰۰۰) اگر در نماز بین مأموم و امام یا بین مأموم و کسی که مأموم به 
واسطة او به امام متصل است. بیشتر از یک قدم فاصله شود. نمازش فرادی می‌شود. و 
صحیح است . 


(مسَلة ۲۰۰۱) اگر نماز همۀ کسانی که در صف جلو هستند تمام شود. یا همه 


بطلان نماز با 
قرار گرفتن مرد 
در عرض زن 


فرادی شدن 
قهری نماز 
ابر اثر ال 


- بر اثر علم ده 
بطلان نماز امام 


فاصله بین امام و مأموم 


اقتداء در ركعت 
سوم با چهارم 


افتداء در ر كت دوم 
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قضد فرادی کنند: نماز ضف بعد فرادی می‌شوده: هر چند صف جلو فوراً برای نماز 
دیگری به امام اقتداء کنند . 

(مستئلة ۲۰۰۲) کسی که نماز واجب خود را در اول وقت خوانده بخواهد آن را 
یتحباباً دوباره با جماعت بخواند. چنانچه در صف اول باشد و بین او ومأمومین دوطرف 
او تک فرع اگل باشند کسانی که در طرق دیگر صف ناشن تمااشنان ضیح انیت : 

(مسثا ۸ چو کسی که اصلاً نماز نخوانده» و یا باطل خوانده و یا شک در نمازش 
داشته باشد. می وای ۱۶ به جماعت بخواند» و لکن بهتر است بین مأمومین صف 
اول قرار نگیرد . 

(مسئلة ۲۰۰۴) اگر(در روکعت اوم اقتداء کند. لازم نیست حمد و سوره بخواند 
ولی قنوت و تشهد را با امام می‌خوان» و احتتهاط مستحب آنست که موقع خواندن تشهد 
انگشتان دست و سینة پا را بر زمین بگذارژد وزائوها را بلند کند. و باید بعد از تشهد با 
امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند. و اگر برای سوره وقت ندارد. حمد را تمام کند و 
در رکوع خود را به امام برساند. درک ر گم حو نیگن لستیاط واجب آنست که 
حمد را تمام کند. و در سجده خود رای امام برساند. ولس اگر دم سجده به امام برسد 
احتیاطاً نماز را ذوباره بخواند. 

(مستئلة ۲۰۰۵) اگر موقعی که امام در رکعت دوم نماز چهار رکه است اقتداء 
کند. باید در رکعت دوم نمازش که رکعت سوم امام است بعد از دو سحد بشید و 
تشهد را به مقدار واجب بخواند و برخیزد. و چنانچه برای گفتن سه مرتبه تسبیحات 
وقت ندارد. یک مرتبه بگوید و در رکوع يا سجده خود را به امام برساند. ولی اگر در 
سجده به امام ملحق شود. بهتر است نماز را دوباره بخواند . 

(مسئلة ۲۰۰۶) اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد. و مأموم بداند که اگر اقتداء 
گند او عفد با تشواند به راقو اما تم رسد بان اتحعیاظا واچ بايد حير كعد ادا 
بد.رگوع رود بعد اقتداء کتد. 

(نسقله ۳۰۷) اف در خال قیاق رکمت سقق باشفارخ ایاج اقا کس با خمند 
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و سوره را بخواند. و اگر برای سوره وقت ندارد» باید حمد را تمام کند و در ر کوع. خود 
را به امام برساند و اگر درک رکوع هم نمی کند احتیاط آنست که حمد را تمام کند. و 
در شحده خود را به امام برساند. ولی اگر در سجده به امام بر سد بهتر است نماز را دوباره 
تخواند. 

(میستله۲۰۰۸۲) کسی که می‌داند اگر سوره یا قنوت را تمام کند به رکوع امام نمی - 
رسد. چنانجه چیہ یا قنوت را بخواند و به رکوع امام نرسد نمازش اشکال دارد . 

(مسئله ۸ )کی وگه اطمینان دارد که اگر سوره را شروع کند یا تمام نماید 
به رکوع امام می‌رسد واتجبپئّیستِ که سوره را شروع کند. یا اگر شروع کرده تمام نماید 
بلکه می‌تواند به مجرد رفن امام به وکوع»سوره را ترک نماید و به رکوع برود . 

(مسئلة ۳۰۱۰) کسی که يقیخ دارد/هاگر سوره را بخواند به رکوع امام می‌رسد. 
چنانچه سوره را بخواند و به رکوع درسد پهارش ضحیح است . 

(مسئلة ۲۰۱۱) اگر امام ایستاده باشد وواموم اند که در کدام رکعت است می- 
تواند اقتداء کند. ولی بايد حمد واسوژه را به فد ریت یخوانیه4و اگرچه بعد بفهمد که 
امام در رکعت اول یا دوم بوده؛ نمارشبضحیح است. 

(مسئله ۲۰۱۲) اگر به خیال اینکه امام در رکعت اول يا ډوم ایگ حمد و سوره 
نخواند. و بعد از رکوع بفهمد که در رکعت سوم یا چهارم بوده. نمازش _وحیح است ولی 
اگر پیش از رکوع بفهمد. باید حمد و سوره را بخواند. و اگر وقت ندارد. فتظ‌خمد را 
بخواند. و در رکوع يا سجده خود را به امام برساند. 

(مسئلة ۲۰۱۳) اگر به خیال اینکه امام در رکعت سوم یا چهارم است حمد ذ 
سوره بخواند و پیش از رکوع یا بعد از آن بفهمد که در رکعت اول یا دوم بوده. نمازش 
صحیح است. و اگر در بین حمد و سوره بفهمد. لازم نیست آنها را تمام کند . 

(مسئلة ۲۰۱۴) کسی که امام جماعت را در حال تشهد ببیند و به خیال اینکه 
تشھد آخر او است. جهت درک ثواب اقتداء کند و بنشیند. و بعد معلوم شود که تشهد 


اک ار اسک اھ مسبت و کار رت سک لسغ مین کح الفجرای: از اعاق مانت 
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کاند بو نه وظاقتی که دارد. عمل تماید. 

’مستلۂ ۵ا آگر موقعی کف آتسان عشغول نما عستصیی آسکه سامت بر 
ی جنانسة آطستان تاره که آگر تما ر[ قمام کتد ا جماقت پرسته مسقب آست 
فلا را گا کند.و مقشول قماه عخماضت شود یلکه اگر آطمیتان قدافنته‌بازکند که به رکفت 
اول برد مسپتحب است به همین دستور رفتار نماید. 

کلف اگر موقعی کة مشغول نماز سة یا -چهار رکعتی انست:جماعت:پریا 
شود. چنانچه ار رگ ع پوکعت‌سوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به 
جماعت برسد. مستح اس به نیت نماز مستحبی نماز را دو رکعتی تمام کند و خود 
را به جماعت برساند. 

(مسئلة ۲۰۱۷) هر گاه نامل گیام شود. و مأموم مشغول تشهد یا سلام اول 
باشد لازم نیست نیّت فرادی کند۲ 

(مسئلة ۲۰۱۸) کسی که یک رکعت اا اهب مانده بنابر احتیاط واجب. باید 
وقتی امام تشهد رکعت آخر را می‌خواند نیت ذراد کِتکَو برخیزد و نماز را تمام کند 
و یا نیم خیز بنشیندیعنی انگثفتانوسي و سینة پا راه زوین بگذارد و زانوها را بلند 
نگهدارد و صبر کند تا امام تشهد نمازیژا بگوید و بعد برخیزد و 5حالی,نیم خیز می‌تواند 
تشهد را آهسته بخواند و یا تسبیح بگوید. ولی سلام نماز را نبایث پگوید. ُواجب نیست 
صبر کند تا امام سلام بگوید. 


۴ - شرایط امام جماعت 


(مسئْلة ۲۰۱۹) امام جماعت باید بالغ عاقل. شيعة دوازده |مامی. عادل و حلال زاده 
باشد و نماز را بطور صحیح بخواند. و نیز اگر مأموم مرد است. باید امام او هم مرد باشد. 
لک ار شیر داز سات اغمات لياط لای امت کک با رفن تاغل زد امت که 
هرچند مأموم زن باشد. و در مورد استثنایی هم اگر مأموم زن باشد اشکال ندارد. و اقتداء 


کردن بچۀ ممیّز که خوب و بد را می‌فهمد به بچۀ ممیّز وارسته اشکال ندارد. 


۱ احکام نماز / شرائط لمام جماعت ۵ ۴۲۳ وه 


(مسئئلة ۲۰۳۰) عادل. کسی است که از درون و باطن خود. از گناهان کبیره و از 
اصرار بر صغیره» و از آنچه منافی با مروت یعنی چیزی که میل و ارتکاب آن دلالت بر 
پسأفی نفس و کمی حیاء و بی‌مبالاتی در دین می‌کند دوری کند و عمل به واجبات و 
تک محرمات نماید. و اصرار بر گناه صغیره که باعث صغیره در کبیره می‌شود عبارت 
است آز,مداومیت بر گناه کوچک. يا عزم بر عود به گناه کبیره بدون توبه و ندامت بعد از 
ارتکاب ان ھی خود کبیره را دوباره مرتکب نشود. 

(مسئلة ا کی لهامی را که عادل می‌دانسته. اگر شک کند به عدالت خود 
باقی است با نه می‌تواند و او اقتداء نماید. و اما کسی را که عادل نمی‌دانسته تا عدالت 
او را احراز نکرده نمی کرای گام کند. و همچنین کسی که امام جماعتی را عادل 
نمی‌داند نمی‌تواند به او اقتداء کنا 

(مستکلة: ۳۶۲۲) اکر کل 3 تما کون ماس سادل.هست وااقه و دی ف 
جماعت قصد فرادی کند. و در قیام و قعود اهم آهینیگ با جماعت باشد. چنانچه این عمل 
از جهت اضطران و یا واجذ نبوذن امام» شرایملا ای جیار او باشد اشکال ندارد» و در 
غیر این صورت خالی از اشکال ست 

(مسئلة ۲۰۲۳) فرادی نمار خواتئدن در محلی که نایچ اعت منعقد می‌شود 
اگر باعث تفسیق عملی و توهین قهری امام جماعت شود اگر چهقصٍ توهین یا تفسیق 
را هم تداشته باشد خالی ا اشکال تیسته»مگر آنکه شخص: جاهل اهفل باش که 
نمازش. صحیح استه و آما در سجدالحرام, و سسجد. اللبى ا ر تمد 
معصومین بت و امام زادگان بطور متعارف نمازهای فرادی در اطراف مسجدالظام ۸ 
یا در اطلرافك شرنهه و حرم خوانده یشوه افتکال تداررد. 

مس ۳۶۲۴ یکی ازش یط جوازاقتد اء نامام جسافت اسر زفتالتآرستس 
شخص غریبی که وارد شهری شود. و برای ادای نماز به مسجد برود.وببیند نماز جماعت 
برا شدای اما جماعت را تمیفعاسه ا الحراء عد القن را فنمانه تم تواند ند و قدا 
کت ولی آگر ان اقسا جمعی اه موستین طاص المتلاجماطمیتازن به عذالت: امام پیت گدد, 
می‌تواند اقتداء نماید. 
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(مسئلۀ ۳۲۰۳۵) در امام جماعت. اجازهُ مجتهد شرط نیست. بلکه همین قدر که عده 
ای از ممنین متعبد شخص را عادل بدانند» و به او اقتداء کنند» ذیگران می‌توانند به او 
اق3اء نمایند حتی اگر مجتهد جامع الشرائط شخصی را به عنوان امام جماعت در مسجدی 
نطاب گگی. ولی عادل نبودن آن شخص برای دیگران معلوم باشد اقتداء به اوجایز نیست . 

(مسئلم ۲۰۲۶) اقتداء کردن عده ای به شخص غیر عادل به ملاحظ؛ٌ بعضی جهات 
مانند خووشاوندق و رفاقت. و سوء استفاده از وجودش در اهدافشان. نمی‌تواند مجوز 
برای اقتداء به او باد 

(مسئلة ۰۳۷ ) جوم گرفتن از دواثر دولتی برای اقامة نماز جماعت و مسئله 
گفتن که باعث دولتی شد,عتبادتِ و امور اعتقادی می‌شود جایز نیست. ولی اگر بدون 
وابستگی, کسی قرب الی ألله یبوط لازم نماز جماعت بخواند. و مسائل شرعی 
را بدون در نظر گرفتن طیف خاصی. بگوپث! و افراد. مبلغی را هم قربة إلى الله تعالی به 
او تدهتد اقنکال تدارد» و کسائی. که از لللاهی در قار حولت قوق می گید و از 
طرف اوقاف به حج می‌روند. اقتداء به آنها حرا۵ است؛ 

(مسئلة ۲۰۲۸) امام جماعال.گیلاهه بر راش کا یش دہ باید مسائل نماز را 
خوب بداند. و لا اقتداء به او خالی؟ از گال نیست. و بهگا)پست آهام جماعت. معمّم و 
اعيا و رداد تالقنت 

(مسئلة ۲۰۲۹) اگر کسی یکی از گناهان کبیره را که موجب ® شرعی است 
انجام داده و پیش از اجراء حت شرعی بر او توبه کرده و عدالتش إحراز شلگ. لکا« به او 
اشکال ندارد. 

(مسئلة ۲۰۲۰ )اگر کسی که خود را عادل نمی‌داند و اظهار می‌کند اگر جه 
دیگران آه را عادل بذاننده جایژ ثیست به آ و اققداء کنننهبولی آگر راضی نباشذبة آه اقتفاء 
تمایتتبا لخراز عدالت آوسی خوانتد به او اعدا گنت . 

(مسئلة ۲۰۳۱) اگر اهل علم» یا مؤمن متعبّدی وارد شهر یا روستایی شود که 
اهالی او را تفی‌شناستد جتانجه‌با معاشرت با او.ة یا تحقیق: اطفینان به عدالت او پیدا 


کنند می‌توانند به او اقتداء نمایند. 


۱۱ احکام نماز / شرائط امام جماعت 0 ۴۲۵ 6۶ 


(مسئلة ۲۰۳۳۲) اگر در نماز حالی به امام جماعت دست دهد که فاقد شرایط 
جواز اقتداء شود. یا قادر بر ادامة جماعت نباشد. مأمومین می‌توانند یکی از خودشان را 
کد واجد شرایط باشد»ء 9 در صف اول آم جلوتر برند 9 در اقتداءء عدول به او کته 
بفهمد بایذ به چنآمومین بگوید تا نمازشان را إعاده کنند. و اگر بعد از نماز بفهمد. چنانچه 
نیست: و نماز ماموم 4ة است و اگر مأمومین يعدا فهمیده ائد |عاده لازم اتيس 

(مسئلة ۴ ۲۰۳۲) اگ لامور طهارت و نجاست لباس يا بدن امام جماعت شک 
کند می‌تواند به او اقتداء کند. کک اک( گین داشته باشد اقتداء به او خالی از اشکال 

(مسئلة ۲۰۳۲۵) کسی که کمرش یک بی ارد. چنانچه صدق انتصاب نکند. 
اقتداء به او خالی از اشکال نیست. 

(مسئلة ۲۰۳۶) کسی کذابه لاتم یا موقتا 9 أسطل۹یسالت. قادر بر خواندن 
نماز به طور جهر نیست. اقتداء کرد کسانی که قادر بر وګند به او خالی از 
اشکال نیست . 

(مسئلة ۲۰۳۷) اقتداء به کسی که مقداری از پا یا دستش رااقطع کرهه اند و 
قافر بر سچفه کاعل تیسته عالی از اشکال تست . 

(مسئلة ۲۰۳۸) اگر امام جماعتی که از روی اجتهاد یا تقلید. نماز با غشاح 
مجتهدی است که غسل مستحبی را برای نماز کافی نمی‌داند خالی از اشعال نیست. 
زیرا جواز اقتداء مأموم به امام جماعتی» موقوف به احراز طهارت او مطابق با فتوای 
مجتهدش است. ولی اگر این مأموم شک کند که امام بعد از غسل مستحبی وضو گرفته 
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(مستئلة ۲۰۳۹) هر گاة مأموم در رگعت آخر امام ..مثلا تماز ظهن. اقتداء کند. , 
پس از سلام امام. نماز خود را ادامه دهدء امام می‌تواند» نماز عصر خود را به همین مأموم 
که گر رکه دقن ریا سگم أستك آفقداء ماين 

(ولستلة ۲۰۴۰ )اگر امام جماعت دندانهای خود را کشیده و به واسطة نداشتن 
تا کیا هضی از حروف را به طور صحیح اداء کند. امامت او برای افراد صحیح 
التراته ال ها لا تيسته بل برای خید او با بقتی فان تفارة کاقی اسه و 
چنانچه با دندان گذاشتن بیتواند نماز را صحیح بخواند. واجب است دندان بگذارد. 

اسلا ۱۳۸۳۱ اک تماعتی ہر اکر گے با رات در ال سخود: و 
تشهد و سلام. آن را جمغ کنر چیا رظیغۂ او نماز مختار باشد. و مثلاً سر انگشت 
پا را در سجود به زمین می گذارد هار چند,‌یاها محاذی یکدیگر قرار نگیرند. اقتداء به او 
اشکال دار فلی اگر اند سا سكا با آزهو: انحرط عدم جیار اققداء به ازست 

(مسئلة ۲۰۴۲) کسی که ایستاده نماز بای تواند به کسی که نشسته یا 
خوابیده نماز می‌خواند اقتداء کیك. و کی که نشستنظار می‌خواند. نمی‌تواند به کسی 
که شواند هاقما: سی شواند اققدام ند اب 

(فسقلة ۲۰۳۲) کسی که نشسته یا خوابيتة نماز من راک راھ کسی که 
نماز اہ کے می شوانق افتناه تمایته و آقا کسی که خوایینه تما سکاف آک4بشوامد 
یه کسی که شواللیدهاقماز می خواند افقداد. کت ضائی از اقتکال تیسقه 

(فسقله ۱۳۰۴۳۴ اق لھ جتمافت به. واسطا قاری با کی با با وکو 
تماق مقواقه سے شود یف آد افقفاه کرک و آماً آگر بة «اسطا عشوی با لياس فجن تعاز 
بخواند اقتدای به او اشکال دارد. 

(مسئله ۵ اگر امام جماعت مرضی دارد که نتواند از بیرون امیا بول و غائط 
ور یسوکفازی کفنه‌یتای ساط ولج تنآيشبة آوافتداد کرک وقیة تن کلا کات 


نیست نمی‌تواند به زن مستحاضه اقتداء کند . 


۱ احکام قار / امام راب ۶ ۴۲۷ چم 


(مسئلة ۲۰۴۶) بنابر احتیاط واجب.کسی که مرض جذام(خوره)یا برص(پیسی) 
دارد و کسی که حد شرعی خورده و خانه بدوش (صحرانشین) برای خانه نشین (شهری 
ستایی) نباید امام جماعت شود. اما برای امغال خود اشکال ندارد. 

(مگیئلة ۲۰۴۷) کسی که در خواندن حمد بین «عیرالمَعْضَوب علیهم» وولا 
الاکن بر اي #سوسه فاصلة زیاد می‌دهد اگر فاصله منافی با موالات نباشد نمازش 
سیخ ات مه توالتبا معمدسایر شرایظ امھ حمافت: ناه خباعت کا راگر 
منافی با موالا ماگ امامت او خالی از اشکال نیست. 

(مسئل۸4 ۲۰۴ لآقنیهاا فردن شيعه به امام جماعت قير شیعة دوازده امامی مطلقاً 
جایز نیست. و اخبار کاذبةصِتوة تقیه با همة ضعفها و تعارضاتش با بسیاری از آیات 
محکمات قرآن مجید و روایاتا متواتژه_وششتفیضه وصحیحه وسيرة پیامبران و رسولان 
الهی و معصومان صلوات الله علیهمأجمعین4 شامل آن نمی‌شود. مخصوصاً در این زمان 
که زمان آزادی نشر فرهنگها و افگار *#8 است. و کسی که اقتداء کند نمازش 
باطل است. باید اعاده نماید و توجیهات ج9 9 مرگوزانه. منافقانه و سیاسی شیطانی 
یگیک وه شرصی فدارد. باو ناس ارف کر 4ات و لط بین یو باظل 
و پدید آمدن مسلک گمراه کنقده الفقاظی می‌شود که کر این میورت حرام قطعی است 
و فتوای بجواز اجتهاد ابلیسانه در مقاطل نص مردود می‌باشد. 





(مسئلة ۲+۴۹) آمام رآتبه کسی است کفپا آحراز شرایظ اام جسداعت ٩5‏ 
یا در چند مسجد. همیشه نماز جماعت می‌خوانده پس ممکن است یک نفر در یک 
مسجد یا در چند مسجد امام راتب باشد. مثلاً نماز صبح را در یک مسجد و نماز ظهر 
و عصر را در مسجد دیگن و نماز مغرب و عشاء را در مسجد سومی بخواند. و امام راتب 
همان وقت خاص در آن مسجد باشد. و یا تمام نمازهای شبانه روز را در یک مسجد 
بخواند که امام راتب همیشه وقت آن مسجد. محسوب شود تا زمانی که خود از خواندن 


نماز در ان مسجد اعراض نکرده و یا فقدان یک شرط یا بیشتر از شرایط امام جماعت 
ثابت نشود. جایز نیست کسی دیگر بدون اجازه یا بدون رضایت او جایش. نماز جماعت 


جذامی و ابرص وحد 
خورده وخانه بدوش 


در قرائت 


افتداء وسواس 


تعر یف امام/ ر اتب 


عدم اقتداء به 


امام جماعت جدید 
جای امام حماعت 
غایب با رضابت 


امام راتب جدید بدون 
رضابت راتب قد یم بک مسجد 


تعوبض امام راتب با 
خواقای اسا 


جماعت در نماز 


لزوم تعیین امام 


امام راتب متعدد در 


سورة مأموم 


حدود حمد و 
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بخواند. و چنانچه بخواند. نماز او و مأمومین باطل است . باید|عاده نماید. 

(مسئله 0۳۲۰۵۰ اگر امام حماعت مسجد ی هنگام عیبت با مسافرت. کسی را برای 
ایت فی آن سسجد بجای یکاش تمیق نکتله:می‌تواند سے که کرای شرانط. اماد 
چتاعتلماست بدون اجازه و اطلاع امام راتب» نماز جماعت در زمان غیبتش در آن 

اسک ۲ )گر آمام رانب مسجفی:«سافرتهای ونی مو قبت بای دان 
باشد و با 218 عسجد از او : مقید بخواندن تماز جماعت در آن فباشد: سے فواند 
کسی که دارای شرآ امللاعماعت اسه بدون رضایت اماع رات نماز جماعت در آن 

(مسئلة ۲۰۵۲ )کی کل مثللاگ هاه مبارک رمضان يا محرم و صفر یا تابستان؛ 
کسی که دارای شرایط امام جماعت اسن می تفاند در e‏ مسحل نماز جماعت بخواند. 
او نیز امام راتب در زمان خود محیچوپ می‌شود. 

(مسئلة ۲ کسی که درننایمسجدی کمک کزاده میا متصدی و یا متولی 
اب است نمی‌تواند بدون وجه شرعی امام راتب را از خواندن, نمانچهتهاعت در آن منع 
او خالی از اشکال تیست . 


۶ ۳۲۱۳ -احکام نماز حماعت 


(مسئلة ۲۰۵۴) موقعی که مأموم نیت می‌کند. باید امام جماعت را معیّن کند 
ول کافستخ اسم آو 24 نیمه معلا اکر لھ کیو : فلا مج اوھ مکی فلا جار 
فر إل الله قال لماش صي الكت 

(مسئلة ۲۰۵۵) مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند 


ولی اگر رکعت اول يا دوم ماموم. و رکعت سوم یا چهارم امام باشد. و ماموم در حال 
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قیام امام اقتداء کند. باید حمد و سوره را آهسته بخواند. 

(مسئلة ۲۰۵۶ )سقوط قرائت حمد و سوره از مأموم در نماز اخفاتی مانند ظهر و 
م رخصت است لذا خواندن آن دو در آن ده با اينکه جایز است کراهت دارد» و در 
تماز جهری مانند مغرب و عشاء و صبح. عزیمت است. از این جهت. جایز نیست خواندن 
آن دو در آنها با شنیدن حتی همهمة امام ولی اگر هیچ نشنود. قرائت مستحب است. 

(مسئُلف۳۵۷) اگر مآموم در رکعت اوّل و دوّم نماز صبح و مغرب و عشاء صدای 
حمد و سوره را شنود,هاگجم کلمات را تشخیص ندهد. نباید حمد و سوره را بخواند. و 
اگر صدای امام را نشت ودام هقحب است حمد و سوره رانه به قصد جزئیت. بلکه به قصد 
قربت مطلقه. می‌تواند آم بچ د و چنانچه سهواً بلند بخواند اشکال ندارد. 

(مسئلة ۲۰۵۸) هر گاه لو م یی از کلمات حمد و سوره یا صدای همهم 
امام را بشنود. احتیاط واجب آن ایت کل ح9مو سوره را نخواند. 

(مسئلة ۲۰۵۹) اگر ماموم سپوا ی بویا بخواند. یا خیال کند صدایی را 
که می‌شنود صدای امام نیست و حمد و سوره ر#تخوائد. ی بعد بفهمد صدای امام بوده 
نمازش صحیح است. 

(مسئلة ۲۰۶۰) هر گاه شک کک که صدای امام را می نو هی یا صدایی بشنود 
و نداند صدای امام است يا صدای کس کیک می‌تواند به قات اقم حمد و 
سوره را بخواند. 

(مسئلة ۲۰۶۱) مکروه است که مأموم در رکعت اول و دوم نماز ظهر واعضز چهد 
و سوره بخواند. و مستحب است بجای آن ذکر بگوید. 

(مسئلة ۲۰۶۲) مأموم نباید تكبيرة الاحرام را پیش از امام بگوید بلکه احتیاطا 
واجب آنست که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید. 

(مسئئلة ۲۰۶۳) اگر مأموم سلام امام را بشنود یا بداند چه وقت سلام می‌گوید 
احتیاط مستحب آنست که پیش از امام سلام نگوید. و چنانچه عمداً بدون اينکه از اول 


ص خاکنته باش تا شقوا فیشی إو ماع بلاق قفت, اقمازشی, فخ انس و للاخ لیس 


قرائت رخصتی و عزیمتی 


قرائت سهوی 
ماموم 


کر اهت 
قرائت مأموم 


بعد از اعام 


تكبيرة الإجرام 


تأخير سلام مأموم 
اد لام انا 


اذکار را از امام 


تآخیر ماموم سایر 


متابعت مأموم از امام 
در افعال نماز 


متابعت از امام 


سهو مأموم در عدم 


در سجد ۵ 


اشتباه ماموم 


وجوب شرطی با تعبدی 


تبعیت مآموم از امام 
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دوباره با امام سلام دهد اگرچه بهتر است. ولی اگر از اول قصد نداشته باشد ثوابش کم 
اا6 سلام دهد اشکال ندارد. 
(مئلة ۲۰۶۴) هر گاه مأموم قیر از تکبيرة الاحرام چیزهای دیگر نماز را پیش 


از امام هون یکال ندارد. ولی اگر آنها را بشنود. یا بداند امام چه وقت می گوید. احتیاط 
مستحب آن ۵ هریش از امام نگوید. 

(مسئلة ۲*۶۵)*وجویب متابعت مأموم از امام جماعت. وجوب شرطی نیست که 
به مجرد ترک متابعتة از پجماعت خارج شود. بلکه وجوب تعبّدی است که ترکش 
معصبیت امت پس جتان کی ملهتهتگرنه و اصرار بر کرک امک قار بش افعال 
نماز نداشته باشد. نماز جماعتش باطل نمی‌شود. پس به مجرد ترک متابعت از جماعت 
خارج نمی‌شود. 

(مسئلة ۲۰۶۶) مأموم باید غیر از آنچه چلنماز]خوانده می‌شود. کارهای دیگر آنء 
مانند رکوع و سجود را با امام بھی بعد از آی با آگی؛ وراگر عمداً پیش از امام یا 
مدتی بیش از حت بعد از امام انم کچ معصیت کرو ات واجب آن است که 
نماز را تمام کند و ذوباره بخواند. 

(مسئلة ۲۰۶۷) اگر مأموم جلوتر از امام. سر از رکوع و یا سجود پوذارد» و از روی 
جهل به مسئله. برنگردد که متابعت از امام نماید. نمازش باطل نیست . 

(مسئلة ۲۰۶۸) اگر سهواً پیش از مام سر از رکوع بردارد. چنانچه امام #۵ رکه 
باشد. باید به رکوع برگردد و با امام سر بردارد. و در این صورت زیاد شدن رکوع که 
رکن است نماز را باطل نمی‌کند» ولی اگر به رکوع برگردد» و پیش از آن که به رکوع 
برسد. امام سربردارد نمازش باطل است. باید دوباره بخواند. 

(فستکلة ۷۰۶ )هر گاه افتتباهاً سربرذارف: و بستت: مام كر سخده. است, بابق یه 


سجده بر گردد و چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد برای زياد شدن دو سجده که 


رکش آسته نماز یال لب وة 
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(مسثئلة ۲۰۷۰) کسی که اشتباهاً پیش از امام سر از سجده برداشته هرگاه به 
سجده بر گردد. و هنوز به سجده نرسیده امام سر از سجده بردارد نمازش صحیح است. 
ولک اگر در هر دو سجده این اتفاق بیفتد. نماز باطل است. باید اعاده کند . 

(م#سثلة ۲۰۷۱) هر گاه اشتباهاً سر از رکوع یا سجده بردارد» و سهواً یا به خیال 
اینکه بے امام‌تمی‌رسد. به رکوع يا سجده نرود نمازش صحیح است . 

(مستلفا هل اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است. چنانچه به 
خیال اینکه خرن تلچ ومست به قصد اينکه با امام سجده کند به سجده رود و 
بفهمد سجدة دوم آمام,پوده پسجدة دوم او محسوب می‌شود. و اگر به خیال اينکه سجدهة 
دوم امام است به سجده ڑا ومد سجد؛ اوّل امام بوده؛ باید به قصد اینکه با امام 
سجده کند. تمام نماید. و دوبار پا أماه بگوسجده رود» و در هر دو صورت احتیاط واجب 
آن است که نماز را به جماعت تام کل مهیاره بخواند. اگرچه نماز را فرادی تمام 
نماید و اعاده کند . 

(مسئلة ۲۰۷۳) اگر سهواً پیش از امام به ‏ کوع(وه(3 گلوری باشد که اگر سر بردارد به 
مقداری از فرائت امام می‌رسد. چفشانچ یسر ر داردء و با اماقة ر کوچ رود نمازش صحیح است؛ 
و اگر عمداً برنگردد» احتیاط واجب آن لهت که نماز را به جماعلا طق کند و دوباره بخواند . 

(مسئلة ۲۰۷۴) هر گاه سهواً پیش از امام به رکوع رود عار هاشد که اگر 
بزگرد باء سجنتی ۶ قرات امام نمی رسک ذر سصورتی که سیر کتد: اام باه کی چرس 
نمازش صحیح است. و اگر به قصد اینکه با امام نماز بخواند سر بردارد. و با ا800 ر رکه 
رود احتیاط مستحب آن است که نماز را تمام کند و دوباره بخواند . 

(مسقل ۲۰۷۵) آگر منوا بیش از آمام بے سچلاه روک ثار سورت کذا سر گنک ۷ 
امام به او برست نمازش صحیح است. مگر آن که مخل به متابعت باشد. و اگر به قصد 
ایتکه با اقام اماز مخوائد سر بردارد.و با اماهابه سجدة روده قاط مكحب آن السك که 
نماز را تمام کند و دوباره بجا آورد . 

(مسئلة ۲۰۷۶) هر گاه امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند. یا 


کر راع که تقب قدارد اشتباها مشقول راتو ققهد شوده ماموم تباید اقوت و 


قبل از امام 


رکوع رفتن ماموم 


عدم متابعت 
مأموم با سهو امام 


بردا gee‏ ماموم 
قبل از امام 


سر از سجده 


در رکعت امام 


کیفیت متابعت با شک 


بدون قصد ورود 


امامت زن برای 
زن‌ها 


«کزذلك الله ر“ 


گفتن ماموم 
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تشهد را بخواند. ولی نمی‌تواند پیش از امام به رکوع رود. یا پیش از ایستادن امام بایستد. 
که بایتیا قلامت و آاز اف به آمیلنمانهه و اگر رتمک بای مسر کت تا قوت , 
ند .انام ماع گنود هقی نمار را با ار نکنذاند. 

تلف ۷۷ اکر کسی فار مقرب‌سقوه ریه مار عشاع امام اقتداه کرد و کار 
حال قیام قرایّت تسبیحات اربعه. شک کند که آیا رکعت سوم است یا چهارم. چنانچه 
در حال فیام,پژجوع,به امام. ممکن نباشد باید در همان حال قیام» با اشتغال به ذکر 
بماند. تا وس ا لاد دة دزم برداشٹ سعلوم نوک رگعقه سیخ اس با 
چهارم. که اگر سوم بودهً بای خودش رکوع و سجود را بجا آورد. و نماز را تمام کند و 
اگر چهارم بوده باید بنشیید. و تشهد,و سلام را بخواند. و دو سجدۂ سهو برای قیام بیجا 
بجا آورد. 

(مسئلة ۸ ۲۰۷) اگر امام جمافت ن ر الله ده را بلند بخواند و مأموم بشنود 


و دلت ال ری بگوید. اشکال ندارده و لکن او ای است که قصد ورود نکند. 
۷ - جیزهایی<گه دا نماز جماعن ام شاتحب است 


(مسئلة ۲۰۷۹) اگر ماموم یک مرد باشد» مستحب است موف راھ امام کمی 
عقب‌تر بایستد. و اگر یک زن باشد در طرف راست امام طوری بایستد که جاق سجده 
اش مساوی زانو یا قدم امام باشد. و اگر یک مرد و یک زن و یا یک مرد و چند" ریغ 
باشند. مرد طرف راست امام و باقی پشت سر امام بایستند. و اگر چند مرد و چند ژن 
باشند. مردان پشت سر امام و زنان پشت سر مردان بایستند. و احتیاط واجب. مراعات 
این امور است . 

(مسئلة ۲۰۸۰) اگر امام و مأموم در نمازهای یومیه. هر دو زن باشند. و همچنین 
در تساه مت و اتنعستاء که امامت زنر قان جاتر ات تچ الست که روگ نکد 


سەد ز اماع لوق از دیگران قایسعد. 
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(مسئلة ۲۰۸۱) مستحب است پیشنماز در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال 
و تقوا در صف اول بایستند 

(مسئلۂ ۲۰۸۲) مستحب است صفهای نماز جماعت. منظم باشد. و بین کسانی 
کل در یک صف ایستاده اند فاصله نباشد. و شانة آنان ردیف یکدیگر باشد . 

(مسئلغ ۲۰۸۴ )مستحب است بعد از گفتن« قد قامّتِ الصلاءٌ " مأمومین همگی 
برخیزند وماد فچگماعت شوند . 

(مسئله ۸# ۶) میستحب است امام جماعت. حال مأمومی را که از دیگران ضعیفتر 
اسک وغايت کت د 3 راق سود و تستانت از وة حعله نکی ا اراد خسف به اه 
برسند. و نیز مستحب است فقسو تو رکوع و سجود را طول ندهد. مگر بداند همة کسانی 
که به او اقتداء کرده اند ّیلن 

(مسئله ۲۰۸۵) مستحب اسيك امام گماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند 
می‌خواند. صدای خود را به قدری بلند کی که ذیگران بشنوند. ولی باید بیش از اندازه 
سا را بل نکن 

(مسئلة ۲۰۸۶) اگر پیشنما د رکوع بفامد کس تا زم رسیده و می‌خواهد اقتداء 
کند مستحب است رکوع را دو براثر هچیشه طول بدهن/,وثبعد بخیزد. اگر چه بفهمد 
کس دیگری هم برای اقتداء وارد شده است . 

(مسئلة ۲۰۸۷) در صورتی که برای نماز جماعت. مکبّری نبا ی از مأمومین 
می‌تواند. به قصد ذکر تکبیرات خود را بلندتر بگوید. تاسایر مأمومین به‌اشتل نيفتند. 


۸ - جیزهابی که در نماز جماعت مکروه است 


(مسئلة ۲۰۸۸) اگر در صفهای نماز جماعت. جا باشد. مکروه است. انسان تنها 
بایستد. 

(مسئلة ۲۰۸۹) مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود. 

(مسئلة ۲۰۹۰) محاذاة زن و مرد» و تقدم زن بر مرد در حال نماز با فاصلة کمتر 
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مرد» چیزی حائل نباشد . 

(مسئلة ۲۰۹۱) مسافری که نماز ظهر و عصر و عشاء را دو رکعت می‌خواند مکروه 
اسل در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتداء گند هو کسی که مسافر نیست مکروه 
لست دراین نمازها به مسافر اقتداء نماید» و مقصود از کراهت این است که: اگر مسافر به 
حاضر ادا گیا اختلاف نماز امام و ماموم ثواب این اقتداء و جماعت کمتر از اقتداء حاضر 


۵ - نماز آدات 





در اینجا دو امر است: 
۱ ۶ - چیزهایی که باعث وجول اٹگاز آیات برانسان می‌شود 


(مسئلة ۲۰۹۲) نماز آیاطلا کچ ایور آن بعدا ګل م‌هلود. به واسطة چهار چیز 
بر انسان مکلف واجب می‌شود: اول: کسوف یعنی گرفتن" خوشید, دوم : خسوف 
یعنی گرفتن ماه. اگرچه مقدار کمی از آن دو گرفته شود. و کسی)هم‌/از آن نترسد. 
سوم: زلزله اگرچه کسی هم نترسد. چهارم: رعد و برق و صاعقه و یحة ترسناک و 
باران بسیار شدید. و بادهای سرخ و سیاه و تاریکی شدید در روز و دیگر آیات"انیمانی 
مهم که خارج از متعارف باشد. در صورتی که بر آنها آیت صدق کند. و بیشتر امردم(از 
آن بترسند. و همچنین است حوادث وحشتناک زمینی مانند حرکت و جابجایی و رأنش 
و شکافته شدن و فروریختن زمین. و سقوط کوه و فرورفتن یا بالا آمدن آب دریا بیش 
از حد متعارف در صورتی که بیشتر مردم بترسند. 

(مسئلة ۲۰۹۳) اگر از چیزهایی که نماز آیات بر آنها واجب است بیشتر از یکی 
اتفاق بیفتد. انسان باید برای هر یک از آنها یک نماز آیات بخواند. مثلاً اگر خورشید 


سس 
۰ ۰ 


بگیرد. و زلزله هم بشود. بايد دو نماز آیات بخواند. 
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جز جر آهواچب تقو رات تلا سه مره شور شیا کرک راز آتقا را تخرانده است: 
موقغی که قضای آنها را می‌خواند. لازم نیست معیّن کند که برای کدام دفعة آنها باشد» 
واجب دہ _پاشد. ولی اگر برای آفتاب گرفتن. ماه گرفتن. و زلزله يا برای دوتای اینها 
نمازهایی بر او واجب ششک باشد» بنابر احتیاط واجب. باید موقع بت معین کرل س ولو 
به نحو اجمال - انسار ایا 4 که می‌خواندبرای کدام یک از آنها است . 
یا روستا اتفاق بیفتد فقط ردم همان چا باید نماز آیات را بخوانند. و بر مردم جاهای دیگر 
اگرچه از توابع آنحا باشدواجب نیست ولی اگرمکان آنه به قدری نزدیک باشدکه با آنجا 
یکی حساب شوند نماز آیات بر آنها نیز واجهاي‌شود. مثلا اگر بین دو شهر یا دو قریه. نهر 
بزرگی فاصله شود که در یکی از ان دو زلزله واقق شودبر طرف دیگر نیز نماز ایات واجب 
است. ولی ار ابیت ان دو کوهی فاطتلةّ/شود. فقط‌بر ظ رف گەوزلزله شده واجب است . 

(مسئلة ۲۰۹۶) اگر کسی د( حاان مسافرت با هوائیها_گرفتگی ماه یا خورشید را 
در زمین زلزله واقع شده و یا جو زیر هواپیما متغیر شده و یا دریا طوفانیعآشده که باعث 
وحشت مردم روی زمین نذه نماز آیات بر او واجب نیست. 

(مسئله ۲۷ از وقتی که خورشید با ماه شروع به گرفتن می کند. انسای"مکلف 
می‌تواندنماز ایات را بخواند. و تاخیر ان تا موقعی هم که شروع به باز شدن می کنا 
مانعی ندارد. ولی باید تا باز شدن تمام آن» نماز هم تمام شود. اگرچه أحوط آن است 
که از هنگام شروع به گرفتن. انسان نماز آیات را بخواند. 

(مسئلة ۲۰۹۸) اگر خواندن نماز آیات را به قدری تأخیر بیندازد که تمام قرص 
آفتاب یا ماه باز شود و بعد از آن. نماز بخواند باید نیت قضا کند. و تنها پیش از باز 
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(مسئلة ۲۰۹۹) اگر مدت گرفتن خورشید با ماه به اندازۀ خواندن یک رکعت نماز 
باشد. نمازی که می‌خواند اداع است» و همچنین است اگر مدّت گرفتن آنها بیشتر باشد 
ول انسان نماز را نخواند. تا به اندازة خواندن یک رکعت به باز شدن تمام قرص مانده 
تآشد. وش اگر مدت گرفتن ماه یا خورشید به اندازۀ خواندن یک رکعت نباشد. بنابر 
باید فو را نماز آ #2 اگر نخواندمعصیت کرده و تا آخر عمر بر او واجب است: 

(مسئلهة ۲۱۰۱) هر گاه بعیا از بازهشدن آفتاب یا ماه بفهمد که تمام آن گرفته بوده 
باید قضای نماز ایات را بخواند. ولی‌پاگر بفهّهد مقداری از ان گرفته بوده قضا بر او واجب 

(مسئله ۲۱۰۳) اگر عده ای بگویندکه خلورشید یا ماه گرفته است چنانچه انسان 
از گفتة آنان یقین يا اطمینان پيا اندو نمار6ایامغ را تخواند و بعد معلوم شود راست 
گفته اند. در صورتی که تمام خورشید ها ماه گرفته باشت»با یمام آیات را بخواند. بلکه 
اگر مقداری از آن هم گرفته باشد. بنابر احتیاط مستحب نماز آتابقا زاربواند و همچنین 
اگر دو نفر که عادل بودن آنها معلوم نیست بگویند: « خورشید یا ماه گرفقه » بعد معلوم 
شود که عادل بوده اند. 

(مسئله ۲۱۰۳) اگر انسان به گفتة منجمین و کسانی که از روی قاعدة علض وق 
گرفتن خورشید و ماه را خبر می‌دهند. اطمینان پیدا کند که خورشید یا ماه گرفته باید 
نماز ایات را بخواند» و نیز اگر بگویند: « فلان وقت خورشید یا ماه می‌گیرد و فلان مقدار 
طول س كفدة و اسان یف کفتة آنان آطسیتان بیدا کتد باك رة حرف آنان ممل تماینه ما 
اگر بگویند: « آفتاب فلان ساعت باز می‌شود» باید نماز را تا آن وقت این نیندازد. 

(مسئلة ۲۱۰۴) اگر منجمین خبر دهثذ که مثلا آمشب ماه می‌گیرد: کسی که 
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احتیاط مستحب آن است که بعد از پاک شدن. نماز آیات را بخواند» و نماز یات بر زن 
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(مسئلة ۲۱۱۴) نماز الات دو رکعت است. و در هر رکعت پنج رکوع دارد» و انسان 
مکلف میتواند آن را به سە گونة چا آورد: 

اوّل: آنکه بعد از نیّت. تکبیر پگوید وو یک حمد ویک سورۀ تمام بخواند.و به رکوع 
رود» و سر از رکوع بردارد. دوباره تک حبید ویک سوره بخواند. باز به رکوع رود تا پنج 
مرتبه این کار را انجام دهد و بعد از بلند شین از ررهوع پنجم دو سجده نماید. و برخیزد. 
و رکعت دوّم را هم مانند رکعت اول بجا آوردی و/تشن‌بخواند وسلام دهد. 

(مسئلة۲۱۱۵) انسان می لاد ونماز آیات. یل ہگ وره‌های قرآن کریم را 
که سجده واجب ندارد بعد از حمدخواند. پس می‌تواند رکو رکعت نماز آیات ده 
سوره از سوره‌ها را یعنی بعد از هر حمد.یک سورة خاصی را بخواند چثپانچه می‌تواند 
یک سوره را بعد از هر حمد بخواند. 

دوم: آنکه بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد. آیه‌های یک سوره را چ وقسیت 
کند. ویک قسمت آن را بخواند و به رکوع رود. بعد سر بردارد. و قسمت دوم همان سژره 
را (بدون حمد) بخواند. و به رکوع رود. و همینطور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام 
کند. و بعد به رکوع رود. و رکعت دوم را نیز به همین کیفیّت بجا آورد» مثلاً سور 
مبارکة« فلق » را به تناسب حکم و موضوع نماز آیات به ترتیب زیر تقسیم کند: ۱-- 

از رکوع اول بگوید: « سم الله ء الرحمن الرجیم فل غود رب الَْق» و به رکوع رود و 

بعد از دار ی بایستد. ۲ - بگوید: امن سر ما حَلقَ» بار دوم به رکوع رود. و سر از رکوع 


احکام نماز / دستور نماز آیات 





بردارد و بایستد. ۳- بگوید : « و من مر غایق ذا وب » بار سوم به رکوع رود و بعد از 
رکوع بایستد. ۴- بگوید: « ومِن َر لفات فى عم بار چهارم به رکوع رود و بعد از 
رگوع بایستد. ۵- بگوید : او من شَرّ خاید ذا حَسَدّ» بار پنجم به رکوع رود» و سر از 
رګوع بروارد و بایستد. بعد به سجده رود و دو سجده کند. و رکعت دوم را نیز مثل 
رکعت ول بچا لورده خواه همین سور مباركة « فلق » را در رکعت دوم یا سورة دیگری 
را به صورت تقټاسیم‌هشده یا مستقل بخواند و درآخر تشهد بخواند وسلام گوید. و نیز 
می‌تواند به کمتر/از,ینج»قهمتِ هم تقسیم نماید. ولکن هر وقت سوره را تمام کرد باید 
سورةٌ حمد را بعد از ژکوغ بعلذی بخواند. 

سوّم: آن که بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد. یک اية کریمه را تقسیم کند. به 
شرط آن که هر قسمت آن. اټ گي جمله نباشد. مخصوصاً آیة (۱۵۴) از سورة 
مبارکة آل عمران که ازلش : « نم رل پک چين بغد الْعم ات ناسا .۷ و آیذ (۲۹) 
از سورة مبا رکة فتح که ازلش : ر کی تنها این دو آية کریمه 
در قرآن مجید. تمام حروف تهجی_پیست و هشگ" انا رای ارا هستند بخواند. 

(مسئلة ۲۱۱۶) جایز اس انا گور هر رکعت دوقت نماز آیات. به یک یا 
دو یا سه گونه ای که بیان شده عمل هگند.مثلاً بعد از نیت ووک وی ‌اندن حمد. یک 
سورة تمام بخواند و بعد از رکوع» یک حمد بخواند. و یک سوره راډو قسمُّتِ کند و بعد 
از رکوع سوم. حمد بخواند و یک آیه را دو قسمت کند. در صورت ضربب آنها را پلایکدیگر 
بیش از پنجاه صورت می‌شود که با تدټر می‌توان به دست آورد. 

(مسئلة ۲۱۱۷) چیزهایی که در نمازهای یومیه واجب و مستحب است. در نمازن 
آیات ثبز واب و مستکب مب باشد ولی ذر نماز آیات.مستخب است په جای آذان ۲ 
انامه ست سرتبه رجا ریو 3 اللو ہے کوان تماز آناته را به جماعت وواد . 

(مسئلة ۲۱۱۸) مستحب است پیش از هر رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید. و نیز 
مستحب است بعد از رکوع پنجم و دهم قبل از تکبیر, بگوید:« سَمِعَ الله لِمَنْ ده او بعد 
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(مسئلة ۲۱۱۹) مستحب است پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و 
دسو قرت بخواقد و اگر فققظ یکت قموث بیقی,اد رکو دهم بخواند کافی الست 

(مسعلة: ۲۱۲۰) آگر کک کتف که در رکفع آشر شكال ست با در رک اقل 
مت کم و فکرش به جایی نرسد. نمازش باطل است ولی اگر مثلاً شک کند که چهار 
رکوع کرده پااپنج رکوع. چنانچه هنوز به سجده نرفته. بايد رکوعی را که شک دارد بجا 
آورده یا ثه بجا آورد, ولی اگر به سجده رسید بايد به شک خود اعتناء نکند. 

(نسقلة. 6۷ فاد فر نما آیات قنگ. کید که -عند رکمت وام فگرش به 
جایی نرسد. نمازش اط لای 

(مسثئلة ۲۱۲۲) هحرف آنهاگوع‌های نماز آیات» رکن است که اگر عمداً یا اشتباهاً 
کم یا زیاد شود نماز باطل است/ 





۸- مسائل نف مد فطر و قربان 
۱ مستحیات نماز عبد بن 


(مسئلة ۲۱۲۳) کسی نمی‌تواند. حکم نماز عید فطر و قربا ن کار زملق معصوم الا 
و یا زمان نائب خاصش بیان کند. زیرا معصوم 2 خود.واقع را بیان مھ فر هلهو در 
زمان غیبت کبری, نماز عیدین. مثل نماز جمعه. جزء مناصب مرجع واحد تقلید,چامخ 
الشرایط است. و آمر إقامة آن با او می‌باشد و درصورت تعدد مرجع» اين منصب اختصلاطل 
به کسی ندارد. و فاقد شرط وجوب است » بنابر این مستحب است. و می‌توان ا را به 
جماعت با کرای شرا 

(مسئلۀة ۲۱۲۴) مستحب است بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و بعد از 
نماز صبح آن» و بعد از نماز عید فطر بلکه بعد از نماز ظهر و عصر روز عید نیز این تکبیرها 
اه کب لا 4 ا ال کک و ا ا 


را بگوید ٠:‏ اه 
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کر خ) نله عل ما هدانا ول الشکر عم ما اولینا » 

(مسئله ۱۱۳۵ مستحب اسک پیش از نما عید فطر و گریان فمل, کته و 
دعنهای که پیش از نماز و بعد از آن در کتابهای دعاها ذکر شده رجآ بخوانند . 

(م3سئلة ۲۱۲۶) مستحب است در روز فيد فطر و قربان. بعد از بلند شدن آفتاب 
قبل ازماز,‌هیدم در عید فطر با خرما یا شیرینی و یا با مقدار کمی از تربت حضرت سید 
الشهداء 2 اف رپوگتگپ. و بنابر احتیاط لازم زکات فطره را هم بدهند یا جدا نمایند. و 
بعد از نماز عید فظرلثرا بخواند. و در عید قربان بعد از نماز کمی از گوشت فربانی 
بخورند . 

(مسئلة ۲۱۲۷) یتح است‌پیاه و پا برهنه. و خوشبو و با لباس نو و با وقار 
به نماز عید بروند و عمامة سفید برپشر بگذارنده و در برگشت از نماز از غير راهی که 
رفته اند بر گردند . 

(مسقلة ۲۱۲۸) مستخب است نماز سلطا رار سخرا زیر اسمان بخوانتد ولی 
در مکة مکرمه مستحب است در ھا یجد الحرام, حواند#6شوّد. ور خواندن نماز عیدین را 
زیر سقف - غير از مسجد الحرام کر اهت دارد . 

(مستلۀ )۲۱۲۹٩‏ احتیاط مستحب a‏ است که زن از رفن هکز عید خودداری 
کند. این احتیاط برای زن پیر نیست . 


۲ - وقت نماز عیدین و دستور آن 


(مسئلۀ ۲۱۳۰) وقت نماز عید و قربان از اول آفتاب روز عید تا ظهر می‌باشد . 
مله فرك بگویند. ( الصلوة ۷ 
(مسئله ۲۱۳۲) نماز عیدین دو رکعت است که در رکعت اول بعد از خواندن حمد 


و سوره» باید پنج تکبیر بگوید. و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم 


کمیّت نماز عیدین 


وقت و کیفیت و 


عبدین: فطر و قربان 


مستحبات نماز 


و الشمس 


نماز عبدین 


نماز عیدین 


عید فطر و سوره الاعلی 


قرائت دو 
ماموم در 


دستورات اقامۀ 


بهتربن دعاء قنوت نماز عبدبن 


دو خطبه ۱ 


و ظیفه 
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تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و دو سجده بجا آورد و برخیزد و در رکعت دوم چهار 
تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند. و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود» و 
بعد از رکوع » دو سجده کند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. 

مسثئلة ۲۱۳۳) در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری را بخواند کافی 
ی خلت این ۶۵ ۳ 

هه لکنریاء والعقتة وغل الود و جروت وف الْعفووالمتهوافل افو 
المع ملق هذا الم الى عة یمین عدا وای شی له کل و و اله 
ذخا وترفاو کرام وزيي اال ص ڪل محم و آل میب وان تذخلني في کل خر اذخلت 
خی وی و و 


E SR ad 


منه عباذك ۳ رون و ( 

(مسئلة ۴ ۲۱۳) مستحب موکد استالعد ا سلام نماز تسبیح حضرت صديقة طاهره 
فاطمة الزهرآء علیها فصل صَلواثْ الله و المصلیق سپ پدواهایی که وارد شده را بخوانند. 
و از بهترین این دعاهاء دعای چیلطا: شی صحيگة ملد چا اص شریفه می‌باشد. 

(مسئلة ۲۱۳۵) مستحب ات بی از نماز عید فطو,قوپان)دو خطبه بخوانند. و 
سزاوار است در خطبة اول عيد فطر. احکام زكوة فطرق سبلو ر/حطبة دوم مسائل 
اخلاقی و اجتماعی را بازگو نمایند و در خطبة اول عید قربان. احکام"قربانیق را بیان کنند 
سپس خطبة دوم را بخوانند. 

(مسئلة ۲۱۳۶) سزاوار است در رکعت اوّل نماز عید. بعد از حمد سور" مها 


سس 
لب 


ربك الأَعل .. ۰ و در رکعت دوم بعد از حمد. سورة «و الشمس و ضحیها.. ۰ را بخوانیك 
(مسئله ۲۱۳۷) در نماز عیدین قم مثل نمازهای دیگر مأموم باید غیر از حمد 
و سوره چیزهای دیگر نماز را خودش بخواند . 
(مسئله ۸ ۲۱۳) مستحب است در نماز عیدین بر زمین» سجده کنند و در حال 
فتن تگبیرها دستها را بلت کنتده و کسی که نمار هید می غوراند اگر ایام جمافت 
است يا فرادی نماز می‌خواند. نماز را بلند بخواند. 
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(مسئلة ۲۱۳۹ )نماز عیدین را با کمتر از هفت نفر هم می‌توان با جماعت خواند. 
و فاصلة بین دو نماز عید» لازم نیست یک فرسخ باشد . 

(مستئلة ۲۱۴۰) مستحب است. انسان در عید قربان بعت از ده نماز که اول آنها 
ناز ظهر روز عید. و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تکبیرهایی را که در مسئلة 
(6۲۱۲۴ ® ی بگوید و بعد از آن بگوید : له کب عل ها رَرَقَلا من بَهيمَة الانمام و 
اند یله عا 9 #ها#لی اگر عید قربان در منی باشد. مستحب است بعد از پانزده نماز 
که اول آنها نماز ظهار روز قید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی حجة است این 
تفس با تقد . 


۳ -,اتخکام عیدین 


(مسئلة ۲۱۴۱) کسی که در دو محل, ناز جهاعت می‌خواند نمی‌تواند. روز عید 
فطر نماز عید را در دو محل امامت کئیی جنانجه یک نف تبایگا دو جاء امامت جماعت 
نماز عید را بعهده گیرد. همچنین یکلفر مأموم نباید نمار,هتبد را با دو جماعت در دو 
محل بخواند. و یا در یک محل که تا ظهر چند نماز عید برگزارمی‌شودپخواند. 

(مستلة ۲۱۴۲) اگر عید قط بعد از ظهر ثابت شر در ضور که وقت باقی 
باشد می‌توان آن را رجاء نه قضاء با آورد و اگر وقتباقی تباشد, جام بط" 
فرادی» آن روز بجا آورد . 

(مسئلة ۲۱۴۳) کسی که پس از نماز روز عید. یقین پیدا کند. نمازش باطل بوده 
اسب جاک بزقتباتی باشته م افا را [قاقه تسایند . 

(مسئلة ۲۱۴۴) کسی که در تکبیرها یا قنوت نماز عید شک کند. چنانچه از 
محل آن تجاوز کرده نباید به شک خود اعتنا کند . ولی اگر از محل آن تجاوز نکرده 


استببایة بنا را بر اقل بگفارده:و سنآنجه بعدا معلوم شد که کفته بوده اشکال تنارد: 


نفرات 9 فاصاة 
بین نماز عبدین 


در عید قربان 


احکام عیدین 


نماز عبد فطر در بعد 
از ظهر روز عید 


شک در تکبیرها 
و قنوت 


اقتداء به امام در حال رکوع 


نماز و روزة استیجاری 
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(فسقله ۲۱۳۵ کسی که کر یا کو سحده با رة التخراق را تراموشن کی 
نمازش باطل است . 

(مسئلة ۲۱۴۶) کسی که مغلا به قنوت چهارم یا پنجم رکعث اوّل امام برسد: باید 
شه یا چهار قنوت را که با امام نبوده» بعد از آن که امام به رکوع رفت» بگوید و اگر در 
هر کنوچ یک#سُبحانَ له »يا یک" مد لهاو یا یک صلوات بگوید. و در رکوع به امام 
برسد. نمأزش»شحیج است . 

(مسئلة 8)0 ی ده نماز عید موقعی برسد که امام در رکوع است. چنانچه 
بتواند اقتداء کند. و ھل قنوتها را مختصراً اگر چه با یک صلوات یا سبحان الله ¿ 
یا الحمدللة باشد کیٹ ور ک‌طالوع امام نماید اشکال ندار وگرن احتیاط آن است 
که در حال رکوع اقتداء نکند. 

(مسئلة ۲۱۴۸) اگر به رک دوم لد می‌تواند اقتداء کند و تکبیر و قنوت 
پنجم را خودش بخواند. و پس از سلام امامب یو رکعت دوم را خودش به صورت 
فرادی بجا آورد . 

(مسئله ۲۱۴۹) اگر کستی دز نماز عید یک تتجده«ا تشهد را فراموش کند. 
احقیاط مستحب آن است که بعد الما آن را بجا آورد: یگ ری که برای آن 
سجدهءًٌ سهو در نمازهای یومیه لازم است پیش آید. بنابر احتیاط ات ظا بعد از نماز 


رجاء دو سجدۂ سهو بنماید. 
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(مسئلة ۲۱۵۰) بعد از مرگ انسان. آجیر گرفتن برای قضای نماز واجب یومیه و 
غير یومیه مانند نماز آیات و نذر واجب و مانند اینهاء و قضای روزة ماه مبارک رمضان و 
قضای روزةٌ واجب به نذر و عهد و قسم و مانند اینها و عبادتهای دیگر او که در زمان 
تکلیفش بجا نیاورده اشکال ندارد یعنی به آجیر مزد دهند که آنها را بجا آورد » و اگر 
کسی بدون مزد هم به قصد قربت و تبرعاً آنها را انجام دهد صحیح است. 


۱ احکام نماز / احکام نماز و روزة استیجاری )2% ۳۳۵ ) 
(مسئله ۲۵۱) آجیر شدن برای بسیاری از کارهای مستحبی مثل حج و عمرة 


محستگوع : و زیارت قبر حضرت رسول اکرم س و قبور ائمة معصومین صلوات الله علیهم 
اجن و قبور امام زادگان و صلحاء از طرف میت و زنده اشکال ندارد» اگر چه بهتر 
انوت آچرّت را برای مقدمات کار بگیرد» چنانچه انجام دادن این اعمال بسیار نیکو و 
هدیه نود توب آنها را به میّت و زنده. و همچنین تبرعاً به عنوان نیابت از طرف 
مردگان و زنلگا گر پسندیده است. 

(مسئلة ۲۱0۲۲ کی که برای نماز و روزة قضای میّت . آجیر می‌شود باید یا 
مجتهد باشد یا مسائل نماز( و روژه را از روی تقلید صحیح بداندو قرائت نمازش درست 
باشد یا عمل به احتیاط اگندلار صولاتی‌4که موارد احتیاط را به خوبی بداندتا عمل را 
صحیح انجام دهد . 

(مسئلة ۲۱۵۳) کسی که می‌خواهیا اررق میّت نماز یا روزه یا عبادتهای دیگر 
چه واجب و چه مستحب بجا آورد و باید هنگاق نیت »میت را معیّن کند. اگر چه اسم 
او را نداند. بلکه همین اندازه کهچقلاهت و نشائه اڅ برای اهدو قصد و نیّت خود قرار 
دهد کفایت می کند. پس اگر نیّت«گند از طرف کسی نمازژه‌هميخواقم يا روزه می گیرم که 
برای او آجیر شده ام کافی است . 

(مسئلة ۲۱۵۴) آجیر باید عبادتها را به قصد آنچه در ذمَة مت ایک بجا آورده و 
لازم نیست خود را بجای میّت فرض کند. و يا عمل خود را عمل میّت فرض نهاید,بلکه 
به عنوان نیابت از طرف میّت. عبادت خود را جهت ادای دین آنجه بر ذمّة میث‌ها با 
قرار دهد کافی است. ولی اگر عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای میت هدیه گناد 
دین او اداء نمی‌شود . 

(مسئلة ۲۱۵۵) کسی که از طرف میّت برای قضای نماز و روزا مات آجیر می- 
گیرد » باید اطمینان داشته باشد که آجیر عمل را بدرستی انجام می‌دهد. و اگر شک 
کند. کفایت نمی‌کند ولی چنانچه یقین داشته باشد که عمل را انجام داده اما نداند 
صحیح بجا آورده یا نه اشکال ندارد . 


شرابط آجیر در 
نماز و روزه 


نیّت آجیر در انجام 
آعمال 


بالعکس و نیز بچة مميز 


نمازها 


ترتبب در قضای 


ی میت 


آجیر خالی از عذر 


نيابت مرد از زن و 


عمل به شرائط 
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(مدستقله: 18۴ کسی که دنگری را نراق قار و روڑة مقّت ایو کردةه آگر شیمه 
که عمل را بجا نیاورده. یا باطل انجام داده, باید دوباره آجیر بگیرد . 

(مسئلة ۲۱۵۷) هر گاه شک کند که آجیر عمل را انجام داده یا نه بايد دوباره 
آچیر بکیارد» ولی اگر آجیر بگوید:« عمل را انجام داده ام » و قرینه بر اتهام نباشد و ثقه 
باشد. وهیا دواتفر عادل. یا یک نفر موثق به صداقت او شهادت دهند کافی است . 

(مستلهة (MAA‏ شحص آجیر نباید در انجام اجزاء 9 شرایط نماز 9 روزه معذور 
باشد. مثلا کسی سکة ها کی یا جبیره و یا نشسته نماز می‌خواند. و یا مسافری که 
نمازش شکسته است 9( د ےار روزه گرفتن است نمی‌تواند آجیر شود اگرچه نماز 
میّت همانطور که قضا شب باشهل و ههچنین کسی که بعضی از مواضع سجده اش مانند 
انگشت ابهام پایش یا دستش قطح ۵ه تاید آجیر قضای نماز دیگری شود. 

(مسئله ۲۱۵۹) نیابت مرد ازن نز هرد» در قضای نماز و روزه. اشکال ندارد 
بهتر است زن در قضای نماز از لوي میت می آچی رکا دے و _همچنین بچۀ ممیز که 
اشکال ندارد. 

(مسئلة ۲۱۶۰) لازم نیست قضای نمازهای میّت به ترتیب گلانده ود چه أجیر 
ترتیب آن را بداند و چه نداند. و يا بدانند که میّت ترتیب نمازهای خوهرا مق دانسته 
مگر در نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشاء از یک روز که رعایت ترتیب در آن لاچ 

(مسئلة ۲۱۶۱) اگر با آجین شرط کنند که عمل را به طور مخصوصی انجام دشتّد. 
اتج در تظر او باطل تباشة و يا خواب بیشفری برای آن اسث سلا بگوین : « نماز را 

.] ك مب‎ a DC . : 

در حرم مطهر یکی از معصومین ٥‏ یا در مسجد یا در فلان روز یا در فلان ساعت از 
شب یا روز بخواند » باید به شرط عمل کند. اما اگر شرط خاصی با او نکنند. باید در 
وة خود: و میک هر کتام که به اتمقباظ تامیکتر آسک به آن عسل کته سلا آگر 
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وظیفة میّت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او یک مرتبه است سه مرتبه 
بگوید. 

(مسئلة ۲۱۶۲) اگر با آجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن 
لخواند. اید مقداری از مستحبات نماز را که معمول است بجا آورد . 

(«وهسئلی ۲۱۶) کسی که اشخاص متعددی را برای قضای نماز و روز میّت آجیر 
می‌کند. لازم‌پنیسی یرای هر کدام. وقتی را معیّن کند. بلکه آنها می‌توانند در هر وقت 
و در هر کجا که خواهنند قیقع شرعی نداشته باشد نماز بخوانند و روزه بگیرند . 

(مسثلة ۲۱۶۴) ار کالب أجیر شوذ که مثلاً در مدت یک سال نمازهای میت را 
بخواند و روزه اش را بگیرد و پیش از,تمامبشدن سال بمیرد» باید برای نمازها و روزه‌هایی 
که می‌دانند بجا نیاورده دیگری رادأخیر گهند. و همچنین برای نمازهایی که احتمال 
می‌دهند نخوانده و روزه‌هایی که نگرفتة. پذاب/اتیاط واجب باید آجیر بگیرند . 

(مسئلة ۲۱۶۵) اگر شخص جیر پیش ت کردن نماز و روزه ای که آجیر 
شده بود از دنیا برود در صورتی کل آگجرت همه انبارا گفتههاگر شرط کرده باشند که 
تمام نمازها و روزه‌ها را خودش انشام وقد و او تأخیر ادایت باشد» اگر چه اجرت 
گرانتر شود باید اجرت المسمّی مقداری از نماز را که نخواند؟؟ مطات#پارگی از روزه ای را 
که نگرفته از مال او به ولی یا وضی میّت برگردانند» و اگر عمدا باخبطانداخته باشده 
باید آجرت المثل را برگردانند» و اگر چنین شرطی نکرده اند باید ور آجلحات از 
مالش کسی را آجیر کنند تا باقی مانده را بجا آورد» و اگر مالی ندارد» چیزیط9ا و 3 
واجب نیست. ولی بهتر است دین او را اداء کنند. و چنانچه ورثه نداشته باشد. و از روئ 
فقر آجیر می‌شده با اجازة مجتهد جامع الشرایط از بیت المال بپردازند. و اگر مجتهدی 
اجازه ندهد. مومنین می‌توانند بدون اجازة مجتهد. از صدقات و زکوات و یا تبرعاً دين 
اما اقا کم اگر سف تاش از تالیت کسی ییا آل آمانند: 

(مسئلة ۲۱۶۶) اگر آجیر پیش از تمام شدن عمل استیجاری از کنیا برود» و خودش 
هم نماز قضا بر عهده داشته باشد باید از مال او برای نمازهایی که آجیر بوده دیگری را 


عمل آجیر 
طبق شرابط 


فوت آجیر قبل از 
انجام عمل 


فوت آجیر قبل از اعمال و تکلیف 


باقی ماندۂ آنها 


می تواند بدیگری 
واگذار گند 


استیجاری بدون 
وصبت میّت 


آجپر گرفت 


برای زنده نمیتوان 


انجام عمل استیجاری 


آجیر بدون شرط 


نماز و روزة 


فوت آجیر قبل از 
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آجیر کنند. ویا اگر شرط کرده اند که قضای نماز و روزه را خودش انجام دهد. باید باقی 
مأنده را برگردانند» و آماً براق نمازها و روزه‌های خودش آگر وصیت کردم باشد از ثلث 
ال به مصرف نماز وروزه برسانند. وا با رضایت ورثه از اصل مالش بردارند» و اگر مالی 
نلارد. وگیا ورثه ندارد باید از طریقی که در مسئلة پیش بیان شده دینش را اداء نمایند. 

(مسئْلة ۲۱۶۷) کسی که آجیر شده اگر شرط نکرده اند که خودش عمل را بجا 
آورد» میتلآند دا آنچلم این عمل. کسی دیگر را آجیر کند. 

(مسئلة 0۶۸ چو مان حیات. نمی توان برای قضای نماز و روزه آجیر گرفت اگر 
چه یقین داشته باشد/کهآتا آخر عمر نمی تواند آن را خودش بجاآورد. وهمچنین کسی 
که مفقودالاثرشد تا مرگ عله نشده نمی‌توان برای نماز و روزة قضاء‌شدة او أجير 
گرفت اگر چه هم وصیت کرده 9خ 

(مسئلة ۲۱۶۹) کسی که ی داندط رها برای قضای نماز و روزۂ او آجیر نمی - 
گیرند. می‌تواند در زمان حیاتش به شخصل«مورة اطمینان پولی را صلح نماید. و در 
ضمن صاح» شرط کند که پس از فوتش برای نماز زورهش آجیر بگیرد . 

(مسئلة ۲۱۷۰) کسی که نما بوییۂ خود را نمی‌خوانه روز هم نمی گیرد اگر 
چه منکر آنها هم نیست در صورتی کف بدانند. او نماز و روز استَیجَارری, را انجام می‌دهد. 
م‌قوانتت. اورا اختیر گے اکر چ در یرک نمار و روز6کوت ر کے رج شد 
است ولی قر آن امک که اورا آجیر نگیرتذ . 

(مسئلة ۲۱۷۱)زن بدون إذن شوهر نمی‌تواند نماز و روزة استیجاری قبوّلکنده 

(مسئلة ۲۱۷۲) اگر کسی وصیت کند که ثلث مالش را در راہ خیر مصرف کله 
وصی او می‌تواند هم آن را برای میّت. نماز و روزةٌ استیجاری دهد. اگرچه معلوم نباشذ 
که بر ذمَّة میّت. نماز و روزهٌ قضا بوده يا نه . 

(مسئلۀة ۲۱۷۳) کسی که خود. نماز و روز قضا بر ذمّه دارد» در صورتی که وقت 
وسیع باشد می‌تواند نماز و روزة استیجاری قبول کند. و همچنین کسی که فضای نماز 


۳۹ 1 | ب مه‎ > e 
. و روزة پدر و مادر را بر ذمّه دارد می‌تواند اجیر شود‎ 
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خداوند تیال می‌فرماید : يا یه زین ما کیب عَلَيْڪُم الضَيَامُ گما کب َل الذین 
ین قبلگم ن _ هر ومضان الذِي ازل فيه الْفُرَآنُ مدی للناس وتات من 


۰ 


الهْدَى وَالمُرّقان ا » البقرة : ۱۸۳ - ۱۸۵) 
پس از نماز روز ترین فرائض دین مبین اسلام بشمار می‌رود و به فرمودة 





مولی آمیر وین زه وهيل امتحان است برای اخلاص بندگان « الصیام 
ابتلاء امخلق » و سپری است در بيار وه اي روا ر بط 
قانه جْتَةُ من العقاب» و بر هر انسان بال بر مور یھی ولیم است قر .هر 
سال کر ماقسارک «سکتبات باق ایحا نذا م۷ از اش سخ زا سرب از 


ده چیر که روزه را باطل می ک شرح آن د خودداری نماید اما 
احکام روزه : و 
۱ - نیت 0< 
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(مسئئلة ۲۱۷۴) روزه از عبادات است که باید با نیّت انجام شود. ولی لا 





انسان. نیّت روزه را از قلب خود بگذراند» یا مشلا به زبان بگوید : « فردا روزه می‌گیر 
قریةٌ إلى الله تعالی» اگرچه گفتن ب بهتر است -بلکه همین قدر بنا داشته باشد که 
برآ الجا خرایت خاو قات از اکان سیخ ۳ اکان مارب ارق که روھ وا باعل 
میک اجام فود کافی است وبرای أن گه لی کف سك این مدت را روت کار وکت 
باید مقداری پیش از اذان صبح و مقداری هم بعد از مغرب. از کاری که روزه را باطل 


می کند خودداری نماید ۱ 


وجوب و اهمبت روژه 
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وقت نبت روزه 


خواب پیش از اذان صبح 


بدون نبت روژه 
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روز لازم 


از یت روزه و 


پیش از آن 
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ا۷ اق مس اتھکر ھر کب از سارک ساق پراش روا فر طاق 
ان تیت کنده و وق است که شب اوّل ماه هم تیت: روزة همة ادارا نتماند. 

(مستئلة ۲۱۷۶ )اوقت تی رورة ماه میا رك رمضای, در حال اشقیار و القفالقه از 
ال شتا قان ص ست 

(مسئلة ۲۱۷۷) وقت نیّت روه مستحبی از اول شب است تا موقعی که به اندازة 
لت کرک ا رفک مانده باشد. که ار ہا این وکت کار که روتسا باظل مس گنه 
انجام نداده باشدم وااو ز#مستحبی کند روزهٌ او صحیح است. 

(مسئلة ۲۱۷۸),کنسی که پیش از اذان صبح. بدون نیّت روزه خوابیده است اگر 
پیش از ظهر بیدار شود و نیتپکند. پروزة او صحیح است. چه روزة واجب باشد و چه 
روزة مستحب. و اگر بعد از ظهرژبییاز شبود. نمی‌تواند نیت روزة واجب نماید ولی در 
واجب مضیّق مثل روزهٌ ماه مبارکپرمضا وای معيّن احتیاط واجب آن است که رجاء 
نیّت روزه بنماید. و آن را تمام کند و بعد همم«قنضیاقاٍن را بجا آورد. 

(مسئلة ۲۱۷۹) کسی که بخواهد غیر :۵ اف رمضان روز دیگری بگیرد 
باید آن را معیّن نماید. مثلايّتا کنیگ/روزة قضا یا 3[ ننرو لب رکفاره می‌گیرم» ولی در 
ماه مبارک رمضان لازم نیست نیّت کشد که روزة ماه مبارک رمحا ,مي‌گیرم و همچنین 
در روزة مستحبی و روزه ای که زمانش معیّن است تعیین لازم ٹیس بلګھ در روزة ماه 
سارک رشان آقر تداندهساه رات است با ق اسش مایتهو ةف را چت کت 
روزة ماه مبارک رمضان حساب می‌شود . 

(متتئلة ۲۱۸۰) اگر بدائد ماه رمضان است و عمداً نیت روز غير رمضان کندطاه 
روزةٌ رمضان حساب می‌شود و نه روزه ای که قصد کرده است . 

(مسئلة ۲۱۸۱) در موقع نیّت روزه» لازم نیست معیّن کند که مثلاً روز اول ماه 
است یا روز دوم و یا سوم حتی اگر روزی را تعیین کند. مثلاً بگوید : « به نیّت روز 
چهارم ماه روزه می گیرم» بعد معلوم شود پنجم ماه بوده روزه اش صحیح است . 

(مسئلة ۲۱۸۲ )اگر کسی پیش از اذان صبح. نیٹ کند و بیهوش شود و در بین 
روز بهوش آید بنابر احتیاط واجب باید روز آن روز را تمام نماید. و اگر تمام نکرد. 
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قضای آنرا بجا آورد و اگر پیش از اذان صبح نیّت نکند و بیهوش شود. و قبل از ظهر 
بهوش آید باید نیّت روزه کند و روزه را بگیرد و اگر نگرفت باید آن را قضا کند. 

(مسئلة ۲۱۸۳) اگر کسی را در ماه مبارک رمضان هییپنوتیزم (خواب مصنوعی) 
نجایند بهلوری که چشم نبیند و گوش نشنود. چنانچه این عمل. پیش از نیت روزه باشد 
و ول در چال خواب و بیهوشی باشد روزه اش باطل است و باید قضای آن را انجام 
دهد. و امهلاگر قا خواب باشد. اگر چه در سام وقت باشد روزه باطل نمی‌شود. 

(مسئله 6۲۸۸۴" چنانچه پیش از اذان صبح نیّت کند. و از روی اختیار به غير 
شراب مست شود ولدر بیز روز به هوش آید. بنابر احتیاط باید إمساک کند. و قضای 
آن را بجا آورد» و اگر مستیل پل اختیار باشدروزه اش صحیح است. 

(مسئلة ۲۱۸۵) هرا گا ہش ازز صبح یا اول شب یا پیش از آن هم نیّت روزه 
کند و بخوابد و بعد از مغرب بیداررشود. روژه اش صحیح است . 

(مسئلة ۲۱۸۶) اگر کسی اند بلط هگ کند که ماه مبارک رمضان است. و 
پیش از ظهر ملتفت شود. چنانچه کاری که روز را بل می کند انجام نداده باشد. باید 
تفت کنر رمع آو جح آست پک کاری کف ردنو یال سی گند تجا اذہ بآشنه 
یا بعد از ظهر ملتفت شود که مام لار کله رمضان است. روز وال می‌باشد ولی باید 
تا مغرب کاری که روزه را باطل می کشد انجام ندهد. و بعد از ارمصا ف می آن روزه را قضا 
نماید. و اما اگر پیش از ظهر ملتفت شود و کاری که روزه را باک که انجام نداده 
روزه اش صحیح است. 

(مسئلة ۲۱۸۷ )اگر بچه پیش از اذان صبح ماه مبارک رمضان بالغ 8 لنه. 
عاقل شود باید روزه بگیرد. و احتیاط واجب آن است که اگر پیش از ظهر بچه بالاو 
مجنون عاقل گردد. و کاری که روزه را باطل می‌کند بجا نیاورده باشد. باید آن روز را 
قصد روزه نماید و تمام کند. و چنانچه بچه بعد از ظهر بالغ » و دیوانه عاقل گردد 
مستحب است تا مغرب امساک کند . 

(مسئلة ۲۱۸۸) کسی که برای بجا آوردن روزة میتی اجیر شده اگر روز 
مستحبی بگیرد اشکال ندارد. ولی کسی که روزة قضای ماه مبارک رمضان یا روز واجب 
دیگری بر ذمه دارد. نمی‌تواند روزةٌ مستحبی بگیرد و چنانچه فراموش کند و روز 
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مستحبی بگیرد» د رصورتی که پیش از ظهر یادش بیاید. روزۀ مستحبی او به هم 
می‌حورد. 9 می تواند بت خود را به روز واجب از قضا با نذر با کفاره بر گرداند. 9 اگر 
متم از ظهر ملتفت شود. روزءة او باطل است و چنانچه بعد از مغرب بادش بیاید روزه اش 
الق ۲۱۸۹ )لگ شیر اه رو عاة عبارکت رعضان روک معن یکی بر انساه 
واجب بالف م تذر کزده باشند. که روز معتتی را روزه بگیرده جتانچه عمتا ا اذاق 
فراموش کند. و پیشرا زا هادش بیاید. چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام 
نداده باشد و بدون تاخیر اک 1 روزة او صحیح و گرنه باطل ۳ 
روز کفاره عمداً تا ظهر نیت نکن اشکالا ناک بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته 
باشد که روزه نگیرد. یا تردید داشته باش میک اڅ یا نه چنانچه کاری که روزه را 
باطل می کند انجام نداده باشد. 9 پیش از ظهر ت %5 وز او صحیح اه 
(مسئلة ۱۳۱۹۱ )چنانچه در ما مباژرک رمضان کافری يشن از ظھں مسلمان شود 
انجام نداده باشد ولی باید بعد از اسلام تا غروب از چیزهایی کدمیواه رهطل می‌کند 
خودداری نماید . 
تمس ۴ اسر که موک بویا کی سام سے رشان شیک 
نیست بر او که نیت کند اگر چه از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل ۰ ۵ 
باشنده و فضای آن را بعدا بجا آورفدو آگر حتانظین وب تشد امساک تبارد ولی قضاً دارق: 
سل ۲۱۹۳ کروم الکیصی رورس راک السام‌ شک دازد آشر ماه شان الست 
با ال ee‏ ماب ویب e‏ رود گنت باکر شراخ ره اة کب تا 


احکام روزه / چیزهایی که روزه را باطل می کند 0 ۴۵۲ QR‏ 





رمضان نیست رؤز قضا یا مانند آن باشد. و اعوط آن است که اگر می‌داند یا احتمال 
ی سد که رورة قضا بر قاق دارد ثشت.ها فی الف کند» و یا قصد. کی اجه را فعلا 
زیت مال ارآ خنرلسته اجام کے و خنانخه یمد مطوة کوک ماةرمبار کت رساد 
پوذه از ]مضان حساب می‌شود. 

(«ستلة ۲۱۹#) اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا ازل رمضان, به 
نیت روزققضا _یاگروزة مستحبی و مانند آن روزه بگیرد. و در بین روز بفهمد که ماه 
مبارک رمضان اي باید نیت روزة رمضان کند. 

(فستقله ۱۷۱۵ میاه در روز ولجب معت مائند, روت ماه مببارک رمشان: 
موق a‏ که دراه رک رش کته با نصا لسن که که رد را اکل کته ر لش 
باطل می‌شود اگر چه از قضدئا که ره توّبه نماید. و کاری هم که روزه را باطل می کند 
انجام نداده باشد: اما اگر مردد شی و بهگهیت رخ دادن چیزی باشدکه تدائد. روزه را 
باطل می کند یا نه. چنانچه کاری که رڑ رما باطل می کند انجام نداده. روزه اش صحیح 
است در صورتی که باعث تردد در نیت روزه تشاد . 

(مسئلة ۲۱۹۶) در روزة مییتحبی و روف واچب ئک وقت آن معیّن نیست. مثل 
روز کفاره» اگر قصد کاری کن کل وزگهرا باطل می کید لا گرهد. یا مردد شود که 
بجا آورد یا نه. چنانچه بجا نیاورد» و ار روز واجب پیش از ظهر. ورمستحب تا پیش 
از غروب دوباره نیّت روزه کند. روزه اش صحیح است. 

(مسئلة ۲۱۹۷) کسی که توان روزه گرفتن ندارد. لازم نیست بااأستفاده‌هاز قرص 
یا شربت خواب. تمام روز را بخوابد تا بتواند روزه بگیرد . 





(مسئلة ۲۱۹۸) ده چیز روزه را باطل می کند : 
اوّل : دروغ بستن به خداوند متعال و حضرت رسول اکرم نه و جانشینان 


و بار ااام بیط سيم بد کنمانی سارن خسست و مایق لیر سسوم د باد 


ابطال روزه با 
تردید با به قصد 


مقدمة امکان روزه 
برای عاجز 


مبطلات روژه 


+ ان ۹ 
دیسا 
یم 


عدم لزوم تحصیل 


1 1 بر خداوند متعال 9 رسول 
و معصو م مد و تالی تلو عصمت 


ا یت تن 
5 وس ر 


,شا 


ااه 
سے | 


موارد شبډه 
کذب نقل حدبت 


ادعبه صحصح4 


نشکیک و وسوسه در 
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مثل حضرت آبی الفضل العباس و حضرت علی آکبر و حضرت زینب کبری و حضرت 
تام مضو رات له عام آجمعیین رمتت را باطل مب کید 

دوم : خوردن. سوم : آشامیدن. چهارم : جماع. ینجم : استمناء. ششم : رساندن 
غار غلیظ به حلق. هفتم: فرو بردن تمام سر در آب. هشتم: باقی ماندن بر جنابت و 
حیض ,و نفاییق تا اذان صبح. نهم: اماله کردن با چیزهای روان. دهم : قی کردن . 

و احکام لا پلاهر تیب در مسائل آینده ان شاء الله تعالی بیان می‌شود. 


۱ ۲۵ - دورغ؛بسیتن به خداوند سبحان و به حضرت پیغمبر و 


(مسئلة ۲۱۹۹ )اگر روزه داژ بە«گفټق یامبه نوشتن يا به اشاره و مانند اینها به 
خداوند سبحان» و به حضرت رسول أكرم و به|ائمة معصومین و حضرت صديقة 
طاهره فاطمة الزهراء صلوات الله چام آجمعگن عهدافیقت هورغ بدهد» اگر چه فوراً 
بگوید : «دروع گفتم » با توبه کی روزة او باطل است۸وهمچگین است نسبت دادن 
دروغ به پیغمبران گذشته و جانشینان آنهات و به کسانی ک#د رشن ٌاصل بین معصوم 
و غير معصوم قرار دارند مانند حضرت ابی الفضل العباس و حضرت على آگبر و حضرت 
زینب کبری و حضرت فاطمة معصومه علیهم صلوات الله . 

(مسئلة ۲۲۰۰ )هر گاه بخواهند روایت و حدیثی را که نمی‌داند راست (اشت نا 
دروغ نقل کند بنابر احتیاط واجب باید از کسی که آن روایت و حدیث را گفته یا از 
کتابی که آن روایت و حدیث در آن نوشته شده نقل نماید. 

مسق ۳۲۵ شرا رل ای کت لب قوف ماش الان وذ 
کتب معتبرة شيعة |مامية ٍثنی عشریه نقل شده صحیح است. و تشکیک بعضی از 
مغرضین بیگانه. و وسوسة بعضی از ساده لوحان به ظاهر خودی. در بعضی از آنها بیجا 
است. نباید اعتنا کرد. 


احکام روزه / چیزهایی که روزه را باطل می کند 0 ۴۵۵ QR‏ 





(مستَلة ۲۳۲۰۳۲ ) کی که در ماه مبارک رمضان. ارت کریم را درس می‌دهد و 
گاهی غلط می‌خواند: و یا غلط درس می‌دهد. اگر عمداً و به عنوان اينکه همان غلط 
قران شریف است نباشد اشکال ندارد. ولی چنانچه از روی علم و عمد و اينکه همین 
غلط. قران مجید است درس بگوید و یا بخواند روزه اش باطل می‌شود. و غلط خواندن 
قرا گریم درهماه مبارک رمضان بدون عمد. روزه را باطل نمی‌کند. 

زک € )مر و میتی که آقل متیر وستاجان و خاکريون س‌خوانند آگر 
از کتابی که در #وشت و شده. نقل کنند » نسبت دادن آنها را به حضرت سید الشهداء 
Rg‏ اقنکاز اند اک چ مضائب. مارد بر آن حشرت و آهل بیت و آضخانش 
صلوات الله علیهم اجمعین(بلاژّنتژدید به مراتب بیش از آن مقداری است که در کتب 
و مقاتل آمده است. و همچنیم, خوانیق اشعار به عنوان زبان حال در مورد مصائب و 
فضائل آنها ب اشکال ندارد. 

(مستلة ۲۲۰۴) نسبت دور به اع قل و حضرت رسول اگرم له و به 
جانشینان معصومینش صلوات الله علیهم اج ین‌هاگرهچو از روی شوخی هم باشد. و 
مردم آن را جدی تلقی کنند روژه را,باطِل می‌کند. 

(مسئلة ۲۲۰۵) کسی که در احکام و مسائل ھی ادا دروغ بگوید مثلا 
واجبی را غير واجب. حرا می‌را حلال ذکر کند. چنانچه قصدشط(نست وادن آن حکم 
زا به خداوند متعال و یا حضرت رسول آکرم کل و يا آمام معصوم و یامحضرت 
صذيقة طاهره فاطمة زهراءعع باشد روزه اش باطل است. و اگر منظورش داهن 
فتوا به مجتهد باشد کار حرامی کرده ولی روزه اش باطل نمی‌شود.و همچنین ات 
کسی که حکم مشکوکی را نقل کند. 

(مستلل ۱۳۳۰۴ اک سیفی ‏ اه اعتقاة اینکه راست آست از قول خدایننستعال با 
حضرت رسول اکرم :2 و یا امام معصوم اا نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده. روزه 
اش باطل نمی‌شود. 

(مسئلة ۲۲۰۷ )اگر کسی بذاند ذروغ بستن بخداوند سبحان ومعصوم* لا روزه را 
ناطل, هی کند. وجیزیرا که می‌داند. دفرغ انست به آنان تسبته می‌دهد.و بدا بفهمد اجه 


عمدی قران کریم 


مرائی و ذکر مصائب 


لست دروع ره 
مزاح و شوخی 


نقل احکام به دروغ 


مطل تئست نقل کرده ا 


انچه به قصد دروغ 


ست 


کیشف از 
پطلاق نفل 


کشف از 


به بلی با نه 


درو غ در جواب سئوال 


و بالعکس 


رجوع بعد از دروغ 


۳ خوردن عمدی 


نقل دروغ از دبگری 
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را آکه که راستقه بود نید اش فطل اسقه و در عاه سیا رکه رمفنای بانند 8 شوب ار 
آنچه روزه را باطل می‌کند خودداری کند. و قضای آن روز را بگیرد» ولی کفاره بر او 
توب نمی شود. 

(#سثلة ۲۲۰۸) اگر دروغی را که دیگری ساخته عمداً بخداوند متعال وحضرت 
رسول لکرم ,لی الله وآله و جانشینان معصومینش ۲ نسبت دهد روزه اش باطل 
میشود. ولی از آزیقول کسی که آن دروغ را ساخته و او می‌داند دروغ بودن آن را و 
اختمال دهد کهورگ انیا تلقی بقبول می کشد روزه اش خالی از اشگال نیست. 

(منتئلة ۲۰۹ 7 ال هروزه دار بیرستد که آیا غداوند متعال یا خضرت رسول 
اکرم نصا و یا امام معص اهلام و یا حضرت صذیقه طاهره فاطمة زهراء علیها 
سلام الله و یا فلان پیفمبر 2+ این بی را فرموده است. و او بجای اینکه بايد در 
جواب بگوید : نه عمداً بگوید :بلیآُویا بچانی‌رایتهکه باید بگوید : بلی عمداً بگوید: نه روزه 
اش باطل ميشود. 

(مسئلة ۲۲۱۰) هرگاه از قول خداوند مت لتو ی رسول اکرم اة و یا حضرت 
امام معصوم 2 حرف راستی راثْلِکن؟/ بعد بگوید :روغ گفتم » یا در شب دروغی 
را به آنان نسبت دهد. فردای آن. کلطاروزه است بگوید : نله ی مگفتم راست بوده 


ست وور آش باطل سوق 
9۳ ۳ / ۶ - خوردن و آشامیدن 


(مستله:۲۲۳۱۱) آگر روہ دار عمدا جیقی رآ بخورة با بیآشاستهر وه او باطل مدد 
چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب» چه معمول نباشد مانند 
شاک و وکت و قیرة شرفت و جھ گم باش با زیأقه جفی آگر مسماک » مالتد. ان را از 
دهان بیرون آورد. و دوباره بدهان ببرد و رطوبت آن را فرو ببرد» روز او باطل میشود. 
بلکه اگر رطوبت مسواک در آب دهان بطوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته 
نشود. ولی بداند که در دهان باقی است بنابر احتیاط لازم شناوک اش را :قرو کا 


۱ احکام روزه / چیزهایی که روزه را باطل می‌کند 9D‏ ۴۵۷ 6۶ 


(مسئلة ۲۲۱۲) هر گاه مشغول غذا خوردن و یا نوشیدن آب است بفهمد صبح 
شده. باید آنچه در دهان است بیرون آورد. و چنانچه عمداً فرو برد روزه‌اش باطل 
شود و به دستوری که بعداً بیان می‌شود. کفاره هم بر او واجب می‌شود. 

(گیسئلۂ ۲۲۱۳) اگر روزه دار سهواً چیزی را بخورد یا بیاشامد. روزه اش باطل 
نمی‌شود. 

(سطللف۳۹6 )احتیاط آن است که روزه دار از تزریق سرم و آمپول تقویتی که 
بجای غذا و داژو بکٍر می‌رود خوداری کند. و چنانچه لازم شد و تزریق کرد روزه اش 
باطل نمی‌شود و هفچنین تزریق آمپول برای بی‌حس کردن عضو یا تزریق آمپول 
مشکوک اشکال ندارد. 

(مسئلة ۲۲۱۵ )۵ گا وزیطاآمگیزی را که لای دندان مانده است عمداً فرو 
ببرد» روزه اش باطل می‌شود 

(مسئلة ۲۲۱۶) کسی که میخواهد#روژه بگیرد» سزاوار است پیش از اذان صبح. 
دندانهایش را بشوید و خلال کند. ولی اگر بدانظ غذایق که لای دندان مانده در روز فرو 
می‌رود. واجب است آن را بشویی‌ هلال کنو چزانمي) موی و خلال کند. چنانچه 
نشوید و خلال نکند. روزه اش باطال میثگود. خواه چیزیباژ آن"فرو رود یا فرو نرود. و 
بايد قضا نماید. 

(مسئلة ۲۳۲۱۷) فرو بردن آب دهان» اگر چه به واسطة خیا کا دن شی و مانند 
آزن در فهان جع ده باك رووة,را باظل نمی كفب ومسان , مکی ایر جال 
وضوء چنانچه به حلق نرسد اشکال ندارد. ولی پس از مضمضه باید چند باه آب دهال, 
بیرون ريخته شود تا مطمئن گردد که ذرات آب در دهان باقی نمانده است. 

فة ۲۳۲۸ فر برقن ااا سر مسیتد تا فشا فان ورسد باه اک5 
ندارد» ولی اگر داخل فضای دهان شود. احتیاط واجب آنستکه آن را فرو نبرد. 

(مسئلۀ )۲۲۱٩‏ اگر روزه دار بقدری تشنه شود که قابل تحمل نباشد» و يا به عسر 
و حرج بیفتد و یا ضرر جسمی سختی به او برسد. و یا بترسد از تشنگی بمیرد واجب 
اسای انار روت آب باق اسف ولی روت او باطل میشوهه و آگر ساه مبا رکه رشان 


باشد. باید در بقیة روز از بجا اوردن کاری که روزه را باطل می کند خوداری نماید. 


بهنگام صبح 


خوردن و اشامبدن سپو در 


موارد شبهه: 
اگل و شرب ۱ تزربق 


۲- باقی ماندة 
بین دندانها 


مسواک زدن 


۳ "قرو بودن 
3 بلعیدن اب اخالاط له و سینه 


حال عسر و حرج 


بطلان روزه با دخول به 
قدر حنزه گاه 


۶ - جویدن غذا 


اندوسکوپی 


۴ -- جماع 
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(مسلة ۲۳۲۰) جویدن غذا برای بجه یا پرنده و چشیدن غذا و شستشوی دهان 
با آب یا دارو‌ها و مائند اینتها که معمولاً به حلق, نمی‌رسده اگر چه اثفاقاً به حاق برس 
رورم را باطل نمی کند. ولی اگر انسان از اول بداند که به حلق برسد روزه اش باطل 
قق شود هر چند به حلق هم نرسد.و باید قضای آن را بگیرد و اگر به حلق رسیده کفاره 
هم بر او واجیه آست. و أحوط. ترک این امور است. 

(مسئله۲,۲۳۱) انسان نمی تواند برای ضعف. روزه را بخورد. ولی اگر ضعف او 
معمولاً قابل تیا یقن خواه این ضعف به واسطة مزاج باشد یا به واسط سال 
خوردگی و يا طو لانی, پودن روزهای ماه مبارک رمضان و مانند اینها که طاقت فرسا 
بشت خوردن روزه اشکال ورک همخنین اگر خوف بیماری: داشنته باشدء اگر تا ماه 
مبارک رمضان سال آینده توان/پیقا_کرق‌پاید قضای آن را بگیرد» و گرنه باید برای هر 
روز یک مد طعام کفاره بدهد. 

(مسئلة ۲۲۳۲۲) اگر برای (اندو سکوپی) هایگ را از گلوی روزه دار وارد معده 
کنند. چنانچه مایع روغن یا چیز دیگری بر آنمالهدة شوه در حال فرو بردن شیلنگ. 
مایع به حلق برسد. و یا با شیلنگ چيژي را وارد معاهکنندپروزه باطل می‌شود. 


۴ - جماع 


(مسئلة ۲۲۲۳۲ )جماع. خواه از قبّل (جلو) باشد. یا از ذبر (پشت) نای ج د یا 
کبی نسبت به جماع کننده و جماع شده روزه را باطل می کند. و همچنین ادر روژه 
دار با حیوان. آمیزش $ روره اش باطل می شود و در تمام صون اگرچه فقط به مفدار 
روزه باطل نمی‌شود. ولی کسی که مقداری از آلتش بریده شده و ختنه گاه ندارد چنانچه 
یه دار خعمه گاه ماش که روو اش باطل می‌نفتوده واا اگر کمتز از مشار شنعمه گام 


احکام روزه / چیزهایی که روزه را باطل می کند 0 ۴۵۹ QR‏ 





(مسئلۀة ۲۲۲۵) اگر شک کند که به اندازۀ ختنه گاه داخل شده یا نه. کفاره بر 
نشاآوه یا شک در ان نماید روزه اش باطل اة و فقط قضای ان واجب اة ولی اگر 
قضّد دخول نداشته. و يا علم به مفطر بودن دخول نداشته و شک کند. که به اندازۀ 
خ که گاه داخن شد ه با نه روزه اش صحیح اق : 
نمایند» و یا او و بهجماع مجبور کنند به طوری که در هر دو صورت اخیر از اختیار و 
ارادة او خارج باشد روز اووباطل نمی‌شود. ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید. یا در 
بین» مختار شود باید فور ایال جماع. خارج شود و اگر خارج نشود. روز او باطل 
می شود باید قضا کد ولی کفاره نیارد. 

(مسئلۀة ۲۲۲۷ )اگر روزه دان فطشي باشد که با نگاه کردن به منظرة تهییج 
ولی اگر از روی غفلت نگاه کرذه 9 ۳ ااقاً جنب شد ۵ عبط بر او واجب ست 9 روزه 

(مسئلة ۲۲۲۸) کسی که می‌داند به واسطه ملاعبه با همییرش /هنی از جای 
چنانچه یقین داشته باشد که تا موقع افطار منی خارج نمی‌شود روزه اش ۵چ ایت 
هر چند پیش از افطار بدون اختیار خارج شود. ولی اگر یقین نداشته باشد و خارج شود 
در حکم جماع است . 


۵ / ۲۲۸ - استمناء 


(مسئئلة ۳۲۲۹) اگر روزه دا استمناء کند. یعنی با خود یا با دیگری بدون جماع؛ 


شک در دخول 


نسیان با اجبار به جماع 


۲ - ملاعبه با همسر 


شبهه استمناء : 


ھ۵-استمناء 9 موارد 


موارد شبهه : ٩‏ سس 
جنابت بر اثر نگاه 


۱ خروج منی 


۳۲ 7 خواب روزه دار ببدار سدن در 
با علم به احتلام حال خروج 


خروج منی با بول 


۵ 7 احتلام در حال خواب 
پس از خوردن سحر 


پس از غسل 


خروج منی باقبمانده 
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تمکن از ازدواج و مانند آن. مجوز برای آن نمی‌شود. 

(مسئلة ۲۳۳۰) کسی که بی‌اختیار. چه در حال خواب چه در بیداری» منی از او 
تون می‌آید» روزه اش باطل نمی‌شود. ولی اگر عمدا کاری کند که بی‌اختیار منی از او 
بیژون آید. روزه اش باطل می‌شود . 

(مسئلهم,۲۲۳۱) کسی که در خواب يا بیداری» بی‌اختیار منی از او خارج می‌شود. 
چنانچه کل انان صبح وقت دارد باید غسل کن تا عمداً با جنابت» صبح نکند؛ و اگر 
وقت ندارد یا نو تواند غسل کند. چنانچه پیش از اذان صبح. تیمّم بدل از غسل نماید. 
روزه اش صحیح استٍ ولي آنهازش به خروج منی باطل می‌شود باید غسل کند. و نماز 
را دوباره بخواند. و اگر نتوانك پفااگلی کند. باید با تيمم نماز بخواند. 

(مسئله ۲۳) خر کل رون8 ار #بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می‌شود. 
یعنی: در خواب منی از او بیرون پف‌آید هتر است نخوابد. ولی اگر بخوابد» و محتلم 
شود. روزه اش صحیح است . 

(مستئلة ۲۲۳۲) اگر روزه دار در حال بیرول آمدان منی از خواب بیدار شود واجب 
نیست از بیرون آمدن منی جاک چو کند . 

(مسئلة ۲۲۳۴) روزه داری 6 محلفم شده. می توا ی و به دستوری که در 
مسئلة (۱۴۱) بیان شده استبراء نمایش اگرچه بداند به وا.سطگیوز_گتبراء کردن باقی 
ماندة منی از مجری بیرون می‌آید» حتی اگر غسل هم کرده باشد این" کار پژای روزه اش 
اشکال تقار اگر چک با خارج شذن باقی ماندة منی رز مجری؛ بای دوبارصیل که 

(مسئلهة ۳۵ کسی که در ماه مبارک رمضان بعد از خوردن سحر" بخوابیه4و 
محتلم شود. و پیش از فجر بیدار شود. و به واسطة ندانستن مسئلف استمناء کند. و پیشن 
از قجر : سل کنده‌یه والسظة اسقمنات گا کرده ولی رفزه اقل کحم انسکه:ولی اگز عم 
پیش از فجر» سل نکرده. و با حال جنابت. وارد صبح شده روز ه اش باطل و قضا و کفاره 
دارد. و همچنین اگر بعد از فج استمناء کرده روزه اش باطل و قضاء و کفاره دارد. 

(مسئله ۲۲۲۶ )روزه داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجری مانده در 
صورتی که پیش از غسل» بول نکند بعد از غسل منی از او بیرون می‌آید. بنابر احتیاط 
واجب باید پیش از سل بول کند . 


احکام روزه / چیزهایی که روزه را باطل می کند 0 ۴۶۱ QR‏ 





(فسقله ۲۳۲۳۷ کس کم اند که اقر خاس از خوذییرون آمرک رود لقن 
باطل می‌شود. در صورتی که به قصد بیرون آمدن منی با همسرش بازی و شوخی کند 
روز اش باطل می‌شود. و باید روزه را تمام کند. و قضای آن را بجا آورد. اگر چه منی 
ازراو بیرون نیاید. و اگر منی بیرون آید علاوه بر قضاء کفاره نیز بر او لازم می‌شود. و در 
هر دورصوریت" در ماه مبارک رمضان باید در بقية روز از آنچه روزه را باطل می کند 
خودداری نماینك . 

(مسئلة ۲۳۳۸ اگ ززه دار بدون قصد بیرون آمدن منی با همسرش بازی و 
شوخی کند. چنانچه اظمیاندارد که منی از او خارج نمی‌شود. اگر چه اتفاقاً منی 
بیرون آید روزه اش صحیخ است* وليباگرداطمینان ندارد. در صورتی که منی از او بیرون 
آید. روزه اش باطل است . 

(مسئلة ۲۲۳۹) اگر کسی بعد از خوزدن6 سُحری خوابیده. و بعد از فجر بیدار شده 


و منی در لیاسش دیده نمی‌داند استهاة کرده طا محتلم شده روزه اش صحیح ات . 
۶ - رل نیاق غبار غلیظ با خاق 


(مسئلة ۲۲۴۰) رساندن غبار غلیظ به حلق. روزه را باطل میکند. چ غبار چیزی 
که خوردن آن حلال است مثل آرد. یا غبار چیزی که خوردن آن حرام اس مانند 
بعاکت و بقایر اسقباط ولجب بای فیاری رآنهه که فیط تیاه علق ا هار 
راه حلق» و چه از راه بینی . 

(مسئلة ۲۲۴۱) اگر به واسطة باد یا جارو کردن فرش يا زمین و مانند اینها؛ غبلا 
غلیظی پیدا شود و انسان با اینکه متوجه است مواظبت نکند و به حلق برسد روزه اش 
باطل می‌شود . 

سل ۱۳۳۲ نود سار و تاکن بجر یاف که فارای نی قال مااسظه ء 
مقوی هستند - اگر چه از جهات دیگر ضرر بسیار دارند - و مقداری جای غذا را 
می‌گیرندروزه را باطل می‌کنند. و اگر روزه دار از آنها استفاده کند باید قضای روزه را 


۷ خروج منی با ملاعبه 
با قصد به خروج منی 


7 خروج منی 
بدون قصد 


استمناء و احتلام 


۶ 7 رساندن 
غبار به حلق 


| - دود 


موارد شبهه: 


7-٩‏ نردبد در 


۲ بخار غلبظ 


شک در رسبدن 
غبار ده حلق 


۴ نسیان در 
رساندن غبار به حلق 


~~ 


سر زیر اب 


آ 


شک در فرا گرفتن 


ج 


فرو بردن سر در اب 


فرو بردن 
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بگیرد و کفاره هم بدهد و فرقی بین معتاد و غیر معتاد نیست . 

(مستلةٌ ۲۲۴۳) احتیاط واجب آن است که روزه دار بخار غلیظ را هم به حلق 
ترستاند. چه از راه بینی و چه از راه دهان. و مراد از بخار غلیظ همان بخار شبیه به دود 
لاست کم)از نزدیک دیده می‌شود و دارای ذرات آب است. ولی بخار حمام اشکال ندارد. 

(مسئلیه؟۲۲۴۴) اگر روزه دار مواظبت نکند. و غبار یا بخار یا دود غير دخانیات 
داخل دهانش‌پپهچنانچه یقین داشته باشدکه به حلقش نمی‌رسد روزه اش صحیح 
است. ولی اگر کمن اتی پاشد که به حلقش میرسدبنابر احتیاط واجب بايد روزه را 
بگیرد و قضای آن را با آورك و اگر مسامحه کرده باشد کفاره نیز واجب است . 

(مسئله ۲۲۴۵) هزگاه وره دار فرلموش کند که روزه است. و مواظبت نکند یا 
بی‌اختیار غبار و مانند آن به حلقثق" برسگهروزه اش باطل نمی‌شود. و چنانچه ممکن 


باشد باید آن را بیرون آورد. 


۷ مح‌فرو برفن سر/در آب 


(مسئله (ETT‏ اگرروزه دار Ne‏ تمام سر را در آب ڈوو برد اک جه باقی بدن او 
از آب بیرون باشد بنایر احتباط واجب روزه اش باطل می‌شود. بايد آن تمام نذه 9 
فضا آن را بگیردو کفاوتتآرق وی آگر تسام بقان را آب تیه مد از سوه 


‌‌ 


باشد. روزه باطل نمی‌شود. و بنابر احتیاط. زن روزه دار در اب ننشیند. 

(مسئلۀ ۲۲۴۷) چنانچه نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر 2 را دفعة دیگز ذر 
آب فرو برد که هیچ وقت تمام سر زیر آب نباشد. روزه اش باطل نمی‌شود. 

(مسئلة ۲۲۴۸) اگر به قصد ايینکه سر را زیر آب گرو برد سر را زیر آب کند. 
بعد, شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه بنابر احتیاط واجب. روزه اش باطل 
ست لے گنرد تدا د و اید تفای از را تقرس لا آگد تسد کیہ و کته کرد 


اشکال نذارد. 


۱ احکام روزه / چیزهایی که روزه را باطل می‌کند 0۵ ۴۶۲ QR‏ 


(مستئلة ۲۲۴۹ )هر گاه تمام سر زیر آب برود» ولی مقداری از موها بیرون بماند 
روزه اش باطل می‌شود . 

(مسله ۲۳۲۵۰) غواصانیی که سر خود را در کلاهک پنهان می کنند. و با ای زیر 
آپ می‌روند. و نفس مصنوعی می‌کشند. روزة آنها اشکال ندارد . 

(مسئلية (۲۲۵) اگر روزه دار سرش را در گلاب فرو برد بنابر احتیاط واجب روزه 
اش باطل می‌شود37/پنابر احتیاط واجب سر را در آبهای مضاف دیگر هم فرو نبرد. ولی 
در چیزهای دیکا یکا اف یهت مانند شیر اشکال ندارد» اگر چه آحوط ترک آن است. 

(مسئله ۲ اهشر گاه_روزه دار بی‌اختیار در آب بیفتد و تمام سرش را آب 
بگیرد یا فراموش کند که(روزهاشت و سو را در آب فرو برد روزه اش باطل نمی‌شود . 

(مستلة ۲۲۵۳) سین که اطقینان/دارد آب سر او را نمی‌گیرد. اگر خود را در 
آب بیندازد. و آب تمام سرش را بگیردط :۱( #اشکال ندارد؛ ولی اگر اطمینان نداشته 
باشد و خود را در آب بیندازد و آب تمام سرشا بگیرد. بنابر احتیاط باید روزه را تمام 
دو تقشاع ان با تطیرد ب 

(مسئلۀ ۲۲۵۴) چنانچه فررافوش کند که روزه اشتو شی را در آب فرو برد یا 
دیگری به زور سر او را در آب فرو برد. اگر زیر آب یادش بیایگمکه(ژوزة/ست يا آن کس 
دست خود را بردارد. باید فورا سر را بیرون آورد. و چنانچه بیرون"ثیاورد ینابر احتیاط 
واجب روزه اش باطل می‌شود. 

(مسئلة ۲۲۵۵) اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و به نیت غسا ډه ډه 
را در آب فرو برده روزه و غسل او صحیح است . 

(مسله:۲۲۵۴) گر بداند که روژه آست مغمنا بای فسلءسر را خر آب قرو برک 
چنانچه روز او مثل روزة رمضان. واجب معیّن باشد. روزه و سل هر دو باطل است 
مگر اینکه در همان زیر آب توبه کند و در حال خارج شدن از آب.نیّت غسل کند . غسل 
او صحیح است. و اگر روزة مستحبی باشد. یا روزة واجبی, مانند روزۀ کفاره که وقت 


“ 


مایعات دیگر 


افتادن در اب 
بدون اختیار 


= 


افتادن در اب 
با اختبار 


نسیان با اکراه 
و اجبار 


سر زیر اب فرو 
بردن فراموشکاز 


شتا 


ار ماس در اب به 
قضد 


فرو بردن سر در 


فرو رفتن در اب به 
قصد نجات غربق 


دو سر دار 


فرو رفتن روزه دار 


ترک غسل واجب 
0 


ترک غسل بغبر 


اجتناب از جنابت با 


تيمم در 
علبه فان س تک وق 
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اس ۷ )لگر برای کک کسی را از شرق کن تخات دهد م را قر آبب 
فرو برد. اگر چه نجات دادن او و اجب باشد. روزه اش باطل می‌شود و باید آن را تمام 
نگیو قضای آن را بگیرد . 
یکی ازانها,پژوزم را باطل می‌کند. و چنانچه یکی از آن‌ها زائد و متمّیز از اصلی باشد به 


ارتماس اص اچوی می‌شود. و اگر متمیز نباشد با فرو بردن هر دو روزه باطل می‌شود. 





۸ / - باق مآندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح 


(مسطلة ۲۲۵۹) باطل شک 2 کم «اسطه بق بر جنابت یا حیشض و یا تفاس ا 
اذان صبح. مخصوص روز ماه مبازک مال #قضای آن است. ولی در روزهای دیگر 
باعث بطلان نمی‌شود. 

(مسئلة ۲۲۶۰) اگر شخص چیب عمدا و ادان کی غسلی نکند. یا اگر وظیفة او 
تيمم است عمدا تیمّم ندماید. درچ(ژوزة ماه مبارک رمضان قاي آن. روزه اش باطل 
است. و در غیر ایندو روزه باطل نمی‌شود. ولی آحوط آنست‌ه پگ صبح بر جنابت 
باقی نماند. 

اھ ۱۳۲۶۱ از کار باه سبارکت سنا تا اکان سے سل کک کے ف 
تنماید ولی از روی عمد نباشد. مثل آن که دیگری نگذارد غسل و تیتم کد ٩‏ 
صحیح است . 

(مسئلة ۲۲۶۲) کسی که آب ندارذ یا عذر ذ یگری غیر از تنگی وقت دارد که 
توان سل اف استیاط واجب آن اس که شود را در شبدماه سارک سهان 
جنب ننماید. و چنانچه خود را جنب نماید. باید تيمم کند و روزه اش صحیح است . 

(مسئلة ۲۳۶۳) کسی که جنب است و می‌خواهد روزة واجب بگیرد در روز 


رمقاي اجه معداخسل نکد تا وق گنک شوه ععصیک کر ولی وجب اس نیتم 
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کند و روزه‌اش صحیح است و در قضای رمضان که وقتش تنگ شده أحوط آن است که 
تیمّم کند و روزه بگیرد و بعد هم آن را بجا آورد و در قضای موّسع. روزه باطل است. 

اس ÊR‏ کسی خر مه سا که تیان با اب تکس باس شسمل گید 
بعد از|چند روز دیگر بفهمد که آب نجس یا غصبی بوده نمازهایش را باید قضا کند. 
ولی روزه اش صحیح است . 

ا کسی کر ماهبا که مها چند سل ستایت کر دہ پس از 
آن یقین پیدا ایی ام غسلها باطل بوده اما نمی‌داند کدام یک بوده روزه‌های او 
صحیح است. ولی نسئیت(به ,مان آنچه را يقین تفصیلی دارد که بدون طهارت خوانده 
بايد قضا نماید . 

(مسئلة ۲۲۶۶) اگر جنگار واه بارک رمضان غسل را فراموش کند و بعد از 
یک روز یادش بیاید. باید روز آن روز رااقضیاهنواید. و اگر بعد از چند روز یادش بیاید. 
بايد روزةٌ هر چند روزی را که یقین د ارد ایل سو قضا نماید. مثلا اگر نمی‌داند سه 
روز جنب بوده یا چهار روز بايد روز سه روز را قضنا کِت/ 

(مسئله ۲۲۶۷) کسی 4 مهم از روی نداګسٹن یه سثله. غسل جنابت را 
اشتباهاً انجام می‌داده است. مثلاً تر را در سل جناب اگ نمی کرده. مثلاائل 
طرف چپ. بعد طرف راست. بعد سر و گردن را می‌شسته. غسلاش باط لو نمازهایی را 
که با این غسل خوانده باطل» باید اعاده کند ولی روزه‌هایش صحیح ات . 

(مسئلة ۲۲۶۸) کسی که در شب ماه مبارک رمضان برای هیچ کدا 0گام 
تیمّم وقت ندارد. اگر خود را جنب کند. روزه اش باطل است. و فضا و کفاره بر او واچپ 
می‌شود. ولی اگر برای تيمم وقت دارد چنانچه خود را جنب کند معصیت کرده ولیْ 
واجب است تيمم نماید. و روزه اش صحیح است. 

(مستئلة ۲۲۶۹) اگر کسی در شب ماه مبارک رمضان. با همسرش در حال خواب 
جماع کند. و زن بیدار نبوده» و شوهر هم به او نگفته. چنانچه زن» قبل از اذان صبح 
بیدار نشود. و یا بیدار شود ولی نفهمد که شوهرش با او جماع کرده روزة او صحیح است 


کشف بعدی از نجاست 


با غصبی بودن اب 


نسبان غسل تا 
جند روز 


کشف از بطلان 
غسلهای سابق 


جنابت با علم به 
عدم امکان, قل 


جهل با نسیان 
ره جماع 


کشف از عدم امکان 
غسل بعد از جنابت 


بیدار شدن تا قبل از اذان 


از اذان صبح 


خواب اول و دوم جنب بیش 


خوابیدن جنب با علم به 
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به او اطلاع دهد که نمازش بدون غسل. باطل است اگر چه نداند که جنب است . 
صبح. وقت دارد و خود را جنب نماید. و بعد بفهمد وقت تنگ بوده واجب است با تيمم 
روره بکهارد. 9 روزه اش صحیح انستگا: ولی اگر بدون جستجو گمان کنك که وقت دارد 9 
خود را ,جنب‌هکند. و بعدا بفهمد وقت. تنگ بوده باید با تيمم روزه بگیرد و قضای آن 
روز را بجا آورد: 

(مستل( ۷۳ اک که در قلب ماه عبارگ رمضان جلب انست و می‌داند که اکر 
بخوابد تا صبح بیدار مشود نباید غسل نکرده بخوابد. و چنانچه پیش از غسل بخوابد 
و تا صبح بیدار نشود» روره اش باظل اتو و قضا و کفاره در او واجب می شود ۲ 

(مسئله ۲۲۷۲) جنب اگم/#عادتبااطمینان به بیدار شدن قبل از اذان صبح ندارد 
اند وکوا و اک یراب غراب لول کراب دب کي باگیماندن با سینت ا 
صبح را دارد که باید قضای روزه را بگیرد کشا روطب بدهد. 

(مسثئلة ۲۲۷۳) کسی که در شب مالم#فوک ان جنب است. اگر عادت يا 


نت 


اطمینان دارد که پیش از اذا ۵چ ایر می‌شود. وت که تصمیم داشته با 


۶ سح 
نا 


که بعد از بیدار شدن غسل کند. جایاز است بخوابد. و چنانچه"ثار ,این صورت اتفاة 
صبح» خواب بماند روزه اش صحیح است. 

(مسئلهة ۲۳۷۴) کسی که در شب ماه مبارک رمضان. جنب ات و می ډاند که 
اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود. چنانچه غفلت داشته باشد که جع از بیدار 
شدن باید غسل کند. در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند ار خواب او 
باشد روزه اش صحیح است. نه قضا دارد و نه کفاره و در خواب دوم فقط قضا براو واج ا 
می‌شود و در خواب سوم کفاره هم واجب می‌شود. 

(مسئلۀ ۲۳۷۵ )کسی که در شب ماه مبارک رمضان» جنب است و می‌داند که 
اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود. چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن غسل 
کند. یا تردید داشته باشد که غسل کند يا نه. در صورتی که بخوابد و بیدار نشود. روزه 
اش باطل است . 
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(مسئله ۲۳۷۶) اگرجنب در ماه مبارک رمضان بخوابد و بیدار شود. و بداند که 
اگر دوباره بخوابد پیش از آذان صبح بیدار می‌شود و تصمیم هم داشته باشد که بعد از 
بیدا شدن غسل کند. چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود. باید روز آن 
روز را قا نماید. و همچنین اگر از خواب دوم بیدار شود و برای مرتبة سوم بخوابد و تا 
اذان صهح بیذذآرپنشود. قضای روز آن روز براو واجب می‌شود. ولی اگر عادت یا اطمینان 


به بیدار شد ر )اشد بنابر احتیاط لازم کفاره هم براو واجب می‌شود. 
۲۳۳۲ چ احکام احتلام در ماه مبار ک رمضان 


(«مسئله ۲۲۷۷) کسی کر بنشارماه مبارک رمضان محتلم شده بنابر احتیاط 
واجب» خوابی را که در آن محتلم ده پاد واپ اوّل حساب کند. پس اگربعد از بیدار 
شدن دوباره بخواید و بداند يا عادت به بیان شیانداشته باشد. و تصمیم هم داشته 
باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند. چنانچه تاءاذان«هَهی خواب بماند. بنابر احتیاط 
واجب باید قضای آن روز را بگیا3 و اد وباره بیدار وه و یلك یا عادت به بیدار شدن 
داشته باشد و تصمیم داشته باشد که‌طلقد از بیدار شدن غساه گکطا در,صورتی که باز هم 
بخوابد و تا اذان خواب بماند. باید قضای آن روز را بگیرد ولی کقاره پر او واجب نیست 
اگرچه احتیاط آن است که کفاره هم بدهد . 

(مسئلة ۲۲۷۸) اگر روزه دار در روز محتلم شود. واجب نیست فوراً غسل کنل آگرچه 
بهتر است فوراً غسل نماید ولی اگر قبل از ظهر محتلم شود برای نماز ظهر غسل واچاپ 
می‌شود و اگر بعد از ظهر محتلم شود برای نماز مغرب سل براو واجب می‌شود . 

(مسئلة ۲۲۷۹) هر گاه در ماه مبارک رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و 
ببیند محتلم شده اگر چه بداند پیش از اذان صبح محتلم شده روزه اش صحیح است . 

(مسئلۀ ۲۲۸۰) کسی که می‌داند اگر بعد از غذا خوردن بخوابد محتلم می‌شود 
بنابر احتیاط واجب نباید پیش از اذان صبح بخواید. و چنانچه بخوابد قضا و کفاره بر او 


وا 


ب سوم جنب پیش 


خواب محتلم قبل 
از آذان صبح 


احتلام در رو 


خواب پس از غذا با 
علم به امکان احتلام 


احتلام تا صبح در قضاء و 
تنگی وقت قضاء 


روزة ماه رمضان 


بقاء بر جنابت در غير 


و نفاس 


قضاء روژة 


پاک شدن زن از 


زن در حیض حبض و ترک غسل 
تا آذان صبح 
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(مسئلة ۲۲۸۱) کسی که می‌خواهد قضای روزة رمضان را بگیرد اگر بعد از اذان 
صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان صبح محتلم شده است چنانجه 
وق قضای روزه تنگ باشد, مثلا پنج روز روزة قضای رمضان دارد و پنج روز هم به 
رمضان آقانده است. بنابر احتیاط واجب باید آن روز را روزه بگیرد و بعد از رمضان هم 
عوض ان رل یگ آوردء و اگر وقت قضای روزه تنگ نباشد. روزه اش باطل است . 

(مسئلغ 4وا کسی که می‌خواهد. قضای روز رمضان را بگیرد. هر گاه تا اذان 
صبح جنب بمان یوی عمد نباشد اگر وقت وسعت داشته باشد روزة او باطل 
است. و چنانچه وقت تنگ پاش احتیاط واجب گرفتن روزةٌ آن روز و عوض آن بعد از 
مه میا کو با سک 

(مسئله ۲۲۸۳) اگر در روز واجب فير روز رمضان و قضای e‏ تا اذان صبح 
جنب بماند. اگر چه از روی عمد گم بش چنالچه وقت آن روز معیّن است مثلاً نذر 
کرده که آن روز را روزه بگیرد. روزه اش صحیخ اسیا و اگر مثل روز کفاره. وقت آن 


کے ۰ ۳۹ ۰ 0 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۳ - احکام زن حانض و نفساء و مستحاقیه 


در ماه مبارک رمضان 





(مسئلة ۲۲۸۴ )زن در ایام حیض و نفاس نباید روزه بگیرد» ولی قضای ووزة ماه 
مبارک رمضان را باید بجا آورد» چنانجه در مسئلة (۶۸۹) بیان شده است . 

(مستلة ۲۳۲۸۵ اک وم ھر رفرة ساد سارک رعضان یا قشای آن: یکی ار اکان 
صبح پاک شود و عمداً غسل نکند. یا اگر وظیفة او تیمّم است عمداً تیمّم نکند روزه 
اش باطل استه و.باید قشاق آن را بجا آفر . 

(مسئلة ۲۲۸۶) اگر زن در حال روز نذر معیّن». حیض شود احتیاط لازم آن 
اس یکی ان ا ھ بے ماقا باه ند مد ریک طاق پا اسف . 


۱ سکام روو گام ون سانش در عادهیاز کد رشان 





سل A‏ و رد اند سک کو مامبار گت مھا قرجی لایر از 
عادت شدن را بخورد در صورتی که ضرر جسمی يا روانی نداشته باشد (که قطعاً هم هر 
دوا دارد) و پس از خوردن چنانچه خون نبیند نماز و روزة او صحیح است . 

(مسئلة ۲۲۸۸) اگر زنی به مجرد دیدن خون در ایام عادتش در ماه مبارک 
رمضان‌پافطارهمآید» و بعداً بوسیلة استعمال دارو . خون قطع شود. باید فقط قضای آن 
روز را بجا اورا 

(مستلة ۲۲۸ص که زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و یا 
کسی که جنب است ومپزای#قسل وقت کافی نداشته باشد. چنانچه بخواهد روز واجبی 
بگیرد که مثل روزة ماه ان چت آن معن است. باید تیم نماید و بنابر احتیاط 
مستحب تا اذان صبح بیدار بمانگهو اک بخواهد روزةٌ مستحبی یا روزة واجبی بگیرد که 
مثل روز کفاره. وقت آن معیّن نیت نهلی‌توانیر با تیمّم روزه بگیرد . 

(مسئلة ۲۲۹۰) اگرزن پیش از اذا ی وحیض يا نفاس پاک شود و عمدا 
غسل نکند یا اگر وظیفة او تيمم بوده, عمداً او یه اش باطل است . 

(مسئلة ۲۲۹۱) اگرزن. ادیکهان صبح از لش افاس پاک شود و برای 
هیچ کدام از غسل و تیم وقت نداش اشد یا بعد از اذان کے پیش از اذان پاک 
شده چنانچه روزه ای را که می گیرد مثل روز رمضان واجب معین پاش صحیح است 
و اگر روز مستحب یا روزه ای باشد که مثل روز کفاره وقت آن معیرنآئیست, صحیح 
کن آن کال اد اکال یسك . 

(مسئلة ۲۲۹۲) چنانچه زن بعد از اذان صبح از حیض يا نفاس پاک( شوداا 
دربین روز خون حیض يا نفاس ببیند. اگر چه نزدیک مغرب باشد. روزه اش باطل است 

(مسئلة ۲۲۹۳) هر گاه زن. حیض یا نفاس را فراموش کند. و بعد از یک روز یا 
چند روز یادش بیاید. روزه‌هایی را که گرفته صحیح است اگرچه احتیاط در آن است 
که قضای آنها را بگیرد . 

(مسئلة ۲۲۹۴) اگرزن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمدا 
سل تکتقه با اگر فظیقة أو فيكم بوده عهذا لمشو کت رعقهاش باطل اسك . 


جلوگیری از عادت 


خوردن قرص برای 


پاک شدن حائض 
پیش از اذان صبح 


نسبان 
سای 


ترک عمدی 
غسل 


باک شدن بعد از 
اذان صبح و عادت 
شدن دورروژ 


و با عذر 


تاخبر غسل بدون عذر 


صحت رود 
مستحاضه 


کردن عمدی 


عدم بطلان روزه 


٩‏ بطلان روزه با اماله با مابعات 


قى 
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غسل کردن کوتاهی کند و در تنگی وقت هم تیمّم نکند روزه اش در روزة ماه مبارک 
ان فقط. باطل است. ولی چنانچه کوتاهی نکند مثلاً منتظر باشد که حمام زنانه 
تشلود. اگۇچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان صبح غسل نکند. و در تنگی وقت تيمم کند یا 
از تیمم هم عاحز باشد روزه اش صحیح اڭ . 

(مسئلة۲۱۹۶) اگر زنی که در حال استحاضه است. غسلهای خود را به تفصیلی که 
در احکام استحاضید در مجه ,۷۷۲ و ۷۷۲) بیان شده است بجا آورد. روزه اش صحیح است. 

(مسئله ۲۹۷ ویو( که مس میت کرده یعنی جایی از بدن خود را به بدن 
میّت رسانده. می‌تواند بدول عسیل مس میّت روزه بگیرد» و اگر در حال روزه هم میّت 
را مس نماید. روزه اش اشکال ناد ولی)هیرای نماز باید سل کند . 


۹ #اماله+کردن 


(مسئلة ۲۲۹۸) إماله کرهال بااعلیعات و چیزایوان)گر چه از روی ناچاری و 
برای معالجه باشد روزه را باطل می ک8 باید قضای آن رای ولی کفاره ندارد. اما 
استعمال شیاف‌هایی که برای معالجه است اشکال ندارد؛ و احتلط اي آن است که 
از استعمال شيافهایی که برای نعشه شدن و کیف بردن است مثل اھ ریا کیو مانند 
آن. و یا برای تغذیه از این مجری است خودداری شود. و همچنین از چیزی که جاید 
و مایع بودن آن مشکوک است. اجتناب شود ودر صورت استعمال آنهاء روزه باک 


می‌شود باید قضای روزه را بجا آورد ولی کفاره ندارد . 
۱۰ / ۳۳۵-- کے کردن عمدی 


(مسبتله۳۳۹۹) هر گاه روزه قار غسناً قی کته اقرچة به واسطا مرش و مانشف آرن 


اجار باشنه: روته اش باطل سب شید و بایت قضای آن رآسا آورکه لے کفاود تعارندم آگر 


احکام روزه / چیزهایی که روزه را باطل می‌کند 


QR ۳۷۱ 2%) 





سهواً یا بی‌اختیار قی کند روزه اش باطل نمی‌شود . 

(مستَله ۲۳۰۰) اگر کسی در شب چیزی بخورد که می‌داند به واسطة خوردن آن 
اروز بی‌اختیار قی می کند. احتیاط واجب آن است که روزة آن روز را قضا نماید . 

(مسئله ۱ اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند: در صورتی که 
خوگااازی ضرر 8 مشقت نداشته باشد بايد خودداری نماید. 

(مستتلة ۲۳۶۲) هر گاه مگس در گلوی روزه دار برود. چنانچه ممکن باشد. باید 
آن را بیرون ورد ی رؤزه اش باطل نمی‌شود ولی اگر بداند که به واسطة بیرون آوردن 
آن. قی می‌کند واجٍ نیسیتّ,بیرون آورد. و روزه اش صحیح است. ولی اگر بیرون آورد 
و قی کند. باید قضای آن رابچاهآورد . 

(مسئلة ۲۳۰۳) اکر کیٹ بلا رچیزی را فرو برد و پیش از رسیدن به معده 
یادش بیاید که روزه است. چنانچهممکنباشد باید آن را بیرون آورد» و اگر ممکن 
تباشننه رواد أشن سید است . 

(مسئله ۴ )گر کسی یقین داشکة باشد که به واسطة آروغ ورد تیر از 


۶ ب 


گلویش بیرون می‌آید. تباید عمدا یغ بزند. 9 کک گال هم بدهد. بنابر احتیاظ 
واجب نباید آروغ بزند. 

(مسئلة ۲۳۰۵) اگر کسی ار بزند. و بدون اختیام گید رگلو یا دهانش 
بیاید. باید ان را بیرون بریزد ولی اگر بی‌اختیار فرو رود» روزه آش ضصُحیْج است و اگر 
عمداً قرو ببرد» روزه اش باطل می‌شود و باید قضای آن را بگیرد؛ ولی کشاره ندلهد . 

(مسئلة ۲۳۰۶) اگر کسی در شب ماه مبارک رمضان مُسکری را مانند ثم گوید. 
و نداند که در روز برای آو سکر حاصل می‌شوة يا نةء لازم تست فی کند» و جات اتقاگا 
سگر جاصل شون بایند ان روز را تسام ر فضای آن را بقیرتهو آگر بتاند قهبااقی کرکاز سک 
جاسل تم شوت اید گی کته و آن روز اسساک مایت و قضای آن را بگیرقا. 





سل ۲۳:۷ اراسان سسا از رین قار کار که روز را بل س ند 


آور در شب 


خوردن فی خودداری از 


قی کردن 


فرو رفتن مکس 
در گلوی رو زه‌دار 


خوردن سهوی 


بت 


اروغ زدن 


ارو غ 


بطلان روزه با 


خوردن مسکر درب 
و قی کردن در روز 


مبطلات عمدی 
و غبر عمدی 


اکراه و تهدید به افطار 


درمعرض اکراه قرار گرفتن 


اشتباه در مفطر 
احتمالی 


محرمات روزه 


مکروهات و 
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سم 


رمضان باشد. و چه غیر ان و چه روزة واجب باشد و چه مستحب. ولی جنب اگر بخوابد. 
و به تفصیلی که در مسئلة (۲۲۷۶) بیان شد چنانچه تا اذان صبح غسل نکند روزه اش 
پاطل است. 

هسئلة ۲۳۰۸ )چنانچه روزه دار سهواً یکی از کارهایی که روژه را باطل می‌کند 
انحام‌«هد و به‌هخیال اینکه روزه اش باطل شده. عمدا دوباره یکی از انها را بجا آورد. 
روزه اش چپاطل فی شود . 

(مسئلة ,۲۳*۹ هرگاه چیزی را به زور در گلوی روزه دار بریزند یا سر او را به 
زور در اب فرو برند ژوزه اشق باطل نمی‌شود. ولی اگر او را تهدید کنند که روز خود را 
افطار کند. مغلا به او لاوینطًهاگر غذا یا آب نخورد ضرر جانی یا مالی معتنا بهی به 
او خواهند زد » و او برا جلوگیری» از ضرن روزه اش را افطار کند. روزه اش باطل 
می‌شود. باید قضای ان را بگیرد ولیکفارق ندارد . 

(مسئله 1°( بنابر احتباظ واجپا روژه دار قبایف جایی درود که می‌داند با 
احتمال می‌دهد چیزی را در گلویش می‌ریژند«یا مچبورش می‌کنند که خودش روز 
خود را افطار کند . و اگر برود و چیزی را در گلويش بویزئهٍ یا از روی ناچاری کاری که 
روزه را باطل می کند انجام دهد روزوا آش,باطل می‌شوگ» بلکها ځیانچه قصد رفتن کند و 
نرود یا بعد از رفتن چیزی به ورد دهد روزه اش خالیل ارف کی نیست و احتیاطاً 
باید قضای آن را بگیرد . 

(مستئله (TTI‏ کسی که ماه مبارک رمضان را روزه گرفته 9 درخبین روزهکاری را 
که احتمال می‌داده روزه اش را باطل می کند بدون تحقیق و سوال انجام دادا هل بيد 
از ماه مبارک رمضان فهمید ان چیز مبطل روزه نبوده روزه اش باطل است. بای قضای 


آن را بگیرد الی کفازه قدارد ‏ 


۴ / ۷ - آنجه برای روزه دار مکروه و حرام است 


۲ - سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد . 


احکام روزه | مواردی که قضاء 9 کفاره واجب اتک 





۳ - انجام دادن هر کاری که مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف می‌شود. 

۴ - آنفیه کشیدن. در صورتی که اگر نداند که به حلق می‌رسد و اگر بداند به حلق 
رسد جایز نیست . 

۵ بو کردن گیاهای معطر. ولی استعمال عطر و بوی خوش کراهت ندارد . 

#8 نشسیلی زن در آب . 

۷ هعلق شیاف . 

۸- تر کرو بای که در بدن است . 

٩‏ - کشیدن دنهان ور کاری که به واسطة آن از دهان خون بیاید. 

۰ واک کک یهت . 

۱ - بی‌جهت آب یا چیززق درپه‌هان کردن . 

۲ - بدون قصد بیرون آمدن یپش ۰ ري خود را ببوسد یا کاری کند که شهوت خود 
را به حرکت در آورد. و عادتش هم این ناشیا که/پا این قبیل کارهاء از او منی بیرون بیاید 
و اگربه قصد بیرون آمدن منی باشد. اگر چه ګت وی ګیرون نیاید» روزه اش باطل می‌شود. 

(مسئلة ۲۳۱۳) اگر رئیس بلیکارفرما و نادمه مبارک رمضان» مستخدم 
خود را به آوردن غذا یا چای و نگ مجبور کند مه گوانجام دهد مگر آن که 
مضطر شود 

(مستلة ۲۳۱۴) شخص مسلمان اکرچه به واسطة عذر یاپدر هه روزه نگیرد 
نباید در ماه مبارک رمضان. چای و خوراکی و مانند اینها به مسلمانش که بلږون عذر 
روزه می‌خورد تعارف کند يا بفروشد. چنانچه بفروشد یا تعارف کند عملل خرامیپرا 
عر که وآعانت براقي تسوه و معاعلذ هم باطل اسك آکرسه شو ای لا 


در صورت خریدن است و باید آن را بدهد . 


۵/ ۸ - مواردی که فضا و کفار ه واجب است 





(مسئله ۳۳۱۵ ) کسی که می‌داند روزه حوردن در ماه مبارک رمضان حرام ا 


2 


حرمت اطاعت از مافوق 
در خدمتهای روزه خواری 


به مفطر 


فروش و تعارف 


کفاره : ۱ 7 خوردن 
و افطار عمدی 


موارد وجوب قضا و 


افطار عمدی در روزة باطل 
به خاطر ترک غسل 


هم قضا و هم کفاره 
کجاست؟ 


مفطر مقصر در باد 
گرفتن مسئله 


عذر قهری بعد از 
افطار عمدی 


افطار عمدی در سفر 
معصبت و کفارةٌ جمع 
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آن روز را بگیرد و هم کفاره بدهد یعنی یا یک بنده آزاد کند یا دو ماه روزه بگیرد و یا 
شصت فقیر را سیر کند که تفصیل آن در کفارة روزه بیان می‌شود. 

(مسئلة ۶ )اگر کسی در روزه رمضان در شب جنب شود و بتفصیلی که در 
«سْلذ ۲۲۷۶) بیان شده بیدار شود. و دوباره بخواند.و تا اذان صبح بیدار نشود یا بیدار 
شود. وربرایهرتبةسوم بخوابد و بیدار نشود فقط باید قضای آن روز را بگیرد. ولی 
اگز کار دوکریطسبزه.را باظل می کند عمدا اجام دهد ار ضورتی که می‌دانسته آن 
کار روزه را باطل/می کندمفضا و کفاره بر او واجب می‌شود و این حکم در [رتماس بنابر 
اا واھ ال 

(مسئلۂ ۲۲۱۷) اگ چ ےھر روز ماه مبارک رمضان قی کند فقط باید قضای 
آن روزه را بگیرد» و چنانچه عملا إمالیاګی باید قضای آن روز را بگیرد» و بنابر احتیاط 
واجب باید کفاره هم بدهد. ولی ال عم هلان يا بیاشامد و يا جماع و یا استمناء کند 
باید هم قضای آن روز را بگیرد و هم کفارم/دهد. 

(مسئلة ۲۳۱۸) اگر به واسطة ندادست ماه اي انجام دهد که روزه را باطل 
می‌کند ۰ چنانچه دریاد گرفتن مسیلةم‌تقصیر کرد سواد ر _وقت بجا آوردن آن غفلت 
داشته کفاره واجب نیست. اگر چه ۵8ط است. و همجنیطگ#واگ_یاد گرفتن مسئله 
تقصیر نکرده باشد کفاره. بر او واجب نیستقه ولی اگر عمط نی‌حطزند ستعال و 
و اک سبت. تست نفد و روا که را کیت قلارة س دا استهاگر جه 
نداند این عمل. روزه را باظل سے کند . 

(مسئلة ۲۳۱۹) کسی که در ماه مبارک رمضان عمداً افطار کند و کناره ب 
واجب شود اگر بعد از باطل کردن روزه اش عذر قهری مانند حیض يا نفاس یا احتلام 
یا مرض یا جنون و مانند اینها بر او عارض شود کفاره از او ساقط نمی‌شود . 

(مسئلة ۲۳۳۲۰) افطار عمدی در سفر معصیت. مانند افطار عمدی در حضر است 
در مواردی که فقط قضا واجب است باید قضا کند. و در مواردی که باید کفاره هم بدهد 
باید کفاره دهد ولی کفارة جمع بر او لازم نیست. اما اگر به چیز حرامی افطار کند کفارة 


جمع بر او واجب می‌شود . 


(مسئله ۲۳۲۱) کفارهُ افطار روزةٌ پدر و مادر بر پسر بزرگتر واجب نیست اگر جه 
قضای آن واجب است. 

(مسئلهة ۲۳۲۲) کسی که روزهٌُ قضای ماه مبارک رمضان را می‌گیرد اگر عمدا 
پیش از ظهر روزه را افطار کند باید قضای ان را بگیرد ولی کفاره ندارد اگر چه وقت 
آن تنگے باشه4ولی اگر بعد از ظهر افطار کند معصیت کرده باید قضای آن را بجا آورد و 
کفاره هم بدهیا؛ وسکفارٌ آن اطعام ده مسکین است که بايد به هر مسکینی یک مد 
بدهد بعد قضا را انجام دهد" یلهاژل قضا را بجا آورد بعداً کفاره را بدهد. اگر چه بهتر 
است اول قضا را بگیرد بعد کفا گنها . 
روزه نگیرد باید قضای ان را بگیرد. و کفارشیخنبتا تفر بدهد. یعنی یک بنده ازاد کند. 
یا ده فقیر را سیر کند یا انان را بپوشاند. و اگر یا( نوه ایت بايد سه روز پی‌دریی‌روزه 
بگیرد. ولی اگر روز معیّن را روژه بکر5/ اما بعد از ط#عمبا اقطار کند باید قضای ان 
روز را بگیرد» و کفاره ماه مبارک رمضیان را هم بدهد . 

(مسئلة ۲۳۲۵) کسی که می‌تواند وقت را تشخیص دهد. هم گاه به گفتة کسی که 
قابل اعتماد نیست و میگوید: « مغرب شده » افطار کند. بعد بفهمد مغرب نشداه قضا و 
کفاره بر او واجب است. ولی اگر خبر دهنده دو نفر عادل یا یک موثق باشند ‏ ففظ(قضای 
ان روز واجب است. و همچنین اگرغیر موثق خبر دهند : اذان صبح نشده بعد معلوم شود 


0 ۶ - کفاره روزه 





کند يا به دستوری که بعدا بیان می‌شود دو ماه روزه بگیرد. یا شصت فقیر را سیر کند. 


وجوب قضاء بر 
يسر نه کفاره 


روزة نذری 


کفار ة افطار عمدی 


افطار با اعتماد به 
گفتة غير 


کفارة روزه 


افطار عمدی در 


عدم و جوب 


و ازادی محبوس 


کفارة رمضان 


کفارة رمضان 


روزة رمضان 


کفارة رمضان 


رعابت زمان در 


اخلال در کفارة روژة 
دو ماهه رمضان 


بجای ازاد کردن 
بنده کمک بمومن 


از دو ماه 


دو ماه کفارة 


آثناء روز 


حدوت عذر در 
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یا به هر کدام یک مد که تقریباً ده سر (۷۵۰) گرم است طعام یعنی گندم یا جو یا نان 
آن دو يا خرما و مویز بدهد و احتیاط آن است که اگر بخواهد نان بدهد یک کیلو باشد 
که" آردش ده سیر است. و چنانچه اینها برايش ممکن نباشدهر مقدار می‌تواند صدقه به 
ققراء بدهد. و اگر از دادن صدقه هم عاجز باشد. بنایر احتیاط مستحب هیجده روز 
پی‌در پی‌روزوللگیرد. و چنانچه اصل نمی‌تواند روزه بگیرد اکتفاء به استغفار نماید اگرچه 
یک مرتبه کول تفر الل ري و انوب یه او احتیاط واجب آن است که هر وقت 
بتواند کفاره بدهل, 

(مسئلة ۲۲۷ #۱ الا زهان که آزاد کردن بنده ممکن نیست. جایز است شخص 
موّمنی را که از نظر مالی در مخقصه هتح فشار و در مضیقة بسیار سخت و يا محبوس 
است نجات داد . 

(مسئلة ۲۳۲۸) کسی که می خواهیادمماه کفارة روز رمضان را بگیرد. باید سی 
و یک روز آن پی‌درپی‌بگیرد و اگر بقية آن پی‌واژپی‌نباشد اشکال ندارد. 

(مسئله ۲۳۲۹) کسی که#می‌/خواهد دو#ماه/کفالة رقرفهرمضان را بگیرد. نباید 
موقعی شروع کند که می‌داند در پینشی و یک روز رویپیاشد) که مانند عید قربان» 
روزةٌ آن حرام است . 

(مسئلة ۲۳۳۰) کسی که باید پی‌درپی‌روزه بگیرد اگر در بین آن‌بدون عذر یک 
روز را روزه نگیرد یا وقتی شروع کند که می‌داند در بین آن به روزی برسد کرو آن 
واجب است. مثلا به روزی برسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد. باید روزه‌ها رار 
سر بگیرد . 

(مسئلهة ۲۳۲۱) اگر در بین روزهایی که باید پی‌درپی‌روزه بگیرد عذری مثل حیض 
یا نفاس یا سفری که در رفتن آن مجبور است برای او پیش آید. بعد از برطرف شدن عذر 
واجب نیست روزه‌ها را از سر بگیرد. بلکه بقیه را بعد از برطرف شدن عذر بجا می‌آورد. 

(مسئله ۲۳۳۲) کسی که در کفارة روزة رمضان دوه ماه روزه گرفتن را اختیار 
کرده. چنانچه پس از گرفتن سی و یک روز یا کمتر از آن» توان روزه گرفتن را از دست 


داده. و استطاعت مالی هم نداشته باشد. بايد به هر قدر که می‌تواند صدقه بدهد. چنانچه 
نتواند صدقه بدهد باید استغفار کند. 

(مسئلة ۲۳۳۲۳) کسی که استطاعت بر هیچ یک از کفارات را ندارد می‌تواند در 
ولیّمة غووسی خود يا فرزندش شصت نفر یا بیشتر از آن که در بین آنها فقیر باشند به 
قادن کفر8» دعوت کند و آنان را سیر نماید. به جای کفاره محسوب می شود. 

(مسئله ۲۳۲۳۴) دادن کفارة روزه را به واجب النفقه اگر فقیر باشند. برای غیر 
نفقة واجب اشکال گارد. 

(مسئلة ۲۲۳۲۵ داان, مقداری از کفارهُ روز رمضان را از میّت به نوه فقیر او 
مانعی ندارد. 

(مسئله ۲۳۲۶) گسے که داز مله"مبارک رمضان با عذر شرعی افطار کرده و 
می‌خواهد کفاره مد بدهد می‌توانب#قیمت, گندم را به فقیر بدهد و او را وکیل کند که 
برای موکل. گندم بخرد و از طرف او بط کفاژه,به خودش بدهد. ولی اگر فقیر این 
کار را نکند. ذمة موکل از کفاره بریء نمی‌ شود 

(مسئله ۲۳۲۲۷) کسی کی ھگض اس تک نمم تواند زوزه.پگیرد اگر تا ماه مبارک 
رمضان سال آینده بهبود یافت و متشکن ار قضا شد بایدهقضتا کگیو اگر خوب نشد باید 
برای هر روزی را که از ماه مبارک رمضان افطار کرده یک مذاطعام«گقاژه بدهد. چنانچه 
همین شخص در ماه مبارک رمضان مسافرت کند که اگر بیمار نود ککاوۂ مد واجب 
نبود. کفارة یک مد از او ساقط نمی‌شود . 

(مسئلة ۲۳۳۸) کسی که نتواند تا ماه مبارک رمضان سال آینده روره پقضاه‌را 
بگیرد باید کفارة تأخیر قضاء را در رمضان سال بعد بدهد . 

(مسئله ۲۳۳۹) زنی که به علت بیماری نتواند روزه بگیرد و تا ماه مبارک رمضان 
سال بعد نتواند قضای آن را بگیرد کفارة آن به عهدۀ زن است چه مالی داشته باشد و 
چه نداشته باشد. و بر شوهر لازم نیست کفارة او را بدهد . 

(مسئلة ۲۳۴۰) اگر کسی به چیز حرامی روزةٌ خود را باطل کند. چه آن چیز 
خود حرام باشد مثل شراب و زناء یا به جهتی حرام باشد. مثل خوردن غذای حلالی که 
برای انسان ضرر دارد و نزدیکی کردن با عیال خود در حال حیض کفارة جمع بر او 
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واجب می‌شود یعنی باید یک بنده. آزاد کند. و دو ماه روزه بگیرد. و شصت فقیر را سیر 
کند. یا به هر کدام آنها یک مد که ثقریباً ده سیر: (۷۵۰) گرم است گندم یا جو یا نان 
وایند اینها بدهد. و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد. هر کدام آنها که ممکن باشد 
بايد انځام دهد . 

هنتتلغ )۲۳۳٩‏ کسی که روزه اش را با حرام باظل, کرده ملا در ماه مبارک 
رمشان ;¥ لیا کرده و کقار؛ جمع را دادة اسک کقاره مسفقظ کڈ یا تعزیر ثیست 
مگر آنکه قبل از رجوع پهرحاکم شرع توبه کند . 

(مسئله ۲۲۴۲) اکز رازه دار جماع حرام کند. و بعد با حلال خود جماع نماید 
یا به عکس بنابر احتیاط والب پلٌّ یک کفارة جمع» و یک کفارة غير جمع بدهد 

(مسئلة ۲۳۴۳ )کسی کیک چ کی تمناء روزه را باطل می کند اگر عمدا استمناء 
کند کفارةٌ جمع بر او واجب است : 

(مسئلة ۲۳۴۴) اگر روزه دان غیر از فاع انیتمناء کار دیگری که روزه را باطل 
می‌کند انجام دهد. و بعد با خلا[ یود جما لک نام ا#تباط باید برای هر کدام یک 
کفاره بدهد . 

(مسئلة ۲۳۳۵) آگر روته خاو جر یک روز ماه مبازک رین پو ی ثبت جاع کنن 
بنابر احتیاط برای هر دفعه یک کفاره بر او واجب است. ولی اگر جماغ او چرام باشد برای 
فر کفعه یک کناز جع وجب می شوت و تاه نیز ذر سک جماع جراچ( 

(مسئلة ۲۳۴۶) اگر روزه‌دار در یک روز ماه مبارک رمضان چند مرتبه غپژجماغ 
و استمناء کار دیگر ی که روزه را باطل سی کن انجام دهد برای همة آنها یک کلاره 
کافی است . 

(مسئلة ۲۳۴۷) اگر روزه دار غیر از جماع. کار دیگری که حلال است و روزه را باطل 
مس گنت انتخاق سماد ا پیاقناشد, وبعد کار کایگزش قه رام اسک »و روزة راباظل می کید 
غیر از جماع و استمناء انجام دهد مثلاً غذای حرام بخورد» یک کفاره کافی است . 

(مسئلة ۲۳۴۸) اگر روزه دار. آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید. چنانچه عمدا 


آن را فرو ببرد» روزه اش باطل است و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب 
می‌شود. و اگر خوردن آن چیز حرام باشد. مثلاً موقع آروغ زدن خون یا غذایی که از 
وت غذا بودن خارج شده به دهان او بیاید و عمداً او را فرو برد باید قضای آن روزه را 
بگیرد و/کفارة جمع هم بر او واجب می‌شود . 

(مستلة» ۴۹ ۲۳) اگر روزه دار دورغی را به خداوند متعال و اهل بیت وحی بت 

نسبت دهد.کقارةمجمع بر او واجب می‌شود. 

(مسئله 2 € )چو که عمداً روز خود را باطل کرده. اگر بعد از ظهر, مسافرت 
کند یا پیش از ظهر راو از کفاره سفر نماید کفاره از او ساقط نمی‌شود بلکه اگر 
قبل از ظهر مسافرتی برایط9 یه آمد کند. بنابر احتیاط کفاره بر او واجب است . 

له S۱۲6‏ فا کات ازل ماه سبارگ رمضان است و قتا روا 
خود را باطل کتة بعدا معلوم :شروک اچ یوان بوده کفاره بر او واجب تست 

(فستله. ۲۳۵۲) از افسان شک کی 6 الا بان است اال ال .فا 
روزة خود را باطل کند بعداً معلوم شود که ارلا ولا پودو کفاره بر او واجب نیست . 

(مسئلة ۲۳۵۳) اگر روزهاذ رازن خوگ کهروز۷6دا/ایشت جماع کند. چنانچه 
زن را مجبور کرده باشد. کفارة روه خولاش و روزة زنش رآ باپهمپدهد. و اگر زن به جماع 
راضی بوده بر هر کدام یک کفاره واجب می‌شود. 

(مسئلة ۲۳۵۴) اگر زنی شوهر روزه دار خود را مجبور کنگ کی اع نماید. با 
کار دیگری که روزه را باطل می کند انجام دهد. واجب نیست کفارة روز" شوه راهدهد 
ولی بر زن واجب است کفارة خود را بدهد 

(مسئلة ۲۳۵۵) هر گاه مرد روزه دار در ماه مبارک رمضان زن خود را مجبورآبه 
جماع کند. و در بین جماع» زن راضی شود بنابر احتیاط واجب بايد مرد دو کفاره و زن 
یک کفاره بدهد . 

(مسئله ۲۳۵۶) اگر روزه دار در ماه مبارک رمضان. با زن روزه دار خود که خواب 
است جماع کند. یک کفاره بر او واجب می‌شود. و روزةٌ زن صحیح است و کفاره هم بر 
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(مسئلة ۷) هر گاه مرد» زن خود را مجبور کند که غیر جماع کار دیگری 
که روزه را باطل می‌کند بجا آورد» کفارة زن را نباید بدهد. و بر خود زن هم کفاره واجب 

(مشئله ۲۳۵۸) کسی که به واسطة مسافرت یا مرض روزه نمی‌گیرد. نمی‌تواند زن 
روزه دار خود را مجیبور به جماع کند. ولی اگر او را مجبور نماید. کفاره بر مرد واجب نیست. 

(مشتلة (TEAR‏ انسان تیا یک در بحا اورقان کفاره کوتاهی کت ولی لازم دیست 
فوراً آن را انجا مھ کو وقت وجوب ادای آن؛ ماه مبارک رمضان سال آینده است که 
در آن وقت وجوب فوری هی شود . 

(مسئله ۳۳۶۰( هرا کات کنازه بر انسان واجب شود 9 چنل سال ا را بحا نیاورد 
چیزی بر آن اضافه نمی‌شود . 

(مسئلة ۲۳۶۱) کسی که باد به عقوانمکفارة یک رون شصت فقیر را طعام بدهد 
اگر به شصت فقیر دسترسی دارد تباید بی اد اچ ھی آنها بیشتر از یک مد که تقریباً ده 
هر یک از عیالات فقیر اگر چه طلغیر باشند یک مد کات ی هد؛ ولی اگر دسترسی 
نداشته باشد تکرار اشکال ندارد. 

(مستله (TTT‏ زنی که در ماه مبارک رمضان مریض بود ۵ و مرصش تا ماه 
رمضان بعد. استمرار پیدا کند. و چند روز از ماه مبارک رمضان عادت‌هطبوده. باید برای 


ایام عادت نیز کفاره بدهد. 





اماف )اس سه صورشه ققظ. ققناوی مه بر سای بلجي اسك وتان 
واجب نیست. اوّل : آن که کسی به واسطة ضعف مزاج توان روزه گرفتن در ماه مبارک 
رمضان را ندارد یا طبیب معالج بگوید : « گرفتن روزه ضرر دارد. یا باعث مرض می‌شود. 
یا برای عکس برداری یا آزمایش و مانند اینها باید یک روز یا بیشتر روزه را افطار کرد» 





در صورتی که نتواند آنها را در شب انجام دهد باید روزه را افطار کند. و هر گاه عذر 
برطرف شد. باید فقط قضای روزه را بگیرد. ولی اگر عذر تا ماه مبارک رمضان بعد» 
اتتتمرار پیدا کند باید برای هر روز یک مد طعام کفاره بدهد. 
چنانچه, روزه‌ایگیرد» روزه اش صحیح نیست. در صورتی که پیش از ماه مبارک بعد 
عذرش برطرف شود بايد قضای روزه‌های گرفته را که نباید میگرفته. بگیرد. 

سوّم : آن یه )سپدیاودختری که در ماه مبارک رمضان بدون توجه به اینکه ميزان 
شود طبق تاریخ شمسی تا اھ خیال می کرده هنوز بالغ نشده یا تاریخ ۳۹ ۰ 
کمتر از تاریخ تولد ذ کر شده و لدا روره ای را حورده و بعدا متوجه شده که ميزان بلوع» 
باید قضای روزه‌هایی که بعد از بلوع خورده بگیربفالیج کفاره ندارد . 

چهارم :ان که روزه دار دا روزما‌مبارک رمضان»‌قی کتّد. یا سرش را در اب فرو 
ببرد» و يا إماله کند. و یا شیاف مخصاصی را استعمال نمايا ب4ستقصیلی که در مسائل 
TTT)‏ و ۲۲۹۸ و ۲۲۹۹) بیان شد روزه اش باطل می‌شود. بالل فهایش را بحا آورد» 
ولی کفاره ندارد. 

پنجم : انکه در شب ماه مبارک رمضان جنب باشد و تا اذان صبح از خوات بیدار 
است و قضا ندارد. و در خواب دوم فقط قضا دار و در خواب سوم کفاره هم دارد. 

ششم : ان که عملی که روزه را باطل می کند بجا نیاورد ولی نیّت روزه نکند. یا 
ریا کند. یا قصد کند که روزه نباشد. یا قصد کند کاری که روزه را باطل می کند انجام 
دهد. باید قضای ا را بحا اورد و کفاره ندارد. زرا فس افقطار و همچنین نيت مفطن 
روزه را باطل می کند. ولی از مفطرات دیست» 9 کفاره وی در مكلف به روزه واجب 
می‌شود که مرتکب یکی از مفطرات شود هر چند روزه دار نباشد . 
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هفتم : آن که در ماه مبارک رمضان غسل جنابت را فراموش کند. و با حال جنابت 
یک یا چند روز را روزه بگیرد. 

هشتم : آنکه کسی از روی |کراه یا اضطرار یا اجبار |فطار کند. لازم است قضاء 
تماید ول کفاره واجب نیست . 
نهم : آنگم روزه دار بدون اینکه قصد استمناء داشته باشد. با همسر خود. ملاعبه 
کند. و منی ازهاو خاوج شود باید قضای آن روز را بگیرد. ولی اگر اطمینان داشته که با 
ملاعبهء منی خأیگبهود ی تصادفاً خارج شده روزه اش صحیح است و قضا ندارد . 

دهم : آنکه اگر نو رد جاهل مقصر باشند. و در روز ماه مبارک رمضان با هم 
جماغ کندد. و با مرد اسک چ و ندانند که این کارها روژه را باطل سی کنف باید قضا 
کنند. ولی کفاره ندارد. 

باز دهم : آنکه هر گاه طبیب یه کیشییگید : « روزه برای تو ضرر دارد » و یا به 
مریض بگوید: «نباید روزه بگیرد» و او روز#6/وا آفچار#کند. بعداً طبیب متخصص بگوید : 
«روزه ضرر نداشته » و يا خودش فهمیده که لرکتل3ر شجوګز افطار خطا کرده باید قضای 
روزه‌هایی را که افطار کرده بگد مه گهفاره ندارد . 

دوازدهم : آنکه اگر زن پس از پاگ شدن از خون حیض, پینپازشسل: روزه بگیرد 
به گمان اينکه قبل از روزه گرفتن احتیاج به غسل نیست. و همچنین اگو مرد بعد از 
نزدیکی با همسرش بدون اینکه منی از او بیرون بیاید. پیش از غسل جثابت روز بگیرد. 
به گمان اينکه تا ٍنزال نشود احتیاج به غسل نیست. در صورتی که هر دو جاقل قاضر 
باشعد تایه سای روز دهاعم شود را کیره و کقاره واچ گس 

سیزدهم : آنکه در ماه مبارک رمضان بدون اينکه تحقیق کند صبح شده يا نه 
کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد. بعد معلوم شود صبح بوده. و نیز اگر بعد از 
تحقیق با اينکه گمان دارد صبح شده کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد» بعذ 
معلوم شود صبح بوده قضای آن روز بر او واجب است. بلکه اگر بعد از تحقیق شک کند 
که صیح:شده يا نه يا طن پیدا کند با اینکه صبح‌نفنده و کاری که روزه را باطل سے کنن 


انجام دهد بعدا معلوم شود صبح بوده باید قضای آن روز آن روز را به جا اورد. 





چهاردهم : آنکه به گفتة دو نفر عادل یا یک نفر موق اقطار کند بعداً معلوم شود 
که مغرب نشده. در صورتی که خودش قادر بر تحقیق بوده باشد . وهمچنین است اگر 
شووت دهند صبح شده و انسان یقین به شب بود ن نداشته باشد باید قضای آن روز 
رارپگیرد ولی کفاره ندارد . 

بافز دهم وانکه کسی بگوید صبح نشده وانسان به گفتة او کاری که روزه را باطل 
می کند انجام دهیا بکای معلوم شود صبح بوده اڭ 

شانزدهم : انگهکسی‌«لگوید صبح شده و انسا ن به گفتة او یقین نکند. يا خیال 
کند شوخی می کند. و ودش هم تحقیق نکند. و کاری که روزه را باطل می کند انجام 
دهد نخدا معلوم شود صبح بود اسب 

هفدهم : آانکه شخص نابینا یا‌ژندانی 4 مانند انها به گفتة دیگری و یا مؤذن عمدا 
یا اشتباهاً در وقت. اذان نگفته باشد. افطل گید دا معلوم شود مغرب نبوده است. و 
یا غذا بخورد بعد بفهمد صبح بوده است. و اماهاگر بهگْفتة آدم دروغگو افطار کند کفاره 

هیجدهم : آنکه در هوای صاف به»#اسطة تاریکی يفی یام‌گمان کند که مغرب شده 
و قظار کتک بعفا معلوم کوک مغرب تبوده اسقه و آگر تشک داهطا ید گنر مشرب شاه و 
افطار کند و معلوم شود مغرب نبوده کفاره هم واجب است. ولی اگر در هواق ابری یه گمان 
اینکه معرب. فننه اقطاز کت مدا مجلوم توف سقرب نبوه قضا لاتم فیست 

نوزدهم : آنکه برای خنک شدن. مضمضه کند یعنی آب در دهان بگردانك و بل“ 
اختیان فرو رود و اگر بی‌جهت مضمضه کند و فرو رود احتیاط لازم. قضا است. ولی اگز 
فراموش کند که روزه اڭ و اب را فرو دهد یا برای وصوی نماز واجب» مضمضه کند و 

پیستم : انکه اگر کسی نذر کرده مثلا پنج روز را روزه بگیرد» و در موقع عمل به 
نذر یک روز را عمدا خورده چنانچه نذر او مطلق بوده به این معنی که پنج روز متوالی 
هر وقت شد یا پنج روز متفرق روزه بگیرد» در فرض اول باید پنج روز دیگر را روزه 


خلاف ان 


خللاف ان 


۷ - اعتماد به 
گفتة غير دروغگو 


ظاهر ه و کشف خلاف 


7 فرووفتن اب 
بی‌اخقیار کر گلو 


واجب نذری 


۰ - افطار روزة 


۸ 7-7 اعتماد به 


وضعیبت 


۳¬ تماد بر 


۵ اعتماد بر 


۱ - افطار 


فرو رفتن اب 


آجیر بعد از ظهر اختبار در گلو 


با غبر آب بی - 


سله 


شرابط 


فرق مبان شک 
در افطار مغرب 


سقوط روزه از 
دبوانه و عدم 


سقوط روزة 
سابق از کافر 
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بگیرد. و در فرض دوم باید بجای همان یک روز روزه بگیرد. و در هر دو صورت قضا 
داره: ولی قارو تنآرده.و اما اگر تشر بقع روا سقرالے د رسفت مسن و عقشص جود فاا 
ازهاوّل تا پنجم ماه رجب. در این صورت باید آن یک روز را قضا کند و کفاره هم بدهد. 

نیت و یکم :آنکه اگرشخصی آجیر بر ای قضای روز ماه مبارک رمضان کسی 
هنچ بھ از ظهر افطار کند باید قضای آن را بگیرد ولی کفاره ندارد . 

(مسيقلة ۲۳۶۴) اگر غیر از آب چیز دیگری د ردهان ببرد» و بی‌اختیان فرو رود 
یا آب را داخل پیش گند و بی‌اختیار آن را فرو برد قضا بر او واجب نیست . 

(مسئله ۲۳۶۵) مضفضة زیاد برای روزه دار کراهت دارد. و اگر بعد از مضمضه 
بخواهد آب دهان را فر بر بیته است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد تا یقین کند 
که آب خارج. و در دهان افی_شاندهاست . 

(مسئلة ۲۳۶۶) اگر اتا نها یمن نباشد که به واسط مضمضه بی‌اختیار 
یا از روی فراموشی آب وارد گلویگ ش۵ نک هضمضه کند . 

(مسئلة ۲۳۶۷) هر گاه کسی در مأ۵‌هبانگ/رمضان. بعد از تحقیق. یقین کند 
که صبح نشده و کاری که روزه را باطل می کد سد گی بعداً معلوم شود صبح بوده. 
قضا لازم نیست . 

(مسئلة ۲۳۶۸) اگر روزه دار شی کند که مغرب شده گم تواند اقطار کند» و 
چنانچه افطار کند قضا و کفاره هر دو بر او واجب می‌شود. ولی اگرشکمکنم که صبح شده 
ات احتباط آن است که پیش از فحت کاری که وواد را باطل سم کته گام تفت . 





اما TT‏ اگر دیوانه عاقل شود واجب دیست روزه‌های را که دیوانه نب داد 
قضا نماید . 
بوده قضا نماید. ولی اگر کافر پیش از ظهر روز ماه مبارک رمضان مسلمان شود بهتر 
انس کا عروب اسسا کے که ولی چنانجه مسلمانی کافر شود 9 دوباره مسلمان گردد ۱ 


روزه‌هایی را که کافر بوده قضا نماید . 

(مسئله ۲۳۷۱ )روزه ای که از انسان به واسطة مستی فوت شده. باید قضا نماید. 
اگرچه چیزی را که به واسطة آن مست شده برای معالجه یا اشتباهاً خورده باشد. 

(سئله ۲۳۷۲) اگر کسی برای عذری. چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که 
رقت ع8 لوط رطف شنده. واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال ,می دهد روزه نگرفته 
تھا سای کک که پیش از مل سیا رک رسباین مساقرت گزفاه و اتالد تخ 
رمضان از سفر برگنته یا.ششم و یا اينکه مثلا در آواخر ماه رمضان مسافرت کرده و 
بعد از رمضان برگشته و نمبیدانك ,که بیست و پنجم مسافرت کرده یا بیست و ششم در 
هر دو. صورت می‌تواند مقدار گمتربایعنق : پنج روز را فضا کند اگرچه احتیاط مستحب 
آن است که مقدار بیشتر یعنی شون رون قضا نماید . 

(مستئلة ۲۳۷۳) اگر کسی از چن م6 مک رمضان روزة قضا بر ذمّه داشته 
باشد. قضای هر کدام را که ال بگیرداشکال (نگ#و۳(! گر وقت قضای رمضان آخر 
تنگ باشد. مثلا پنج روز از رمظن ]خر قضا داشته باکر و پیج روز هم به رمضان مانده 
باشد» احتیاط مستحب آن است که الال قضای رمضان آخر ‏ یک« 

(مسئلة ۲۳۷۴) اگر قضا ی روز چند رمضان براه واجب باش4کة تأځار یکی کفاره 
دارد و تأخیر دیگری ندارد» باید در نیت معن کند روزه ای را که می‌گیهد قظطایمکدام 
رشان آس كو اجه در اتاگ تن نکد اتیک که فضا سال ایل انید 

(فستلله ۲۳۷۵ ) کسی که تفای رووا مظان را کیہ اقر وت قان رو ام 
تنگ نباشد می‌تواند پیش از ظهر روز خود را باطل نماید. ولی بعد از ظهر جایز نیست. 
و آگر باظل کته بایه احعیاطاً کناره بدهت.و اگر وفت. تفا عنگ ناشد نهر آن انی که 
پیش از ظهر هم باطل نکند. 

(سستلة ۲۳۷۶) اگر قضای,رتز5 مص را گر فعه ناشند.. اتحعیاظا عسعحب: آن انت 


که بعد از ظهر روزه را باطل نکند. 


روزه از میت 


عدم سقوط 


اکثر مشکوک 


عدم وچوب قضاء 


عدم وجوب ترئیب در 
قضاء مگر در ضبق وقت 


در قضاء 


نعبین به تر ثبب 


قضایی:۱, هر فضاء روزة خود 


روزة مت 


۳ - در قضاء 


موارد,چواز اپطال روزة 


قضاء معذور که قبل از تمام 


مواردی که قضاء روزه لازم معذوری که بعد از ماه 
است و مواردی که لازم نیست رمضان عذرش متبدل شد 


معذوری که بعد از رمضان 


عذری که جند 


قاصر و مقصر در 
قضاهر) ندا گنه قفا تاصق رقت سال ظول تن 
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(مسئلة ۲۲۷۷) اگر به واسطة مرض یا حیض يا نفاس روز رمضان را نگیرد» و 
پیش از تمام شدن رمضان بمیرد» لازم نیست روزه‌هایی را که نگرفته برای او قضا کنند. 
ولی/اگر به جهت مسافرت. روز رمضان را نگیرد. و پیش از تمام شدن رمضان بمیرد 
بابر احتیاط واجب برای او قضا کنند . 

(هستلية ۲۳۷۸) اگر به واسطة مرضی روز رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان 
سال بعد طواق بیشد/فضای روزه‌هایی را که نگرفته بر او واجب نیست. و باید برای هر 
روز یک مت که تقو | ؛ آپاست طعام یعنی : گندم یا جو یا آرد یا نان آنهاء و یا یک 
مد مویز یا خرما به فقیّر بدهد.,ولی اگر به واسطة عذر دیگری مثلا برای مسافرت روزه 
نگرفته باشدو عذر او تا رهضان«بعد باقی ماند. روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا کند. و 
احتیاط مستحب آن است که برای رور/یک مد طعام به فقیر بدهد. 

(مسئلة ۲۳۷۹) چنانچه به واسظف,ثرضیروزة رمضان را نگیرد. و بعد از رمضان 
مرض او بر طرف شود ولی عذر دیگری پیدا کڼل که نتواند تا رمضان بعد. قضای روزه را 
بگیرد باید روزه‌هایی را که نگرفته قظاء نماید 3 نیز/اگر/در مام‌هرمضان» غير مرض عذر 
دیگری داشته باشد. و بعد از رمضاق آن‌هذر برطرف شو واا رمان سال بعد به واسطة 
مرض نتواند روزه بگیرد روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا نك 

(مسئلۀ ۲۳۸۰) اگر در ماه مبارک رمضان به واسطة عذری روزها نگیردو بعد از 
رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده عمدا قضای روزه را نگیرد باید«وژه را 
قضا کند. و برای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها هم به فقیر بدهد. 

(مسئله ۲۳۸۱) هر گاه در قضای روزه › کوتاهی کند تا وقت تنگ شود. و در تنگی| 
کہ فک وا کے که یش از ما ماگ کان اد ایی بان کا را بسا 
بگیردو برای هر روز یک مذ گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد»هر چند موقعی که 
عذر دارد. تصمیم داشته که بعد از برطرف شدن عذر روزه‌های خود را قضا کند . 

(مسئلة ۲۳۸۲) اگر مرض اسان چند سال طول بکشد. بعد از آنکه خوب شد. 


ا ۲ ۳ کے انا ی 9 ۶“ څھ مه ۳۹ + ۰ ]و سپ 
چنانچه تا رمضان اینده به مقدار قضا وقت داشته باشد باید قضای رمضان آخر را بگیرد. 


و برای هر روز از سالهای پیش یک مد گندم یا جو یا آرد یا نان. یا مویز يا خرما به فقیر 
بدهد . 

(مسئلة ۲۳۸۳) کسی که باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. می‌تواند 
گهارة چید روز را به یک فقیر بدهد. 

(وسئل۲۳۸۴۹) چنانجه قضای روز رمضان را چند سال تأخیر بیندازد» باید قضا 
را بگیرد. و ازرپت*تاخیر در سال اول باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. و 
اما از جهت تأخاا وچ یبال دی بر او واجب نیست . 

(مسئلة ۲۸۵ هر واه وز رمضان را عمداً نگیرد» باید قضای آن را بجا آورد؛ 
و برای هر روز دو ماه روزا بگیرو یا په شصت فقیر طعام بدهد. یا یک بنده آزاد کند. و 
چنانچه تا رمضان آینده قضای آن روه راآیجا نیاورد. برای هر روز دادن یک من طعام 
لازم است. 

(مسئلة ۲۳۲۸۶) بعد از فوت پدرء پسرّ پروژگتر پاید قضای نماز و روزة پدر را - و 
سزاوار است این حکم را دربارة ماچیز رعای ند ګو ن#صیلی که در مسئلة (۱۹۳۴ 
و ۱۹۲۵) بیان شده بجا آورد ۱ 

(مسئلة ۳۳۸۷) چنانچه پدر و ماد غیر از روز رمان لور /واجب دیگری را 
مانند روزة نذر نگرفته باشند؛ احتیاط آن است که پسر بزرگتر قضالاینطلالی اگر برای 
روزد ای آجیر شنه و نگ فتهء فقضای ان بر پر بذرگتر این احقیاط رآ نذاو . 

(مسئلة ۲۳۸۸) اگر ولی میّت نداند. میّت قضای روزه بر ذمّه دارد يا نها واجی 
نیست برای او قضا بگیرد. ولی چنانچه اجمالاً بداند مقداری قضای روزه بر ذمة او ات 
باید به اندازه ای که یقین دارد بجا آورد» و بیش از آن لازم نیست . 

(مستلة ۲۳۸۹) کسی که قضای روزة رمضان را می‌گیرد اگر پیش از اذان صبح 
جنب شود باید قبل از اذان سل نماید. 

(مسئلة ۲۳۹۰) اگر کسی در قضای روز رمضان در وقت موسع. سهواً مبطلی را 


انجام دهد روزه اش صحیح آستت: 


جواز دادن کفارة 


چند روز به بک نفر چند سال 


تارک عمدی روزه 


قضاء نماز و روزة 
پا یز سر 


تنها قضای روزة 
رمضان بر پسر 


ددر لازم ابرظفت 


فسل جنابت 
قل از اذان 
صبح در روزة 


ابطال سهوی 
روره قضابی 


چواز سفر در 
ماد رمضان 


وجوب سفر در 
ماه رمضان برای 
گرفتن روزه 


سفر پیش از ظهر رجوع از سفر قبل از 
ظهر در بعد از ظهر 


سفر بعد از ظهر و رجوع 
قبل از مغرب با قبل از فردا 
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۹ / ۲۳ - احکام روزه مسافر 


(مسئلة ۲۳۹۱) مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت 
بانط باید روژه بگیرد. و مسافری که نمازش را تمام می‌خواند. مثل کسی که شغلش 
مسافرت,ا سفر#او سفر معصیت است باید در سفر. روزه بگیرد. و حکم مسافرت با 
وسایل نقلیة جیاید/یر "احکام سفر و نماز مسافرت گذشت . 

(مسئلة ۳۹۲ ۷ سات در ماه مبارک رمضان اشکال ندارده و همچنین سفر برای 
حج یا عمرة یا برای حفظ وگو ایمانی یا مشایعت یا ملاقات او و یا برای ادای دین و 
حفظ مال یا جمع آوری زراعت"مانعیعآندارد؛ ولی اگر برای فرار از روزه باشدمکروه است . 

(مسئله ۲۳۹۲) کسی که ی خواھگا در ماه مبارک رمضان در محل خود بماند 
به واسطة گرمای شدید و یا جهات دیگ تی روزه بگیرد. چنانچه تمگن داشته 
تاشت به جایی سفر کد که سس فزاند.در آجا ول زک اجب است سافرخ کس . 

(مسئلة ۲۳۹۴) اکر مان گے از ظهرگبه هنی چ اش باطل می‌شود. چه 
از شب نیت مسافرت داشته باشد یا نداثفقه باشد. و چنانجلا زرح تّخص بگذرد می تواند 
روزه اش را افطار کند. ولی اگر پیش از رسیدن به حت ترخهگ | گی بنابر احتیاط 
کفاره بر او واجب می‌شود . 

(مسئلة ۲۳۹۵) کسی که پیش از ظهر به قصد مسافرت به هشت فریییت و یا 
بیشتر » حرکت کرده و از حد ترخص که خارج شده روزه اش را باطل کرده (جنانچه 
پس از آن از قصد مسافرت برگردد و پیش از ظهر به وطنش برسد باید قضای آن روز 
را بگیرد» ولی اگر روزه اش را باطل نکرده روزه اش صحیح است. چه در شب نیّت سفر 
داشته باشد یا نداشته باشد . 

(مسئلة ۲۳۹۶) اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند. و پیش از اذان مغرب به 
وطنش برگردد روزه اش صحیح است. و همچنین است اگر شب را در سفر بماند. و 
پیش از ظهر فردا به وطنش برگردد. و نیز چنانچه بعد از ظهر از محلی که قصد اقامة 


۱ احکام روزه / احکام رور مسافر هو ۴۸۹ عم 


ده روز کرده به سوی وطنش حرکت کند. و اگر شب را در بین راه بماند. و فردا روزه 
اش را باطل نکند. و پیش از ظهر به وطنش برسد روزه اش صحیح است . 

(مسئلة ۲۳۹۷) روزه دار اگر شروع به مسافرتش پیش از ظهر و خروجش از 
حللترخض بعد از ظهر باشد. یعنی کسی که از منزلش چه در وطن و چه در محلی که 
قصااإٹامه کرد پیش از ظهر حرکت کند. و به حد ترخص برسد. و بعد از ظهر از حد 
ترخص بهآمسافرك برود. احتیاط واجب » جمع بین روزه گرفتن و فضای آن است . 

(منسئله ۳۸۳۹ اگر روزه دار در فاسیا رکه رفضان: بعد از ظه ا رطش مساق نت 
کند. و به محلی برد کهآهنوز در آنجا ظهر نشده است روزه اش باطل نمی‌شود. و 
چنانچه نماز ظهر و عصرش ,اقا پوطنش خوانده لازم نیست بعد از زوال ظهر در آنجا 
دوباره بخواند . 

(فستقلد ۱۳۳۹۹ کسیر که تاش طهافرت است اگر پس از طلمع و تت روا 
هواپیما به جایی سفر کند که هنور در آنها بخ نشده می‌تواند پیش از اذان صبح در 
آنجا چیزی بخورد. ولی اگر بعد از اذان مغرب( افطار به جایی سفر کند که هنوز در 
آنجا اذان مغرب نشده |مساک در ]چچ لازم نیگن ایا ار آقطار نکرده یا مثلاً نیم ساعت 
به اذان مغرب مانده به جایی سفر یلگ که هنوز بیش ازریکساعت به اذان مغرب مانده 
پیت کر اها ای م سا ار 

(مسئلة ۲۴۰۰) کسی که شغلقن عسافرت اسك اگر دوا اھا با شی 
فضایی شود که هر (۲۳) ساعت یعبار یا بیشتر به دور زمین می گرد باید نماژ و روزة 
خود را با ساعت محل حرکت يا (وطن) خود تنظیم کند » مثلاً اگر اذان ۵ چا 
حرکت ساعت (۵) و ظهر ساعت (۱۲) و اذان مغرب. ساعت (۶) است. بايد نمار شان 
روزی و روزة خود را در همان اوقات در هواپیما یا سفینة فضایی بخواند و لازم نيست؛ 
فجر و زوال و غروب را ملحوظ بدارد. و از این بیان. حکم حرکت هواپیما یا سفينة 
فضایی از غرب به طرف شرق نیز معلوم می‌شود . 

(مسئلة ۱ اگر روزه دار سوار بر هواپیما شود. و به طور عمودی. چهار فرسخ 
به طرف بالا پرواز کند. نماز و روز ه اش شکسته می‌شود. و همچنین اگر دو فرسخ به 


۶ 


طور عمودی پرواز کند. و فرضا هواپیما در فضا توقف کند. و فرضا زمین حرکت خود را 


سفر قبل از ظهر و خروج 
از حد ترخص بعد از ظهر 


مسافر بعد از ظهر به مسافر بعد از صبح با مغرب به 
مکانی که هنوز ظهر نشده محلی که هنوز صبح با مغرب نشده 


تنظیم وقت با محل 
حرکت با وطن 


سفر عمودی در 
فضا 


رو زه مسافر 


جاهل به یطلان ناسی حکم پا سفر بعد از ظهر و قبل از 
موضوع سفر 


ظهر و رجوع قبل از ظهر 


رجوع مسافر 
قبل از ظهر 


بعد از ظهر 


رجوع مسافر کراهت جماع و فوت مسافر قبل 
پرخوری بر 


معذور و مسافر 


از مراجعت به 
وطن 
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ادامه دهد که اگر هواپیما به محل حرکت خود برگردد مجموع رفت و بازگشت. هشت 
فرسخ با بیشتر شود نماز و روزه شکسته می‌شود. ولی اگر فرضا زرمین (۲۳۴) ساغت یه 
3 خود بچرخد تا به محل اولی که هواپیما حرکت کرده برسد. و هواپیما با فرود امدن 
د فرستخ به جای اول خود برسد. چون (۲۳) ساعت در فضا مانده دارای فروعی است 
که کان سه معلوم می‌شود . 

(مشنله ۲۴۶۲) کسی که نمی‌داند روز مسافر باطل است. اگر در سفر روزه 
بگیرد. و در بين رو مییرئلد را بفهمد. روزه اش باطل می‌شود. 9 اگر تا معرب نفهمد. 
روزره اش صحیح اس . 
باطل می‌باشد و در سفر روزه بکیرد؟ روژه اش باطل است . 

(مسئلة ۲۴۰۴) هر گاه روز دا پعڈ از ظهر مسافرت نماید. باید روزهٌ خود را 
تمام کند. و اگر پیش از ظهر مسافرت کشدٍ. وقتیپبه حد ترخص برسد. یعنی به جایی 
برسد که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان آن*10 نشطلاد باید نیت روزه نداشته باشد. و 
روزة خود را باطل کند. ولی اگر,پیش از ظهر به وطن برگردد وهمفطر بجا نیاورده باشد 
به حد ترخص که رسید. باید نیت‌#روزه‌تماید. و روزه انقیضحیح/ایست. و قضا ندارد . 

(مسئله 0۳۲۴۰۵ اگر مسافن پیش از ظهر به وطنش در سل با به جایی در سد که 
می‌خواهد ده روز در آنحا بماند. چنانچه کاری که روزه را باطل م کند انام نداده باید 
ان روز را روزه بگیرد» و اگر انجام داده نمی‌تواندان روز را روزه بگیرد,#ولی(مستحب 
است تا غروب امساک کند. و باید قضای ق را بجا آورد. 

(مسئلة ۲۴۰۶) چنانچه مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد. يا به جایی برسدا کة 
می‌خواهد ده روز در انحا بماند. نباید ان روز را روزه بگیرد. ولی مستحب است تا غروب 

(مسئله ۳۴۷( مسافر و کسی که که از روزه گرفتن معذور ال مکروه الست 
در روز ماه مبارک رمضان. جماع کند. و در خوردن و اشامیدن کاملا خود را سیر نماید. 


ایی ہا خورف اق بیش از راید نی سرت بات کصای ان رابجا ارت 





(مسئلة ۲۴۰۹) کسی که معلا نذر کرده که تمام روزهای جمعه را غیر از عیدین 
روزه بگیرد. چه در حضر باشد یا در سف چنانچه اتفاق بیفتد که روز جمعه. مسافرت 
گنگ باید روزه بگیرد. و اما اگر نذرش در حضر باشد در صورتی می‌تواند روز جمعه را 
ف سفر# وز بگیرد که قضد اقامه کند..و گرگه روزة اقی یاطل اس بایه قشای آثرا بجا 
آورد* وراگر بلهونْ عذر مسافرت کند باید کفارة خلف نذر را نیز بدهد. 

اھک اگر غیر از روزة رمضان روزة سین دیگری برانسان واجب باشد. 
مثلا نذر کرده بآشد روزه‌هیینی راروزه بگیرد یا روز سوم اعتکافش باشد یا بواسطه اجیر 
شدن روز معیّن روز یراو واجب شده باشد. و همچنین است در تنگی وقت. اگر قضاء 
رمضان بر ذشه دارف بتا کله لازم تا ناچار نشود نباید در آنروزها مسافرت گت و 
اگر در سفر باشد. چنانجه میک گاید بنابر احتیاط واجب قصد کند که ده روز 
در جایی بماند و یکی از روزها را زوزه بگیرد: 

(مسئلة 1۱ ) هرگاہه کسی نذر کون ایرد ولی روز اة را معیّن نکند» 
نمی‌تواند آن را در سفر بجا آورد و اما اگر نذر(کنهسکه «و3/معیّنی را در سفر روزه بگیرد. 
باید آن را در سفر بجا آورد. و اا آگرٍت]/ کند که رو ز#عبیتی اجه مسافر باشد یا نباشد 
روزه بگیرد باید آن روز را اگر چه میپاقر باشد روزه بگیرد. 

(مسئلة ۲۴۱۲) مسافر می‌تواند برای خواستن حاجت سل برو/ درمدينة منوره 
روزةٌ مستحبی بگیرد اگرچه قصد ده روز نکند. و بهتر آنستکه روزهای چهارشنبه و 
پنجشنبه و جمعه را برای روزه گرفتن در مدینة منوره اختیار کند. 


۰ - کسانی که روزه بر آنان واجب نیست 





دارد» روزه براو واجب نیست. ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک مد که تقریبا ده 


سیر (۷۵۰) گرم است گندم یا جو یا آرد یا نان يا مویز و یا خرما به فقیر بدهد. 


مسافری که نذر روزه 
داشته باشد 


موارد منع سقر 


روزة نذری در سفر 


شلات ۱-قبرق ٣‏ مقت 


موارد سقوط روزه از 


ضرر 


۶- زن حامله با خوف 


مشقت روزه 


۵- سفر بخاطر 


۳-ضرر 


تشنگی زیاد 
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(مسئلة ۲۴۱۴) کسی که به واسطة پیری روزه نگرفته. اگر بعد از ماه مبارک 
رمضان بتواند روزه بگیرد. مستحب است روزه‌هایی را که نگرفته بجا آورد. 

(مسئلة ۲۴۱۵) اگر طبیب به شخصی که سالم الست بگوید: "روزه برای تو ضرر 
داززد و پا ایجاد مرض و یا باعث درد چشم و گوش و مانند آن می‌شود " چنانچه از گفتة 
او خوف ضیزر څاصل شود. واجب نیست روزه بگیرد و اگر عذر تا ماه مبارک رمضان 
آیشنه آدامت کا گی فخا ساقط استه ری برآی خر ره بایف بک مت تنم با چو و 
مانند اینها به فقیر بیاشد. 

(مسئله ۶ ) اکر ان#لبله#هرضی دارد که زیاد تشنه می‌شود. و نمی‌تواند تشنگی 
را تحمل کند. یا برای او مشقات دارگ _پروزه بر او واجب نیست. و باید برای هر روز یک 
مش کتنم با جو عاتند. أا به اتانس اسقیاط مسحب اه بیش از قاری 
که ناچار است آب نیاشامد. و چنانچه بعد#بتوانگ روژه بگیرد باید روزه‌هایی را که نگرفته 
قضا نماید. 

(مسئلة ۲۴۱۷) کارگرانطوایاه کسان کیچ چ بستان باید محصولات 
زراعی خود را برداشت کنند چنانچهنتوانند حرارت تنور و شَفات,گرمای تابستان را 
تحمل کنند. می‌توانند صبح روزی که مشغول کارند. بقصد مسافرت به" چهار فرسخی 
بروند و در سفر افطار کنند و به محل کار برگردند و بعداً قضای روزه(اً پگیرندا 

(مسئلة ۲۴۱۸) هرگاه زن حامله با روزه گرفتن» خوف ضرر پیدا کند تباید رازه 
بگیرد» و همچنین هر کسی که با گرفتن روزه خوف ضرر عقلایی پیدا کند که باعث 
مرض. یا قابل تحمل نباشد نباید روزه بگیرد و باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر 
بدهد و روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا کند. 

اساھ ۱۳۳۹۷ کے کا وک لاش فیک امه و رواد وس سای با درآ 
خودش ضرر یا مشقت دارد روزه بر او واجب نیست. و باید برای هر روز بنابر احتیاط 


یک مد طعام به فقیر بدهد. و قضای ان را بگیرد. 


۱ [ احکام روزه / راه ثابت شدن اول ماه 0 ۳۹۳ QR‏ 


(مسئلۀ ۲۴۳۰) زنی که بچه شیر می‌دهد و شیر او کم است. چه مادر بچه یا دایۀ 
او باشد. یا بدون اجرت شیربدهد. اگر روزه برای بچه يا برای خودش ضرر دارد روزه بر 
اجب نیست. و باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. و در هر دو صورت 
رووژه‌هايی را که نگرفته باید قضا نماید. ولی اگر کسی پیدا شود که بدون اجرت بچه را 
شیربلاهد. یا,پزای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه یا از کسی دیگری که اجرت اورا 
بدهد اجك بگیلاگ احتیاط واجب آنستکه بچه را به او بدهد و روزه بگیرد. ولی واجب 


تست ب ی و کت با شیر سپوانی ذخ کا تتواند روت رف 


[۱ / ۲۴۴ - راه ثابت شدن اول ماه 





خداوند متعال می‌فرماید: «فمنشهد يكم الشهر فلیصمه» البقرة: ۱۸۵) و حضرت 


رسول اکرم کر فرمود : اصم لِلرؤية و آفظر رة روایت متواترة. 

(مسئلة ۲۴۲۱) اوّل ماه از شش طریقثابت می‌شود : 

اول : آنکه خود انسان ماه ,لا ببيتد دیدن ماه باود ورا ن/پااتلسکوپ و یا با طیاره و 
ماهواره کافی نیست . 

دوم : شهرت طبیعی به اينکه عده ای که از گفتة آناک یقین ۷ا اطمینان پیدا 
می‌شود. بگویند : « ماه را دیده ایم » و همچنین است هر چیزی کا به واسّطة آق سفق 
یا اطمینان پیدا شود . 

سوم : آنکه دو مرد عادل شهادت دهند که در شب ماه را دیده اند يا آینکهنگع 
بگوید: «ماه را دیدم » و دیگری بگوید : « سی روز قبل. ماه شعبان را ديدم » به شفوظ 
اینکه صفق عاهراً بر لاق ,ریگ نگویننه و کنهاه‌تشان قایل قول باشنه مغلا تک 
« داخل دایرهُ ماه طرف افق بوده « پس اگر خلاف هم صفت ماه را بگویند پا اگر هوا 
ابری باشد. و یا آسمان صاف باشد. و عده ای در جستجوی رویت ماه باشند و هیچ کس 
غیر از این دو نفر نبیند کفایت نمی کند. اما اگر در تشخیص بعضی خصوصیات اختلاف 
داشته باشند مثل اينکه یکی بگوید : « ماه بلند بود » و دیگری بگوید : «نبود » به 
گفتة آنان اول ماه ثابت می‌شود . 


۷- زن شیر ده با وجود ضرر 


ماه 


رو بت 


7۲۳۲" شهرت 


۳ --شهاوت/دو عادل 


شرعی نبستند کردن ماه حجت شاک 


9 هواشناسی 2 ححت 


دبر غروب 


بعد از ترک 


خطا در بقین 


تقویم و قول منجّم بلند بودن با 


ثبوت ماه 


خطا در اشتهار 
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چهارم : آنکه سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که به واسطة آن. اول ماه مبارک 
رمضان ثابت می‌شود. و سی روز از اول ماه ماه مبارک رمضان بگذرد که به واسطة آن. 
اول ماه شوال ثابت می‌شود. 

گم عادت مساهانا ایا که وگه رخدديه و کر ال وبا اضر ماة باق 

طلاشم : آنگکه مجتهد جامع الشرایط. حکم کند که ال ماه است . 

(مسلۂ ۲۴۸۵) هر گاه مجتهد جامع الشرایط حکم کند که ال ماه است. کسی 
هم که تقلید آوژا نمی کند بايد به حکم او عمل نماید. ولی کسی که می‌داند. مستند 
حکم. اشتباه اک ی دوا حکم او عمل نماید. 

(مسئلة ۲۴۲۳) "کسی/ کهبه حکم مجتهد جامع الشرایط روزة خود را افطار کرد 
چون حکمش نافذ است اا مکلثاره‌هدارف مگر آنکه بعداً علم به خطاء مستند حکمش 
پیدا کند که در اینصورت فقط فضا دارد : 

(مسئلة ۲۴۲۴) اگر مجتهد چام م لن یگ حکم نکرده». ولی کسی به یقین چنین 
مجتهدی. روز خود را افطار کرده. چنانچه/از" بین هجتهد. علم پیدا کرده که روز عید 
فطر است و افطار کرده و بعداً علم پیدا کندل( یو وه باید فقط قضای آن روز را 
بگیرد» ولی اگر از یقین مجتهد(علم ھا نکرده. باید/کفاره هم بدهد. 

(مسئلة ۲۴۲۵) اگر کسی ‏ ولد اشتهان علم پ یه روز عید فطر است 
و افطار کند. و بعداً به قرائن و نشانه‌ها و هر وسیلة علم آوری ویک هید نبوده باید 
آن روز را فقط 1 کند. و اگر از شهرت. علم پیدا نکرده یا شهرت عير ظبیعی بوده و 
افطار کرده و بعدا علم به خلافش پیدا کرده باید آن روز را قضا کند. و کقاره شم,یدهد. 

(مسئلة ۲۴۲۶) اول ماه با تقویمها و پیشگویی منجمین. و علم موسهیّات .ژ 
هواشناسی در تعیین وقت واوّل ماه اگرچه انها اهل اطلاع و دقت باشند. ثابت نمی شوگ 
زیرا آنها حجت شرعی نیستند. ولی اگر انسان از گفتة آنان یقین یا اطمینان پیدا کند. 
باید به آن عمل نماید. 

(مسئلة ۲۴۲۷) بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن» دلیل نمی‌شود که شب 
تقل لپ آل ماه بود اس 

(مستطلف: ۱۳۲۴۳۸ آگر اؤ ساد سارک رعشنان برای شی ایت تشودهو روه کیره 
چنانچه دو مرد عادل بگویند: شب پیش ماه را دیده ایم» باید روزة آن روز را قضا نماید. 


۱ [ احکام روزه / راه ثابت شدن اول ماه 0 ۳۹۵ QR‏ 


(مسئلة ۳۴۲۹) ریت هلال هر ماه در شرق برای غرب» حجت است. و اما رژیت 
هلال در غرب برای شرق حجت نیست. مگر آنکه هر دو قریب الافق باشند. مثلاً رؤیت 
ماهر زاهدان برای مرز بازرگان. و ریت ماه در مرز بازرگان برای زاهدان حجت است. 
پاش ریک ماه در یک شهر برای شهرهایی که بعد از آن روز می‌شود. چه در افق موافق 
باشند پا مخالف. کافی است ولی در شهرهایی که ماه تا آن هنگامی که بعد از اذان 
مغرب. قالل روگ پلشد. در شهرهای دیگر روز باشد. ریت ماه برای آن جاها که تا آن 
هنگام روز بود کافی نیست. پلکه روز بعد در چنین جاها روز اول ماه است . 

(مسئلة ۳۴۳۰ اوّل واه به تلگرام. و مخابره با تلگراف از شهری به شهر دیگر 
ثابت نمی‌شود. مگر دو شهرق که9از یکی به دیگری تلگراف کرده اند. نزدیک یا هم افق 
باشند. يا در شهری که دیده شاصل بط #ودتر غروب کند. و انسان بداند تلگراف از روی 
حکم مجتهد جامع الشرایط با شیلادت دا مرهعادل بوده است . 

(مسئلة ۲۴۳۳۱) اخبار رادیو و تلویریون و,انید اینها دلیل شرعی برای افطار و 
اتیات افیف نیست: 

(مسئلة ۲۳۳۲) روزی کہ اکان نمی‌داند اکور م تواست یا اوّل شوال, باید 
روزه بگیرد. ولی اگر پیش از مغرب بقلم دکه اوّل شوال اس )4 فطار کند . 

(مسئلة ۲۴۲۳) هرگاه زندانی نتواند به ماه مبارک رمضان یمین _کند. باید به 
گمان خود عمل کند. و اگر آن هم ممکن نباشد. هر ماهی را که روژه بگیر4 صحیح 
است. ولی بایدبعد از گذشتن بازده ماه از ماهی را که روزه گرفته . دوباره یک" ماه روزه 
بگیرد. و اگر بعدا بفهمد که پیش از ماه مبارک رمضان روزه گرفته بايد دوباره روزه 
بگیرد. و چنانچه بفهمد که بعد از ماه مبارک رمضان روزه گرفته قضا ندارد . 

(مسئلة ۲۴۲۴) کسانی که در در قطب شمال و جنوب و حوالی آنها زندگی 
می کنند که شب و روز عادی ندارند. تابع نزدیکترین افقهایی هستند که شب و روز 
غاد ذازکہ وی تراک رات هلال و ساقات لب و ووز سک عکزمة را که لیا شب و 
روز در آنجا برابر و معتدل‌ترین میزان برای شب و روزهای غیر عادی است. معیار برای 
ماه مبار ک رمضان و روزهٌ خود قرار دهند . 


مغرب برای مشرق 


اعتبار قرب افق در ثبوت هلال 


اخبار و رسانه‌های 
گروهی 5 زر 


مورد عدم ثبوت ماه 
رمضان 


تکلبف دو قطب شمال و 
جئوب نشبنان در ماه رمضان 


قربان 7-۲ یوم الشک 


موارد حرمت روزه : 


تزاحم روز مستحبی 
۱- عبد فطر و عبد با حق شوهر 


او لاد با حن والدین 


تزاحم روزة مستحبی 


۵ - روزة ضرری 
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1۲ / ۴۵ - رو زه‌های حرام و مکروه 


(یسئلة ۲۴۲۵) دو روز در سال روزه گرفتن مطلقاً حرام است : 
اول : روژ عید فطر .دوم : روز عید قربان . 
(مستلشی۱ ی روزی را که انسان نمی‌داند آخر ماه شعبان است یا اژل ماه 
مبارک رمضان. اگرا هتات اوّل رمضان. روزه بگیرد حرام می‌باشد . 
(مسئلة ۲۴۳۷«اگرژن په واسطة گرفتن روز مستحبی حق شوهرش از بین 
برود» روزه بر زن حرام اسیت. و(هقمچنین,است اگر شوهر او را از گرفتن روزة مستحبی 
منع کند. و احتیاط واجب آن است‌بگه اگړړ حق شوهر هم از بین نرود. بدون اجازۀ او 
روزه نگیرد . 
(مسئلة ۲۴۲۸) روزة مستحبی اولاد آگ«(باعث اذیت جد يا پدر و یا مادر شود با 
نهی آنان حرام است. بلکه اگر از آچگهی نکنننگولی هه )نیت م‌آنان شود بنابر احتیاط 
واجب روزة مستحبی اولاد جایز نیشت 
(مسئلة ۲۴۲۹) اگر پسر یا دختر بدون اجازهُ پدر رو شیتحبی بگیرد و در 
بین روز پدر او را نهی کند که ناشی از شفقت اوست اگر در مخالفت ازرقهی پدر اذیت 
یا افسرده خاطر می‌شود. باید افطار نماید . 
(مسئله ۰ کسی که به واسطۀ تجربه می‌داند روزه برای او ضرر ندارد:اگر چه 
دکتر بگوید : « ضرر دارد » باید روزه بگیرد. و کسی که به واسطة تجربه. يقین یا گمان 
دارد که روزه برایش ضرر دارد. اگر چه دکتر بگوید : « ضرر ندارد » نباید روزه بگیرد» و 
چنانچه روزه بگیرد باطل است. در صورتی که عذرش برطرف شد باید قضای آن را بگیرد . 
(مستلق: ۲۳۴۲) اگر السان احتمال بدهد که رووه ترانش ضر عار و ان آن 
احتمال, ترس برای او پیدا شود. چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد. نباید روزه 


سس 
۰ ۰ 


۱ [ احکام روزه / روزه‌های مستحبی 0 AR FY‏ 

(مستئله (YFFY‏ کسی که عفیده اش این انست: که روزه برای او صرر ندارد. اگر 
روزه بگیرد. 9 بعد از اذان معرب بفهمد روزه برای او صرر ۷ بنایر احتباط مستجب. 
ی آن را بجا آورد . 

(متسئلةه (FFT‏ عير از روزه‌هایی که کفته ت روزه‌های حرام دیگری هم هست 
که کتابهاي فصل بیان شده است . 

(مسشئله ,۲۴۴۴) روزه گرفتن در روز عاشوراء و روزی که انسان شک دارد روز 
عرفه ایتبیت: با لد قربان مکروه اس و همچنین اگر میهمان بخواهد روزة مستحبی 
بگیرد. بدون اجازه میزبانبکراهت دارد 

(مسئله ۲۴۴۵) اگر« کس په واسطة ضعف روزه نتواند دعاهای عرفه را بخواند. 


روزه گرفتن در ان روز مکروهاستط 


۱۳ / ۲۴۶ د روژه‌های مستحبی 





(مسئلة ۲۴۴۶) روز تمام روزهای سال؛ غیراژ روژژهای حرام و مکروه که گفته شد. 
مستحب است. و برای بعضی از 9 زها ھچیر سفارش ست هق از آن جمله است : 

اسپنج شنبه اوّل. و پنج شنبة,آخر هر ماه و اّلین چ ار انیود از روز دهم ماه 
است. و اگر کسی اینها را بجا نیاورد. مستحب است قضا نمایداا و گ#نانچه اصلاً نتواند 
وک نگیو ستعب اس واش قر رین کے مت لمارا 018 ی تفر اه کار 
به فقیر بدهد . 

۲ - سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه . 

۲ ستمام ماه رجب و شعبان. و اگر نتواند. بعضی از این دو ماه اگرچه یک روز باشد . 

۴ سچهارم تا نهم ماه شوال . 

۵ -روز بیست و پنجم و بيست و نهم ذی قعده . 

۶ - روز اول تا روز نهم ذی حجه (روز عرفه) ولی اگر به واسطة ضعف روزه نتواند 
دعاهای روز عرفه را بخواند. روزۀ آنروز مکروه است چتانچه در مسئلة (۲۴۴۵ بیان 


موارد کراهت روزه 


موارد استحباب روزه: 


رو زه‌دار 


در بعد از ظهر 


جدی 


۲ مکره و 


۳ مضطر به 
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۷ - روز عید سعید غدیر خم (۱۸ ذی حجة) 

۸ - روز مباهله (۲۴ ذی حجه) 

. روز اول و سوم و هفتم محرم‎ - ٩ 

8 روز ولادت با سعادت حضرت رسول أکرم ل - (۱۷ ربیع الاول). 

اهاز دي جمادی الاولی . 

۲ -رور په گضرت رسول اکر مضه (۲۷ رجب) . 

۳ - روز عید نورورا 

(مسثئلة ۲۴۴۷) اک روزة مستحبی بگیرد واجب نیست آن را به آخر 
برساند. و هر موقع بخواهد می توالا روژ خود را بخورد. بلکه اگر برادر مومنش او را به 


غذا دعوت کند: نتب اسك دعوت او و چول ٩‏ ۹ و در بين روز افطار نماید . 


۴ ۷ -مواردی, که مستحب است اسان از کارهانی 





که روزه را باطل می‌کند خودداری نماید 


(مسئله ۳۴۵۴۸( برای ده نفر مستحب و بهتر است در ماه ار ک لضان اگرچه 
روزه نیستند از کاری که روزه را باطل می کند خودداری نمایند : 

اوّل : اگر بچه بعد از ظهر به حت بلوغ برسد یا دیوانه عاقل شود. مستحب ‏ 
قارب اعا 

کڑس : کسی که از روش اگراد با اشظرار با وشک بلق افظار تت تس |" رفع 
عذ مستحب است از کاری که روزه را باطل می کند خودداری نماید . 

سوم : اگر روزه دار بقدری تشنه شود که قابل تحمل نباشد و يا بترسد از تشنگی 


است بعد از رقع ضرورت. تا غروب امساک گکنن: 


RR ۴۹۹ 0 احکام روزه / مواردی که مستحب است خودداری شود‎ [١ 


چهارم : اگر طبیبی به کسی بگوید : روزه برای تو ضرر دارد و یا به مریض بگوید: 
« نباید روزه بگیرد » و او روزه را افطار کند. چنانچه طبیب متخصص معالج در همان 
رورآبعد از افطارش بگوید : « روزه ضرر ندارد » بهتر است تا غروب امساک نماید . 

تنم ساقری که ذر سفر کارین که ره را باطل سی کد انسام کاده ,ياف , 
پیش از#ظپوابهم‌وطنش يا جایی که می‌خواهد ده روز بماند برسد. 

ششم :رکه بعد از ظهر به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز در آنجا 
بماند برسد . 

هفتم : مریضی که پهش‌هاز ظهر » خوب شود. و کاری که روزه را باطل می‌کند 
انجام داده باشذ . 

هشتم : مریضی که بعد از ظا خوله شود. هر چند تا آن موقع چیزی نخورده 
باشد . 

نهم : زنی که در بین روز از خون حیضیانفاییل,پایک شود . 

دهم : کافری که بعد از ظهیژ مبتلیان شود. يا پیش از طبر مسلمان شود. و پیش 
از مسلمان شدن. مفطر بجا آورده باشطا. 

(مسئلة ۲۴۴۹) مستحب است روزه دار نماز مفرب و عضا مش ور افطار کردن 
واھ لے اگثر کسی مر آوسته تا میل دیاش به فا کارد که نھ تراد عضو 
قلب. نماز بخواند. بهتر است ال افطار کند. ولی به قدری که ممکن استطلا9 در 
وقت فضیلت آن بجا آورد . 


طبیب. و قول 


طبیب معارض 


۴ افطار به قول ۵ -واصل ۶-واصل ۷-بهبودی ۸" بهبودی 7٩‏ پاک شدن زن 
به وطن قبل به وطن مربض پیش بعد از ظهر 
از ظهر بعداز ظهر از ظهر 


در بین روز 


از حبض و نفاس نماز واحب بر افطار 


۱ 


هه 


باب تقد یم 


تعربف اعتکاف : استحباب اعتکاف 


اعتکاف شخصی و نیابی روز معتکف 


اعتکاف برای افراد متعدد 
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9 شید :ولا تبایروهی وان تم افو فى المساجد » البقرة :۵۱۸۷ 
حداقل سه روز در مسجد به قصد عبادت قَربةَ ال اه تعالی, 





یکی از مهمترین بات ۱ به است. و دارای اجر و ثواب فراوان می‌باشد. و در هر 
7 2 ۲ م5 ۸ ۳ "۳ 
مخصوصا سیزدهم و چهاردهم انجام شود. و افضل از آن ماه مبارک رمضان 


N 8 0‏ ۰ 8 /. .5 ع 
و افضل دهه اخر ماه مبارک ر سی به حصرت رسول اکرم نک که در 
ده آخر ماه مبارک رمضان در مسجد کب 
(مسئلة ۲۴۵۰) اعتکاف به حسب اصا0( 


مانند. نماز طواف که ثيابة از شخص زئده موی مر و و 
قسم و یا اجاره و مانند اینها واجب می‌شود . 








می‌شودچنانچه روزه نیز در اعتکاف مستحبی دو روز اوّل. مستحب و روز سوّم واجب | 

(مستله ۴۵۴ آگر کسی اد کر عاه رجب تاه روز قست امتکاف کتک می قوآزن 
سه روز را مستحبی برای خود. و سه روز را به عنوان واجب به نذر و مانند ان. و سه روز 
را آجیر دیگری شود و یا نيابة از کسی انجام دهد ولی باید هر کدام را سین کتک اما 
روزه را برای عده ای از زندگان و مردگان يا یکی از انان هدیه کند . 


۱ احکام اعتکاف / شرایط اعتکاف ۵ ۵۰۱ RR‏ 


۱ ۲۴۸ -شرایط اعتکاف 


(مشئْلة ۲۴۵۳) اعتکاف دارای هشت شرط است : 

اول : یشان . دوم : عقل . سوم : قصد قربت . چهارم : روزه . پنجم : کمتر از سه 
روز نباشد . یسپ : لیر مساجد اربعه و يا مسجد جامع باشد . هفتم : بیرون نرفتن از 
مسجد مگر به جیّت(ضرورة . هشتم : در صورتی که زن بخواهد اعتکاف کندباید به 
إذن شوهرش باشد. 

(مسئلة ۲۴۵۴) اعتکافها از بچ مز مانند بقیة عباداتش صحیح است . 

(مسئلة ۲۴۵۵) اعتکاف دیوائه یا کی که به واسطة شراب مست شده و کسی 
که مدت طولانی در حال اعتکاف بیهوش او بگلی است . 

(مسئله ۲۴۵۶) نیّت اعتکاف را باید پیش ازا طلوع فجر نمود. بلکه هر وقت از 
شب هم نیّت کندمانند روزة مایا ر گی ر مضا کنات ۷6 کم 

(مسئلة ۲۴۵۷) در اعتکافلان#یست روزه برای ا 6اضوی)شد. بلکه هر روزه ای 
خواة ولپ باشد و شاد مسقصبه و عچه از خود راقن نا از کی کا گی می کید مغلا 
کسی که در ماه رجب معتکف می‌شود. می‌تواند قضای روزۀ ماه ضان »,یا روز 
استیخاری و با روز واجب بة تفر ی مانتد آن را بگیرت: خواه اسل اغتکاف کک ی 
باشد یا واجب. در صورتی که روزه هم جزء اجاره یا نذر نباشد. 

(مسئلة ۲۴۵۸) معتکف می‌تواند در اعتکاف آجیر یک شخص,. و روزة آن را جي 
کسی دیک شود 

”سکن 8۹ کسی که تہےتزاتد و زا ناد رووه گید عافد مر یش پا مساق 
یا حاقض یا تفساه» و یا در روز هید قطر و قربانء ثباید اعتکاف کند. 

(مسئلة ۲۴۶۰) مسافر اگر بخواهد اعتکاف کندباید ثذر روزه در سفر نماید تا 


اعتکافش همراه با روزه و صحیح باشد ۱ 


شرابط اعتکاف: بچة ممیّز برای اعتکاف اعتکاف از اعتکاف 


تفکیک نبت روژه 


ووزه اقتکاف 


اعتکافرو وارد منع شرط اعتکاف 
و مسافر 


چند مسجد و چواز چند 
اعتکاف در مساجد متعدد 


جا 


مح 


با اجازة شوهر و پدر 


اعتکاف زن و فرزند بطلان اعتکاف با خروج 


عمدی از مسجد 


معتکف از مسجد 


موارد جواز از خروج 


محل اعتکاف عدم جواز بک اعتکاف در 


اعتکاف در 


مات اعتکاف 
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(مسئلة ۲۴۶۱) حداقل اعتکاف. ماندن سه روز در مسجد است. و زیادتر از آن 
اشکال ندارد؛ و اگر معتکف پنج روز به عنوان اعتکاف در مسجد بماند» روز ششم واجب 
می‌شود. و همچنین اگر هشت روز بماند. روز نهم واجب است بماند. 

(واتلة ۲۴۶۲) اعتکاف اگر در مساجد آربعه : (مسجد الحرام و مسجد النبی 6 
> و مسجد کو فهرو مسجد بصره یا مدائن) ممکن نباشد. در مسجد جامع شهر (مسجدی 
که رفت و اما یر گفز دیگر مساجد زیادتر است) اشکال ندارد . 

(مسئله ۳ معتکف نمی‌تواند یک اعتکاف را در دو مسجد اگرچه هر دو 
مسجد جامع باشند انجام چک ی می‌تواند سه اعتکاف را در سه مسجد جامع انجام 
دهد. مثلاً سه روز را در یک مسجد ایی و سه روز را در یک مسجد جامع دیگ و سه 
روز را در یک مسجد جامع سومی(اعتکاف کنر . 

(مسئلة ۲۴۶۴) اعتکاف در غیر میج جالع مانند مسجد قبیله و محله و یا 
مسجدی که جامع بودنش مشکوک است صخیح/ نیش بظ۳ 

(۲۴۶۵ مسئلة) اعتکاف لن اکز باوث تضییع عق سوه شود جایز نیست پس 
بایدبه اذن شوهر باشد. چنانچه اعتکاق فرزندهم اگر سبب اذیت بد«هممادر شود صحیح 

(مسئلة ۲۴۶۶) معتکف اگر عمداً از مسجد بیرون بروف اعتکافش هاطل طلگی شود 
چه عالم به مسئله باشد چه جاهل. ولی اگر از روی فراموشی يا به اکراه بیرون ږوک ؤ 
نس از آنکه یادشی آمد یا اگراه تزطرف شده فقراً برگرعه اشکال تاره . 

(مسئلة ۲۴۶۷) بیرون رفتن از مسجد به خاطر کارهای لازم و ضروری: مانند 
بیرون رفتن برای بول و غائط یا غسل جنابت اشکال ندارد. و همچنین برای کارهای 
مطلوب شرعی که متوقف بر خروج از مسجد است مانند کمک به مظلوم. و بدرقة 
مسلمان موّمن و عیادت مریض و تشییع جنازه و نماز میّت و اقامة شهادت در صورتی 





(مسئله ۳۴۶۸( کسی که به خاطر ضرورتهای ذ کر شده از مسحد بیرون رود 9 
بیرون بودنش به قدری طولانی شودکه صورت اعتکاف برهم بخورد مثلا نصف روز در 
گن باشداعتکافش باطل می‌شود . 
در بیروق بماتدم و در صورتی که امکان داشته باشدنباید زير سایه بنشیندو یا راه برود 
مگر ناچار با چلگورگری نباشد . 
شروع» جایز نیست بهم زد . 

(مسئلة ۴۷1( در اعتکاف: کفایت می کند بودن در مسجد» 9 در هر کجای 
مسجد به هر نحو که باشد چه ایستاده باششد # نشسته و چه در حال راه رفتن باشد یا 


۹ - حیزهانی که بر معتکف حرام اسب 





پنج چیز بر معتکف حرام و موجب بطلان اعتکاف می‌شود : 

اول : امور شهویه مربوط به زنان مانند آمیزش و لمس و بوسیدن. دوم اایستئناء . 
سوم : بوتیدن بوهای خوش و یا گیاهان خوشبو و لذ ت بردن از آن . چهارم : خریدا و 
فروش. بلکه مطلق تجارت بنابر آحوط . پنجم:مجادله و مباحثه برای کوبیدن طرف و 
غلبة بر او ولی بحث علمی و بیان حق و رد باطل و ارشاد خطاکار اشکال ندارد . 

(مستلة ۲۳۷۲ ۷ خرید و قووش برآی فرورتها سانعی تفارك ساف ایتک بای 
خوردنیها و آشامیدنی‌ها احتیاج به خرید و فروش و معامله دارد» و وکالت یا انتقال بدون 
خرید و فروش و تجارت هم برایش مقدور نمی‌باشد. 

(مسئلة ۲۴۷۳) چیزهایی که برای محرم. حرام است. آقوی جواز آن برای معتکف 


قطع اعتکاف 
مستحبی بعد از دو 


محرمات بر مجنکذ] 


جواز خربد و فروش 
ضروری در حال اعتکاف 


در نه ۹۳ 


عدول معتکف 


اعتکاف دبگری 


غصب محل 


اعتکاف 


کفارات متعدد در ابطال 


قضای اعتکاف 
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است. هرچند احتیاط در ترک آن است. ولی پوشیدن لباس مخیط محل اشکال 
نمی‌باشد . 

(مسئلة ۲۴۷۴ )محرمات ذکر شده برای معتکف حرام است چه در روز چه در 
شب» و آلچه که روزه را باطل می‌کند ارتکاب آنها در روزء باعث بطلان اعتکاف می گردد 
چون اعتکاف مشروط به روزه است . 

(مسئل 8 ۴) محرمات ذکر شده همان طوری که گناه است باعث بطلان 
اعتکاف هم اگر اپا ی کلارد می‌باشد . 

(مسئله ۲۴۳۷۶) آمعتکف نمی تواند در اعتکاف از واجب به واجب دیگر یا از خودش 
به نیابت از دیگری. و از طت پل زندهعدفل کند . 

(مستلة ۲۴۷۷ )اگر معتکفجای #هتکف دیگری را غصب کند» و یا روی فرش 
غصبی بنشیند. اعتکافش خالی از اش ڈگ لی چنانچه نداند و یا مجبور شود 
مانعی ندارد . 

(مسئلة ۲۴۷۸) هر گاه لاکره واسطة یی 6سبفرهایی که اعتکاف را باطل 
می کند. باطل شود. چنانچه اعتکاك ملالب. معین بوده کک چا گ#ضای آن را بجا آورده 
و اگر واجب غیر معیّن بوده. باید آن را از سر بگیرد. و همچنین اڳ بعد ارو روز اعتکاف 
به واا ماع بل رات اقاس آے با بسا ارت اکن ده شوه تاک سس 
بوده است . 

(مستلها ۲۳۷۸ آکسی که در غیی ماه رسشان: امتقاگ خود رآ با سعاع ية 
شب باطل کند باید قفا رة ظهار بدهد که آن آزاد کردن بنده است و اگر نتوانست دږ ماه 
روزه گرفتن پی‌درپی» و اگر نتوانست باید شصت مسکین را اطعام کند. و اگر اعتکاف در 
ماه مبارک رمضان باشد. و در روز جماع کند بايد دو کفاره بدهد. و چنانچه در شب 
باشد باید یک کفاره بدهد. و اگر اعتکاف واجب به نذر باشد» و آن را به جماع باطل کند 
بايد سه کفاره بدهد. و اگر با زنی که اعتکاف کرده جماع کند باید چهار کفاره بدهد. 


احکام خمس | قصد قربت در اد اء خمس 








° 





خاو خطاب به بندگان مؤمن می‌فرماید ۰« واغلموا انا غنمثم من سىء فان 
الو و لد القُري و الیتای و المَساكينِ و ابن السبيل إن کنثم منم له 
الأنفال : 4۱) . 

خمس» سومین فرع از KS‏ خمس از ضروریات دین مبین اسلام است 


کر رسکی رن وسوی اد شای کا ر 


شا ا I‏ 






پل قربت 


باشد» و کسی که بدون قصد قربت» خمس می‌دهد مجزی بودن آن 


(مسئلهةه ۳۴/۹۰( خمس از عبادات انتیت: که در پرداخت ۱ 


نیست . و کسی که به اختیار خود. خمس مالش را نمی‌دهد. بلکه با ترس 6 


مجبور به پرداخت می‌شود. ذمۀ او بری نمی‌شود. مگر آنکه به آمر مجتهد جامع الشرا 
به اجبار از او بگیرند» که مجزی است. اگر چه قصد قربت هم نداشته باشد . 
(مستلة: ۲۳۸۱ صالحب. فال مي تواند کسی را قکیل. کند. قا شضس عالقی, , 


پبر‌دازک. و اتفعیاظ ای است که هم وکیل و هم صاحب مال. هر دو در پرداخت خمس. 


قصد قربت نمایند. 


در شربعت 


جایگاه خمس 


.. 


عبادت بودن خمس و 
قصد قربت در 


خمس: 


و کالت در اداء 


,ج گک 


خمس در اموال 


اداء خمس به تیابت با ولابت 
با اذن حاکم شرعی 


موارد تعلق خمس 
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کسب کرده اند با هم خرج می کنند لازم نیست هر کدام حساب سالیانة حداگانه داشته 
یڈہ ولی در ادای خمس اگر یکی از آن دو با وکالت از دیگری به قصد ما فی الذمة 
هار کدام)بپردازد کفایت می کند . 

هکل ۳۳۸۲) کسی که اضلا خمس می کشت و نا بدهکار است و از پرداشت 
آن امتناع میکشد,متصدی امور یا شریک او می‌تواند به اذن مجتهد جامع الشرایط 
محرمانه از درامث او بارشتمکت بردارد. و به مجتهد جامع الشرایط بپردازد. و یا با اجازة 
مجتهد جامع الشرايط بحل مصرف برساند. و همچنین است حکم دربارة فرزندی که 
پدرش اصلا خمس نمی‌دهلیا بیقکار است امتناع می‌کند. و نیز زن می‌تواند با اجازة 
مجتهد جامع الشرایط از مال موهرنن که اصلا خمس نمی‌دهد. یا بدهکار است و از 
پرداخت ان امتناع می‌ورزد. بگیرداو به مت پیسچامع الشرایط برساند در صورتی که سوء 
ظن و اتهامی در کار پیش نیاید. 

(مسئلة ۲۴۸۴) کسی که خمس مالغ #ضلال ی« تومان را به قصد قربت جدا 
می کند و قبل از پرداخت آن» یه دیک بگوید : « تلع 33 هزار تومان از مال خود 
را برای من خمس بده بعدا به تو می‌هم » و او قبول کندا و گپزدازد. آن گاه ده هزار 
تومان کنار گذاشته را به او بدهد اشکال ندارد. لازم نیست دوبا( قصّد فلت نماید . 





(مسئلة ۲۴۸۵) در هفت چیز خمس واجب می‌شود : 
اول : منافع کسب . و بعضی از منافعی که از غیر کسب حاصل می‌شود .دوم : 
سان سوم : گنج . چهارم : مال حلال مخلوط به حرام . پنجم : جواهری که به 
واسطة غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می‌آید. ششم: غنیمت جنگ . هفتم : 
زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. و احکام اینها بطور تفصیل بیان می‌شود : 


MR ۵۰۷ 9 احکام خمس / خمس ارث و اموال میّت‎ [١ 


۲ / الف -منافع کسب و بعضی از غیر کسب 





یاد ۴۸ هر اه سا اد رام جا با مطعته با فراعت و ا سك 
دیگ ررمالی را بدپست آورد. اگر چه مثلاً با نماز و روزة استیجاری» مالی را تهیه کند. آنچه 
از مخاګ پهال تخود و عبالاتش زیاد بیاید» باید خمس . یعنی پنج یک (یک پنجم) آن 
را به دستور گي بیان می‌شود بدهد . 

(مسئلة ۳ ی غیر راہ کسب. مالی را بدست آوردء مثلاً چیزی طبق 
وصیّت يا نذر با وقف 9 آو زذهندِ با ببخشند يا هدیه کنند و یا جایزه و کادو دهنددر 
صورتی که عین» مثل فرشل و یخجالپو کتاب و مانند اینها باشد و آن را نگهدارد واجب 
نیست خمس آن را بدهد ولی اگل ارا بهروشد و یا پول و خوراکی و مانند اینها باشد 
که مصرف می‌شود. چنانچه از مخاوج بپالش راد بیاید باید خمس آن را بدهد . 

(مسئلة ۲۴۸۸) مهری را که زن میکیردو تمالی را که مرد. عوض طلاق خلع . 
آخذ می‌نماید خمس ندارد» ولی مهری که مرق قوی دهد اگر از منافعی باشد که 
سال بر آن گذشته باید خمسرطاآن یهد و جناصتالکن هه باشد. خمس ندارد و 
مهریه جزء موونة سالی است که در أ سال پرداخت میس 

(مستئلة ۲۴۸۹) زنی که تمام مهریه یا قسمتی از آن را داز غهن. مثل زمین 
یا مغازه و مانند اینها گرفته چنانچه بعداً آن را بفروشد و قیمت آنثرقی کرده باید 
زیادی قیمت آن را از زمان ازدواج حساب کند و خمس زیادی را بدهد هاگ بعدا 
تبدیل به عین کرده و فروخت باید خمس زیادی قیمت آن را از زمان تبدیل هداو 
در هر دو صورت تا نفروخت. زیادی قیمت خمس ندارد» و اگر منفعتی از ای تست 
آورد. و سال بر آن بگذرد. خمس دارد 


اتسبقل ۷ اش را کا مب اک کاک ہو ات کسی الق را خاک 


۰ ۰ هك ۰ ۰ ۰ ۹ ند ۹ رد ۰ 
فس فعاردن. ولی آگز بدانه کہ خی را تداده. نا شک داتفه باشده تایه بداند که 


خمس درامد: 7-۱ کسب 


۳" غير کسب 


میهر به 


۴- ارث 


ارت غير 2 ۵ 


ارتفاع قبمت در اموال 
موروثه 


ارش ف 
ان مشکو ک باشد 


اداء خمس از 
اصل تر که 


خمس در مورد 


رسالة توضیح المسائل / بخش عبادات 





کی کار تون انست: مسب است تمس مالی.را کے وک ترجه یه وی گر د 
شود ماگ مال مقلوظ به حراه ایت عاط رالعب ان انست تمس ان رآ بذهه: 

(«هسئل ۲۳۴۹۵) انسان اگر با کسی» خویشاوندی دوری داشته باشد. و نداند چنین 
خویشی دار اگم ارث بردن از او را نداشته باشد. ارثی برسد. احتیاط واجب آن 
است که خمس ار کگړ او برده. چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد . 

(مسئلة ۲۳۹۲) «موال_ همه آرت و بعداً ارتفاع قیمت پیدا کرد» اگر مثل زمین و 
اب 9 مستقللانت باشد که موك انپا را ای فروش نحریده. وارث تا انها را نفروحته 
زیادی قیمت انهاء حمس ندارد. و پس از فروش. زیادی قیمت. ربح سال محسوب 
حریده. 9 وارث هم برای فروش 9 ارتفاع فیمم انها را نگه داشته از قبیل اجناس دکان 
و مانند اینهاء زیادی قیمت. خی ایی که اکر ےیک یول نشود باید اداء نماید . 
ندانند که مورّث. خمس آن ملک را داده يا نه. چنانجه بدانند گه ملک #متعلق خمس 
بوده مثلا در بین سال. از عوائد سال. ان را خریداری کرده و شک دهآدای خهس آن 
دارنك: اجب اسث خی آن, را تاهتد. 

(مسثئلة ۲۴۹۴) اگر از متوقی. مدرکی که دال بر دادن خمس اموال. و <= ج 
سال داشتن باشد. نباشد. چنانچه ورثه یقین داشته باشند که خمس بر ذمة متوفی بوده 


و میّت آن را نداده باید بدهد. و بعد بقیه را صرف میّت نماید . 


۱ احکام خمس / خمس ارث و اموال میت 0 ۵۰۹ 68 

(مسئله ۲۴۹۶) کسی که فوت نموده و در وصیت نامه نوشته که خمس مالم را 
ندادم. و وصی و ناظرم خمس اموالم را بپردازند. و ثلث مال مرا به کفن و دفن و نماز و 
وم و حج و مانند اینها اختصاص دهند. باید خمس را از اصل مال خارج کنند. و پس 
لو خیس ثلث باقی مانده را طبق وصیت او عمل کنند. 

(مسئله,۲۴۹۷) کسی که در شرکت یا موسسه و یا کارخانه و مانند اینها چه دولتی 
و چه غير«ذولتي "کار می‌کند چنانچه بعد از فوتش. مبلغی از طرف شرکت و مانند آن به 
ورثه اش می ۵ه اق رگشرکت از اول بناء داشته که از حقوق کارمند یا کارگر کم کند» و 
در زمان فوت به ورثه اش,پبُردازد. داخل در ترکه می‌باشد. ولی اگر به عنوان ارفاق باشد 
باید صرف کفن و دفن و ماشدباتقیا شود. داخل در تر که نیست و خمس ندارد . 

(مسئله ۸) )کی که جا شال داشته. و خمس ان را داده اگر در وسط 
سال قوت که ورک بابد خسن اک از کهد: سال فوت را که کار مقته میرف تفف» 
بدهند» و از مال خمس داده شده به مشا کی یز و خیرات و مبرات برای او پرسانند . 

(مسئله ۲۴۳۹۹) کسی که مانند تاجر و کالب و زارع باید برای دادن خمس. سال 
قرار دهد اگر منفعتی بدست آورد9#/در بین سالی بچیرگ بایدر مخارج تا موقع مرگش را 
از آن منفعت کسر نمایند. و خمس 68 ]هانده را بدهند هط ماگر زارع در بین سال 
بمیرد و مقداری گندم يا آرد مانده گه اگر نمرده بود تا آخر سال ورد باید خمس 
آن .را مرثة نهد وگرند کم ‌توانند: در آن تضرف گبند : 

’مسا + ار وصی بخانقه سک وسیک کرک ت آز فلا وال خسن 
واجنبه ای را"آداه کدد. بای انجام دسد» ولی آگار عفته وضیت په لیس تک ها ی 
قرضهای مالی او را که خمس هم یکی از آنها است از اسل مال خارج کند. و لث کک 
ا بل اتکی کے وسک قیقد طا 


۵۴ - مىزان وقت حساب سال 


نستآزار انست اسر فسلمانشکلقت از رھائی کہ مال را مالاگہ ہے شو زقس ارسال رآ 


براق عسانیه کسی مالک قران کعدد. 


وصبت به خمس 


خمس مبلغی که ګارفرما 
به ورئه می‌دهد 


حمس در امد 
سال فوت 


‌ Di ٠ 
سال فوت‎ 


قد 2 ۲ 
دیون بر وصبت 


لزوم حساب سال 


۲" کسب دفعی 


۱ لا کسب ندر بجی 


بد ااال ال تشن تور مازلا اتلاقن 


جواز ناخیر اداء 
خمس تا آخر سال 


۴ - تعدد کسب) جبران ضرر 
حساب سال بعضی از کسبها را با بعض دیگر 


سال ندارد 


تعدد مبداً سال 
به تعدد منافع 
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اة 4 بر است تاج و طا آن که لیت کسب نا را بفیبت 
می‌آید ابتداء سال خمس را از هنگام شروع در کسب قرار دهد. و بهتر است زارع و مانند 
ا که فایده زراعت دفعی حاصل می‌شود. مبداء سال را موقع حصول فائده قرار بدهد . 

(م#سثلة ۲۵۰۳) تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی 
می گننیر یکبچهال که بگذرد. باید خمس آن چه را از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند. 
و کسی که شتهل‌چواسنی. نيسته آگر اثقاقا معاعلة ای کت و مشفعتی ببرد: بعف از آن 
که یک سال از ق فاته را برده بگذرد باید خمس مقداری را که از خرج سالش 
زیاد آمده بدهد. 

(مسئلة ۲ انسوان م‌‌قواند در بین سال هر وقت منفعتی بدستش | دار 
صورتی که بداند از مخارج سالفوجر با3گراست خمس آن را بدهد. و جایز است دادن 
خمس را تا آخر سال تأخیر بیاندالد. اگیطهرآعهدادن خمسء سال شمسی را ملاک قرار 
دهد مثل زراعت و مانند آن که موافق در مه ‌است بهتر است. 

(مسئلة ۲۵۰۴) اگر کسی بخواهد وق حاف مطل خود را تغییر بدهد اشکال 
ندارد در صورتی که خمس موجلادی وا فعللاً بدهد. 

(مسئلة ۲۵۰۵) کسی که چنطارشته کسب و 5 ایشا تجارت و زراعت 
می‌کند. و حقوق و اجار ملک می‌گیرد می‌تواند برای همة درآمددهای تخود یک روز از 
سال را معیّن کند. و آن روز را سال خمسی خود قرار دهد و باید آنچهپژا در آخر سال 
از مخارج او زیاد آمده. خمس بدهد. و چنانچه از یک رشته نفع برد از رشتفچدیگر 
ضرر کند بنابر احتیاط مستحب. خمس نفعی را که برده بدهد. ولی اگر دو تجارتیا و 
براع اعدف تاگنته بای ہے راه ضر یکی رانانشه وکر جبران کند . 

(مستاھ ۵۶ کسی ةمساب سال فنارنه خر متاقعی بسک آوركه آثل سال 
خمس او موقع حصول فائده است» و تا یک سال اگر صرف در مؤونه نشده باید خمس 
آق را مدق 

(مسئلة ۲۵۰۷) اگر کسی عین را که برای انتفاع» نگهداری شده برای هر منفعتی 


ب ب 9 
از ان. اول حصول ان را سال قرار بدهد مثلا برای بچۀ گوسفند وقت زاییدن و برای 


۱ احکام خمس / نحوة رسیدگی به حساب سال QR ۸۵۱۱ 2D‏ 


` 


۳۹ 8 ۰ ۹ ی مه ھڅ ۳۹ e‏ ۳۹ ۱ + 4 ۰ 
يسم ان وقت یشم جیدن. و جهت سیرس وفت دوسیدن را سال قرار بدهد اشکال ندارد. 


ولی ضرر هر یک را به نفع دیگری نمی‌تواند جبران نماید . 


۵ - نحوه رسیدگی به حساب سال 





بدورا تردید؟ کسانی که حساب سال دارند. هم خود و هم زن و فرزندان و حتی 
بستگان و دوسیقن )نها تعهد اعتقادی و تقیّد اجتماعی بیشتری در تمام ابعاد زندگی 
انسانی از عبادات و لعاملللام و اخلاقیات گرفته تا آداب و سنن بر کسانی دارند که 
حساب سال ندارند. از این رد3۳" مبین اسلام دست فقیه. خبیر مجتهد جامع الشرایط 
را برای جذب صاحبان روت ® تعهیقاتِ اسلامی باز گذاشته است تا با نگرش عمیق و 
دور آندیشی خود بتواند با تخفیف قایل ملاحظه. و تسهیل در امر حساب سال. ثروتمندان 
بیشتری را به عمل به فرامین اسلامی. تشوق نهاید . 

و گام موّثرتری در دو بعد اعتقادی : (جذیظ افراوٍ به تعهدات اسلامی) و اقتصادی 
(باز کردن حساب سال برای افرادپهشتر. و حن خمس/ازآنها) و صرف نصف آن را در 
ادارة حوزه‌های علوم دینی و تبیین؟اصولن و فروع دین,مبیق املام با قلم و زبان‌با دو 
تعصایی عقل وکین و قبلیځ اي اشر مخارت اسای | 

« فان لَه مضه وَلِلرَّسُول وَلِذِي ار » و صرف نصف دیگر/آن) درچهت زدودن 
بخشی از فقر و تھی دستی از چهرءة جامعة اسلامی : 

) و ايتا و المساکین و ابن السبيل »که بعدا بیان می‌شود بردارد . 

(مسکلة ۵۸ کلسی که یس اه شروع, به کسب. و بست آوردن 'اوال. تا 
(به واسطة ندانستن مسئله یا علل دیگری) حساب سال خمسی نداشته است. چنانچه 
بخواهد» حساب سال باز کند. باید مجموع زندگی خود را نزد مجتهد جامع الشرایط یا 
وکیل اوحساب نماید. ولی مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او با اذن از مجتهد جامع 
الشرانط: سى فده بك اتیل و فقورق مار قابل ملظ وا قعام آلچه را که فعاا 
به حساب آمده که اگر حساب سال می‌داشته. جزء موونه به حساب می‌آمد و خمس 


نداشته تخفیف دهد. تا بتواندپس از تعیین سال» طبق دستور عادی عمل کند . 


ابعاد زندگی دارندگان حساب سال 


اختیار مجتهد در تخفیف و 


تمیهیل/ در"تجمیس اموال 


منافع سال 


تعبین حدسی و تنخمینی آ 


محاسبه در موارد نعدد 


ملک فروخته شدد در 


معامله و شرکت با 
تنارگ خمسی 
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(مستقلة ۵ کسی که نمی تواتددر خر سال متاقع نسال را دقیقا تغیین نماند. 
و یا به واسطة زیادی اجناس دکان و تجارت و مستغلات. رسیدگی کند. می‌تواند بطور 
حدش و تخمین» تعیین کند. و خمس آن را بپردازد» و بعد از آن» رسیدگی نماید. که 
اگ مناقغ» بیش از مقدار حدس بوده بقیّه را بپردازد و اگر کمتر بوده. به نسبت. از 
بدهی ودک نماید . 

(مستاظا 2 #اگر در منزل کسیء» مقداری آذوقة در آخر سال خمسی اضافه 
بماند. باید خمس ار را بدهبٍ و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد. باید از پولی بدهد 
که خمس آن داده شده باششدها ید از ربح سال جدید بپردازد. 

(مسئلة ۲۵۱۱) کسی که چثد,توع جنس. خرید و فروش می‌کند. و برای هر 
یک مبلغی را سرمایه گذاری کرذه. چپانجهپتا آخر سال» بعضی را نقدی» و بعضی را 
نسیه فروخته. و بعضی هم موجودباشد ونونیام اجناس از نقد و نسیه و موجود 
را به دقت حساب کند تاسود حاصل سال ر نگ ناگی می‌تواند آنچه را که نقدی 
فروخته به عنوان اصل سرماية برداژد. و آنچه را نسیّة فروخته, پس از وصول. خمس 
آھ را فقت و انة که موجوة اس گر باد فیا و امن ی از کروی باید 
تخمیس نماید . 

(تسقله ۲۵۱۲) کسی که خساب سال دازده و در بین سال. متلاهز فا یک 
قطعه زمین منفعتی به دست آورد» چنانچه خمس اصل زمین را داده باشد. نشلگ با 
منفعت آن. می‌تواند تا آخر سالش تأخیر بیاندازد ولی اگر خمس ومین را نپرداخته ید 
فوراً خمس آن را بپذیرد و تأخیر آن تا آخر سال جایز نیست . 

(مسئلة ۲۵۱۲) کسی که حساب دقیق سال نداشته ولی گاهی به عنوان خمسء 
لیس اک کک ا با آه ا ارس لگ فی ےک تال شم 


وکو خمس آن را تناضه‌سلوم بات تضرف خر آرسبخالی از آشکال تیست:. 





فسا ۱۲۵۱۴ کسی که براق خوتء سال خمسی تعیین کف ولی هر وت بدهگار 
اج گت چام اف یساس با بر تشه اسک طا آر مرش س ود 


شد. چه این که مجموع ثروت از دست رفته معلوم باشد و چه نباشد. بايد نزد مجتهد 


جامع اش ایظ چساب کند. و مجتهد جامع الشرایط می‌تواند با او مصالحه و ابراء ذمّه 
اش نماید و الط ین کار استغفار کند . 





(مسئلة ۲۵۱۶) موونة زنك 8 كوه و أثاثية منرل» و جهيزية عروسی و مانند 
اینها را می‌توان از هفت طریق کل فراهتم نهو/ 

اول : از اموالی که به مجرد تملک آنها( وق می‌گیرد: مانند معادن» گنجهاء 
غنائم جنگی. و مانند اینها که باید قبل از هر لک انها داده شود. پس کسی که 
مثلاً خانه ندارداگر گنجی را بلامت‌ها باید ازل ۳ آی9یدهد. پس از آن خانه 
بحرد . 

دوم : از منافع کسب. و بعضی از غیر کسب در وسط سال"جممیم۸و از چیزهایی 
که خمس به آنها تعلق نمی گیرد. مانند ارثی که خمسن ان داده شده پگ دفعه, خانه و 
موونة زندگی تهیه نماید . 

سوھ ۽ کسی که خساب سال کارت و اختیاج بها و مانتد آن از مرن ند 
دارد» و از درامد سال. مقداری را برای خانه. یا زمین. یا ساختن و بنایی و تعمیر يا 

چهارم : کسی که ساب سال ندارد» ولی مقداری از درآمد سال را تدریجاً صرف 
موّونه می کند» مثلا سال اول» زمین خانه را می‌خرد. و سال دوم اهن و اجر را تهیه 
می‌نماید. و سال سوم. بنایی می‌کند. و سال چهارم کار تعمیر را انجام می‌دهد. و 
همچنین تا خانه تکمیل شود. 


عدم نعبین سال 


کسی که خمس 
خمسی و برائت ذمّه نداده و فعلا فقب 


موّونة زندگی 


اختیار و صلاحذ‌بد فقبه در تخفیف و تسهیل و 
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پنجم : بدون حساب سال. مقداری از درآمد سال را به قصد خریدن خانه و تهية 
زندگی در حد شان خود» پس انداز می‌کند» تا پس از جمع شدن پول. یک دفعه اقدام 
ماش : 

شم : کسی که بدون حساب یا با داشتن حساب سال» با قرض» یک دفعهه یا با 
وام فسعليپآمنرل, تهیه کند . 

هفتم گس که دون حساب سال» و بدون توجه به آن. اموالی را بدست می‌آورد 
و خرج زندگی می کند و نها بر او می‌گذرد. و لاینحل باقی مانده است. حکم صورت 
اول. به طور واضح بیان شیده«استِ و صورت دوم تا ششم. خمس ندارد. و اما مشکل 
صورت هفتم. مجتهد جامع الشرایطا می‌تواند با توجه به مسائل اعتقادی و اقتصادی و 
جهانی دین مبین اسلام با دید سیع.»پ نطوي بلند. و نگرشی عمیق. آن را به این 
صورت حل کند. مثلاً اگر به یک ثروتم ت گر یلیگ بگوید : « تو باید از یک میلیارد 
ثروت که غالباً دویست میلیون تومان آن خان ,شف و یزم خانگی یک میلیارد است. 
کوس ارت را بدهی» کمتر به آل تنه یهد و بسط یک ھم نار تا به اجبار از او بگیرد. 
و او نیز به حال سابق خودباقی می‌هاند و هشتصد میلیون میرمایه«۵یگر را نیز حساب 
نمی کند و پولها را در راههای نامشروع و مسافرتهای کذایی به چیب اجاثب می‌ریزد. 
ولی اگر به او بگوید : « دين مبین اسلام دين سمحه و سهله است. و هیچ مشکل 
اعتقادی و اقتصادی در نظام آفرینش نیست مگر آنکه با منطق عقل و دین .لح 
حل می گردد» تو از دویست میلیون تومان موونة بی‌حساب. دویست هزار تومان راابده 
و یا پرآساس سساح تجشماعی اسلا اسلا تاه ول سر‌عایه را تخمیس و حساب سال 
خمسی داقلعه ناش و پس از ان ظیق اکور عادی :سلاف عمل گن 4 

تا با این عمل» هم او و هم کسانی که متعلق به او هستند را از یکسو متعهد به مبانی 
ین مبین اسلام و مقیذ به احکام الهی نماید و از سوی ذیگر سالهای بعد» حناقل ده 


‌م 





هزاران نفر از این گونه افراد. بسیاری از مسائل اعتقادی. و نابسامانیهای اقتصادی رفع. و با 
ایجاد شغلهای مختلف بخشی از فقر و بیکاری حل می‌گردد. و غبار تهیدستی و بیچارگی 
ار گر جامعاً اسلامی نقوقه می‌شود, این بیان بداق معلی تست -ببانخه اید آجیاا 
سنه وان سطحی و تنگ نظن توف کنین - که:سکن أست آفرآهی آز این بیان سوه 
استفاد«)کرده؛ #پسالها بدون حساب و کتاب. ثروت اندوزی کنند و در آخر با مجتهد جامع 
الشرایط مصالقه هايگ ما راه حل را بیان کردیم» و حل مشکل غیر از ایجاد و یا استمرار 
آن است و حل مق خوگیحلال مشکلات است نه پدید آورندۀ مشکلات. که با نگرشی 


عمیق. و دور اندیشی و جهان پینو اسلام. ان شاء الله تعالی توهم برطرف می‌شود و چنانچه 
برطرف نشود مشکل خود 'متوھھ اس نم‌مُشکل دین مبین اسلام . 

(مستلة ۲۵۱۷) منزل مسکول و اف خانه و لوازم مورد احتیاج زندگی, خمس 
ندارد. ولی زمین زراعتی و وسایل زراعت از چاو نیهه عمیق, و تراکتور و موتور و هر چه 
کا راید وه سای آید. یس کارت بو ااانا فلت و فسایل سب کي 
سایر ربحها را دارد» چنانچه یکشال پر آن بگذزد. کہ یا داود* 

(مسئلة ۲۵۱۸) مرکب از قبیلهاشین و موتور و 5چوخه و مانند اینها که برای 
سواری باشد. جزء موونه است. و خمس ندارد ولی اگر برای گییثب/پاسبٍ جزء سرمایه 
است و خمس دارد. چنانچه تلفن و صندوق و مانند اینها در منزل خهس ندارد ولی 
برای استفاده در مغازه خمس دارد . 

(مسئلة ۲۵۱۹) کسی که زمین موات را با مخارج آباد کرده اگر آن را بطلا ۵ 
باع درآورده تا خود و خانوادة او از محصولات آن» استفاده کنند خمس ندارد. ولی آگر 
زائد آن را بفروشد» و صرف مؤونه نشود خمس دارد » و اگر زمین را به منظور زراعت 
کردن آباد کرده چه آن را بفروشد یا نفروشد»خمس آن واجب است» و مخارجی را که 
برای آباد کردن زمین نموده اگر از مال خمس داده بوده می‌تواند او مبلغ را کسر نماید 
و خمس قیمت بعد از احیاء زمین را باید بدهد. و همچنین زمین زراعت را اگر بخرد. 


مصادیق موّونه ۱" مسکن ۲ - اثاثبة منزل 


زمبنبی کھ احلا کردہ: 


شهرهای مختاف 


خرج غير موونه: 
افزایش قیمت 


خربداری شده 


مال مغصوب 


گوسفند و اغل 


اجاره داده می‌شود 


به سرمابة کسب 


یدیا قسمتم از ۰ 
۸ بل ی ز مسکن 


قسمتی از منزلی که خرید خانۀ جدید 


خانه‌های متعدد در 
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اشک اا کہ که خساپ مال داز فققل, وس سال بے ھر مایا ند 
خرج موونه شود خمس ندارد. و هر مقدار که خرج غير مؤونه شود. و یا بر اصل سرمایه 
اضاقه شود. خمس دارد . 

«یسئله ۲۵۲۱) زمینهایی که دولت در اختیار مردم می‌گذارد و به آنها می‌فروشد. 
و به الگاظ ع آنها را می‌گیرد» اگر غصبیت آن معلوم باشد» تصرف در آنها جایز 
نیست. و معاقله‌ناط ل)است. و با دادن خمس. حلال نمی‌شود . 

(مسئلة ۲۵۲۲ اگر گوسفند فقط برای مصرف خانواده باشد. خمس ندارد و آغلی 
هم که برای آن ساخته می‌شوهجَزٍء موونه به حساب می‌آید. ولی اگر برای فروش باشد 
جزء سرمایه است خمس کاردا آغک هی که برای گوسفند ساخته می‌شودخمس دارد. 

(مسئلة ۲۵۲۳) کسی که قسمتی(ار,منزل مسکونی خود را اجاره می‌دهد اگر 
این قسمت. زائد بر احتیاجش باشد خمسمداراد و ال ندارد . 

(مسئلة ۲۵۲۴) کسی که حساب اا ید یوند از دخل وسط سال. خانة 
مورد نیاز خود را بخرد و یا خاثه بزوگتم بخرد. و یا بای فرزندش چنانچه در خرج او 
باشد بخرد خمس ندارد. و همچنین«گسی که خانة مسکونیل/,حوة راءفروخته و با پولش 
کسب کرده و قبل از سال با سودش خانة بزرگتری را خریده. ری ندیم 

(مسئلة ۲۵۲۵) اگر کسی در چند شهر خانه داشته باشد که مورد‌نیاز ر شان 
او است خمس ندارد. و چنانچه قسمتی 1 را خودش استفاده کند و قسمّت یکلا را 
اجاره دهد. باید خمس مورد اجاره را بدهد. 

(مسئلة ۲۵۲۶) کسی که موافق شأن خود خانه ای خریده. اگر پس از سکونت 
در آن به واسطة احتیاج آن را بفروشد. و خانة کوچکتری بخرد تا بقية پول را سرماية 
خود قرار دهد. خمس ندارد. ولی اگر منزل سابق را بیش از خریدش بفروشد. زائد 
بر اقیمت شرید از عاق سال اروش انست. که اگر کر آن سال اضرف ماقند. تشرد 
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(مسئلة ۲۵۲۷) کارمند یا کارگری که در موسسه يا شرکتی مشغول کار است. 
و در خلال مدت اشتغال از طرف موّسسه. خانه ای را به عنوان اجاره يا مجانی در 
گمارش بگذارند» اگر از در آمد خود. خانه ای تهیه کند تا پس از بازنشستگی به خانة 
قود بنشیند. خمس ندارد. و همچنین طلاب علوم دینی و دانشجویان که مدتی در 
شهرگهز با ]چو انها زندگی می‌کنند. چنانچه در خلال آن خانه تهیه کنند. خمس 
ندارد و ارقاق..وقع_,چاجت فعلی نمی کند. 

(مسئله ۲۱۲۸)کسی که حساب سال دارد. اگر از در آمد وسط سال. خانة مورد 
یاروش را بشردة سنا یبط رده قحویل شائه را بعد ار تک‌سال قزار دهد که ار خساب 
سال خمس خریدار بگذ ابا هرانا خانه را تحویل مشتری نذهد». خمس ندارف. 

(مسئله ۲۵۲۹) اگر به اقوت کردن» چیزی از مخارج سال انسان زیاد 
بیاید. باید خمس آن را بدهد. واهمجیان وکسي که دیگری مخارج او را می‌دهدباید 
خمس تمام مالی را که به دست می‌آورد یهد و اگر مقداری از آن را خرج زیارت 
واجب یا مستحب و مانند آن کرد باید فقط خممی«تافتتانده را بدهد. 

(مسئلة ۲۵۳۲۰) مالیاتی<( کی هالت از مردم مکار د وء حساب شرعی» منظور 
نمی‌شود. ولی خمس آن, بر ذمة آنهاولیست . 

(مسئلة ۲۵۳۱) تلویزیون و رادیو و مانند اینها از مژونه به حساب گیی‌آید. قیمت 
آنها خمس دارد» ولی ضبط صوت که تنها با نوار مذهبی از آن استناده میق‌شود و 
همچنین بلندگو برای مجالس دینی از موونة سال حساب می‌شود . 


۷ تصرف در اموالی که خمس آنها داده نشده با مشکو ک است 





هم بگوید : « این جنس را با این پول می‌خرم » چنانچه مجتهد جامع الشرایط معاملة 
پنج یک آن را اجازه بدهد معاملة آن مقدان نسبت به خریدار و فروشنده هر دو صحیح 


است و خریدار باید پنج یک جنس يا قیمت ان را که خریده به مجتهد جامع الشرایط 


تهبة خانة کارمندان و طلاب 
9 دانشجو بان 


تأخیر در توبل 
خانه 


مالی که بر اثر 
قناعت مانده 


مالیات دولتی 


تلو یز بون و مانند آن از 


موونة سال بشمار نمی ابد 


معامله با پول با مالی که 


خمس ان داده نشده 


بخشش جیزی که 
نیاق مش‌طه 


به خمس 


تصرف در اموال مشکوک از جهت 
آداء خمس ۱- با عقیده به خمس 


۲ 7 بدون عقیده 


رسالة توضیح المسائل / بخش عبادات 





بدهد و اگر اجازه ندهد.معاملة آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته 
از بین نرفته. مجتهد جامع الشرایط. خمس همان پول را می‌گیرد و اگر از بین رفته 
عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‌کند. ولی اگر در وقت معامله به 
روشنده نگوید. معامله نسبت به فروشنده صحیح. و نسبت به خریدار به مقدار خمس 
باطل ابیت گر آنکه از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد . 

(مستلع۳۷ 41۸۵ کسی که می‌داند مالی را که خمس این داده نشده بخرد. چنانجه 
مجتهد جامع ال تایه مَعاملة پنج یک آن را اجازه ندهد معاملة آن مقدان باطل است. 
و اگر اجازه بدهد معاملصحیح ایست. و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به مجتهد 
جامع الشرایط بدهد. و اگر فروشنده .هادهمی‌تواند از او پس بگیرد . 

(مسئلة ۲۵۲۴) اگر چیزی رااگه یھ آن داده نشده به کسی ببخشد. پنج یک 
آن چیز مال او نمی‌شود. 

(مسئلة ۲۵۳۵) اگر کسی اجمالاً بداندهلاحصل عقیده به خمس دارد ولی خمس 
نمی‌دهد. و مالی را به او بدهد. چتانچه نداند. خصوص هل مراهکه به او داده خمس به 
آن تعلق گرفته یا نه مثلاً احتماللادههاگه این مال از یناف که از راه ارث به او 
رسیده» یا وام بدون ربا گرفته. تصرف در چنین مالی اشکال "ناز و#همچنین قبول 
دعوت اینگونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانة آنها جایز است مگر اینکه بداند غذایی 
را که تهیه کرده و يا خانه و فرش و مانند اینها از پولهایی است که خمس ل رااکداده 
است که استفادة از آنها بدون اذن مجتهد جامع الشرایظ-جایز نیست . 

(مستئلة ۲۵۳۶) اگر از کافر یا از کسی که به دادن خمس عقیده ندارد» مالی به 
دست انستان, آیذه راجب ليست خسن آن را بدهد. ولی زمینی را که از کافر ذمّی بخرد 
که او از مسلمان خریده و خمسش را نداده باشد. باید خمس آن را بدهد . 

(مسئلة ۲۵۳۷) شرکت در تجارت يا کسب با کسی که اعتقاد به وجود خمس 
ندارد مانند کافر و یا مسلمانی که خمس را واجب نمی‌داند. اشکال ندارد اگر چه أحوط 


قرکه اج انسة . 


۱ احکام خمس / تصرف در اموالی که خمس آنها داده نشده یا مشکوک است 2۵ ۵۱۹ 6۶ 





(مسئلة ۲۵۳۸) اگر کسی پولی را از شخصی قرض بگیرد. چنانچه بداند قرض 
دسنده: خمسی آن ففل را تدادهقیل از اداقی کس ار تصرف کار آن ان اتیسمگا . 

(مسئلة ۲۵۲۹) کسی که خمس بدهکار است و ربا هم می‌خورد. اگر برای بنای 
جد پا حمام یا تعمیر آنهاء و خرید فرش مسجد و ساختن وضوء خانه و مانند اینها 
عت کید اه موق قیاق جه غین مال که در ٹین جافاا صرف گرده کم 
تعلق گرفته پلهازربارپوده اشکال ندارد. ولی اگر معلوم باشد بدون اجازۂ مجتهد جامع 
الشرایط جایز لب 

(مسئلة ۵۳۰ چ کاسب و مغازه دار و مانند اینها که با طبقات مختلف 
مردم داد و ستد دارند» و طی‌دانبها پولی را که از افراد می‌گیرند. و یا اجناسی را که آنان 
می‌خرند بسیاری از آنها خمس لاد چگ یا مخلوط به حرام است. چون اینگونه موارد. 
جزء شبهة غیر محصوره و یا خارج از مچل الم است اشکال ندارد » ولی چنانچه یقین 
ذاشته باشند پولی را که از مشتری سی کا هی که می‌خرند؛ عيناً خمس به آن 
تعلق گرفته. و مشتری یا فروشنده آن را نا مایم تصرف این از مجتهد جامع 
الشرایط. اجائه بگیرند. 

(مستلة ۲۵۴۱) کسی که خمسیالمی‌دهد. اگر زن و فرًاگ" هر کسی که در نفقة 
اواست وا ار حقوق کا گر با اوھ س کیرد تن کدی از یت کے انا 
خمس تعلق گرفته» و صاحب آن. خمس آن را نمی‌دهد» خوردن و تصرف ڈر آن مال قبل از 
ادای خمس . جایز نیست. ولی اگر از مجتهد جامع الشرایط اجازه. بگیرند اشکال(۵ 

)سسا 8۴١‏ سے گنه اند ہر جا مسکوتی انا خیگری رده و شم 
آن را نداده و به اجاره می‌دهد. اگر مستأجر بداند که عین آن خانه. متعلق خمس بدا 
و موجر خمس نداده. تصرف در آن جایز نیست ولی اگر ندانداشکال ندارد . 

سل ۱۳۵۴۲۳ اسان قب توانف فر سالی که بقيم, کار چس را تاد آذ 
تصرف کند. ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا ته می‌تواند تصرف نماید 
و جستجو لازم نیست. ولی با علم به تعلق خمس, و شک در دادن خمس, تصرف خالی 
از لال فیسست. 


یول غیر مخمس در 
امور خبر ده 


احازة مجتهد لازم است 


اجارة مسکھ ےک 


خمس ان گاده فیښدة 


عدم لزوم فحص 


گرفتن نفقه از کسی 
که خمس نمی‌دهد 


تصرف در بول 


مواردی که در داد و ستد. 


شرکت با مالی که 
خمسش داده نشده 


وسائل حرام چزء 
موونه نیست 


از دادن زكوة 


مالی که به عنوان خمس و 
زكوة و صدقه گرفته 


نخمیس بدست امد 


خمس مالی که بعد از 


رسالة توضیح المسائل / بخش عبادات 





(مسئلة ۲۵۴۴) کسی که با دیگری شریک است. اگر خمس منافع خود را بدهد. 
ولی شریک او ندهد. و در سال بعد. از مالی که خمسش را نداده برای سرماية شرکت 
بگذّاارد. هیچ کدام نمی‌توانند در آن تصرف کنند. و همچنین است نسبت به شرکتهای 
دولتی و سهام. 

(هستل ۲۵۴۵ کسی که از منافع کسب و غیر کسب. وسایل حرام مانند انگشتر 
طلا برای مرھا واا ژهایل لهو و لعب و قمار و شطرنج و مانند اینها بخرد» جزء موّونه 





۸ - خمس عاأندات زاید بر موّونه و خمس مازاد بر موّونه 


(مسئلة ۲۵۴۶) چیزهایی که زک ةرات تعلق می‌گیرد. اگر بعد از دادن زکوة 
آنهاء از مخارج سال زیاد بياید. باید خمس آتهاپژا بدهّد . 

(مسئلة ۲۵۴۷ مالی را که" ققیر به عنّان خمی.یامزكوة گرفته. خمس ندارد. 
ولی احتیاط واجب آن است که خطلاس چالی را که از د غق ہے یی گرفته. چنانچه از 
مخارج سالش زیاد بیایده و شخص با گرفتن این مال. دیگرفتیر/نباشد. باید خمس 
زیادی را بدهد. ولی اگر از مالی که به عنوان خمس و زكوة و صدفه ,گرفته» منفعتی 
بیره» مقلا از گوسفئدی که از بابك خمس به او داده اتذمتفعتی بذست 4 کا ار 
سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد . 

(مسئلة ۲۵۴۸) اگر کسی با پول تخمیس شده یا پولی که خمس ندارد مثل آرت 
و مانند آن. باغی را احداث کند یا گوسفندی را بخرد برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش 
بفروشد. باید بعد از باغ شدن» خمس درختها و میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ و 
خمس شیر و پشم و چاقی گوسفند و زیادی قیمت آن را بدهد. ولی اگر قصدش این باشد 
دراه یوک درشقها و شیر و نکم گوسنسانتفاده کته وزاقد بر مقدار اوق باه 


فقط بای شمسس سیو9 درشتها وشیر و یم .را اگر از موتك سال آشاقة شود پنسد. 





(مسئلة ۲۵۴۹) اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد. و خمس نهال را 
داده باشد. سالی که موقع فروش آنها است اگرچه آنها را نفروشد. باید خمس آنها را 
نگ ول اگر ما از اشاق آن که معسولا قو سال می‌برفته اسخقادة آق: رکو رة 
تبهایی پا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بياید. در آخر هر سال باید 
مین پلگهد. پس درختهایی را که انسان قطع می‌کند. چنانچه به موقعه یا زودتر 
قطع کند از چژآمی تیال قطع محسوب می‌شود که هر چه در آن سال به صرف موونة 
سال برسد. میلگ ]چ تا آخر سال باقی بمانده خمس دارد. 

(مسئلة 7)۲۵۵۰گسانی که زمینی را به عنوان تقسیم اراضی می گیرند» و مبلغی 
را هر سال به عنوان قسطا ملک می‌پودازنید. آن پول از عوائد سال. محسوب می‌شود. و 
زائد بر موونه است. و خمس دارد . 

(مسئلة ۲۵۵۱) اگر کسی شک نيا ِا سرماية او عائدی زائد دارد یا نه باید 
تفخص و حساب کند. ولی اگر شک کند که آپا این مال معیّن. یک سال بر آن گذشته 
و خمس به آن تعلق گرفته یا نھ یا مالهایی را که ګرا سالهای سابق مصرف کرده 
خمس به آنها تعلق گرفته بود یا ® اصال عدم تعلق خف _ویراگت ذمّه است . 

(مسئلة ۲۵۵۲) کسی که به واسطة می یا تهي چ بای و مانند اها 
خانة مسکونی خود را بفروشد. و از پول آن خانة کوچکتر به قیمک کهلی بخرده و از 
باقيماندة آن. در همان سال فروش» دین خود را بدهد و یا جهیزیه تهیه کند واھ سی 
کند و پس از اینهاء باز مقداری از پول خانه. زیاد بیاید. چنانچه خانه اول را بیشترژاز 
قیمتی که خریده بفروشد باید برای این زیادی خمس بدهد. و اگر به قیمت خرید 
بفروشد. خمس ندارد. و چنانچه سال بر این زیادی بگذرد خمس دارد . 

(مسئلۀة ۲۵۵۳) اگر دولت به دانشجوی مقیم خارج. ماهانه مبلغی را بپردازد و 
شرط کند پس از پایان تحصیل به کشور خود برگردد و کار کند. چنانچه پول را تملیک 
دانشجو کند. و او در هنگام تحصیل. در موونة زندگی خود مصرف کند. خمس ندارد. 
ولی اگر مقداری از پول پس از پایان تحصیل» باقی بمائد خمس دارد 


خمس ۱ درختان 


زمینهای 
تقسیم اراضی 


فحص و عدم لزوم 
فحص برای سایر موونه‌ها 


خمس در تبدبل مسکن 


پول بورسبة تحصیای 


یول سیرده بابت خرید به 
قرعه 


ضابطة عرف در 
مؤونه 


بول قرضی که به رهن داده 
می‌شود 


بول صندوق وام 


رسالة ريخ المسائل تخشعیادات 





(مسئلهة ۲۵۵۴) پولی را که اعضای هیأتها جمع می‌کنند. مثلاً ده نفر» هر کدام 
ماهی هزار تومان در صندوق هیأت می‌سپارند. و در آخر سال. مجموع پول را با قرعه. 
به ګکی از اعضاء می‌دهند. و در سال دیگر با قرعه به یکی دیگر از اعضاء می‌دهندتا تمام 
اقضاء ار|طریق قرعه در مدت ده سال از پول جمع شده بهره مند می‌شوند. پولی را که 
ماهانه در صنهوق می‌ریزند زائد بر مؤونه است» خمس دارد. و پول جمع شدۀ یک سال 
را که هر" فردعا آزببآنها می‌گیرد. خمس ندارد. چون همین پولی را که به یک دفعه 
گرفته. به تدریج/,پول تَخمهیس شده را در صندوق ريخته است. و چیزی که خمس آن 
داده شده دوباره خمش ټهار. 

(مسئلة ۲۵۵۵) کسیی که,پولی را جهت خریدن ماشین یا یخچال و مانند اینهادر 
بانک می‌سپاردتا پس از یک یا دتورشال(نبا آفرعه تحویل بگیرد. اگر پول را در مقابل خرید 
ماشین بدهد یعنی می‌خرد» ولی هدا تچلژييمي گیرد. چنانچه این ماشین و مانند آن 
برای استفادة خودش باشد. و پول آن از حال وهائط سال باشد خمس ندارد. ولی اگر 
پول را فعلاً می‌دهد تا پس از قرعه کشی کاس فاص افتاده بخرد» و یک سال یا 
بیشتر گذشته. چه ماشین و مهاد آمهیرای استنا دنا ود باشد یا برای حمل 
مسافر یا بار و یا فروش. باید خمس ارو را به قیمت روز تحووللل/ماشین بدهد . 

(مسئئلة ۲۵۵۶) کسی که با پول قرضی. خانه ای را ره[ کری هھ چند سال به 
تدریج قرضش را داده تا زمانی که فک رهن نکرده . پولی که در احتیار راهن است 
خمس ندارد. و بعد از فک رهن. هر مقدار از آن پول اگر در همان سال. طرفقا مونه 
شود. مثلاً با آن پول خانه بخرد و یا منزل دیگری را رهن کند. خمس ندارد و هر مقار 
از آن. زتاد: تیاندسی داردء و همختین اکر از انعا آن تول از ق امد تسال تود: ا 
قرضی» ولی قصد خریدن منزل با آن پول را داشته. پس از فک رهن. آن پول به منزلة 
پس انداز برای خرید منزل است که به نظر اینجانب» خمس ندارد . 

(مسئلة ۲۵۵۷) ميزان موونه» نسبت به افراد بسیار متفاوت است و تشخیص آن 
به نظر عرف مردم واگذار شده است. یعنی اگر عرف بگوید : « فلانی به اندازة دخل 


۶ 


خرج. و مطابق شأن خود عمل می‌کند و اسراف و زیاده روی نمی‌کند و پا را از گلیم 





خود بیرون نمی کشد . 

(مسئلة ۲۵۵۸) آنچه از منافع کسب. و بعضی از غیر کسب در بین سال به 
مطاف خوراک و پوشاک و خرید منزل و آثائیه و لوازم خانه. و جهيزية دختر و عروسی 
مانند اینها؛ اگر در وقتی تهیه شودکه معمولاً به تهية آن حاجت است. و همچنین 
زیارت ,واجپ«ورمستحب و بذل و بخشش و مهمانی و مانند اینها می‌رساند در صورتی 
که از شأن ارچ دتویاشد» خمس ندارد . 





۹ خمتش حهی به و زینت آلات و مانند آنها 


(مسئلة ۲۵۵۹) اگر انسان)نتآنیهیک دفعه. جهيزية دخترش را تهیه کند. و مجبور 
باشد که هر سال. مقداری از آن را تهیهتمایه»و یا در شهری باشد که معمولاً هر سال 
مقداری از جهیزیه را تهیه می‌کنند. و تهیةران موژه‌حاجت باشد. چنانچه در بین سال 
از منافع آن سال. جهیزیه بخرد» خمس نداراد ول" اک منافع آن سال در سال بعد 
جهیزیه تهیه کند. مستحب اسك ختم,آن را بدهد9#"آما اگردختر در معرض ازدواج 
باشد. پولی که از آن جهیزیه تهیه میزشود خمس ندارد. اگرچه لتتال‌ببر آن بگذرد . 

(مسئلة ۲۵۶۰) جهیزیه ای که برای دختر در حد شأن./تهیه سوه و به خانة 
شوهرش برده» و قیمت آن چند برابر شده چنانچه بخواهد آن را بفروشدو به یکه برود. 
چنانچه جهیزیه از ال مورد حاجت بوده اگرچه از آن هم استفاده نشده 9 نها 
مورد حاجت نیست. خمس ندارد. ولی اگر از اول مورد حاجت نبوده. خمس دارد و از 
صورت اوّل چنانچه پس از فروش یکسال بر آن بگذرد. خمس دارد . 

(«مسئلة ۲۵۶۱) دختری که نمی‌داند» پدرش جهيزية او را از پولی تهیه کرده که 
یس أن را هاده الست,نا لھ چم بر او واج یسك . 

(فستلد ۲۵۶۲ اقر دی با کسب شود ماد قالی باقن و خیاطی و ماد 


ایتا قتر یها ستذ سال ا: غوانند مسط سا جقیزیه یرای خوذ تهبه کنف مس تذارق: 


ندارند 


جبزهابی که خمس 


جهبزبة دختر 


اول به دختر دوم 


دادن جهبزبة دختر پس انداز برای جهیزبه تھیۂ لوازم عروسی 


رفع حاجت از اثائبه 


منزل و زیورالات 


۹ طلا 
برای زبنت 


لباسهای 
متعد۵ 


کادو 


رسالة ريخ لمسائل تخشعیادات 





ولی اگر پول را چند سال پس انداز کند. و یک دفعه جهیزیه تهیه. و از اول. قصد تهية 
جهیزیه را داشته. مستحب است خمس آن را بدهد. و چنانچه از اول قصد تهية جهیزیه 
ارک پول را نداشته. باید خمس أن را بدهد . 

(مشئلة ۲۵۶۳) اگر چیزی به عنوان جهيزية دختر اوّل تهیه شود. و در منزل 
بماند. يبه دختر دوم داده شود. خمس دارد . 

(مسئلة؟۳ ۳۵۶ کسی که چند سال قبل از ازدواج دخترش, پولی را برای تهية 
جهیزیه در بان ک/پشپاتدا یه کند. چنانچه پول را به دختر ببخشد. بر بخشنده خمس 
واجب نیست. و چون ڳها دختر هپه شده اگرچه سال بر او بگذرد. خمس ندارد. ولی اگر 
پول را نبخشد. بايد خمسق آنا بدهډ . 

(مسئلۀة ۲۵۶۵) اگر پسر قیل از /زدواج» از درآمد وسط سال» لوازم زندگی و 
عروسی تهیه کند. و یا پدر از منافع کسی وسط سال. مخارج عروسی را بعهده گیرد. 
در هر دو صورت. چنانچه در همان سال ازدواخ باش» جزء موونه محسوب می‌شود. و 
خمس ندارد . 

(مسئلة ۲۵۶۶) اگر از مننهت هلب بیش از داد#خصماثائیه ای برای منزل 
بخرد. و در بین همان سال احتیاجش از آن برطرف شوک چ:چ 4 بر مخارج سال 
باتك ,سشخب است یس آن را بذقفه و قمخنیی است زیورالات زناثه» ولی اگر از 
سالهای بعد رفع احتیاجش از آنها بشود. یعنی وقت زینت کردن زن به واسطف,کولت 
سن با آنها گذشته باشد. خمس دارد . 

(مسئلة ۲۵۶۷) سکهة طلا اگر از منافع کسب. و برای زینت باشد خمس ندارد 
اگرچه زنجیر هم نداشته باشد. و حکم زكوة آن در مسئلة (۲۸۶۲) بیان می‌شود . 

(مسئلة ۲۵۶۸) کسیکه چند دست لباس برای خود دوخته در صورتی که احتیاج 
به آن داشته باشد. خمس ندارد. اگرچه آن را نیوشیده باشد . 

(مسئلة ۲۵۶۹) جهيزية دختر یا لباسها یا انگشتر یا گوشوارة طلا که بستگان به 





جناتچه در فعرض حاجت باشد خمس ندارد اگرچه اثفاقاً بیش از یکسال مذرد استفاده 
قرار نگیرد» ولی اگر زائد بر حاجت باشد و سال بر آن بگذرد» خمس دارد . 

فقون در از درآمد سال تهیه می کننداگر مورد احتیاجشان باشد خمس ندارد. و مقصود 
از احنّیاج آنهست که هر روز یا هر ماه یا حتی در طول سال از آن استفاده کنند. بلکه 
ولی اگر چنین تباشد_پلیه هدف پر کردن کتابخانه يا سرمایه باشد. خمس دارد. و 
همچنین است وسائ« کی ضروری می‌شودمانند دستگاه آتشنشانی در جایی که 
خوف آتش سوزی است یااهازوماق ضروری و مانند اینها اگرچه اتفاقا در تمام سال از 
آنها استفاده نشود . 


۰ - خمس در موارڭ وقف ورنذر و زدارت و قبر 





(مسئلة ۲۵۷۱) اگر کک ملهیا بر افراد حتف مها اژلاد خود وقف نماید. 
چنانچه در آن ملک زراعت و درختکای کنند. و از آن چیزق بگتشت,[ورند» و از مخارج 
سال آنان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند. بلکه اگر طور دیگری)ههاز ملک وقفی 
لقع ببرئد مقلاً اجارة آن را بگیرتد. بتار احعیاط. واجب. باند مس طلداری ها که از 
مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند . 

Ee‏ 0۳۲۲ اک کات سقرقد ای که باید پس اد وضع سای 
خرج شعاثر مذهبی. و اقامة مجالس عزاداری شود.چنانچه پس از انجام آنها مقداری زیا( 
یاینه و سال بر آن بگذرده خمس نناره 

سل ۲۵۷۴)عالی را که انسان يف سرف قفر کفا رم ساف ها مربأ 
جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد يا جایزه يا کادو می‌دهد. 
در صورتی که از شأن او زیاد نباشداز مخارج سالیانه محسوب می‌شود. و خمس ندارد. 
ولی در خیرات و مبرات و اعمال صالحه لازم نیست موافق شأن باشد . 


کفاره و خیربه 


کتابهای علمی و وسائلی که 
گاهی لازم می‌شو د 


۱- وقف خاص 


منافع وقف : 


وقفك 


مصارف نذر و 


برای زبارت 


پولهای جمع شده و ذخبره 


استطاعت حج 


زبارت و تهبة سوغات 


ندر معسن 


ملک موجب 
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(مسئلة ۲۵۷۴) کسی که نذر کرده یک دهم از سود حاصل از کسب یکسال 
خود را در آیام عاشهراء حسینی طفل خرج كنف مقذار نذر جزء موّونة سال حساب 
میود خمس ندارد ولی باید خمس بقیۀ سود را بدهد. و همچنین کسی که مثلاً نذر 
حهد تال ية تیار سر امام رشا پروده سخارج آن: جك مقوتاد و تخمی تفارده 
ولی چنانچهامهال موفق نشود و بعد از حساب سال برود باید خمس آن را بدهد . 

(مستلف0۵) کسی که قبل از آخر سال خمسی به مشاهد مشرفه و یا به 
کشورهای دیگ اف ۰:9 و اجناسی برای خود و افراد خانواده و سوغاتی برای 
بستگان و دوستان خویخریده ایست. و دوستان و بستگان نیز برای او کادوهایی آورده 
اند. ولی او پس از پایان سپأل خوبلانی,سوغات را به صاحبانش رسانده. و آنچه برای خود 
و عیالاتش خرید. و همچنین پس"ر یال خمسی استفاده کرده. چنانچه در وقت متعارف 
خریده و رسانده و استفاده کرده شن کیچ گودارد اگرچه از سال خمسی او گذشته 
باشد 

(مسئلة ۲۵۷۶) پولهایی رلیکه مزمنلن کک ت برای زیارت مشاهد مشرفه 
جمع می کنند. جزء موونة سال"حسالب میي‌شود. و خمس ندرك ولی گاهی پس از زیارت 
و گذشتن سال خمسی. مقداری ازن پولها می‌ماند. چانچپرگوداندن آنها را به 
صاحبانشان» عیب باشد. جزء مخارج سال گذشته محسوب میثوی)و گس ندارد. و 
مواقت آن را در رارکت مال آنقده مضرف کبس و آگر یب فبا فد نه عصاهباتفاه 
برگردد. باید خمس آنها را بدهند . 

(مسئئلة ۲۵۷۷) کسی گوسفند يا گاو يا شتر معیّنی را نذر کند که در وقنتة 
معیّنی آن را در راه خیری مصرف نماید. و قبل از زمان مصرف آن» سال خمسی او فرا 
برسد. خمس به آن گوسفند و مانند آن تعلق نمی‌گیرد. 

(سسکلة ۲۵۷۸ کسی که اراج علکی, اسك هر حه استظاعتق یرای کج ول 
نمی‌تواند فعلاً آن را بفروشد. چنانچه قرض کند. و عمل حج انجام دهد. و پس از 


5 . ۰ 4 هد مه ۰ ۳ 





احکام خمس | خمس خمس و سهم امام لا 
(مسئلة ۲۵۷۹) مالی را که انسان» خرج سفر حج و یا زیارتهای دیگر می‌کند» از 
مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده اگرچه سفر او تا 
مفدااری از سال بعد طول بکشد. ولی کسانی که کفن یا قبر از قبل برای خود تهیه می‌کنند. 


جنانجه شال بو ان بگذرد. خمس دارد. و اگر وسط سال زهیه بمیرد. حمس ندارد ۱ 


۶4 - خمس خمس و سهم امام 1 و زکوة و 


صدقه و هدیه و رد مظالم 





(مسئلة ۲۵۸۰) دا خرن بھیه مبارک امام ّلا خمس واجب نیست. پس 
کسی که خمس یا سهم مبارک وهام را می‌گیرد چنانچه مقداری در آخر سال 
f ۱ ۱ ۲‏ 4#. الشل . ا 
خمسی زیاد بیاید. خمس ندارد» ولی ناگ خیس و سهم امام 3 خمس تعلق 
می قیرف مقلا اگر زمینی را از بابت خمس بت توان سهم امام لا به فقیر 
بدهند» چنانچه آن را زراعت کیلذبا آچاره دهد یا باع امد ‌هماید. که منفعت آن از 

(متتقلة 0۲۵۸۲ کسی که مس تا نچ سارک امام کے گید فی قوانداز 
آن صدقه و هدیه بدهد. و برای آموات خود خیرات کند. و اعمال صالحل آنجام دهد . 

(مسئلة ۲۵۸۳) در زکوة اگر گندم يا جو یا کشمش يا خرما به عنواسگوة به 
فقیر داده شود. و سال بر آن بگذرد» خمس ندارد» و همچنین اگر به مقدار نطاب طلا 
یا نقره یا گاه یا گوسفند يا شتر به عنوان خمس با مظالم عباد يا صدقة واجب دیگربه 
فقیر داده شود. خمس به آنها تعلق نمی‌گیرد. ولی چنانجه یک سال پیش او بماند. باید 
خیس ار را کته . 
زیادی را بدهد. و کسی که صدقة مستحبی را ضرف در موونه نکند. و سال بر آن بگذرد 


مخارج حج و زدارت و 
کفن و دفن 


خمس و منافع 


تصوفات خیریه 


در مال خمسی 


زكوة و رذ مظالم 


هد به و صدقه 


دادن مجهول 
المالک ورة مظالم 
عباد به سید 


رذ مظالم و 
اجازة مجتهد 


خمسی و غیر ان 


مال مردد بین مأخوذ 


احتماع تکلیف 
خمس و زکوة 


قدم زکوة بر 
خی 
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(مسئلة ۲۵۸۴) احتیاط واجب آن است که مجهول المالک و مظالم عباد به سید 
داده نشود . 

(مسئلة ۲۵۸۵) مظالم عباد. همان آعیان و دیونی است که بر ذمة اشخاص باشد. 
و رصاحپان آنها معلوم نباشند. احتیاط واجب آن است که رد مظالم از مجتهد جامع 
الشرایطه اجا گرفته شود. 

(مسئئلغ ۳#۵۶) کسی که رد مظالم گرفته. چنانچه از موونة سال زیاد بیاید. 
یس ا : 

(مسئلة ۲۵۸۷) کی که شغل او روضه خوانی است. و گاهی از سهم مبارک 
امام لا یا خمس استفااه م8 کنی هغاه در آخر سال. مقداری از مؤونه زیاد بیاید. 
و نداند که از پول روضه خوانی اسب یا سه امام یا خمس, چنانچه آنها را با هم مخلوط 
کرده حکم شرکت را دارد که باید از انچ باقی هانده بالنسبه از مقدار روضه خوانی؛ 


حمس بدهد. و اگر مخلوط نکرده و نمی‌داند Pa‏ مانده از کدام است خمس ندارد ۲ 


۲ - در تعلق خمس و زرگوة کدام یک ققدم ست و تعلق 
آن دو به نحو |ٍشاعه 


(مسئلة ۲۵۸۸) کسی که از منفعت کسب یا غیر کسب. پیش از گام یسال 
خمسی. تعدادی از گاو یا گوسفند يا شتر که به حد نصاب است بخرد. باید در ار سال 
خمسی. ال خمس آنها را بپردازد و پس از ادای خمس. چنانچه به مقدار نصاب باقی 
مانده. باید بعد از حلول سال زکوةء زکوة جنس زکوی باقی مانده را - چه عین سرمایه 
باشتت با متفعت: ¬ بذقق . 
فشغول انست: بایذ افل : کفة را حساب کنذه بذهده.و پس از آن؛ هر اندازه. منفعت باقی 





اسک ۱۲۵ کس که ند سال مال را ماله طا و تقرت که معدل نسم 
و زکوة است در اختیار داشته و خمس و زکوة آن را نداده است. چنانجه آن را در یک 
[ویدست آورده. و سال خمس هم نداشته به طوری که همان روز بدست آوردن آنء 
مب سای خمس بوده. چون استقرار زکوة قبل از استقرار خمس است باید اول زكوة را 
بده0و بعد. گس باقی را بپردازد» و اگر سال خمس داشته. و آخر سال خمس او قبل 
از ارد باید ول خمس آن را بدهد» و چنانچه بقیه به مقدار نصاب بوده 
زکوة آن را بپرچاژ داو گا نسبت به سالهای آینده. اگر بر نقدین چیزی اضافه نشده و با 
کسر خمس از ان ھی زکوة سال.و سالهای قبل, باز هم به مقدار نصاب باقی 
است. فقط بايد ز کوة ار را بدهه 


(مسئلة ۲۱ کی که چندیق سال با سرمایه ای که متعلق خمس بوده و با ربح 
خمس نداده. و همچنین با چیزی کههمتعلق کوة بوده و زکاتش را نداده و از نماء ان کسب 
کرده و استفاده نموده است. چون خمش9 كوة به نظر اینجانب به نحو اشاعه است. 
معاملاتی که واقع شده اگر به عین مال زکوی با هتعلق /خمس. واقع شده باشد. ان معامله 
نسبت به مقدار خمس و زکوة آن»,فضولی اسثٍ و چنائچه )محتهد جامع الشرایط. ان را 
امضا کند. ملک صاحبان خمس و زوه مشود و احکام,شرکت»یر ان جاری است. ولی 
اگر زکوة عین زکوی. و خمس عین ما متعلق خمس را بدهن/ کفایّت‌پهی کند . 

و چنانچه معامله. به نحو کلی واقع شده باشد که معمولا همین طور/ایست. معامله 
برای خود شخص. واقع می شود و با فرض اینکه پول أن را از مال حمش 9 ز کوة نداده. 

(مسئلة ۲ کسی که حساب سال خمسی ندارد. و استطاعت پیدا کرده؟ و 
قصد انجام حج را دارد. اگر مبلغی را برای رفتن و برگشتن در نظر بگیرد. و فقط خمسرل 
خمس مقدار مصرف حج. موجب جواز تصرف در بقیة وجوه نمی‌شود و تا خمس تمام 
ا را ندهد نمی‌تواند در ان وجوه تصرف گك و حجش خالی از اشکال دیست. . 

اسا اگر متعلق خسن اقبان. مقل عقازد و رسن و باغ و سانتد: آیتفا باقته و یکی 


تقدیم و تاخیر در پرداخت خمس و زکوة کسب به مال متعلق خمس و زکوة 


نخمبش,بخشی از اموال 


شمول موونه بر گاو 
و گوسفند 


جمسی 


تخو محاسبة سال 


نماءات مختاف 


ان داده نشده 


خرید مالی که خمس 
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خمس است حساب کند تا سبکبار شود که سبکباران زودتر به منزل می‌رسند و حضرت 
اا ی بر ن. برد E‏ مه و رسمه 

موش الموحدين امام المتقين امیر المؤمنين علي مرتضی ء2 درمود :) خففوا تلحقوا 

#یّعنی سیبکبار شوید تا زودتر به مقصد برسید . 

را که خریده بدهد گفایت نهی کند. ولی اگر خریدار پس از اتلاف مقدار گوشتی که 


حریده. خمس أن را بدهد)ع دما ای بریء می‌شود . 


(مسئلة ۲۵۹۴) گاو وگوسفند به مقدا مصرف زنددگی» جزء موونه. محسوب 
می‌شود. و برای مازاد از آن. بایدبههس بدهةمثلا کی که,که دو رس گاو یا پنج 
گوسفند. شیر لازم او را تأمین مپز‌گند.هو همچنین بشم بچه‌های آنهاء جزء مژونه 
می‌باشد و خمس ندارد. و برای بیشتر از آن و منافع آنها بای ,خمیق"يرهد. 

(مسئلة ۲۵۹۵) کسی که می‌خواهد برای خود. حساب ال خملشی قرار دهد 
می رانک کوسنف ویره رابآاهم ساب کته ویرای سجعومء سال قرا دیف ھے وة 
گوسفندان را حساب کند و بره‌ها را پس از گذشت یکسال. حساب نماید. را ها 
را بدهد. و جو و کاه و مانند اینها که به مصرف گوسفندان می‌رسد از پولی تهیه شود 
که خمس آن داده شده باید از نمو آنها کسر کند. ولی اگر از سود خمس ندادة وسط 
سال مصرف شود نباید کسر نماید . 

(مسئلة ۲۵۹۶) کسی که آحشام خود را قیمت کرده و خمس آنها را داد پس 
از آن» اگر قیمت آنها زیادتر شده تا موقعی که نفروخته لازم نیست. خمس آنچه را که 
ترقی کرده بدهد. ولی باید خمس نماء متصل و منفصل آن را بدهددر صورتی که مورد 
احتیاج نباشد. نماء متصل, مثلاً گوسفند چاق شود. ولی شیر آن مورد احتیاج شخصی 


۱ احگاه خمس|صسی اجتاسی که قیمت آنها ترفی با شرل کرد هط ۸۵۲۱ کت 





باشد و نماء منفصل. مثلا بره گوسفند باشد که برای مصرف شخصی باشد. در این 


۴ - خمس اجناسی که قیمت آنها ترقی با تنزل کرد 





یله ۲۵۹#) کسی که از اول تکلیف خمس نداده اگر ملکی را بخرده قیمت 
آن بالا رود. جیا آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلا 
زمینی را برای زراعتاٌ خریة,است در صورتی که آن را به ذمّه خریده و از پول خمس 
نداده قیمت آن را داد بای چس قیمتی را که خریده بدهد. ولی اگر به عین خریده 
مثلاً پول خمس نداده رلابه ھچ ده و به او گفته : « این ملک را با این پول 
می‌خرم » در صورتی که مجتهد _خأمع الشرایط معاملة پنج یک آن را اجازه بدهد 
خریدار باید خمس مقداری را که ان ملک‌طلاراشگذارد بدهد. و همچنین است اگر چیزی 
را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس‌طااد6/) عوض آن بدهد . 

(مسئلة ۲۵۹۸) اگر قیمت,ختلبی که برای تجارت,خریده,بالا رود و آن را نفروشد» 
و در بین سال قیمتش پایین آید. جامس ااقداری را که با لایرف ےب راو واجب نیست . 

(مسئلة ۲۵۹۹) هر گاه قیمت جنسی که برای تجارت#خرفاله تالا رود و به امید 
اینکه قیمت آن بالاتر رود. تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد 3 قیمتش پایین آید. 
خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست . 

(مسئلة ۲۶۰۰) اگر کسی غیر از مال التجارق مالی داشته باشد که خم88 ( 
داد یا خمس ندارده مغلا به او تخشيده اند یا جیزی را برای مغوثه اش خر ند باللا. 
چنانچه قیمتش بالا رود. اگر آن را بفروشد. مقداری را که بر قیمتش اضافه شده ربح 
سال فروش می‌شود که اگر از مخارج سالش زیادتر بیاید باید خمس آن را بدهد. ولی 
اگر زیادتی قیمت از جهت کم ارزشی پول باشد. مثلاً بیست سال قبل جنسی را به صد 
تومان خریده در این زمان به پنج هزار تومان فروخته. ولکن این پنج هزار تومان فعلی 
بیشتر از صد تومان قبل ارزش ندارد» و فیمت جمیع اجناس بیست سال قبل تا به حال 
یک بر صد بلکه احیاناً بیشتر از یک بر هزار شده در این صورت بر زیادتی قیمت آن, 


ارتفاع قیمت مالی که با پول 
خمس نداده بخرند 


بعد از ار تفاع 


ار تفاع نای از تورم 


قبمت اضا؛ خربد ملک جهت 
اضافی 


بناء و تبدیل 


خربد ملک جهت 
فروش و تجارت 


ملک با پول 


تبدبل ملک به 


قیمت روز خرید 
و روز اداء 
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ازتتفاع قیمت پیدا کرده. و بخواهد یکی از دو قطعه زمین را ساختمان کند و دیگری را 
پفلوشت/هر کدام از ان دو را که فروخته باید خمس ترقی آن را بدهد. 
قبل از ردن بال خمس. منصرف شده بخواهد بفروشد. و در جای دیگن زمین بحردو 
بسازد. چنانجه,ا[تقاع قیمت پیدا کرده تا نفروخته خمس ندارد . 
(مسئله ۲۳ کی که ملکی را با پول مخمّس خریده و قیمت آن ترقی کرده 
و در همان سال. فروخته. خنانت48,مازاد بر قیمت. صرف در موونه شود. خمس ندارد ‏ 
و إلا خمس دارد. و کسی که«زمینژا از ول مخمّس به عنوان تجارت خرید و فروش 
می‌شود. و در هر دو صورت. چنانجه زیادی قت صرف موونه سال نشود. خمس دارد. 
(مسئله ۲۶۰۴) کسی که باه‌پول مخمګې بارپوللی که خمس ندارد مثل اٍرث و 
جانتد انم خانه یا ملکی را به قصیانگه آداری بخردتا آز درامداش استفاده کند. ترقی 
قیمت ان خمس ندارد و چنانجه ار را تبدیل به ملک دیکیی کنه#پیز خمس ندارد. 
ولی اگر اتفاقا ان را به قیمت بیشتر از انچه خریده بفروشد. پول ؤائد ازم درامد سال 


۵ - خمس قیمت خرید با وفت اداء و مخارج کسب 





(مسئلة ۲۶۰۵) کسی که بخواهد اموال خود را رسیدگی کند. و خمس آن را 
بدهد. چنانچه آنها را به ذمّه و از پولی که خمس به آن تعلق گرفته خریده باشد. قیمت 
روز خرید. کفایت می کند. و اگر به عین يا به ذمّه خریده و از ربح سال؛ پول أن را داده 
باید قیمت روز اداء را حساب کند. و در صورت شک به اینکه به عین خریده يا به ذمّه 
می‌تواند کمترین قیمت روز خرید و روزاداء را حساب کند. و این در صورنی آتتیت :که 





این اموال مال التجاره نباشد» و الا ترفی قیمت. در بسیاری از موارده خمس دارد . 

(مستتلا: ۲۶۰۶) سے که سالی را باه قیمت گران شریدهه بعذاً قبست آن شزرل 
گرگ تا به نصف قیمت اول رسیده چنانچه آن مال را با پولی خریده باشد که سال بر 
اق گذشگټه» باید خمس آن پول را بدهد. و اگر سال بر آن نگذشته. خمس قیمت فعلی 
آن مالر کاف‌هاست . 

(مسئله(۳۶۰۷) اگر کشاورزی. مبلغی وام به مدت چند سال به طور قسطی از 
بانک گرفته و چاه نیمه»عمیق حفر کرده و موتور و وسایل دیگر کشاورزی تهیه کرده 
است باید هر فسطی یلچ دژآاین مدت پرداخت راکد تمس این را بدهد. و چنانچه 
خمس آقساط را نداده بالات که تمام شود. باید قیمت فعلی چاه و مانند آن را 
حساب کند. و خمس آن را بر لین 

(مسئله ۲۶۰۸) اگر وصی لبت بخواههم(موال او را که در زمان حیاتش خمس 
آنها را نداده تخمیس کند باید خمس قیهگ#تیه»لگطزپا را حساب کند. و تفاوت قیمت 
زمان خریدبا قیمت فعلی را با مجتهد جامع الشرایطا متظتالحه کند. 

(مسئلة ۲۶۰۹) کسی که ماه کار و مانننطو بر ا966امرار معاشش خریده و 
خمس آنها را نداد و بخواهد خمس ا را حساب کند. اد ھی آنا را از در آمد سال 
خریده و خمس نداده باید قیمت فعلی را حساب کند و چنانچه ل وائیطةاستعمال آنها 
قیمت آنها تنزل کرده باشد. می‌تواند کسری قیمت را از عوائد سال چان کنم . 

(مسئلة ۲۶۱۰) خرجهایی را که انسان برای بدست آوردن فایده ا ھھھ ےو 
مانند دلالی و باربری که عین یا عوض آن باقی نمی‌ماند. جزء مخارج سالانة کسب اھ 
که اگر به خود آن خرجها خمس تعلق نگرفته از فایدة کسب می‌توان جای آن گذاشتا 

آن مقدار را جزء فائده محسوب نکرد. 

(فسئلة ۶١‏ اکر تاج یا کانسب. اتممبیل یا موتور با مر کب دیگری را نراغ 
کارش و جمم آوری مطالبات و مانند اینها از در آمد سال بخرد. خمس دارد» و اگر برای 
رفت و آمد خانوادگی و احتیاجات زندگی شخصی خود بخرد. خمس ندارد. و چنانچه 
برای هر دو باشد. هر کدام که بیشتر است باید منظور گردد. 


تخمیس اموال 


وسبلة مشترک بین 
کار و انتفاع 


محل احتساب مخارج سال: ۱- 


وجود نفع ۲- اذوقة زايد 


۲- ضرر در کسب 


در سال 


۴- عدم نفع 


۵- کسری اول 
سل نا متفه 


افو سال 


۶- احتساب ضرر سرمایه از 
منافع سال 


۷- جبران ضرر در 
اموال دیگر با منافع 
کسب در ائناء سال 


۸- برداخت 
قرض با 
9 مّ سال 
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(مسئلة ۲۶۱۲) کسی که از کسب و تجارت فائده ای برده اگرمال دیگری هم دارد 
که خمس آن واجب نیست. می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایدة کسب حساب 
کت و میتواند از هردو نیزحساب نماید. 

(مگنلة ۲۶۱۲) اگر کسی از منفعت کسب و غیر کسب آذوقة ای که برای مصرف 
سال خريدي دار آخر سال زیاد بياید. باید خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت 
آن را بد در‌جلگورتی که قیمت آن از وقتی که خریده ریاد شده باشد باید قیمت آخر 
سال را حساب هانگ وگ اگر در کسب ضرر کرده و مقداری از آذوقة که برای مصرف 
زندگی خریده زیاد آمده و صورتی که آذوقۀ باقی مانده به مقدار ضرر یا کمتر باشد. 
خمس ندارد. 

(مسئلة ۲۶۱۴) اگر ذر يکال پعن نبرد. نمیتواند مخارج آن سال را از منفعتی که 
درسال بعد می‌برد کسر نماید. و سرمالةٌ خالطق آخر هر سالء معیار برای سال آینده است. 

(مسئله ۵ اگر کسی در اول پلا[ مگفعتی نبرد؛ و از سرمایه خرج کند. و 
پیش از تمام شدن سال. منفعتی بدستش اید توان مقداری را که از سرمایه برداشته 
از منافع خود کسر نماید. 

(مسئله ۲۶۱۶) اگر مقداری‌هار سرهاية یک رشتن وک ھب چم واسطة تلف شدن یا 
ضرر در معامله بدون تقصیر کم شود یا از بین برود» واز بافی, مانل؟"ن رشته منافعی 
ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید می‌تواند مقداری را که از سرمایه‌کم ش8 از آن منافع 
بردارد؛ ولی اگر به واسطة حوادث مثل سرقت يا تصادف و مانند اینها از پهن برود 
نمی‌تواند آن را از منافع کم کند مگر آنکه نتواند با سرمایة باقی مانده. کشت ۸کههر 
شأن او است انجام دهد. 

(مسئلة ۲۶۱۷) اگر کسی غیر از سرمایه» چیز دیگری از مالهای او به خاطز 
شکستن يا سوختن یا سرقت و مانند اینها از سن نروت نمی‌تواند از منفعتی که بدستش 
می‌آید آن چیز را تهیه کند. ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد. 
می‌تواند در بین سال از منافع کسب. آن را تهیه نماید. 

(مستلة ۲۶۱۸) اگر در ال سال برای مخارج خود قرش کند. و پیش از تمام 


شدن سال. منفعتی ببرد می‌تواند مقدار قرض خود را از ان منفعت اداء نماید. 
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(مسئلة ۲۶۱۹) اگر کسی در تمام سال» منفعتی نبرد» وبرای مخارج خود قرض 
کہ سی اندرا مفاقم سال خان برش کید را اقل ا 

(مسئلة ۲۶۲۰) اگر برای زیاد کردن مال. یا خریدن ملکی که به آن احتیاجی 
نبارد قرش کند. نمی تواند از منافع کسب» آن قرض را بدهد» ولی اگر مالی را که قرض 
کرده وهچیزو را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرضش را بدهد می تواند 
از منافع کا .ق گے را اداء نماید.‌ولی قرضهایی را که به آقساط می‌پردازد فقط 
قسطهایی را که کو ههان لال اداء می کند» چنانچه برای مخارج زندگی باشد نه برای 


۶- حکم خمیل مال که متعلق خمس است از 


غبر آن مال داف هشود 





(مسئلة ۲۶۲۱) انسان می توانا خهْس هر چیز را از چھار ویز بدهد. یا به مقدار 
قیمت خمس که بدهکار است. پول ی جنس دیگر بدهد. 

(مسئلة ۲۶۲۲) کسی که در آخر سال اموال خود را حساب /کلاده ایگ می‌تواند از 
منافع سال بعد. خمس ربح سال قبل را بدهد.ولی باید خمس مبلغی را کهاز باپث چمس 
ربح سال قبل میدهد را نیز بدهد» مثلاً کسی که زمینی را به مبلغ یکصد هزار توما ناخ( 
که بیست هزار تومان. خمس آنست.واین خمس را با یک مجتهد جامع الشرایط یا وکیل آو 
دستگردان کرده تا بعداً بپردازده چنانچه زمین را به صدهزار تومان فروخته» وبیست هزار 
تومان خسن ان را از پول زمین. داده اشکال ندارد ولی اگر بخواهد از عوائد سال بعد بدهد. 
باید خمس آن بیست هزار تومان را هم بدهد که در واقع باید بیست و چهار هزار تومان 
بدهد که چهار هزار تومان. خمس آن بیست هزار تومان است که از عوائد سال جدید است. 


8- قرض برای غبر مخارج 


اد.اء 


تبدیل در 


بدهی خمس از موّونه 
سال زر مه 


خمس با تبدیل آن 


رسبدن سال خمسی 


ر دادن خمس قبل از فرا 


مزد پیش گرفته با معوقه 


مالی که عوض آن اداء نشده 


مطالبات 
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«مسئلة ۲۶۲۳ اگر کسی مبلغی را از بابت خمس بدست شخصی بدهد تا آن را 
به ارباب خمس برساند. احتیاط واجب آنستکه عین آن مبلغ را بپردازد. و از پول خودش 
تیان اندازه نپردازد» و مبلفی را که گرفته تصرف نکند. و چنانچه تصرف نماید گناه 
کزده ول ذمّه اش بری می‌شود. 

س گر کسی ملگی رآ خرینه و بضبافد بل از بایان سال خسبت » 
خمس آط تاگ اجه شس آن را از عاللی که خی آن دادهشنده و اناد زاف 
سال بیردازد آشیکال)ندارد. ولی اگر بخواهد از پول یا از فروش مالی که مس از کادة 
تفتدد بک بای ج الا کک مس را از پول تخمیس ھا کاک 

(مسئلة ۲۶۲۵) آگر ایو« نوکری قبل از عمل. مزد یکسال یا چند سال خود را 
بگیرد از عوائد سال محسلوب هی شول گانچه در آخر هر سال ازآن مبلغ چیزی زائد 
برموونه بماند برای زیادی مقدار مزوا یکسا 4خمس بدهد. واما اگر صرف در موونة همان 
شال با قر سالهای پیش آن را موف کی م باشد‌خمس تارف و آگر از سالهای 
پیش مزدی طلبکار بوده. و بعد از چند سال. وصول کراده از عوائد سالهای قبل» محسوب 
می‌شود باید خمس آن را بدهد. 

(مسئلة ۲۶۲۶) اگر کسی می هه عنوان قر صان خی گرفته تا برایش کار 
کند» و سالش قرا برسد. ولی قدریر آن مبلغ مانده و هنز دای آن.کار نکرده؛ 
خمس ندارد. و همچنین کسی که حساب سال خود را کرده و چیژین ندارد»که خمسش 
را تتت ولی میتی را فقدا از ایک نمار و روز لتیار قیه با بعلا انخام نت این 
مبلغ. خمس ندارد. مگر اینکه همه یا مقداری از آن را تا سال دیگر نگهداله §)ه: 
روزه را تا آن وقت بجا آورد که باید برای باقی مانده خمس بدهد. 


۷- خمس مطالبات و معاملات نسیه 





(مستله: ۳8۲۷ کسے کل فر اضر سال سے مقداآری کار سک اکر عبت 


دار باشد. جزء در آمد سال وصول» محسوب می‌شود. ولی چنانچه طوری باشد که اگر 
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مطالبه کند مدیون آن را می‌پردازد باید خمس آن را بدهد. 
قات عالیات یا سوریه به سازمان حج و اوقاف می‌دهد. و پس از چند سالی. پول را به 
اور میگ دانند باید آن را جزء درامد وصول. حساب کند. چنانچه آن را صرف موونة آن 
سا تگرده درم #قت حساب سال باند خسن آن را بد هد. 

(مستتلهة ۲۶۲۹) صاحب مغازه ای که در موقع حساب سال» هم دارای مطالبات از 
مردم» هم بدهیط به/آنها و هم مقداری نقدینه دارد» باید بدهی از نقدینه کسر شود و اما 
مطالبات اگر مدت آن درانیال آینده باشد از در آمد سال آینده محسوب می‌شود. 
وچنانچه مدت دار نباشد ورفعلااشق مطالبه دارد ولی جهت ارفاق حال مشتری مطالبه 
نمی کند باید حساب کندو خوسشط( بیژدازه و اگر مطالبه کند و مدیون نمی‌دهد. در 

(مسئله ۲۶۳۰) کسی که مبلعی زا پا عیواق قرض الحسنه به افرادی داده چنانچه 
مطالبه کند. و نتواند بگیرد. در حکم تلف استخمس ندارد. و هر وقت پس گرفته باید 
خمس ان را بدهد. 

(مسئلة ۲۶۳۱) کسی که ازهچاذیگری طلب دارد. و ولأيوقم قصد پرداخت آن را 
ندارد. وطلبکار به هیچ وجه نتواند 3 را وصول کد می‌تواند با تاره محتید جامع 
الشرایط از مال مدیون تقاص کند. وبعد از تقاص. اگر در موونه سال »صرف نشود باید 
خمس ان را بدهد. و تقاص منحصر به عین و دین نیست بلکه حق منفعیة را هم 
می‌تواند تقاص کند. ولی تقاص از مال مدیون که حق دیگری به ان متعلة۱ اس مثل 
عین مرهونه و عین منذوره جایز نیست. 

(مسئله ۲۶۲۲) کسی که پولی را به عنوان امانت. نزد شخصی گذاشته و چنذ 
سال بر آن بگذرد تا پول به صاحبش برنگردد» خمس ندارد. اگر چه شخصی که امانت 
پیش اوست از آن استفاده کند. 
همچنین ربحی که غصب شده جزء ربح سال وصول. محسوب می‌شود. ولی معاملات 
نقدی که مهلت می‌دهد برای سال بعد. جزء ربح سال قبل» محسوب می‌شود. پس اگر 
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با مطالبه» وصول شود باید آخر سال. خمس آن را بدهد. واگر با مطالبه. وصول نشود 
هر وقت وصول شد باید خمس آن را بدهد. 

(مسئلة ۲۶۳۴) اجناسی که به عنوان نسیه به آقساط فروخته می‌شود. اگر 
مقاداری/از اقساط بعد از حساب سال. وصول می‌شود باید منافع اقساط بعدی, از در آمد 
ساعد محییوگ شود. 

(مسطاله ۲۶۹۵) کسی که مقدار برنج یا گندم و مانند اینها اضافه از مؤونة سال 
داشته و آن راوه گیوان قرض به کسی داده. وخودش هم بهمان مقدار از کسی دیگر 
فرض گرفته است. ولٍکن_طلپ خود را سال بعد. وصول کرده. ولی قرض خود را هنوز 
نداده, چنانچه برنج یا کندم,راتنپیه خریده و پولش را نداده یا پول» قرض کرده و از 
پول قرضی گندم خریده؛ و قاض اوهنوژ باقی است. گندم یا برنج خمس ندارد و الا 
باید خمس برنج یا گندم را بدهد. 

تسه ۱۳۳ کسی که د؟ با یرل قرضی با نسیه آذوقۀ تهیه کند 
وهنوز قرض آن را نداده چنانچه مقداری ارق آذوقةء آخر سال خمسی» زیاد بیاید 
خمس ندارد. 

(مسئله ۲۶۳۲۷) کسی که مالف را قرض کند و سرمایھا خوهقرار دهد ویا اجناس 
و آبزار و اثاث مغازه جهت کسب خو نسیه تهیه کند؛ ه قبت ن ھکل بر ذمّه بگیرد تا 
قرض آنها را اداء نکرده خمس ندارد» ولی چنانچه هر مقدار از قرغ را آژه‌منافع سال. 
اداء کرذه باید خمس آن سرمایه و اجناس و آبزار ه اثاث مغازه را بنا 

(مستئلة ۶۳۸ سی که برای ساخت کات از بانک وام بگیرد و تلا( ها 
بگذرد و خانه نسازد. عين پول وام هر قدر بماند. خمس ندارد. ولی چنانچه مبلغئ از 
وام را در بین سال اداء کرده و عین پول باقی است باید خمس مقدار اداء شده را بدهدهٌ 
و بای مان آز وام ده جود انس مس ار 

(مسئلۀ ۲۶۳۹) کسی که به عنوان سلف. جنسی مانند برنج و گندم و جو وخرما 
و یا جنسهای دیگر را بخرد» و پول آن را قبلا پرداخت کند. و پیش از تحویل گرفتن 
جنس, سال خمسی او تمام شود باید خمس پولی را که با آن جنسی را سلف خریده 


بدهد. 
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(مستئلة ۲۶۴۰) کسی که مبلغی بدهکار است. و مبلغی هم معادل یا کمتر از آن 
وجه نقد دارد» 9 سال حمسی او به آخر راسیده باشد چنانچه قرض او در مقابل مبلغ 
تون باشته معادل گی خسس تفا ده ورا آگر قر مقایل آن تاش ملا قرش برای 
ضرف شخصی بوده و موجودی از عوائد کسب باشد. چنانچه بدهی خود را اداء نکرده 
وسال بر آنس‌هنذرن ایت مس آن زا یهن 

(مسئله ۳۱۷ ۶ کسی که مقداری قرض دارد. و خمس سرمایه اش را هم نداده 
انش 9 شک داد دض هر بوط به سرمایه است یا آنکه بعل از تحصیل سرمأبه مفروض 
شده است در مقدارع) کشک دارد خمس ندارد. 
کرده عین اق تلف شده باشد» در هر لال که اداء کند» جرء مؤونة همان سال محسوب 
می‌شود. 

(مسئلة ۲۶۴۳) کسی که پولی را به قاط ولانی قرض کند. و عمل حج انجام 
دهد. هر مقدار از آقساط را در هر سال می پر دزد :ووج همان سال است. و خمس 
ندارد. ولی اگر پولی را که قرضل کره#سرف نکند گال هان بگذرد» و بدهی را از 
عوائد سال بدهد. خمس دارد. 


۸ - خمس پس انداز و حقوق باز نشستگی و بیمه ورخوایز 





(مسئلة ۲۶۴۴) کسی که از در آمد وسط سال. پولی را به عنوان امانت در صندوق 
قرض الحسنه می‌ریزد که هر وقت لازم باشد بتواند آن را بردارد چنانچه سال بر أا 
بگذرد. خمس دارد. و جایز نیست خمس آن را بخود صندوق واگذار کند» ویا صندوق 
دار را وکیل در اخراج خمس از پول پس انداز خود نماید بايد خمس به دست مجتهد 
جلمع القرایط با وگیل او برسفه و یا مجتهد جامع القرایط به ساحب پول آجازه دحه ‏ 
خمس پولش را در مواردی که تعیین می کند مصرف کند. ولی اگر پول را بعد از تخمیس 
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(مستلة ۲۶۴۵) کسی که پول را در بانک‌های دولتی یا قرض الحسنه یا موسسة 
خیریه فقط به عنوان امانت یا امنیّت می گذارد» در صورتیکه هیچ گونه قرار دادی و لو 
ی در بین نباشد. جایزه ایکه جهت تشویق بصاحب پول داده می‌شوداشکال ندارد. 
بک پول پس انداز از در آمد وسط سال باشد. وسال بر آن بگذرد. خمس دارد. 
وا گرتولی باش که خمس آن را داده بگذارد» هر چند سال در بانک یا موسسه بماند. 
خمس سال و0 جایزه. پس از گرفتن آن چنانچه صرف در مژونه نشود و سال بر آن 
بگذرد» خمس هار6 

(مسئلة ۲۲۶۴۶ حقوق,باز نشستگی که طبق قرار داده دولت از حقوق کارمندان 
و کارگران کسر می‌شود. و دومن بازنشستگی به آنها پرداخت می‌شود. جزء موّونه 
محسوب می‌شود. که اگر"چیزش در آنخر ال زیاد بیاید. خمس دارد. 

(مسئلهة ۲۶۴۷) در ادارات. موشسات»#کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی يا خصوصی 
که به کارمندان یا کارگران مثلا سک دا گام بی‌بهره که به مدت مثلا بیست :سال 
از حقوق آن کسر نمایند. چنانچه کارمندان پاگارگوان این پول را یکدفعه بگیرند. و 
نسبت به مقدار هر سال. صرف درههعؤونه نکننګهو یاآن/#را رای ,خود سرماية کسب قرار 
دهند. و سال بر آن بگذرد بايد خیھل ِ را بدهند. 

(مسئلۀة ۲۶۴۸) کسانی که در کارخانه‌ها و شرکتها و مانند ایظتایمشغول کارند. و 
از حقوق آنها مثلاً صدی پنج به عنوان حق بیمۀ درمانی کسر می)‌شیود. وهس از مدتی 
اشتغال. مبلغی را به عنوان باز خرید به آنان می‌دهند. و از کار برکتارشان وی کنند. 
چنانچه معلوم نباشد که این مبلغ. همان صدی پنج از حقوق آنها است که کللار شدوه‌با 
بخششی است از طرف کارخانه‌ها که به آنان ارفاق شده است. این پول: جزء منافع هن 
سال محسوب می‌شود که به او پرداختند اگر چه در واقع از صدی پنج حقوق هم باشده 
اگر در همان سال صرف موونه نشود باید خمس آن را بدهند. و احتیاط واجب آنستکه 
تمام کارمندان و کار گذاران دولت در تصرف حقوق خود در امور دولتی از مجتهد جامع 
بانط کے ةرات اجام که 

(مسئلةٌ ۲۶۴۹) کارمند یا کارگری که در ادارات یا مؤسسات یا مانند اینها مشغول کارند 


و ماهانه مقداری از حقوق انها را کسر می کنند» و بعدا یکدفعه به انها می‌پردازنده جزء در امد 


سال محسوب می‌شود که اگر در موُونة سال صرف نشود باید خمس آن را بدهند. 

(مسئلة ۲۶۵۰) حقوقی که دولت یا بخشهای خصوصی به کارمندان یا کار گران 
7ّوهند. چنانچه در پرداخت آن تأخیر نماید به طوری که وقتی پرداخت می‌کند از 
قشاب ھال ارس می گفرهه این وی جرد عواقك سال پر اھ خسوا می که 
اگر صرف مووفه همان سال پرداخت شود. خمس ندارد» ولی اگر حقوق را قبل از سال 
خمسی کر رمتلطا تخانش وارتز کنند.و او دسترنسی جه آن داشعه باش جرم عوافد سال 
قبل. محسوب مي‌ننودپبباید چمس آن را بدهد. 

(مسئلة ۲۶۵۱ لا که به هر عنوان از عناوین: بيمة عم بيمة حوادث: بيمة 
مایق یرد و بیس اج مظگر اجیارق و سد أا يف مسف داخه شرت از عفن 
محسوب نمیشود. اول باید تخهییش توق و بعد بپردازند زیرا اصل مشروعیّت بیمه بر 
اثر مفاسد فراوان اعتقادی.اقتصلایانبچانی‌‌اچتماعی و اخلاقی و.. که در مسئلة 
(۳۵۹۲)(ج ۲ همین توضیح الما )جع آهنواره می‌شود. خالی از اشکال نیست. 





(مسئلة ۲۶۵۲) پولی که مستأجر-علاوه بر مال الاجاره- بهعتوان گهر قفلی می - 
دهد. چنانچه مالک آن را به ذمّه بگیرد که زمان تخلیه مستأجر پولیا که مبفتآجر به 
عنوان سر قفلی داده پس می‌دهد یا ملتزم شود که اجازه یا حق بدهد که( اهاز 
ذیگری بگیرة به تحوی کف فعلا خوة را مالک بذانته آن پول کر جکم سرمایه ات 
خمس دارد. و الا جزء موونة کسب است و خمس ندارد» ولی اگر بعداً سر قفلی را نحل 
شرعی فروخت و پول را صرف موونة سال ننمود خمس دارد. و در صورت اول تا نفروخته 
زیادی قیمت سر قفلی. خمس ندارد مگر آنکه شغل خود را خرید و فروش سر قفلی 
قراز دهد که کر این صورت قیمڭ سر سال هیواز انست اگر اقفر فتقه‌ناکند. 

(مسئلة ۲۶۵۳) کسی که از پول خمس نداده سر قفلی ملکی را به نحو مشروع- 
با رضایت کامل مالک- بخرد. ودر آخر سال آن را به قیمت بیشتری بفروشد. باید هم 
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خمس اصل پول» و هم خمس مازاد را که جزء منافع سال. محسوب می‌شود بدهد و 
چنانچه نفروشد باید خمس اصل پول را بدهد. و تا نفروخته» زیادی قیمت آن خمس 
تاد و پس از فروش زائد بر قیمت خرید. ربح همان سال است که با رسیدن سال. 
باید خی آن را بدهد. 

ا سے که از ستانم سال بسن لی سفاته ای را با ورایت سالک 
بخرد که ا واگذارکردن آن به دیگری به ازاء وجه. شرعاً بر او جایز باشد. چنانچه سر 
قفلی را برای تجارت) و,منفعت خریده باشد. حکم آرباح تجارت را دارد که باید حق سر 
قفلی را قیمت کرده و خی آن را بدهد. ولی اگر سرقفلی آن مغازه را خریده تا مغازه 
را محل کسب خود قرار ده" چو سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی قیمت آن در 
صورتی که برای کسب در آن مجلا بایثاه عرفا ربح» محسوب نمی‌شود تا نفروخته باید 
خمس پولی را که از بابت سرقفلل داد ییو هر وقت آن را فروخت زیادی قیمت 
چا متأقع. همان سال آلسته و چتانچه < گنل بغیر را ندآنته باشدتر حکم تلف 
است. و خمس ندارد. مگر اينکه بدون رضایط الک پنجو غیر مشروع گرفته باشد که 


در این صورت ضامن حمس بولا می‌باشد که در حرام مصرف ده است. 
۰- خمس اموال بچة نابالغ و دئْوانه 


(مسئلة ۲۶۵۵) کسی که اموالی داشته و خمس آنها را نداده و قوت نمتده و 
وارث غیر بالغ دارد» واجب است خمس اموالش را بپردازند» و قبل از ادای خم رټ 
در آنها جایز نیست. چنانچه وصَی دارد بر وصی واجب است. و اگر وصی ندارد. باید با 
اجازه مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او اموالش را تخمیس نمایند و خمس را بپردازند 

(مسئلة ۲۶۵۶) بچة غیر ممیّز اگر پولی را از جایزه یا کادو يا هبه و مانند اینها 
گرفته»چنانچه صرف در موونة سال نشود بر پدر واجب است خمس آن را بدهد. 
فة ۲۶۵۷ گر بخ.صفین سرمایة ای کته باشنندو از آن تافعی بدست آید 


بر ولی او واجب است پیش از بلوغ. خمس مالش را بدهد. و اگر بعد از تمام شدن سال 
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خمس را ندهد نمی‌تواند در آن مال تصرف نماید. و در این صورت بر خود صغیر بعد از 
آنکه بالغ شق خسن ار را بت 

(مسئلةٌ ۲۶۵۸) بچه‌هایی که هنوز به حد بلوغ نرسیده اند اولیای آنهاء آنان را به 
طسب و گار وادار ھے کتند و از هر آهد کنسیشان یا تولی که در نا مادر با کایگزران یه 
آنها می‌دهندبوه, بانک یا قلک پس انداز می‌کنند یا چیزی برای آنها میخرند اگر سال بر 
ان بگذرڈ چوزا فعلا به ان احتیاج ندارند. احتیاط انستکه اولیا انها خمس انچه که 
سال بر ان گذشته)بدهند. و همچنین جوانانی که هنوز در منزل پدر هستند و از 
احتیاط انستکه خودشان سا را بدهند. و اگر پدر پولی را که خمس أن داده شده 
یا پولی که هنوز خمس به ان تعلقآلک‌قته است به اندازة خمسی که به واسطة مال بچه 
اش واجب شده ببخشد. بچه می‌تاند آنط( ابت خمس مال خود بپردازد. 

(مسئلۀة ۲۶۵۹) دیوانه اگر از راه ارث یا هه مانند اینها. یا خود از راه کسب؛ 


۰ 


پیش از دیوانه شدن. اموالی را بدست آورد. ح3 کو وال او حکم خمس بچۀ ابالغ 


ید 9 ۳ 


۱- خمس دادن بواحب النققه. و خمشس 


اموال کسی که در نفقة دیکر ی است 





(مسئلۀ ۲۶۶۰) چون فرزند واجب النفقة پدر است. پدر نمی‌تواند نفقة فرزندش ا 
از سهم مبارک امام لا اموال خودش بذهن, ولی با آذن مجتهد جاسم الشرایط موان 
مخارج درسی و خرید کتاب و مانند اینها را که از نفقات واجبه نیست از سهم مبارک 
امام بدهد. و همچنین اگر فرزندش. جدای از او زندگی می کند و مستحق باشد با اذن 
مجتهد جامع الشرایط می‌تواند از سهم مبارک امام به او بدهد و چنانچه قرض داشته 
باشد اداء کند. ولی اگر سید باشد پدر میتواند به عنوان خمس به فرزندش بدهد یا 


قرضش را اداء کند. و آحوط آنستکه با اذن مجتهد جامع الشرائط باشد. 


تن 


در امد کسبی بچه‌های نابالغ 


د بوانه 


خمس اموال 


تخود وا به قوّزندش 


دادن پدر سهمبة اموال 


پس انداز زن از هزبنة منزل 


فوائد کسب برای کسی که 
واحب النفقه دبگری است 


خمس دادن مادر از مال 
فرزندش با اجازة مجتهد 


بخشش مرد به زن 


بخشش زن به شوهر 


رسالة ريخ المسائل تخشعیادات 





(مسئلة ۲۶۶۱) پسر یا دختری که در خانة پدر و مادر. هم برای آنها هم برای 
خود کار می‌کنند. چنانچه منافع شخصی خود را صرف موونه نکنند. و سال بر آن بگذرد. 
بای خودشان خمس آن را بدهند. و چنانچه مصرف کنند خمس ندارد. و در منافع 
جمعی هم اگر از مخارج سال زیاد بیاید پدر یا مادر باید خمس آن را بدهند. 

(مهتل۲۶۶۸۹) زنی که در نفقۀ شوهر است اگر شغلی مثل قالیبافی» خیاطی, 
نساجی و مان یواشته باشد. چنانچه به مصرف مژونة سال نرساند - اگر چه واجب 
نیست برساند- #۳ را بدهد ولی اگر منفعت کسب خود را در وسط سال به 
شوهرش ببخشد خمسا نداژد.,و,چنانچه آن را به شوهر قرض دهد. یا به امانت نزد او 
بگذارد که سرمایه کند. مسر ان بر#زن‌هواجب است در صورتی که سال بر آن بگذرد. 
و زن می‌تواند. شوهرش را در پرداخت خمیس وکیل نماید. 

(«مسئلة ۲۶۶۳) مادری که در نفقّه فلرقٍِش باشد اگر بداند فرزندش خمس نمی - 
سک ب قواند با اجا مستی چا الاک تال ای کروی از آن سرف س اة 
خمس ا را بپردازد. 

(مسئلة ۲۶۶۴) زنی که در ف مرش است چ کے گی یا از ارث یا تبدیل 
مهریه به ملک در سال» منفعتی داشته باشد. و مخارج دیگر یگ کی گے باشد. چنانچه 
منفعت را در حد متعارف بشوهرش ببخشد چه شوهرش محتاج باشها و چه نباشد. 
خمس ندارد» ولی اگر شوهر آنرا در موّونه مصرف کرده و در آخر سال . ریاد ایا باید 
خمس زیادی را بپردازد. 

(مسئله ۲۶۶۵) مردی که روزانه از بابت مخارج منزل» مبلغی را به عیالش می‌دهد 
تا به مصرف خانه برساند. ولی زن به واسطه قناعت. گاهی مبلغی در نزدش باقی می‌ماند. 

آن را برای خود پس انداز میکند. و شوهر هم آن را بداند. و از او پس نگیرد. خواه آن 

مبلغ در ملک مرد باقی باشد یا به زن هبه کند. در آخر سال. زن باید خمس آن را 
بیردازد. ولی اگر بدون رضایت و اطلاع مرد از نفقه برای خود پس اندار کند حرام است 


و انچه پس انداز کرده ملک شوهرش است که اگر شوهر بداند باید خمس ان را بدهد. 


۳ احکام خمس / خمس دادن به واجب النفقه 0۵ ۵۴۵ QR‏ 
و اگر بدون رضایت شوهر خمس ان را بدهد کفایت نمی کند. و همچنین اگر مرد.زائد 
بر نفقه مالی راففنن تقلیک کت با خف یرن اجب است خی اترا تشه 

(مسئلة ۲۶۶۶) مادری که مخارجش را فرزندش می‌دهد. چنانچه پولی را پس انداز 


گید تا به زیارت مشاهد مشرفه برود يا برای کفن و دفن خود جمع کند. و یا طلا بخرد که 
وقت استفادفها.از آن گذشته باشد. چنانجه سال بر آن بگذرد باید خمس آن را بدهد. 


۲۳ - خمس بذر و دده 





(مسئلة ۲۶۶۷) کستی کهاآهر بیال مقدار معیّنی برنج یا گندم یا جو و مانند اینها 
را کشت می کند اگر خمس آنهاً رایذر اظّام داده باشد. چنانجه یکسال بر اثر نیامدن 
باران» تمام یا مقداری از ان بذر را کشت نک سال بر آن بگذرد خمس ندارد. 

(مسئلة ۲۶۶۸) کسی که مثلا صد گت کچھ مگ مس داده شده را کشت کند. و 
قزار من از ان محصول را بردارد». چنانجه بخوله"ذر شا[ آینده از این هزار من مقدار 
همین آزن را کشت کندء بدر حم داه شده حکم کلترماية خمس داده شاه را دارد. 
و خمس ندارد» پس هر بذری که هس آن را در یک لا اند آن مقدار در 
سال‌های بعد. خمس ندارد. 
نداده اگر بخواهد مثلا در اول فروردین. مال خود را تخمیس کند. جنانجه,خهشس بذر 
را که در همین سال. کشت کرده بدهد.می تواند خمس گندم موجودی برای تأن خود 

(مسئلة ۲۶۷۰) کسی که خمس و زکوة بذری را که خمس به آن تعلق گرفته 
کشت کرده نداده باید خمس و زکوهآن را بدهد و چنانچه ندهد. آرباب خمس و زکوة 
در محصول ان زراعت شریک هستند. 

(مسئله ۲۶۷۱) کسی که در مقابل جنایت وارده از جانی ديه می‌گیرد. خمس 


ارد و صاقو ارمز سال رباد بیانند؛ مس د آن اقلق تم گید 


مال فرزند 


دادن خمس بذر 


زمانی 


شلکت آرباب 
خاس و زکوة در 
یحو لات بذر غير 


دبه خمس 
ندارد 


موّونه 


گرفتن هبه در 
اثناء سال 


فروش گندم و برنج 


حیل فرار از خمس: - 


مزروعی 


هبه زمین 


۲-هبة مرجوعه 


هبه زايد بر 


تهبة مسکن برای فرزند 


رسالة توضيح المسائل / بخش عبادات 





۳- فروش جبزی. جهت فرار از خمس. و خمس هبه 


(فستلة. ۲۶۷۳ کسی که مقلا مقداری برج یا تدم یا جو ومانید ایتفا داقنته 
باشد. قل از فرا رسیدن سال خمسی برای آنکه خمس بر آنها تعلق نگیرد بفروشد. و 
احتياجي هم هه پولش نداشته باشد. چنانچه آن پول بماند. تا سال برنج یا گندم یا جو 
و مانند ایشها یهد اید خمس آن را بدهد. 

(مسئلۂ لع )اک کسیی منفعت کسب یا غیر کسب خود را جهت فرار از خمسء 
در اواخر سال خمسی/پهپژن(یا فرزند يا کسی دیگر هبه کند. و موهوب له پس از سال 
خمسی, دو مرتبه آن را به تاحبیښق هبه کند. چون اینگونه هبه‌ها از مؤونۀ سال محسوب 
نمی‌شود باید خمس آن را بدهم, 

(مسئلة ۲۶۷۴) اگر کسی ملل يا ویکه خمس آن را داده است به کسی هبه 
کند. چنانچه آن مال یا پول. زائد بر موونه/موهوا له باشد خمس دارد. 

«مسئله ۲۶۷۵) کسی که زمین مزروعی حل واگ خمسش را داده به فرزندش 
هبه کند. و فرزند هم در آن زراظت کین3/یعد از گذشت سیگ پچال از زمان بخشش, فرزند 
باید خمس آن زمین را به قیمت روزویپردازد. 

(مسئلة ۲۶۷۶) کسی که حساب سال خمسی دارد. اگر اعود ول خود خانة 
مسکونی برای فرزندش چه پسر یا دختر بخرد. چنانچه در سال خرید. مورده‌احتیاج 
فرزند برای سکونت بوده و به او هبه کرده و در همان سال. فرزند در آن ط۳ط شهه 
خسن ثتارده ولی آقر خر قا سال ساگ قشفه قوی باید کسی ان را هط 
چنانچه به فرزند نبخشد. پدر بايد خمس آن را بدهد. 

(مسئلة ۲۶۷۷) کسی که حساب سال دارد چنانچه کمی پیش از فرا رسیدن به 
آخرسال خمسی. چیزی به او هبه شود لازم نیست یکسال از تاریخ هبه بگذرد. بلکه 
هبه از آرباح همان سال محسوب می‌شود. چنانچه در مؤونه» صرف نشود باید خمس آن 


را بدهد. 


۳ احکام خمس / جبران مال مخمّس مصرف شده یا تلف شده از آرباح »2 ۵۳۷ ) 


۴- جبران مال مخمّس مصرف شده با تلف شده از آرباج 





(مسئلۀة ۲۶۷۸) کسی که حساب سال. و سرمایه معیّنی داشته است. چنانچه در 
اسب گرر کو با لیات گے از از گرفققه و با جرس کنوده و از اس اة 
کم آوردٍ چیزگ بر او نیست. وآنچه تلف شده جزء سرمایه محسوب نمی‌شود. و در سال 
اسه اسر انت بور باق ساندة بعد ار قلاف شین السك قه قبل آوچ نی باي اشاقه 
سرمایة بعد از شدنمرا هر نظر بگیرد که اگر اضافه آورد» خمس دارد. نه سرمایة 
قبل از تلف شدن را. 

(مسئلة ۲۶۷۹) کچ کموالش را تخمیس نموده. و مبلغی مثلاً یکصد هزار 
توان تقمیس کننه بافی ماند تا انچه وول تضمیس کنده را به آننازه قيار در 
موت صرف. کند» می‌تواند از متام واا یفاص آن را جبران کیہ سلا کسی که اثل 
سال خمسی او پانزدهم شعبان المعظم اس ی کصد هزار تومان پس از تخمیس 
باقی مانده است. و منافع کسب یا محصولاش ویس از شش ماه دیگر است 
می‌تواند تا آن وقت از پول تخطلیس‌اگوه برای مووصطت ناملا کند. و پس از تحصیل 
منافع آن را جبران کند. ولی نمی‌توان پولی که سال بر آ گی خمسش را نداده 
۳ را جبران کند. 

(مسئلة ۲۶۸۰) گسی که بعد از تخمیس اموال. مثلاً پانصد ههلا تومان‌هسرماية 
مخمّس شده دارد. چنانچه بر اثر احتیاج لازم. در منزل مسکونی خود بناییل کرده وبا 
خانة بزرگتری را با فروختن خانة مسکونی خود. و صرف سیصد هزار تومان از اط 
رمان مت شریده استقه و م الط کاقی لبودی دویسگ:هار مان جاقی عاف 
سرمایة مخمّس. سیصد هزار تومان وام شرعی گرفته تا به صورت أقساط بیردازد» تا 
وقتی قرض خود را نداده خمس ندارد. چه در همان سال که سرمایه مصرف خانه شده 
قرض کرده. و همان سال از منافع. قرض آن را اداء نموده باشد. و چه از منافع سالهای 
بعد. قرض آن را داده باشد. ولی اگر احتیاج لازم به تعمیر یا تعویض خانه نبوده باید 


کم آوردن از اصل سرمایه 


جبران مصارف قبل از ربح وسط سال 


جبران کسر سرماتهبا قرض 


- 


جبران ضرر هر سال 
از منافع آن سال 


جبران هزبنه حج از 
فتاه سال شح طالب 


جبران مؤونة سال از 
6 ۳3۳ 


معاوضه مال مخمَس با 
مال دیگر جد ید 


جبران کسر 


سرمایه به اذوقة 


جبران کسر ذخبره 
از منافع سال 


رسالة توضیح المسائل / بخش عبادات 





(مسئئلة ۲۶۸۱) تاجر و کاسب و زارع و مانند اینها اگر حساب سال داشته باشند. 
چناچه ضرر کنند می‌توانند ضرر هر سال را از منافع همان سال. جبران کنند. ولی 
نمی‌توانند ضرر سال قبل را از منافع سال بعد. جبران نمایند. 

(میشئلة ۸۲ ۲۶) کسی که حساب سال. و سرمایة مخمّس دارداگر استطاعت حج 
سال به مصر فا حچ اند و از ربح وسط همان سال سرماية قبل از حج را تتمیم نماید. 
و اما طلب. پس اکرو سییاھ مخمّس بوده خمس ندارد» و اگر از ربح سالهای پیش 
بوده باید پس از وصول خمیس_آن را بدهد. و مابقی را سرمایة خود قرار دهد. 

(مسئلة ۲۶۸۳) کی کطاحساه مال خود را کرده؛ و پس از تخمیس مثللاً یکصد 
هزار تومان برای او باقی مانده اس چناتچه این مبلغ در موونة زندگی صرف یا تلف 
شود نمی‌تواند آن را با منافع سال بعذ چثران کند. ولی اگر از سرمایه. صرف نموده 
می‌تواند در آخر سال > کسری سرمایه را از منهشت همان سال جبران کند. و اما اگر از 
سرمایه نبوده نمی‌تواند آن را استهلا#نماید. 
آنها را داده چنانچه در سال آینده با برنج یا گندم جدید خود مکاوشھ کب گندم یا برنج 
تخس را عضرفت مان هدا گذشتن سال بر ان ناد مس ان ,را دهد 

(مسثلة ۵ کسی که آذوقة خود را از سرمایة مخمٌّس و ردح وسط سال تمه 
کرده باشد چنانچه مقداری از آن در آخر سال باقی بماند » ولی از سرمایه مقداری کس 
آورده. اگر آذوقة باقی مانده به اندازة کسری سرمایه باشد خمس ندارد. 

(مسئلة ۲۶۸۶) کسی که مقداری پول مخمّس در بانک یا قلک نزد کسی به عنوان 
امانت که هر وقت بخواهد می‌تواند بگیرد دارد و مقداری هم از منافع در آمد وسط سال 
ذاشته باشد میتوانن به قسن موونة زندگی از ہانگ یا قلک یا از آمین بگیرد تا بعدا پا متافع 


وسط سال آن را تتمیم نماید. و همچنین اگر در منزل خود دو جور پول مخمّس 


و منفعت وسط سال با هم مخلوط داشته باشد که تمییز داده نمی‌شود. می‌تواند بقصد 


غير مخمّس. مصرف موونه کند تا مخمّس به اندازة قبلی خود باقی بماند. 
۷۵ مال نخمیس شده دوباره خمس ندار د 


(نسطلة. ۷ کنمی که بول مخض را کر ہانگ پس انداز گینه با قر قلک 
بریزد» و یا نزد"گسی) بهپاهانتړ بسپارد که هر وقت بخواهد بگیرد. گر چه. چند سال بر 
آن بگذرد و پس بگی ا چم یی ندارد. دالشکشن لا شمش 

(مسئلة ۲۶۸۸) کچھ کھھمس برنج یا گندم و مانند آنها را داده اگر بعداً آنها 
را بفروشد. چون خمس آنها داکة" شاه آچنانچه پول آن‌ها صرف موونه نشود. و زياد 
بیاید در آخر سال خمسی. خمس نداطا؛ _چلانکه زیادتر از قیمتی که خمس آن را 
داده بفروشد» همچنین اگر با پول مخمّس زنج اا گقدم و مانند اینها بخرد» و در پایان 
سال زیاد بیایید. خمس ندارد. 





خمس اق واجب شده بدون آذن مجتهد جامع الشرایط یا بدون دستگردانایافجایز 
نیست. و نیّت دادن خمس به تنهایی کافی نیست. 
(مسئلة ۲۶۹۰) کسی که خمس. بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنب: 
خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند. و چنانچه تصرف نماید و 
(مسئله ۲۶۹۱) کسی که خمس. بدهکار است اگر با اذن مجتهد جامع الشرایط 
سس را فستگردان کید وریت فک بیرق وبا اقا اید سے توت فر تماق آموال اسف 


ند و مباقتی که ست از دفشگردان از آق امزال تست سے ایک مال کوج آو السته. 


دوباره خمس ندار ۵ 


فروش زبادی بیش 
از قبمت خریبد 


= 


تصرف در مالی که 


خمس بر ان واجب 


دستگردان خمس 
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مسامحه در بردا خت 
خمس دستگردان شده 


وکیل او 


فوت مجتهد يا 


از دستگردان 


دادن بدهی خمس 
از منافع سال بعد 


عدول از تقلید و 


بدهی دستگردان 
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(مسئلة ۲۶۹۲ کسی که با مجتهد جامع الشرانط یا وکیل او دستگردان می‌کند. 
هر وقت متمکن شنک بای مدرکازکة وتبایت‌فر پرذاخت اق عرفاً مساأمحه کند. و دستگردان 
"تیک معتبر که مبلغ آن را در حساب خود داشته باشد ویا در بانک معتبر باشداشکال 
نت د. گے با نک سەت دار یا بی‌اعتبار ضحیتج یسک 

(قسئلة,۲۶۹۲) کسی که اموال خود را پیش مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او 
تخمیس نللودهومبلفی را دستگردان کرده. چنانچه وکیل. فوت کند باید آن مبلغ را 
به مجتهد جام(ا یراط برساند. ولی اگر مجتهد جامع الشرایط فوت کند نمی‌تواند به 
و کیلش بدهد. باید به مجتهلم‌جامع الشرایط زنده ای که از او تقلید می کند بیردازد. 

(مستئلة ۲۶۹۴) دک ھا مجتهد جامع الشرایط یا وكيل او صحیح است. و 
در غير این دو صورت» صحیح«لیستا 

(مسئلة ۲۶۹۵) کسی که حھب سلللامی‌کند. و دستگردان می‌نماید و بعداً وجه 
دستگردان شده را نمی‌دهد یا مقداری را می)‌دهد. و بقیه را نمی‌دهد. چنانچه از اول 
قصد پرداخت را نداشته باشد. اموال او متعلقطاحمیق است» و تصرف در آن‌ها جایز 
نیست. و امّا اگر در موقع دستگر اچ قسن اذا اشیه کی اسیامحهة میکند. تصرف در 
آن اموال تا مدتی نه چندان طولانیل آشکال ندارد و الا آلا دار 

(مسئلة ۲۶۹۶) کسی که بده خود را دستگردان کمن و برد آن را تدریجاً 
بپردازد نمی‌تواند آن را از منافع سالهای بعد بدهد مگر اينکه اوْلَ»شمسآن منافع را 
بدهد. و پول مخمّس را از بابت بدهی خمس بپردازد. پس اگر مثلا هزار تڑمان دسیگ گردان 
کرده» و از منافع سال بعد. دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد بايد خمس«۵و 
هزار تومان را بدهد. و هزار تومانی را که بابت خمس. بدهکار است از بقیه بپردازد. 

(مسئلة ۲۶۹۷) کسی که از یک مجتهدی تقلید میکرده و مبلغ بدهی را با او ج 
وکیلش دستگردان کرده بعداً با وجه شرعی از تقلید از آن مجتهد عدول کرده و از 
مجتهد جامع الشرایط تقلید می کند می‌تواند وجوهی را که دستگردان کرده و به ذمّه 
گرفته به مجتهد جامع الشرائطی که تازه از او تقلید می‌کند یا به و کیلش بدهد. زیرا 
ملاک. آولویت است نه شخص. ولی اگر بدون وجه شرعی ار او عدول کند. بدون اجازة 
ائ فی اتد یھ کسبی که نازه او او فللیند ھک پی‌دانه. 


۳ احکام خمس / موارد مصالحه در خمس 2 ۵۵۱ QR‏ 


(مسئلة ۲۶۹۸) فرق بين اذن مجتهد جامع الشرایط در تصرف اموال با دستگردان 
آنستکه: با اذن مجتهد جامع الشرایط در تصرف اموال. معاملاتی که با عین مال غير 
یس انجام می گیرد برای مدیون خمس, واقع نمی‌شود. بلکه یا وکالة از جانب مجتهد 
چا کرام واقع می‌شود. و برای ول خیس است. و یا اگر اذن. وکالت نباشد. 
فلا ست ها اذن مجتهد جامع الشرایط باز هم برای ولی: خمس واقع شده است. و 
در هر دوچشورت‌آنجه معاملات نسبت به خمس. سود کند ملک اولیاء خمس خواهد 
بود. و اذن. اشفا ذمّه خاصی. غير از آنجه قبلا مدیون خمس داشت نمی آورد؛ و اما 
اثر دستگردان اینستاکه: هس که متعلق به عین بوده به ذمّه دستگردان کننده تعلق 
می‌گیرد. و معاملات خمس دهتاء بی‌اشکال و برای خودش واقع می‌شود. و ربحی که 
حاصل می‌شود. همه متعلق به(خودپاژ ابقت. از این رو در بدهی خمس باید دستگردان 
کرد و اجازه صحیح نیست. 


۳۷۷" موارد مختالخه در خمس 





(مسئله ۲۶۹۹) کسی که ا5ل )لیف خمس فطل از منافع کسب و غیر 
کسب. چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یکسال از فع گي آمده گذشته 
باید خمس آن را بدهد. و چنانچه اثاث خانه و چیزهای دیگری که آنپااتحتیاج دارد. 
مطابق شأن خود. خریده در صورتی که بداند در بین سالی که در آن بیال فاده برده 
آنها را خریده. لازم نیست خمس آنها را بدهد. و اگر نداند که در بین سال خریدها بایبگد 
ار تام شعن سال يعابر الحقیاظ واچب‌ اند با سه جامع الشرایظ. ماله کدد. 

(مسئلة ۲۷۰۰) اگر عینی از در آمد سال. زیاد بیاید که قیمت واقعی آن در بازاز 
معلوم تباکنة. وی تقلاف روی آن فیس نگدارند. احوظ آی امه کل با جف جا 
الشرایط مصالحه کند. 

(مستلة ۲۷۶۲) مجتین: جامع الق ایط مب‌توانن شخصا در موارد لازم و شتت 
وشو بااقراه و مخالع اسللام,د سامیی, هر الدازه: کہ مصاع دات با کسی که قد 
تمسو وال را درد مصالعه کی ولی وکیل اه اقب اند یاف ری افال به شک , 


دستگردان خمس 
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تعلق خمس: خمس ۱ 
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بر ان مجتهد نصاب 


ملحقات معادن 
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تماکن از اداء آن. به کمتر از آن» مصالحه نماید. مگر اينکه موارد خاضی را از مجتهد 
جامع الشرایط اجازه بگیرد. 

(مسئلة ۲۷۰۲) وکیل مجتهد جامع الشرایط می‌تواند در موارد شبهه یا مشکوک 
کل مٹاگفلان مال خمس به آن تعلق گرفته است یا نه. إرفاق کند» و همچنین مکلف 
قاداآدای | نباشد تخفیف دهد. و چنانچه مستحق خمس. راضی شود که به عنوان 
خمس بگنارد و 3۵باره ببخشد اشکال ندارد. 

(مسئله ۷۵%۷ ائسان نمی‌تواند بدون اذن مجتهد جامع الشرایط از مال کسی که 
می‌داند خمس نمی‌ذهد جّمس بردارد» و یا با صاحب مال مصالحه کند. و به مجتهد 
جامع الشرایط برساند. 


۷۸ /ب- معادن 





سیک گو گرد فیر وزه. عفیق. یاقوت. زاج S3‏ وات اى دیگر و انواع فارات جیری 
بدست اورف در صورتی که به طقدار_نقلاب برسد. با ھۇن را بدهد. 
معمولی نقرهٌ مسکوک است. یعنی اگر قیمت چیزی را که از معثان یرون آورده بعد از 
کم کردن مخارجی که برای بدست آفرهان اون هزینه کرده به قیمت (8۵) مثقالی طلا یا 
(۱۰۵) مثقال نقره برسد باد خمس آن را بدهد. 

(مسئلۀ ۲۷۰۶) استفاده ای که از معدن برده اگر قیمت 1 به (۱۵) مثقال*طلای 
(۱۰۵) مثقال نقره نرسد خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منافع ذیگر 
کسب از مخارج سالش زیاد بیاید. 

اة ۷%( احتباط لازم در کل سر شور 9 گچ 9 آهمک 9 گل سرح. و هر 
چیزی که عرفاً به عنوان معدن بر آن صدق کند. چنانچه به حد نصاب برسد دادن 
خمس پیش از خارج کردن موونة سال. لازم است. و اگر کمتر از نصاب باشد حکم سایر 
منافع سال را دارد. 


(مسئلة ۲۷۰۸) کسی که از معدن » چیزی بدست می‌آورد. باید خمس آن را 
بدهد. چه معدن روی مین فاشکه با زیر آن: ھر تسیتی ناشن که ملک کسی. استه تا در 
گا باشد که مالک ندارد. چنانچه آن را مسلمان استخراج کند بالغ باشد یا نابالغ و 
طلا یا (۱۰۵) تفای نقره می‌رسد يا نه. باید با وزن کردن یا از راه دیگ قیمت ان را 

(مسئلة ۲۷۱۰ ۵کک نفر چیزی را از معدن بیرون آورند. چنانچه بعد از کم 
کردن مخارجی که برای کات ردن آن هزینه کرده اند قیمت آن به (۱۵) مثقال 
طلا یا (۱۰۵) مثقال نقره برسد لگ ایهم هر کدام آنها این مقدار نباشد. بنابر احتیاط 
مستحب باید خمس. آنن. را بذهتد 
آنچه از آن بدست می‌آید. مال صاحب ملک یت یچین صاحب ملک برای بیرون 
اوق ۳۱ حرجی نکرده باید حيس تمام آنچه که بجرورن ا 9 بد هد. 
زمین شمرده شود. و یا استخراج آن بدون تصرف در ان زمین إھکائ پذیر نباشد. ملک 
صاعیه زین استه ولی معدنی که مقلا از سه هزار ععرق, زمین با انعر استخراج 
می‌شود. و استخراج آن بدون تصرف در آن زمین. إمکان پذیر باشد. مث لا رامين 
اطراف آن با نقم زدن به آن دست یابند» و عرفا از توابع زمین شمرده نشود. ملک( ظا حي 
۰ ۶ ۹ ۰ ااا 
زمین نیست بلکه حعم انفال را دارد یعنی مال امام معصوم 22 است. 

(مسئله ۲۷۱۳) آجیر گرفتن برای استخراج معدن» اشکال ندارد. و اجاره کننده. مالک 
معدن می‌شود در صورتی که به عنوان استخرج معدن. کسی را اجیر کند. و اما اگر کسی 
را به صورت مطلق آجیر کند. در صورتی که آجین قصد تملک کند مالک می‌شود. 

(مسئلة ۲۷۱۴) اگر کسی زمین خود را برای استخراج معدن. اجاره دهد به نحوی 
که به اخارقه فز ملک مستاخر قوف و با صاخب زین پولی بگیرد و به شتخصی 
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اجار دهد کک وراس شود معدن,را از زمین او انتخراج ز قماک که اشکال تدارده و 
در هر دو صورت باید مستخرج» خمس آن را اگر به حد نصاب برسد بپردازد. 

«مسئلهة ۲۷۱۵) اگر کسی معدنی را استخراج کند. و پس از استخراج هریه ان و 
یدنه حد نصاب. خمس آن را بدهد. و مقداری از پول مخمّس معدن را صرف موّونه 
ماک ی در آرسال خمسی, مبلفی از آن باقی بماند. خمی ندارد.بلکه اگر چه سالها 
پول مخمس مد ن»بماند و صرف موونه هم نشودخمس ندارد. 

(مسئلذ ۶ب )چاق ید چملک بچ نابالغ یا دیوانه. معدنی استخراج شود» ملک او 
است در صورتی که بیش نضاب برسد باید ولی آنها خمس آن را بدهد. 

(مسئلة ۲۷۱۷) درخمسوا" معدین. لازم نیست یک مرتبه بیرون آورده شود. بلکه 
تدریجاً هم بیرون بیاورند و مجموعاً قیّت اې به حذ نصاب برسد. خمس آن واجب است. 


۹ / چک کج 


(مستلة ۲۷۱۸) گنج مال 2 که در رین دی یلکره یا دیوار یا مجستمه و 
مانند آنها پنهان باشد. و کسی آن ااپیدگند. و طوری بان گهع رک به آن. گنج بگویند. 

(مسئلة۲۷۱۹) اگر انسان در زمین و مانند آن که ملک نت گنجی پیدا 
کند. و آن را حیازت نماید. مال خود او است. و باید خمس آن را بد 

(مسئئلة ۲۷۳۰) نصاب گنج در غیر طلا و نقره بنابر احتیاط (۱۵) مثقألی,بظلای 
سکه دار یا (۱۰۵) مثقال نقرة مسکوک است. یعنی اگر قیمت چیزی را کط< ٩‏ 
بدست می‌آورد. بعد از کم کردن مخارجی که برای آن هزینه کرده به یکی از این دو 
نصاب برسد. بنابر احتیاط واجب بايد خمس آن را بدهد. و اما نصاب گنج طلا (۱۵) 
ستفال سای سک خاو کے روف ا تقال سو مدال ست 

(مسئلة ۲۷۳۱) اگر کسی در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند. و بداند 
مال سائ کہ بل مالک ای زمیج بوده اند اتی سال خود ای می‌فتوت ونای مس 
رن را بدهد. ولی اگر احتمال دهد که مال یکی 7 آنان است. باید به او اطلاع دهد و 


۱ احکام خمس 7 گنج هو ۵۵۵ وه 
چنانچه معلوم شود مال او نیست. بايد به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع 
دهد و بهمین ترتیب بنابر احتیاط لازم بتمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده 
آند#خبر دهد. و اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست. مال خود او می‌شود و باید 
مس گ را بدهد. 

(مستله۲۷۲۲۹) اگر در ظرف‌های متعددی که در یکجا دفن شده مالی پیدا کند 
که قیمت مجھوع ظا (۱۰۵) مثقال نقره سکه دار یا (۱۵) مثقال طلای سکه دار باشد 
باید خمس آن رالبطهه ولی چ نانچه در چند جای مختلف گنج پیدا کند. هر کدام آنها 
که قیمتش به این ما ببلندی‌خمس آن واجب است. و گنجی که قیمت آن به این 
مقدار نرسیده خمس ندارا 

(مسئلهة ۲۷۲۲۳) هر گاه دو نفر#گنج/,پیدا کنند که قیمت سهم هر یک از آنها به 
(۱۵) مثقال طلای مسکوک یا (۶۵ 6)۱ مسکوک برسدباید هر کدام خمس 
سهم خود را بدهد ولی اگر سهم یکی از آنا به ان مقدار نباشد. احتاط مستحب 
انسعکھ کس :ای را تدهتد: 

(مسئله۲۷۲۴) اگر کسی حيواني؛ را چه ماهی باشساویچه هیر ماهی» بخرد و در 
شکم آن مالی پیدا کند. در صورتی که آن حیوان در محل گت کی داده شده و 
کسی سفکقل دای آو ہوک چتانخه رک داره احتمال دهد که ای سالطمال گررفتتده 
است باید به او خبر دهد و اگر معلوم شد مال او نیست. بنابر احتیاط لا:9 با ینیب 
صاحبان قبلی آنان را خبر کند. و چنانچه معلوم شود مال هیچ یک از آنان بک 
قیمت آن (۵ مثقال طلایا (۱۰۵) مثقال نقره مسکوک نباشد. جزء منافع سا 
محسوب می‌شود در صورتی که زائد بر مؤونه سال او باشد باید خمس زائد را بدهد و 
انا اگثر آز یران را از صیاد ریه که ماع را از درا با رود کاله گر فده یا اسع و رو 
و سات اھا راادر بیابانة صید گرد اطا دادن چ کسبی لازم تیس تن 

(فسقلة ۲۷۲۵) کے که برای بخست آیرکن گج مخارض کریھ گرد ایت 


ود 4 بح | ۳۹ 2 e IEC‏ ای ی _ 


پیدا کردن گنچ در 
جاهای متعدد 


اشتراک در بافتن گنج 


مال بیدا شده از حیوانات 


چهارمین تعلق خمس: مال حلال مخلوط به 
حرام - ضابطةً جهل به مقدار و مالک 


تعدد سبب خمس دوبار 


علم به مقدار حرام 
و جهل به صاحیش 


علم به صاحب مال و 
جهل به مقدارش 


رسالة توضیح المسائل / بخش عبادات 


۰ /د- مال حلال مخلو ط 


(مستقله ۲۶ ۳۷)مال خلال متخلوظ بحرام آلسخکه شخصضی امزال را از ادو را خلال 





رات سك کا تاكتك اراس کسب و قار ساکع ایا وا بان 
و اموالی را مالک شود. و اموال دیگری را هم از طریق غير مشروع» خواه به صورت کسب 
يا غیر کسب ب ثل اواب فروشی. خیانت. غصب. و غش در معاملات. رباء سرقت و مانند 
اینها فراهم آورد؛ دز ور که حساب سال خمسی داشته باشد. اول باید اموال صاحبان 
آنها را در ضورق که ناد مقدار آنها را می‌داند رک کند و آنها را راضی نماید: و 
در صورتی که مقدار آنا ندا و فحن را نشناسد؛ باید اّل: مقداری از اموال را به 
عنوان مظالم عباد. جدا کند . و ار طف صاچبان حقوق. به فقیر غير سیّد. صدقه بدهد. 
پس از آن. بقیة اموال را تخمیس گاید 

(منتئلة ۲۷۲۷) اگر کسی افلا جوک تداشته: و آموال غیر مظروع را 
نیز مخلوط بمالش کرده که نه ملھک آنها را کیش کی نے مقدار آنها را می‌داند. باید 
دوبار اموالش را تخمیس کند: اولاز چهت مخلوط به حرام پود و پس از آن. هرچه 
باقی مانده است از جهت آرباح مکاسب» خمس دارد. 

(مسئلة ۲۷۲۸) هرگاه مال حلال با مال حرام. مخلوط شود و آنسارن" مقدار حرام را 
بذاند. مثلا بدان که نصف آن حرام است » ول صاحب آن را نشناسن و یا انچ کف 
باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد. و احتیاط واجب آنستکه از مجتهلل جالع 
الشرایط هم اجازه بگیرد تا هم با مصرف خمس و هم با مصرف صدقه منطبق شود 

فس ۱۳۷۲۹ آگر مال حاثل با حرامبمخظلوط شوت و اقساق ستدار حرام وا 
نداند ولی صاحبش را بشناسد. باید او را راضی نماید. و چنانچه صاحب مال راضی نشود. 
در صورتی که انسان بداند چیز معیّنی مال او است و شک کند که بیشتر از آن مال او 
قیبت با هم باک چبوقی را کة بشن قار فال از است وك ار بششد ر المتیاط مسجب 
اسک مفقاز هری که الستمال سم فنهنا مال او باشد با آو یکی 


۳ احکام خمس / خمس مال حلال مخاوط به حرام ۵۵۷ QR‏ 


(مسئلۀة ۲۷۳۰) هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد. و بعد بفهمد 
مقدار حرام. بیشتر از خمس بوده. چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد. بنابر احتیاط واجب 
باید )مقداری که می‌داند از خمس بیشتر بوده از طرف صاحب آن صدقه بدهد. 

(مسئلة ۲۷۳۱) اگر خمس مال حلال مخلوط بحرام را بدهد. و بعد از آن صاحبش 
معلوم نودجيژي بر او نیست. ولی اگر مالی را که صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او 
صدقه بدهد.و یهار آن صاحبش پیدا شود واجب است به مقدار مالش به او بدهد. 

(مسئلة ۲۷۳۲) هرگام مال حلالی با حرام. مخلوط شود. و مقدار حرام معلوم 
باشد. و انسان بداند که صاحت" آن از چند نفر معیّن بیرون نیست. ولی نتواند بفهمد 
کیست. اگر ممکن است باید یی( ی کند. و چنانچه ممکن نباشد باید آن مال را 
به طور مساوی بین آن چند نفر قشمتکتد,وراگر راضی نشدند با قرعه کشی بدهد هر 
که بنام او افتد 

(مسئلة ۲۷۳۳) احتیاط واحی آنستک ح 9ی حلال مخلوط به حرام را از 
عین همان مال بدهد. ولی خمس‌هاق دپگر را می‌تواند از مقان»,چیز يا به مقدار قیمت 
خمس که بدهکار است پول بدهد. 

(مسئله ۲۷۳۴) پولهای در گردش که در دست مردم است 9" يشتَواة دارده نه از 
مال مخلوط به حرام. و نه مجهول المالک است. و تا انسان» علم هتک پرا 
که مورد ایتلاء او است پیدا نکند» تصرف در آنها اشکال ندارد» سلا تقلبی يا ٩.‏ 
مانند اینها نباشد. وچنانچه بعد از تصرف بداند که مقداری از آنها حرام بوده ولی مقدار 
و صاحب آن را نشناسد» قدر یقینی از معلوم بالاجمال را باید از بابت مظلم عباد رد 
کند. ولی اگر بداند که در پولهای که خرج شده و یا در پولهایی که فعلا مالک آنها است 
داش سوام استه بل مقذار آن با قاق و سالب آن زا تسه اند قفر مین از 
معلوم بالاجمال پولهای خرج شده را به عنوان مظالم رذ کند » و پولهای موجود را 


کشف از اکثر بودن 
مقدار حرام از خمس بعد از دادن خمس 


پبدا شدن مالک 


اذاء خمس از 
علم اجمالی به مالک عبن مال 


اخراج قدر متقین از 
باب رد مظالم 


مزد ریش تراشی 


فرق رد مظالم و خمس 


صرف مال مخلوط به 
حرام در مصالح عامه 


امانت 


که شيعه شده 


استخراج مال با غوّاصی 


پنجمین مورد تعلق به خمس: 





رسالة توضیح المسائل / بخش عبادات 


(مسئلة ۲۷۳۵) تراشیدن ریش. حرام و مزد آن نیز حرام است. آجرتی که 
سلمانی ریش تراش می‌گیرد. چنانچه صاحبان آنها معلوم نباشند. و آن مال حرام. جدا 
اد . و یا مخلوط به مال حلال شده. ولکن مقدار آن معلوم باشد باید با اجازه مجتهد 
چامع الثبرایط یا وکیل او صدقه به فقیر غیر سیّد بدهد. و اگر مقدار و صاحب آن معلوم 
نباشتت و يا به,قال حلال مخلوط شده باشد خمس مجموع را بدهد که در این صورت. 
بقیة آن لال ابلاك. 

(متستکله ۲۱۵/۱6 ذارت‌اگر بداند ترک میقه از کسب حرام منم ده مقلا شراب 
فروش. قمار بان رباخوارسارق و مانند اینها بوده است. چنانچه صاحب مال حرام را 
بشناسد باید به او رد کند .و لگڑائیہناسد باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او 
به عنوان مظالم. رد کنا و چلانجیه هاحب را میشناسد و نه مقدار را می‌داند. باید 
تخس ناه متخلوط را بدهد. 

(مسئلة ۲۷۳۷)کسی که مکش ماو حرام است و خمس آن را نداده اگر 
مسجد یا وضوء خانه. یا حمام بناء کند و ٤ا‏ آنها کمک نماید. چنانچه اعیان 
مصالح آنئها را به ذشه خریده. و یا تهاوم تباش کے 6 حراه یا خمس نداده خریده 
یا به ده تما و وضوء وتا کا نگود. 

(مسئلهة ۲۷۳۸) کسی که ما( آمانت در میان مالش اش ههیمجموع اموال را 
تخمیس کند. خمس مانت اداء نشده است. 

(مسئلة ۲۷۳۹) اگر سنی. شیعه شود. مالی را که قبل از شکھے شد بدست 
آفرده ناد خمسی آق را ندهد یا مجو جانع الق ایظ با از, مصالححه گماند. 





۱ / هب جواهری که بواسطهة غواصی بدست می آبد 


(مسئله ۳۷۳۴۰( اگر کسی به واسطة غواصی. پچت کرو رفتن در دریا لول 9 مرجان 
و زبرجد و ياقوت يا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آورند. بیرون آورد. 


چه روئتیدنی باشد يا معدنی. چنانچه بعد ازکم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن ان 


احکام خمس / جواهری که با غواصی به دست قب رآ ناد 





هزینه کرده است. قیمت آن به (۱۸) تخود طلای سکه دار که یک مثقال شرعی است 
برسد. چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه. آنچه بیرون 
آمگگي از یک جنس باشد یا از چند جنس یک نفر آن را بیرون آورده باشد یا چند نفر 
3ر صورتی که قیمت سهم هر کدام به (۱۸) نخود طلای سکه دار برسد بايد خمس 
آن را بوهد. 

(مسله۳۱ ۲۱۷ هر گاه کسی بدون فرو رفتن در دریا بوسیلة آسبابی. جواهر را 
بیرون آورد. و بکه«ازرکم کرو مخارجی که برای آن هزینه کرده قیمت آن به (۱۸) 
نخود طلا برسد باید تمس آن را بدهد. ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریاه 
جواهری بدست آورد» در صورتق بای خهس آن را بدهد که آنچه را بدست آورده به 
تنهایی یا با منافع دیگر کسب او از,هتخارج)/پسالش زیادتر باشد. 

(مسثة ۲۷۴۲) در ماهی و حوانات(9بگرق که انسان با فرو رفتن و يا بدون فرو 
رفعن کر درا ارہ افر به اتیب بط اط وانخب فة کسی آن را 
بدون کم کردن مخارج سال بدههء م چنانچه که حل ناب نریید در صورتی که صرف 
در موونه سال نشود احتیاط واجبهَأَنستِکَة خمس آن رابداشد. 

(مسئلة ۲۷۴۳) اگر کسی بدون قصد اینکه چیزی از رو آورد و در دریا 
کرو روف و اغاق چواهرش بست آمرن.ه قسف تملک ان را این حناتظا بح تیاب 
برسد. باید بدون کم کردن موونة سال.خمس آن را بدهد. 

(مسئلة ۲۷۴۴) هر گاه کسی در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و 3ڑ شکم 
آن» جواهری را پیدا کند که قیمتش هجده تخود طلای مسکوک یا بیشتر باشد 
جاتو آن جیمام‌سانتک سدف باق کة غالبا خر ککسقی جواش فسقه بای مس آرم 
را بدهد. و اگر اتفاقاً جواهر را بلعیده باشد در صورتی خمس آن واجب است که به 
تنهایی یا با منافع دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد. 

(مسئله ۵ اگر کسی در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود. و 


گرفتن مال از روی 
اب با ساحل 


دریابی 


ماهیگیری و شکار فرو رفتن. بدون 
قصد و ة 


جواهر دنیکم 
حپواق,درثابی 


فرو رفتن در 
رو دخانه‌ها 


و روی اب و کنار در با 


موونه سال 


بدست اوردن عنبر از دربا 


زابد معدن از 


مال بچه با دبوانه 
موضوع تعلق خمس 


5 5 ۹ 
مورد 1 ۰ 5 ۰ 


۸ شخصی ندارند 


( 
غیبت امام معصهم متا 


تخمیس غنائم جنگی در زمان 


رسالة توضیح المسائل / بخش عبادات 





(مسئئلة ۲۷۴۶) هرگاه در آب قرو رود و مقداری عنبر (ماده ئیست خوشبو که از 
دریا بیرون می‌آورند) بیرون آورد که قیمت آن (۱۸) نخود طلا یا بیشتر باشد بايد خمس 
آ ریا بدهد. و چنانچه روی آب یا کنار دریا بدست آورد اگر قیمت آن مقدار (۱۸) نخود 
طلا هم آبرسد. بنابر احتیاط واجب» خمس آن را بدهد. 

(میستلغ۲۷۳۷۹) کسی که شغلش غواصی یا ببرون آوردن معدن است. اگر خمس 
آن را بدهد. ورچٌیزی ,از مخارج سالش زیاد بياید. لازم نیست. دوباره خمس آن را بدهد. 

اا O‏ کے بو ای با اسباة آن مستت با میسن اروف با سال لال 
مخلوط به حرام داشتتوهیَاشة یا گنجی را پیدا کند. یا به واسطة فرو رفتن در دریا 
جواهری را بیرون آورد. ول آنهاپیش از بلوغ و |فاقه خمس آنها را بدهد. و اگر ندهد 
باید خود بچه. بعد از بلوغ. و دیوّان چثائچه عاقل شود. خمس آنها را بدهد. 


۲ و < غثانم جنکی 





(مسئله ۲۷۴۹) اگر مسلیام به فرما#محضق کی مومع‌صوه عا با کفان جنگ 

کنند. چیزهایی را که در جنگ طاستواآوردند به آنهافیللم_ خی گفته می‌شود که 
۲ م الغا 

احکام آن را خود امام بیان می‌فرماید. 

(مسئلة ۲۷۵۰) هرگاه در زمان غیبت خضرت صاحب الزمان عجل له تعالی فرجه 
الشریف جنگهایی بین مسلمانان و کفار واقع شود آنچه از کفار گرفت مچ« بنابر 
اختباط, نیز خکم غلیمت زمان امام معصوه 3 را ذاردو مقارخی که براق غات و ی 
مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل از انها کم می‌شود. و بقية ان خمس دارد. پس 
برای غئیمت جنگی ج نصاب معیّنی نیست. بلکه آنچه بدست می‌آید» پس از کسر 
مخارج آن ة تاقد خمس بقیة آن داده شود. 
اینها که در جنگ‌های امروز در غنائم بات سایتده و مصرف شخصی ندارند باید با 
اجازه مجتهد جامع الشرایط در اختیار حکومت صالحه قرار گیرند 


۳ احکام خمس / خمس غنائم جنگی )$ ۸۵۶۱ QR‏ 


فرقی ميان منقول وغیر منقول نیست. ولی زمینهایی که از کفار با جنگ بدست می‌اید 
جاری نیت و هامچنین گرفتن اموال کافر حربی چنانچه خیانت و نقص امان محسوب 
نشود جایز تسو گیگ گرفتن و تصرف اموال آنها را در صورتی که توطته علیه اسلام و 
مسلمین کنند اکال تدای کسی که تملک کرده باید خمس آن را بدهد. 

(مسئلة (YVAF‏ اگ کوش از مسلمانان به تجاوز 9 جنگ. علیه گروه دیگری از 
سازند.بلکه باید نگهداری کنند تا پس ار طح رگردانند» مگر چیزهایی که اگر در دست 
تایه و در اورت افکان ان ان استفاهه صحی حآنیود. 


۳ / ز - زمنی که کافر ذمی از مسلمان تخرد 





(مسئلة ۲۷۵۵) اگر کافر ذمی(یعنی یک آقلیّت از اهل کتاب : یهموی بلشسیحی 
با مجوسی که در ۳ 3 اسلامی به صورت مسالمیت اما در کنار مسلمائان زندگین 
میکنند.و شرایط ذمّه را پذیرفته و عمل مینمایند» زمینی را از مسلمان بخرد ای 
خمس آن را از عوائد همان زمین یا ازمال دیگرش بدهد.و همچنین اگر خانه و دکان و 
فاك آیتها ,را از هسلعان نخره بايذ خمسی امین آن رانقهنه هدر دان .این تس قضة 
می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید. 


ذمی ان را از مسلمانی خریده که خمسش را نداده است. معامله نسبت به مقدار خمس 


مالکیت غنائم 
پس از تخمیس 


اموال کفار ذمی و 
ناصبی و حربی 


غنائم در جنگ ميان دو 
گروه متخاصم مسلمانان 


از ذمّی 


فتمین مورد تعلق خ#س: زمینی خربد زمین 
که کافر ذمی از ماعا بخرد 


ذمی بعد از فروش با موت 


عدم سقوط خمس از کافر ‏ خرید زمین از ذمی 


شرط عدم حمس با شرط 
تحمل بابح خمس را 


تقال زمین به 


دمی بدون بیع 


را برای ذمی صغیر 


خربد ولی ذمی زمین 
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ان فضولی انست: و چنانچه مجتهد جامع الشرایط اجازه دهد معامله صحیح الستا: 9 
باید خمس أن را بپردازد. 

(هنتئله ۲۷۵۷) اگر کافر ذمی. زمیتی را که از مسلمانی خریده». و خمسش را 
نیاده بها مسلمان دیگری بفروشد خمس از کافر ساقط نمی‌شود. باید خمس آن را بدهد» 
چنانجه دو مرنبه مسلئتان همان مین زا از تی بخوة بايذ کس اق را بد‌هد ولی اگر 
معلوم نباشد که ذمّی ان زمین(ا از میهلمان خریده با از ذمّی مانند خودش و یا به ارث 

(مسئلة ۲۷۵۹) اگر کافر ذمی. ونځ ر یگن زمین شرط کند که خمس ندهد یا 
شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد. 34ط ا§ باطل است. و باید خمس أن را 
بدهد. ولی اگر شرط کند که فروشد۸ مقدار کس را آر#طرف او بصاحبان خمس بدهد 
آن را بگیرد مثلاً با او صلح کند و یا به او ببخشد. کافر ذمی باید خمس ط را بدهد. 
ارث به او برسدبر ولی» لازم است خمس آن را از همان زمین بدهد. و چنانجه ندهك 


باید صغیر ذمی. پس از بلوع. خمس ان را بدهد. 





می‌شود: 


۱ گام خی اراگ کسی هو ۵۶۲ چم 


قسمت اوّل: معروف به سهم مبارک امام معصوم ٍلا : « قاق همه وللرمُول 
ولذي رن 

قسم دوم: معروف به سهم سادات : ١‏ وَالیتای الما کین وابن السبيل . 

قسگهت اوّل از خمس در زمان غیبت حضرت صاحب الزمان عَجْل الله تعالی فرج 
الشریّف. بايد .یه مجتهد جامع الشرایط زنده داده شود تا زیر نظر او در ادارة حوزه‌های 
علوم دينية و نیش معارف قرآن کریم و ترویج ولایت اهل بیت وحی و ساختن مدارس. 
و مواردی که مالحَیعة امامية اثنی عشرية حقه ایجاب می‌کند صرف می‌شود. و بنابر 
احتیاط واجب. قسمت دوع از خمس نیز در این زمان به مجتهد جامع الشرایط مطلع 
بر جهات مصالح عامه دادم( شوه*تا خود يا به اذن او به سید یتیم با سیّد فقی یا به 
سیّدی که در سفر درمانلاه کو بدههد.هگر جه در وطنش فقیر نباشد و جایز نیست 
هیچیک از این دو فسم خمس به _غیر شه داده شود. زیرا خمس از مختصات شيعه 
می‌باشد که حضرت امام جعفر صاگق و أ خلا لشیعتنا » . 

(مسئلة ۲۷۶۳) تصرفات مجتهد جامظ الشوایط_ در زمان غیبت حضرت ول“ 
عصر لا در سهمین به عنوان ولایت «در مصارقی که مقثخنای»نظریه و فتوای اوست) 
می‌باشن. 

(مسئلة ۲۷۶۴) مجتهد جامع الشرایط اگر چه سیدفت اگم می تواند در سهم 
سادات طبق نظریه و فتوایش» تصرف کند. زیرا ولایت مقدم بر وکت لکت. 

(مسئلةٌ ۲۷۶۵) کسانی که با اجازه جامع الشرایط آخذ سهمین هی دیحو 
آخذ آنها داثر مدار اذن مجتهد جامع الشرایط است. پس اگر اذن در تملک دهد اذ 
می‌تواند تملک کند,بنابراین اگر مأذون سهمی را که دریافت کرده و تملک نمودط 
عنوان خمسی که مالش تعلق گرفته بدهد اشکال ندارد» و مبری ذمة اه می‌باشد؛ و دہ 
مقدار مصرف هم کماً و کیفاً تابع اذن مجتهد جامع الشرایط است. 

(مستئلة ۲۷۶۶) مجتهد جامع الشرایطی که در تصرف در سهمین را نیابت در 
آخذ یا اباحة در تصرف می‌داند مأذون از طرف او چنانچه مبلغی از ملک شخصی داشته 
باشد که سال خمسی بر آن گذشته. و خمس به آن تعلق گرفته. نمی‌تواند خمس آن 
را از سهمین اداء کندو دست به مال شخصی خود نزند. 


سهم سادات و سهم امام 


EE A 0 


در خمس 


است نه ولادت 


اجازة مجتهند 


ابت أخذ خمس می کند 


تصرفات فقب شرط فقاهت ولابت 


ع 
اخذ سهمین به 


اداء خمس کسی که به 


استطاعت حج 


کچ اندیش 


غير دوارده امامی و 


دادن خمس به سید 


سید نمی توان 
خمب داد 


معصبت مانده 


سیدی که در سفر 


سید زنا ژاده 


معتاه 


انرا در مصالح عام و خاص 


برای خرید خانه با 


قبول سهم سادات و صرف 


آخذ سهم سادات 


مواردی که ده 
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(مسئلة ۲۷۶۷) اگر مجتهد جامع الشرایط به سیّد فقی اجازه دهد می‌تواند از 
سهم سادات قبول کند. و آن را در بنای مدارس علوم اسلامی و مساجد و حسینیه‌ها و 
وف خاص بسادات يا عام نماید. و همچنین در نشر معارف قران کریم و ترویج ولایت 
اهل بیگ عامهه طهارت بت صرف نماید. 

(مسئله 4)۲,۷۶۸سیّدی که خانه ندارد با اجازةٌ مجتهد جامع الشرایط می‌توان به 
عنوان سهم سادات. انه پزای او خرید. و به سیّد فقیر می‌توان. خمس داد تا استطاعت 

(مسئلة ۲۷۶۹) به سیدذی چ دمسفر ماند ه اگر سفر او سفر معصیت باشد یا 
خودش در معصیت باشد بنا بر احقیاط واخب نباید خمس بدهند. مگر اینکه توبه کرده 

(مسئلهة ۲۷۷۰) به سیّدی که عادل یتوګ یمس داد. ولی به سیّدی که 
علیهم صلوات الله کجروی دارد نبایدخمس بدهند. 

(مسئلة ۲۷۷۱) به سیدی که معصیت کار و ظاهر الفسق ا اگرپخمس دادن 
کمک بمعصیت و فسق او باشد نمی‌شود خمس داد. و به سیدی هم که نهاز نهی خواند 
با روزه نمی گیرد. با شراب میجورد. 9 با اشکارا معصبت می کند. اگر چه دادن جسن 
کمک به معصیت او نباشد. بنایر احتیاط واجب نباید خمس بدهند. 

(مسئلة ۲۷۷۲) اگر سیدی زنا کرده. و فرزندی از او بدنیا آمده» دادن خمس به 

(مسئلة ۲۷۷۳) خمس دادن به سیدی که معتاد بتریاک یا سیگار و مانند اینها 
باشکا که تز ک: ات برای او مشکل و قابل تحمل نباشد اشکال ندارد ولی چنانچه دادن 


خمس. باعث اعتیاد شود دادن خمس به او خالی از اشکال نیست. 


[١‏ گام فس ,تارافس ۵ ۵۶۵ وه 


(مسئلة ۲۷۷۴) اگر کسی بگوید: «سیدم» نمی‌شود به او خمس داد مگر آنکه 
دونفر عادل» سید بودن او را تصدیق کنند. یا در بین مردم بطوری معروف باشد که 
اسان یقین يا اطمینان پیدا کند که سید است. 

(مسْئْلة ۲۷۷۵) به کسی که در شهر خودش مشهور باشد. که سید است. اگرچه 
انسان په سبی4بودن او یقین نداشته باشد. می‌شود خمس داد. 

(مسئله۲۸۷۷۶) کسی که زنش سیده است می‌تواند به او خمس بدهد که به 
مصرف مخارج خودشب:7تانیه و همچنین اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و 
نتواند مخارج آنها را بها؛ یز است انسان خمس را به آن زن بدهد که به مصرف آنان 
برساند. و نیز دادن خمس(ببه او .و در نفقات غير واجبه اش صرف نماید. 

(مسئلة ۲۷۷۷) اگر مخار ییاه ی که زوجة انسان نیست بر انسان واجب باشد. 
می‌تواند از خمس. خوراک و پوشارک اور دهد يا آنکه ملک او کند که به مصرف 
مخارج خودش برساند و همچنین اگر مقداری"خیشنٍ ملک او کند که به مصرف دیگری 
- غير مخارج خودش که بر خمس_دهنده وا اه گ#ساند اشکال ندارد. 

(مسئلة ۲۷۷۸) اگر به به‌هاق گید خمس داقالً شود مادر آنها که غير سیده و 
سرپرست آنها است می‌تواند در مصرف نمودن سهم سادات با گر ناش شر کت نماید. 
و بابت حق الزحمه خود. محسوب دارد. 

(مسئلة ۲۷۷۹) شوهر غير سید اگر قادر به ادای نفقة زنش که هیده اسه نباشد 
می‌توان به زن سیّده خمس داد که در نفقه. خرج کند. و شوهر هم می توافت از آنچه 
که زن سیده در نفقه خرج می کند استفاده کند. و همچنین مادر علویه می‌تواند از 
بابت خمس بگیرد. و به فرزندانی که غير سید هستند و محتاج می‌باشند به مقداز 
تکمیل معاش آنها بدهد. 

(مسئلة ۸۰ ۲۷) با اجازه مجتهد جامع الشرایط جایز است از سهم سادات برای 
تهیة جهیزیه و مخارج عروسی دختر و پسر سیّد داده شود اگرچه پدر آنها توان مالی 


ذاشتة باشف و مخارجشان به غهنه:آو باشد. 


لزوم احراز 


سیادت مستحق 


در شهر خود 


سید مشهور دادن خمس به کسی که 


دادن خمس به سیده 
ای که واحب النفقه 9 
زوجه اش سبده است غير ژوحه 


خانواد گی 


با سید در مصرف 


استفادة زوج غير 
سید از خمس زن 
ادكه اش 


تهبه جهزبه و عروسی 
سادات از حمس 


تر که او دارند 


طلبی که از سید با 


۳ 


دهنده ان 


ب “ گیرنده 
سهم سادات را به 


دادن خمس به 
سبدی که واجب تشن اؤ 
النفقه دیگری است مخارج سال 


گرفتن خمس حمل خمس به شهر دیگر 


حمل خمس به شهر 
دیگر با وجود سید 
oe‏ ۰۰ در شور 
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(مسئئلة ۲۷۸۱) کسی که از سیدی. طلبکار باشد وسید فوت کند اگر ورثة سید. سید 
تاشن طلیکار می‌تواند با لجازه مجتید. جانتع الشرابظ یا وراک او حساب کند و با به مندار 
طلې خود از ترکة میّت بگیرد. و بعد به عنوان خمس به وارث سید او بدهد. 

(مهئلة ۳۷۸۲) اگر کسی از بابت سهم سادات. چیزی به سیّدی بدهد در صورتی 
که دهنده سچهم سادات در وقت اداء واقغا قصد قربت در ادای آن نموده باشد به طوری 
که در نظر نداي کهم‌گيرندة سهم سادات به او رد کند. در این صورت ادای تکلیف نموده 
است. و گیرند یی لاتم میتواند چیزی که گرفته است به مقدار شأن خود به 
دهنده این ببحشد. 

(مسئلة ۲۷۸۳) به سند فقلاری که مخارجش بر دیگری واجب است. و او نمی‌تواند 
به مخارج اق سید را بدهد. یا دازا رز هی هد . می‌شود خمس داد. 

(مسئلة ۲۷۸۴) با بودن سأدات _فقیر«تهتر آنستکه سید فقیرء بیشتر از مخارج 
یکسال» خمس نگیرد و در غیر اینصورت اکال ر 

(مسئلة ۲۷۸۵) اگر در شهرانسان. :ار حو گهباشد و احتمال هم ندهد که 
پیدا شود. یا نگهداری خمس تا پیدازشدل مستحق, مگ نپاشد باید خمس را به شهر 
دیگر ببرد. و به مستحق برساند. و ملی‌تواند مخارج بردن آل رژ خصس بردارد. و اگر 
خمس از بین برود. چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده. باید عوض) آنا بدهد و اگر 
بر او کوتاهی نکرده» چیزی بر او واجب نیست. 

(مسئلة ۲۷۸۶) هر گاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال*دهدکه 
پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق. ممکن باشد. می‌تواند خمللن 
را به شهر دیگر ببرد» و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود. نباید چیزیا 
بدهد ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد. 

(مستئلة ۲۷۸۷) اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود. باز هم می‌تواند خمس 
را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند. ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد 
و در صورتی که خمس از بین برود» اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن 
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(مسئلة ۸۸ ۲۷) اگر با آذن مختهد جامم الشرایط. خمس را به شهر دیگر رة و 
در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد. و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد. و 
هنين است که اگر به کسی بدهد که از طرف مجتهد جامع الشرایط وکیل بوده که 
حمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد. 

(مسئلة" ۲۷۸۵) اگر خمس را از مال خود ندهد. و از جنس دیگر بدهد. باید به 
قیمت واقعیپان ی حساب کند. و چنانچه گرانتر از آن قیمت حساب کند. اگر چه 
مستحق به آن گی هده باشد. باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد. 

(مسئلة ۲۷۹۰) کنسی«که از مستحق. طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را بابت 
خمس. حساب کند بنابراحتیاظ میشحبٍ. خمس را به او بدهد. و بعد مستحق, بابت 
بدهی خود به او برگرداند. و می‌توانیباً اجازهمجتهد جامع الشرایط ذمَة بدهکار را بدون 
این کار بابت خمس بری نماید. 

(مسئلة ۲۷۹۱) سید مستحق نمی توانطلحم را بگیرد و بمالک بیخشد. ولی 
کسی که به مقدار زیادی خمسطً بدبیکار است؟ و ققیر تدم و#می‌خواهد مدیون اهل 
خمس نباشد. اگر مستحق راض یرپ خمس را از همین به او ببخشد اشکال 


ندارد. 


دادن حمس از 
جنس مال دیگر 


براء ذمّه سید مدیون 


- 


خمس را به مدیون آن 


تعریف آنفال 


موارد 


۱۱۳۳ 











۱9 ۱ 


فرماید : «یستلوتات عن الما قل الا تفال لا له وَِلرسول) الأنفال: ۱) 


یّعنی آموال عمومی که در زمان غیبت حضرت ولی عصر 
یف باید با إذن مجتهد جامع الشرایط به نفع عموم مؤمنين از 


N* 
us 
عَجَلَ الله تعالی فرجه‎ 


آنها استفاده شود که عبا 
۱-زمین‌های موات و SS‏ از آنها اعراض و آنها را رها کرده اند. 


-كوەهاء دره‌هاء جنگلها 4 9 نیزار 
۳-دریاها. ساحل دریاها 9 (Ow‏ © 
۴- معادن @ 
۵-اموال برجسته و پر ارزش از چقائم جنگی که متعلق 
۶- غناتم جنگی در صورتی که جنگ بدون إذن امام 


۹ شود 
۷- زمینی که از کفان بدون جنگ در اختیار مسلمین قرار گیرد ۰ 











شاهان بوده اون ان 


- مال کسی که می‌میرد و وارث ندارد. و تفصیل اینها در کتاب‌های 


اه انت 


احکام زکوة / چیزهایی که زکوة به آنها تعلق می‌گیرد 


۸- احکام زکوه 





غر ل سی ق ماه : ا اصَدَقَاتْ للفْقراء والمساکین والعامليق عَلیها 
ولمَ فلو ب وَالْعَارِمِينَ وف بیل الله وان البیل فَريصَة من له الله عَليمُ 
خکیم» التوبة: ۶۰) 
زکوة چهارمین فرع | 
ا کار اش ج 
تعلق می گیرد مختلف است که بي 









اصل و جوب زکوة از ضروریات دين مبین اسلام 
مقدار زكوة نسبت به آموالی که زكوة به آنها 


(مسئلة ۲۷۹۲) زكوة در نه جیز واجب است : 
خرما چهارم: کشمش پنجم: طلا ششم: نقره هفتم: شتر من تاو نهم 


آگر کسی سالگ یکی از این نه سین باتک با شرایطی کة بدا فته 3 


مقداری را که معیّن شده به یکی از مصرف‌هایی که دستور داده اند به قصد زکوق 
إلى الله تعالی برساند. 

(مسئلة ۲۷۹۴) سّلت که دانه است بنرمی گندم و خاصیت جو دارد. و علس که 
مثل گندم است. و خوراک مردم صنعا می‌باشد در صورتی که به آنها گندم و جو بگویند. 
بنابر احتیاط واجب. باید زکوتشان داده شود. 


اهمبت کوة 


موارد و جوب و زکوة 


ت جو و گندم 


تلت و عَلّس از 


شرابط وجوب زکوة 


وقت اداء زكوة 


وقت وجوب زکوة 
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۶ -شرایط واجب شدن زکوة 





«سئله ۵ ) زکوة در نه چیزی که گفته شده در صورتی واجب می‌شود که 
مال به میا نعلف که بعداً گفته می‌شود برسد و مالک آن, بالغ و عاقل و آزاد باشد و 
بتواند در آن مارگ کند . 

(مسئلة ۷۹۶ ايسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره 
باشد. اوّل ماه دوازدهم بایدزِکوة آٍن را بدهد. ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن 
ماه دوازدهم حساب کند. و از«اول ماه دواژدهم نمی‌تواند طوری در مال تصرف کند که 
مال از بین برود؛ و اگر تصرف کندهامن هت . 

(مسئلة ۲۷۹۷) اگر مالک گاه و کلاسگدویشتر و طلا و نقره در بین سال: بالغ 
شود باید اول سال را ال بالغ شدن خود کر ا هتا بچه ای که در ال ماه مبارک 
رمضان. مالک چهل گوسفند شمه گید از گذگتن فی باکر ددیازده ماه که از اول 
رمضان بگذرد. زکوة بر او واجب نیّست بلکه بعد از گذشتش,پازدق ماه از بلوغ» زكوة بر 
او واجب می‌شود. 

(هستقلی۹ ۷۹۸ بابر اختباط واج وفت واخب قدن زک فطل و جوم رقت 
دانه بستن آنها است. و زکوة کشمش و مویز نیز بنابر احتیاط وقتی واجَبٍ می‌شود که 
غوره است. و موقعی هم که رنگ خرما زرد یا سرخ شود. بنابر احتیاط زکوة اج 
می‌شود. ولی وقت دادن زكوة در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنهاء و در 
خرس و تسش موف الست کد نگیو کسی و رطب تمر ذه باشد . 

س ۷۹۹ آگو کسی آنگور رابة کارت قل از کشستی و موز تدم با خرها را 
به درخت قبل از خشک شدن بخرد و به حد نصاب باشد. بنابر احتیاط زکوة آن را بدهد . 

(مستتلة ۲۸۰۰] اگر موقع جدا شدن زگوة گم و چو و شمن و رما که کار 
مسئلة (۲۷۹۸) بیان شد. صاحب آنها بالخ باشد؛ باید زكوة آنها را بدهد . 


اكام زك مار سطلانتقه و بذر.. 





فسا ۳۸۹ اکر اجب اه و "رسفت وخر و فللا رة هر مام سال واه 
باشد. زکوة بر او واجب نیست. ولی اگر در مقداری از سال دیوانه باشد و در آخر سال 
عاف گردد. بنابر احتیاط مستحب زکوة را بدهد . 

(مسئلة ۲۸۰۲) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال 
مست یا بی هوشم شود ز کوة از او ساقط نمی‌شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن 
زکوة گندم وجو خوما و کشمش مست يا بیهوش باشد. 

(مسئلة ۲۸۲ ماگ۱ که از انسان غصب کرده اند و نمی‌تواند در آن تصرف 
کند زکوة ندارد. ولی اگر زرایمتیبوا از او غصب کنند و موقعی که زکوة آن واجب می‌شود 
در دست غصب کننده بالاد» ۷9۵ وق به هاحبش برگشت. احتیاط واجب آن است که 
زكوة آن را بدهد . 

(مسئلة ۲۸۰۴) اگر طلا و نثره ا کی ری را که زكوة آن واجب است قرض 
کند و یکسال نزد او بماند. باید زکوة آن را بدهلا و بو کسی که قرض داده چیزی واجب 





(مسئلة ۲۸۰۵) زکوة گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجټ می‌شود که به 
مقدار نصاب برسند. و تصاب آنها (۲۸۸) من تبریز (۴۵) مثقال کم اھ نها 
(۸۴۷/۲۰۷) کیلو گرم می‌شود 

(مسئلهة ۲۸۰۶) میزان در نصاب گندم و جو آن است که: هر یک از آنها به حه 
نصاب برسد. پس اگر مجموع آن دو به مقدار نصاب باشد چه جداگانه کشت شوند یا 
مخلوط به هم زکوة واجب نیست. چنانچه در بعضی از مناطق رسم است گندم و جو 
را درهم می‌کارند. و آن را خلطک می‌گویند که نه گندم بر آن صدق می‌کند و نه جو 
بنابراین اگر پس از چیدن. از هم جدا شوند. و هیچ کدام به حد نصاب نرسد. زکوة واجب 


۰ 2 ے . س ۰ وه ۹ 
نیست. اگرچه مجموع ان دو به حد نصاب برسد يا بیشتر باشد . 


عدم وجوب 
زکوة بر دبوانه 


وجوب زکوة بر 
مست و ببهوش 


زکوة مال مغصوب 


زکوة مال فرضی 


نصاب گندم و جو 
خرما و کد e‏ 


اح ط خو و گندم 


غنی در وجوب 
زکوة 


عدم شرطبت 


خود و حیوانات 


زراعت به مزارعه با اجاره با 
نياب 


زراعت در زمین 
عصبی 


زکوة غلات پس کم شدن از حذد 


تصاب بر اثر بخشش 


کاشت جو برای 


انتتتشتا مصر ف 
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(مسئله ۲۸۰۷) در وجوب زکوة غنی شرط نیست. پس کسی که موونة سالش را 
ندارد اگر یکی از غلات آربعه را که به حذت نصاب رسیده داشته باشد باید زكوة آن را 
اداء/کند. و اگر فقیر باشد. دیگری می‌تواند به او زکوة بدهد . 

(مشثئلة ۲۸۰۸) کسی که جو را به قصد استفادهٌ حیوانات کاشته. پس از برداشت. 
مقداری, از آن#را برای خوراکی خود و عائله اش و بقیه را برای حیوانات خود قرار دهد 
چنانچه مجموع آنهامبه حذ نصاب برسد باید زکوة بدهد. 

(مسئلة ۲۸۰۵)«اگم بعی از وجوب زکوة غلات اربعه تاپیش از دادن زکوة آنها از 
کنند. و یا بیشتر از مقدارمتعارف به فقیر بدهد باید زکوة مقداری را که اضافی مصرف 
کرده بدهد ولی در مقدار متعار 48لا ز مایت . 

(مسئلة ۲۸۱۰) اگر املاک زن دز دیتم شوه با املاک مادر در دست فرزند 
باشد. و با املاک حود مخلوط و زراعت مکو وین يا مادر دخالتی در املاک حود 
نداشته باشند. چنانچه زراعت به نحو مزارعه باشتت؛ یم هر یک از مالک و زارع باید 
جداگانه به حد نصاب برسد. وا اکاک به نحو گس ر جانا در اختیار شوهر یا 
فرزند باشد به طوری که زن يا مادروشهيم در زراعت نباشلد. گطوان مهمة زراعت. ملک 
شوه و يا فرزند است که اگر مجموع به حد نصاب برسد زکوة آثها اجه ,است . 

(مسئلة (A11‏ هر کدام از غلات اربعه که به حد نصاب برسد بل از مخلوج. باید 
زكوة تمام آن را بدهد . 

(مسئلة ۲۸۱۲) کسی که زمین خود را به عنوان مزارعه به کسی داده. پسط لن 
کسر مخارج» سهم هر یک به حد نصاب رسیده اة چنانجه صاحب ملک پیش ال 
اق که 9 تست از سفن وروا مھا یھ کی کدف باک کے ور اتةه ظر 
یک از پدر و پسر کمتر از حد نصاب باشد ز کوة ندارد. 

(مسئلة ۲۸۱۳) کسی که زمینی را غصب کند و در آن زراعت کنن چنانچه مالک 


ااام زك سار سطااتقه و بذر.. 





(مسئلة ۲۸۱۴) اگر بعد از آن که زكوة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد 
مالک آن بمیرد. باید مقدار زكوة را از مال او بدهند. ولی اگر پیش از واجب شدن زکوة 
بمیّد. هر یک از ورثه که سهم او به اندازةٌ نصاب است. باید زکوة سهم خود را بدهد . 

(مشسئلة ۲۸۱۵) کسی که از طرف مجتهد جامع الشرایط مأمور جمع آوری زكوة 
است. موفع چاژهن که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و بعد از کشمش شدن انگور و 
تمر شدن رطیها مپع‌تواند زكوة را مطالبه کند. و اگر مالک ندهد. و چیزی که زکوة آن 
واجب شده | زین پژوده‌باید عوض آن را بدهد. 

(مسئلة ۸۱۶ کک ب از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو 
زکوة آنها واجب شود مثالا خرمل هلر ملک او زرد یا سرخ شود باید زکوة آن را بدهد 

(مسئلة ۲۸۱۷) اگر بعد اهلگ کوة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد 
زراعت و درخت را بفروشد. باید زكوة آنهنا راوتگاهد. 

(مسئلة ۲۸۱۸) اگر انسان گندم پاصضی‌طاآجرما یا انگور را بخرد و بداند که 
فروشنده زكوة آن را داده یا شک کند که دالده کی براه واجب نیست. و اگر 
بداند که زکوة آن را نداده. چنالجه هگید جامع الثاقظ مفامله مقداری را که باید از 
بابت زکوة داده شود اجازه ندهد. معلالة آن مقدار باطل اساكچنهد جامع الشرایط 
می‌تواند مقدار زكوة را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکودرا)#جازدهد. معامله 
صحیح است. و خریدار باید قیمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشلایط بدهید. و در 
صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد. می‌تواند از او پس بگیر دنین 
صحیح است. اگر بعد از معامله خود فروشنده زکوة آن را بدهد. 

(مسئلة ۲۸۱۹) اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به = 
تساب برست و بعك از خشک شدن کستز از ان شوھ زکوة أن واب نیست , 

(فستقل۲۸۲۰.4) اگر گند و خو و خرما و کشم را بیش از خسک شنان مصرف 
کند. چنانچه خشک آنها به اندازۂ نصاب باشد. باید زكوة آنها را بدهد. 

(مسثئلة ۲۸۲۱) خرما بر سه قسم است : ۱- خرمایی که آن را خشک م ےکس 
چنانچه به حد نصاب برسد باید زکاتش را بدهند . ۲- خرمایی که در حال رطب بودن 


از وجوب زکوة 


قوت مالک بن 


قت مطالبهةه :که 
9 به زكوة کچ 


وجوب زکوة در 


و درخت بعد 


داده نشده 


فروش زراعت فروش مالی که زکاتش 


نصیاته,بعءدم/از کشک 


خرما 


انواع 


کم شدق وزیناز حد 


۰ د 


عدم زکوة 


نوع ابیاری 


اختلاف در مقدار زکوة بر 


شک در نوع 
ابباری 


مقدار زكوة واجب به حسب 


اثر اختلاف در آنواع آبباری 
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و تاز آن را می‌خورند. و اگر بماند خیلی کم می‌شود یا بعد از خشک شدن به آن خرما 
تم اریہ اجه مدای افد که خانگ آن به ا فاب برس احویاظ آن ات 
کم زكوة آن را بدهند . ۳ - خرمایی که نارس (خلال) آن را می‌خورند» و آن زکوة ندارد. 
(قستلله ۲۸۲۲) گندم و جو و خرما و کشمشی که زکوة آزها را داده. اگر چند سال 
هم او باک تفار و هر نوع از انگور که خشک آن به حث تصاب برسد بنابر 
احتیاط. #8وة چ اگر چه قابل کشمش شدن نباشد . 


(مسئلة ۲۸۲۳) ا گل و رما و انگور از آب باران یا نهر یا قنات یا سد 
یا به واسطة فوران چاه عمیق بدون؟موتورٍ "پمپ . ابیاری شود. یا مثل زراعتهای مصر 
از رطوبت زمین استفاده کند. زکوه آن تاف الست و اگر باذك از چاه یا نهر و يا به 
وسیلة موتور و پمپ از چاه عمیق و نیمه عمپق و مائند اینها که در این زمان متداوّل 
است آبیاری شود زکوة آن پیھک است‌ولی وک مقهاری از باران» یا نهر یا 
رطوبت زمین استفاده کند. و به ههان عدار از آبیاری بابدلا و ایند آن استفاده نماید. 
زكوة نصف آن ده یک و نصف دیگر آن بیست یک است کے چ هفل قسمت. سه 


‌-‌ 
وف 


قسمت ان را باید بابت زکوة بدهند . 

(مسئلة ۲۸۲۴) اگر هر یک از این غلات اربعه. هم از آب بارانها نهو مانند 
اینها آبیاری شود و هم از دلو و مانند آن» چنانچه طوری باشدکه عرفا بگوینگ: «بآبیازش 
با دلو و مانند آن شده» » زكوة آن بیست یک است. و اگر بگویند: «آبیاری با آب لاله 
و مانند آن شده» زکوة آن ده یک است. و چنانچه آبیاری با دلو غلبه داشته» ولی چنان 
تباشند که عرقاً بگفیند. : ظ با دلو آبیاری شده € باید ملاحظلا تسیک کنتد. و اخمیاظ. آن 
است که در نصف ده یک. و در نصف دیگر بیست یک زکوة بدهند . 

(مسئئلة ۲۸۲۵) اگر در صدق عرفی شک کند که آبیاری با آب باران و مانند آن 
و آب دلو و مانند آن به یک اندازه بوده یا یکی از ی دو بر دیگری غلبه داشته. می‌تواند 


از نصف ان ده یک و از نصف دیگر آن بیست یک بدهد. 


احکاع زك مار سطاانتقه و بذر.. 





و ماننت: ان محتاج نباشد. ولی با آب دلو هم آبیاری شود و آب دلو تأثیری در زياد شدن 
محصول آن نداشته باشد. زکوة آن یک ده است. و اگر با دلو هم ابیاری شود و به اب 
أران و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب باران و مانند آن هم آبیاری شود و آنها تأثیری 
در زیادهشدط حصول نداشته باشند زکوة آن بیست یک است . 

(مسئله ۲۲۲۷) اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند» و در زمینی که 
کنار و هم مرز ق وگ تی کنند که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج 
به ابیاری نشود. زکوة راغت کهپا دلو ابیاری شده بیست یک و زکوة زراعتی که مجاور 


ب 


آن است ده یک می‌باشد( 


۹ مخارخ غلات و بذر 





(مسئلة ۲۸۲۸) مخارج یا گه برای گتدم /جو/و خرهه و انگور کرده و معمول 
است که آن مخارج را از خود زراگ مچگهند حتی مقد# ےق هت آأسباب و لباس را 
که به واسطة کار زراعث کم شده می‌توانند از حاصل کسر گگکی کے انج باقی مائدة 
آن به حد نصاب برسد. باید زکوة آن را بدهند. و آنچه معمول نیست از خرمن بدهند 
بنابر احتیاط لازم جزء نصاب حساب نمایند لکن زكوة آن واجب نيسنت 

(مسئلة ۲۸۲۹) زدن چاه عمیق يا نیمه عمیق. یا خریدن خود چاه یا کنلان چاه 
و ایجاد نهر یا قنات یا سذ یا استخر یا نصب تلمبه. یا خریدن موتور و پمپ آب از موونة 
وراعت: سوب ثمی‌شود» ولی اگر زارع آب چاه یا قدات را از مالقی برد یا اجار کدد 
یا تلمبه یا موتور یا پمپ آب را اجاره نماید و در زمینهای خود زراعت کند. چنانچه 
زراعت به حد نصاب برسد باید بیست یک آن را زکوة بدهد. ولی پول آب و همچنین 


استهلاک موتور و تلمبه و پمپ جزء موونه محسوب می‌شود و بايد کسر شود . 


کسر مخارج زراعت 


هز فة خود تا اجارة اب 


ابباری در مجاورت 


۳ 


سم 


۶ 
هزبنة تاسئیات اب و 


اجرت کار گرفته شود 


بذر با قیمت ان بذر زکوةٌ و خمس داده شده 
جزء مخارج 


و داده نشده 


کسر خراج و 
مظامه 


کرابة زمین و 
کارها 


هزینه‌های کارهای زراعی سر مال الاجاره 


غلانی که به عنوان 
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(مسئْلة ۲۸۲۰) آجرت میراب و آجرت درو کردن و کوبیدن و پاک نمودن و 
همچنین کود و مانند اینها و مخارجی که در عرض سال هزینه می‌شود. چه از عین 
ات اربعه بدهند یا پول. بعد از کسر آنها اگر به حد نصاب رسید. زکوة تعلق می‌گیرد. 
8 گر به پحد نصاب نرسد زکوة ندارد. و مخارج باید نسبت به مال زکوی و کاه و زراعات 
دیگر نقسیم شود . 

(مسئله۲۸۳۱) کسی که ملکی را برای کشت غلات اجاره کرده و بذر و مخارج 
دیگر را خودش می 9هده‌باید پال الاجاره را کسر کند و زکوة مابقی را اگر به حد نصاب 
رسیده بدهد. ولی اگم چند زوع زراعت در این ملک داشته باشد باید مال الاجاره را بر 
تمام آنها حتی نسبت به کاه "بطم نماید . 

(مسئلة ۲۸۳۳) بذری که به مصرف/زن اعبت #هانده اگر از خودش باشد به مقدار 
فلن ان می‌تواند از حاصل کسر کند و چنانچه حو ای می‌تواند قیمتی را که برای 
حرید ۳ داده. جرء مخارج حح ظاب کنو می‌تواند قبّهتات زمان کات را حساب ۹ 

«مسئله ۲۸۳۴) بذری که سال قبلء زکوة ان داده سل" اکر بخواهندآن را در 
سالهای بعد. کشت کنند از مخارج زراعت محسوب مي‌شود و دوبارة زگوة ندارد» ولی 
اگر بذر از گندمی که به حد نصاب رسیده و زکوة آن را نداده اندتهیه شود و په خمس 
به ان تعلق گرفته 9 اقا فش ننک فقراء در گندم یت بذر شریک هس لك وف لڳر 
خمس و زکوة بذر را بپردازند بعید نیست کافی باشد . 
آن را مقاسمه می‌گویند می‌تواند از حاصل کسر نماید. و نیز آنجه را ظالم از عین مال 
بگیرد که مالک نمی‌تواند او را منع نماید زکوة آن سقدار ولخب تیست.. 
نباید کرایة آن را جزء مخارج» حساب کند. و نیز برای کارهایی که خودش کرده یا 


دیگری بی‌اجرت انجام داده. چیزی از حاصل کسر نمی‌شود. 


۳ احکام زکوة / چیزهایی که جزء مخارج محسوب نمی‌شود $0 QR AVY‏ 





(اهسئله 0۱۳۲۸۳۷ گندم 9 آردی کد شر کت زراعی در معرض فروش قرار می دهد 


اگ/انتشان علم چه تعلق زکوة به عین گندم مورد ابتلاء داشته باشد. معامله نسبت به ۰ 
مقدار زکوة فضولی است و خریدار مالک آن مقدار. و فروشنده هم» مالک پول آن ۱ 
نمی‌شود. و اگر«فروشده. زکوة آن را ندهد واجب است خریدار با اذن مجتهد جامع 1 
الشرایط زکوة آن را پُدهبژهمچنین اگر دولت شریک در سهام باشد باید از مجتهد 3 
جامع الثنرایط اجازه در تمت هرا گرفت . 

(مسئلة ۲۸۳۸) کے کہ ملگ ثلث یا وقفی» زراعت کند.و محصول غلات ٩3‏ 
اربعة آن به حد نصاب برسد اگر لاگ ثلے#یا وقف برای جهتی از جهات عامه باشد و 
برای همان جهت که در ثلث یا وقف معیه( شي کشت شود زکوة به آن تعلق نمی‌گیرد. 1 
ولی اگر وقف خاص باشد مثل وقف بر اولاد. چنانچه سهم هر یک به حد نصاب برسد ۳ 
زكوة آن واجب است. و همچنب‌طگیکسی ملک اوی چ ند و محصولات آن به ا 


حدٌ نصاب برسد. مستأجر باید که ای را بدهد. 

(مسئله ۲۸۳۹) اگر برای شخم زدن با کار دیگری که"تا گی ھال برای زراعت 
فائده دارد خرجی کند. اگر زراعت سال اول به آن محتاج باشد می‌تواندان#را جزء مخارج 
سال آؤل حساب مایت یا بین چند سال تقسیم نماید 


مخارج شخم زدن 


۱ - جیزهایی که جزء مخارج محسوب نمی‌شود و 


جیزهابی که می‌شود 





اسک ۲۸۳۰)اگر کسے درضتق انگور تا خا را تجرده. قیمتت: آن جرد مکار 
نیست. ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن و قبل از تعلق زکوة در مواردی که 


حریدن ان صحیح ایکا بحرد. پولی را که برای ان داده. جرء مخارج حساب می‌شود. 


قیمت خرید خرما و انگور 


خربد زمین و خربد محصول 


خربد وسایل زراعت 


قیمت استهلاک و تورم 


توزبع مخارج بر انواع زراعت 
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(مسئلة ۲۸۴۱) اگر زمینی را بخرد. و در آن زمین گندم یا جو بکارد» پولی را 
که برای خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی‌شود. ولی اگر زراعت را پیش از تعلق 
گۇة بخرد پولی را که برای خرید آن داده می‌تواند جزء مخارج. حساب نماید و از حاصل 
کم کند) ولی باید قیمت کاهی را که از آن بدست آورده. از پولی که برای خرید زراعت 
دسر تس بسفی رانک انس را تیم کت ابید سب تم ماد نم ای 
کند. چنان که,پهر مخارج زر اعت همیشه باید این جهت ملاحظه شود. مثلا اگر زراعتی 
را هزار تومان بخردم وپیعهم کاه آن وقت خرید. صد تومان باشد. فقط نهصد تومان آن 
را می‌تواند. جزء مخارج خساكٍ نماید . 

(مسئلة ۲۸۴۲) کی کهابدون گاو و سایل کشاورزی» و چیزهای دیگری که 
برای زراعت لازم است می‌تواند/نزاعت کند. اگر اینها را بخرد. نباید پولی را که برای 
خرید اینها داده جزء مخارج. حساب نمایك . 

(مسئلة ۲۴۴۲) کسی که بدون گاو وروسایان"کشاورزی که برای زراعت لازم است 
نمی‌تواند زراعت کند. اگر آنها را بخرد. و به واسظفهژراقتمبه کلی از بین برود. می‌تواند 
تمام قیمت آنها را جزء مخارجها-یاماید. و اکر کت ی يمت آنها کم شودمی 
تواند آن مقدار را جزء مخارج حسابکند. ولی اگر بعد از زراگ»چپزي از قیمتشان کم 
نشود نباید چیزی از قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید. براق و اسبابی را 
خریده و کار کرده و مقداری مستهلک شده ولی به جهت تورم قیمت ,ارو دیپت دوم 


امروز از قیمت دست اول آن روز بیشتر شده می‌تواند مقدار استهلاک را حسثای" کند. 


۳ - اختلاف محصولات زگوی و غبر زکوی و اوقات محصول 


(مسئلة ۲۸۴۴) اگر در یک زمین. جو و گندم و چیزی مثل برنج و لوبیا و مانند 
ها که زكوة آن واجب نیست بکارد. چنانچه بر حسب معمول. استفاده از هر دو جنس 
در موقع کشت. منظور باشد مخارج به نسبت مداخل تقسیم می‌شود. و اگر فایدۂ یکی 
از آنها به قدری کم باشد که در موقع کشت. منظور نباشد مخارج از چیزی محسوب 


احکام زکوة / دادن زکوت به عین پا به مثل يا به قیمت 0 ۵۷۹ ) 





می‌شود که منظور باشد. ولی اگر برای یکی از آنها خرج کرده فقط پای همان حساب 
مى وة . 

(مسئلة ۳۸۴۵) اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر فرق داردو زراعت 
کی کا در که رگج ودست نم آید گ دح با جو چا رها با اتکور داقتحه باد و هم 
آنها محصول پاک سال حساب شود. چنانچه چیزی که اوّل می‌رسدبه اندازۂ نصاب باشدباید 
زکوة آن ڑا موقفی ,که می‌رسد بدهد و زکوة بقیه را هر وقت بدست می‌آید اداء نماید. و 
اگر آنجه اول مرس یڈ از نصاب نباشد» در صورتی که یقین دارد با آنچه بعداً بدست 
می‌آیدبه اندازة نصاب می لوټ باز هم بعد از تعلق زکوة به بقیه واجب است زکوة آنچه را 
که رسیده همان وقت و ز وة" فیا موقعی که می‌رسد بدهد. و اگر یقین ندارد که همۀ 
آنها به اندازة نصاب شود صبر که تااقفية آن برسد. پس اگر روی هم به مقدار نصاب 
شود زکوة آن واجب است. و اگر ودا ا شود زکوة آن واجب نیست . 

(مسئله ۲۸۴۶) اگر درخت خرما باانگور۵میکسال دو مرتبه میوه دهد اگر در 
هر دو مرتبه به مقدار نصاب نباشد زکوة آزا واچیط زعت زیرا زراعت دو فصل مثل 


زراعت دو سال ا 


۳ - دادن زکوة به عین با به مثل با ق قیکت 





(مستئلة ۲۸۴۷) کسی که مغلا زكوة گندم بر او واجب است باید کان را 
که زکوة به آن تعلق گرفته بدهد و یا قیمت آن را بدهد. و نمی‌تواند عوض آن به همان 
مقدار از جو یا خرما یا کشمش بدهد. و چنانچه بخواهد به مقدار قیمت گندم از جو پا 
خرما یا کشمش بدهد باید با إذن مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او باشد . 

امسلا ۱۳۸۴۸ آگر گتدم و جو و خرما و کشمشی کا توق انیا ولجب ده 
خوب و بد داردء احتیاط واجب آن است که زکوة جنس خوب را از جنس خوب. و زکوة 
جنس بد را از جنس بد يا از جنس خوب بدهد. و نباید زکوة جنس خوب و بد همه را 
از جنس بد بدهد . 


زرا عت در < جند شیهو 


زراعت دو فصای 


عین مال 


اداء زكوة به غير 


کیفیت مغابر 


تعوبض به مال با 


به خشک و تر 


تبد بل در ا۵اء 


اداء له قیمت 


بدهی زکانی 


جهل به مقدار 
مافی الذمّه 


اداء به قصد فقبر شدن فرد 
بدهکار زكوة 


اشتغال ذمة آجیر به 
تبع ذمة مالک 


تقد م بدهی 
زکوة بر سایر 
قروض ميت 
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(مسئلة ۲۸۴۹) اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازة تصاب 
می‌شود. چنانچه به قصد زکوة از تازه آن به قدری به مستحق بدهد که اگر خشک 
شتویبه اندازةٌ زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد. 

رگهستلة ۲۸۵۰) اگر زکوة خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشند نمی‌تواند 
زان را چرگای تازه یا انگور بدهدمگر خرما یا انگوری که از جملة همان خرما و 
کشمش باشد کهاژکوة به آن تعلق گرفته و نیز اگر زکوة خرمای تازه یا انگور بر او واجب 
باشد. نمی توان کو آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد مگر آن که خرمای خشک 
یا کشمش از جملةٌ رما 8ا چوری باشد که زکوة با آن تعلق گرفته و اگر یکی از اینها 


یا چیز دیگری را به فصد قدمت7يوة بدهد اشکال ندارد . 
۴ - زنده 2۵۳ ای که زکوة بدهکار است 


(مسئلة (TAA!‏ کسی که گاهی زکوة الىك را می‌داده 9 گاهی هم نمی‌داده 9 
یقین به مقدار بدهی ندارد بايد به اندازه ای«که بقهنپږدا کند که در ذمۀ او چیزی 
نمانده بیردازد . 

(مسئله ۲۸۵۲ اگر انسان*یولی«ثرا به فقیر بدهد #هانیت آیگکه : اگر زكوة بر ذمّه 
اش هست زکوة و اگر مظالم هست. محسوب شود اشکال نداره . 

(قستلة (YAT‏ کسی که ز کوة غللات. بدهکار بوده و فقیر N. FER‏ چنانچه 
واقعاً تمکن بر ادای آن ندارد می‌تواند با اذن مجتهد جامع الشرايطها مکجقين 
دستگردان نماید که هر وقت تمکن پیدا کرده بپردازد . 

(مسئلة ۲۸۵۴) کسی که می‌داند گندم با جو یا خرما یا کشمش زکاتش داده 
کت اگر به .وان عامل فروشں تا خملء آجرت فروش با کرانة حمل تکیت مد او ا 
ضامن زکوة آن می‌شود که اگر صاحب مال زکوة آن را اداء کند. ذمةٌ عامل یا حامل 
نیز بریء می‌شود. و الا بر ذمَةُ او نیز باقی می‌ماند . 
اگر بمیرد. باید ال تمام زکوة را از مالی که زکوة آن واجب شده بدهند. بعد قرض او 
را اداء نمایند . 


[١‏ احکام زكوة / نصاب طلا هو ۵۸۱ عم 


(مسئلة ۲۸۵۶) کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد 
که اگر بمیرد» و پیش از آنکه زکوة اینها واجب شود. ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند 
هر کدام که سهمشان به حد نصاب برسد. باید زکوة بدهد. و اگر پیش از آنکه زکوة اینها 
واچب شود. قرض او را ندهند. برای طلیکار هم ضمانت دین را نکرده باشند بارضایت او 
چنانجهمال هيت فقط به اندازةٌ بدهی او باشد‌واجب نیست زکوة اینها را بدهند. و اگر 
مال میّت. بیشیثر از#اتههی او باشد. در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند 
اداء نمایند. باید مقداوق ار هدم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند. آنچه را 
به طلبکار می‌دهند زكوة ندارد. و بقیه. مال ورثه است. و هر کدام انان که سهمش به 


۰ ان 4 1 آي 


۵ / ۵ ماب طلا 





(مسئلة ۲۸۵۷) طلا دو نصاب دارد : 

نصاب اول : آن بیست مقال گی است که ممالا کے (۱۸) نخود است. پس 
وقتی که طلا به بیست مثقال شر که معادل (۱۵) لاد مهوولی است برسد. 
اگرشرایط دیگر را که بعذاً گفته می‌شودداشته باشد» انسان بايذ ی یکی(۵/ ۲.) ده 
و نیم درصد آن را که نه نخود می‌شود از بابت زکوة بدهد. و اگر به‌هلن مقنیو رسن 
زكوة آن واجب نیست . 

نصاب دوم : آن چهار مثقال شرعی است که معادل (۳) مثقال معمولی می‌باشد یچی 
اگر (۲) مثقال بر پانزده مثقال اضافه شود. باید زکوة تمام (۱۸) مثقال را از فرار چهل یک 
(۲/۵./) بدهد و اگر کمتر از (۲) مثقال اضافه شود فقط باید زکوة (۱۵) مثقال را بدهد و 
زیادی آن زکوة ندارده و همچنین است هر چه بالا رو یعنی اگر (۳) مثقال اضافه شود. 
باید زكوة تمام آنها را بدهد. و اگر کمتر اضافه شود. مقداری که اضافه شده زکوة ندارد. 

(مسئلذ ۲۸۵۸) طلای سکه دار که مقدار آن بیش از خا نصاب باشد. اگر چند 
سال زکوة آن داده نشوذء به علاوة معصیت فر تأخی هر قدر که تأخیر شده باید زكوة 


تزاحم زکوة با بدهی قرضی 


۵ - نصاب طلا: 


مرحلة ال 
تصاب طلا 


مرحلة دوم 
تناب طلا 


نگهداری 


نگهداری طلا و دادن 


زکوة آن | ز مال دیگر 


۶ نصاب 
نقره : 


مرحلة اول 
نصاب نقره 


مرحلة دوم نصاب 
نقره 


تکرار زکوة 
در طلا و نقره 





رسالة ريخ لمسائل تخشعیادات 


آن را بدهد تا از سڈ تصاب ساقط شود: مثلا اگر کسی چهل دیتار طلای مسکوک به 


٤ء‏ + 2 1 1 
سک رایج را سی سال نگهداشته و زکوة آن را نداده باید بیست دینار و (۳) دهم (-۲۰) 


زکوٰة پدهد تا کمتر از حد نصاب. باقی بماند . 
(ولشسئلۂ ۲۸۵۹) اگر کسی از مال دیگرء زکوة طلا را بدهد. و عین طلا را نگه 
دارد» ھل باق یږ همان زکوة سال قبل را بپردازد . 


۶ / - نصاب نقر ه 





(مسئلة ۲۸۶۰) نقرة نیز دا نصاب دارد : 
نصاب اول : آن (۱۰۵) مثقا(" معقولی است که اگر نقره به (۱۰۵) مثقال برسد و 
شرایط دیگر را هم که بعداً گفته فی ش و خن باشد. انسان باید چهل یک (۲/۵/) دو 
و نیم درصد آن را که (۲) مثقال و (۱۵) تخود اهت از بابت زكوة بدهد. و اگر به این 
مقدار ترنسد ء زگوة آن واخب تست 
نصاب دوم: ان (۲۱) مثقلاق استم یعنی آکر O0‏ ابه (۱۰۵) مثقال اضافه 
شود. باید زکوة تمام (۱۲۶) مثقال رانطوری که گفته ددهت )و اگر کمتر از (۲۱) 
مثقال اضافه شود. فقط باید زکوة (۱۰۵) مثقال آن را بدهد رای اک زکوة ندارد. و 
همچنین است هر چه بالا رود یعنی اگر (۲۱) مثقال اضافه شود باید زکوة تمام آنها را 
بدهدو اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از (۲۱) مثقلال اظافهواست 
زکوة ندارد. بنابر این اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد بدهد. ز کاتیل(ا که 
بر آه واجب بوقه داده و گاهی هم بیشتر از مقدار وچب قاده است»مقلا کسی که ( ۳۵ 
مثقال نقره دارد» اگر چهل یک آن را بدهد. زکوة (۱۰۵) مثقال آن را که واجب بوده 
داده و مقداری هم برای (۵) مشثقال آن داده که واجب نبوده است . 
(مسئلة ۲۸۶۱) کسی که طلا یا نقرهُ او به حد نصاب برسد. اگرچه زکوة آن را 
بدهد. تا وقتی که از نصاب اوّل کم نشود همه ساله باید زكوة آن را بدهد به خلاف 
خمسی که اگر برای مال یکبار خمس داده شود دوباره خمس به آن تعلق نمی‌گیرد و 
همختین غلات اربعه که یار پیشتر زکوة تمارق . 


الحگام رة | لضا ره 





باشند. و معاملة با آن رایج باشد. و اگر سک آن از بین رفته باشد باید زکوة آن را بدهد. 

(مسئلة ۲۸۶۳) طلا و نقرة سکه داری که زن برای زینت به کار می‌برد در صورتی 
که معاملةٌ با آن رایج باشد. مستحب است زکوة آن را بدهند. چنانچه حکم خمس آن 
در مستلة (۲۸۶۶) گذشت. و اگر معاملة با آن رایج نباشد. اگرچه پول طلا و نقره به آن 
بگویند زکوة نذا رد 
قاق واجب نیست. و قمجپین,یه اسکناسهای رایج زکوة تعلق نمی گیرد. 

(مسئلة ۲۸۶۵) پولها یرلا وونقره‌سکه داری که در زمانهای سابق؛ رایج بوده و 
مانند اسکناسهای فعلی بکار می‌رفتة. ولی/پاکنون در ردیف اجناس عتیقه قرار گرفته 
اگر چه قیمت زیاد هم داشته باشنگ وی چون ژایج نیست و با آنها مثل سکه‌های طلا 
زکوة به آنها تعلق نمی‌گیرد. 

(مسئله ۲۸۶۶) کسی که طلا و نقلژه دارد. اگر هیچ بکادام"آنها به اندازة نصاب اوّل 
نباشد: مثلاً (۴ ۱۰) مفقال نقره و (۴ (۸ تقال طلا داشته بآ گے زک یاو داجب نیست. 

(مسئلة ۲۸۶۷) همان طور که قبلا بیان شد : زكوة طلا وگ د بللگورتی واجب 
می‌شود که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد. و اگر در بین بازده اه طلا و نقرة 

(مسئلة 0۳0۹۶۸ اگر در بین یازده ماه. طلا و نقره اون را که دارد با طلا و نقزه" یا 
از فاد تک این کار‌ها را نکند اختیاظ. مستضب آن استه که ز کوة را نهد . 

(مسئلة ۲۸۶۹) اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند. باید زكوة آنها را 
بدهد. و چنانچه به واسطة آب کردن. وزن یا قیمت آنها کم شود باید زکاتی را که پیش 


و رابچ بودن 


ظا سک وک 


طلای : شت 


احتماع طلا و نقره 
سکه‌های عتبقه به کمتو از نصاب 


قبل از بازده ماه 


قبل یاز که ماه 


تعوبض و پل ۱ - 


باز ده ماه 


استکتاش 


گمتر او تضبانب 


تج 3۱ 


و مخلوط 


طلا و نقرة مغشوش 


اختلاف عبار زکوة به قدر بقین 


۷ نصاب نصاب دوازده گانة شتر 
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(فسلة ۸۷۶ اراک و لقو اچ کد. داز خرب و ب چا عار کلم و ریاد داق 
باشد. می‌تواند زکوة آن خوب و بد یا عیار کم و زیاد را از خود آن بدهد. ولی بهتر است 
یز همة آنها را از طلا و نقرة خوب بدهد. 

(هسئّلة ۳۲۸۷۱) طلا و نقره ای که بیشتر از اندازهُ معمولی» فلز دیگر دارد. اگر 
خالقَل ار به نگازة نصاب برسد. انسان باید زکوة آن را بدهد. و چنانچه شک دارد که 
شالس آ3 اماب سس باه سار اتحقباظ اچوا به وسیللا آنب هن با ار 
راه دیگر مقدار ای لان را معلوم کند. 

(مسئلة ۲۸۷۲) اگ طلا و نقره ای که داردبه مقدار معمول. فلز دیگر به آن 
مخلوط باشد. نمی‌تواند زک اهاز طلا و نقره ای بدهد که بیشتر از معمول, فلز دیگر 
دارد. ولی اگر به قدری بدهد که یقیق کید طلا و نقرة خالصی که در آن هست. به اندازة 
زکاتی می‌باشد که بر او واجب استآشکال/شدارد . 


۷ ۷ نصا کنر 


(مسئلة ۲۸۷۳) شتر دوازدهتصضاش دارد : 

اول : پنج شتر و زکوة آن یک گوسفند است و تا شمارهُ سر چ این مقدار نرسد 
زکوة ندارد . 

اکتا لت ق زکنوقا :دز گوتنفتد اسك . 

سوم : پانزده شتر و زکوة آن (f)‏ گوسفند ایت ج 

جهارم : بیست شتر و زکوة آن چهار گوسفند است . 

پنجم : بیست و پنج شتر و زكوة آن پنج گوسفند است . 

شنق :سقو شق شثر وروگو ان بک شق اسك که دلخل سال دوم کن باشد. 

هفتم: سی وش شتر و زکوة آق یک شتر است. که داخل سال شوم شده باشتد: 

مک بان مک کت و ا کید ان نگ کم است. کال سال نارق نشف باشد. 

نهم : شصت و یک شتر و زكوة آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد. 


دهم : هفتاد و شش شتر و زکوة آن ده شتر است که داخل سال سوم شده باشد. 








بانده : تود :و یک دشر و رکفة آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد. 
حاب کند. و برای هر هل تا یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد. با 
جاه € پنجاه تا حساب کند. و برای هر پنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال 
چهارم ,شده پاشید و یا با چهل و پنجاه حساب کندولی در هر صورت. باید طوری حساب 
کند که چیز ی8 چفواند یا اگر چیزی باقی می‌سانداز تا بیشتر تیاشانه تلا | کر کسی 
(۱۳۰) شتر دار کیبااب ها پهد تا دو شتر که هر یک داخل سال چهارم شده و برای 
چهل تا یک شتر که ګل پال سوم شده بدهد . 

(مسئله ۲۸۷۴) کوسننهی که برای زکوة شتر داده می‌شود لازم نیست نر یا 
ماده باشد ولی شتر زکوة باید مأده سد وم چنانچه ندارد می تواند در بد‌هد» 9 اگر هیچ 
یک را به سنهای ذکر شده ندارد باګد بر 3مدرخریدن نر یا ماده اختیار کند . 

(مستئله ۳/۳۷۵( زکوة مابین دو نصاب اجب دیست. پس اگر شمارة شترهایی 
که دارد از نصاب اول که پنج اسیظا بگذرد تا بهنصاف دوم که ده تا است نرسیده. فقط 


باید زکوة پنج تای آن را بدهد. و مجییل است در نصالهاق بع 


۸۸ - نصاب او 


(مسئلۀ ۲۸۷۶) گاو دو نصاب دارد : 

نصاب اول : آن سی تا است. پس هر گاه شمارة گاو به سی رسید چنانچه شرایظیع 
را که تعدا بیان می‌شود. باید یک گوساله ای که داخل سال دوّم شده از بابت زكوة بدهطا 

نساب کم : آن جهن کا ات و تگید آق یگ گوسالة ماقه آفع اس که دال سال 
سوم شده باشد. و زکوة مابین سی و چهل واجب نیست. مثلاً کسی که سی و نه گاو 
دارد. فقط باید زکوة سی تای آنها را بدهد. و نیز اگر از چهل گاو زیادتر باشد تا به شصت 
نرسیده فقط باید زکوة چهل تای آن را بدهد. و بعد از آن که به شصت رسید. چون دو 


براتر تصاب ازل را دارتء ناند در گوسال اي که داکن سال وم هه هد .کید 


شرائط گوسفندی که به 
عنوان زکوة داده می‌شود 


مابین دو نصاب 


سس نصاب 
دو گانة گاو 


نصاب اول 


نصاب دوم 


٩‏ 7 نصاب بنجگانة گوسفند 


ما بین دو نصاب 
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هر چه بالا رود باید سی تا سی تا حساب کند یا چهل تا چهل تایا با سی و چهل حساب 
نماید» و زكوة آن را به دستوری که گفته شد بدهد. ولی باید طوری حساب کند که 
ری باقی نماند» یا اگر چیزی باقی می‌ماند از تھ تا بیشتر نباشد. معلا اگر هفتاد گاه 
ډاۋگبابگ به حساب سی و چهل حساب کتک و برای سی تای ان زکوة سی تا و برای 
چپامقای آن_كوة چهل تا را بدهد چون اگر به حساب سی تا حساب کند ده تا زکوة 
داشته باشد کابط رکوة»چهل تا را بدهد اگرچه نوزده تا زیاد بیاید و اگر نود گاو داشته 
باشد باید (۲) گاو ماذّه ای که داخل سال دوم شده باشد بدهد. 


٩‏ -نصاب گوسفند 


(مسئلة ۲۸۷۷) گوسفند پئج نطتأب«دار ۵ 

اول : چهل تا و زکوة آن یک گوسفند اسو کهتر از آن زکات ندارد . 

دوم : صد و بیست و یک و زکهوآن دو نی ات 

سوم : دویست و یک و زکوة ق (۳)"گوسفند است « 

چهارم : سیصد و یک و زکوة آن چهار گوسفند است . 

بنجم : چهارصد و بالاتر از آن است که باید آنها را صد تا صد کح لچ کند و برای 
هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد. و لازم نیست زکوة را از خود گوسفن6‌ها بذهيم‌بلکه 
اگر گوسفند دیگری بدهد یا مطابق قیمت گوسفند پول یا جنس دیگر بدهد کافی‌الست: 

(مسئلة ۲۸۷۸) زكوة مابین ده نصاب واجب نیست. پس اگر شمارة گوسفندهای 
سی از نساب آثل که جھل است مشت باشد تا ہے تساب کیم که نو پیست و نگ 
است نرسیده فقط باید زکوة چهل تای آن را بدهد. و زیادی آن زكوة ندارد. و همچنین 
الست افر لاتا تقد 

(مسقلة ۳۸۷۹ رگیج شی و کار و گوسنندی که به مقدار تصاب برس راجب 


است چه همه آنها نر باشند یا ماده. یا بعضی نر باشند و بعضی ماده . 





و غیر عربی یک جنس است. و همچنین بز و میش و شیشک در زكوة با هم فرق ندارند. 
(مسئله ۲۸۸۱) اگر بخواهد گوسفند را برای زكوة بدهد بنابر احتیاط واجب باید 
اقلا دال ,سال دوم شده باشد و اگر یو بدهه احقیاطاً باید داغل سال سوم شده باشد . 
(مسئله ۲۸۸۳) گوسفندی را که از بابت زکوة می‌دهد اگر قیمتش از قیمت 
گوسفندهایم بط #ر بین نصاب کمتر باشد اشکال دارد. و بهتر است گوسفندی را 
که قیمت آن از تمام کوسقگن‌هایش بیشتر است بدهد. و همچنین است در گاو و شتر . 
(مسئلة ۲۸۸۳) اگز ظلّد.نفر با هم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به 
نصاب اول رسیده باید زکوة بدهیو9 بر«#کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکوة 
(مسئلة ۲۸۸۴) اگر یک نفر در جئد«جا«گابا شتر یا گوسفند داشته باشد و 
روی هم به اندازة نصاب باشند. بایی زکوة آنها/را بلهد/ 
باشند باید زکوة آنها را بدهد. 
(مسئلة ۲۸۸۶) اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض يا معیوب يا پیر 
باشند. می‌تواند زكوة را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه سالم و بی‌عیب 9 جوانپهاشند 
نمی‌تواند زکوة آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد. بلکه اگر بعضی از آنها سالم الضف 
که دارد با چیز دیگر عوض کند. یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس 
عوضی کهاجد: مغلا جهیل گوسشند بدهه و ھل گاوسفنعد دنگ ر بگیرهه توق بر از قاجب 


سا ۰ 


زکوة گاو و گاومیش 
یکی | 


ست 


تعداد محل 
نگهداری 


اداء زکوة از 
لم 


تبدیل قبل از 


اخر بازده ماه 


تکرار ز کوة 


مقدار اذاءبه بک 


شرط بیکار بودن 
گاو و شتر 


شرط چربدن 
حبوان در بیابان 


اجارة مرتع با 
خربدن آن 
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(مسئلة ۲۸۸۸) کسی که باید زكوة گاو و گوسفند و شتر را بدهد. اگر زکوة همه 
ات را [ز هال گر تست تا وقتی ماج الا از تسا کم تشك هة سال‌باند "کی 
را بهد و اگر از خود آنها را بدهد و از نصاب اول کمتر شوند. زکوة بر او واجب نیست. 
مقلا کے کے جل مقت خارف اگر از مال فیگرشن کوچ را بدهد تا وق که 
گوس نها رز چهل کم نشده. همه ساله باید یک گوسفند بدهد. و اگر از خود آنها 
بدهد تا وقتی] بهچهل/نرسیده. زکوة بر او واجب نیست . 

(مسئلة ۲۸۸۹) در كوة گاو و گوسفند و شتر اگر بخواهد از عین بدهد واجب 
است یک حیوان تمام را بهفقت پهد ولی چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد می‌تواند 


۰ بعضی دبکر از شرابط وو وة شتر و کاو و گوسفند 


(مستئلهة 0۱۳۲۸۳۹۹۰ در وجوب؟ ر گۇة شتر و گاو ډو اطا واادر گوسفند یک شرط 
غیر از شرطهایی که در شرایط واجب یدن زکوة بیان شگّه وجود آدارد: 

اول : آن که شتر و گاو در تمام سال بیکار باشد. و اگر در«یْمام/ سالي یکی دو روز 
هم کار کرده باشد زکوة آنها واجب است. و این شرط درگوسفند نیس چون ,گوسفند 
هیچگاه کار نمی کند . 


‌‌م 


دام أن که سر( تفع از اتاك در شا مال ار سلف ايان جره سک 
تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده یا از زراعتی که ملک مالک یا ملکا 
گنس کار انس ھجو وک ارت کے گر کر ام بسال کیا کو رد اد هل سک 


بخورد زكوة آن واجب است 
(مسئلة ۲۸۹۱) اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی 


“~ 


نکاشته بخرد. یا اجاره کند. یا برای چراندن در ان باج بدهد. باید زکوة را بدهد . 


احکام زکوة / مصرف زكوة 





(مسئله ۳۸( چنانچه در یه کريمة )*۶( از سور توبه تصریح ناه ,اسه 
لی اید ز کوقهرا در هشت مورد مصرف کند : 

اول هشیر هان کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد. و کسی که 
صنعت. یا کلب بارشفل يا زراعت يا ملک و یا سرمایه ای دارد که می‌تواند مخارج سال 
خود را از مناقع 1= یگ انچقفیر نیست . 

دوم : مسعین و ار کسی ایچت که از فقیر سخت‌تر می گذراند. و بیشتر مورد ترحم 
و رقت مردم تسا - 

سوم کسی که از طرف امام موم یا نائب امام مأمور است که زكوة را جمع 

= 1 3% ال -_ ت 

و نگهداری نماید. و به حساب آن رګي ن 8ید 4و آن را به امام يا نائب امام یا فقرا 
برساند که می‌تواند به اندازۀ زحمتی که می کشا از زګوة استفاده کند. اگر چه فقیر هم 

چهارم : کفاری که اگر زگوة پلا آنه داده شود به,دیین مجین اسلام گرایش پیدا 
می کنند. يا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند. و همین مبیتلمانانی که ضعیف 
الایمان هستند. و یا ایمان به ولایث حضرت امیرمو‌منان على بر یالط ندارندیا 
متزلزل هستند. چنانچه دادن زکوة به آنان باعث تقویت ایمان, و یا ایماق آوردن‌می‌شود 
بنابراین جایز است به کافر و عامّه (سنی) از باب تاليف قلوب و تاثیرپذیری«کوة داده. 

پنجم : خریداری بنده‌ها برای ازاد کردن انها . 
صرف نشده انش : 

هفتم : فی سبیل اللّه یعنی هر کار خیر و عمل نیکی که از شارع مقدس اسلام 
ساختن مدارس علوم دینیه. کمک به طلاب و چاپ کتابهای دینی و نشر معارف اسلامی 


موارد مصرف زکوة 


ت 


مقدار قابل اداء به هر فقیر شک در 


حدوث فقر 


کسری درامد کاسب 


حفظ آبرو 


احتیاج به زګوة برای 


نیاز به زګوة در 
زمان بادگیری 
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برای مسافرین و زار و کسانی که نمی‌توانند به حج یا زیارت مشاهد مشرفه بروند و 
جهاد در راه خداوند متعال و اصلاح بین دو مسلمان و بین زن و شوهر و هر کاری که 
هوت عموم مسلمین در آن است که موجب تقرب به خداوند متعال باشد. 

مایت تیال سر سساو کت کار سر فسللهه قاس استام ایتا بر سال 
آ رک کیان می شود . 

(مسیتئله ۲۸۹۲) جایز است در یک دفعه مقداری زکوة به فقیر داده شود که غنی 
گردد. در صورتیل که اجحاف و بی‌انصافی به سایر فقراء نشود. ولی اگر به مقدار مخارج 
یکسال گرفت. بعد نی دتا زمانی که به قدر مخارج سال دارد» بگیرد . 

(مسئلة ۲۸۹۴) سک مخارج سالش را داشته» اگر مقداری از آن را مصرف 
کند. و بعد شک کند که آنجهیافی,اندهبه اندازۀ مخارج سال او هست يا نه نمی‌تواند 
زکوة بگیرد . 

(مسئلة ۲۸۹۵) صنعتگر بے زار( وگب یا مالک یا تاجری که درآمد او از 
مخارج سالش کمتر است. می‌تواند برای کسریا مخا[جش زکوة بگیرد » و لازم نیست 
آیزار کار یا ملک یا سرماية خود چو صرف ارو رز مگ آنکه ابزار کار یا سرمایية 
او به قدری زیاد باشد که بتوا لارا چیز دیگر ل عیویض کند. و مقداری 
برای او بماند که برای زندگی او بدو مشقت کافی باشد کرد جیورت لازم است 
این کار را اجام فد . 

(مسئلة ۲۸۹۶) فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد. گر خانه‌ای دارد 
کرات و قر الق تست ربا بد ماو یم ند آی دار اجان ها خی 
سال می‌کند. و یا وسیلة سواری دارد. چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند. اگر,چه 
برای اظ آیرویقی باقن بی‌قواند وت تگیرده و هعیتین است اقانق: شان و قرف( 
لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد و فقیری که اینها را ندارد. 
ار به اھٹا اہھاے داف باشنه مب توالا رکو غریذازش نماید: 

(مسئلة ۲۸۹۷) فقیری که واد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست بنابر احتیاط 
واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زكوة زندگی نکند. ولی مادامی که مشغول یاد گرفتن 
و از تحصیل مخارج عاجز است می‌تواند ز كوة بگیرد. 


۳ احکام زکوة / مصرف زکوة 0 RR ۵٩۹۱‏ 


(مستئلهةه ۷۸ به کسی که قبلا فقیر بوده و می‌گوید: « فقیرم » اگر چه انسان 
از گفتة او اطمینان پیدا نکند. می‌شود زکوة داد . 

(مسئلة ۹ کسی که می گوید : « فقیرم کو قبلا قير قبوکهه ا لوم کت 
فقایر بوگي یا نه چنانچه از گفتة او اطمینان پیدا نشود. احتیاط واجب آن است که به او 
ز کوق"تدهند. ولیْ اگر از ظاهر حالش معلوم باشد که فقیر است می‌شود به او زکوة داد. 

(مشئله )۲٩‏ کسی که باید زکوة بدهد. اگر از فقیری طلبکار باشد می‌تواند 
طلبی را که از و داد بایت زکوة حساب کند . 

(مسئلة ۲۹۰۱) اگر«فتهر بمیرد و مال او به اندازۀ قرضش نباشد. انسان می‌تواند 
طلبی را که از او دارد. بایت که چساب کند. بلکه اگر مال او به اندازة قرضش باشد و 
ورثه قرض او را ندهند. یا به ههت یگ آنسان نتواند طلب خود را بگیرد. نیز می‌تواند 
طلبی را که از او داردء بابت زکوة ساب کند. 
بگوید که زکوة است بلکه اگر فقیر خحجالت هاشد ستحب است به عنوان پیشکش 
بدهد. و یا مال را به قصد زکوة بیقولی زکوة#بودنش ا اها رهنکند. 

(مسئله ۲۹۰۳) اگر به خیال اينک کسی فقیر اسنتهه او كوة بدهد. بعد بفهمد 
فقیر نبوده. يا از روی ندانستن مسئله به کسی که می‌دان0فقی(,دیگیت زکوة بدهد. 
چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد. باید از او پس بگیرد. € مسق بدهد. و 
اگر از بین رفته باشد. پس اگر کسی که ان چیز را گرفته می‌دانسته ‏ کھچ اسچ انسان 
باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمی‌دانسته زکوة اس نم توائد 
چیزی از او بگیرد. و باید از مال خودش زکوة را به مستحق بدهد. ولی اگر به عنوان 
زکوة از مال حود حدا کرده و مسئله را هم می‌دانسته. ولی در تشحیص اشتباه کرد 
لازم نیست دوباره زکوة بدهد . 

(مسئلة ۲۹۰۴) کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد. اگر چه 
مخارج سال خود راداشته باشد می‌تواند برای دادن قرض خود زکوة بگیرد. ولی باید 
مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد. و اما اگر آن مال را در معصیت 


۰ 3 مه مه هھ مه + 2 مه کڪ 
حرج کرده از ان معصببت بوبه کرده اك می‌تواند زکوة بکیرد. 


گفتة 5 
مدعی فقر 


احتساب 


اعتماد بر حال طلب از زکوة 


برداخت زکوة ره قفر 
ابرومند بدون بیان زکوة 


اشتباه در اداء زګوة به فقیر 


اداء دين 


گرفتن زکوة برای 


اطمینان به 


قرض مصروف در 


از زكوة 


احتساب طلب 


شرایط دیگر مستحق زکوة :۱ شیعه بودن» 
گرجه با حفظ اعتقاد. تارک نماز باشد 


گرفتن زکوة در سفر 


زبادی زکوة از نباز مسافر 
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«مسئلة ۲۹۰۵) اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد 
زکوة بدهد. بعد بفهمد قرض را در راه معصیت مصرف کرده چنانچه ان بدهکار فقیر 
آ گر از أا معصیت توبه نکرده چیزی را که به او داده بایت زکوة حساب نکند . 

«هسئلبةً ۲۹۰۶) کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد. اگرچه 
فقیر نباشد. اھا هتواند طلبی را که از او دارد بابت زکوة حساب کند. 

(مسئله ۲۹۶۷ مسافی که خرجی او تمام شده یا مرکبش از کار افتاده چنانچه 
فروختن چیزی خود را به مقطا برساناد. اگر چه در وطن خود فقیر نباشد می‌تواند ز كوة 
بگیرد ولی اگر بتواند در جای دیگرا قرط کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود 
را فراهم کند. فقط به مقداری که به آنحا رسد می‌تواند ز كوة بگیرد. 

(مستئئلة )۲٩۹۰۸‏ مسافری که در سفر درهانده شده و زکوة گرفته بعد از آن که به 
وطنش رسید. اگر چیزی از زک ریاد آمده گاشد۸ جگانجهمنت‌اندآنرا به دهندۀ زکوة 
برساند. بنابر احتیاط لازم آن را ® مجشتهد جامع الش اما یاو کیل او بدهد و بگوید : 
«آن چیز زکوة است» و در صورتی که نتواند به مجتهد جامع بای به وکیل او برساند 


باند به مقفتین عادل فر ساقد قا ان را نه تصرف کو ای سالاند.. 


۲ - شرابط کسانی که مستحق زکاتند 





(مسئلة ۹۰۹( کسی که ز کوة می گیردباید شیعة دوازده امامی باشد» اگر اسان 
کسی را شيعه بداند و به او ز کوة بدهد. بعد معلوم شود که شيعه نبوده بايد دوباره ز كوة 
بدهد. مگر آن که از سهم مولفة القلوب داده باشد . 

(مسئلة )۲٩۹۱۰‏ زكوة دادن به یک خانوادةٌ شیعۀ فقیر اگر چه بعضی از افراد آن 
با اعتقاد به احکام دینی. نماز نخواند. اشکال ندارد . 


احگاع رکف فرابظ کساتی که مسق زگافده 





(مسئلۀ )۲٩۹۱۱‏ اگر طفل يا دیوانه ای از شیعه فقیر باشد. انسان می‌تواند به ولی 
او زکوة بدهدبه قصد اینکه آنجه را می‌دهد ملک طفل يا دیوانه باشد. و ولی آنها هم به 
هن قصد بگیرد . 

(مشئله ۲٩۹۱۲‏ اگر به ولی طفل یا دیوانه دسترسی ندارد. می‌تواند خودش يا به 
وس پک وین زكوة را به مصرف طفل یا دیوانه برساند. و باید موقعی که زكوة به 
مصرف انان مهار سويت زکوة کند . 

(مسئله 37 )جه‌یفقیوی که گدایی می‌کند. و گدایی هم کاسبی او نباشد می - 
شود زکوة داد. ولی ب#مکشیکه زکوة را در معصیت مصرف می کند نمی‌شود زکوة داد. 

(مسئلۂة ۲۹۱۴) به سی کاً معصیت کبیره را آشکار بجا می‌آوردجایز نیست زكوة 
بدهند. و همچنین دادن زکوة ب4تا رکه تاز و روزه خوار و شارب خمر و فمار باز جایز 
نیست هر چند تظاهر نکنند . 

(مسئئلة )۲٩۹۱۵‏ دادن زکوة به کسی کهسهعتا3 کی تریاک یا سیگار است. در صورتی 
که نتواند ترک کند در حد اضطرارلشکال ندارد ۶ 

(مسئلة )۲٩۹۱۶‏ کسی کل درگب خانه و ما آ0 گیطور عمومی به أطفال 
مرف قرآن کریم را تعلیم می‌دهد ياء آطفال می‌توانند 7 کایرت زكوة را به 
عنوان سهم سبیل الله به او بدهند. ولی اگر به طفل یا آطفال. بط خپوصی, تعلیم 
دهد نمی‌تواند آجرت خود را از زكوة بگیرد. 

(مسئلۀة )۲٩۹۱۷‏ در صرف زکوة لازم نیست به طور تساوی در موارد«هتگانه 
توزیع شود. بلکه کسی که زكوة بدهکار است می‌تواند همة آن را در یک مورد از موازد 
هم مصرف نماید. اگرچه لازم است با وجود فقراء مضطر که حفظ انان موقوف به ادائ 
ز كوة به آنان باشد. صرف آنها شود . 

(مسئلة ۲۹۱۸) به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد. اگر چه 
مخارج او بر انسان واجب باشد. می‌شود زکوة داد که بدهی خود را بپردازد» و همچنین 
اگر زن برای خرجی خودش قرض کرده باشد و شوهرش نتواند قرض او را بدهد. می‌تواند 
از سهم ز كوة بدهی زنش را بدهد . 


طفل با دیوانه 


دادن زکوة به 


۳ - عدم مصرف در 
معصبت ۳ - عدم از طربق 


عدم تجاهر 
ده فسق 


زکوة ده معتاد 
در حد نباز 


معلم عمومی و 
خصوصی قران کریم 


توزیع زکوة بین 


اداء زکوة برای اداء 
دين واجب النفقه 


۵ 7" واحب النفقه 
نبودن گبرنده 


زکوة 


مخارج ازدواج دادن زکوة به داماد 
از زکوة و عروس و ربیب دهنده نفقه 


۶ نبودن 


دادن زکوة به زن متعه 


دادن زكوة زن 
به شوهرش 


رسالة توضیح المسائل / بخش عبادات 





(مسئلة )۲٩۹۱٩‏ انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او 
واجب است مانند زن دائمی و اوّلاد و نوه‌ها و پدر و مادر و اجداد از ز کوة بدهد. ولی اگر 
محاج آنان را ندهند. دیگران می‌توانند به آنان زکوة دهند . 

«مسئلة ۲۹۳۰) اگر انسان زکوة را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت 
خود نطابد اشتکال ندارد . 

(مستله ۲۹۲)اگر پسر به کتابهای علمی دینی. احتیاج داشته باشد. پدر می تواند 
برای خریدن آنهاهاژ پشهم یگیل الله تعالی به او زكوة بدهد. و همچنین می‌تواند همة 
مخارج تحصیل او را از كوة بیهد ولی کسی که خودش زکوة بدهکار است نباید از 
زکوق کتاب دینی برای ود تهیُّ نماید.,و صرف زكوة در منافع شخصی خود يا آغنیاء 
جایز نیست . 

(مسئلة ۲۹۲۲) پدر می‌توانة به پسرشی رّکوة بدهد که برای خود زن بگیرد پسر 
هم می‌تواند برای آن که پدرش زن بگیرد رکوقشخود ا به او بدهد . 

(مسئلهة ۲۳ دادن زکوة پچعواماد فقیر/هو همجئین ابه عروس فقیر در صورتی که 
شوهرش قدرت بر دادن نفقة او را نیارد یبا تمکن نفقه نم‌هاهت»چایز است. و همچنین 
جایز است زکوة را به ربیبة خود که خرج او را عهده دار است اک رففی«تّانهد بدهد . 

(مسئله ۲٩۹۳۲۴‏ به زنی که شوهرش مخارج او را می‌دهد. یأظرجی همی دهد ولی 
ممکن است او را به دادن خرجی مجبور کنند نمی‌شود زکوة داد . 

(مسئئلة )۲٩۹۳۲۵‏ زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد. شوهرش و دیگران م تواتنه 
به او زکوة بدهند ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهفیا 
به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد. در صورتی که بتواند مخارج ان زق 
را بدهد. نمی‌شود به آن زن زکوة داد مگر آنکه مخارجش را شوهر ندهد هرچند از روی 
معصیت باشد و نتواند شوهر را مجبور به دادن خرج نماید . 

ر مسئلة ۲۹۲۶) زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکوة بدهد. اگر چه شوهر زکوة 


را صرف مخارج خود آن زن نماید. 


احکام زکوة /نیّت ز کوة 





«مسئلة )۲٩۹۲۷‏ سید می‌توانداز سیّد زکوة بگیرد. ولی سید نمی‌توانداز غير سید 
زکوة بگیرد» ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند» و ناچار به گرفتن 
ر كوق باشد. می‌تواند از غير سید فقط به مقداری که برای مخارج روزانه اش ناچار است 
زيوة بگیرد. 

(هستلة؟ ۲۹۲۸ اکر فقیر غیر سید زکوة بگیرد. می‌تواند خرج خود و عیالش که 
سیده است ب انیو #مچنین می‌تواند آن را به عنوان صدقة مستحبی يا هبه به سیّد دهد. 

«مسئله ٩۲۹‏ به کی که معلوم نیست سید است يا نه . می‌شود زکوة داد . 


(مسئلة )۲٩۳۰‏ انسان بایدطژکوة 8ه قصد قربت یعنی برای اطاعت از فرمان 





خداوند متعال بدهد. و در نیت معیّن کیا گے آگحه را می‌دهدزکوة مال است یا ز کوة 
که می‌دهد زکوة گندم است يا زک چو . 

(مسثلة ۲۱ کسی که زیوة جنگ مال بر او واج تشده.» اگر مقداری زکوة بد‌هد 
و نیت هیچ کدام آنها را نکند» چنانجه چیزی را که داده هچنش یکی از آنها باشد 
زکوة همان جنس حساب می‌شود. و اگر پول بدهد که همجنس هب" کدام از انها نباشد. 
به همه آنها قسمت می‌شود» پس کسی که زکوة چهل گوسفند و زکوة پانزده مققال طلا 
بر او واجب است. اگر مثلا یک گوسفند از بابت زکوة بدهد. و نیت هیچ کدام ازز انیهنا را 
نکند. زکوة گوسفند حساب می‌شود ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهد «ظة 

«مسئلة )۲٩۳۳۲‏ اگر کسی را در دادن زکوة وکیل کند باید وکیل قصد قربت 
کند و در وکیل کردن و هم چنین وقتی که زکوة را به وکیل می‌دهد قصد قربت لازم 
نیست. و اگر کسی را فقط در رساندن زکوة به فقیر» وکیل کند باید خودش در موقع 
دادن زک به و گیل قضه قربث اتماید: و الحقیاطاً فا وفتی په قظیر سی رسد ند قضنداشن 
باقی باشد. 


۷ - عدم سیادت 


شوهرش 


دادن زکوة زن به 


۱- قصه قربت در 


موارد عدم تعبین 


آداء نیابی زكوة 


قصد قربت در 


أخذ و آداء اجباری 
زکوة 


وقت اداء با جدا 
کردن زکوة 


بدون تقصير 


تخیر در آداء 


فوری آداء 


در آداء 


وجوب 


رسالة توضيح المسائل / بخش عبادات 





«مسئله ۲٩۳۳‏ )گر مالک یا وکیل او بدون قصد قربت زکوة را به فقیر بدهد. و 
پیش از آنکه آن مال از بین بروده خود مالک نیّت زکوة کند. زکوة حساب می‌شود. 

(مسئلة )۲٩۹۳۴‏ کسی که زکوة بدهکار است اگر به اختیار و میل خود نپردازد 
مچتهدجامع الشرایط به اجبار از او می‌گیرد» و زکوة محسوب می‌شود» و قصد قربت در 
اینجا از#بده‌کار‌لازم نیست. اگرچه احتیاط آن است که مجتهد جامع الشرایط یا وکیل 


او در اخذ زک وف آن قصد قربت نماید . 





۴ -مسائل متفرقة زكوة 


(مسئلة )۲٩۹۳۵‏ موقعی که« گنيام کے جو را از کاه جدا کنند. و موقع خشک شدن 
خرما و انگور انسان باید ز کوة را به فقپو بیچقلا از مال خود جدا کند. و زكوة طلا و 
نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام مدان ناه ازدهم باید به فقیر بدهد. یا از مال 
خود جدا نماید. ولی اگر منتظر فقیر,معینی باشد تا ابخواهق به فقیری بدهد که از جهتی 
برتری دارد. لازم است زکوة راجدا بی به آن فقیر یر هھ یتر برساند . 

(مسئلة ۲۹۳۶ بعد از جدا کن زکوة اگر انتظار مد هیا فقیر برتری را 
نداشته باشد باید زكوة را به مستحقی که دسترسی به آن دارد ملگ هد 

(مسئلهة )۲٩۹۳۷‏ کسی که می‌تواند زكوة را به مستحق برساند. گر نهدو به 
واسطة کوتاهی او از بین برود» باید عوض آن رابدهد . 

(مسئلة )۲٩۹۳۸‏ کسی که می‌تواند زكوة را به مستحق برساند. اگر زکوة را نهد 
و بدون آن که در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود. چنانچه دادن زکوة را به قدری 
قاس واک که سے گویتد: فورا خاد استه بای ھی آن را متفه و اگر ید ایبت سار 
ایر تبنداکهه مقلا چو نید ساعت تخیر اتدلتنیت. و در هماق ده تسه اعت طف فده 
در صورتی که مستحق حاضر نبوده. چیزی بر او واجب نیست. ولی اگر مستحق حاضر 


سم 


بوده بايد عوض ان را بدهد. 


احکام زكوة / مسائل متفرقة زكوة 





(مسئلة ۲۹۳۹ اگر زكوة را از عين مال گتار بگذارد» می‌تواند در بقية آن تصرف 
کٹ بو اگر از سال دنگرش گتار بگتاره سی قاقد در اقام مال تصرف نماد . 

(مستلة ۹۴۰ انسان اتمی‌ترانه. رکاتی را که کتار گذاشته برای خود بردارد و 
یز دیگری به جای آن بگذارد. 

سل ۳۹۴۱ اکر و زکانی که کنار کذآفتق: کے بست آفرده سفلا 
گوسفندی را کا اس زکوة گذاشته بره بیاورده مال فقیر است . 

(مستلذ<(۲6۳ یت موقعی که زكوة را کنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشند 
احتیاط لازم ی استم که کوة را به او بدهد. مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن 
زکوة به او از جهتی بهتر باس . 

(مسئله ۲٩۹۴۳‏ هر گاه بدون أچازةٌ مجتهد جامع الشرایط با مالی که برای زكوة 
کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نشابد. نیاند_چیزی از زکوة کم کند. ولی اگر منفعت 
نماید باید آن را به مستحق بدهد . 

(«مسئلة ۲۹۴۴) اگر پیش از آن که زک بر ملحب شود. چیزی بابت زکوة به 
فقیر بدهد. زکوة حساب نمی‌شوو" و تمد از آن گه زګوة بو واچب شد اگر چیزی را که 
به فقیر داده از بین نرفته باشد و آل فقیر هم به فقر خوگه«افي باشد. می‌تواندچیزی را 
یداو له بای کر ساب ك . 

(مسئلة ۲۹۴۵ فقیری که می‌داند زكوة بر انسان واجب نشد 4لار جهللی بابت زکوة 
بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است. پس موقعی که زکوة بر انسان واجب می‌شود اگر آن 
ققیر ی فقر ود بآفی بأکننه سی رانف عوض چینی را که به او داده بای کر سا 

«مسئلة ۲۹۴۶) فقیری که نمی‌داند زکوة بر انسان واجب نشده اگرچیزی پات 
زکوة بگیرد و پیش او تلف شود. ضامن نیست. و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکوة 
تضسانب ند . 

(مسئلة )۲٩۹۴۷‏ مستحب است زکوة گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند 
بدهد. و در دادن زکوة» خویشاون خود را بر دیگران» و اهل فضیلت و کمال. و اهل علم 
و تقوی را بر غیر آنان» و کسانی که اهل سئوال نیستند را بر اهل سئوال مقدم بدارد. 


تصرف در زكوة 
بعد از کنار 
گذاشتن آن 


زکوة 


تفیل ادال 
زکانی 


تجارت ا 
مال زکاتی 


اداء قبل از 
وجوب زکوة 


موارد رجح بعصی را 
بر بعضی در دادن زكوة 


نقل زکوة به شهر 
دادن زکوة دیگر 


مخارج نقل زکوة 
به شهر دیگر 


9 پیمانه 


هزبنة توزیع 


آداء 


از گیرنده 


خربدن مال زکوة 


علنی 


مقدار حذاقل در 


شیک فر. آذاء 


رسالة ريخ لمسائل تخشعیادات 





ولی اگر در دادن زکوة به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد. مستحب است زکوة را به 
او بدهد . 

(مسئئلة ۲۹۴۸ )بهتر است زکوة را آشکارا و صدقة مستحبی را مخفی بدهند . 

(مشئلة )۲٩۹۴۹‏ اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکوة بدهد مستحقی نباشد و 
نتواند زکوة اھ مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند. چنانچه اميد نداشته 
اشد که بدا هط تیدا کند باید زک را به شهر دیگر بیرت ‏ به هضرق ر کوة پر اند 
و می‌تواند مخا ریگ چ هشر را از زکوة بردارده و اگر زکوة تلف شود ضامن نیست. 

(مسئلهة ۳۹۵۰ )کر دار شهر خودش مستحق پیدا شود می‌تواند زکوة را به شهر 
دیگر ببرد» ولی مخارج مل وانقل په آن شهر راباید از خودش بدهد. و اگر زکوة تلف 
شود ضامن است. مگر آن که با اجاطلامجگین. جامع الشرایط برده باشد . 

(مسئلة ۲۹۵۱) اجرت وزن کردن و اانه تمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی 
که برای زکوة می‌دهد با ز کوة دهنده است . 

«مسئله ۲۹۵۲) کسی کهت(۲) مثقال و۵ ال نکی فقرچ یا بیشتر از بابت زکوة 
بدهکار است. مکروه است کمتر ا[ (۲مثقال و (۱۵) نو د.,پنفره په یک فقیر بدهد. و 
نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار باشد. و یهار په (۲) مثقال و 
(۱۵) نخود نقره برسد. مکروه است به یک فقیر کمتر از آن بدهد . 

(«مسئلهة )۲٩۹۵۲‏ مکروه است انسان از مستحق. درخواست کند : رکاتلپواکه از 
او گرفته به او بفروشد ولی چنانچه مستحق بخواهد. زکاتی را که گرفته بفروشد بعد‌از 
ان قه قیست آن با ندست آوردة, کسی که زکوة را به او داده در خریدن آن بر دیگران 
مقدم است . 

(مستئلة ۲۹۵۴) اگر کسی شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده يا نه. در 
صورتی که عين مال زکوی موجود باشد. باید زکوة را بدهد. اگر چه شک او برای سالهای 
گذشته باشد» و چنانچه عین موجود نباشد» زکوة واجب نیست هر چند شک او برای 


سال تل پاش . 
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(مسئلة )۲٩۹۵۵‏ فقیر نمی‌تواند زكوة را به کمتر از مقدار آن با دهنده زکوة صلح کند. 
یا چیزی را گرانتر از قیمت ان بابت زکوة قبول نماید. یا زکوة را از دهندة زكوة بگیرد و به 
3 #یخشد خواه مالک باشد يا واسطة در رساندن زکوة را به مستحق. اما اگر مالک واقعا قصد 
قوفت دمادای زکوة داشته باشد به طوری که در نظر نداشته که گیرندۀ زکوق» زکوة را به او 
بر گقالد. و ببخگګد در این صورت ادای تکلیف کرده». و مستحق. آنجه را که به عنوان زكوة 
گرفته می‌توآند بهئقدار شان خود به دهندة زکوة ببخشد. و همچنین کسی که زکوة زیادی 
بدهکار است ور,فقی/ لہ و نمی‌تواند زكوة را بدهد. و اميد پرداخت آن در آینده ندارد 
چنانچه بخواهد توبه گند. _ققیر می‌تواند زکوة را از او بگیرد و به او ببخشد. ولی بهتر ان 
است که زکوة را از او بکیرد.9 پههاۇ قرض بدهد. و او را وکیل نمایدکه هر مقدار که متمکن 
شد تدریجاً به فقراء بدهد. چهلاجه نچانسهت ذمة او بری باشد . 
کتابهای دینی و معارف اسلامی یا ګتاٹ دقاو زارت نامه‌ها بخرد و وقف نماید. اگرچه 
وقف را برای خود يا اولاد خود قرارودهد . 

(مسئله ۲۹۵۷) انسان نمی‌تواند اركوة ملک بخرد وچا آولاد خود یا بر کسانی که 
مخارج انان بر او واجب است وقف نمایّک که عائدی ان را به مطرف مچاوچ خود برسانند . 
اینها زکوة بگیرد ولی اگر به مقدار خرج سالش زکوة گرفته باشد. براق زیارت#و مانند 
آن نمی‌توانداز سهم فقراء زكوة بگیرد ولی از سهم سبیل الله تعالی اشکال ناگ , 

(«مسئلة ۲۹۵۹ اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکوة مال او را بدهد. چنانتحه 
آن فقیر احتمال دهد که قصد مالک. این بوده که خود آن فقیر از زکوة برندارد نمی تواند 
چیزی از آن را برای خودش بردارد» و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده 
می‌تواند برای خودش هم بردارد. 

(مسئله ۹۶۰( هر گاه فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را از بابت ز کوة 
بگیرد. چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکوة بیان شد در آنها جمع شود. یعنی 
یه مقدار تصاب برستة ه اقفاقاً سال بر آن بگذره باود رکو ة آنها را بندهد. 


وقف با پول زکوة 


زكوة گرفتن برای 
حج و زبارت 


تو کیل ,فقبر 
در اداء 


زکوة مال زکوی 


زگوة بز نذر و... 


تقدم دین خمس و 


زکوة مال مشتر ک 
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ویکی از آنها زكوة قسمت خود را بدهد. و بعد مال را تقسیم کنند. چنانچه بداند شریکش 
7کقة سهم خود را نداده و قصد دادن زکوة را هم ندارد. تصرف او در سهم خودش هم 
خالی آر/اشکال نیست. مگر اينکه زکوة شریک را تبرعا با اذن او و در صورت امتناع با 
اذ ن"تجتهد چامع الشرایط بدهد. و يا مجتهد جامع الشرابط اجازة تصرف در اموال 
دهندة زکوة بده . 

(مسئله ۲( کسی که خمس يا زکوة بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اینها 
هم بر او واجب است و قوض, هم دارد. چنانچه نتواند همة آزها را بدهد. اگر مالی که 
خمس يا زکوة ان واجب شدوها"پین نرفته باشد. بايد خمس و زکوة را بدهد و اگر از 
بین رفته باشد. اگر نذر ذاردبایكٍ نذر ۲ _منقدم بدارد. و اگر نذر نداردء می‌تواند خمس یا 
موارد توزیع نماید . 
مالی که خمس و زکوة آن واجب یلاله آژهبین نرفته باس الاك خهمس يا زکوة را بدهند 
و بقیة مال او را به چیزهای دیگری* که بر او واجب است مت ,کید و اگر مالی که 
خمس و زکوة ان واجب شده از بین رفته باشد مال او را به خمس)/,ویژ کوة او فرض و نذر 
و مانند اینها قسمت کنند مثلا اگر هزار تومان خمس بر او واجب اس و پانصله تومان 
به کسی بدهکار است. و همه مال او هفتصد و پنجاه تومان است. باید پانصد وان باپت 
خمس و دویست و پنجاه تومان را بابت دين بپردازند . 
است و قرض هم دارد. اگر بمیرد و مال او برای همه اینها کافی نباشد. چنانچه مالی که 
خمس و زکوة آن واجب شده از بین نرفته باشد. باید خمس یا زكوة را بدهند و بقيةُ 
مال او را بر حج و قرض قسمت نمایند. ولی اگر آن مال تلف شده باشد باید مال او را 
صرف حج نمایند. و در صورتی که چیزی از آن باقی مانده باشد بايد به خمس و زکوة 
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(فستلۀ ۲۹۶۵) کسی که مشغول تحصیل علم است. اگر تحصیل نکند می‌تواند 
اس سای خرن سب کی جاک فمسا ال کے وا اة شید ما ا 
یل به او زكوة داد. ولی اگر تحصیل علو مستحب باشد می‌توان از سهم سبیل ال 
تعالی رة به او داد. ولی بهتر آن الست که اهل علم زكوة نگیرند مگر آن که از تحصیل 
محارج عاجز پاشند. و چنانچه تحصیل علم نه واجب باشد نه مستحب. دادن زکوة به 
محصل ۵ (دوی)ااذن مجتهد جامع الشرایط اشکال دارد 


٩۱‏ ۳۰۵ -زكوة فطرة 


(مسئلة ۲۹۶۶) کی کهآهنگام ریت هلال ماه شوال (شب عید فطر) بالغ و 
عاقل و هوشیار باشد. و فقیر و ناه ,کش دیگر نباشد باید برای خود و کسانی که نان 





خور او هستند. چه روزه گرفته باثلاد یا بط منک فته باشند هر نفری یک صاع که تقریباً 
سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشقش یا برنتج یا ذرت و مانند اینها که قوت غالب 
او و عیالانش است به مستحق بدهد. مقلا کسطا کا تغالب او و عیالانش ان و برئج 
است می‌تواند برای بعضی گند م وا برای بعضی گیگ را/یرنځ زد هیپه و اگر پول یکی از اینها 
قیمت نرخ ازاز ازاق را 5ا5 
هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند» فقیر است و دادن رړکوة 
فطره بر او واجب دیست بلکه می‌تواند زکوة فطرة بگیرد. 9 ميزان عنی بودن داشترظ 
مخارج بالفعل و یا بالقوه تا سال آینده است . 

(مسئله ۲۹۶۹) انسان باید فطرءة کسانی را که موقع مغرب شب عید فطر نان 
خور او حساب می‌شوند بدهد. کوچک باشند یا بزرگ. مسلمان باشند يا کافر دادن 
خرج آنان بر او واجب باشد یا نه. در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر زندگی کنند. 


NF. :‏ ۰ ۳ ۲۳۲ #1 ۰ ۰ ی 
روزه گرفته باشند يا نگرفته باشند چه بی‌عذر چه با عذر نگرفته باشند. 


زکوة برای 


شرائط وجوب 
زكوة فطرة 


ضابطة قیمت 


بازار آزاد 


ضابطة فقر 


اشخاصی که 
بابد زكوة فطرة 


عدم وجوب در موارد مختاف 


وجوب فطرة مهمان بر مبزبان و 


مهمان بعد 
از مغرب 


در موقع غروب 


توکیل در اداء 


فطرة مهمان 


مهمان ناخوانده 


اعتبار شرابط 
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آل ۳۹۷ گر کین راد تا شور او الست و در تلهم کیشر است وکیل گید ند 
از مال او فطرةٌ خود را بدهد چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را میدهد لازم 
نیست خودش فطرءه او را بدهد. 

(مشقلة ۳۹۷۱ فلع سای کد بش از رسبت هلال ماه سوال با رسای 
مه کو کر میرح که تلا خر آرستوابقرتو ی آل راخب اس 

(مسئله۲ ۳۹:۷)),کسی که مهمان شخصی باشد. ولی پیش از غروب شب عید فطر 
از منزل میزبانش»بیروق رژویتا بعد از مغرب برگردد. بر میزبان واجب است ز کوةفطرة 
سانش راایذنه و نیش آفر میحانی ضرا خر چبتی مانتد: جریا با ناش واک 
باشد که بخواهد در منز "ینا ان هال خود افطار کند. چنانچه نان خور او حساب 
شود و اما اگر غذای خود را در متزلبشیزبانش بخورد بطوریکه نان خور او حساب نشود 
اگرچه به عنوان مهمانی رفته باشدم بر وربا اجب نیست زکوةفطرة او را بدهد. 

(مسئلة ۲۹۷۳) فرزندی که نان خا یکین ت اگر پیش از مغرب شب عید 
فطر مهمان کسی شود و نان خورپاو محسوبمسوّد, میزبان باید ز کوةفطرة او را بدهد و 
از پدرش ساقط می‌شود و همچنین؟ اگر,چند نفر از آقراد پیک خانواده با پدر بمهمانی 
بروند. و نان خور میزبان محسوب شولد. زکوةفطرة آنها بر میزبان واجی است و افرادی 
کی شر اا تشه کا ہی وکو ولج اس 

(مسئلة ۲۹۷۴) فطرة مهمانی که پیش از مغرب شب عید فظر,بدون#رضایت 
تکاله وارت می وة و مناتی الود اه می‌ماند. مستخب الست ركوط اه انیه, 
هسچخیی أست قظر3 کسی که اسان را حجبور کرده آنک گظرسی آز رآ ذه 

(مسئلة ۲۹۷۵) فطرۂ مهمانی که بعد از مغرب شب عید فطر وارد می‌شود. بر 
صاحبخانه واجب نیست اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم 
افطار کند. 

(مسئلة ۲۹۷۶ اگر کسی موقع قروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد 
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(مسئلة ۳۹۷۷)گر پیش از روعیت هلال ماه شوال بچه بالغ یا دیوانه عاقل و یا فقیر 
غنی شود. در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد. باید زکوة فطره را بدهد. 

(مسئلة ۲۹۷۸) کسی که موقع مغرب شب عید فطر زکوة فطره بر او واجب 
نیست اگرتا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود. مستحب 
است زءکوة فظرم را بدهد. 

(مسئلهت۹ ۲۹۱۷ کافری که بعد از مغرب شب عید فطر مسلمان شده. فطره بر او 
واجب نیست. ول"شییلما یک شیعه نبوده . اگر بعد از دیدن ماه شيعه شود. بايد زکوة 
فطره را بدهد اگر چه قللا آل رایداده باشد. 

(مسئلة ۲۹۸۰) کل ک۷9تطیچه یار یک صاع که تقریبا سه کیلو است گندم 
و مانند آن دار مستحب است فطی‌را بدهد. و چنانچه عائله ای داشته باشد و 
بخواهد فطرة آنان را هم بدهد می‌گواندبِمَطتل, ره آن یک صاع را به یکی از عیالاتش 
بدهد. و او هم بهمین قصد بدیگری بدهد "هنن تا به نفر آخر برسد و بهتر است 
نفر آخر چیزی را که می‌گیرد به,پکسی بدهتمکه از خودشان نباشدو اگر یکی از آنها 
صغیر باشد. ولی او بجای او میگردپٍ احثهاط انست چپزیزا که برای صغیر گرفته به 
کسی ندهد بلکه باید به مصرف صغیر برساند. 

(مسئلة ۲۹۸۱)اگر بعد از مغرب شب عید فطر بچه دار شوف»ساً کس نان خور او 
حساب رت راجب تست کا آر را شفت اغر جف سخب است اکن کی را 
بعد از مغرب تا پیش از ظهر روز عید. نان خور او حساب می‌شوند بدهد. 

(مسئلة ۲ گر انسان نان خور کسی باشد ولی پیش از رویت هلال ماه سوال 
تان کور کس فنگر سرک قط آ ویر کسی که ناق خور ار شده وانمب است: مفلا افو 
دختر پیش از مغرب بخانة شوهر رود» شوهرش باید فطرة او را بدهد. 

(مسئلة ۲۹۸۳)کسی که دیگری باید فطرة او را بدهد» واجب نیست فطرةً خود را بدهد. 

ا ۲۹۸۴ )گر فطع اسا یر می راجب باشد و آن ره را تیک ہر خد 


اسان وآجب تب شین مر اتک جس کی تان خور کقی انف که ر آي سورت 


بعد از مغرب 


کم بودن گندم از 


بعد از مغرب در نفقه وقت قارب 


زر صورت 
امتناع مکلف 


اسلام با تشیع 


نان خور حادت 


حدوت وضعب جد بد 


وظیفه د 


۰ 


زن خارج از نفقه 


اداء فطر ه ده 
سید 


ره اضفر 
شبرخوار 


و جوب اداء فطره 


کارکنان و سربازان 
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احتیاط لازم آنستکه غنی فطرهٌ خود را بدهد. 
از سی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود. مگر اینکه به نیابت و وکالت از طرف 
ان شخ دیگر بدهد 

(مشسئلة" ۲۹۸۶) زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد چنانچه نان خور کس 
دیگر باشد. هل اجب است. و اگر نان خور کسی دیگر نیست. در صورتی که فقیر 
نباشد. بايد فط هتخود را بگ‌هاك. 

(مسئله ۲۹۸۷)"کسم کههسید نیست. نمی‌تواند به سید فطره بدهد. حتی اگر 
سیدی نان خور او باشد«نمی‌تواند وراو را به سید دیگر بدهد. ولی اگر غیر سید 
مهمان سید 9 نان حور او حساب ناد سك می‌تواند. زکوةفطرة عير را به سید بد هد. 

(مسئلة ۲۹۸۸) فطرءةٌ طفلی که ازشاقر با دایه شیر میخورد بر کسی است که 
مخارج مادر یا دایه را می‌دهد. ولی اگر مادر یابذایه مارج خود را از مال طفل برمیدارد 

(مسئله ۲۹۸۹)انسان اگر څه مخارج عیالاتش را اڑ الم حرام بدهد. باید فطرة 
آنرا از مال حلال بدهد. 

(مسئلة ۲۹۹۰) اگر انسان کسی را اجیر نماید مثل بنا یا نجار یا اده و یا خادم 
و یا چوپان و مانند اینها و شرط کند که مخارج او را بدهد بطوری که نان رلیچ ساب 
شود باید فطرة اورا هم بدهد. ولی چنانچه شرط کند که فقط مزدش را بدهلا مانید 
کارکنان مهمانخانه‌ها که غذای خود را در همانجا می‌خورند. واجب نیست فطرء او را 
بدهد. 

(مسئله ۲٩۹۹۱‏ زکوةفطرة کارکنان و کارمندان ادارات» موسسات و شرکتهای 
دولتی و خصوصی بر خودشان است در صورتی که شرطهای وجوب زکوة فطره باشد. و 
همچنین سربازان در سربازخانه‌ها يا میدان جنگ اگرچه مخارج آنها بعهدة دولت باشد. 


۰ 


ولی زکوة فطره در صورتی که شرطهای وجوب باشد بر خودشان واجب است. 
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عیالاتش را از مال او بدهند ولی چناچه پیش از مغرب فوت نماید. واجب نیست فطرۀ 


او و/عیالاتش را از مال او بدهند. 


۶- مصرف زکوة فطر ه 


(مسئله AP‏ واچب اڭ ز کوة فطره بفقراء 9 مساکین شيعة تی عشری داده 
شود. اگرچه در شهر ردیگل باشند. و چون نقل زکوة فطره از شهری بشهر دیگر خلاف 
احتیاط است اگر کسی که( گونهفطره بر او واجب است در شهر خودش فقیر شيعه 
نباشد باید مال خود را بشهر د بگر ردو در آنجا به قصد زکوة فطره به شيعه بدهد. 

(مسئلة ۲۹۹۴) اگر طفل شاعه ای«فقیر,باشد. انسان می‌تواند فطره را با اذن ولی 
احتياط واجب آا که به شرایخواربی‌نمان فمارباسزوزه وان و کسی که آشکارا 
معصیت می کند فطره ندهند و کسی هه ندادن زکوة فطره و اوباعث تر معصیت او 
می‌شود زکوة فطره ندهند. 

(مسئله ۶ )به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند ابد ز کوة فطره 
دننك 

(مسئلة ۲۹۹۷) احتیاط واجب سکن به یک فقیر کمتر از یک صاع که تقرشٍا 
سه کیلو است فطره ندهند ولی اگر بیشتر بدهند به حدی که غنی شود در صورتی که 
فقیر دیگری در ا محل با ا شهر نباشد اشکال ندارد. 

(ستظلة. ۲۹۹۸ اگر از جسی که فیمعگن کو ترایر قیمت فعمولی آقست مغلا از 
مسئله پیش گفته شد بدهد کافی نیست و اگر آن را بقصد قیمت فطره هم بدهد اشکال 


دارد. 


فوت بعد از مغرب 


کسانی که نباید به 
انان زکوة فطره داد 


عدم صرف در 
ععصسست 


مقدار قابل اکا 


تلفیق در 
جنس 


اولبت‌ها در 


اة شتباه در مصداق 


فقر گیرنده 


دادن فطره به 
نارک نماز 


فطره انرا 


‌-‌ 


ب هھ هھ گیرندة 
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(فيسقلة. ۳۹۹ اسان تس قاد سے صاع را از یک جس علا تفش و نماد 
دنگر آقرااه جس دیگر فلا جو بدهد و اگر آثرا بنسد اقيم قظره: هم :دهد اشکال 
3ارگي و کافی نیست. 

(مسْئْلة ۳۰۰۰) مستحب است در دادن زكوة فطره» خویشان فقیر خود را بر دیگران 
مقدم دارد ومد همسایگان فقیر راء و بعد اهل علم و دین فقیر راء ولی اگر دیگران از 
جهتی برثری هاشتهیپاشند. مستحب است آنها را مقدم بدارد. 

(مسئله ۲:۸۱ اگ0اپسان به گمان اينکه کسی فقیر است به او زکوة فطره بدهد. 
و بعد بفهمد فقیر نبودو؟ و پا از روی ندانستن مسئلة به کسی که فقیر نیست. فطره 
بدهد. چنانچه مالی را کهبه او‌فاده از بین نرفته باشد. بايد پس بگیرد و به مستحق 
بدهد. و اگر از بین رفته یا نتوان8پشسپبگیٌرد. باید از مال خودش فطره را بدهد. و اگر از 
بین رفته باشد. در صورتی که گیندة نھ مچے‌دانسته آنچه را گرفته فطره است. باید 
عوض آن را بدهد. و اگر نمیدانسته. دادن حوض هاو واجب نیست و انسان بايد دوباره 
فطره را بدهد. ولی اگر به غير عنوان فطره داده تمیق توانگاز او پس بگیرد و چنانچه در 
تشخیص مستحق کوتاهی نکر« باشلا بین شرگتگوا مملایر فقر او داده باشد لازم 
تیست واھ از مال توت ۶ کوة ار نا و 

(مسئلة ۳۰۰۳) اگر کسی بگوید: «فقیرم » نمی‌شود به او فطر4 داك مگر آنکه از 
گفتة او اطمینان حاصل شود یا از ظاهرحالش معلوم باشد که فقیر طلست و ها انسان 
بداند که قبلا فقی‌بوده است. 

(مسئلة ۲۰۰۳) فقیری که مریض و علیل است و قدرت برکار هم ندارد. و گاهی 
هم نماز نمی‌خواند. چنانچه شيعة دوازده امامی می‌باشد دادن زکوة فطره را به او اشالن 
ندارد. 

(مسئلة ۳۰۰۴) اگر فقیری زکوة فطره را بگیرد و با طیب نفس آن را بکس دیگری 
ببخشد اگر مقدار آن» مطابق شأن او باشد اشکال ندارد» ولی اگر زكوة فطره دهنده شرط 
کند که فقیر زکوة فطره را قبول کند و تمام یا مقداری از آن را به دیگری ببخشد جایز 


w^ E «0 ۰‏ ۰ هھ 
دیست. و برائت دمه حاصل دمی سود. 
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«مسئلة ۳۰۰۵) انسان باید زکوة فطره را بقصد قربت» یعنی برای اطاعت از فرمان 
نیست بے فقتیر بگوید:«این زکوة فطره است» بلکه اگر اهانت و یا باعث خجالت او شود 
اشکال دارد.۶ اگل پصورت هدیه اما به نیت زکوة فطره داده شود کافی است. 

(مسئلة ۲۰۰۶) گر کسی پیش از ماه مبارک رمضان زکوة فطره را بدهد صحیح 
نیست. و اما اگر در ماه مباژ ک4ضان بدهد صحیح است و احتیاط لازم آنستکه قصد 
وجوب نکند. مگر آنکه فطره راابعد ازاژویگ هلال ماه شوال (شب عید فطر) یا صبح روز 
عید پیش از نماز عید بدهد. ولی اگل پیش اؤ ماه مبارک رمضان یا در ماه مبارک رمضان 
به فقیر قرض بدهد. و بعد از آنکه فطر مر او وّاحب شد. طلب خود را از بابت فطره 
حساب کند اشکال ندارد. 

(مسئلهة ۳۰۰۷) گندم یا چی«ادیگری را کانسنان بای فطوه می‌دهد. باید با جنس 
دیگر مثلاً با جو یا با خاک مخلو نبللاد. و چنانجه طللاط لهد اگر خالص آن به 
یک صاع که تقریبا (۳) کیلو است برسد. يا آنچه مخلوط شد؟#بقیی کیم باشد که قابل 
اغتنا نباشتد اشکال ندار۵. 

(مسئئلة ۳۰۰۸) اگر فطره را از جنس معیوب بدهد کافی نیست» لی پاگرچایی 
باشد که خوراک غالب مردم آنجا. همان جنس معیوب است مانعی ندارد. 

(مسئلة ۳۰۰۹) کسی که فطرهٌ چند نفر را می‌دهد. لازم نیست همه را از "یک 
جنس بدهد. و اگر مثلا فطرهٌ بعضی را برنج و فطرة بعضی را گندم. و فطرهٌ بعضی دیگر 
را جو بدهد کافی است. 
را پیش از نماز عید بدهد و یا جدا نماید. ولی اگر نماز عید نمی‌خواند. می‌تواند دادن 
فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد. 


اعتبار قصد برداخت فطره قبل از 
قر بت ماه و در اثنا ماه 


عدم اختلاط جنسی با 
جنس دیگر در فطره 


اداء فطره از 
جنس معیوب 


ر بو هب4 »4 گر فد ۹ 


قط ۵/ان ا 


وقت اداء 


وی 


اثر کوناهی در 


فطره ره 
هنگام اداء 


به ۰ ۰ 


بر انر انتقال 


تبدبل فطره 


تلف مال فطره بر تلف فطره 


تآخیر نائب در اداء 


خلط اموال فطره 
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(مسئله ۳۰۱۱) اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذرد و تا ظهر روز 

(مسئله 1۲<( اگر موقعی که دادن زکوة فطره واجب ۷ فطره را دهد و کنار 
طل نگدد: بعداً باید بدون اينکه نیت اداء و قضاء کند فطره را بقصد قرب بدهد. 

(مسئله ۷ اگر فطره را کنار بگذارد نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد. و 
مال دیگرق را یبای فطره بگذارد. 

(مسئله ٤3#‏ ) اگم انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است. 
چنانجه فطره را ندهك و نټتهکند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد. 

(مسئلة ۲۰۱۵) اگر هلاه په که برای فطره کنار گذاشته از بین برود. چنانچه 
دسترسی به فقیر داشته و دادن فطر موا تاخیر انداخته. بايد عوض آن را بدهد. و اگر 
دسترسی به فقیر نداشته ضامن نهت مک آنکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد. 

(مسئلة ۳۰۱۶) کسی که زکوة فطرھ را از مالی خود جدا کرده باشد. اگر در محل 
خودش مستحق پیدا شود. احتیاط واجب آنبیقکه فظره را بجای دیگر نبرد. و چنانجه 
بجای دیگر بیرد و تلف شود باییقوش آن را هد 

(مسئلة ۳۲۰۱۷) اگر کسی به‌امام_جماعت مسجد تاباهل_مکلی ز کوة فطره دهد تا 
به مستحق برساند. چنانجه شخص روحانی. مجتهد با و کیّام. مته جامع الشرایط 
باشد. و به عنوان ولایت برای فقیر بگیرد. تکلیف از دهندة زکوة/قظ ه یتاقط است. و 
مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او هر وقت صلاح بداند می‌تواند آن را به هلش برساند 
ولی اگر آن روحانی. مجتهد یا وکیل مجتهدی نباشد باید پیش از نماز عید قطره فظره 
را به قثیر دهد. و اگر تذهد . بعدا نیز به عنوان فطره رد کند بغترط آنکه وکالت ملد 
ملد وة یل از اماز قباد و آلا انيا وكات لانم اسب 
است زكوة فطره دهند که بقفراء برسانتف نباید اهل علم یا شخص موثق وجوه مأخوذه 
را مخلوط هم کند. بلکه باید هر یک از وجوه را بقصد صاحبش به فقیر بدهد. و چنانچه 
مخلوط کرده در موقع ادای مقدار ماخوذه از هر شخصی را از مجموع حدا از 9 بقصد 
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یک فقیر بدهد. در این صورت جدا کردن برای هر نفری لازم نیست ولی قصد از طرف 
همجنی ریختن آن را بصندوق چون زکوة فطره بايد بقصد صاحبش به فقیر داده شود 
و در دادن اه تاخیر نیاندازد» و به یک فقیر کمتر از یک صاع قوت غالب یا قیمت ان 
داده نشود. و مخلوط کردن زکوة فطرءة افراد مختلف. خالی از اشکال بلکه جایز نیست. 

(مسئلة ۲۰,۲۰) اظتاطهواجب آنستکه زکوة فطره را از عین قوت غالب. یا قیمت 
آن را به فقیر بدهد. وگلا آن(را جدا نموده نباید آن را تبدیل بچیز دیگر کند. و چنانچه 
از اول . چیز دیگری را ازرظرفپیا فرش پا لباس و مانند اینها به مقدار زکوة فطره جدا 
کند. نمی‌تواند بدون اجازه فقی رگ ال نوف يا آن را تبدیل بعین دیگر یا قیمت کند 

(مسئلة ۳۰۲۱) با وجود مستخق.«جاین یت ز کوة فطره را تاخیر بیندازد. احتیاط 
واجب آنستکه تا در محل یا شهری مستحه" ابیت زکوة فطره را به محل يا شهر دیگر 
منتقل نکنند. اگرچه در آن محل چاااشهر دیگر#مستحی)از بخویشاوندان باشد. ولی دادن 
زکوة فطره به فقیری که از محل پااشهر یگر آمده اشکال هار6 

(مسئلة ۳۰۳۲۲) دادن زکوة فطره را به اهل علم که برای تیلیع ګډر محلی دعوت 
شده با خودش رفته. به عنوان پول منبر خالی از اشعال نیست. ولی دادن زکوة فطره 
به او در صورتی که مستحق باشد یا بمستحقی برساند اشکال ندارد. 

(مستثلة °( کسی که فقیر نیست و زکوة فطره بر او واجب ا ول( شب ا 
روز عید فطر چیزی موجود ندارد که زکوة فطره بدهد اما چک با طلب دارد یا حقوفش 
را نگرفته است. چنانچه بتواند باید قرض کند با چیزی را بفروشد و زکوة فطره را بدهد. 


لزوم اطمینان به رعایت اداء و 


شرابط ان و عدم جواز ربختن ان 
ده صددوی صدقات 9 حسات 


و غالب 


لزوم اداء از قوت 


تاخیردر اداء با 


اداء فطره به مباغ به 
عنوان هدية مقابل 


فافد مالی برای آياء 
فطر ه 


اهمیت حج 


حجه الاسلام و شرائط وجوب ان 


رنسالة توش المسائل ] تشش:عیادات 


۹ احکام حج 








خداوند میالع فرماید :۱ ِن ال پیت ت وضع للتایس لذي که مبارک و هُدّی لا 
فيه آیات نات ما میم وشن دخله ان آمنا وله عل الاس جح ابیت من استطاع ای 
سب تن رنه یم ال عمران : )٩۷ - ٩۶‏ 
با رکه آن عمدا در ga‏ نات کنر و و از pe‏ کی تا نت 

(مسئلة ۳۰۲۵) حج یعنی زیارت خانط حون ‌پسبحان (کعبة معظمه) و انجام اعمالی 
که بای طبق دستور دین مبین اسلام در موس ق هکز مکرمه بقصد قربت انجام شود 
و احکام حج 8 اڪ در اینجاء و ت تفه ۲ ار يی در کتانت فرر ۱ کج فان م ی گردد: 
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(مسئلهة ۳۰۲۶) حجة الاسلام که به واسطة استطاعت برانجام حج 9٩‏ دی لهمانى 


در تمام عمر یک مرتبه واجب می‌شود فوری است. و کسی که مستطیع شد نانك ال 


را از سال استطاعت تاخیر بیندازد. و چنانچه تاخیر بیندازه معصیت کرده ولی وجوه 4 


ج از ارساقط نم شود بایفهر سالاق بیط تام د 
اقل تک اسان بالخ باشله ہیں بر جک ولجب کیک ولی آگر بل او جاو مه 


سک اک 


دوم: آنکه عاقل باشد پس بر دیوانه. حج واجب نیست 
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سوم: آنکه آزاد باشد پس بر برده حج واجب نیست لین اگر مالکش اجازه بدهد 
جهارم: انکه به واسطة رفتن حج» مجبور نشود کار حرامی را انجام دهد. با عمل 
هلب گا که از حح مهمتر است ترک نمایده پس اگر مثلاً مجبور باشد از راه غصبی 
برود و راه دیگری هم نباشد نباید حج برود. 


۲ - شرابط استطاعت 


(مسئله ۸( اس طا به شنم جچیز حاصل می‌شود: 

اول: آنکه توشة راه و چیزهایقن را کفاثر حسب حالش در سفر حج به ات محتاج 
است دارا باشد. و نیز مرکب سواری یا مالا کم بگواند آنها را تهیه کند داشته باشد. 

مزر سامت الم و قوانایی آن را 26 شنت ماه رود و اممال سح 
بحا آورد. 

سوّم: در راه مانعی از رفتن نبا مه راه بسته باش یسور #ترسد که در راه جان 
یا عرض او از ین ورود یا مال او را میت حج بر او واجب کی ار از ره دیگری 
بتواند برود. اگرچه دورتر باشد» و مشقت غیر قابل تحمل نداشته باشک دهان راه برود. 

جهارم: به قدر بجا آوردن اعمال حج. وقت داشته باشد. 
کسانی را که مردم خرجی دادن به آنها را لازم می‌داند داشته باشد. 

ششم: بعد از برگشتن» کسب یا زراعت. یا عایدی ملک. یا حقوق بازنشستگی. ويا 
راد هیزگار ورای معاشل شود دانشقه باد که سیو شود ووس رندگی کند. 
سے که شرایط وجوب حح کار او تباشده و جح بجاً آوردء چنانجه بعذا شرآیط وجوب ذر 
او جمع شود باید دوباره حج نماید و حج اولی کفایت از ححه الاسلام منت 
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دیگری در حج اجیر شود و کسی که مستطیع نیست می‌تواند برای دیگری اجیر شود. 
(#اگر بعداً مستطیع شد باید دوباره برای خود انجام دهد. 

(ممئله ۲۱ گر کسی پیش از آنکه مستطیع شود نذر کئذ که در هر سال 
روز عرفه با ند قربان در یکی از مشاهد مشرفه مثلا نجحف اشرف یا کربلای معلا یا 
مشهد مقس ابص بدا مستطیع شود نذر او باطل است و باید حج انجام دهد. 

(مسئلة ۲ ,05کس که به اندازة مخارج حج دارد. ولی پسرش ازدواج نکرده یا 
باید برای دخترش جه یزیا تهیه کند. ویا فرزندش مریض و محتاج به معالجه است. چنانچه 
ترک تزویج یا تهیه نکردن(جهيزية باعث عسر و حرج و هتک حرمت. و یا معالجه نکردن 

(مسئلة ۳۲۰۳۳۲) کسی که استطاعات ههل کند. و حجة الاسلام انجام ندهد. اگر 
بخواهد در غير اشهر حج عمرة مفرده انحام دهدن که باعث تیلب استطاعت او از ححه 
الاسلام شود عمرة مفرده جایز دیست. 
یا پزشک یا آشپز یا کارمند بمکه می‌ژوند. چنانچه پیش از این آتفرهمستطیع بوده ولی 
حج انجام نداده باشند. یا وقتی که بمیقات رسیده اند استطاعت پرایل انا حاصل شود 
می‌توانند اعمال حج خود را بقصد حجة الاسلام انجام دهند و تکلیف از«آنها ساقط است. 
ولی اگر پیش از این سفن حج خود را انجام داده و یا در میقات استطاعت حاطلل شود 
می‌توانند از دیگری در حج میقاتی تیایت تمایتتد 

(مسئلة ۲۰۳۵) اگر زنی ملکی اھت باش که در امد اه مخارج سالانة او و 
معاش او و شوهرش مختل می‌شود در صورتی که قبلا حج بر او واجب نشده باشد نباید 

(مسئله ۳۲۰۳۶) زنی که می‌تواند به مکه برود. اگر بعد از برگشتن از خودش مالی 
افدر تعاش شنود. تداقتعه باشد. بو شوش سے مقلا قثیر باد و شخرچ از را تدعند. و 
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ناچار شود که بسختی زندگی کند. حج بر او واجب نیست. ولی اگر شوهرش تمکن 
داشته باشد و مخارج او را می‌دهد با داشتن پول رفتن و برگشتن مستطیع میشود. 

اقسق ۱۳۳۷ کے که شین خا ملکی بقع اجقیلچش فهك و توافت 
تقانة ملی باعث حرج و مشقت باشد. وقتی حج بر او واجب می‌شود که پول خانه را 
هم کته باد ولی آگ با خلنة آجاره آی یا مقفی و ماقف آن می توان زننگی فة با 
داشتن پل رف ویپرگشتن امرار معاش بعد از برگشتن از چ مستطیع است. 

(مسئلة ۱6۰۲ کی که زكوة مال بدهکار است. چنانچه پولی به اندازة مخارج 
حج داشته باشد که ادهش خود را از بابت زکوة بدهد. باقی مانده پولش کفایت از 
حج نکند. چنین شخصی مشتطیق نیست. واگر زکوة را ندهد. و به حج برود. مجزی از 
حجة الاسلام نیست. چنانچه 7 استظاعت پیدا کند بايد حج انجامد دهد. و همچنین 
کسی که بدهکار است و پولی هم ارد چتانچمطلبکار طلبش را از او بخواهد و او ندهد 
و ب روه 

(مسئلة ۳۰۳۹) اگر کسی به قدر اد تطل قو گی که بتدریج بپردازد و قرض 
هم خلاف شأن و باعث هتک حلامت شود و همجغین اکر کسی به او بگوید: «به قدر 
استطاعت به تو پول فرض میدهم کههرگاه توانستی به تواژّیج:قرض مرا بده» قرض 
کردن واجب نیست ولی چنانچه قرض کند حج بر او واجب می‌شّود؛ 

(فسقلة. ۱۳۳۴ اکر اقل علم با سیف ملگ کته باشد که رخ سالش را 
کفایت می گند یا کمی احتیاج به استفاده از سهم مبارک امام 2 یا سهم کا پیدا 
می‌کند. چنانچه ملک را بفروشد می‌تواند بحج برود. ولی بعد از برگشتن ازحج؛ ناچار 
بانق. از سهم.میا رک اعام یا سهم ساداتت با تقر از سایق مرف كنف لازم تك 
هلکت.را نوشن یتان ات با داشتج ان ملک عستطیع يست 

(مسئلة ۳۰۴۱) اگر اهل علمی کتابهایی داشته باشد که قیمت آنها به اندازة 
مصارف حج باشد. چنانچه آن کتابها مورد احتیاج فعلی او نباشد. و بتواند آنها را بفروشد. 
مسطتیع است و اگر نخواهد آنها را بفروشدولی می‌تواند قرض کند که بتدریج بدهد 
واجب است قرض نماید و به حج برود. 
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مسقل ۲۳۲ ]اکر سے ترای دجارت مغلا تا عده تروق و مالی ابه دنست آوری که 
بخواهد از آنجا به مکه برود مستطیع باشد و سایر شرایط را هم دارا باشد باید حج کند. 
5صورتی که حج نماید. چنانچه بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه 
پززود. دیگر حج بر او واجب نیست . 

(مستلغ ۳۰۴۳) کسی که احتیاج به ازدواج دارد و پیش از مخارج آن» پولی برای 
تدارا گر چ یول به لاز ارد واچ به قد ار سار حح سم واد مسقطیع فیس 

(مسکلد ک۲ شسبی که در سال استطافت براق جم کیت نام کرادم تا ھت 
به مکه برود. ولی با و#ذشیتا چند سال از آن و بالا رفتن مخارج حچ. استطاعت فعلی را 
تناشحه پاق مسططیع ےک ی قزاند تولی را که برای کیت قان داد ی نگیرد. و 
یا فیش آن را با رعایت مقروات يریگ ولی اگر در سالهای قبل مستطیع بوده و 
مسامحه کرده و نرفته است. وجوپ*حج اراو ساقط نیست و بايد به حج برود اگرچه با 
زحمت باشد. و چنانچه فیش را پس بگپزد/و ا پفروشد. و دیگر نتواند به حج برود. 


فروش ان جایز نیست . 


۴۳ کی حج بذلے 


(مسئله ۳۰۴۵ اگر کسی توشة راه و مر کب سواری نداش باد مودیگری به او 
بگوید : «حج برو, و من خرج تو و عائله ات را در موقعی که در سفر حج*هستی مل‌دهم» 
در صورتی که اطمینان داشته باشد که خرج او و عائله اش را می‌دهد. حج اجب 
می وف ار چهه فرض کم داف باکت وریعد از کی وسا کا براش اما مدا 
و حج بر او واجب می‌شود اگر چه بدهکار هم باشدو بعد از برگشتن هم مالی که بتواند 
طوری باشد که روزهای سفر حج روزهای کسب و کارش و يا وقت جمع آوری محصول 
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زراعت او باشد به طوری که اگر حج برود نتواند محصول زراعتش را جمع آوری کند. و 
یا مان آدای دیتقی باشف که تقوانة قرضش را در زقگ آن ادا تمایك قیول بقل بر آه 
سئلة ۳۰۴۷) اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عائلة کسی را در مدتی که 
همق رود و ب می گردد به او بدهند و بگویند : « حج برو » ولی ملک او نکنند. در 
(مستئلة ۲۶۴۸ اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او 
شرط کنند که در راما که اچد مت کسی که مال را داده و یا کسی دیگر بنماید. و یا در 
کاروان حج خدمت کت قپول,کردن آن مال بر او واجب نمی‌شود. ولی چنانچه قبول 
(مسئلة ۹ ) کسی که‌گروط3 حو برای خدمت به فرد يا جمع. یا رانندگی. یا 
آشپزی. یا خبرنگاری و مانند ایناھاجیراش و ییا کسی را به عنوان روحانی کاروان یا 
ناظر یا مترجم یا پزشک یا پرستار و مانند/ایتهاپارا ه حج می‌برند. و می‌تواند با انجام 
کار حود. بدون زحمت. حج کامل خود را انجام 6اه )از پذیرفتن این قبیل خدمات 
حج بر آنها واجب می‌شود. و لاژم نیت بعد از برگشتن. سوقّایه و یا ملکی هم برای 
امرار معاششان داشته باشند . 
بجتاننیة بعدا مالی آز خوذ بیدا کت مستطیع شوت تیگ جج بر آو واجتطالیست. 
(مسئلة ۳۰۵۱) اگر کسی که مستحق است از مال زکوة بگیرد: ا اهل,علم از 
سهم مبارک امام لا و يا از سهم سبیل الله تعالی بگیرد و حج انجام دحت 3 ۷ 


۸ ۱ - حج نبابی و احکام آن 


(مسئله 0۱۳۲۰۵۲ اگر کسی مستطیع شود. و مکه نرود و فقیر شود. باید اگر چه به 
زحمت باشد بعدا حج انجام دهد و اگر به هیچ قسم نتواند حج برود. چنانچه کسی او را 
ترا کھ آقیر کف اید ہک رود و کچ تسب را که پراش ا آچے ےجا اورک ۶ 
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سال بعد در مکه بماند و برای خود حج نماید. ولی اگر ممکن باشد که اجیر شود و 
اجرت را نقد بگیرد» و کسی که او را اجیر کرده راضی شود که حج او را در سال بعد بجا 
آوود. باید نسال اول برای حود. و سال بعد برای کسی که اجیرشده حج نماید. 

(تسئله 0۳۲۰۵۳ اگر کسی در سال اولی که مستطیع شده بمکه رود و در وقت 
معني که دستور داده اند بعرفات و مشعرالحرام نرسد. چنانچه در سالهای بعد مستطیع 
بزحمت باشثا بای چج انجام دهد. 

(مسئله 6۳۵۴ آگر هی در سال اولی که مستطیع شده حج نکند. و بعد به 
واسطة پیری با مرض لاتم _نواند حج نماید و نامید باشد از اينکه بعداً خودش حج 
کند. احتیاط واجب آنستط دیگری رهاز ,طرف خود بفرستد که حج نماید. و اما اگر در 
سال اولی که به قدر رفتن حج کال دا رده ولی به واسطة پیری یا مرض یا ناتوانی 
نتواند حج کند. احتیاط مستحب آیستکه کیا از طرف خود بفرستد که حج نماید و 
چنانجه بعداً قرت پیدا کند باید خودش خج,؛ یرود 

(مسئلة ۳۰۵۵) کسی که از طرف دیکر ئ )یبوا ۵چ اجیر شده. باید طواف نساء 
را از طرف او بجا آورد و اگر به پا نیاو زن بر اجیر /حرام مشود 

(مسئلة ۲۰۵۶) اگر کسی طوافنساء را بطور صحیح انتقام,تداده یا فراموش کند. 
چنانچه در بین راه یا بعد از مراجعت به وطن یادش بیاید. باید پل یر گےامکان برگردد 
و بجا آورد صحیح است. و در صورت عدم تمکن از بازگشت خودش. باپچ کسی دیگری 
را برای انجام اق نائب بگیرد تا زن بر او حلال باشد. 
باشد. و مصارف حج نیابیی. مثل حج خود شخص جزء مؤونه است که اگر از سرمایه 
خمس داده یا ربح همان سال باشد خمس ندارد. 

(مسئلة ۳۰۵۸) در حج نیایی ناب چه مجتهد باشد يا محتاط و چه مقلد. در 
واجبات و شرایط صحت بنظر نائب. بعضی از امور لازمه به نظر منوب عنه را نیز بیاورد 
و یا بعضی منافیات بنظر او را ترک کند باید بشرط عمل نماید. 
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(مسئلة ۳۰۵۹) مرد می‌تواند نائب مرد یا زن شود و حج نیابتی انجام دهد. و زن 
نیز می‌تواند برای زن» حج نیابتی انجام دهد. و احوط انست که برای مرد نیابت نکند. 

(مسئله 0۳۰۶۰ در حج نیابتیی و عمرة مفردهة نیابتی, باید ناب طواف تسا و نماز 
تاابقصد منوب عنه يا به نیت ما فی الذمّه انجام دهد. و اگر بجا نیاورد» زن بر نائب حرام 


و 

نیک ۵6 افو تانب تنم اکت که قبل از مسقات جرح شود اقیقال هارن 

سل #(۰۱) کے که شودش سطیع اسك آعی اند سح لیانتی قبل کاند. 

(مستله: ۳۰۶۳ کی هه جح ثیایتی گبول کرده آگر پس آز آجیر شقن مس 
شود. چنانچه استطاعت بها اجیر شدن حاصل شود. و حج نیابی مقیّد بهمان سال 
باشد باید اول حج نیابی را انجام پهد وذ رسال بعد. حج خود را بجا آورد. و اگر مقید 
نباشد باید اول حج خود را انجامدهد پا سال بعد حج نیابی را بجاآورد. ولی اگر 
استطاعت از غیر جهت: اجاره حاصل شوگ کی از آجیر فنفنهسوة قرآوانی پفست 
آورده و یا ارثی به او رسیده و مانند اینها بایدپڭج خود را انجام دهد. و اجاره برای حج 
نیابی باطل است. مگر آنکه ناب که حج اد هرا گم بای بعد انجام دهد. 

(مسئلة ۳۰۶۴) کسی که توت ۱ذ کار واجبة ھل یایراب تلبیه او صحیح 
نیست اگر با تلقین معلّم بتواند صحیح بخواند می‌تواند حج نیّابی قلولَ/کند. و الا جایز 
نیست. ولی احوط آنستکه قبول نکند. اگرچه بعد از اينکه خودش فتتاز طواگ را خوانده 
دیگری را هم برای نماز نائب بگیرد. 

(مسئلة ۳۰۶۵) کسی که از اعمال حج خود فارغ شده می‌تواند به نیاب کے 
که معذور از طواف هستند و یا قادر بر طواف حج و طواف نساء و یا سعی بین صفا" 
مروه نیستند. انجام دهد. 

(مسئلةٌ ۲۰۶۶) کسی که در طواف حج یا عمرةٌ مفرده يا عمرة تمتع آجیر شده بايد 
بعد از فراغ از ادای مناسک خود طواف نیابتی را قبل از تقصیر و خروج از احرام بجا آورد. 

(مسئلة ۳۰۶۷) نائب بايد طواف عمرهةٌ تمتع و طواف حج منوب عنه را در موسم 
حج انجام دهد. یعنی بايد طواف عمرة تمتع را در آشهر حج. و طواف حج را در ذیحجه 
روز عید قربان و بعد از آن بجا آورد مگر اینکه منوب عنه طواف را فراموش کرده باشد. 


تذایت مرد از 
زن و ترک زن 
از نيابت مرد 


طواف نساء 
در حج نبابی 


استطاعت بعد از اجیر شدن 


نبابت با نقص 
قرائت و اعراب 


تبابت پس از 
فراغ از جح 


طواف ناب 


اجازة منوب عنه به 
نائب در استنابة دیگری 


برای خدمت در کاروان 


استطاعت با آجیر شدن 


فوت آجیر حج بعد 


از ورود به حرم 


ظهور وصبت به حج 


نبابی در حج مبقاتی 


مسد چیم 


حج نیابی 


محرمات است 
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و بعد از گذشتن موسم متذکر شود که در این صورت خود او و در فر ض عدم تمکن» 
نائب او می‌تواند طواف را در غیر موسم حج انجام دهد . 

امس ۴ آگر آنسان آجیر وق که خوذن ساره از طرف کین فیک س 
بکشد. چهانچه خودش نتواند برود. و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد باید از 
که او رلےآګیر کرده اجازه بگیرد . 

(مسلة ۳۰۹#) کسی که به واسطةۀ قبول کردن خدمت در کاروان» رفتن به مکه بر 
او واجب شود. ,و پولی قربانی و لباس احرام را داشته باشد. مستطیع است. و بايد حجة 
الإسلام انجام دهد. و مد ازرقبول خدمت نمی‌تواند حج نیابتی قبول کند. اما اگر در سالهای 
قبل. حجة الاسلام انجام دادهپیچتانچه پیش از آجیر شدن برای خدمت. آجیر برای نيابت 
شده باشد» و آجیر شدن بڑای خڈمتگ خوّدی خود منافی با اجارة قبلی باشد. إجارة دوّم 
باطل است. و باید حج نیابی بجا آورچهاو اگر هد از اجیر شدن برای خدمت باشد. اجارة حج 
نیابی باطل است. و اگر منافات نداشگه بالابط#د4اجاره صحیح است . 

(مسئلة ۲۰۷۰) کسی که برای حج تمع جير ده چنانچه پس از احرام و بعد از 
وارد شدن به حرم» فوت کند کفایتهی کند. و لزم دیس گر ای سایر اعمال او نائب بگیرند. 

(مسئله ۳۰۷۱) اگر کسی بین کید حج بلدی یارمپقاتی#صیت کند که برای او 
حج نیابی انجام دهند. حج میقاتی گفایت می کند. ولی ا#موصی‌وید که از بلد او 
حج نیابی انجام دهند. حج میقاتی کفایت نمی کند. و در هر دو/‌صورت اگر مستطیع 
بوده و حج انجام نداده و يا حج انجام داده ولی احتمال می‌رود که ګج خودقرا باطل 
می‌دانسته» باید مخارج نیابی از اصل مال و الا باید از ثلث داده شود و اگر ۵ا << 
تیانی: بیقر از مقفار تلك باشنه بابك مازاه آن به أجازة ورکه بأاشك . 

اساد ۱۳۰۷۲ تسا مس واھ چچ مستقیسی با سرا مرد مکی را تبرعا 
به قصد نیابت از چند نفر انجام دهد. ولی در استیجاری تابع قرارداد با مستأجرین است. 

(هسقلیة ۳۷۲ کسی که مکی در نجام مخض متخرسات الست, مغلا در سوق 
عمل حج و عمره ناچار است سر خود را بپوشاند یا زیر سایه قرار بگیرد» و نمی‌تواند در 
آفتاب باشد. آحوط آن است که حج نیابی قبول نکند. و چنانچه قبول نماید. باید خودش 


کفارة آن را بدهد . 
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(مسئلة ۴ ۳۰۷) انسان می‌تواند در حجهای مستحبی قصد نیابت از حضرت رسول 
آکرم یط و ائمة معصومین و حضرت زهراء بت بنماید» و نیز می‌تواند عمره و حج به 
یت از حضرت ول" عصر آرواحنا له الفداء انجام دهد. و در حجهای مستحبی قصد 
تلیابت آر)/زنده يا مرده بکند و برای او ثواب حج دارد . 

(مسئلف ۳۰۷۵) کسی که حج واجب را بجا آورده مستحب است دوباره بلکه هر 
ساله حج*یجا آورد و ثواب ا بیش از ن است که به مقدار حج صدقه بدهد. ولی اگر 
ازدحام بیش از«جد چحاچ برای کسانی که هنوز حج انجام نداده اند باعث مزاحمت شود 
بهتر است موقتاً از نام چچ هستحبی صرف نظر نماید. و همچنین در مقام نوبت بندی 


‌‌ 


۵ افسام حج 


(مسئلة ۶( 0۳۰ حج در سه قسم اھ 

اول : حج تمتع. دوم : حج قران. سوم :ج افراد. 

حج تمتع» وظيفة کسانی اها#كه وطننگان 19ناخ شرعی یا بیشتر از مکة 
مکرمه دور باشد 

و حج قران و افراد. وظيفة کسانی است که در مکة مکرمایھسخ کی یا کمتر از (۱۶) 
فرسخ شرعی از آن دور باشند. شخصی که حج تمتع بجا می‌آورد عمرفخود رااپیش از حج» 
و کسی که حج قران یا إفراد بجا می‌آورد عمرة خود را بعد از حج بجا می‌آورد. 

و فرق بین حج قران و افراد. در آن است که در حج قران احرام می‌بنلا3 پا یوق 
(هدی) بخلاف افراد . 


۶ - عمرة تمتع 


(مسئلة ۳۰۷۷) حج تمتع. مرکب از دو عبادت است : اوّل : عمرة تمتع. دوم : حج 
شه و آقعال مس لح قل اك دای : لسرا م سراف رخاتت اة سال اة 
۱ ۲ فان ن ۳" ۳۱ ٠‏ 


۰ 
: 
۰ 


قصد ایت 


۱ 
1 


Ea: 


۰ 
1 
۰ 
۹ 
: 
۰ 


از 
ا ر 


حجچج استحبابی 9 
تکرار حج 


اقسام حج 


احرام عمرة تمتع 


س‌ 


م 


۵ 0 50 


۱- احرام: وقت مبقات‌ها 


اس مسجد 


۲ ای عقیق 
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نپ 
+۰ ۰۰ 


۷ -- حج تمتع 


[#سئلة ۳۲۰۷۸) حج تمتع عبارت است از سیزده عمل : 
اوّل : احراق؛ دوم : وقوف در عرفات. سوم : وقوف در مشعر . 
چهارم : رمق جمرة عقبه. با ریگ در منی. پنجم: قربانی در منی. 

ششم : سپ تراشیدن. یا تقصیر در منی . هفتم : طواف زیارت . 

هشتم : دو ركع نماژطواف. نهم : سعی بین صفا و مروه . 

دهم : طواف نساء “یاز ھم چادو رکعت نماز طواف نساء. 

دوازدهم : ماندن شبهایریازدمآو دوازدهم در منی» و گاهی هم باید شب سیزدهم 

را نیز در منی بماند . 
سیزدهم : رمی سه جمره. از رورهاق,یاژدهم و دوازدهم و سیزدهم اگر شب 


۵ اعمال عر هتم 


سیزدهم در آنجا بماند . 





(مسئلة ۲۰۷۹) وقت إحرام عمرة تمتع ماههای حج : (شوال و ذیقیقده و ذیحجه) 
من ا 

(مسئلة ۲۰۸۰) محل إحرام که به آن (میقات) می‌گویند یکی از میقاتهای پنجگافیاش 

١‏ «مسجد الشجره » و آن میقات آهل مدینه و کسانی است که از راه ما 
منوره به مکۀ مکرمه مشرف می‌شوند مثل بسیاری از حاجیان ایران. که پیش مدینه 
هستند و به آن « ذوالحلیفه » نیز می‌گویند. و در این زمان به « آبار على » معروف 
سک و قاس آن بتایر سور تا سک همکچ ر١‏ اوسن و تا مشق ترا فقت 


کیلومتر است. 


تس 


کرای مقع € و آن عیقايق آقل عراق و فجت و کسالی که از آن رام به س 


می ر وند. 
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- 


۲ «جحفه » و آن میقات کسانی است که از مصر و شام و شهرهای مغرب و اروپا 
یھ کچ مرد و,فاضللا آن 8 تک ماگنه ؤ٣٢‏ کلوته الست. 

۳( فرخ الستازل * کوهقی است میرف بر غرقات در 0۲ کیلومتزی مکه: و آق 
ميقا ٹ اهل طائف و نواحی آن و کسانی که از آن راه به حج می‌روند . 

۵ «یلمله» کوهی است از کوههای تهامه. در )٩۴(‏ کیلومتری مکة مکرمه» و آن 
میقات اه یمن4 کسانی که از آن راه به حج می‌روند . 

(مسئله ۸۱ ۲۸) هر کس از میقاتی عبور کند. از همان میقات احرام می‌بندد . 

(مستلة ۰۸۲ غاز میقات یا محاذی آن برای کسی که عازم مک مکرمه 
است بدون احرام. جایز نسیت"اگرچه بخواهد عمرۀ مفرده انجام دهد. ولی چنانچه 
معصیت کند. و از آدنی الحله مات همرة مفرده است مُحرم شود عمرة او صحیح 
است. و کسی که قصد عمرة مفرده#را دار فهمی‌تواند پیش از رسیدن به آدنی الحل نذر 
کند و محرم شود خواه در جده باشد و پلاقَبل از آن. و همچنین است اگر عابر. عازم 
مک مکرمه نبوده و بعد از عبور از میقات یا"مطاذی آن قصد کند به مکه مشرف شود 
می‌تواند با نذر از جده متلا برای کچ مفرده ج ور 

(مستلة ۳۰۸۳) اگر کس نی که که پیش از متا راز مدينة منوره محرم 
شود» و محرم شد» نمی‌تواند قبل از زاسیدن به میقات از احرأم خارچ"شود. ولی می تواند 


در مسجد شجره رجاء تجدید نیت کند. 


| / - واجبات احرام 


ازلین واجب از واجبات پنجگانة عمرة تمتع. احرام است . 

أل : ی یعنی قصد کند که : احرام می‌بندم برای عمرة تمتع فربة ال الله تعای 
9 معنای احرام بستن الترام به انجام اعمال حج و عمره و ترک کارهایی کد در عمرهد دمتع 
بو ورام ات که تعدا دک مس نوت : 

دوم : گفتن چهار تلبیه. بعد از نت به اينکه بگوید: ليك له لَبیْك لبيك لاشريك 
لك لك ان امد و البعمَة لك والْمَلّك لاشريك لَك“ و بهتر است بعد از«لاشريك ایک 


۵ لملم 


لزوم احرام د رعبور از مبقات با 
محاذی ان 


ب 


۸ دد 


7-۳ ححفه 


المنازل 


۴--قرن 


۰ 
مه 


احرام پیش از 


لبیک 


واچبات احرام: 


۳ پوشیدن دو جامة احرام 


محرمات احرام 
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« لك » اضافه شود. و واجب است این عبارت به عربی صحیح گفته شود. 

سوم : پوشیدن دو جامة احرام و واجب است یکی از آنها از ناف تا زانو را بپوشاند 
ین را «لنگ» گویند» و دیگری باید بر دوش انداخته شود. و به قدری باشدکه شانه‌ها 
اببوشگد و آن را «ردآء» گویند . 

لاحتیاطه گزم آن است که پیش از نیت و گفتن تلبیه‌های واجب. لباس دوخته را 
درآورد. لباس حرام را بپوشدو بعد نیت کند. و احوط آن است که زنها نیز این دو 
جامه را بپوشنها اگم چ در آوردن لباس دوخته بر آنها واجب نیست. و جایز است بعد 
از احرام. دو جامة اخرام ړا بیوون بیاورند» و با لباس خودشان باشند. و بهتران است در 
حال, سعی و ظوافه دو جاک را در بر داشتقه باش و باید. آن .دز ساسا اترام پاک 
باشند. و از حریر و پوست حیوان چام _گوشت هم نباشند. و نیز آنقدر نازک نباشند که 


‌‌‌ 


٩۰ 0 ۰ 2 ۰‏ 11 ۰ یت 


۸ - جیزهابی که بر.مَحرم حرام است 


(مسئلة ۲۰۸۵) بیست و پنج"چیژهبر شخص محرم»خرآمملست که عبارتند از: 

۱- شکار صحرایی و کمک کردا بر صید آن» و خوردن,و گشتقاٍن» مگر حیوانات 
درنده که دقع ضرر آنها جایز است. 

۲ - آمیزش با زنان خواه به جماع باشد يا به بوسیدن و نگاه کرهان و ديت زدن 
به شهوت . 

۲۳ - عقد کردن زن. خواه برای خودش باشد یا برای دیگری . 

۴ ناهن دن بر عشد. 8 ت اسعیتام به هر تخو که ناد . 

۶- استعمال بوی خوش. و گرفتن بینی از بوی بد . 

۷ پوشیدن چیز دوخته برای مرد. ۸ - سرمه کشیدن . 

: نگاو فردی افر ایته. ۱۶ توشاندن رمق عا کو مرك‎ ٩ 

. دروع گفتن و فحش دادن . ۱۲ - قسم خوردن‎ - ۱١ 

۳ - کشتن یا انداختن جانوران بدن مانند شپش و کیک . 
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۴ برای زینت. انگشتر بدست کردن. ۱۵ - پوشیدن زیور برای زن . 

۶ - مالیدن روغن به بدن. ۱۷ - ازاله کردن مو از بدن . 

۸ - پوشاندن مرد سر و گوش خود را. ۱٩‏ - پوشاندن زن صورت خود را . 
۰ زیر سایه رفتن مردان هنگام سیر . 

۵ - بیروگ آوردن خون از بدن خود . 

۲ کاخ گرفتن. ۲۲ - کندن دندان. ۲۴ - کندن درخت يا گیاه حرم. 
۵ - کل یلگ مثل تفنگ یا شمشیر و مانند آنها . 

و تفصیل این ادر سک حج بیان کرديم. 


۳۱۱ - کفارة محرمات احرام 


(مسئلهة ۲۰۸۶) این چیزهائ بیت یگچگانه ای که از آنها به (محرمات احرام) 
تسین مي دو بد عاد دمه سم سی رد 

ازل چیففایی اط سرام لست . 

دوّم : چیزهایی که حرام اارتکاف آنها موجب کفاژه اسیت . 

سوم : چیزهایی که باعث بطلان؟حج می‌شود . 


سم 


و تفصیل اینها در مناسک حج بیان شده است که این مخت گ#حایش آن را ندارد. 
۳ / ۰ - طواف عم د 


(مسئلة ۲۰۸۷) دوّمین واجب از واجبات غمرة تمتع. طواف است. پس از آنکه انسان 
در یکی از میقاتهاء احرام عبر تست وست: و به مکة مکرمه آمد باید خانة خداوند سبحان 
(کعبة معظمه) را طواف نماید. و کیفیت طواف آن است که خانة کعبه را طرف چپ خود 
قرار دهد. و هفت مرتبه دور آن بچرخد که باید از حجر الاسود شروع و به آن ختم شود 

(مسئلة ۳۰۸۸) طواف. رکن عمره است. یعنی اگر کسی عمداً یا جهلاً طواف را ترک 
کند و وقت آن بگذرد عمرة او باطل است چه تمام طواف را ترک کند یا بعضی از آن را . 


۲- ط وگیم و کیف طواف 


شرابط پنجگانة طواف 


واجبات هفتگانة طواف 
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۱ - شرابط طواف 


(مسئئلة ۳۰۸۹) در طواف پنج چیز شرط است که عبارتند از : 

اد وارك و باک ودن اه سدت اگیر عاتصد مایت و عيش و تقالی: و ار عم 

دوم: پاگ وون بدن و لباس . 

سوم: آنکا مراک ظواف كام شنت دم اش . 

چهارم: پوشاندن وت پا چیز مباح . 

پنجم: نیت اس پائید وت کند که برای اطاعت فرمان خداوند متعال هفت دور 
طواف خانة کعبه انجام میم طلاف عمرة تمتع حَجَهٌالاسلام قرب إل الله تعالى 


۲ — واخیات طواف 


(مسئلة ۳۰۹۰) درطواف هفت چیز وا2 : 
اۆل: آنکه طواف را در هر دورچاویحجر الانگود سرو کد . 
دوم : آنکه هر یک از هفتا شوط راه حجر الاسو؟ خت دمناید. 
(مسئلة ۳۰۹۱) برای اينکه انهان یقین کند که در اهر گو رن‌ایتداء به جزء اول 
حجر الأسود نموده و به جزء اول آن تمام کرده. احتیاط آن اد کد ر واف اول باید 
کمی پیش از رسیدن به حجر الأسود نیت کند. و قصد نماید که ابتداء اهر دوی‌محاذی 
اژلین جزء حجر باشد. و انتهای آن همان موضعی که واقعاً انتهای دور استی اش وبا 
همین نیّت. هفت دور طواف کند . 
سوه ان که طوری طواف نماید که در تمام مدتی که به طواف مشغول است. خانه 
کعبه طرف دست چپ او باشد . 
چهارم: آن که حجر حضرت إسماعیل ‏ را داخل در طواف خود کند. یعنی در 
خارج از حجر طواف کند. و از دهانه‌های حجر اسماعیل ا داخل نشو و از دیگری 
اون دروک 
پنجم : دور خانة خداوند سبحان طواف کند. نه داخل, و نه آنچه از خانه حساب می‌شود. 
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حتی دست او در حال طواف باید از سکوی اطراف خانه که (شاذروان) گویند خارج باشد . 
ششم: آنکه فاصلة شخص در حال طواف با دیوار خانة کعبه از تمام اطراف بیشتر 
[#پست و شش ذراع و نیم نباشد. یعنی بايد طواف بین مقام ابراهیم 4 و خانة 
طلآونبحان انجام شود . 
تہ: آنکه‌هفت دور کامل از حجرالاسود طواف کند. و آن را کم یا زیاد ننماید. 


۲۳ - نماز طواف 


(مسئلة ۳۰۹۲ )وم از واچبات عمرة تمتع. بجا آوردن دو رکعت نماز طواف. بعد 
از اتمام طواف است که باد دیطلاای‌هضوت ابراهیم لا و یا نزدیک آن بخواند. 

(مسئله ۴ واجب اتك اصطداف: فورا ده , کعت نماز طواف را کف ستل 
حضرت ابراهیم لا با این یت بخواند: ٩‏ نما طواف اعمرة تمتع می‌خوائم 
قرب ال الله تعالی» 

۴ ۲۲۴ -شعی بین صفا و مه 

(مسئلة ۳۲۰۹۴) چهارم از واجبات عمرة تمتع سعی است» ياعد له نماز طواف: 

واجب است هفت مرتبه بین صفا و مروه سعی نماید. یعنی هفت مرتبهمسافت,ین صفا 


و مروه را طی کند که ابتدای سعی از صفا. و ختم ان به مروه است. 
(مستئله ۹۵( رقتن اد ضفا يه فروة یک شعوظ. و بر کد از مروه به صفا یک 


۳۳۵ - واجیات سعی 


۳ نماز طواف 


۴ سعی بین 
صفا و مروه 


هشتگانة طواف 


واجبات 


واجبات سبزده گانة حج تمتع 


وشالاً قوفخ المسائل [ تشن عبادات 





دوم و سوم : انکه سعی را از صفا شروع. و به مروه تمام کند. 

N رو و ویس‎ e 

شتشی: ارکط در وقت رفتن از صفا به مروه رو به مروه و در وقت رفتن از مروه به 
هشتم: آنکه هت کین طواف و سعی را حفظ کند. و سعی را ب پیش از طواف 


(مسئلة ۳۰۹۷) پنجمین واجب از وطاأتعم: تمتع» تقصیر است پس از آنکه 
انسان سعی را تمام کند باید تقصیر نماید. ینی مقداري از موی سر يا محاسن, یا 
شارب یا ابرو و یا ناخن را بگیر و یھ کند: « تقصی رگ رة وگ می‌نمايم برای اطاعت 
از خداوند متعال قرب إل الله تعالی»«3 پس از تقصیر آنچه له ژاشطفراحرام بر او حرام 
شده بود حلال می‌شود مگر دو چیز (که حرمت آنها به جهت حرم حرام ات نه احرام): 


۷ -اعمال حج تمتع 


(مستلة ۳۰۹:۸) سانچة قبلا بیان شننه حح قتع مركب اس از عمرة مت و 
حج تمتع. و کسی که تکلیفش حج تمتع است باید اوّل عمرۂ تمتع را بجا آورده پس از 
آن حج تمتع انجام د هد و اعمال واجبة حج تمتع سیزده چیز است: 

اول: احرام حچج از مکة مکرمه. و مستحب است از مسحجدالحرام احرام بیندد با این 


نیت: « مُحرم می‌شوم به |حرام حج تمتع قَرْبَةَ ال الله تعالی ». 
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(مسئلة ۳۰۹۹) وقت احرام حج بعد از عمره است تا هنگام وقوف به عرفات . 

دوم: وقوف به عرفات که در چهار فرسخی مکۀ مکرمه است. یعنی بودن در صحرای 
رقایت از ظهر روز عرفه تا غروب آفتاب با این نیّت: « توقف می‌کنم در عرفات برای 
تج تمت ره ال 2 تعالی» 

سوم : وقوف در مشعر الحرام که بین منی و عرفات واقع شده است. باید بعد از غروب 
آفتاب شب عی یهار از عرفات به صحرای مشعر حرکت کنند» و در آنجا تا طلوع آفتاب 
روز عید قربان توقف کینتد/,ورژهانی که طلوع فجر نزدیک می‌شود باید نّت کند: « توقف 
می‌کنم در صحرای ملز چو فجر تا طلوع آفتاب فرْبة إل له تعالی» 

جهارم: رمی جمرة عقبه. شی ایهتوایة بزرگ را با هفت سنگ ریزه پشت سر هم با 
این نیّت رمی کند: «رمی می‌کنم ج عقا به فرمان خداوند متعال ری ال الله تعالی» 

بنجم : قربانی در منی با این تیا :«ا قرباگ می کنم برای اطاعت خداوند متعال 
قَرْبَةَ ال الله تعای» 
ششم: تراشیدن تمام سر کین ناخ نا مو ایا زییی سر یا شارب در منی. 
هفتم: طواف زیارت. بعد از آگه يهان آعمال منی 7ا«انجام اده به مکه بیاید. و با 
این نیّت خانة خداوند متعال را طواف کند : « طواف زیارت"مخکیم ابه جهت فرمان 
خداوند متعال ره ای الله تعای». 

هشتم : دو رکعت نماز طواف زیارت. نزد مقام حضرت ابراهیم 1 یا نیک آن . 

نهم : سعی بین صفا و مروه به همان نحوی که قبلا بیان شده است . 

وھا طواف فسات که ماد طاق ہے امت به فلت طواگل ا . 

بازدهم : دو رکعت نماز طواف نساء با همین نیّت . 

دوازدهم: بیتوته (شب ماندن) در منی» شب بازدهم و دوازدهم و چنانچه انسان در 
حال احرام. معاشرت با زن» یا صید کرده باشد باید شب سیزدهم هم در منی بیتوته کند . 

سبزدهم : رمی جمرات سه گانة (اوّلی. وسطی. و عقبه) در روز یازدهم و دوازدهم 


و در بعضی موارد نیز روز سیزدهم . 


اهمیت جهاد در 
راه خداوند یکتا 


هدف از جهاد 


اسلام بر اساس اصول 
بنجگانه و فروع دهگانه 


رنسالة توش المسائل ] تشش:عیادات 








خداونلا متعالی می‌فرماید: «إِنَ ال اشتری من المَوُمنی أَنْمُسَهُم وموالهم بان هم ان 


الیک مقتلو ن ن ولو - واافضُون حدود الله ور این اتوه : 







ص 


۲۱ - ۱۱۲) ۴ 
و می‌فرماید :« لا یستوای ون من المُؤْمِنينَ عَيْرٌ اول الصَرَرِ والمْجاهدُون في 
سل اه الجامدین بأنوالهم رهم عل الُْاعدينَ َرَج 





سيل الله له همق 
النساء: )٩۵‏ : 

(مسئلة ۳۱۰۰) جهاد. ششمیین فلم ری دين مبین اسلام است که حفظ دين 
و کیان اسلام و نوامیس قرآن کریم و تبلیغ وت خاندان رسالت س و إحقاق حقوق 
مسلمین به آن بستگی دارد. 9 N‏ 0سلمان مؤمن وای لست در حد توان با جان و 
مالش جهاد کند. N4‏ 

آیات قرآن کریم در موضوع N‏ در را ه خداوند متلال و |ام کلمة توحید. و 
قام شار انعا و جاه با شر کان و ملعدین. و جهاد یا ناا ا اهل دار 
جهاد با ملحدان و منکران خداوند سبحان چون کمونیستهای بی‌خدایانجهاد با 
متجاوزین, دفاع از کیان دین مبین اسلام و حقوق مسلمین و دفاع از نیش قړآن 
کریم و حمایت از ولایت اهل بیت معصومین صلوات الله علیهم اجمعتن و و ا اي ۱ 
کدی لاسکی مایت قار کے سم ابا دایم 

(مسئلة ۳۱۰۱) دین مبین اسلام عبارت است از مجموع اصول پنجگانه و فروع 
دهگانه. و آنچه در کتاب (قرآن کریم) و سنت (روایات وارده از طریق اهل بیت وحی لت 
در عبادات و معاملات و روابط فردی و خانوادگی و اجتماعی و تربیتی و اخلاقی و انسانی 
و بین المللی و مانند اینها امده است. و بر هر مسلمانی واجب است با جان و مال خود 
اھا را حف فی نے و در تک ادر کا وان نکش 
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چهان آفرین می‌فرماید :دوم تم ین فة ون رباط ال رو به 
عو اله وعَدُوُه...» الأنفال : ۰ع) 

(مسیله ۳۱:۳) یاد گرفتن و یاد دادن علوم و فنون و صنایعی که مورد نیاز عموم 
مسلمین اسظ ورا[,طرّف شارع مقدس منع نشده بلکه توصیه و ترغیب شده و همچنین 
علوم و فنون و صایْعی که پافث قوت و موجب شوکت اسلام و مسلمین, و برتری نیروی 
دفاعی آزها بر کفار 9 انان می شود بر همه واجب موكد آنستا به وجوب کفائی. 9 باید 
مسلمانان جهان به نحوی نیروند شوند ,که طمع کفار و دشمنان را از بلاد اسلامی و 
اقتصادی خود. قطع نمایند. 
می‌شود. و بر مسلمانان واجب نت _گم‌آیادی اجان ولط چ3 چنین دولتهای خائن و 
وطن فروشان را به هر نحو ممکن ساقظ نمایند. 

(مسئلة 1+۴( چنانجه دشمن بر بلاد اسلامی و سر حدات 9 ثررهای آزها هجوم 
آورد بر تمام مسلمانان. دفاع یت و دفع دشمن به هر وسیله ای که امیکان دارد از بذل 
جان و مال. واجب است. و در این آمر احتیاج به امر يا اذن مجتهد جامع الشرالط لست. 
پیدا کنند چه بدون واسطه یا به واسطة عمال خود. از خارج با داخل. واجب است از 
ممالک اسلامی به هر وسیله ای ممکن دفاع کنند . 

(مسئلة ۳۱۰۶) اگر در داخل بلاد اسلامی طرحها و نقشه‌هایی از طرف اجانب 
کشیده شود. و خوف آن باشد که کفار و بی‌خدایان کمونیست بر ممالک اسلامی تسلط 
پیدا کنند بر تمام مسلمانان واجب است که با هر وسیلة ممکن. نقشه آنان را به هم 


بزنند» و از توسعه نفوذ انان جلوگیری کنند. 


نهبه و مقدمات 
9 استعداد حهاد 


پیمانهای نظامی 
با کفار 


وجوب دفاع 


جلوگیری از نفوذ 


کفار و توطنهة انها 


دفاع در مقابل 


استخدام کفار در ادارات منع روابط سیاسی 
اجرانی. نظامی و قضابی موجحب سلطۀ کفار 


روابط تجاری 
باعت سلطه 


رو ابط خلاف مصالح 
اسلام 


اسقاط آنان 


حرمت روابط سباسی 
با کقار و ملحدان 





رسالة توضیح المسائل / بخش عبادات 


سس ۳۷۸۷) اوه رد واه وة تقوة سیامی یا ا تتتم ای با تطامی با شرس 
پات یا ای سا توف امافد تھی سالک آماض اط وا هنت بر ار 
مسیلمانان واجب است به هر نحوی که ممکن باشد دفاع نمایند» و آیادی اجانب را چه عمال 
داعجواشدد با شارجی: قطع اکت وهر توح کمک به آنها سرام انسق. 

هسئله ۳۱۰۸( استخدام کفار از قبیل رلوك 9 نصاری و مجوس و کمونیسم 9 
ا ایا راک مسا و سے که یف بر جریا بارش و با اس 
دفاعی کشر ری هرا تحت نظر داشته باشند حرام است. و پاسبان و افسر و قاضی و 
اجائب, خوف آن باشد که الا بهيبلاد مسلمین: تسلط پیدا کنند اگرچه تسلط سیأسی 
دولتهای کشورهای اسلامی را به تچ اينه روابطء ملزم سازند . 

(مسئلة ۳۱۱۰) هر گاه در NE‏ اجانب. خوف آن باشد که به بازار 
مسلمانان صدمة اقتصادی وارد شود 9 باعث هلت ت#حاری 9 اقتصادی 9 فرهنگی شود 

(مسئلة ۳۱۱۱) چنانچه غقد ووابط‌سیاسی یا تجاری,پین,میکی از دول کشورهای 
اسلامی با اجانب. مخالف مصالح اسلا مسلمین باشد. اک کے حرام است. و اگر 
فولقی ,اقام باه آن تعایفه بر سیر خواتیای تشورفلی آساکے سا ای رآ فش 
یی که سکن است به تلع رابظه راطا تا 

(مسئلة ۳۱۱۲) اگر بعضی از رژسای ممالک اسلامی یا بعضی از کچ ھچالس 
مشورتی و مانند آن باعث بسط نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی اجانب ون کاً 
سخالت مسالی الاب و گان اس بذ واس آی هه از متا کا چ 
هگن آنای را با ايت سزازون ارسي سجازاك فارج 
است به اکر تقر که سکن است با! ایتگوتة رون مقالقت کت و بادگافی که ا 
چنین بی‌شدانای و سال آنا رزابظ قجاری عارکده شاقن به اسلا و سلماتای در 
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عمل آنان کمک به هدم اسلام است. و بر مسلمانان لازم است با این خیانتکاران» چه 
دولتها و چه تجار قطع. رابطه کنند. و آنان را به توبه و ترک روابط با این نحو با دولتها 
وزم تمایند. 

(میسئلۀة ۳۱۱۴) کفار و بی‌خدایان و رهروان و هم آخوران آنها که ضرر آنها به 
مرات ی ایشتر آم همۀ کفار است. حق ندارند در ممالک اسلامی. مدرسه دائر کنند. و 
را به مدارس« بط( گیتانهای آنان بفرستند. 

(مسئلة ۸۵( )کر کی فروش اجناس و أمتعة بیگانگانی که با مسلمانان. در حال 
جنگ هستند در صور گم که شبب قوت آنها و ضعف مسلمانان شود. جز در موارد اضطرار 

(مسئلة ۳۲۱۱۶) مسافرت ابتاباڑها کار و نقاطی که اسان خو اق نقاط نمی‌تواند 
وظائف اسلامی خود را انجام دهد جر در« موا رد صرورت 9 ارشاد آنها؛ جایز دیست. 

(مسئلۀة ۳۲۱۱۷) مسلمانی که در یکر از اکیوهای اسلامی یا غیر اسلامی زند گی 
دھدء اگر آن مسلمان را الزام به هار گت در جنگ بال اادد حرام است جنگ با 
مسلمین مگر در مقام دفاع از نض يا زۆض یا مال . 

(مسئله ۳۱۱۸) کار کردن برای اهل کتاب و غیر اهل کاب ازاملکیان و بی‌خدایان 
و فرق ضاله» و معاملة با آنها در زمانی که آتش جنگ بین اهلك تاو مسلمانان 





(مسئلة ۳۱۱۹) بر هر مسلمانی واجب است که در بهبودی امور و وضع معاش و 
اقتصادی. و تعالی فکری فرهنگی و امر معاد و اعتقادی مسلمانان. اهتمام نماید که من 
(مسئلة ۳۱۲۰) از مهمترین. و اساسی‌ترین مطالب دین مبین اسلام. توجه خاص 
به وضع تربیت و تعلیم فرزندان و مراقبت در حسن ترقی و تکامل تربیتی و اعتقادی و 


علمی آنها است. 


- 


نصدی اموزش 9 تجارت با 
پرورش توسط کفار کفار حربی بلاد کفار 


مسافرت ده 


معامله با اهل کتاب و بی- 


خدابان در زمان جنگ 


وجوب تعاون و/نفاهم 
مهون (aS‏ 


تعلیم و ترببت 


توجه خاص به 


برای همه مسلمانان 


استراق سمح 


اسلامی 9 سنتهای 
حسسده 


هدابت جامعه 


خبرخواهی مال و ناموس مسلمان و حرمت 


اساس اسلام 


با خود و آجانب 


رعابت موازین 


وضع قوانین بر معاشرت مسلمین 


اعتدال و 


احترام جان و 


احترام خانه 
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(مسئلة ۳۱۳۱) هر مسلمانی باید سعی نماید روش و رفتار و گفتار و اخلاق و 
روابط خانوادگی و اجتماعی او بر اساس تعالیم اخلاقی و فقهی دین مبین اسلام باشد 
ا م خودش سعادتمند گردد و هم درسعادت دیگران سهیم باشد. و بر آبروی جامعةٌ 
اسپپلامی پیفزاید . 

اھک ۱۳۱۲ بر عام سسلمانای وب ات که قزق و راط ]تھے جرد 
را طبق موازیقْ دی #پین اسلام. مرتب و منظم کنند. و از بدعتها و آداب و رسوم غلط 
و سنتها و روشهاگع ریت آپچالب و منحطان و مکشوفه عارگان. جداً پرهیز نمایند. 

(مسئلة ۲۱۲۳ اج یهت مسلمانان عموما؛ و رهبران دینی خصوصاً جامعه و 
ممالک اسلامی را در مسر ای لهکاه اسلام قرار دهند» و تنها احکام اسلام را در 
تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی لجرا کشهد. و در این راه همکاری و تشریک مساعی 

(مسئلة ۲۱۲۴) جعل قوانین خلاف شرع و اجهار مردم بر عمل به آن و کمک به 
اجراء کنندگان این قوانین» راا 

(مسئله ۳۲۱۲۵) مسلمانان قاید در بین خودشان ایی و همکاری» همدم و 
حامی یکدیگر باشند. و نسبت به کفار و دشمنان و اجانب. بستَپاژ مخت و از دادن هر 
وله امعیان و اشعیاز و مله به آنا تسیت ب امور مسلمیه, اعدا نلو 

(مسئلة ۶( خسن سلوک و رفتار مسلمانان با یکدیگر زبیگانھ دی باید 

پر اسای دالیم خیم سین اسلا در قهایت امتفال ویر وای برآی خا عاو 
(مسئلة ۳۱۲۷) از چیزهایی که احترام بسیار دارده جان و مال و ناموس و آبروی 
مسلمان است. که هیچ کس بدون حکم شرع. حق تجاوز به آنها را ندارد 
اسلا ۱۳۱۲۸ 6 اراد لماش مره ات و باون لاش ساخباس» کس 
حق ورود آن را ندارد»و نگاه کردن به هر نحوی که باشد به خانة غیر. چه از دوربین یا 
روزنة در و چه از شکاف دیوار یا بالای بام حرام است. و همچنین است استراق سمع 
به هر نحوی که باشد. 


۱ احکام جهاد / مسائل دفاع از حقوق شخصی 0 ۶۳۲ QR‏ 


۰ - مسائل دفاع از حقوق شخصی 





(مستلة ۳۱۲۹) اگر کسی به خود اسان یا ناموس, یا خویشان و بستگان انسان, 
و یی سلمای‌دیگری به قصد کشتن یا تجاوز هجوم آورد بر هر انسان مسلمان واجب 
است باه هپ9حویي که ممکن باشد دفاع کند هر چند منجر به کشتن متهاجم شود. ولی 
باید سعی ناچو گی که راه آسانتر و نزدیکتر یا فرار میسر است دست به کار شدید 
و حشن نزند. 

(مسئله ۰) ۳ خجنانجه‌انتیان به تنهایی نتوانداز جان و ناموس خود دفاع کند 
واجب است از دیگران کمک یری هی ګند از ظلمه باشنددر صورتی که استعانت از 
ظلمه باعث تقویت آنها در ظلم و خنایت نشتود. سور شوری : آية ۴۱ و ۴۲) 

اة ۹۴١‏ مر اد ددی بذ لد گرد همال انسام با گان آوهجوه آیه 
انسان حق دارد دفاع کند. هر چند منجر به کشتنمتهاچم شود در صورتی که رعایت 
مرائب دفاع را بتماید . 

(مسئلة ۳۱۳۲) اگر با رعایت نب دفاع به طرف کی مالی یا نقص عضو 
وارد شود. و یا کشته شود انسان ضامن نیست. ولی اگر درجات*جفهترو یا فرار میستر 
بر وای سال أا ف سا سرتعل بالك میتی گنه بتار سل انیم سک 

(مسئلة ۳۱۳۳) چنانچه از طرف متجاون خسارت مالی یا جانی و يا هعضو 
اسان روتوك نس ماه شام اه 

(مسئلة ۳۱۳۴) هر گاه انسان بر دزد یا شخص متهاجم غالب و پیروز شد به 
نحوی که دیگر نمی‌تواند کاری انجام دهد. نباید بی‌جهت او را بزندیا مجروح نماید و یا 
اکت راک نز ا کس با مسجت جامع الشرایمط امت 

(مسئلة ۳۱۳۵) اگر انسان» مرد اجنبی را با همسر خود یا دختر یا خویشان خود 
بیابد در حالی که قصد تجاوز دارد. باید به هر نحوی که باشد دفاع نماید. اگرچه منجر 
به کشتن او شود. بلکه واجب است انسان از ناموس مسلمان دیگر هم دفاع کند. ولی 


دفاع مناسب از جان 
و مال و ناموس 


استعانت از ظالم 
دیگر برای دفاع 


مسئولبت در صورت 


عدم رعابت تناسب 


متجاوز 


مسئولیت مجازات متهاحمی 


دفاع از ناموس 
خود و مسلمانان 


قتل زانی با همسر خود 


منع ناظر به حرام 


دفاع از جان با 
اكنال کشته تشد 


دفاع در مقابل 
حیوان متهاجم 


اشتباه در دفاع 
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در سر تال باد رقب را انتت اههد و یا ورایت سالپ اسان ام سا رگا واقیسقه 
ولی چنانچه با امکان مرتبة خفیف‌تر دست به کار شدیدتر بزند. بنابر احتیاط ضامن 
ایت . 

اة ۳۱۳۶) چنانچه کسی بنیند مرق ہا همسر آو وا می‌کند و بذاند کة 
زن آباثرضایت_خود تسلیم او شده می‌تواند هر دو را بکشد. و بین خود و خداوند متعال 
نق گناد کک ر 46 عناستق اسک ولی باید کرات تنف.سختان جاسم الشرایط با گنس که 
منصوب از طرف(او اسک ثابت کند. وگرنه مجتهد جامع الشرایط حکم به قصاص می کند. 
و لکن اقامة دلیل برحکم ایئله به نحو اطلاق, مخصوصاً نسبت به زن مشکل است. و 
در هر حال. زن اگر زنا دهد پرشئوهر خود. حرام نمی‌شود. 

(مسئلة ۲۱۳۷) اگر کی به.َظورّ اطلاع بر ناموس و اسرار مردم. به طور عادی 
با با ورین درون اة آنان را کیاکی کوب اسک او را سح فعاو و اكه اشرار 
بورزد و دست بر ندارد بايد به هر نخو که پاشمم جلوگیری نمایند. ولو منجر به کور شدن 
یا کشته شدن او بشود. با رعایت مراتب» و همچئین ابست اگر نگاه کننده از خویشان و 
آرحام صاحب خانه باشد. ولی منظووش نگاه کیږر به یز ابی است که بر او نگاه کردن 
به آنها حرام است مثل عورت. 

(مسئلة ۳۱۳۸) اگر انسان احتللال بدهد یا بداند که دع "چاو يخود یا بستگانش 
منجر به کشته شدن خودش خواهد شد باز هم دفاع جایز بلکه واچ‌پا اسه ولی نسبت 
بعال اگر سی داك که دفاع او از مال منجر به کشته شذن خودش مهد دقاه واجب 
نیست. بلکه أحوط ترک آن است: 

(مستقلة. ۳۲۳۹) اکر ران فرتدة شحصی«به اقساق حمله کتد تسان حى ن 
که از خود. دفاع کند و با رعایت مراتب اگر به حیوان خسارت وارد شود. انسان ضامن 
نیست مگر در موردی که آنسان متجاوز باشد. 

(مسئله ۳۱۴۳۰) اگر انسان خیال کرد کسی. قصد هجوم به جان» يا ناموس» یا 
مال او را دارد. و در مقام دفاع» خسارت مالی یا جانی و ات کس وارد کرده ولی دا 
اوخ تف که این اتسين سالج و امان شاد گنه اس فر ابش سورت اسان 
دارط بل امن اوھ انز کس خاک د 
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من متچال خطاب به مومنان می‌فرماید: و لک منك امه دعو إلى ار و 
ریز نزن عن النگر وآلید هم ليحو - کنشز حيرأ 
و المع روف ون عن المنگرآل عمران: ۱۰۴ و ۱۱۰) 

(مسئلة ۱۴۱ ام 
و از ضروریات دین مبین | ت که بر علماء دینی و رهبران مذهبی خصوصاً و یز 
همة مزان بطور عموم 03 بیط لازمه, مردم را در هر حال اسر به معروف 
و نهی از منکر نمایند. 
(مسئلة ۳۱۴۲) امر به معروف و نهی 







و 
9 6 سر 


اهمبت امر به معروف 
و تهی از منکر 


روف هفتمین فرع. و نهی از منکر هشتمین فرع از فروع 


دو فرع هفتم و هشتم از 
فروع اسلام 


امر به معروف و تهی از منکر تکامل فرد و جامعه به امر به معروف و نهی 







ولھ ولا اس که ساط اسا 


اعتقادی. و سایر فروع و ترویج احکام و معارف 2 متعالی دین مبین اسلام. و 
حفظ حقوق فردی و اجتماعی. 9احیرپو نگهادت فرد و < و و تعالی فکری و امور 
معاش و معاد. و برقراری نظم و گسترشق عدالت. و قطع آیادی ان و اجانب 
و بیگانگان» و فرو پاشی کاخهای فرمانروایان خود کامه» و اسقاط سای و فطع 
ریش مفاسد اخلاکی و اتصماقی به اسر بة سروف و ایی از مقدر پستی رد کت و 
مسامخه در آل باعث اتخظاط فرد و جامعه, و سقوظ اسان از السات می‌شو 

(مسقله ۳۱۳۲) معروف. قال اصول اعتقادات و روع قي و باجا 


مستحبات از عبادات 9 معاملات 9 اخلاقیات 9 احتماعیات 9 مانتد اینها نیز می‌شود. 9 






از منکر بستگی دارد و انحطاط فرد و جامعه 


به ترک ان دو 





شمول 





(مستلة: ۳۹۴۴) منکر: شامل مام محرمات أز اعتفادات باطله: و اعمال و گفتار 


1 
1 


محرمه 9 مانند اینها نیز می شود. 9 نی از منکر در محرمات. واجب. و در مکروهات. 


ف کب :اگ 


شرایط امر به معروف و نهی از منکر 


وشالاً قوفخ المسائل | تشن عبادات 
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(مسئلة۳۱۴۵) امر به معروف و نهی از منکر از آهم واجبات است. و مانند سایر 
فطع دقن دارای هفت شرط است: 

اؤ : آنکه‌هالغ باشد. دوم: آنکه عاقل باشد. سوم: آنکه مؤمن باشد. 

چهارم آنکه‌کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند باید خود عالم به معروف و 
منکر باشد. بچ که می‌خواهد امر و نهی کند باید معروف را از منکر تشخیص دهده 
پس کسی که نمی‌توانی خیش دهد. نباید امر به معروف و نهی از منکر نماید اگرچه بر 
تأثیری ندارد. چنانچه بدون ګل بهعروف و ترک منکر کمترین فایده ای نخواهد داشت 
و علمای آعلام می‌فرماید: «أنَأمُرونَااس ۳ 0 اش (f۴ ph‏ 

(مسئلة ۳۱۴۶) احتمال تأثیر و اما عیام ضرر شرط برای امر به معروف و 
بھی از اکر یسک و ایدو را شرط دستان) هویش نیست که منشاء آن. عدم 
معتقد» مخلص» عالم و عامل به ملو فاه تا رک منکر انهه تأثیر ندارد باید به 
معروف و نهی از منکر با تحقق شرایط سابق» ضرری ندیده است رین ۴ - ۱۷۰) 

حضرت امير موّمنان امام عل ا فرمود: < وها اعمال ال کي ایق سبیل 


ال ند الم بالْمَعْرُوفِ و ال عن المنکر إلا گتفقة نی خر لي اکت 


الان عن المنگر لا بیان من أجل زل تلان ین رژق ال من ذلك که کم غدل 
عند امام جایر» . 


و در خطبة قاصعه فرمود اا ١‏ قان الله مسبحاته نه لم لعن القترن الشاضی بَيْنَ 


یدیم الا لترکهم لام بالمعروف وال عن المنکو ۳ 


۱- نهج البلاغه شریف: از کلمات قصار حضرت امام امیر المومنین جلا رقم ۳۶۶ ص ۱۲۶۳) و خطبة ۱۵۶ ص ۴۹۰). 
۲- نهج البلاغه شریف: خطبة ۲۳۴ ص ۸۰۸ فيض الاسلام). 
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و در آخرین وصیت خود فرمود: « لا تَر کوا الامرّ بالمعروف والّی عن | ر فیولي 


سس از ! وه ر 


لبم آشرارگ نم تَذغون قلا یناب لک »۳ 

یب قرآن کریم و روایات صحیحه و متواتره و مستفیضه در این باب به قدری زیاد 
احصلا جای کر آنها در این مختصر نیست. 

شرطآهفتم؟آنکه تارک معروف. و مرتکب منک مصر بر عمل خود باشد. پس اگر 
کسی. معروفیجژآ تک کرده و پشیمان شده و توبه نموده و یا منکری را مرتکب شده 
و توبه کرده است واچب نپشتِ. کسی او را امر به معروف و نهی از منکر نماید. 

(مستئلة. ۳۱۴۷) اگ کو معروف. يا مرتکب منکر معذور باشذ» مثلا کسی که 
مریض یا مسافر است روزه میخورن و پامگسی در حال اضطرار مرده ای را میخورد. امر 
به معروف و نهی از منکر در اینجلاواجب,ئیست زیرا نه روزه در این حال معروف. و نه 
ال مه کار ات ال مگ اک 

(مسئلة ۳۱۴۸) امر به معروف و نهی از«شتکرذر,صورت تحقق شرایط بر هر فرد 
روحانی سپس بر هر مؤمن مکلفی؛ واچپ عینی اسم که پا هل" یک یا دو نفر یا بیشتر 
از دیگران ساقط نمی‌شود › پس کشی ک۹ معروفی را تر ک "3 پاهمنکرای را مرتکب می‌شود 
بر هر مومنی که شرایط در او باشد واجب است که آن فرد لو گیروف و نهی از 
منکر کند تا او را به عمل به معروف و بترک از منکر وادارد. و تا او اصراز بر عمل خود 
بورزد. بر هر مؤمنی واجب است یکی پس از دیگری آنقدر او را با منطق قلو دیق امر 
بسروگ و تھی از سر تساینت نا ایتک فت از عمل رسكت تخود برخارد: 

(مسئلة ۳۱۴۹) بیان مسائل و احکام شرعیه. کفایت نمی کند در امر به معروف و 
نهی از منکر, بلکه باید مکلف امر و نهی کند. مگر آنکه مقصود از امر به معروف و نهی 
از منکراز بیان حکم شرعی حاصل شود و یا طرف مقابل از آن امر و نهی بفهمد. 

(مسئلة ۳۱۵۰) وجوب امر به معروف و نهی از منکر دربارة مکلف نسبت به اهل 


۰ ۳۹ ِا sR‏ م ۳ ی ۳ ٠‏ 


۳ النهج: از نامه های آن حضرت حه (رقم ۴۷ ص .)٩۷۸‏ 


موارد عذر با 
اضظرار 


وجوب عینی امر به 
معروف و نهی از منکر معروف و نهی از,منگر 


اکتفاه بان تاه 
و حکم در مقام اموربه 


برای دیگران 


امربه معروف نسبت 
په اهل خود قبل از 
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۲۳ -مراتب امربه معروف و نهی از منکر 





سسکا [ ۳۷۵ اس ب معروف و تھے از مشک سه مره وو قفا الحعمال حاصل 
شون مقصود از مرتبة پائین جایز نیست به مراتب دیگر عمل شود. و همچنین نسبت 
بتوان افواد نچ هه مرتبه دارد: 

مرتبه اول آیکم با شخص گناهکار طوری رفتار شود که بفهمد برای ارتکاب 
معصیت. این نحوبا او,وفتار هده است. مثل اينکه از او روبرگرداند. یا با چهرة عبوس با 
او ملاقات کند یا با الت مهاوده نماید. و از او اعراض کند به نحوی که بفهمد که این 
امور برای آنستکه او معصیترا تک کند. و واجب را انجام دهد. و یا کسی که توان 
بیشتر از این را ندارد باید بهمین انیازموهم که شد امر به معروف و نهی از منکر نماید. 

(مسئلة ۲۱۵۲) اگر در این طرتبه. درحاتی باشد لازم است با احتمال تأثیر درجة 
خفیفشن بة همان اکتفاء شوه مقلا اکر لاک لدهد. که با ترک: تکلم: مقصود حاضل 
مي شوه بذ همان اکتفاء کت و به درجة بالاتطه ما در ضورت را ترش کردن باشنه 
عمل نکند. خصوصاً اگر طرف؛ کچ اشد که کن نوو یل باعث هتک او می‌شود. 

(مسئلة ۳۱۵۲) اگر اعراضچو دو ترک معاش هه خی که معروف را ترک 
می کت یا مرتکب متکر می شوھ باشث تخقیف, معصیت موه ختمال بدهد که 
موجب عمل به معروف می‌شود. واجب است. اگرچه بداند. موجب,تزک مهصیت. بکلی 
نمی‌شود. و این امر در صورتی است که با مراتب دیگر خفیف‌تر از این تواند ازقعصیت 
یا ترک معروف او جلوگیری کند. 

(مسئلة ۳۱۵۴) اگر علما اعلام احتمال بدهند که اعراض از حکومتهای جول و 
فرمانروایان خود کامه. باعث تخفیف ظلم آنان می‌شود. واجب است از آنان اعراض کنندط 
و به ملت مسلمان هم اعراض خود را تفهیم نمایند. 

(مستئلة ۲۱۵۵) چتانخه مراوده و معاشرت غلماء دینی با فرماتروایان. خود‌کامه. 
باعث تخفیف ظلم آنان شود. باید ملاحظه کنند که آیا تخفیف ظلم آهم است یا ترک 
ساشرت.با آنان: ذیرا ممکن است: معاشرت باعک:سستی عقان: مرذم یا هنک اسلام و 


مراجع دین گردد. پس هر کدام آهم است باید به آن عمل نمایند. 





(مستلة. ۸۳۱۵۶ هرگاه معافترت و ماو رقیران: مکی نا استمگران» خالی از 
مصلحت آهم باشد تباید معاشرت کنند. زیرا این امر موجب اتهام آنان می‌شود. 

(مسئلة ۳۲۱۵۷) اگر ارتباط علماء اعلام با ظلمه» باعث تقویت يا تبرثة آنان پیش 
افلاآد باطلاع شود یا موجب جرأت آنان یا هتک مقام علم گردد ترک آن واجب است. 

ستلة ۱8 کسانی که مقاصد فرمانروایان خود کامه را توجیه و ترویج می کنند 
بر مؤمنار واجیهااست آنانرا نهی کنند. و چنانچه تأثیر نکرد از آنان اعراض نماییند 
پس بر هر مومطلی مکلف_واجب است که منکرات را به قلب خود انکار نماید. چه آنکه 
بتواند با زبان موعظه و نصپیحټ وبا انکار و نفرت خود را اظهار کند یا نتوانده پس وجوب 
امر به معروف و نهی از میلگ هیچ مؤمن ساقط نیست. که حدآقل آن مرتبة اول 
است. پس کسی که توانمرتجل دوم( نڈارد بايد به مرتبه اول عمل کند 

مرتبة دوم: از مراتب امر به موف وهی از منکر امر و نهی با زبان است یعنی با 
زبانء ترک طاعت و معروف و یا ارتکاب میِضَیّت و منکر را به او گوشزد کند و با موعظه 
و نصیحت او را بعمل به معروف» و ترک منگر ,فا خواند» و چنانچه تأثیر نکرده با زبان. 
انکار قفرت کنود را اقطلباز تہاچ 

(مسئلة ۳۱۵۹) اگر کسی اجتمالبدهد که با موعظه #زصیحت. معصیت کار 
معصیت را ترک میکند لازم است به همان اکتفاء کند. نباید/ایکار توت خود را اظهار 
کند. و یا از آن هم تجاوز کند. و هم چنین کسی که توان همبکیظرتبگهوا دارد نباید 
بمرتبة بالاتر اقدام نماید. 

(مسئلة ۳۱۶۰) اگر کسی بداند که موعظه و نصیحت تأثیر نداردء در فار توان 
باید امر و نهی إلزامی کند. و اگر تأثیر نمی کند مگر با تشدید در گفتار و تهدید. تشیاید 
و تهدید لازم است. لکن باید از دروع و معصیت دیگر اجتناب شود. 

(مسئلة ۳۱۶۱)کسی که خوابیده و قصد بیدار شدن در وقت نماز را نداشته باشد 
از باب امر به معروف و نهی از منکر یا اتمام حجّت باید او را صدا زد. خواه میهمان انسان 
باشد یا نباشد. اگرچه بیدار هم نشود و نماز نخواند. ولی اگر زن یا فرزند و یا در نفقة 
انسان باشد باید او را برای نماز بیدار کرد ولو با زجر و تهدید و مانند اینها با رعایت 


مفاسد مروادة 
علمای دبنی 
با بیدادگران 


تبرئه 


زر و زور و تزور 


تقوبت و توجیه جنابات صاحبان 


۳- بیان و زبان 


اگتفاء به موعظه 9 
نصبحت بشرط اتر 


تشد بد و نهد ید 


ببدار کردن 
برای نماز 


۳- اعمال زور در 
حد لازم 


ایجاد مانع در ترک 
معروف و در ار تکاب 


ترک معاشرت و مراوده با 
ارحام می‌خو رد 


برای نهی از منکر 


و اخراج از صحنة منکر 


توسل به طرق مختلف 


جمع بین مراتب 


ورود به صحنۀ معروف 
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(مسئلة ۳۱۶۲) مراوده و معاشرت و رفتن بخانة کسی که خمس و زکوة نمی‌دهد. و 
مال حرام میخورد یا نماز نمی‌خواند و روزه نمی گیرد» يا شراب میخورد و قمار می کند و مفاسد 
اتقلافی و انحرافات فکری دارد جهت امر به معروف و نهی از منکر و اتمام حجت با رعایت 
مانب آشکال ندارد» ولی چنانچه تأثیر نکند باید قطع رابطه کند اگرچه از آرحام باشد. 

مسئله,۳۱۶۳) برای جلوگیری از معصیت. ارتکاب معصیت مثل فحش. دروغ. 
تست افلاء قت وسات تھا سای تست مقر آنگه سسیت از سبتهای باشد که 
مورد اهتمام شاژع هفگس می‌باشد. و به هیچ وجه به آن راضی نیست مثل قتل نفس 
متسه و باکت رو اجه جنایات فزماتررابان خوة کامد و سانتد آیتها که ثار 
این صورت بايد به هر نحو مُمکن»با رعایت درجاتی که بیان شد جلوگیری نماید. 

مسل ۲۱۶۳): اکا میت چا محضیته را ترکه تھے کند مگ به جمع کرد 
مابین مرتبة اول و دوم جمع بی( وای است. به اینکه پس از دعوت عاصی را با 
دو منطق عقل و دين بخیر و طاعت ور کا معهیت. هم با چهرة عبوس و ترش روتی 
او را ملاقات کند. و ترک معاشرت و از او اا ای و هم با زبان» موعظه و تصیحت: 
و آمر به معروف و نهی از منکر کند. 

مرتبة سوم: آنکه بوسيلة دیات ام رم معروف و ناژ منک کند. پس کسی که توان 
این مرتبه را دارده و يقین دارد که تال معروف معروف را باانمیآورد: و مرتکب منکر 
منکر را ترک نمی کند مگر با اعمال زور لکن باید از قدر لازم تجاو نگید؛ و این مرتبه در 
صورتی جایز است که به حد کشتن نرسد. وگرنه باید از مجتهد جامعالشرایط اجازه 
گرفنقه و این مرقلیه تیر ستل دو سرقیا سایق خود دارا سراتبی اسك کال الا 
گر ار عمد را اخقیاز که ہی اگر قاقدهاتب‌شکنید: مرقبة بالات رااشبار عاف 

(نستقلة. ۳۱۶۵) گر جلو کی از محصیت به این تخر سمکن است که ی فلا 
و معصیت. حائل گردد و با این نحو مانع از معصیت او شود. اکتفاء به آن اگر محذورش 
کمتر از چیهای دیگر بقتت: تم اس 

(مسئّلة ۳۱۶۶) چنانجه جلوگیری از معصیت متوقف باشد براینکه دست معصیت 
کار را بگیرد یا او را از محل معصیت بیرون کند یا در وسیله ای که با آن معصیت می کند 
تصرف کند عمل به آن جایز بلکه واجب است 





(مسئلة ۳۱۶۷) تلف کردن اموال محترمة معصیت کار جایز نیست. مگر آنکه 
لازمة جلوگیری از معصیت باشد. و چنانچه در این صورت تلف شود ضامن نیست. 

سالد 0۸ کر جل یری ,ا معضیت فر قرا دادن معصبت کان اوی کل اک ان 
راا ولی" او یا بر ممانعت او را از سجلی: توقف داشته باشد با مراعات مقدار لازم. 
واج است. 

(مستتلة ۴۱۶۹) اگر جلوگیری از معصیت. بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص 
معصیت کان و«در گضیقه قرار دادن ای توقف داشته باشد جایز است. و زیاده روی هم 
جایز نیست. و در ای ام ظیر آن باید از مجتهد جامع الرایط اجازه گرفته شود 

(مسئلة 6۲۱۷۰ هر کل یری از عقائد فاسده و بدعتها و اتحرافات فکری و 
مفاسد اخلاقی و منکرات و اقامة واجبات و شعاثر اسلامی بر جرح و قتل متوقف باشد. 
جایز نیست مگر با اذن یا امر مجتهلٌ جامع#الشرایط 

(مسئلة ۳۱۷۱) اگر معروف یا من رک رگ باشد که شارع مقدس به آن اهیمت 
زياد می‌دهد که هیچ وقت راضی به ترک آن روف ویا فعل آن منکر نمی‌شود مثل 
اصول دين يا اصول مذهب و حفظی‌قوّاٍن کریم چمظر عقائْ مسلمین یا احکام ضرورویه 
و یا مثلا کسی بخواهد نفس "مجتلمه گی را بکشد."چنانچله چفظ آن معروف و يا 
جلوگیری از آن منکر متوقف بر قتل شتجاوز باشد. جایز بلکه روا جات و لازم نیست 
از مجتهد جامع الشرایط اذن گرفته شود. ولکن باك مراعات رد گنه اگم بدون قتل» 
ممکن باشد نباید با قتل جلوگیری شود. 

(مسئلةٌ ۳۱۷۲) هر یک از این سه مرتبه» دارای مراتبی است که .3 الا 
خفیفتر از همه را اختیار کند. که اگر فائده نبخشید» مرتبه بالاتری را اة 
مثلاولین مرتبة مرتبة اول باید با تهذیب اخلاق و اعمال و رفتار و با نرمش و گاهی با 
خواهش. و با منطق عقل و دین مردم را امر به معروف و نهی از منکر نمود: «أدء ال 
سبیل رَبك با کم مضه ات » و اگر فائده نبخشید. با رو ترش کردن. بعد اظهار 
کراهت و انزجار نمودن. بعد بی‌اعتنایی و دوری و اعراض و قطع معاشرت از کسی که 
معروف را ترک و منکر را مرتکب می‌شود است. و گاهی با مراوده و معاشرت می‌توان 
امر به معروف و نهی از منکر نمود. 


معصبت کار 


اتلاف آموال مراقبت از 


گناهکار 


زدن و سخت 


جرح و قتل با 


جلوگیری از مفاسد مهمه 
ولوبقتل بدون اجازة مجتهد 


ضابطة لزوم رعابت مراب 
9 تاتف 


نبیین حدود 
معروف و منکر 


۱- حضور در مراکز 


نصدی تعلیم و 


مدارس 
تال وا 


پراساس اسلام 


اوا ی 
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و اولین مرتبه مرتبة دوم: با زبان درم موعظه و نصیحت کردن. بعد با خشونت و 
نید ید 9 نندی» بعد با کات درشت گفتن انس 9 اولین مرتبة مرتبة سوم با ردان 
سیالی خفیف. بعد زدن شدید بطوری که درد آورد. بعد مجروح ساختن. بعد بقطع اعضاء 


۴ بیان مواردی ازمعروف و منکر 





(مسئلة ۲۱۷۲) اص انه و فروع دین مبین اسلام و مسائل و احکام ضروریه 
و مانند آن از آهم معروف: موب ی‌شوند که امر به رعایت آنها واجب است. و عقائد 
باطله» و مفاسد اخلاقی و بدعتها ط#قوانین لاف شرع و محرمات از آهم منکراتند که 
تھے از آنها ولب انستا 

(مستئلة ۳۱۷۴) فرستادن فرزندان تاا و دبیرستانیا و کودکستانها و 
پرورشگاهها که اسلامیت و امانت9 علاقه مندگ مه فعلهان آن به آداب و سنن 
اسلامی محرز و شناخته نشده و ار معرّض انحراف فک عفیدم8 و فساد اخلاق باشد 
جایز نیست. 

(مسئلة ۳۱۷۵) کفار و فرق ضاله حق ندارند در بلاد اسلام#طدرسهآذاثر کنند؛ و 
تعلیم و تربیت اطفال مسلمانان را عهده دار شوند. و جایز نیست مسلمانان) فرزندان,خود 
را به مدارس و کودکستانهای آنها بفرستند. بلکه جایز نیست کفار و فرق ضیالهه» و 
ممالک اسلامی برای اطفال خود مراکز آموزشی و دبستان و دبیرستان بسازند 

(مستلة ۲۱۷۶) تأسیس مدارس مختلط. آعم از ابتدایی و عالی و تدریس در آن 
مدارس و فرستادن فرزندان به آن مدارس و همکاری با آنها حرام است. 

اسک ۱۳۱۷۷ بر عسلماتان وانچی: است در ور که فدارس, و کالقنگاهنها و 
دانشگده‌هایغلوم و صنایع مورق الضیاج غموص طرق آذاآب و:ستین و رغایت اجکام اسلام 
یذ دق کافی تباشته خونسان مستتیما با تاسیس ابوت مراک علمی براساس قال 
عالية دین مبین اسلام و اجرای برنامه‌های دینی اقدام کنند و با اجازة مجتهد جامع 
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الشرایط بخشی از بیت المال را در بناء و إدارۂ آنها مصرف کنند. و تا می‌شود طوری 
ترتیب دهند که از تمام طبقات جامعة اسلام اعم از فقیر و غنی هرکس استعدادش 
بیشگتر است بتواند به تحصیل ادامه دهد. 

(مسْئلة ۳۱۷۸) حضور در کلاس درسی که استاد آن. فساد عقیده داشته باشد. 

و در ضهن پش بطور ضمنی, عليه دین مبین اسلام ولایی تبلیغ و فکر منحط التقاطی 

دارد و یا آلقا یه بها#وواهید می کند حرام است. 

«مسئلة ۷۳۲۷۹ رت گر مجالس و محافل اهل بدع و فرق ضاله. حرام است مگر 
آنکه رد آنهاء تمکّن دک اد 

(مسئلة ۳۱۸۰) عمل بیطنامه‌هاره که برخلاف شعاثر و دستورات و احکام دین 
مبین اسلام باشد حرام. وبر هر میپهلامانی چودداری و جلوگیری از عمل به آن» واجب 


اس 

(مستلة ۳۱۸۱) سازش با بیگانگان. علیھ افیا سلمانان واتکاء به آنها و همفکری 
و همراهی با آنهاء همه از گناها لد و حراگ.. ۵ 

(مسئلة ۲۱۸۲) ساختن مراظر فچهاء و فساد. گناه ۴ فی 6 چنین آماکن» حرام 
و فیس اسلوتاقی سا با بای تست ماک سرام کب 

(مسئلة ۳۱۸۳) کسب مال باید از راه خلال و مشروع باشد. وهکُسب آن از ر 
قمان. طرق دی ربا بو قفا ز مانعد ایا راغ انسحه 

(مسئلة ۳۱۸۴) خرید و فروش و کمک به مطبوعات و نشریات و روزنامه و مجلات 
کرام کد , مخوانتق نها حرام است مر ورای اطلال بر سلاست و بقع کات آن 5 
صورت تمکن» برای کسانی که واقعاً توانایی علمی و اهلیّت رفع آن را دارند 

(مسئلة ۳۱۸۵) هر نوع کمک فکری و مالی بظالمین و ستمگران و فرمانروایان 
خود کامه. و کسانی که با دین و احکام اسلام. ضذدّیت و معاندت دارند. و همراهی نمودن 


حرمت حضور 
در درس استاد 
محر ك ۰ فين 


در مجالس خلاف رسانه‌ها 


برنامه‌های 


و ضد انسانی 


¥ سازش 
عليه منافع 
ی سلمین ۱ . ع 


اقرا 
حرام 


۴ کسب خربد و فرونق 


کتب ذاق 


۵- معاونت 
ظالم 


٠ ۶‏ منع دصدی 
منحر فا , ۹ فاسقان 


۷ غصب 


ربا و معاملات ربوی 


رعابت موازین اسلامی 
در تجارات و معاملات 


٩‏ همکاری شغلی 
مختلط اختلاط در 
محل کار 


مخالف 


- سد دس و 
لباس جنس مچسمه سازی و 
عکاسی و نقاشی 


۰ 7 پوشبدن 


ریش 


۲ تراشبدن 
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9 لاقت لد د داری مشاغل اجتماعی اسلامی 9 مناصب عمومی را ندارند 9 چنانچه 
عرید ه دار شوند غاصب 9 متجاوز به حقوق عمومی شناخته می‌شوند. 
(هسئلة ۱۳۲۸۷ عصب اموال مردم»› حرام 9 حسی در دانه و هسته ای از مال کسی 
را بدون رضایتاو تی توان تصرف کرد و همچنین ربا دادن و ربا گرفتن و هرگونه 
معاملات ربوی. ۳# پ8 صی باشد یا مؤسسات از قبیل بانکها و سایر شرکتها و 
مانند اینها حرام اس 
فیمابین خود و بیگانگان. دستوراتبقالیه اهلام را از هر جهت. رعایت کنند. و از عش 
(مسئلةّ ۳۲۱۸۹) همکاری مردها با زنها جن و بیگانه در امور تجاری و اداری 
است. و همچنین پوشیدن لباس مخصوص به مردها بر زنهاء و لاس مخچصوص به زنها 
بر مردها حرام انیا 
احترام در برابر محسمه‌ها 9 نصب آزها در معابر 9 میادین» حرام اس ولی عکاسے 9 
نقاشی غير مبتذل صورت مکروه است 
(مسئله: ۱۹ تراشیدن ری و ماشین کزدنق ا اگر مثل تراشیدن باشد. حرام 
دینی و وجدانی ندارند تغییر نمی کند» پس کسی هم که ال تکلیف او است. چنانچه ریش 
ترات با موی مشیم کید کدستل اشن باشف سرام استه زر بات شیف اه 


ای لابالی و شعور باختگان او را مسخره کنند. (المائدة: ۵۷ - ۵۸ و الانفال ۲۲ و فف 
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(مسئلة ۳۱۹۲) مبارزه با نفوذ اقتصادی و فکری و فرهنگی و سیاسی بیگانگان 
در بلاد اسلامی. در هر مسلمان واجب اڭ و هر نوع ۷ 9 همراهی به آنان حرام 


e 


اسگق. 

(مسىئلة ۳۲۱۹۳) سلب آزادی‌های مشروعة مردم و تحکم و استبداد بر امور آنها به 
قر کے که الین رام انیت 

(مسئله«۴ ۳۱۹) هیچ فرد مسلمانی نمی‌تواند به عنوان دستور مافوق» فرمان غیر 
شرعی او را اجرای,نمایی"ي اوهرا در جلوگیری از شعاثر اسلامی و بیان حقایق و معارف 
عالية اسلام و امر به موف وهی از منک و غصب حقوق و آزادیهای مشروعه و کارهای 
شڈ اسلامی: کمک ر با 

(مسئله ۳۲۱۹۵) هیچکس"حیقندارد در مقام قضاوت به استناد قانونی» غیر از 
قانون اسلام. خواه از امور جزایی باشد پااحقتوقق, کسی را محکوم یا حاکم سازد. 

(مسئلة ۳۱۹۶) مزدوران فرمانروایان/#خود کام0و عمال ظلمه که خود را به عنوان 
مبلغ و مروج دین معرفی می‌کنند,ولی جنایات #قوداگامگیهای آنها را توجیه و با آنان 
همکاری می‌نمایند. مفاسد و ھاگ دیگران بی سے لازم است مسلمانها از 
آنها بپرهیزند.و فریب ظاهر لباس و شلگل و کلمات آنها را نخورتک: 

(مسئلة ۳۱۹۷) تصرف و دخالت در امور حوزه‌های علوم دیئیه» و مرس دینی و 
مساجد و حسینیه‌ها و در امور اوقاف مجهول التولیه و غیّب و قصر و موقوفات هو کتاب 
خانه‌های موقوفه ای که متولی منصوص ندارد برای غیر مجتهد جامع الشرایطذیا مآذون»از 
طرف او حرام و خلاف شریعت سلام است» و تضر ف در وجوهی که آنها می‌دهند حرام انت 

اکل 2۳۷۸ تر هر مسلمالی ولچبب ات در مود اکا یرل که ا 
به لباس روحانیّت هستندتحقیق نماید که اگر به مقامی دیگر غیر از مقام علماء و 
مجتهدین غير وابسته. که نوّاب حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف 
هستندمی باشند ارتباط داشته باشند از آنها کناره گیری کرده. و از آنها اظهار انزجار و 
تنفر کنند. و از ضلالت و إضلال آنها بپرهیزند. و مفاسد آنها را برای مردم بیان نمایند. 


9 ساب آزادی 


۴- منع استبداد 


در احکام غبر مشروع 


“ 9 عه 


قانون غير جنابات و تروبج 


ظالم 


۸ تولی امور حوزه‌ها 
مدارس علمی و دینی و اوقاف 


رو حانی نماها در لباس 
یو حانیّت 


۶ -- قضاوت با 


۷ "- توجبه 


بیان حق تنها از حق ببن. حق جو. حق پذبر و حق 
گو امکان پذیر است نه مدعبان دروغین 


منع و انکار بدعت در دین 
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۴ - وجوب بیان و حرمت سکوت 


خداوند.متعال نطاب به علسای دینی و رهبران ملهبی.می‌فرماید : «و 1415 ال 
اق ین اوو الكتاب له لتاس و لا تکتمونه... »ال عمران: ۱۸۷ و ۱۸۸ ) 

(مسئلة ۹4 در تهاجم فرهنگی فاسد بیگانگان» و کتمان حقایق و معارف اسلام 
و خلط بین ورشق(3باطل, و شیوع فحشاء و مفاسد اخلاقی و ترک امر به معروف و نهی 
از منکر: و ماندتیلن6 ها باعث هدم حیقیت و شرافت بو سرت و شوکت اسلا و 
مسلمین می‌شود. بر تمامشسپلمانان عموماً و علماء دینی و رهبران مذهبی خصوصاً واجب 
است. مفاسد آنها را برای رگم پیان کنند و سکوت در برابر آنها حرام است از اینرو سر 
بريدة سرور آزادگان» روی نیزه رل( ی ),مورد و در میان طشت از بیان حق و افشای 
جنایات و باطل و ظلم و ... سکوت؛ نکردو39 لیچم‌فرو نبسته است تا درسی به آزاد مردان 
جهان دهد که هیچ آزاده ای نباید هیچگاه ازبیان گق و افشای باطل و ستیز با ظالم لب 
فرو بندد» روحانی در هر مقام علمی که قرار آردرپايك ههایتگر باشد نه سازشگر و الا از 
زئ روحانیّت خارج است. خداولا متام خطاب به وله خا تس فرمود: « وذوا لو 
دهن فیْذهنُون » القلم: )٩‏ که علماء دی ورثة آن جناب ھت 

(مسئله ۳۳۰۰) اگر بدعتی در دین مبین اسلام واقع هود )متام منکراتی که 

فرمافر وایان سخنودکامة ہے اسم: دی اسلام انجرا می کشند» اظقار حق و لقلار باظای اھ 
است خصوصاً بر علمای آعلام و چنانچه سکوت علماء دینی موجب هتک وهام گل و 
باعث سوء ظن به علماء اسلام شود. اظهار حق به هر نحو ممکن. واجب است آکرچه 
بدانند تأثیر نمی‌کند زیرا تأثیرء هرگز شرط برای بیان حق و اتمام حجت نیست و شرط 
تأثیر بی‌اساس. چه اینکه حداقل تاثیر امر به معروف و نهی از منک اتمام حجّت است 
که هیچ رسول و نبی" و امامی به شرط تأثیر مبعوث و منصوب نشده اند که علماء دینی 
و رهبران مذهبی ورثة آنانند. الأحزاب: ۳۹) حضرت امیرمومنان على مرتضی 2 فرمود: 

۳۹ ۱ ََضَر بهم له عددهم 9 المكدبينَ لهم...) نهج البلاغة (خ۱ ص ۲۳) 
فيض الاسلام 
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(مسئلة ۳۳۲۰۱) چنانچه احتمال عقلایی داده شود که سکوت. باعث می شود 
منکری معروف. و یا معروفی منکر شوداظهار حق و اعلان آن خصوصاً بر علماء أعلام 
اكب و سکوت حرام است. 

بقل ۱۳۳۰۲ اگر سقوت سلما افلاف, باشت. ریت فرماتر ايان خود کاس ما 
موگات تأییدآنان گردد. یا باعث جرأت آنها بر سایر محرمات شود. |ظهار حق و انکار 
باطل واج اس اگرچه تأثیر فعلی ظاهراً نداشته باشد. 

(مسئله 6۲/۲۰۳ اگر سکوت علماء باعث شود که مردم به آنان بدگمان شوند و 
آنان را به سازش با لاست6ظلم و ستم. متهم کنند. اظهار حق و انکار باطل واجب 
است اگر چه بدانند جلوگیزژی»[آمُجرم نمی‌شود و اظهار آنان برای رفع ظلم اثری ندارد 
که قطعاً خواهد داشت کلا حل آطتو حجت بر آنان است. 

(مسئلة ۲۲۰۴) هر گاه وریابعض 8 علماء آعلام در دستگاه ظلمه. باعث شود 
که از مفاسد و منکرات جلوگیری شود تو 40 امر لازم است مگر آنکه مفسدة آهمی 
در آن باشد. مثل آنکه تصدی آنان موجب سی عت مردم و یا سلب اعتماد آنان به 
علماء دینی گردد که قطعاً چنین هت در ایر#ورت وی نیسیت و حرام بیّن است. 

(مسئله ۲۲۰۵) از بین برد یلال حوزه‌های ولي د که و وابسته کردن آنها 
را به دولتها حرام است و توجیهات شیطانی شعور باختگان حرام پیلٍ است. 

(«مسئلة ۳۳۲۰۶) برای علماء دینی و ائمۀ جماعت. تصدی ماش ديه و حوزه- 
های علوم دینیه از طرف دولتهاء و ادارة اوقاف آنها جایز نیست. چه حذوقمخوط طلاب 
علوم دینیه را از دولت بگیرندیا از مردم و یا از موقوفات اگر چه موفوفة خود لرام 
باشد» زیرا دخالت دولت در این امور و امثال آن مقدمه ای است برای نابودی استقلال 
نوا وی اسارڭ در افد روحالیت و هدع اساسی اسلام به دستور ستفهری که دا 
کقتورهای اسلامی اشیاة آن اجراء کج انبت. 

(مسئلة ۳۲۲۰۷) جایز نیست برای طلاب علوم دینیه دخول در موسسات دولتهای 
خود کامه و وابسته به اسم موسسات دینیه مانند مدارس علوم دینیه که دولتها در آنها 
دخالت می کنند و از متولیان می‌گیرند. و یا متولیان را تحت سلطه و نفوذ خود قرار 


سکوت در 
مقابل باطل 


خود کامه 


سکوت باعت 


تقوبت زمامداران 


مکوت ما میت 


بدگمانی مردم به آنان بهانه‌های 


ورود به دربار با 


وجوب حفظ 
استقلال حوزه‌های 


نصدای افراد روحانی 
نما از طرف دو لته 


ورود طلاب و روحانی 
نماها در موسسات دولتی 


مدارس وابسته به دولت دبنی و افراد روحانی نماها 


وجوب اجتناب و دوری از علمای 


وجوب حفظ استقلال حوزه‌ها و 
روحانیّت 


حرمت ورود طلاب در ورود به 
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(مسئلة ۳۳۲۰۸) برای طلاب علوم دینیه. دخول در مدارسی که بعضی از معممین 
و اقما مامت از ظر ف دولا با با اقاز3 فوا کن ع لہا جار تیسکه د اانه 
وی حسیلی از طرف دوک یاد و جداق طرف:عتصبانی کعمال دولت ساف ویر 
واپشت8مکردن حوزه‌های علوم دینیه و روحانیّت را به دولت باعث هدم اساس اسلام و 
متفر احکاهه‌فرآن گريم و نابودای سنت برترین رسولان الهی تس می‌شود: 

(مسیتله ۳۲۸۹) کسانی که با لباس اهل علم در موسسات دینی که از طرف دولتها 
تاسیس شد وارها سوید لازم است مسلمانان و متدینین از انها اعراض کنند. و با انان 
معاشرت ننمایند. اناق محْکوم به عدم عدالت هستند. و نماز جماعت با انان جایز نیست. 
و طلاش در حضور آنان لا طلست و سم مبارک امام‌شتا و.سقم سادا غظام را نباینبة 
آنان بدهند. و اگر اهل منبژ هسټگ نباید آنها را برای منبر دعوت کنند» و در مجالسی که 
اینگونه اشخاص از طرف دولت خوهکامهابرای ترویج باطل و توجیه برنامه‌های خلاف موازین 
اسلام. منبر می‌روند شرکت نکنند و دستهال په‌ستان بی‌غیرتان را بجامعه معرفی کنند. 

تة ۳۲۱] دولتها که توول اقتا ا هو ها هستتن حرام است:فخالت کنن 
در امور اعتقاد و معاد مردم که مسئوول آنها حوژم‌هاي) علوم دینیه و مراجع عظام تقلید و 
علماء اعلام راستین می‌باشند و بر تقام مسلمانان 6 علاء اعلام فرطلاب علوم دینیه و خطباء 
محترم واجب است که در حفظ استقلال چوژه‌های علوم دیقیهاو ‏ وحانیّت و مرجعیت با جان 
و مال بکوشند. تا حقایق قرآن کریم و برترین سنت رسول برتر الهی َو مبانی و احکام 
دین مبین اسلام به وسیلة مراجع دربار نظام و عوام و علمای دروغیق»«فروماية؛ ابزار توجیه 
جفایانت: فرسالررایای خود له کار نیرف و آز کسانی کة قاق را فعا با مک کی 
اگرچه وابسته به فرمانروایان خودکامه نباشند. ٍعراض و اجتناب نمایند . 

ظاهر شدن عده ای از متلبّسین به لباس روحانیّت. به هر عنوانی در رادیو و تلویزپژن 
و صدا و سیما و مانند اینهاء که خودنمائی نمایند و حکومتها از عبا و عمامه. و محاسنن 
و سیادت و مانند اینهای آنها بهره برداری سیاسی و ... می‌کنند» که نه تنها کمترین 
اثری در هدایت و اصلاح و ارشاد جامعه ندارند. بلکه اکثر مردم نکته سنج و بیدار دل و 
آزاد اندیش آنها را آخوند وابسته. نوکر دولت. سازش کار ملای درباری» هیزم کش 
خوب.توجیه گر جنایات. شعور باختة فرومایه. و خودفروخته. همانند غلام حلقه به گوش 
که خم. و موّئث پهن و مخنث چند چهرۀ فرصت و شهرت طلب و مانند اینها بر 
می‌شمارند که باعث هتک حرمت و قداست روحانیّت می‌شود حرام است. 


۱ احکام تولی و تبری هو ۶۴٩‏ عم 





و قذ اڌٿ آحگم اسو تن یزاوم و نی مق فالو 


وِ تاو 9۵ و‌ 


اة منم وما ت تعبدُونَ من دون الله ر ورس( و بدا یت ار 


اهمیت نولی 9 
بری 














¿ فرع» و تبری» دهمین فرع از فروع و از ضروریات 
توحید: « لا | الا الل اتخاذ شده است که بدون آن. 


جخْ .۶ 


نولی و تبری از 
مفر وضات اسلام 


ف قرا ن کریم. 9 روایات متواتره ز اهل 
معیّن. آنکه تولی و تبری به تبعیت از حضرت 


وجوب تولی و 
نبری 


پرستی» و ایمان و اعتقاد به ی کب 
مقابل a‏ 9 و دوست ت ان از 


تعریف نوی 


ےک بر نت اظ را صلوات له علیهم آجمعین به a i‏ 
متعال به آنان 22 و پیروی انسان از آنان عليهم افضل صلوات الله و المصلی ٠‏ 

(مسئلة ۳۳۱۴ تبری یعنی دشمنی و اظهار تنفر انسان موّمن از هر کسی(5 . . 
هرک ھہ دار کال ورک و از کسے که کات یه ات ت به اسان اه باک 
با فرامین و دستورات الهی مخالفت نماید. و بیزاری و دشمنی نسبت به هر کسی از 
بیامیراخ الهی و جاتشینان به سق آنان کة ذر رآس آنه جضرت: مجمد بن قبا و 
ال ست اتر یتش صلوات ال علییم أجسقن قزار دازتن متاافت تباي 

(مسئلة 6۲۲۱۵ تولی و تبری مانند امر به معروف و نهی از منکر اسه مرتبه دارد 
که برای هر مرتبه. مراتبی است: 


دبری 


k 
۵ 
۳ 
9 


حدود تولی و تبری: 
هت 9 ۳۹ 9 سحا 


۳۲ -دوستی با 
مومنان 


دشمنان دين 


۳ دشمنی 


با 


تعربف دشمن دین و 
منافق 


۴ -- مهربانی با 
مومنان و شدت بر 


کافران و منافقین 


کافر و منافق 


۵ زاف 
قلوب 
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استولی و تبری با قلب. ۲ - تولی و تبری با زبان. ۳ - تولی و تبری با دست. 

فة 0# اسان تا دیس و اسان و سل و مات خو را اهار 
کتبی و یا نتواند دشمنی و نزجار و برائت خود را نسبت به مشرکان و کافران و مخالفان 
ای نگید. مثل آن که در بلاد کفر سختی باشد و می‌داند اگر ایمان خود را اظهار کند 
کگوی راد شه یا آن که مجبور شود که به ظاهر انکار نماید مائعی ندارد خداوند متعال 
می فر ماد مکتر باه من بَعْدِ ایدانه الا مَنْ کر وقلبه مُطمَْن بالأيمان» النحل: ۱۰۶) 

(مسئاطا #۷ دوستی با مومنان» و دشمنی با دشمنان آنهاء قلباً و قولاً و عملا 
واجب است. و ۵23۳ 0 ظاهر با تو و در باطن خلاف تو) که نخستین بدعت 
شیطانی است حرام است. 

(مسئله ۲۲۱۸) دواستیطا دشهنان دین. اگر به جهت اکراه و اضطرار به معنای 
ا تاھ چراق ایس 

(مسئلة )۲۲۱٩‏ کسی کڑیک ها )چول پنجگانة دین مبین اسلام یا منکر 
پیاهیری یکی از اتبیاء گذشقه یا پیاستری ایی عرتبت محمد مصطفی ا : 
خلافت بلا فصل حضرت امیر موّمنان علی بن بے 4طا8 و یا یکی از ضروریات اسلام 
را منکر شود از دشمنان محیوب می‌شود. و دشمنیبا او/واجب است. و همچنین 
منافقی (کافر نقابدار) که در ظا میچلمان و در باطن تس از بدترین دشمنان 
محسوب می‌شود که برائت و دشمنی با او واجب است. 

(مسئلة ۳۲۲۰) واجب است. مؤمنان نسبت به یکدیگر رف و ترم و مهربان. و نسبت 
به کفار و منافقان و مخالفان و دشمنان» سختگیر باشند. خداوند متعال می‌فرماید: لاء عل 
الكقار رخماء ينهم الفتح: ۲۹ «جاهد الکقار والمتافتین واغلظ علیهم.» التوبة: ۷۲۳ و ۹۵۲۲ 

(مسئلة ۳۲۲۱) طلب آمرزش برای کفار و منافقین و دشمنان و مخالفین جایز نیشت: 
ولی جنانچه امید هدایت باشد. طلب هدایت اشکال ندارد. چنانجه ارتباط با آنا جهت ارشاه 
و هدایت. مانعی ندارد. بلکه گاهی واجب می‌شود. 

(مسثئلة ۳۲۲۲) اگر احسان و نیکی به کفار و مخالفین باعث تألیف قلوب و جذب 
تفا یخن مسة ملق مت نه قوی آنازت جا باک گاقی واجب اسک 

وا هغیص الله عل ترآ لین لظاهرین 
پابان جلد اول 








6 ۶۵۲ 0۵ فهرست مشر جات‎ [۱١ 
فهرست مندرجات‎ 

عناوین صفحه 
ىا اخکام تقلید 
۱ حقبقت نقلید. مورد تقلید. مقلّد. محتاط. مجتهد و أعلم e‏ 
۲- تشخیص تید و آعلم. هس وی 
۳ - شیوه و سر 6 جدید برای تشخیص آعلم و 
۲ احکام طهارت 
۴ - اقسام آبها اد یز 
۵- آب مطلق و مضاف Ee‏ ۱ اب 
۶-اقسام آب مطلق OD. hh.‏ و 
۱ب انیا گر 0 ی کب 
۲ - آب قلبل WP,‏ ی 
۳- آب جاری ODOT‏ ی 
۴ - آب باران OO ON‏ 
۵ - آب چاه هس ۲۳ 
۲- احکام آبها سب ورس تمس یت یسوط و وس سا لس یی ۱۱ 
۳ احکام تخلی 
۴ بول و غائط کردن O EREQ SSO SERRE‏ | 
۵- کیفیت استبراء و احکام آن sesssmeeegeeaermiinanseneseettetee‏ مب 
۶- مستحبات و مکروهات تخلی : 
۷ انواع نجاسات و احکام آنها 
۲ ۷- بول و غائط a‏ 
و این a‏ 
۴ -مردار هه ا 
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۷ - خوک و تس ۱ 
۷ م۵ کافر SESERRA‏ ی و ری 
۹ شراف و 
۰ - فقاع EERE‏ 
۲۱ - عرق حبواننچاستخوار مه اتمه پیب BF‏ 
۲۳ - عرق جن از حرام ی ی اس عم و ما و ییاد 
۹ - راه ثابت شدن نجاشت 

۰ - راه نجس شدن جیزهایسنا کپ : 
۱ -احکام نجاسات lasses‏ ی لس ی 
۳ - مطهرات 

۱ آب e‏ ها ۰ ین 
۷ !بت زین VY sesa WES RNa‏ 
۳ - افتاب 
۴ - استحاله .اد کی 
۷۵ - انقلاب PE OE EEO EOE‏ .: 
۶ - ثلنان (کم شدن دو سوم آب انگور) ۳۳۳۹ a‏ 
۷ - انتقال م۱۲ 
۸ - اسلام اه ۱۳ 
۹ تبعیّت وه م موس و و 0 0 ۳ 0 0 و ۱۷ 
۶۰ _ برطرف شدن عبن نجاست هس ابیت ۳/22 
1 - استبراء حیوان نجاستخوار ار 
۲۳ - غائب شدن مسلمان SESERRA‏ ۸ 


۳ - استنجاء ۰ص RY‏ 


۱ فهرست مندرجات 0 ۶۵۵ QR‏ 


۴ - بیرون آمدن خون از بدن حیوان ذبح شده سوه سس RF‏ 
۷ - احکام ظرفها E.‏ 
۴ مسائل وضوء عم رصع هم و و و و موز 0 
٩‏ -نحوة وضوء ساختن ۳ 
۲ - وضولی ار تماسی سیسوس 
۳ - کعاهانی ,که موقع وضو گرفتن مستحب است e‏ 
۴ - شرا واف Î‏ 3 
۵ - احکام وضوء N‏ سس صسصسصسصسصسصسسسسسسسسسسسی E‏ 
۶ اعمالی که بابد ڑآ ی ٹا وضوء گرفت Ne sss‏ 
۷- چیزهابی که وضوء ژاتأط گگیکند را 
۸- احکام وضوی جبیرهای (o‏ 
۷- اقسام غسلها NR O‏ ی ۱۱4۰۰۰۰۰۰ 
الف/ ۵۸ - غسلهای واجب ی کت لس ۱۱۸۰۰۰۰۰۰ 
۱ - احکام جنابت AO. RT‏ وش ۱۱۸۰۰ 
۰- اعمالی که بر جنب حرام اسپٹ ی ۱۳۲۰ 
۱- اعمالی که بر جنب مکروه است .هی ....... ۱۲۳ 
۲۳ غسل جنابت توت او و ات دس ی ۳ ۱۳ 
۴۴ب قسل ترلتتی و کتقتتت: آن ات E WE‏ 
۶۴ نحوهٌ سل ار تماسی N essen‏ 
۵- احکام غسل کردن وه هی هو م ورد سم نی ...۱ 
۲ احکام حیض aan‏ 
۷- احکام حائض ۱۳ 
۸- اقسام زنهای حائض ار 
۱- مبندئه ی 
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۳ - صاحب عادت وقتبه و رس و یوسب FV‏ 
۴ -_ صاحب عادت عدد به ی 
۵ - مضطر به i EERE‏ 
۶ ناسبه و ون سوت 0 و موی ها 0 وتو ام و ربوم 
۵ - مسائای»متفرقه حیض و 
۳ تفاس و .احکام آن ی 
۴ ۷ - استحاضه وباقیسام آن هه هس ۱۵ 
۸ - احکام استحاض: e‏ ی 
۵ - سل مس میت ۹o‏ و 
۰- محتضر و احکام ان و ی ی مس i‏ 
۱ احکام بعد از مرگ ورین همم ۴ ۱۷ 
۲- احکام غسل و حنوط و کفن و نمازرو دغل هبت و نمی ۴ ۳ 
۱ ۲- کیفیّت غسل میّت و احکام آن i FP OT N A‏ نز 
۲ - خنوط و احکام آن ...ی .............. ۳ ..جشی.یسىىىى ۱۸۳ 
۳ ۸۵ احکام کفن مت ۸ O o ۸ I,‏ 
۴ ۸۶ احکام نماز میّت N E‏ بر 
۷ - دستور نماز میت ت ت e a‏ ۳ ۲ ما 
۸ - مستحبات نماز میت WN esaueeiees EEE SEEA‏ ۱۳۵ 
۵ ۹ -احکام دفن میّت ره و و وه هن یروا وی وم ود موی ۱۳۹ 
۰ مستحبات دفن OE OOOO‏ 
۱- نماز وحشت ا 
۲-نبش قبر و احکام آن a‏ 
۳ب -عغسلهای مستحب r‏ 
۴- تبمّم و موارد آن FP SEEDERS‏ 


۵- او آنکه تهبة آب بقدر وضو با عسل ممکن نباشد هه سس TYE‏ 


۱ قهرستا محر چات ۵ ۶۵۷ RR‏ 

۶- دوّم از موارد تیمّم: مشقت بیش از حد eensoreegesssssgaectnessEDONE‏ و 
۷-مورد سوم تیمم: ترس از ضرر E‏ 
۸ مورد جهارم از موارد تیمم: نباز به آب جهت حفظ جان arana‏ ۲۳ 
59- بنجم از موارد تیمم: نیاز به آب برای تطهیر و 
۰۰ مورد ثفشم تیمم: نداشتن آب مباح ay‏ 
۱- مورد هفتم,از,موارد تیمم: نداشتن وقت کافی برای وضوء با غسل .... ۲۱۸ 
۲- جبزهابی, که نیعم با,آنها صحیح است Pesan‏ 
۳ دستور تيمم بدلا آز(وضوء ueeceseneecsngessnsoneeS SR‏ و 
۴- دستور تیمم بدل از عسیل TT‏ 
۵ احکام تیمم E. "۸ ET‏ و 
۳-احکام نماز مهو اوه سس مس ۳۳ 
۶- نمازهای واحب یط 4 نی ۳۹۳ 
۷- نمازهای واجب پومیه ED E‏ و 
۸-اوقات نمازهای بنجگانة .| اشوس ۳۲۱ 
۱ ۱۲ ۱۰۹- وقت نماز ظهر و عص MOD‏ اگوی ی ۲۳۲۰ 
۰ نماز حمعه PS JE E oa‏ ...ون 
۳ و ۱۱۱/۴ وقت نماز مغرب و عشاء تتتت E E.‏ 
۲۳ وقت شرعی نصف شب RSS R‏ ۵ ۶ 
۵- وقت نماز صبح aa‏ سس ۱۱ 
۴ احکام وقت نماز ی ی ا 
۵- نمازهابی که بايد بتر تیب خوانده شود oy‏ ۱۳۳۹۲ 
۶-نمازهای مستحب TEE cece‏ 
۷ دستور نماز شب سر E‏ 
۸- وقت نافله‌های بومیه ا 
-٩‏ نماز غفیله سا 
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۰ قبله و احکام آن oriiesieninonininineeecisnesereoreegoiEseiisE‏ یز 
۱- بوشانیدن بدن در حال نماز و TE‏ 
۴۳ لباس نما زگزار و شرابط آن یی ی یی ۱۳۱۱ 
۳- رط اول وم و هه 0 0 وت :لآ 
۴- شرط,۵وم Rlcccecereerasvsasssetwateosensunenmeseeaneresesseeesa‏ 1 
۵- شرط يشوم yy‏ 
۶- شرط جهارم TF VY SSSR RENEE‏ 
۷ شرط بنجم PY cesses N‏ 
۸- شرط ششم پا 
-٩‏ مواردی که لازم نبست/پنذان؟ لیاس نمازگزار باک باشد ۹ 
۰- جبزهابی که در لباس نما زگزاو«مبیتحجب است روم هد ویر ۱۳۹۳۵ 
۱ جیزهایی که در لباسهای نما زگزاو,مکو9است seii‏ |[ 1[ 
۲ مکان نماز گزار ۹ o‏ تب دیدج پیت ۲۳۰۱ 
۳ شرط اول ها راگن سسکا دا sao‏ ۴۷۱ 
۴ شرط دوم Racecar Rane‏ ۱ 9 
۵ شرط سوم ٩‏ بر E‏ کر 
۶ شرط چهارم د ی ی ا ا ا ا ق 
۷ شرط بنجم. NSS ASSN‏ 4 ۱ 
۸ شرط ششم sesame‏ ری 
۹- شرط هفتم EEE‏ ی 
۴۶- شر ط هشتم PVA SSEERSSSOOOOKEEEEEEESOSESOOOE ESERO‏ 
۴۱- شرط نهم TP cecoseaseaesenasaeaseanas aaa‏ 
۲- شر ط دهم r‏ 
۳-جاهایبی که نماز خواندن در آن مستحب است SSE‏ ۳۸۸ 
۴- جاهابی که نماز خواندن در آن مکروه است TW sees‏ 


۵ احکام مسجد ی ی و ی و ی TAN‏ 
۶ اذان و اقامه با شهادت ثالثه 
۷- ترجمه و احکام اذان و اقامه ات سا ای ی i‏ 
۴۸- 9اجبات نماز موه ۳ 0 و 3 و ی ۳ ۱۳۹ 
۹- ار کان نماز و 
۱- بت اس سس تسس سس ۲۱۳ 
۲-- تکبیرم الاحرام 7 
۳ - قیام O DD OT‏ ی 
۴ و ۱۵۲/۵ قرائت و ذکر ho,‏ و 
۶- رکوع "e‏ لا مس نیز 
۷- سجود ییی ب طسو مه موی ۱۳۱۴ 
۶ - جیزهابی که سجده بر آنها صحیح ابیت f meecnioimiiiimiia‏ ی 
۷ - مستحبات و مکروهات سجده A‏ لگ دوه یه ۱ ۱ 
۸- سجده‌های واجب قران مجلک a WEE‏ ۳۳۳ 
۸ - تشهد ۹ 1 
۹ - سلام نماز POE JE O‏ و 
۶۰- ر تیب iif E. EOE EE‏ 
۱ سم موالات essence‏ 7 
۳- قنوت ی 
۴ - ترجمه نماز و یو 
۱ - ترجمه سوره مبارگۀ حمد FY Vessco‏ 
۲۳ ترجمه سوره مبارکة توحید csesceserunecseeeeassreenessesecuverees‏ بت 
۳ ترجمة ذکر رکوع و سجود و ذکرهائی که بعد از آنها مستحب است 
TY O SSSR RTC S‏ 
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۲- طْلوات بر حضرت رسول آکرم اه و بو : 
۷۲۳-یبطلات نماز OEE‏ و نع : 
۴- جیزهاای کے در نماز مکروه است TFT sesso‏ 
۵ - مواردبکه مبنھوھ نماز واحب را شکست مومت ۲ ۲ 
۶-شکیّات نماز O DOD‏ ی 
۱- شکهای مبطل نماز توس موسوم ومد ۱۳۳۸ 
۲-شکهای باطل که نباتط بها تا اعتناء کرد POF sececnaesscosserneurimssiuse‏ 
اف - شک در جیزی که محل»آن,گلاشته است n‏ 
۰ اب - شک بعد از سلام نماز TFA Nga Ka‏ 
۱/ج - شک بعد از وقت ia OOD o, ry‏ 
۲ د کثبرالشک (کس ی که :ابا شک میکنة) i OO. o.‏ 
۲۳ هه شک امام و ماموم EEN, OD YS‏ 
۴ شک در نمازهای مستحبی همم ssa‏ ۳۸۱۲ 
۳ -شکهای صحیح POY ier Ronousosessceseenannseseeaeeseeteti‏ 
۶ دستور نماز احتیاط :1 
۷ مواردی که بابد سجدۂ سهو بجا آورد سس ۲ 
۸ دستور سجده سهو ی 
۹ قضای سجده و تشهد فراموش شده و 
۰- احکام کم و زباد کردن اجزاء و شرابط نماز ورسخ ۲۱۲ ۲ 
۱-احکام سفر و نماز مسافر PFN wesana‏ 


۲۱ ایط شکسته شفن تماز مسافر a‏ 


۱ قهرسک معفر چاث هو ۶۶۱ R‏ 
۲۳ سفر معصبت کدام است؟ و وم توت وه PVP‏ 
۲۳ احکام کثیر السفر ین | 
۴« عبور از حدٌ ترخص و احکام آن EON POE‏ و 
2۵ وطن اصلی و اعراض از وطن و و طن دوم TAP asso‏ 
۶ تبعقت زن از شوهر و اولاد از بدر در احکام سفر ا 
۷ - معباز بلاد, کبیره و احکام آن OEE‏ ۲ 
۸- قصد آقامه ودر وز TV ESSERE RR‏ 
۹ حکم مسافو مژده در سفر تا سی روز وج ویو یوب ۱۳۹ 
۰ - نماز مسافر در,آماکن‌هششرفه چهار گانه رز 
11 مسائل متفرقه نماز مشافز ...ی 
۲ ۰۳ - نماز خائف ی هی و 
۴ -نماز قضا i TT o O‏ 
۵ -نماز قضای پدر و مادر بر یسر بزرگتر i O oN‏ 
۶ - نماز حماعت یط تک امس PY‏ 
۲۰۷/۱ -اهمیت نماز حماعت ۹D. E‏ ی 
۲ / ۲۰۸ -شرابط صحّت نماز جماعت ۰ POE E OB‏ یز 
۹/۳ - مسائل نماز جماعت a O OE ORY‏ 
۴ ۲۷۰ - شرابط امام حماعت VRS‏ ۸ ۶ 
۵ / ۲۱۱ - امام جماعت رائب ی 
۶ - احکام نماز حماعت یت و رویسر ۱۲۲۲۲۲ 
۷ - جیزهابی که در نماز حماعت مستحب است مس ۴۳۲ 

۸ - چیزهابی که در نماز حماعت مکروه است secouueuenescaceseansse‏ ی 
۵ - نماز آبات رز 
۱ - چیزهابی که باعث وجوب نماز آبات برانسان میشود سس ۲ ۲۱ 
۷۲ - دستور نماز آبات ی و ی ی ۱۳۹۳ 


رة قوفخ المسائل [ تشن عبادات 





۸ - مسائل نماز عبد فطر و قربان او تسدب ۱۳۱۳۸ 
۱ - مستجات نماز عبدین : 
۴ - وقت نماز عیدین و دستور آن ی j‏ 
۳ - احکام عیدین و ی و و ی FFF‏ 
۲۳ - احکام نماز و روزهٌ استیجاری. اه ها و ور 4 مور جر 1۳۳۹ 
۴ - احکام روژه. EEE‏ ی 
۱ - نیت کی ی ی 
۲ - جیزهایی, که رروّزه را باطل میکند FOF ceres‏ 
۱ - دورغ بستن له خیاوند سبحان و به حضرت رسولش نن .... ۴۵۴ 
۲ ۶۲ - خوردن و اشاسلدن ج  FEF‏ 
۴ ۷ - جماع ۱ .ی 
۵ / ۲۲۸ - استمناء RRS‏ ات مس ۴۵۹ 
۶ - رساندن غبار غلبظ به حلق مج ی و 
۷ - فرو بردن سر درب گ................۳ ...طگوی....................... ۴۶۲ 
۸ - باقی ماندن بر جنابت 8 حبض و نفاس تا اذان مَتبح ان نز 
۳ - احکام احتلام در ماه مبارک رمضان موه و یدرگ سیب ۴۶۷ 
۳ - احکام زن حائض و نفساء و مستحاضه در ماه مبا رک رمضان FPN N...‏ 
۹ - اماله کردن n TOE E‏ و ۱ 
0 ۲ ۳۳۵ - کی کردن عمدی سس ند 
۳ / ۲۳۶ - احکام چیزهابی که روزه را باطل میکند. ی 
۷۴ - آنجه برای روزه دار مکروه و حرام است OE‏ یز 
۵/ ۲۸ -مواردی که قضا و کفاره واجب است i jp OEE‏ : 
۶ - کفاره روزه ی یی ۱۳۱۷ 


۷ +۲۴۰ - جاهابی که فقط قضای روژه واحب است ی 


۱ فهرست مندرجات 0 ۶۶۲ QR‏ 


۸ - احکام روزه قضا ی و ی ویب ۱۳ 
۷۹ - احکام روزة مسافر و ره و مهو اه و وتو نیموس ۱۳ 
۴ کسانی که روزه بر آنان واجب نیست ۴ 
۴ - راه ثابت شدن اول ماه وج یه موم تسوبی ۱۴۹ 
۲ ۲۵ چاروزه‌های حرام و مکروه ساسا 0 مه مر اه وود وی ۳۳ 1۳۳۹ 
۳ - ووزه‌های مستحبی ی مس 
۴ / - مواردقکه‌مسیتحب است انسان از کارهابی که روزه را باطل میکند 
خودداری نماید را یووم مه ۳۹ 
۵ - احکام اعتکاف ee‏ زد 
۷۸ - شرابط اعتکاف مت لاو ند دم نمی رنه یی 3 
۹ - چیزهابی که بر معتکف حرام ااست مو موم تسس ]0 
۶- احکام خمس ی ی ی 
۱ - قصد قربت در اداء خمس f SDR. D........‏ ۳ تم 
۲ - چیزهابی که خمش بآ تعلق میگیه O‏ ی ند 
۲ /الف -منافع کسب و بعضیخ آز غیر کسب مش 
۳ - خمس ارث و اموال ميت OE E E‏ 
۴ - میزان وقت حساب سال ار a‏ 
۵ - نحوة رسیدگی به حساب سال هه ی (۵۵ 
۶ - موونه زندگی خمس ندارد ر 
۷ تصرف در اموالی که خمس آنها داده نشده با مشکوک است .......... ۵\V‏ 
۸ - خمس عائدات زاید بر موونه و خمس مازاد بر موّونه موی ۲۶ ۵ 
۹ - خمس جهیزبه و زبنت آلات و مانند آنها ین زر 
۶۰ - خمس در موارد وقف و نذر و زبارت و قبر E‏ از 


۱ - خمس خمس و سهم امام 32۳ و زکوةُ و صدقه و هدیه و رد مظالم .. ۵۲۷ 


وشالاً قوفخ المسائل [ تشن عبادات 





۵- خمیش قیمت خربد با وقت اداء و مخارج کسب زد 
۶- حکم خمبی,مالی که متعلق خمس است از غیر آن مال داده شود ۵۲۵۰ 
۷- خمس مطالبات»و معاملات نسیه SSSR‏ و 
۸ - خمس بس انداژ قوق باز نشستگی و بیمه و جوایز ۵۳ 
۹- خمس سرقفلی سس ...۰ ۵۴1 
۰- خمس اموال بچة نابالغ»واد یاه وی حیوی تعسو هیا رزیت یی OF‏ 
۱- خمس دادن بواجب النفقه. و خمبناموال کسی که در نفقة دبگری است 
RT o O‏ یز 
۲ - خمس بذر و دبه ۹ ni oN A‏ 
۲۳- فروش جیزی. جهت ظرار اومس و خ ھی سس REF‏ 
۴- جبران مال مخمس مصرف«شده با تلف شده ازارات ایس ................ ۵۴۷ 
۵-مال تخمیس شده دوباره خمس ندارد OE E n‏ زر 
۶ - دستگردان خمس OO OREO EOE OEE EEE‏ ی نز رز 
۷۷- موارد مصالحه در خمس .م4" 
۸ |/ ب- معادن _ ی 
۹ اج - گنج سور سار 
۰ اد- مال حلال مخلوط بحرام ی 
۱ |/ ه - جواهری که بواسطةۀ غوّاصی بدست میا بد. n‏ 
۲ | و - غنائم جنگی ۱ 
۳ ] ر زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد سس از 


۱ قرست مذ ر چات ۵ ۶۶۵ RR‏ 

۷- احکام آنفال EOE‏ ۱ 
۸-احکام زکوة a‏ 
8۵- چبزهابی که زکوة به آنها تعلق میگیرد a‏ 
۶ شرابط واحب شدن زکوة موم و۸۰ ۵ 
۱و ۴ /,7۷۸سحد نصاب گندم و جو و خرما و کشمش و زکوة آنها و 
۸ - أحکاهد آبیاری غلات a‏ 
۹ - مخارج /غلات"«ومپذ ر AV O ESSERE RRR‏ 
۰ - حکم زراعت/,ن کت زراعی و ملک ثلت و وقف 2 
۱ - چیزهابی که جزء حارج محسوب نمیشود و چیزهابی که میشود ۵۷۷ 
۲۳ - اختلاف محصولات زکوق وافایر زکوی و اوقات محصول پوت یی[ OV‏ 
۳ - دادن زګوة به عین با به رمتل 0ا بهقیمت AY sesso‏ 
۴ - زنده با مرده ای که زکوة بدھکاراشت assess‏ ۵۵ 
۵ | ۲۹۵ - نصاب طلا ۹ E o‏ 
۶ ۶- نصاب نقره طسو کت AAT saa‏ 
۷ - نصاب شتر arsesesesssesasssussses Rasterast‏ مد 
۸ / - نصاب گاو E E ay‏ ی 
٩‏ / ۹۹ - نصاب گوسفند PEO: ۹ REESE OEE‏ رش 
۰ - بعضی دبگر از شرابط وجوب زکوة شتر و گاو و گوسفند ........ ۵۵/۸ 
۱ - مصرف زکوة ی 
۳ - شرابط کسانی که مستحق زکاتند ۱۲۲ 
۳ - نیت زکوة سوت وتو تسس ۳9 
۴ -مسائل متفرقة زکوة OOOO CEE EOE‏ و 
۵ - زکوة فطرة رز 
۶- مصرف زکوة فطرة ۳ 


رضالة توضیح المسائل / بخش عبادات 





] EEE احکام حج‎ ٩ 
E حجّة الاسلام و شرابط وجوب آن‎ - ۸ ۱ 
۱۳۱۲ شرابط استطاعت ی تست ی شرت‎ - ۳۲ 
۶ حج بذلی‎ - ۲۳ 
جج نیابی و احکام آن ی بر‎ - ۴ 
اقشامبحج زر‎ - ۱۲ ۵ 
Neman Î عنره امتح‎ - ۶ 
FN حج تمتع سس‎ - ۷ 
E میقات و ی وی ی ج وی وی ی تون ینت و اجنین‎ - ۶ 
رزوی‎ gS aN... واجبات احرام‎ - ۷ ۱ 
۲۱۲۳ چیزهابی که بر مُحرم حرام ات سس‎ - ۸ 
یز ی‎ UOT کفارهُ محرمات احرام‎ - ۵۹ 
۶۲۳ DLA E طواف عمره‎ - ۲ 
۶۲۳۴ شرابط طواف تاداس وگو سس‎ - ۱ 
تیزم‎ ۹ O. ۹ واجبات طواف‎ - ۲ 
A از‎ A نماز طواف اقا‎ - ۳ 
رس‎ O O -سعی بین صفا و مروه‎ ۴ 
۶۸ ۳ واجبات سعی ی و و و و‎ - ۵ 
تقصیر مب‎ - ۳۲۶ ۱ ۵ 
اعمال حج تمتع زر‎ - ۷ 
۳ احکام جهاد ی‎ - ۰ 
شرابط و احکام دفاعی جهانی اسلام کی :و‎ - ۸ 
۶ ۳٩ احکام اجتماعی دین مبین اسلام همم مایم‎ - ۹ 
۶۲۲ مسائل دفاع از حقوق شخصی هسب‎ - ۰ 


۱ - احکام امر به معروف و نهی از منکر و ربیب ا 


۱[ فهرست مندرجات 90 ۶۶۷ ) 


۱ - شرابط امر به معروف و نهی از منکر ا 
۲ - مرانب امربه معروف و نهی از منکر موم میم ۶۳۲ 
۴ - بیان مواردی ازمعروف و منکر وت 
۴ وجوب بیان و حرمت سکوت SSSR ESSE TSOTSI‏ و 


۲ چکامهولی و تبری e‏ 





هر مدرم ما رو ما و ما مر مر ی aa ma eme‏ تک ی ی کر CDI ECE‏ تیه ی AY SRY‏ ور ی سب اور و ور و سر ی ee ag‏ 





) اوام الر طر الما 


کر تات ان موب بان مر رقسار 


از دست رفتن افته های رحمانی 
l1 ‌ِ‏ 
نفوذ بافته های شیطانی در حوزه های علوم د ينی شيعه 
مرحوم ثقة الاسلام شیخ محمد بن یعقوب کلینی رضوان الله تعالی علیه از محذئین پیشگام. در (کتاب 
اصول دا جات ۳ < من ۷۰( 
و مرحومٌ مد ال العظمی حاج سید حسین بروجردی طباطبائی قَدّس‌الله تسه از آخرین محدئین. 
ا در کتات چام ]جادیث شيعة امام يه اثنی عشرنه حقه (بسیار ارزشمند) (ج ۱- باب ۳ - حجَيّة 


سْنْة النبي 2 بعد الفج و کد بث ۸٩‏ - ص ۱۲۲) 





وگ محد‌ثان متقتمین 1304 حنه در جوامع (آثار) بسبار گرانقدر خود نیز با اسنادشان آورده اند: 
» کک تغلب عن أبي جرد ثل عن مَسنَْلَة. فأجاب فیهاء قال: فقال الرَجل: إن الفُقَهاء 
يَقولون هذا؟ فقال: و و نک و څل راک ما نط! ان الْفقية حق الفقیه: الزاهد في الذ نياء الراغب 
في الخرة. لمْتمسک بسنة النبي 3( ج 
یعنی: آبان بن تغلب یکی از اصحاب حضرت ما ارو نقل کرد که: از امام باقر سا مسئله ای 
پرسیده شد. حضرت تا جوابش را قفرمو جود سائل گفت: فقهاءاینگونه که تو گفتی نمی گوبند. حضرت . 


اما م قر ا خطات بسالا کرد وفرمود: وا بر آبا تو تاکنونْ هلچ له راستینی را دیده ای؟ 
قطعاً فقیه. فقیه بحق راستین: زاهدبیاختا به متاع نی و هلا کیب آخرت» و متمسک و 


نکتة ناگفته و ناشنیده بسیار مهم: : ۹ ِ 


دی 


حضرت امام باقر الا در این روایت صحيحة مطابق با کتاب (قرآن مبین) فقیه را به دو کروم: 





تقسیم فرمود: 
اول: فقیه دین دار (فقیه در فقه) بکتاپرست که اجتهادش برآساس بافته ها از کتاب الله تعالی و سنت 
رسول الله الا بدون انفکاک میان آن دو استوار است. 

دوم: فقیه دنیا گرای مطلق بی فقاهت هواپرست که فقهش بر بافته های شیطانی بی معیار بستگی 


دارد. 








